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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که  "

توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست 

این دوران غفلت نکنند کنم از ثبت و ضبط جزئیات می

نشدنی را برای آیندگان به ودیعه و این گنجینه تمام

 "بگذارند.

جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در  "

 "پهناور جهان منتشر نمود.

 )ره( امام خمینی

*** 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا می "

آن هشت ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ 

 "سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند.

دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و  "

خواهی، مظهر ایثار و از داری است، مظهر آرماندین

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 "جهاد است. مقدس و

ده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز "یک رزمن

 چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. "

 العالی()مدظله ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 سه



 

 1367در اسفندماه  )ره( فرازهایی از پیام حضرت امام

 (598قطعنامه)در رابطه با پذیرش  خطاب به روحانیت سراسر کشور
 283، صفحه21، جلد)ره( صحیفه امام خمینی

 

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه •

 ایم.ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده •

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده •

 خواران کنار زدیم.جهانما در جنگ پرده از چهره تزویر  •

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته •

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده •

بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. •
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه •

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.دری و وطنما در جنگ حسّ برا •

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت •
ً
ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. •

 جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. •

 ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.جنگ ما جنگ  •

 های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند.جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام •

ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم؛ راستی مگر فراموش  •

 یم و نتیجه، فرع آن بوده است.اایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم  •

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش مادران، پدران و مردم عزیز در خون

 ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشئت گرفته است.

ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن ملت  •

ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب اسلامی را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به 

 وظیفه خود عمل کرد.

 

 چهار



 

 معارف جنگ 
حـق علیـه های نبرد ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای والامقام، ها، ایثارگریبـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری
نسل جوان   های پاک و تشنههای جوشان آنها به سینهنصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

 گردد.انقلاب اسلامی منتقل می
شهید »والای امیر سرافراز ارتش اسلام با همت  1373از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

های با تصویب کریمانه و حمایت 1374شکل گرفت و در سال « سپهبد علی صیادشیرازی
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به  ای )مدظله(،مادی و معنوی حضرت امام خامنه

مفتخر است که با عهده گرفته و متعالی بسیجی بر صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه

نا وَ اِنَّ اللهَ »بر  الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی
َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهَدوا فِینا ل

ّ
وَالـذ

مَعَ المُحْسِنین
َ
جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این ، با صداقت و تلاش دسته«ل

شکل گرفته « گی ـ عملیاتی و آموزشیپژوهشی ـ فرهن»آمیـز را که با گـرایش رسـالت افتخـار
  است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.

 1378تا سال  1373های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه
که در آن  بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر
ای از حقایق و های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهخـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

همچنان با ، 1378هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد از سال واقعیت
و سایر  )ع(الائمههای میدانی عملیات ثامنهای میدانی، نسبت به تکمیل برداشتاجرای آموزش

عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از  210 بیش از ها اقدام نمود. چاپعملیات
 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 1401سال تا پایان  1379سال 

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  1374گ، از سال آموزش معارف جن
 3نیز برای دانشجویان سال 1382نزاجا و از سال  )ع(دانشگاه افسری امام علی 3سال

دانشگاه  3برای دانشجویان سال 1394های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال دانشگاه
نفر از  35591تعداد  ،1401 پایان سالبه اجرا درآمده و تا  ص()الانبیاءقرارگاه پدافند هوایی خاتم

 اند. های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهالتحصیلان دانشگاهفارغ
تحصیلی  وظیفه در مقاطع آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

ریزی نمود و این دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و فوق

 پنج



 

های سازمانی خود به مدت شانزده آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان عزیزان در زمان
، بیش از 1401 سالساعت آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

ها و مراکز آموزش عالی کشور التحصیل دانشگاههزار نفر از کارکنان وظیفه که فارغ 664
 اند. باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهمی

در آموزشگاه نظامی  1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش
مرکز آموزش اجا  5ها در این آموزش 1398گردید و از سال جوادالائمه نزاجا برگزار می

نداجا، شهید خضرایی نهاجا و  )ع(نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم )ع(الائمه)جواد
نفر  88014، تعداد 1401 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان نپاجا( برنامه )ع(اکبرعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 16آموز پایور به مدت دانش
ای با موضوع نقش رسته های عالی رستهشجویان دورهنمعارف جنگ برای داآموزش 

، 1401 سالتا پایان  1390ساعت برگزار شد که از سال  8مربوطه در دفاع مقدس به مدت 
 نفر دانشجو برگزار گردیده است.  12691مرکز برای تعداد  18ها در آموزش

هزار نفر از سربازان دیپلم و زیر  686، بیش از 1401 سالتا پایان  1393از بهمن سال 
 اند. دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

جلسه در سال  4ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 
 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398

نفر  220ساعت برای تعداد  8آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 
 برگزار شد.  1398دانشجو در سال 

 1401 تا 1399سال  ازعقیدتی سیاسی ارتش آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 
 نفر برگزار شد. 157برای تعداد 

برای  1401 در سالارتش  قانون 52و  33استخدامیان ماده آموزش معارف جنگ برای 
 نفر برگزار شد. 340تعداد 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ

 

 

 

 

 

 ید واحده و قدرت واحده باشیم. چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی برای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «26/11/1364 – شهید سپهبد علی صیاد شیرازی »

 شش



 

 پیشگفتار 

 ها آمده، گفته است:جملات طلایی که در کتابیکی از 

ها، مطالعه شرح حال )بیوگرافی( بعد از کتب آسمانی، بهترین راهنمای زندگی انسان»

 «گذشتگان است.

ید، زندگینامه سرتیپ هاشمی، یکی از فرزندان برومند این فرمایکتابی که ملاحظه می

یادهای زندگی خود را با توجه به ظرفیت کشور کهن است، که با قلم سربازی خود، صادقانه، 

 کتاب، به رشته تحریر درآورد است.

ها، ها، شنیدهدهد، نویسنده کتاب، دیدهطور که فهرست کتاب نشان میهمان

ها و عملکردهای خود را با خواننده کتاب در میان گذارده و بدون توقع رفتارها، تجربه

 آنها را اهداء نموده است.

کدام از مقاطع زمانی هفتاد ساله که نویسنده در مسیر حوادث و در هر خواننده کتاب 

مداری در جغرافیای وسیعی قرار گرفته، رفتاری و اخلاقی و بالأخره وظیفهمدیریت 

 .کندمیهای تجربی فراوانی را کسب دانستنی

ها داده است، که خداوند استعداد آن را به همه انسان ،خواننده با تصویرسازی ذهنی

های زمانی و مکانی، فیلم آن را در ذهن خود خلق و از آنها لذت در هرکدام از تعریف

 برد.معنوی فراوان می

سازی و ها خارج است، در سرنوشتخواننده دست خدا را که از اراده و توان انسان

کند و درک می 90، تا جایگاه ارتشبدی در دهه 20هدایت آن کودک روستایی در دهه 

 فهمد.می

های خدمتی یک نظامی در زمان صلح و در زمان خواننده، همراه گوینده کتاب به لایه

ای، عبرتی، درسی و کدام نکتهشود و از هر و در لحظات سخت و بحرانی وارد میجنگ 

 آموزد.ای میتجربه

 هفت



 

 قضاوت، قدرشناسی و نیزبا مطالعه کتاب، بر وسعت بینش، دانش، آگاهی، خواننده 

نسبت به فرزندان کشور که در حفظ این کشور و این دیانت کوشیدند و فداکاری نمودند، بر 

 تعظیم و فروتنی خود می افزاید.

ها، برای انتقال معرفت و تجربه امید است که وظیفه خود را در انتشار این نوع کتاب

پیشگاه الهی، شهدا  پیشکسوتان عزیز، تا حدودی قابل قبول انجام داده باشیم. آرزو داریم در

 سازِ روزگارهای سخت این کشور کهن، از ما راضی باشند.و رزمندگان حماسه

 «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»هیئت معارف جنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشت



 

 معرفی نویسنده

در  1327سیدحسام هاشمی در سال ستاد سرتیپ 

متوسطه شهر آمل به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایی و 

ر وارد دانشکده افسری گردید و د 1346در آمل، در سال 

   التحصیل شد.با رسته توپخانه فارغ 1349سال 

 ،دوره مقدماتی توپخانه را در اصفهان طی نمود. پس از دوره مقدماتی، 1349-50در سال

ده پیاده مشهد منتقل شد و در شهرهای قوچان و مشهد در مشاغل معاون و فرمان 77به لشکر

 آتشبار خدمت نمود. 

 77به دوره عالی توپخانه در اصفهان اعزام شد و پس از طی دوره، به لشکر، 1357در سال 

های اندازی یگانبعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در حفظ و نگهداری موجودیت و راه بازگشت.

 ای داشته است.، نقش تعیین کننده77لشکر

 پیروزی انقلاب اسلامی عبارتند از:ها و مشاغل ایشان بعد از فعالیت

مأموریت داوطلبانه در کردستان و مجروحیت شدید در مقابله با ضدانقلاب، خدمت در اداره 

فرمانده  رئیس بازرسی نزاجا اندازی حفاظت اطلاعات نزاجا، طی دوره دافوس،دوم ارتش، راه

ته نظامی ایران در کشور چین، توپخانه، وابس 33قرارگاه عملیاتی شمالغرب نزاجا، فرمانده گروه

های دفاع مقدس، رئیس دفتر جانشین اداره دوم ارتش، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا، مشاور نظامی فرماندهی کل قوا که تا کنون 

 .باشدمی( در این سِمت مشغول ادامه خدمت 1402)سال 

اندازی و ادامه کار هیئت معارف جنگ، به صورت داوطلبانه و راهدر  1373نامبرده از سال 

خارج از مشاغل سازمانی همراه با شهید سپهبد علی صیادشیرازی همکاری داشته و اکنون 

در سِمت جانشین مجموعه هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی ( 1402نیز )سال 

 آراسته همکاری دارد. با ریاست محترم هیئت، امیر سرتیپ ستاد ناصر صیادشیرازی
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 تولد تا دبستان

گفت، در که مادرم میطوریاست، ولی آن 1327تاریخ تولدم در شناسنامه، دهم تیرماه 

 1327باشد. حال فرض کنیم، همان دهم تیرماه می 1326حقیقت، تولدم در اوایل تابستان 

نجِ  1327دهم تیرماه  باشد. بله، من در
َ
، کیلومتری غرب شهرستان آمل 6در  پلدر روستای ا

 مذهبی به دنیا آمدم.  ایهخانواددر 

، فرزند سید علی و مادرم سیده زهرا مظلوم ، فرزندپدرم سید غلامحسین هاشمی

 ابوالحسن، که هر دو از یک طایفه و از یک فامیل بودند. سید

بودند و  گفت: اجداد ما از سادات هزار جریب ساریکه مرحوم دایی جان میطوریآن

ده بود. این نَقلی بود که از اجداد، به ما ایشان این مطلب را از دایی خود و او هم از جدش شنی

کرد که در یک نزاع خانوادگی رسیده بود. جد بزرگ ما در منطقه هزار جریب ساری زندگی می

کنند. نقل مکان می رسد و همسرش به همراه دو فرزند خردسالش به شهرستان آملبه قتل می

کند. نام میسپس هر دو پسرش را برای آموزش دروس طلبگی در مسجد جامع شهر آمل ثبت

شوند و از طریق این آشنایی و دوستی، پای آشنا می ای از روستای انجپلاین دو پسر با طلبه

ازدواج نموده  بعد از فوت مادرشان، در همان روستای انجپلشود. باز می آنها به روستای انجپل

شوند. آنها به مسئله تبلیغ دین در این روستا و روستاهای اطراف و ساکن این روستا می

 دهد. کم نسل آنها، اکثریت این روستا را تشکیل میپردازند. کممی

 فردیگفت: پدربزرگ او خودش می ( از قول داییمرحوم دایی جان )سید یوسف مظلوم

بود به نام سید حسین، که از نظر تقوا و علم در منطقه، سرآمد همه و بسیار مورد احترام  روحانی

خبر بود، بود. مدتی بود که آقا سید حسین، به علت اینکه از کمّ و کیف زندگی اجداد خود بی

ای نداریم و سالهاست نامهنکند ما سادات واقعی نباشیم، ما که شجرهداد که این فکر آزارش می

ها درست هم قطع شده است. معلوم نیست این روایت که ارتباط با منطقه هزار جریب ساری

گویند، آقا سید حسین تصمیم گرفت تا روشن شدن مطلب، دیگر عمامه به سر نزند باشد. می

بیند. گویا این خواب باز هم ها خواب عجیبی میو به منبر خطابه هم نرود. در یکی از شب

منوره در مسجد حضرت  خود را در مدینهشود. خواب اینچنین بود که سید، میبرایشان تکرار 
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بیند مسجد مملو از اولیاء و انبیاء و بزرگان دین است. او خود کند و میالله )ص( حس میرسول

شود که ناگهان حضرت رسول و مشغول تماشای این صحنه می کندمی ای مخفیرا در گوشه

بیا جلو و برو بالای  ؟حسین، چرا مخفی شدیزند، آقا سید اکرم )ص( با بانگ بلند صدا می

شود برای جدّمان آقا منبر، روضه جدّت امام حسین )ع( را بخوان. تکرار این خواب، حجتی می

سید حسین که ما از سادات اصیل حسینی هستیم و از فردای همان روز، موعظه و تبلیغ را از 

 گیرد. سر می

کرد، اول ارگرانی را برای کشت برنج انتخاب میگویند آقا سید حسین کشاورز بوده و کمی

کرد نمود، سپس آنها را برای کار انتخاب میاز مسئله نماز و روزه آن کارگران اطمینان حاصل می

توجه باشد، آن برنج که او نشاء و یا انگار و یا بیاش سهلگفت: کارگری که در نماز و روزهو می

نیست. این موضوع روحانیت، در آن روستای کوچک،  کند، خوردنش خالی از اشکالدرو می

نسل به نسل ادامه داشت و آنچه من شاهد بودم، عموی مادرم آقا سید ابراهیم و بعد از او مرحوم 

 اند. ارث برده و حالا هم فرزند ایشان سید امین، این مسئله روحانیت را به دایی سید یوسف

، روحانی برجسته و ممتازی بوده و مسئله تبلیغ چند مظلوم حسینی آقا سید ابراهیم

گویند وقتی بود. می روستای اطراف را به عهده داشت. او وزنه و ستونی برای روستای انجپل

در ابتدای حکومت پهلوی مسئله شناسنامه برای افراد الزامی شد، مسئول دادن شناسنامه به 

را به چند دسته تقسیم کرد: سادات حسینی،  منزل ایشان رفت و این مرد بزرگ، سادات انجپل

می خوبی نظیر مؤذن، اعظمی، موسوی، مظلوم حسینی و هاشمی و برای غیر سادات هم، اسا

 کیانی و ... انتخاب نمود. 

خانواده در آن سکنی داشتند، متولد شدم. همه  21خُب، من در این روستا که در آن زمان 

و عمده آنها در کشت برنج فعالیت داشتند. این روستا از نظر  بودند مردم این روستا، کشاورز

یش از یکصد هکتار زمین کشاورزی و باغات وسعت زمین کشاورزی بسیار غنی بود، شاید ب

 انبوه در شمال
ً
غربی و یک جنگل کوچک هم در جنوب داشت. علاوه بر آن، یک جنگل نسبتا

ای شرقی آن وجود داشت. مشکل عمده این روستا، کمبود آب برای کشاورزی بود. زیرا رودخانه

ل پَت، منشعب از ر که این روستا را مشروب می
ُ

، از ودخانه هراز شهرستان آملکرد، به نام ش

بردند و روستای ما، آخرین مقصد کرد و روستاهای زیادی از آن بهره میمسیر طولانی عبور می
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این رودخانه بود. چون در قسمت شمال و غرب آن، روستاهای دیگر از آب چشمه استفاده 

برنج، حرف اول را فراوانی آب  بخصوصکردند )به علت شیب زمین(، در بحث کشاورزی و می

که گردد به کمی آب، به طوریزند. شاید مسئله زمین کشاورزی زیاد این روستا برمیمی

کردند و در بحث توزیع آب هم، کشاورزان روستای ما، هر سه سال یک بار یک زمین را کشت می

داد. یکی از رخ میهمیشه با روستاهای بالادستی دعوا و نزاع داشتند. خشکسالی هم فراوان 

 آبی و خشکسالی بود. دلایل کمی جمعیت این روستا، همین مسئله کم

پدربزرگم آقا سید علی که در زمان خودش کدخدای روستا بود، دو فرزند پسر به نام سید 

به رحمت )پدرم( و سه دختر داشت. ایشان قبل از ازدواج پدرم،  حسینغلامنصراله و سید 

کرد. له زندگی میایزدی پیوست. پدرم بعد از ازدواج، چند سالی با برادر بزرگترش، سید نصرا

بود، متولد شدم و بعد از دو سه سالی،  شده بزرگ که حالا عمویم آنجا ساکنمن در منزل پدر

کن یک خانه دو اتاقه در همان باغ مجاور خانه عمو ساخته شد و ما در همسایگی منزل عمو سا

آید که در آن زمان، عمویم کدخدای روستا شده بود. ایشان سواد قرآنی داشت شدیم. یادم می

کلاس آن زمان سواد داشت.  3دانست، ولی پدرم علاوه بر سواد قرآنی، و خواندن و نوشتن می

رفت، خط خوشی خانه میماه به مکتب 4الی  3گفت: در سه سال متوالی، سالی خودش می

خواند، ها، برای دوستانش کتاب مینشینیآید در شبمطالعه بود. یادم می داشت و اهل

 های مذهبی، مانند مختارنامه و کتاب معجزات چهارده معصوم و غیره. کتاب

کنم رفت. فکر میمرحوم پدرم، انسان منطقی و مبارز بود و به هیچ وجه، زیر بار زور نمی

ساله بودم، ولی این صحنه کاملًا  4ود. من هم بود، بله آن سال هم خشکسالی ب 1330سال 

ها که ارباب روستای در ذهنم باقی مانده، روستای ما دو سه تا ارباب داشت. یکی از این ارباب

مجاور بود، یک نفر را به عنوان نماینده خودش معرفی کرده بود. آن آقا پایش را از گلیم خودش 

کرد. یک روز زمستانی آمده بود منزل دخالت میدرازتر کرده و در مسائل داخلی روستای ما 

دانم شاید جسارتی کرده بود. این صحنه کاملًا خاطرم عمو و مشغول امر و نهی کردن بود، نمی

که خانه به حیاط پرت کرد، به طوری ور شد و او را از سکوی ایوانهست که پدرم به طرفش حمله

با صورت به زمین خورد و تمام لباسش گلی شد و سپس او را از خانه بیرون کرد. با این کار پدرم، 

 دیگر پای آن شخص از روستای ما بریده شد! 
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مادربزرگم تازه متولد شد که ما در منزل جدید ساکن شدیم. مرحوم  برادرم آقا سید عباس

به من داشت. گرچه با عمو  بخصوص)مادر پدرم( مشهدی سلمه، علاقه عجیبی به مادرم و 

 .زد. برای خودش، شیرزنی بودکرد، اما حداقل، روزی چندین بار به منزل ما سر میزندگی می

شد، به او کس مریض میکرد. هر برای خودش هم طبابت میعلاوه بر اینکه قابله روستا بود، 

 کرد. جعه و ایشان با داروهای گیاهی معالجه میمرا

گفت: حسام، تو با دخترعمویت برادر و خواهر رضاعی هستید، مادربزرگم بارها به من می

ای. عمویت بیش از دو سه ماه شیر خوردهمادرت بعد از تولد تو، مدتی شیر نداشت و تو از زن

وه بر کشت برنج، در بحث باغداری، کشت کردند، علادر منزل جدید، پدر و مادر خیلی کار می

جات و غیره هم فعالیت داشتند. روی همین اصل در روستا، بعد جات، میوهکدو، کنف، صیفی

 از بقیه بهتر بود.
ً
 از عمو، وضع زندگی پدرم نسبتا

 

ساله بودم، یک روز در کوچه،  5یا  4خواهم در اینجا ذکر کنم. حدود ای هست که میخاطره

تر بود، مشغول سال از من بزرگسن و سال و شاید کمتر از یکپسرعموی پدرم که هم با فرزند

بازیَم گذشت. این دوست و همبازی بودیم. جوانی از اهالی روستا سوار بر اسبی از آنجا می

گفت: برویم و دُم اسب او را بکشیم. با همان حال و هوای بچگی، به طرف اسب رفته و به دم 

ای کردم، ناگهان لگد اسب م. به محض اینکه با چوب دستی به دم اسب اشارهاسب نزدیک شدی

ام از طرف چپ صورت به صورتم خورد و مرا نقش بر زمین کرد و بیهوش شدم. بر اثر ضربه، بینی

شکافته و خون جاری شد. مادربزرگم صورت و بینی را با پارچه تمیزی بست. پدرم نیز بلافاصله 

، بینی اخت مرا به شهر رساند. تنها دکتر جراح شهر، به نام آقای دکتر توحیدسوار بر اسب و با ت

ارباب روستا  و صورتم را با بخیه دوخت. من و پدرم آن روز ظهر، ناهار را منزل آقای توسلی

مهمان بودیم. عصر که حالم بهتر شد، به روستایمان برگشتیم. این خط بخیه هنوزم بر گونه 

 بالای لبم نمایان است.
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 روزهای مدرسه

ای من یک سال از سن واقعی من کمتر بود. طور که قبلًا اشاره کردم، سن شناسنامههمان

افتاد. روستای ما مدرسه دولتی نداشت، واقعی رسیدم، پدر به فکر تحصیل من  7وقتی به سن 

کیلومتری شرق ما یک مدرسه دولتی چهار کلاسه که تازه  3در فاصله  ولی در روستای تجنجار

هم تأسیس شده بود، وجود داشت. پدرم مرا برای ثبت نام به آنجا برد، البته پسر عمو و پسر 

سال قبل برای تحصیل به آنجا رفته بودند. مدیر مدرسه تا به عمه و چند نفر از روستای ما نیز، 

توانیم ثبت نامش ساله است و ما نمی 6ام نگاهی انداخت، به پدرم گفت که فرزندت شناسنامه

 2در  محلهکنیم. پدرم خیلی ناراحت شد، ولی فردای آن روز مرا به روستایی به نام سائیج

کیلومتری جنوب روستای ما که اقوام زیادی هم در آنجا داشتیم، برد. آنجا یک مکتب در 

خانه ملی بود و معلمی داشت، به نام آقای سید خانه روستا وجود داشت که این مکتبتکیه

در قید حیات  (1399، انسانی والا، متدیّن و مذهبی که هنوز هم )سال اسماعیل حسینی

متری، از آموزش قرآن گرفته تا کلاس  60الی  50هستند. ایشان در همان یک اتاق حدود 

نفر  6الی  4چهارم ابتدایی به سبک جدید مشغول آموزش و تدریس بود. هر کلاس به اندازه 

رسید. من در آنجا برای آموزش قرآن شاگرد داشت و الحق والانصاف، به همه شاگردان می

شان را به خاطر دارم. من به همراه نفر همکلاسی قرآن بودیم، که اسم همه 5ام شدم. ما نثبت

 و دختر خود آقای معلم به نام منیره حسینی ، قربان عزیزی، عباس اسدیغلامحسن همتی

جزء بعد عمه بودم. از همان روز و یا فردای آن روز، درس شروع شد. اول، آموزش حروف الفبا و

 و سپس روخوانی قرآن. آموزش از صبح تا ظهر بود. 

گشتم و روزهای بارانی را به منزل اقوام، بخصوص روزهایی که هوا خوب بود، به منزل برمی

 رفتم. بود، می لیمنزل دخترعموی مادرم، که شوهرش غلامحسن توک

بود. همین دختر « آقای زراعتگر»مادرم، دختر عموی دیگری هم داشت که اسم شوهرش 

خانه کلاس سوم بود، گفته بود که امشب عموی مادرم یک روز به پسرش که در همان مکتب

پس از نماز مغرب، آقای زراعتگر گفت: حسام را به منزل ما دعوت کن. به منزل آنها رفتم و 

تر بود، قرآن خواندیم. وقتی ما قرآن خواهم قرآن بخوانید. من و پسرش که از من بزرگمی

خواندیم، ایشان با حالت خاصی به من نگاه کرد و به پسرش گفت که این بچه خیلی بهتر از تو 
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بل قرآن بخوانم، بلکه روز به روز خواند. فردای آن روز، نه تنها نتوانستم مثل روز ققرآن می

 رفت کردم! مادر و پدرم خیلی نذر و نیاز کردند، تا بعد از یک ماه، به حالت اولیه برگشتم. پَس

نام ماه آموزش قرآن را تمام کردم و سال بعد برای ثبت 6به هر حال، در آن سال، به مدت 

رفتم. این مدرسه گرچه دولتی بود، اما فقط یک  کلاس اول دبستان، به همان روستای تجنجار

نفری  5کرد. از روستای ما حدود اتاق و یک معلم داشت که کلاس اول تا چهارم را تدریس می

رفتیم. چون آموزش صبح و عصر بود، ما هر روز با بودیم که هر روز صبح، با هم به مدرسه می

ریال، یک ریال آن نان و یک ریال هم حلوا  2با  بردیم و بعضی از روزها همخود ناهار از منزل می

 شد ناهار آن روز ما. خریدیم و میارده می

 در خواندن مشکلی نداشتم، در چهار من چون سال قبل به مکتب
ً
خانه رفته بودم، تقریبا

سال تحصیل در آن دبستان، همیشه شاگرد اول بودم و از سال سوم و چهارم، علاوه بر خواندن 

 در دروس فارسی، های پایین، کمک معلم مدرسه در آموزش به سالدرس خودم
ً
تر، مخصوصا

 دیکته و ریاضی بودم. 

 

ای به یاد ماندنی که از کلاس اول در خاطرم هست بیان کنم: آموزش ما بد نیست خاطره

ها برای صرف ناهار به منزلشان بروند. ساعت فرصت بود که بچه 2صبح تا ظهر بود. موقع ظهر، 

و سه چهار نفری هم از روستاهای دوردست دیگر، ناهارمان را  ا پنج نفر اهل روستای انجپلم

بعدازظهر فرصت بازی کردن  2خوردیم. بعد از صرف ناهار هم تا ساعت در همان مدرسه می

جراح، یک توپ فوتبال برای بازی  حید، برادر همان دکتر توداشتیم. مدیر مدرسه آقای توحید

های های کلاس با آن بازی کنند. یک روز بچهها خریده بود تا در ساعت رسمی ورزش، بچهبچه

تر بودم، گفتند: حسام برو آن توپ فوتبال را بیار تا کمی بزرگتر روستا به من که از همه کوچک

دهیم. من رفتم و توپ را از زیر میز معلم بیرون آوردم و ت میبازی کنیم. تو را هم در بازی شرک

بود، مدیر مدرسه که دوچرخه داشت و با دوچرخه  2های ساعت مشغول بازی شدیم. نزدیکی

کرد و برای صرف ناهار به منزل رفته بود، سر رسید. مشاهده کرد که از منزل تا مدرسه تردد می

را صدا زد و گفت: چه کسی این توپ را از زیر میز  ند. همهکنها دارند با توپ او بازی میبچه

ها به من اشاره کردند. من بیرون آورد؟ ابتدا کسی حرفی نزد، ولی تهدید مدیر جدی شد، بچه
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های دیگر درسی آموزنده باشد، مرا روی زمین خوابانده و دو پایم را با برای اینکه برای بچه

ای تَر پسرعمویم داد تا نگه دارد. آنگاه خود با چوب ترکه کمربند بست و سر کمربند را به دست

تر، خیلی درد داشت. این شروع به شلاق زدن به کف پایم کرد. بچه بودم و از همه هم کوچک

لذا این خاطره همیشه در  ؛داشتم تحصیل خود خرین تنبیهی بود که در تمام طولاولین و آ

 ذهنم باقی مانده است.

 

گفته بودم که روستای ما به علت :خواهم یادآور شومدیگری را میدر اینجا، موضوع 

نزاع  محلهآبی، همیشه در تقسیم آب با روستاهای بالادستی، بخصوص روستای سائیجکم

ها، در مورد تقسیم آب، نزاع سختی بین کشاورزان روستای ما و داشت. در یکی از این سال

محله رخ داد. چون محل این دعوا در روستای آنها بود، لذا آنها از جکشاورزان روستای سائی

نیروی بیشتری برخوردار بودند. در این نزاع، عمو و بخصوص پدرم، سخت مجروح شدند. به 

خاطر دارم، وقتی پدر به خانه آمده بود، سر و صورت و همه لباسش خونی بود. البته از آنها 

روستا واسطه شدند  2های ه شکایت کشیده شد، اما اربابهم چند نفر مجروح شدند و کار ب

 و از طرفین رضایت گرفتند. 

 

مهاجرت  این مسئله تأثیر زیادی روی پدرم گذاشت و همان زمان تصمیم گرفت به شهر آمل

کند. این تصمیم وی، به دو منظور بود: اول، برای ادامه تحصیل فرزندان و دوم، اینکه روستا 

متر  300تومان حدود  300اندازی که داشت، با محل ترقی نخواهد بود. ایشان با اندک پس

ی سه سال متوالی آمل )شهربانو محله( خریداری کرد و در دو ال زمین در حوالی جاده هراز

اتاقه با زحمت فراوان بنا کند. پس از آماده شدن، یکی دو سالی به دو  4گلی توانست خانه کاه

خانواده اجاره داد، تا اینکه کلاس چهارم ابتدایی من به اتمام رسید و برای ادامه تحصیل در 
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، آن هم به سفارش 1کلاس پنجم، مرا در تنها دبستان نیمه دولتی آمل به دبیری آقای دانش

 نام کرد. یکی از اقوام با سهمیه دولتی مدرسه ثبت

که تازه  ماه در منزل دایی محمد 3سال اول، یعنی در دوره کلاس پنجم، ابتدا به مدت 

کردم. هر هفته عصر ، اتاقی را اجاره کرده بود، زندگی میازدواج کرده بود و در شهر آمل

 پدرم مرا به آمل بازپنجشنبه به روستا می
ً
 گرداند. میرفتم و صبح شنبه، معمولا

ام چون همسرش تهرانی بود، به تهران مراجعت کردند. پدرم نیز مرا به بعد از سه ماه، دایی

که در محله چاکسر ساکن  لیلایی یی غلامحسینکربلا منزل یکی دیگر از اقوام، به نام آقای

و رفت و  ، دخترخاله مادربزرگم )مادرِ مادرم( بود، ولی ارتباطبودند، سپرد. مادرِ آقای لیلایی

پسر بود و یکی از پسرانش به نام  7این خانواده دارای  .خیلی زیاد بود همخانواده با  آمد دو

آمد. در منزل بهرام هم سن و سال من بود و بعضی از عصرهای پنجشنبه با من به روستای ما می

 پدر خانواده و بخصوص مادر، آنها به من خیلی خوش می
ً
گذشت، چون هم بازی داشتم. ضمنا

هی اوقات، حس محبت بیشتری نسبت به من گذاشتند، حتی گاها نمیهیچ فرقی بین بچه

 داشتند. خلاصه اینکه تا پایان سال تحصیلی، در منزل آنها سکونت داشتم.

 در موقع نشاء کاری برنج، به پدرم 1339اردیبشهت سال 
ً
، اولین سالی بود که مستقیما

ه شهر کمک کردم. در اواخر تابستان همان سال، پس از برداشت برنج، پدر تصمیم گرفت که ب

 5نقل مکان نماییم، چون برادرم کلاس سوم ابتدایی را تمام کرده بود. حالا پدر دارای  آمل

تومان فروخت.  300مان در روستا و باغ مجاور آن را به مبلغ دختر. خانه 2پسر و  3فرزند بود، 

 بود. زمین کشاورزی و باغات دیگر، رعیتی بود و در اصل مالک آن ارباب روستا 

 

اتاق ساکن شدیم. از  2آمدیم و یکی از مستأجران را جواب کرده و در  مهرماه، به شهر آمل

اموال روستا، یک اسب و یک گاو شیرده با خود به شهر آوردیم، یک طویله در مجاور خانه ساخته 

شکلی از نظر شد. منزل ما در حاشیه شهر بود و مها در آن نگهداری میشد که حیوانات شب

                                              
در زمان پهلوی اول تأسیس کرده بود. روی همین  . آقای دانش اولین کسی بود که مدرسه به سبک جدید را در شهر آمل1

داد و در عوض، ایشان هم نیمی از شاگردانش اصل، دولت یک کمک تحصیلی و چند تا معلم دولتی به مدرسه ایشان می
های هما های پنجم و ششم داشت، دو تا از دخترانش به نامکرد. خودش آموزش قرآن را برای کلاسنام میرا دولتی ثبت

 تومان بود. 5آموز، ماهیانه ش و آذر دانش هم معلم آن مدرسه بودند. شهریه غیر دولتی برای هر دانشدان
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رفتیم. او کلاس چهارم و من ، هر روز به مدرسه مییه حیوانات نبود. من و برادرم عباس آقاذتغ

کلاس ششم بودم. مدرسه ما مجاور هم بود. پدر، سال اول یک گاری خریداری کرده بود و با 

بخصوص در حمل و نقل برنج از کارخانه به  و چی شده بوداسبی که از دِه آورده بودیم، گاری

 کار سختی بودمغازه
ً
البته اسبی که خیلی قوی و تنومند بود و تا  .کردکار می ،ها که انصافا

 شلوغ و کار روزانه 
ً
چندی قبل هم در یک محیط آرام روستایی بود، اینک خود را در شهر نسبتا

نی، باعث شد یک روز رَم کند. پدرم از ناحیه خواسرانجام این ناهم و دیدفرسا میسخت و طاقت

پا آسیب دید و همین موجب شد که دست از این کار بکشد. البته این زمانی بود که فصل کشت 

 شد. برنج داشت شروع می

ها برای کمک پدر که عمری کشاورز بود و تخصص و عشق این کار را هم داشت و اکثر این سال

کرد، به ناچار برای امرار معاش خانواده، مجبور شد این سال به یدر کار، یک نفر را استخدام م

ترین روزهای عمر پدرم بود. بعد از آن، عنوان کارگر در زمین دیگران کار کند و این یکی از سخت

ای را اجاره کرد، که در ، مغازهبه سمت محمودآباد به فکر اجاره مغازه افتاد و در ابتدای جاده آمل

 فروشی، کنجاله، جو، ذغال و غیره پرداخت. آن به خرید و فروش برنج به صورت خرده

به دهات   شلتوک آوری کرده بود، برای خریدای که جمعدر فصل پاییز، با اندک سرمایه

کوبی تبدیل و به سپس آن را در کارخانه برنج .رفتمی کنارو فریدون ، نوراطراف محمودآباد

خرید، ها، در برگشت، تعدادی ماهی سفید درشت میرساند. در این مسافرتفروش می

فروخت و آنچه که مربوط به سود حاصل از فروش بود، به خانه تعدادی از آنها را کنار مغازه می

ام مانده است. به طور در ذائقه های سفید درشت، هنوزآورد. لذت و طعم خوردن آن ماهیمی

گرفت. با توجه به اینکه پدر در بحث خورد و خوراک، هیچ وقت به خانواده سخت نمی ،کلی

 ها در آسایش باشند و غذای خوب بخورند. کرد بچهعیالوار بود، ولی همیشه سعی می

 

جایی مشغول من کلاس ششم را به پایان رساندم. اول تابستان، پدرم از من خواست تا در 

شناخت، برد و به هایی که قبلًا صاحبش را میبه یکی از مغازه مرا به کار شوم. لذا یک روز صبح

خواهم پسرم در مغازه شما کار کند و چیز یاد بگیرد. آن آقا مغازه ابزار فروشی، او گفت که می

ن فاصله، علاوه بر از قبیل میخ، آچار و غیره داشت. آن روز از صبح تا ظهر آنجا بودم. در ای
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اش را پاشی مغازه و خیابان اطراف آن، دو بار مرا به منزلش فرستاد تا بچهنظافت و جارو و آب

که کوچک بود، به دستور خانم به مغازه بیاورم و با بهانه بچه، دوباره او را به خانه برگردانم. ظهر 

. قرار شد من هم به منزل خودمان بروم شان به مغازه آوردمهم که دوباره ناهار این آقا را از خانه

تا ناهار بخورم و برگردم. وقتی به خانه آمدم، پدرم نبود. از بابتِ اتفاقاتِ امروز، زدم زیر گریه و 

اش مشغول به کار شدم، مرا با کارگر و خدمتکار به مادرم گفتم که این آقایی که من در مغازه

ترسیدم که گردم. از طرفی هم از پدرم هم مینمیمنزلش اشتباه گرفته است! من دیگر آنجا بر 

( خانه پدربزرگ ممکن است مرا به آنجا برگرداند. لذا با تبانی با مادر گفتم که به روستا )انجپل

 متوجه شدم، آن شب که پدرم به خانه می
ً
روم تا آب از آسیاب بیفتد. لذا راهی دِه شدم. بعدا

برگشت، سراغ مرا گرفت و گفت چرا حسام هنوز نیامده خانه؟ مادرم اول طفره رفت، ولی 

ی بوده، که پدر فردی منطقی و همیشه مخالف زورگویسرانجام داستان را تعریف کرد. از آنجایی

گفت: خوب کاری کرده که برنگشته به آن مغازه. پیغام بفرست و بگو که حسام برگرده به خانه. 

 هایم زیر بار زور بروند. خواهم بچهتازه من از این کار خوشم آمد، نمی

دش ، مغازه بقالی داشت، خواز اتفاق، در همان نزدیکی منزل، یک آقایی به نام قربانی

سواد، ولی با معرفت بود. به دنبال یک نفر باسواد و قابل اطمینان بود که حساب و کتاب بی

اش را یادداشت نماید. توسط یک نفر وابسته به ایشان وصل شدیم و به خرید و فروش مغازه

عنوان میرزای مغازه مشغول به کار شدم. تابستان را با ایشان کار کردم و حتی پاییز و زمستان 

رفتم، سر راه خانه، نیم ساعت و یا یک ساعتی به مغازه م که به مدرسه )اول دبیرستان( میه

کردم و این ارتباط و احترام متقابل تا زدم و حساب و کتاب او را یادداشت میایشان سری می

 زمانی که در قید حیات بود، ادامه داشت.

 روزهای دبیرستان

فقط دارای  ها، شهرستان آملنام کردم. در آن سالثبت کلاس هفتم را در دبیرستان طبری

پایه  6دبیرستان بود، که یکی از آنها، همین دبیرستان طبری بود. این دبیرستان دارای  3

، که فقط 12و  11، 10و سیکل دوم شامل کلاس  9و  8، 7تحصیلی، سیکل اول شامل کلاس 

به پایان رسید. آن  1341. سال تحصیلی کلاس هفتم در دهم اردیبهشت در رشته ریاضی بود
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روزه، بتوانند  10آموزان در این دوره شدند تا دانشروز مدارس تعطیل می 10زمان، به مدت 

 20مروری بر دروس خود داشته و آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات کسب کنند. از تاریخ 

 امه، فقط بیایند در امتحانات شرکت نمایند. اریبهشت تا یکم خرداد، طبق برن

 
 1340دبیرستان طبری، سال 

 زاده موسی عمراننظری تعدادی از نفرات ایستاده: ضیاءالدین نوری نجفی ـ قاسم حاج

 رضا حاج نظری ـ توفیقی )مرحوم( ـ استاد افشار معلم زبان انگلیسی ـ نسب محسن هاشمی 

 احمد ... ـ ذوالفقاری ـ فکری 

 زاده ـ مسعود رمضانی ـ سید حسام هاشمینشسته از راست: عباس نایب

های کار در مزارع دیگران، در سال قبل از آن به همراه در آن سال، پدرم با توجه به سختی

 6دو نفر از دوستانش که آنها نیز از روستاهای دیگر تازه وارد شهر شده بودند، یک زمین 

اجاره نمودند، اینک مقدمات کار فراهم  روستای درمانکلا هکتاری را در حومه شهر در شمال

کاری شوند. هایشان مشغول نشاءکدام نیز به کمک بچهشریک و هر  ینفر 3شده بود و قرار شد 

تا از  3روزه تحصیلی ما. به هر حال من و برادرم به همراه  10این زمان مصادف بود با تعطیلی 

شان یک سال های دیگر، یکی هم سن من و دوتای دیگر هم سن برادرم و حتی یکیبچه

کاری ادامه داشت، حتی در . نشاءکوچکتر، از دهم اردیبهشت مشغول کار در زمین شدیم
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رفتم. آن یک روزهای امتحانات، منتهی یکی دو ساعت برای شرکت در آزمون، به مدرسه می

ماه کار در زمین کشاورزی، به ما خیلی سخت گذشت، چون امکانات بسیار کم بود، به علاوه 

کار به  ،د. به هر حالزار خیلی دشوار بوزار و نشاء کاری در زمین شنزمین زراعتی، اغلب شن

خوبی انجام پذیرفت و به خاطر پاداش این کار من، پدرم قول داده بود به عنوان تشویق، یک 

، که دو سال قبل به تهران مهاجرت مسافرت به تهران داشته باشم و سری به منزل دایی محمد

 کرد.تهران کار می در یک کارخانه رنگ در منطقه قلهک کرده بودند، بزنم. دایی محمد

 

 بدین شرح بود: 1341داستان مسافرت من به تهران در سال 

 یک کاری، چند روزی به عنوان تشویق به تهران بروم. منپدرم قول داده بود که بعد از نشاء

خانه شهر رفته و با شماره تلفنی که از کارخانه رنگ تهران، محل کار رفتن، به تلفن از روز قبل

داشتم، با ایشان تماس گرفتم، اما در آن لحظه در کارخانه حضور نداشت، با یکی  دایی محمد

پیغام خود را گذاشتم که من  از همکارانش صحبت کردم. خودم را معرفی و برای دایی محمد

کنم و ایشان برای به سمت تهران حرکت می صبح با اتوبوس میهن تور از آمل 7فردا ساعت 

بعدازظهر به ایستگاه اتوبوس که در خیابان چراغ برق است، بیاید.  3دریافت من حوالی ساعت 

صحبت کردی؟ من  شد؟ با دایی محمد سپس به خانه برگشتم. در خانه، از من پرسیدند که چه

بعدازظهر به  3صحبت کردم و قرار شد فردا ساعت  هم به دروغ گفتم، بله با خود دایی محمد

 ایستگاه اتوبوس بیاید و مرا دریافت کند. 

به تهران،  هنوز به اتمام نرسیده بود و برای سفر از آمل در آن زمان، ساخت جاده هراز

هم از چالوس  گرفت. جاده کندوانصورت می و کرج و جاده کندوان بایستی از مسیر چالوس

دستگاه  2دستگاه صبح و  2دستگاه اتوبوس، که  4تا حوالی سد کرج خاکی بود. از آمل روزانه 

صبح سوار  7کردند. من ساعت هم بعدازظهر، از دو شرکت ایران پیما و میهن تور حرکت می

ن اتوبوس شدم. هیچ آشنا و قوم و خویشی هم در بین مسافران نداشتم. اتوبوس بعد از گذشت

از چالوس، با نقص فنی مواجه گردید و راننده و شاگردش هرچه تلاش کردند، موفق به روشن 

کردن آن نشدند. به ناچار یکی از آنها به طرف شهر چالوس برگشت و با تماس تلفنی با گاراژ 

اتوبوس آمل، درخواست اعزام یک اتوبوس دیگر را کرد. دو ساعتی، شاید هم بیشتر طول کشید 
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راه افتاد. در نتیجه با این اتفاق، به  و توبوس خالی از آمل رسید و مسافران را سوار کردتا یک ا

عصر و حوالی غروب آفتاب به تهران  بعدازظهر به تهران برسد، 3جای اینکه اتوبوس ساعت 

 رسید. 

ملو از جمعیت بود تا شهر کرج، م ، بخصوص حوالی سد کرجروز جمعه بود و جاده چالوس

دیدن این شلوغی جمعیت از یک طرف و تأخیر  با که برای تفریح به کنار رودخانه آمده بودند.

داد در رسیدن به تهران از طرف دیگر، دلهره عجیبی وجودم را فرا گرفت. این فکر هم مرا آزار می

نیاید و یا آمده و رفته  اصلًا پیغام مرا نرسانده باشد! دایی محمد که نکند همکار دایی محمد

توانم یک مسافرخانه من، تنها در یک شهر غریب چه کنم و امشب را کجا بگذرانم! آیا می .باشد

پیدا کنم؟ خلاصه اینکه هزار جور فکر و خیال دیگر. بالأخره هنگام اذان مغرب، اتوبوس به 

به  اش آقای نورمحمدیو پسرعمه تهران رسید. در گاراژ که پیاده شدیم، دیدم که دایی محمد

بعدازظهر که به  3تعریف کرد، در ساعت  استقبالم آمدند و مرا در آغوش گرفتند. دایی محمد

ر تأخیر و خرابی اتوبوس را به اطلاع آنها رسانده و گفت اتوبوس گاراژ آمدند، مسئول گاراژ خب

 تعویض شده و حوالی غروب آفتاب خواهد رسید.

 
ً
 یادم نیست چند روز، حدودا

ً
مهمان بودم.  روزی در منزل دایی محمد 20الی  15دقیقا

رفتم پیاده می از طرف سفارت روس بود، تا تجریش اغلب روزها از منزل ایشان که در قلهک

های بسیار بزرگ و درختان انبوهش برایم بسیار جالب هم با آن باغ بازار تجریش. خیابان الهیه

توبوس ریالی از میدان تجریش تا قلهک، با ا 2بود. در برگشت هم، با تهیه یک بلیط 

و یک بار تنهایی،  گشتم. در این مدت، از همان قلهک، با پای پیاده، یک بار با دایی محمدبرمی

کنونی( بود رفتم.  به باغ وحشی که در خیابان پهلوی سابق )حوالی بیمارستان شهید رجایی

دیدن حیوانات باغ وحش، بخصوص دیدن شیرها، مارهای بوآ و افعی، که تا آن روز ندیده بودم، 

برایم بسیار جالب بود. باید بگویم در آن زمان، شهر تهران از جنوب شهر تا حوالی پیچ شمیران 

باد تا شمیران، بجز مسیر قلهک تا آبود و فاصله عشرت آبادآن تا عشرت زو کمی جلوتر ا

 صورت باغات یا صحرا بود. ه شمیران، بقیه مناطق ب

 زودگذر هستند. خیلی زود این روزها به پایان رسید و در نهایت سوار 
ً
روزهای خوش معمولا

فرسای تابستان هم شروع بازگشتم. هوای گرم و شرجی آمل و کار طاقت اتوبوس شده و به آمل
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فروشی تا تهیه کردم، از دستفروشی، میوهد. حالا دیگر از این سال به بعد برای خودم کار میش

های بعد هم علاوه بر کار در مزارع برنج، کارگری ها. سالبستنی و فروش آنها در خیابان

دادیم. من و برادرم که ترک آمد انجام میزیردست بنا و نجار، خلاصه هرکاری که پیش می

ها یکی یکی کردیم تا کمک خانواده باشیم. بچهها سخت کار میرده بود، تابستانتحصیل ک

 11رفتند. پدر هم حسابی عیالوار شده بود. وقتی که من کلاس شدند و به مدرسه میبزرگ می

 مشغول  5برادر و  3ریاضی بودم، ما یک خانواده دَه نفره بودیم. پدر، مادر، 
ً
خواهر، که اکثرا

 . تحصیل بودند
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 دبیرستان نظام

، در پس از گذراندن کلاس یازدهم ریاضی، یک شب مرحوم حاج آقا دایی یوسف مظلوم

است حسام امسال برای گرفتن دیپلم بیاید تهران و وارد  منزل ما مطرح کردند که چطور

در رشته ادبیات  ارتش شود. حاج آقا در آن سال خودش از دانشگاه تهران دبیرستان نظام

چهارراه سیروس، حوالی  شد. ایشان با آنکه طلبه مدرسه فیروزآبادیالتحصیل میفارسی فارغ

ایشان یک شاگرد طلبه داشت که  پامنار بود، ولی در دانشگاه تهران هم مشغول تحصیل بود.

رفت. آن شخص  در حال تحصیل شبانه دبیرستان بود و پس از اخذ دیپلم، به دانشکده افسری

رفت و از وقتی دانشجوی دانشکده افسری بود، روزهای تعطیل به حُجره دایی جان می

روزی بوده، به علاوه یک در آنجا شبانه درس خواندن از جمله اینکه دبیرستان نظام و مزایای آن

شود، به دهند و شانس قبولی در دانشکده افسری هم بیشتر میآموز میحقوقی هم به دانش

 طور مفصل بیان کرد. 

دانستم. همین قدر بگویم و افسر شدن چیزی نمی من تا آن روز از ارتش و دانشکده افسری

جستجو  آمل رئیس شهربانی سر را در ظاهر و قیافه جناب سروان محمودیچهره و موقعیت اف

 قد بلند و همیشه سوار یک ماشین استیشن آبی کردم. این سروان محمودیمی
ً
، افسری نسبتا

نشست و همه شد و در مراسمات و جلسات عمومی شهر، در صدر مجلس میخوش رنگ می

انگیر دیگر، اینکه رفتن به دانشگاهی که نه تنها هزینه گذاشتند. مسئله وسوسهبه او احترام می

دهند و تحصیل در تهران هم از سوی دیگر، ندارد، بلکه حقوق مختصری هم به دانشجو می

 باعث شد تا روی این پیشنهاد فکر کنم. 

که به تهران رفته بود، خواهان جستجوی بیشتر و  یوسف از طریق حاج آقا دایی جان

شدیم. پاسخ این بود که امتحان کنکور سال ششم  نام در دبیرستان نظامچگونگی ثبت

 باید  شد؛می دبیرستان در تیرماه برگزار
ً
 دارای یک معرف ارتشی که حتما

ً
به علاوه باید حتما

دانست که برادر ناتنی حاج آقا سید در درجات بالای ارتشی باشد، داشته باشیم. پدرم می

اله از دوستان مان ارباب سابق روستای ما )که پسرش سید حشمت، هغلامحسین توسلی

صمیمی من بود(، یک سرهنگ ارتش و از استادان دانشگاه جنگ است. پدرم نزد آقای توسلی 

رفت و موضوع را با ایشان درمیان گذاشت. ایشان نیز یک نامه سفارشی برای برادرش نوشت و 
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تهران شدیم. بعد از سفارشات لازم، جناب سرهنگ  من و پدرم با نامه و مقداری سوغاتی راهی

تا من را برای شرکت در  ،هم یک نامه برای رئیس دبیرستان نظام که هم درجه ایشان بود نوشت

 نام نمایند. کنکور ثبت

بالأخره روز موعود کنکور فرا رسید. البته قبل از آن در معاینات پزشکی شرکت کردم که 

که پذیرش برای هزار نفر داوطلب شرکت کرده بودند، در صورتی مشکلی پیش نیامد. حدود یک

را حائز شدم. پذیرش در  27نفره بود! من در بین نفرات شرکت کننده، رتبه  33یک کلاس 

 20ها، به مدت های جدید، دهم شهریور بود. یعنی تا شروع کلاسبرای ورودی دبیرستان نظام

نامه جمع، رژه، آموزش آئینروز در آموزش تهیه )آموزش رزم مقدماتی، که بیشتر نظام

ای که در این روزی بود( شرکت داشتیم. با برنامه فشردهانضباطی و آشنایی با مقررات شبانه

 آموزان خام، یک نظامی مناسب ساختند.انشروز اجرا شد، از ما د 20

 

 2ساعت و بعدازظهر هم  4ها های روزانه شروع شد. صبحکلاس 1345روز اول مهر سال 

ها( برقرار بود. ها( و شامگاه )پایان آموزشالبته هر روز برنامه صبحگاه )آغاز آموزش .ساعت

ها تا کردیم. از ظهر پنجشنبهشرکت می یک پنجشنبه در ماه نیز در صبحگاه دانشکده افسری

زدیم. سری می غروب جمعه نیز مرخصی داشتیم. در این فاصله کوتاه هم گاهی اوقات به آمل

رفتیم. در ، که گاهی با هم میزادهنفر بودیم. من به همراه آقای موسی عمران 2از شهر آمل 

. 1نسبیک دوست جدید از شهر کرمان پیدا کردم به نام آقای مهدی ذوالفقاری رستان نظامدبی

 اعجوبه
ً
در درس خواندن بود. صددرصد مطالبی را که استادان  ایاین آقا مهدی، واقعا

گفتند )دبیران و معلمان دبیرستان نظام درجه یک بودند، در سطح معلمان دبیرستان البرز می

های مطالعه، بهتر گرفت و در وقت راحت باش و یا کلاسو گاهی هم بالاتر(، درجا درس را می

                                              
التحصیلی از دستان شاه شاگرد اول شد و موقع فارغ در سه سال تحصیلی دانشکده افسری نسب. مهدی ذوالفقاری 1

 التحصیل و پس از گذراندن دوره مقدماتی، در لشکر گاردپهلوی، یک تفنگ جایزه گرفت. ایشان در رسته مهندسی فارغ
شد و در حین  های مین عازم ظفاریکمی برای پاکسازی میدانبا درجه ستوان 1353مشغول خدمت شد. وی در سال 

ها، هر دو چشم خود را از دست داد و نابینا شد. یک سال بعد هم با درجه سروانی سازی مین، با انفجار یکی از مینخنثی
از ارتش خارج و بازنشسته شد. همسرش هم یک سال بعد از وی جدا شد. این بزرگوار با فراگیری و آموزش خط بریل، 

 آموزش قرآن و ریاضیات در مدارس کرمان شد و چند بار هم به عنوان استاد نمونه و بازنشسته ممتاز و نمونهبعدها استاد 
 کند.اکنون نیز در کرمان با ازدواج مجدد و چند فرزند از همسر اول و دوم، زندگی میمعرفی گردید. هم
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کرد. این آقا مهدی، در ها تشریح میهمکلاسی از خود استاد همان مطالب را برای دوستان و

کرد، گرفتن دیپلم همان سال، شاگرد اول منطقه شده بود و در هر دانشگاهی که اراده می

کنی؟ با من خیلی توانست قبول شود. به او گفتم چرا در کنکور سراسری شرکت نمیمی

گاه را ندارم، چه رسد به نام دانشصمیمی بود، گفت: بر فرض شرکت کنم. من که هزینه ثبت

 اینکه بتوانم هزینه تحصیلی دانشگاه را بپردازم.
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  دانشکده افسری

و  ، پس از اتمام آزمون دبیرستان نظام1346خردادماه سال 

اخذ دیپلم ریاضی، یک ماه مرخصی داشتیم تا تیرماه در کنکور 

شرکت کنیم. دهم تیرماه در کنکور شرکت  دانشکده افسری

  938کرده و از بین 
ً
نفر، رتبه پانصدم را حائز شدم. سپس مجددا

مرداد،  12در معاینات پزشکی شرکت کرده و قرار بر این شد، روز 

جمله من، برای آموزش دوره تهیه، ازان پذیرفته شده، دانشجوی

خود را به اردوگاه تابستانی دانشکده افسری در اقدسیه تهران 

وره تهیه تا جشن معرفی نماییم. آموزش دوره تهیه اقدسیه خیلی سخت بود. آموزش د

ر این ورود به دانشکده افسری، دو ماه به طول انجامید. حداکثر مرخصی د التحصیلی وفارغ

العاده سخت و دشوار و به ها و مانورها، فوقساعت در هفته بود. آموزش 6الی  5دوره، حدود 

نفر در همین دوره فراری و از خدمت  40الی  30صورت فشرده بود. به همین خاطر، حدود 

ها تغییر ماهِ سخت، قیافه و شکل ظاهری همه بچه 2در ارتش، منصرف شدند. اما بعد از 

 . کرده بود

التحصیلی و گرفتن سردوشی، در اول مهرماه انجام طبق برنامه هر ساله، جشن فارغ

، جشن 1346گرفت. اما در دوره ما، کمی دیرتر برگزار شد. در نیمه اول مهرماه می

 طبق سنوات فارغ
ً
التحصیلی و دریافت سردوشی در حضور شاه پهلوی انجام پذیرفت. معمولا

شد، روز مرخصی داده می 10التحصیلی، به دانشجویان سال تهیه فارغگذشته بعد از جشن 

التحصیلی در اول مهرماه انجام نشد، مرخصی اما از شانس بدِ ما، به خاطر اینکه جشن فارغ

روزه تبدیل شد! که دو روز آن به پنجشنبه و جمعه خورد و تنها یک روز  3روزه به مرخصی  10

نفر بود که از اقصی  800ره ما، اولین دوره دانشجویی بالای چهارشنبه به آن اضافه شد. دو

 از طبقه متوسط و ضعیف جامعه بودیم. زیرا در آن سال
ً
ها، با افزایش قیمت نقاط کشور و معمولا

 طبقات مُرفه و نیمه مُرفه  نفت و حضور آمریکا
ً
در منطقه و رونق نسبی اقتصاد کشور، معمولا

 سخت و شاق بود، میجامعه، کمتر 
ً
شدند. باید جذب ارتش که دارای شرایط خدمتی نسبتا

 دیندارتر و مذهبی
ً
تر بودند، لذا اکثر عرض کنم که طبقات متوسط و ضعیف جامعه، معمولا
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های دوم و سوم دانشکده، در اثر های من، نمازخوان و روزه بگیر بودند. گرچه در سالهمدوره

بگیرها کمی کاهش داشت، ولی به هرحال ها و روزهتعداد نمازخوانبعضی تبلیغات و رفتارها، 

 تهدید برای نظام 
ً
برای نماز خواندن و روزه گرفتن در دانشکده منعی وجود نداشت. اصولا

 گرا بود. های چپشاهنشاهی، حزب کمونیست و مرام

تومان  110، مبلغ سال اول دانشکده افسریتومان و در  33 حقوق ماهیانه ما در دبیرستان نظام

انداز، کردم. از این پسانداز میتومان را پس 90تا  80بود. من از همین مبلغ، ماهیانه مبلغی بین 

به هنگام مرخصی ایام عید، برای منزل پدری، که تا آن زمان برق نداشت، امتیاز برق شهری 

روز  10در مرخصی شهریورماه، مادر و برادر و دو خواهر خود را به مدت  خریداری نمودم. همچنین

گفت در مقدس بردم. این، اولین سفر مادرم به مشهد مقدس بود. بعدها ایشان می به زیارت مشهد

خواسته بود که محل خدمتی من در آینده در مشهد باشد. در سفر مشهد  )ع(اهمان سفر از امام رض

 5ای را در خیابان طبرسی مشهد با شبی که عمه خانم و دو دختر خردسالش هم با ما بودند، خانه

تومان کرایه کردم. آن زمان خیلی ارزانی بود. بهترین گوشت گوسفندی کیلویی دو تومان بود. همه 

 ه این مسافرت به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.تلاشم بر این بود ک

 وارد 1347یک ماه مرخصی شهریور، مثل برق و باد گذشت و اول مهرماه سال 
ً
، مجددا

مراسم تمرین رژه و جشن  وان دانشجوی سال دوم، مثل هر سالدانشکده شده و به عن

التحصیلی شروع شد. پس از یک هفته، مراسم برگزار فارغ

بار دانشجویان سال تهیه پس از اخذ سردوشی، به گردید و این 

 مدت یک هفته به مرخصی رفتند. 

گی و سال یکم دانشکده، در گروهان من در سال تهیه

ماه بود که کردم. حدود اوایل آبانخدمت می 4سیزدهم گردان 

طرح ادغام دانشجویان سال یکم و دوم و حتی سال سوم در 

ین شد تعدادی از دانشجویان دانشکده مطرح گردید. قرار بر ا

، به گروهان سوم گردان یکم منتقل شوند. این انتقالی در 4سال دوم گروهان سیزده گردان 

که کاپیتان فوتبال  هایم به نام رحیم نیکزادایام تأثیر منفی گذاشت و یکی از همدورهروحیه

سال یکم ما بود، متوجه این قضیه شد. ایشان قصد استعفا از دانشکده را داشت و روی افکار 



 حسام/  20

  

 :من هم کار کرد. وقتی در تصمیم جدی شدم، از وی در مورد چگونگی استعفا جویا شدم. گفت

ضوع را قبول تا این لحظه دانشکده را پرداخت نمایی. خانواده وی این مو باید هزینه تحصیلی

کرده بودند. اما وقتی من پیش خودم حساب و کتاب کردم، دیدم قادر به پرداخت هزینه یک 

از این تصمیم منصرف و  ،ماه دانشکده نیستم، چه برسد به پرداخت هزینه یک سال! بنابراین

 با همان جدیت سابق مشغول درس و خدمت شدم. 

 مذهبی بیشتری داشت، آن هم به خاطر ها، جوّ گروهان سیزدهم، نسبت به بقیه گروهان

بود. ایشان قبلًا چند سالی خدمت  ها به نام کمال خالقیانایحضور یکی از همدوره

های داری داشت و فردی بسیار مذهبی و متخلق به اخلاق اسلامی بود. همیشه بچهدرجه

پرداخت. حتی در سال دوم دانشجویی، کرد و به نصیحت آنها میمذهبی را دور خود جمع می

ها، ایدرخواست تشکیل کلاس عربی را نمود و مسئولین هم موافقت نمودند و از جمع همدوره

 که من هم یکی از آنها بودم.  ،نفری داوطلب شرکت در کلاس عربی شدند 20حدود 

، عازم 1348 سال دوم دانشگاه سپری شد و بلافاصله همانند سال قبل، در تیر و مرداد ماه

و جنگل در  ، کوهستان در امامزاده هاشمگانه کویر در حوالی دریاچه قمهای سهاردوگاه

های شبانه، روزانه، تیراندازی، شدیم. این دوره با تمرینات و راهپیمایی شهرستان نور

 های تاکتیکی در رده دسته و گروهان همراه بود. آموزش

 
 1348 -سال سوم دانشکده افسری 
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و جنگل و کویر در پایان سال دوم  های امامزاده هاشمدر اینجا خاطراتی از اردوگاه

 یی دارم که بد نیست هر کدام از آنها را ذکر کنم:دانشجو

 

، اولین اردوگاه تابستانی در سال دوم دانشکده افسری اردوگاه امامزاده هاشم خاطره اول:

 ما در منطقه شرق امامزاده هاشم در مسیر تهران به شمال بود. در اردوگاه کوهستانی، اغلب

های روزانه و شبانه، حرکات تاکتیکی گروه و دسته در آموزش ما کوهنوردی، راهپیمایی

کوهستان بود. یک روز، راهپیمایی از محل اردوگاه به طرف امامزاده هاشم و از آنجا به طرف 

بود. دو ساعتی راهپیمایی کردیم تا  های اطراف دشت مُشاءاز قسمت شرقی کوه شهر دماوند

ای رسیدیم. فرمانده گروهان، های شهر دماوند، کنار رودخانهدر پایین دشت مشاء، به نزدیکی

باش داد )آن زمان از آبعلی گرفته تا بود. نیم ساعتی به گروهان راحت آبادیستوانیکم دولت

ف شهر دماوند، دامنه ارتفاعات این سه قسمت که به دشت مشاء امامزاده هاشم و از آن طر

معروف بود، کلًا مراتع و محل چرای گوسفندان بود و حتی یک باغچه یا ساختمان در آن وجود 

ای کمین کرد )پنهان شد( تا نداشت(. فرمانده گروهان به دور از چشم دانشجویان، در گوشه

ن که خسته از راهپیمایی دو ساعته بودند و رودخانه کنند. دانشجویاها چکار میببیند بچه

 پر آبِ زلال و گوارایی را دیدند، همگی لخت شده، تفنگ
ً
هایشان گذاشتند ها را روی لباسنسبتا

دقیقه آب تنی، با سوت بلند فرمانده گروهان، همگی از  20و مشغول آب تنی شدند. بعد از 

 لباس خود را پ
ً
وشیدند. سرگروهبان دانشجویی، همه گروهان را به رودخانه خارج شده و سریعا

خط کرد. فرمانده گروهان بدون اینکه یک کلمه حرف بزند، دستوراتش را با سوت صادر 

خیز پر و سینهکرد. به مدت یک ساعت تمام در منطقه کوهستانی با بُدو بایست، کلاغمی

ت نیاوردند و با آمبولانس راهی که دو نفر از دانشجویان طاقگروهان را مانور کرد، به طوری

بیمارستان شدند. سپس بدون هیچ حرفی گروهان را به طرف اردوگاه حرکت داد. هیچکس 

جرئت حرف زدن نداشت. همه خسته و کوفته بودند. وقتی به حوالی امامزاده هاشم رسیدیم، 

مه او را فرمان ایست داد و گفت: بنشینید. همه نشستند و خودش در جایی قرار گرفت که ه

دانید تنبیه امروز شما برای چه چیزی بود؟ کسی جرئت حرف ببینند و این جمله را گفت: می

ها در سینه حبس شده و سکوت همه جا را فرا گرفته بود. آنگاه خود لب به زدن نداشت و نفس
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باش دادم، شماها گر کار شما بودم. وقتی راحتسخن گشود و گفت: من امروز از دور نظاره

طور روی زمین رها ها را همینگونه توجهی به اطراف خود و برقراری تأمین، سلاحدون هیچب

توانستند یک گروهان شما را کرده و وارد رودخانه شدید. در چنین موقعیتی، دو نفر مسلح می

توانست یک که هر گروه شما مید. در صورتینو همه شما را به اسارت بگیر  کنند خلع سلاح

کرد هایش را یک جا چاتمه میعنوان نگهبان و مراقب بگمارد و یا کل گروهان، سلاح نفر را به

رفتند. من با شنا کردن شما مخالف نیستم. ما گذاشت و بقیه به شنا میو چند نفر نگهبان می

هایمان را چاتمه گفنم و تنها گروهی که تیک گروه ده نفره بودیم که خیلی به هم وابسته بودی

ها گفت: ها بود. لذا یکی از بچهخواست شنا کند، بنابراین مراقب تفنگو یک نفر نمی کرده بود

نفر دیگر حرف نزنید، چون مثل  9. گفت: بنشین، شما را کرد رجناب سروان گروه ما این کا

اید و تازه کلی باید تلاش کرد تا شما را متفرق کرد. سپس ادامه داد: سریش به هم چسبیده

خاطر این بود که وقتی افسر شدید، همیشه یادتان باشد اصول تأمینی گروه، دسته  این تنبیه به

ها همیشه مد نظرتان باشد. این یک درس عملی بود که همواره در خاطرم ماند و گروهان و عده

 و تنبیه آن روز فرمانده گروهانمان ماندنی و اثرگذار بود.

 

 است. آن سال، آموزش جنگل در جنوب شهرستان نور مربوط به اردوگاه جنگل خاطره دوم

، فرمانده گروهان ما آبادیهای البرز بود. ستوان دولتهای انبوهی در دامنه کوهدر جنگل

ی دارد، کرد دانشجویی مشکلی و یا نیاز به مرخصگاهی اگر مشاهده میخصلتی داشت که گه

داد. در ایام دوره آموزش صحرائی تابستان، مرخصی از طرف گردان ممنوع به وی مرخصی می

ها مرخصی شبانه و ، به چند نفر از بچهشده بود. ما دیدیم که ایشان در اردوگاه امامزاده هاشم

یتی با دانشجویان داشت. در یا یکی دو روزه به تهران داده بود و از طرفی یک رفاقت و صمیم

اردوگاه جنگل، گروه ما با چوب و شاخه درختان، یک میز ناهارخوری ساخته بود و ستوان 

خورد. یک روز گفتم: جناب شد و با ما غذا میگاهی اوقات سر میز ما حاضر می آبادیدولت

 هستم و اگر اجازه دهید، پنجشنبه شب به همراه دانشجو ابراهیمی سروان، من بچه آمل

دانشجوی سال یکم بود( به آمل برویم و عصر جمعه هم برگردیم. گفت، بسیار خُب  )ابراهیمی

به چمستان، عصر پنجشنبه  از مسیر جاده نور بروید، ولی گردان مطلع نشود. من و ابراهیمی
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بوس تا چمستان و از آنجا هم با یک به آمل رفتیم و عصر جمعه هم از همان مسیر با مینی

 
ً
کامیون به مسیر اردوگاه حرکت کردیم. آن شب گردان آموزش شبانه داشت و هوا هم تقریبا

شغول رفتن به محل آموزش شبانه بودند. کامیون ها شامشان را خورده و متاریک شده بود و بچه

ها را از دور دیدیم. به های ماشین، حرکت ستون بچهکه در حال حرکت بود، ناگهان با نور چراغ

راننده گفتم همین جا ما را پیاده کن و پیش خودمان گفتیم اگر اینجا پیاده و داخل جنگل 

چرخیم و به اردوگاه به سمت راست می درجه 90متری که رفتیم،  100الی  50شدیم، حالا 

 به سوی جاده اصلی آمدند، اصلًا رسیم. ما فکر کرده بودیم که بچهمی
ً
ها از اردوگاه مستقیما

کنند. کردیم که ممکن است آنها مدتی است که در جاده اصلی راهپیمایی میفکرش را هم نمی

کردیم، بیشتر در سیر را عوض میرفتیم و یا ماین اشتباه موجب شد هر چه به طرف جنگل می

شدیم. هر دو فقط یک چوب دستی همراه خودمان داشتیم. شب فرا رسیده و جنگل غرق می

آور بود، گاهی اوقات حیوانات وحشی و تاریکی محض جنگل را فرا گرفته بود. هر حرکتی ترس

 ز ابراهیمیتر اشدند. من که سال دوم و بزرگیا حتی گاوهای داخل جنگل مایه وحشت می

کرد. با وجود اینکه سراسر وجودم را ترس هم پشت سرم حرکت می بودم، در جلو و ابراهیمی

گفتم مشکلی دلگرمی بدهم و مرتب می کردم که به ابراهیمیفرا گرفته بود، ولی سعی می

طور سرگردان در جنگل راه شب همین 12نیست، بالأخره راه را پیدا خواهیم کرد. تا ساعت 

گفتم یک سر این جاده باید از جاده  رو رسیدیم. به ابراهیمیرفتیم. بالأخره به یک جاده مالمی

دیگرش هم به داخل جنگل و به طرف کوهستان. بهتر است اصلی و یا روستایی باشد و سر 

ها را بشمار، اگر هر دو قدم ما یک متر روم و شما قدمروی این جاده حرکت کنیم. من جلو می

کنیم و باشد، برای هر کیلومتر باید دو هزار قدم برداریم. توکل بر خدا از یک سمت حرکت می

ه جاده اصلی رسیدیم که راه را پیدا کردیم و اگر رویم، اگر بحدود سه کیلومتر به جلو می

رویم. همین کار نرسیدیم، دور زده و از طرف مقابل به اندازه دو برابر مسیر طی شده به جلو می

رو حرکت کرده بودیم که خود را در جاده اصلی پیدا را کردیم، حدود دو کیلومتر روی راه مال

ر اردوگاه ساده بود، چون در کنار جاده اصلی، تابلوی کردیم و از جاده اصلی هم پیدا کردن مسی

نیمه شب گذشته  01:30راهنمای اردوگاه نصب شده بود. وقتی به اردوگاه رسیدیم، ساعت از 

کدام کردند. ما هم هر یشان استراحت میها از آموزش شبانه برگشته بودند و در چادرهابود. بچه
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صبح استراحت  9ملیات شبانه، شنبه تا ساعت در محل استراحت خودمان رفتیم. به دلیل ع

بود. صبح دوستانم به من گفتند فرمانده گروهان وقتی دید که شما دیشب نیامدید، خیلی 

 نگران شد. آنگاه من ماجرای گم شدن شب گذشته در جنگل را برایشان تعریف کردم.

 

کیلومتری  40است. در اردوگاه کویر، یک راهپیمایی  مربوط به اردوگاه کویر خاطره سوم

ها را سوار کامیون کردند و از قسمت شبانه داشتیم، بدین ترتیب که یک روز عصر همه بچه

از جاده اصلی مشرف به شرق حرکت کردیم و هنگام غروب در قسمت شرقی  جنوب دریاچه قم

 زیادی از
ً
دریاچه در یک کاروانسرای شاه عباسی پیاده کردند و  دریاچه قم، ولی با فاصله نسبتا

 ها برگشتند. شام را در همان کاروانسرا خوردیم. کامیون

نفری تقسیم شدیم و به  5های گروهبه  20:30وقتی هوا کاملًا تاریک شد، حوالی ساعت 

هر گروه  متری از هم ایستادند. به 100نما دادند و هر گروه به فاصله هر گروه، دو عدد قطب

یک گرای ابتدایی دادند و گفتند اگر درست روی این گرا حرکت کنید و موانع بین راه را درست 

 هر فردی  صبح به جاده اصلی قم 4الی  3دور بزنید، باید بین ساعت 
ً
به تهران برسید. ضمنا

در بین راه، نه آبی وجود مجاز بود با یک قمقمه آبی که به همراه دارد، مسیر را به پایان برساند. 

جویی داشته باشید، وگرنه ممکن دارد و نه کسی به کسی آب خواهد داد. در مصرف آب صرفه

 است از تشنگی تلف شوید. 

های سال بالایی، آنهایی که سال قبل از این مسیر عبور کرده بودند، چیزهایی ما از بچه

تان نیده بودیم. گفته بودند، اگر قمقمهدرباره تشنگی و عطش زیاد و همچنین تاول زدگی پا ش

را با آبلیمو و شکر یعنی نصف قمقمه آب و نصف دیگر آن آبلیمو و شکر داشته باشید و آب را با 

توانید به راحتی به راه خود ادامه دهید، در غیر سر قمقمه در دهان مزه مزه کنید، می

ا از جمله خود من این کار را کردیم، هرو خواهید شد. تعدادی از بچهصورت با مشکل روبهاین

تر شود و تاول نزند. از به علاوه روز قبل به پاهایم حنا گذاشته بودم تا پوست پایم کمی کلفت

شمار بودند و نفر پنجم هم حساب شمارش نما به دست و دو نفر هم قدمپنج نفر، دو نفر قطب

های خشک و ت کوچک و بزرگ، رودخانهها را داشت و در دور زدن موانع مثل تپه، ارتفاعاقدم

 سپرده بودند که کسی حق ندارد روی زمین برای رفع خستگی ها کمک میمسیل
ً
کرد. ضمنا
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های خطرناک زیادی است. آن شب خیلی از بنشیند، چون منطقه دارای مار و بخصوص عقرب

ما توانست ساعت  زده داشتیم. گروهها از تشنگی زیاد اذیت شدند و دو سه نفری هم عقرببچه

ساعت راهپیمایی مداوم به جاده اصلی برسد. راهپیماییِ خیلی سختی بود،  7پس از  03:30

 ولی تجربه خوبی برای همه ما شد.

با اتمام دوره اردوگاه، در اول شهریورماه راهی مرخصی سالیانه شدیم. در کل دوران  

ریورماه به مدت یک ماه، خیلی روز و مرخصی شه 15دانشجویی، مرخصی ایام نوروز به مدت 

 همه دانشجویان برای این ایام روزشماری می
ً
 کردند. دلچسب و مطلوب بود و معمولا

 

در سال سوم دانشکده، دوباره گروهانم عوض شد و من به گروهان سوم گردان ششم منتقل 

ه سال دانشجویی، در هر چهار ساختمان دانشجویی دانشکد 3شدم. خلاصه اینکه در عرض 

ها و محوطه دانشکده، خاطرات خوب و بد دارم که زندگی کردم و از تمام زوایای این ساختمان

ها، بعدها همه آنها، چه رفتارهای خوب و چه رفتارهای بد برخی از فرماندهان و سال بالایی

ن عمل کنم و از رفتارهای آسرمایه زندگیم شد. سعی کردم از رفتارهای خوب درس گرفته و به 

 گاه آن را در مورد زیردستان به کار نگیرم. هم درس گرفته و هیچبد 

دوران ما، سرلشکر علاءالدین  یکی از رفتارهای خوب و نیکوی فرمانده دانشکده افسری

گفت، دانشجوی دانشکده افسری که فردا ، شخصیت دادن به دانشجو بود و میناظم

خواهد افسر شود، باید کرامت داشته باشد، با وقار و متین باشد. یکی دیگر از کارهای خوب می

های هر گردان بود. بدین طریق که جلو هر این فرمانده، ایجاد کافه شرافتی در جلو آسایشگاه

ای داشته باشد. نی و نوشیدنی بود، بدون اینکه فروشندهدگردان، یک فروشگاه از انواع خور 

خرید و خواست میچیزی که میز در یک لیست نوشته شده بود و هرکس هرمت اجناس نیقی

ها ابتدا مخالف این مسئله بودند و اعتقاد داشتند کرد. فرماندهان گردانپول آن را پرداخت می

آورید، گفت کم نمیکه ممکن است کسانی باشند که پول نپردازند و ما کم بیاوریم. ایشان می

کنم. دانشجو باید آموزش ببیند که راه پرداخت می خوددید، من از جیب شخصیاگر کم آور 

خواهیم تربیت کنیم. سلامت و زندگی کردن با شرافت را اینجا بیاموزد. ما افسر دزد و ناپاک نمی

در مدت دو سالی که ایشان فرمانده دانشکده بودند، این روش ادامه داشت و یکی دو نفر هم 
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کردند، از دانشکده اخراج شدند. این روش برخورد ایشان در تربیت  که مشخص شد دزدی

هایم، حتی شاهد یک ایهای ما بسیار مؤثر بود. من در مدت سی سال خدمت همدورههمدوره

 مورد اختلاس یا دزدی از هیچ یک از آنها نبودم.

، برای تربیت روزی و با برنامه منظم و حساب شده دانشکده افسریسه سال آموزش شبانه

ساله، خیلی مؤثر است. امروزه مقام معظم رهبری و فرمانده  20جسم و روح و روان یک جوان 

 گذارند.وقت می کل قوا، روی این مسئله توجه و عنایت خاصی دارند و برای آن ارزش قائلند و
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 دوره مقدماتی توپخانه

 3التحصیل شدیم. رسته انتخابی من از بین درجه ستواندومی فارغ، ما با 1349مهرماه 

ماه برای گذراندن دوره مهندسی، توپخانه درآمد و قرار شد اول آبان رسته مخابرات، توپخانه و

معرفی نمایم. اولین سالی بود که  ای، خود را به مرکز آموزش توپخانه اصفهانمقدماتی رسته

های توپخانه ر برای رسته توپخانه انتخاب شدند. چون یکی دو سالی بود که گروهنف 150حدود 

ها هم مجهز به هویتزر و گانه به منظور پشتیبانی عمل کلی نیروی زمینی تشکیل و گروهپنج

متری میلی 130متری آمریکایی و میلی 203متری و میلی 175 ،متریمیلی 155های توپ

 روسی شده بودند.

ماه تمام بود. مبنای آموزش این دوره، دروس تخصصی بود  9دوره مقدماتی حدود آموزش 

و رقابت سختی در دروس، بین دانشجویان حاکم بود، زیرا در پایان دوره مقدماتی، انتخاب 

ها مجرد بودند، بنابراین هر دو سه محل خدمتی، بر مبنای امتیاز و رتبه تحصیلی بود. اکثر بچه

کردند. و یا آپارتمانی را اجاره می شان به هم نزدیک بود، با هم، خانهسلیقهنفری که علایق و 

، در خیابان خواجوی دوم اصغر فراتیو ستوان گویادوم نجاتعلی صادقیلذا من و ستوان

اسفند با هم زندگی کردیم. آن زمان حقوق ماهیانه ، یک خانه دو اتاقه اجاره و تا اواخر اصفهان

دادیم. در اواخر اسفند تومان اجاره می 150تومان بود و برای این خانه حدود  900ما حدود 

ما  به دوم محمد گلمائیمان کمی بهتر شده بود، یک نفر دیگر هم به نام ستوانکه وضع مالی

کردیم. این خانه مناسب بود  تومان اجاره 250ست سه اتاقه با ماهی اضافه شد و یک خانه درب

کدام از ما توانستیم در بهار و تابستان، از اقوام خود برای مدت دو سه روز دعوت به عمل و هر 

بیاوریم تا برای گردش و سیاحت به اصفهان بیایند. در آن سال من در ایام تعطیلی سه چهار 

 از پدر و عمو دعوت  ،روزه
ً
روزی که پیش ما بودند، از اکثر اماکن تفریحی  4به عمل آوردم و تقریبا

 کرد.و تاریخی اصفهان بازدید کردیم. عموجان بعدها همیشه از خاطره آن چند روز تعریف می

، دوره مقدماتی به پایان رسید و رتبه آموزشی من از 1350خلاصه اینکه آخر مرداد سال 

 8خواند، فکر کنم بین که خیلی بیشتر درس می گویای صادقیو رتبه آقا 51نفر،  150بین 

را در تهران انتخاب کرد و وقتی نوبت انتخاب من شد،  ایشان لشکر گارد ،بود. در نتیجه 12تا 

را انتخاب کرد.  تکمیل ظرفیت شده بود و نفر قبل از من، مشهد و شیراز تهران، اصفهان
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سهمیه بود و دومین سهمیه مشهد را من انتخاب کردم.  9خراسان دارای  77لشکرتوپخانه 

یک ماه مرخصی دادند و گفتند اول مهرماه خود را به یگان انتخابی معرفی نمایید. سپس 

 راهی شهر خود شدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29/  قوچان پیمشهد و ت 77آغاز خدمت در لشکر

 

 و تیپ قوچان مشهد 77آغاز خدمت در لشکر

رفتم و پس از زیارت حرم و رفتن به  ، به مشهد1350یکی دو روز مانده به اول مهر 

ها که بچه ایمسافرخانه، یک روز قبل، سری به توپخانه لشکری زدم. آن روز یکی از همدوره

را دیدم. ایشان تازه نامزد کرده بود و از نظر رتبه، آخرین نفری بود  زادهمشهد بود، به نام حسین

هایی خواست در خود مشهد بماند. طبق بررسیکه مشهد را انتخاب کرده بود. خیلی دلش می

نفر در خود مشهد بمانند.  4بروند و  نفر به قوچان 5نفر شما، باید  9که کرده بود، گفته بودند از 

دانست م بین مشهد و قوچان، باز هم به ترتیب رتبه و معدل دوره مقدماتی بود. ایشان میتقسی

 باید به قوچان برود. می
ً
 که چون نفر آخر است، مسلما

ً
گفت با همه صحبت کرده، مخصوصا

کدام راضی به تعویض نشدند. به من هم پیشنهاد کرد. آن روز نفر اول، سوم و چهارم، هیچ

(، همگی خود دای آن روز یعنی در اول مهرماه، به جز نفر سوم )ستوان خبازیچیزی نگفتم. فر 

ساختمان فرماندهی ما را به خط کرد. یعنی به ترتیب  را معرفی کردیم. رئیس رکن یکم، بیرون

ایست و خبردار و  آمد. پس از اعلام فرمانده توپخانه لشکری رتبه ایستادیم. سرتیپ بیات

نفر از شما در  4ایشان گفتند:  گفتآمد تک افسران جوان دست داد و خوشآزادباش، با تک

نفر دیگر باید به قوچان بروید.  5های توپخانه لشکری خواهید ماند و جا بین گردانهمین

بندی خواهد بود. در تقسیم و انتخاب محل هم ابتدا با خودتان است و سپس بر مبنای رتبه

 زادهید ستوان حسینهمان لحظه من که نفر دوم صف بودم، گفتم: تیمسار، اگر اجازه بفرمائ

سوزد، جای که تازه متأهل شده، در مشهد بماند. ایشان فرمودند: اگر دلت برای ایشان می

خودت را به ایشان بده. من هم بلادرنگ یک قدم به عقب رفته و با یک به راست راست کردن و 

گفتم شما بروید  زادهه ستوان حسینادای احترام نظامی، خود را به انتهای صف رسانده و ب

هم که  زادهجای من بایستید. فرمانده از این ایثار من خیلی خوشش آمد و ستوان حسین

اندازه خوشحال شد. بلافاصله فرمانده انتظار چنین پیشنهاد و حرکتی را از من نداشت، بی

، فرمانده لشکر برد. ایشان هم به افسران نفر ما را به اتاق سرلشکر اعظمی 9ر توپخانه لشکری ه

 به عرض رساند  آمد و تبریک گفت و مقداری نصیحتمان کرد. سرتیپ بیاتجوان خوش
ً
ضمنا

و جایش را به دوستش که این ستوان هاشمی در اولین روز خدمتی خود، این ایثارگری را انجام 

هم این کار را ستود و دوباره در بحث ایثار و فداکاری  که متأهل است داد. تیمسار اعظمی
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ها معرفی نفر اول از فردای آن روز خود را به یگان 4افسران، مختصری صحبت کرد. قرار شد آن 

اثاثیه منزل و اجاره منزل، خودمان را به  ، سه روز مرخصی دادند تا با بردننفر 5 ما به کنند.

 قوچان معرفی نماییم. 2توپخانه از تیپ 368گردان

خود را معرفی کردیم. از اتفاق، دو نفر سروان دوره عالی دیده هم خودشان  ،رأس روز مقرر

، پس از تیحجد. فرمانده گردان سرهنگ دوم سیدحسینرا به گردان معرفی کرده بودن

گونه طرح تقسیم را ابلاغ نمود: ستواندوم جعفر آمدگویی، در حضور افسر رکن یکم، اینخوش

آتشبار یکم، ستواندوم سید حسام هاشمی و  آتشبار ارکان، ستواندوم محمود قدیریان خزائلی

آتشبار دوم و آن دو نفر دیگر، یکی آتشبار سوم و دیگری به عنوان افسر  سروان منوچهر دژکام

به آتشبار دوم رفتیم. فرمانده  بردار در آتشبار ارکان. من به اتفاق جناب سروان دژکامنقشه

منتظر آمدن ما بود. چون ایشان پس از سه سال خدمت  فرار دوم، ستوانیکم ناصر مهرانآتشب

منتقل شده بود. خیلی سریع آتشبار را با صورتجلسه تحویل سروان  ، به پیرانشهردر قوچان

 داد و فردای آن روز با خداحافظی، به محل جدید منتقل شد. دژکام

، سروان چهارساله بود. افسری بسیار جدی، باسواد و دارای سابقه سروان منوچهر دژکام

خدمتی خوبی بود. در همان روز اول به من گفت: ستوان هاشمی، من سال دیگر ترفیع درجه 

ماه در این شغل بیشتر نخواهم ماند و برای ترفیع  9الی  8حداکثر خواهم گرفت، بنابراین 

باید شغل بالاتری داشته باشم. بنابراین، اول و آخر این آتشبار از آنِ خودت خواهد بود. سعی 

گویم خوب گوش کنی و درست به آن عمل کنی، از امروز به بعد، تمام کارها کن آنچه که می

ن راهنما و ناظر خواهم بود. روز اول با توجیه و بررسی اماکن و را خودت باید انجام بدهی و م

خانه، پارک موتوری و غیره گذشت. روز دوم خدمت در بازدید از آسایشگاه، انبار، اسلحه

دار و سرباز روی بیلچر نشستند. جناب کلاس آموزشی آتشبار حاضر شدیم. پرسنل درجه

یک صندلی نشست و با اشاره به من گفت: ستوان هاشمی، بیا آموزش هم روی  سروان دژکام

را شروع کن. موضوع آموزش، آتشبار تیر و وظایف هر یک از پرسنل اعم از افسر معاون آتشبار، 

رئیس آتشبار تیر، وظایف رؤسای توپ و خدمه و غیره بود. آن روز و آن ساعت، یکی از 

چنین تجربه تدریس را نداشتم. ا آن روز، اینترین ساعات عمر خدمتیم بود. من تسخت
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خیلی تلاش کردم هرچه از دوره مقدماتی آموخته بودم، در آنجا پیاده کنم. زمان به کندی 

 .سه بار تکرار کردم. خیس عرق شده بودم گاهو  گذشت. بعضی از مطالب را دوبارمی

هم حال مرا درک کرده بود و در  به هر حال، آن یک ساعت گذشت. سروان دژکام 

باش به من گفت: این کار را برای خودت کردم. باید مطالعه داشته باشی، طرح درس راحت

های توپخانه صحرایی و نوشتن نامهبنویسی. من هم از همان شب، شروع به مطالعه آئین

 طرح درس در موضوعات مختلف کردم.

های بجا و مناسب، گیریفرمانده من بودند، با سخت ماه که جناب سروان دژکام 7در مدت 

های آتشبار از جمله: همراه با دلسوزی، در تعلیم و تربیت من خیلی تأثیرگذار بود. همه طرح

های مختلف، خدمات شبانه، اردوگاه های سلاحاشغال موضع، منطقه تجمع، تیراندازی

ار و سرباز و غیره را به من واگذار نمود، ولی نظارت همه کارها دزمستانی، نحوه برخورد با درجه

های افسری داد. روی همین اصل، من همیشه به دانشجویان دانشگاهرا به طور دقیق انجام می

گویم که اولین فرمانده شما در روند خدمت شما خیلی مؤثر است. سعی کنید بر ارتش می

اول خدمت، شما را برای همه عمر خدمتی بیمه های دانش خود بیفزائید، تلاش و سختی

آتشبار را تحویل یک ستوانیکم دوره  ماه، سروان دژکام 7خواهد کرد. درست بعد از مدت 

منتقل  و سپس به مشهد بود دانشگاه نظامی دیده، داد و خودش مدتی در رکن سوم گردان

 سواد چندانی نداشت و  شد. شخصیت این افسر جدید، درست برعکس سروان دژکام
ً
بود. اولا

ق
ّ
 ماه اول با فرماندهی سروان دژکام 7گرائی بود. من در همان در ثانی اهل تظاهر و تمل

ً
، تقریبا

داران آتشبار، به علت نه پرسنل، بخصوص درجهبر همه کارهای واحد مسلط شدم و خوشبختا

احترام و شخصیت دادن به آنها، خیلی زود با من انس گرفته و دوست شدند. جناب ستوانیکم 

ماه سال گردان منتقل شد و حدود اواخر بهمن 4ماه، به رکن  8فرمانده آتشبار هم بعد از 

نفر همدوره  5منصوب شدم. از بین  ، با همان درجه ستواندومی به فرماندهی آتشبار دوم1351

 آمدیم، من از همه زودتر فرمانده شدم.  که به تیپ قوچان

خانه تا  ازکه ، زمستانی بسیار سرد و پر برف بود. به طوریدر قوچان 51زمستان سال 

شد. اغلب روزها سرویس اتوبوس کیلومتر بود، رفت و آمد ما به سختی انجام می 3پادگان که 

شد. قادر به حرکت نبود و سرویس رفت و آمد به وسیله یکی دو ماشین روسی اورال انجام می
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گرفت. یکی دو ماهی هم بود که مراسم صبحگاه ها صورت میآموزش آتشبار نیز در آسایشگاه

، که فردی شد! فرمانده تیپ، تیمسار سرتیپ اعزازیشامگاه در میدان پادگان اجرا نمی و

لاغراندام و به شدت سرمایی بود، چندان توجهی به آموزش و حضور پرسنل نداشت. این 

 وضعیت پادگان، گویا به تهران و نیروی زمینی اطلاع داده شده بود. 

افسر نگهبان پاسدارخانه بودم. هنگام اذان صبح، حدود نیم ساعت به ها، من یکی از شب

بیداری، یک مرتبه تعدادی بازرس از نیروی زمینی وارد پادگان شده و خودشان را به افسر 

نگهبان معرفی کردند و گفتند: ما امریه داریم و به طور غیرمترقبه باید از بیداری تا عصر، از 

ها اطلاع ید داشته باشیم. ما فقط توانستیم تلفنی موضوع را به یگانها بازدهمه پادگان و یگان

بیش از یک ماه بود که صبحگاه  .ها حاضر باشنددهیم و ابلاغ کردند که در صبحگاه همه یگان

عمومی نداشتیم. بعد از اجرای برنامه سین صبحگاهی، همه در میدان حاضر شدند. گروه 

نیامده بود. طبال و شیپورچی با هم هماهنگ نبودند.  موزیک، طبق معمول آن روز به خدمت

اجرای مراسم صبحگاهی بسیار بد و ناهماهنگ اجرا شد. خلاصه بازدید غیرمترقبه تا ظهر 

 ادامه داشت و بازرسان، مشاهدات خود را نوشته و بازگشتند.

یشان به روز از بازرسی نگذشته بود، که حکم بازنشستگی فرمانده تیپ آمد و ا 15بیش از  

توسط فرمانده لشکر معرفی  تهران احضار شد. فرمانده تیپ جدید به نام سرتیپ بیگلری

و کرد سنی مذهب و قبلًا هم فرمانده تیپ سنندج  از اهالی سنندج گردید. سرتیپ بیگلری

سواد و دارای سابقه خدمتی خیلی جدی، به علاوه با ای مصمم وبود. افسری قد بلند با چهره

 خیلی زود بر امور پادگان مسلط شد.  و خوبی بود

ها و بازدیدهای آموزشی هم جدی شد. از اسفندماه هم، وضع هوا کمی بهتر شد. آموزش

ایشان به آموزش افسران هم توجه داشت. در یک مورد، متوجه شد که افسر رکن سوم، تسلطی 

از فرمانده گردان توپخانه خواست یک افسر توپخانه را برای  .و استفاده از آن نداردبه نقشه 

ای دو روز بعدازظهرها برای افسران، یک ساعت کلاس و هفته کنید خوانی معرفیآموزش نقشه

خوانی و یک ساعت هم کلاس زبان انگلیسی بگذارند. برای استادی زبان انگلیسی، یکی نقشه

و برای کلاس  یم، فرمانده گروهان بهداری به نام ستواندوم داود نشاط افشاریهاایاز همدوره
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خوانی برای تثبیت موقعیتم در خوانی هم من انتخاب شدم. استادی این کلاس نقشهنقشه

 تیپ مؤثر بود.

 
 یپسرتیپ بیگلری فرمانده تیپ قوچان به همراه جمعی از افسران و کارکنان ت

ها و تیپ از کلیه گروهان 3، قرار شد رکن 1352بنا به دستور فرمانده تیپ، در بهار سال  

ماه یک بار،  3آتشبارهای توپخانه، طبق یک برنامه منظم، بازدید آموزشی به عمل آورد. هر 

با ای که بالاترین امتیاز را آورد، در صبحگاه عمومی معرفی و این یگان گروهان یا آتشبار نمونه
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در دست داشتن پرچم نمونه، اولین یگان رژه رونده بعد از رئیس ستاد تیپ باشد. در سه ماه 

داران به فرماندهی اینجانب، آن هم به خاطر همکاری خوب درجه 368اول، آتشبار دوم گردان

در ارائه آموزش و تفهیم آموزش به سربازان انتخاب شد. یگان ما هر روز صبح بعد از اجرای 

گرفت. در سه مراسم صبحگاهی با فرمان من، به دست فنگ و بُدو رو، در سر ستون رژه قرار می

د. در سه ماهه چهارم، یگان ما را مستثنی کردند و باز هم ماهه دوم و سوم هم یگان ما اول ش

که تازه به این یگان منتقل شده بود، اول  کیاآتشبار یکم گردان ما به فرماندهی ستوان صفری

شد. فرمانده تیپ که خودش افسر پیاده بود و تعصب خاصی هم به رسته پیاده داشت، به رکن 

ها های توپخانه همیشه از شما پیادهش کرد که شما آبروی ما را بردید، این یگانسوم تیپ پرخا

 جلوترند. دیگر نیازی به تعیین یگان نمونه نیست. 

، فرمانده تیپ با گزارشی به لشکر، اعلام آمادگی برگزاری مانور 1352در اواخر خرداد 

یجه، مقدمات کار برای اجرای مانور های جنگی اعلام داشت و در نتبزرگی از تیپ ما را با گلوله

، انتخاب گردید. تمرینات، گز، در مسیر جاده قوچان به درهدر قسمت شمال شهر قوچان

کنم اواخر های تمرینی آغاز گردید. اجرای مانور فکر میها، دیدگاه و تیراندازیمواضع یگان

بود. یک روز فرمانده تیپ در صبحگاه گفت: این روزها مانور شهریورماه، مصادف با ماه رمضان 

ماه  شاءالله بعد ازتیپ را در پیش داریم. کار سخت است. آقایان لازم نیست روزه بگیرید، ان

کیلومتر  15لازم به ذکر است فاصله محل مانور تا شهر، حدود رمضان، قضای آن را بگیرید )

های فرمانده ین گرفتن روزه بر ما واجب بود(. بعد از صحبتبود، یعنی کمتر از حد شرعی. بنابرا

تیپ، آتشبار را در محل آموزش جمع کردم و گفتم: آقایان، فرمانده تیپ مرجع تقلید ما نیست 

دار اشند، من روزهو ما در مسئله شرعی باید مقلد مراجع تقلیدمان باشیم. آقایان توجه داشته ب

ن موضوع، خودش تصمیم بگیرد. خوشبختانه همین صحبت کس هم باید در ایخواهم بود. هر 

داران و سربازان، در آن شرایط ها، اعم از افسران وظیفه، درجهمختصر باعث شد که خیلی

دار باشند. مانور به خوبی انجام پذیرفت. داوران از تهران و یا از لشکرهای دیگر بودند. روزه

خوانی ودند. بعد از اجرای مانور، دیگر کلاس نقشهفرمانده تیپ و لشکر از اجرای مانور راضی ب

به  بعدازظهرها تعطیل شد، ولی کلاس زبان انگلیسی کماکان ادامه داشت. نشاط افشاری

 منتقل شد، در نتیجه مسئولیت آموزش زبان انگلیسی به من واگذار شد.  مشهد
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 دوره زبان انگلیسی

ماهه زبان انگلیسی در تهران به گردان توپخانه واگذار  3،یک سهمیه دوره 1352ماه ندر آبا

شد. فرمانده گردان از بین همه افسران، من را معرفی کرد. مسئولیت یگان را به معاون آتشبار، 

و برای گذراندن  کردم واگذار ستواندوم حسن مهاجری

 به منزل دوست و 
ً
دوره، عازم تهران شدم. مستقیما

 گویاخانه دوره مقدماتی، ستواندوم صادقیهمدوره و هم

رفتم. ارتباط من و ایشان بعد از دوره مقدماتی با نامه برقرار 

ماه  3بود. با ایشان در مورد دوره و اجاره مسکن به مدت 

هران مشورت کردم. منزل ایشان در انتهای خیابان در ت

طبقه داشتند که در طبقه سوم،  3کمیل بود. یک خانه 

یک اتاق برای شخص ایشان بود. پیشنهاد کرد که این سه 

ماه را در تهران و مهمان آنها باشم. من در ابتدا تعارف 

تا  52ه ماه از آذرماه کردم، ولی دیدم که پیشنهاد ایشان جدی است، قبول کردم. آموزش، س

رفتیم ها هر دو پس از صرف صبحانه، به سر کار خود میاسفند همان سال ادامه داشت. صبح

کردیم. سه ماه آموزش به اتمام گشتیم و شام را در همان اتاق ایشان صرف میو عصر برمی

 برگشتم. خود رسید و من به محل خدمتی

بخصوص مادر ایشان، با  بودند. ، یک خانواده سنتی و مذهبیگویاخانواده آقای صادقی

در طفولیت  گویاوجود اینکه سواد نداشتند، ولی بسیار دانا و با معرفت بودند. پدر آقای صادقی

به رحمت ایزدی پیوست و مادر به اتفاق طفل  ایشان در همان روستای بابانظر همدان

کرد. بعد از مدتی با آقای و در خانه خواهرش زندگی می نمود خردسالش به تهران مهاجرت

کند و از این ازدواج مجدد، دارای دو پسر آهن ازدواج میکارکنان اداره راهیکی از ، نیاعلی براتی

دختر ماهی که من در منزلشان بودم، شاید بیش از دو بار  3مدت شود. در دختر می 3و 

ها را چنان تربیت کرده بود که ندیدم. این مادر، بچهسال داشت،  17حدود   گشان را کهر بز 

کردند، ولی همان یکی دوباری که به مسائل شرعی و مسئله محرم و نامحرم را کاملًا رعایت می

 شست. طور اتفاقی دیده بودم، به دلم ن
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ای من بود و در که همدوره ای خود، ستوان کمانگریخانه، با همدر برگشت به قوچان

از مزداوند به قوچان منتقل شده بود، از تهران، دوره آموزشی و اینکه این  1352همین سال 

ها هم، به محض گفتن بودم، صحبت کردم. در ادامه صحبت گویامدت را در منزل آقای صادقی

مرا تشویق کرد که چرا با این خانواده که  ساله دارند، کمانگری 17اینکه ایشان یک خواهر 

ساله بودم، برادر  26کنی؟ حدود گویی، ازدواج نمیشناسی و با این خصوصیات که میمی

اج کرده بود، از نظر مالی هم بحمدالله مشکلی نداشتم. تشویق کوچکترم سال قبل ازدو 

 دوستان هم مؤثر واقع شد 

روزه تقاضا کردم که مقبول شد. روزهای اول تا  13، یک مرخصی 1353اول فروردین سال 

گذشت. سپس از آنجا به تهران رفتم. روز بعدش هم با  چهارم عید به دید و بازدید اقوام در آمل

هایم که خلبان شکاری فانتوم بود و سال قبل از ، به دیدن یکی از همدورهاتوبوس به شیراز

ها ازدواج کرده بود، برگشته بود و در همان شهر شیراز با خواهر یکی دیگر از همدوره آمریکا

روزی در شیراز بودم و خیلی خوش گذشت. روز یازدهم فروردین از شیراز به تهران  رفتم. چند

رفتم. عصر هم با هم به گردش و تفریح رفتیم. هرکاری  گویابازگشتم و به منزل آقای صادقی

ایشان گفتم: کردم که موضوع را با ایشان در میان بگذارم، نشد و خجالت کشیدم. بالأخره به 

نشود، چکار آقا نجات، اگر یک موقع بخواهی مطلبی را به یک دوست تذکر بدهی و رویت 

رسانم. با این حرف، مشکل من را حل کرد. آن شب نامه مطلب را می کنی؟ گفت، خب درمی

ای که نوشتم، مطرح شب موضوع خواستگاری خواهرش را در نامهدر منزل آنها ماندم و نیمه

نتها نوشتم اگر خودت راضی هستی، با خانواده مطرح کن و اگر آنها هم رضایت دادند، کردم. م

 به من اطلاع بده و اگر مایل نبودند، مسئله را به کلی فراموش کن.

 ازدواج

فردا صبح، بعد از صرف صبحانه، وقتی خواستیم از خانه خارج شویم، گفتم آقا نجات، یک 

رفتی پادگان، آن را باز کن و بخوان. خداحافظی کردم و به نامه در جیب شما گذاشتم. وقتی 

برگشتم. دل توی دلم نبود. بعد از یک هفته یا ده روز، جواب نامه آمد. ایشان نامه را  قوچان

خوانده و با پدر و مادر مطرح کرده بود. آنها، یعنی مادر، با مریم خانم موضوع را مطرح 

ام موضوع ه من ابلاغ شد. من هم با خانوادهر و مشورت، جواب مثبت بنمایند و پس از شومی
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ماهه آموزش  3را مطرح کردم و در فکر مقدمات کار بودیم که یک بخشنامه آمد، کسانیکه دوره 

زبان انگلیسی را در سال قبل دیده اند، در آزمون دوره تکمیلی شرکت نمایند. بالطبع من هم 

رفته، موضوع  گویارم عازم تهران شدیم. به خانه آقای صادقیشرکت کردم. این بار با ماد

، لااقل شودمیخواستگاری را مطرح کردیم، که پدر خانم و مادر خانم گفتند، اینطوری که ن

بیایند. در نهایت، پدر، عمو، برادر و خواهرانم آمدند. فردا شب، مراسم  چند نفر از آمل

خواستگاری و بله برون انجام شد. من هم در آزمون شرکت کردم و بعد از آن به قوچان بازگشتم. 

پس از مدتی جواب قبولی و پذیرش دوره تکمیلی زبان وقتی ابلاغ شد که مدت کوتاهی از 

مراسم عقد خیلی ساده و مختصر در منزل پدر خانم، با حضور مراسم عقدمان گذشته بود. 

تعدادی از اقوام دو طرف برگزار شد. البته حضور اقوام ما از شهرستان آمل بیشتر از اقوام پدر 

 خانم بود. مادر خانمم در پذیرایی از آنها سنگ تمام گذاشته بود. 

 
 

به  ، تیپ قوچان1353ود در مهرماه فکر می کنم اوایل تیرماه دوره زبان آغاز شد. قرار ب

توپخانه نیز، آتشبار دوم )تقویت شده(  368اعزام شود و از گردان در کشور عمان عملیات ظفار

به همراه تیپ عازم شود. فرمانده تیپ اصرار داشت که اینجانب به این مأموریت بروم. فرمانده 

گردان به ایشان گفتند: ایشان )ستوان هاشمی( مشغول گذراندن دوره زبان انگلیسی در تهران 

 فرماند
ً
ه گردان گفت: فرمانده آتشبار یکم هستند. فرمانده تیپ گفت: احضارش کنید. مجددا
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باشد و به مراتب از او بهتر است. ما، افسری است که یک سال از ستوان هاشمی ارشدتر می

های مرا قبول خواهید کرد. بدین ترتیب ستوانیکم شما ایشان را ببینید، یقین دارم گفته

 و اعزام شد.  به عنوان فرمانده آتشبار انتخاب کیاصفری

 دهم آبان ماه مأموریت کلاس زبان پایان یافت و این مدت، حدود چهار ماه که عقد 
ً
حدودا

کرده بودیم، زمان خوبی برای شناخت و تصمیم گیری برای زندگی مشترک آینده بود. همسرم 

مخالف برگزاری عروسی و جشن آنچنانی بود. لذا تصمیم گرفته شد که برای ماه عسل پس از 

 برویم.  و زیارت و پابوس آقا امام رضا)ع( اتمام دوره، به مشهد
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 انتقال به مشهد

به اتمام رسید و خبر رسید که در نقل و  سال خدمت من در قوچان 3اول مهرماه، مدت 

انتقال یافتم. این خبر هم مژده خوبی در اول  انتقالات مهرماه، به توپخانه لشکری مشهد

 ازدواجمان بود. 

رفتیم. دو روزی را در هتل اقامت گزیده و  سیزدهم آبان، به اتفاق همسرم با قطار به مشهد

بایستی با گردان تسویه حساب و آتشبار را تحویل معاون شدیم. چون می انسپس راهی قوچ

کنم حدود یک هفته یا ده روزی طول کشید. بدهم. این تسویه حساب و تغییر و تحول، فکر می

ج کرده بود سال قبل ازدوا 3بودیم که  این چند روز را مهمان همدوره و دوستم ستوان خزائلی

 و حالا هم یک دختر بچه یک و نیم ساله داشت. 

که قبلًا در  ستوان نشاط افشاری .بودند، ارتباطی گرفتم هایم که در مشهدبا دیگر همدوره

اش هم از من خانهانتقال یافته بود و در خرید کرد و یک سال قبل به مشهد خدمت می قوچان

 9کمک گرفته بود، پیام فرستاد که شما بیایید منزل ما و مستأجر ما بشوید. ایشان دو اتاق 

و توالت هم در گوشه حیاط بود. گرچه  متری را به ما اجاره داد. آشپزخانه و حمام مشترک

عوض، زندگی در آن دو اتاق کوچک و آشپزخانه مشترک در زیر زمین کمی سخت بود، ولی در 

 و مانند بود خانم ایشان که از نظر سنی بزرگتر و دارای سه فرزند بود، بسیار دلسوز و مهربان

گرمای  با توجه به ماهی مستأجر ایشان بودیم. 9کرد. مدت خواهر بزرگتر با همسرم رفتار می

یا های کوچک که گاهی اوقات مهمانانی از تهران ، نداشتن کولر و از طرفی هم اتاقتابستان

 ای برای خود بخریم.داشتیم، بر آن شدیم هر طوری که شده خانه آمل

 خرید خانه و تولد اولین فرزند

 60متری با زیربنای  90یک خانه  .، سری به بنگاهی زدیمبه اتفاق آقای نشاط افشاری 

هزار تومان قولنامه کردیم که آن  90لغ متر در خیابان خواجه ربیع، کوچه حسین باشی، به مب

هزار تومان بود. لذا سند خانه پدر خانم را در تهران در رهن  10زمان موجودی پول من فقط 

 هزار تومان هم از بانک ملی مشهد 40هزار تومان وام گرفتیم. مبلغ  50بانک گذاشته و مبلغ 

هزار تومان هم صرف ساختن یک حمام در گوشه  10بابت خرید همین خانه وام گرفتیم و آن 

 حیاط خانه و نقاشی و خرید لوازم دیگر خانه و زندگی شد. 
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 به خانه جدید در خدا رو شکر بعد از تولد اولین فرزندم، سید مهدی
ً
، از تهران مستقیما

 315شوم که بعد از انتقالی در مشهد، در گردان جدیدالتأسیس منتقل شدیم. یادآور می مشهد

توپخانه، مسئولیت فرماندهی آتشبار دوم را به عهده داشتم. خوشبختانه در این یگان هم خیلی 

زود جا افتادم و مورد توجه فرمانده گردان و جانشین توپخانه لشکری بودم. توپخانه لشکری، 

و متری روسی میلی 130تری خودکششی و یک گردان ممیلی 155گردان توپخانه  دارای یک

تازه تأسیس، در  متریمیلی 105متری بود و این گردان میلی 23دو گردان پدافند هوایی 

به عهده داشت. در  ،حقیقت کمک مستقیم تیپ یکم لشکر را که مستقر در همان لشکر بود

های واگذاری به تیپ پیاده علاوه بر اینکه جمعی توپخانه لشکری بود، ولی در مأموریت ،نتیجه

بود که رفتار و  کرد. خداوند توفیق دادههای دیگر نیز شرکت مییا مأموریتنظیر مانور تیپ و 

ز یک ای اخاطرهجاداران و سربازان، رفتاری دوستانه و برادرانه بود. در اینبرخوردم با درجه

 کنم:رباز را برای شما تعریف میس

 چوب محبت

های مختلف به آن یگاناز  ،گیری اولیه بود. در نتیجهیگان ما تازه تأسیس و در حال شکل

به یگان بعدی، شد. در انتقالی سربازان از یک یگان دار و یا سرباز واگذار میافسر، درجه

نماید. یک روز سرگروهبان آتشبار آمد  انضباط ترین آنها را منتقلکند بیفرمانده آن سعی می

اند. را به ما منتقل کرده و گفت: جناب سروان، چرا نشستی؟ از آتشبار ارکان، سرباز محمدوند

دار و غیر انضباط، سابقهسربازی بی پاسخ داد: محمدوند ؟، چه اشکالی دارددگفتم: خُب باش

وقتی شنید  نترل است. گفتم بیاورش دفترم تا با او صحبت کنم. گفت: سرباز محمدوندقابل ک

 
ً
که منتقل شده، نهست کرده است. گفتم: مانعی ندارد، هر وقت آمد بیاورش دفترم. ضمنا

و  کرد به پادگان مراجعه نهست وی را به گردان اعلام نکن. بعد از یک هفته، سرباز محمدوند

سرگروهبان، وی را با خود به دفترم آورد. به سرگروهبان گفتم که شما بروید. با ایشان دست 

 آمدگویی کردم و گفتم بنشین. به سرباز منشی هم گفتم که دو تا چایی برایماندادم و خوش

اش ه من گفت. پروندهش پرسیدم و خیلی مختصر مطالبی را ببیاورد. از اوضاع و احوال زندگی

کنی؟ گفت: مشکل زندگی دارم. پرسیدم: حالا مشکلت را قبلًا خوانده بودم. گفتم چرا فرار می

؟ گفت: یک هفته شودمیحل شده؟ گفت: خیر. گفتم: با چند روز مرخصی مشکلت حل 
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گه روز به تو اجازه بدهم به مرخصی بروی، آن هم بدون برگه مرخصی )بر  10دیگر. گفتم: اگر 

کردیم(، عرضه این را داری از بایستی از گردان تقاضا میمرخصی بیشتر از یک هفته، می

نیفتی؟ با همان لهجه جالب خودش گفت: جناب سروان، شما اجازه  پادگان بروی و گیر دژبان

چه کاره است که ما را بگیرد! گفتم: از همین امروز مرخصی، ولی قول مردانه  بدهید، دژبان

روز درست سر وقت حاضر باشی. سپس دست دادم و از اتاق بیرون رفت. به  10بده که بعد از 

 تا ده روز کاری نداشته باشد و گزارش غیبت او را هم سرگروهبان یگان هم گفتم با محمدوند

 ندهد و یک نفر از آمار کم کند تا کسی متوجه این موضوع نشود. 

 روس بیوگرافی سرباز محمدوندبا لازم است مختصری 
ً
تبار و آشنا شوید: ایشان اصالتا

کرد. وی تا سابق، به ایران پناهنده شده بود و در تهران زندگی می پدرش از آذربایجان شوروی

کلاس دوازدهم در تهران درس خوانده بود، قهرمان بوکس در رده سنی خودش بود، دارای 

، در همان سال در دبیرستان، بین او و یکی از معلمانش درگیری بود جثههیکلی تنومند و قوی

های آن معلم به چانه معلم کوبیده و در نتیجه دندان دهد که با مشت، محکمو نزاع رخ می

شود. بیچاره خُرد شده بود. سپس با صورتجلسه از مدرسه اخراج و به سربازی اعزام می

خدمت کرده بود که در آنجا هم با یک افسری  ماه در پادگان هوابرد شیراز 18گفتند مدت می

شکند. دادگاهی هایش میه دهان او کوبیده و دندانو دوباره با مشت ب شودمیدعوایش 

شود. مدت کوتاهی در گروهان تبعید می 77ماه خدمت اضافی، به لشکر 18شود و با می

و آتشبار ارکان گردان هم با  گردید منتقل 315قرارگاه لشکر و از آنجا به گردان جدیدالتأسیس 

 مغتنم شمرده و وی را به آتشبار ما منتقل کردند.  تشکیل آتشبار دوم، فرصت را

که قول داده بود، رأس روز دهم حاضر شد. دوباره به دفتر ، همانطوریآقای محمدوند

خواهم دیگر اضافه خدمت نداشته آمدگویی گفتم: برادر من، میاحضارش کردم و بعد از خوش

 کار داشتی و مرخصی خواستی، بیا پیشم، ولی سعی کن در زندگیت مرد 
ً
باشی، هر موقع واقعا

هستی، گواهینامه پایه دو همگانی هم داری، بنابراین از امروز دانم راننده خوبی باشی. من می

خودرو  2شوی. در ضمن از صبحگاه هم معافی، ولی باید دار موتوری میشما سرباز پارک

تحویل بگیری و پارک موتوری ما هم نمونه باشد. قول مردانه داد و در پارک موتوری مشغول 
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نبود. حدود یک سال و چند ماهی در یگان ما خدمت بازی خدمت شد. دیگر به فکر فرار و شلوغ

 که کوچکترین بی انضباطی نداشت. کرد، به طوری

روز مانده بود که خدمتش تمام شود، یک روز صبح که وارد آتشبار شدم،  40حدود 

و با مشتی شود با یکی از سربازان درگیر می سرگروهبان گزارش داد که دیشب سرباز محمدوند

شکند. برای بازدید حادثه، های این سرباز هم میکوبد، یکی دو تا از دندانکه به صورت او می

جلو تختش مانند بقیه سربازان، خبردار ایستاده  دیدم سرباز محمدوند .وارد آسایشگاه شدم

ته بود. من هم جلو همه، ، سرش را به علامت شرمندگی پایین انداخماست. تا نزدیکش شد

یک سیلی محکم به صورتش زدم و گفتم: مگر تو قول نداده بودی؟! دست روی صورتش 

گذاشت و از آسایشگاه بیرون رفت و جلوی دفتر کارم ایستاد. هنگامی که خواستم به دفتر کارم 

م بلند دانی که اولین کسی هستید که مرا زدید و من دستبروم، به من گفت: جناب سروان، می

 فکر نکردید که ممکن است، من هم جلو جمع عکس
ً
العمل نشان دهم؟! گفتم: نشد. واقعا

خواستم مسئله را در همان آسایشگاه تمام کنم، دیگر کار کردید. من میخیر، این کار را نمی

به گزارش و رده بالا و ضد اطلاعات نکشد. بعد خودش جواب داد: شما همان روز اول 

ا با محبتتان ادب کردید. سعی کردم پاسخ سیلی شما را بدهم، اما هر کاری کردم، دیدارمان، مر 

آمد، مقدس می ، هربار که مشهد1358تا سال  .روز خدمتش تمام شد 40دستم بالا نیامد. 

 آمد.شد، به ملاقات من میحتی برای چند دقیقه هم که می

 هاخدمت روزانه آن سال

صبح، وارد پادگان  7ها در ارتش بدین طریق بود که در رأس ساعت سالخدمت روزانه آن 

مراسم  ، اجرای برنامه سین قبل از0800الی  0700شدیم. یک ساعت اول از ساعت می

و  ع آتشبار یا گروهانمتجصبحگاه، یعنی بازدید از آسایشگاه سربازان و به خط شدن در منطقه 

ها، نطقه تجمع گردان و بازدید فرمانده گردان از یگانخواندن دستور روزانه، سپس حضور در م

صبح،  8سپس قرائت دستور گردان و حضور در منطقه تجمع توپخانه لشکری و رأس ساعت 

مراسم صبحگاه عمومی، پس از آن فرمانده اگر مایل بود، سخنرانی و یا تذکراتی را که مربوط 

ورزش  ساعتی راها نیمگرفتن رژه، یگانبه جمع و همگانی بود، می داد و در خاتمه، پس از 
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صبح، آموزش  9باش و رأس ساعت جمعی و عمومی داشتند. در خاتمه یک ربع ساعت راحت

 شد. روزانه شروع می

و رأس  بود باشدقیقه راحت 10دقیقه آموزش،  50سه ساعت آموزش صبح، که بعد از هر 

رفتند د و به منازلشان برای ناهار میشدنهای سرویس می، پرسنل کادر سوار اتوبوس12ساعت 

، با سرویس همان اتوبوس به محل کار برای خدمت بعدازظهر 14:30و دوباره ساعت 

الی  16:30بود و از ساعت  16:30الی  14:30گشتند. آموزش بعدازظهر از ساعت برمی

وزش هایی که آمشد. البته یگانهم مراسم شامگاهی توسط افسر نگهبان اجرا می 17:00

شدند و آموزش صبح، از پادگان خارج می 7صحرایی و یا تیراندازی داشتند، از همان ساعت 

 تا ساعت 
ً
 14:00که آن روز پس از مراجعت به پادگان، ساعت  ،بود 13:00صحرایی آنها معمولا

 به خانه می
ً
 رفتند. البته فرماندهان گروهانمستقیما

ً
 ها و معاونین آنها مستثنی بودند. معمولا

ماندند تا شام سربازان سرو شود، بعد به نوبت، به اتفاق سرگروهبان، عصرها در یگان می

 رفتند. خودشان با تاکسی و یا وسیله عمومی به منزل می

پس از صرف شام سربازان تا ساعت  19:00الی  18:30آموزش خدمات شبانه از ساعت 

ره سربازی داشتند و فردای آن روز تا داران، شب جیالبته افسران و درجه .نیمه شب بود 12

 صبح استراحت داشتند. این وضعیت خدمت روزانه بود.  10:00ساعت 

های تیراندازی و یا ای، هر شش ماه یک بار و آزمایشهای یک هفتههای اردوگاهآموزش

کاری افهکدام از این کارها، نه اضآزمایش آتشبار و گردان هم، یک بار در سال برپا بود. برای هیچ

 20های بیش از العاده مأموریت برای فاصلهشد. فوقالعاده مأموریت پرداخت میو نه فوق

های آموزشی در اطراف شهرها و در ها و محلشد، که در آن زمان، اردوگاهکیلومتر پرداخت می

 کیلومتر بود! 20ای کمتر از فاصله

برای دوره هواسنجی شرکت کردم. از جمع  ، در آزمون اعزام به آمریکا1354در اوایل سال 

)همدوره من( و سروان  نفر قبول شدند: من، ستوان عباس امیرحائری 3ها کنندهشرکت

دادند. اولین بار بود ها انجام میسرسالی که از ما ارشدتر بود. مصاحبه حضوری را آمریکایی

نفر است  3گفتند که سهمیه دوره طوری میکه به ستاد نیروی زمینی در تهران رفته بودیم. این

من و عباس گفت: قبولی  دانستیم. آن جناب سروان بهها میو بالطبع ما خودمان را جزء قبولی
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دارم، هم امتیازم از شما دو نفر بیشتر است. به عباس  درصد است. چون هم پارتی 100من 

نفر است. بعد از آزمون مصاحبه، به ستاد  3زنه، مگر نگفتند سهمیه گفتم: ایشان بلوف می

نتیجه  ،ایتان برویدهنیروی زمینی رفتیم و فرمی را در آنجا پر کردیم. به ما گفتند شما به یگان

را به شما ابلاغ خواهیم کرد. با خوشحالی به یگان برگشتیم و خود را آماده مأموریت کردیم. 

ماه به نیمه رسید و باز هم خبری ای نیامد. دیتاریخ اعزام آذرماه بود. آذرماه گذشت و نامه

روز بعد به ستاد نیروی نشد. بالأخره دو سه روزی مرخصی گرفتم و با خانواده به تهران رفتیم. 

زمینی، معاونت آموزشی و دایره اعزام مراجعه نمودم. بعد از پرس و جو، به من گفتند سهمیه 

به یک نفر تقلیل یافته و آن یک نفر هم آن جناب سروان بود که اعزام شد! آن زمان این شکست 

 همه افسران و حتی اقوام در روحیه
ً
نزدیک، اطلاع پیدا ام خیلی تأثیر گذاشت. چون تقریبا

ها یک این دوره طیکرده بودند که ما به زودی برای دوره به آمریکا خواهیم رفت. از طرفی هم، 

 امتیاز بود. 

از دیگر اتفاقات قابل توجه آن دوران، درسی بود که از یک گروهبان وظیفه آموختم. قبلًا 

ها، برای گرفتن درجه گفته بودم که گردان ما، کمک مستقیم تیپ یکم لشکر بود. در آن سال

کردند. به این بایستی در تست تیمساری شرکت میهای واجد شرایط، میسرتیپی، سرهنگ

ک تیپ پیاده، یک گردان پیاده در نقش یک تیپ و یک آتشبار توپخانه در نقش ترتیب که ستاد ی

یک گردان پشتیبانی توپخانه و دیگر عناصر مهندسی، مخابرات، بهداری و... همه در فرمان 

گرفت و او بود که هدایت تیپ را از منطقه خواست تست بدهد، قرار میجناب سرهنگی که می

 تشکیل مواضع مستحکم تجمع تا موضع تک و سپس به 
ً
خط عزیمت و حمله و پاتک و نهایتا

داد. داورها هم با چک لیستی که داشتند، در مراحل مختلف، هم به فرمانده پدافندی را می

دادند. هر های مجری و نحوه نظارت ستادی این فرمانده، نمره میتیپ فرضی و هم به یگان

ها تا گرفت. این اردوگاه بعضی از ساله میروز یک جناب سرهنگ، این فرماندهی را به عهد

 انجامید. روز هم به طول می 10

در یکی از این تغییر مواضع، دیدم یک قبضه توپ جا مانده و حرکت نکرد. از سرگروهبان 

و  چرا هنوز آماده حرکت نشده؟ گفت: بین اشگذری توپ چهارم گروهبان اشگذری ،پرسیدم

حمله برد و تعدادی  به گروهبان اشگذری دعوا درگرفت و رنجبر اش به نام رنجبرگروهبان وظیفه
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گوید تا تکلیف من با این د. ایشان هم میدرآمدن داران کادر به پشتیبانی از اشگذریاز درجه

را بیاور  خورم. گفتم: سرگروهبان، گروهبان رنجبرگروهبان وظیفه حل نشود، از جایم تکان نمی

سؤال کردم آمد. از وی  احترامی کرده است؟ گروهبان رنجبراینجا تا ببینم چرا به مافوقش بی

که این چه کاری بود که کردی؟ در جوابم گفت: جناب سروان، مگر خدمت سربازی برای دفاع 

توانم از از ناموس کشور و مملکت نیست؟ من اگر نتوانم از ناموس خودم دفاع کنم، چگونه می

ر خطا داشتم، بایستی مرا به مادرم ناسزا گفت. من اگ ناموس کشورم دفاع کنم؟ آقای اشگذری

زد بهتر بود. او به مادرم ناسزا گفت و من هم نتوانستم کرد و حتی توی گوشم هم میتنبیه می

تا سربازها ما را از هم جدا کردند.  ،طاقت بیاورم و برای دفاع از ناموسم، به ایشان حمله بردم

 رئیس توپ و رنجبر دیدم حرف درست و منطقی زده، خودم پای توپ چهارم که اشگذری

دراز کشیده و به حالت قهر که چرا اول از گروهبان  روی آن بوده، رفتم. دیدم اشگذرینشانه

وظیفه  دهد و این را هم به زبان آورد که چون اینوظیفه موضوع را سؤال کردم، جواب سربالا می

کنید. سعی کردم صلح و آشتی میبچه شمال و به نوعی همشهری شماست، از او حمایت 

کردیم. دستور دادم بایستی سریع حرکت میشان برقرار کنم که نشد. زمان تنگ بود و مینبی

کِش را تحویل یک سرباز راننده بدهد و مسئولیت ریاست توپ را هم سرگروهبان خودروی توپ

را تا اشغال موضع جدید با  داشته باشد و سرگروهبان نیز اشگذری ه رنجبرگروهبان وظیف

 خودروی خودش بیاورد. 

آید و باز هم سر و صدا به پا کرده کوتاه نمی وقتی به موضع جدید رسیدیم، دیدم اشگذری

است. دستور دادم، یک چادر انفرادی برپا کنند و یک زیلو هم کف آن بیاندازند و وی را در آن 

زندانی کنند و یک سرباز هم مسلحانه نگهبانی او را به عهده بگیرد. ایشان وقتی اوضاع را بر 

خود زدن. باز نتیجه نگرفت و مقداری از خاک کف وفق مراد خود ندید، شروع کرد به سر و کله 

کم حالش بد شد. گفتند مریض شده و حالش خوب نیست، دل درد شدید چادر را بلعید! کم

دارد. گفتم خُب با آمبولانس به بهداری اعزامش کنید. در حال سوار شدن به آمبولانس، 

 زد.طور فریاد میهمین

متوجه موضوع شد. به داخل آمبولانس رفت،  نیسرپرست گردان ما، جناب سرگرد جاودا 

خواست با ایشان صحبت و آرامَش کند. ولی متوجه شد که نتیجه راننده را پیاده کرد . ابتدا می
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دهد. گویا به جناب سرگرد گفته بود که شما افسران، هوای هم را دارید، من شکایت شما نمی

هم ناسزایی نثار او و اعلیحضرتش کرده بود  م کرد. گویا سرگرد جاودانیرا به اعلیحضرت خواه

زد که ایهاالناس،جناب سرگرد نه تنها پشتیبان هم از آمبولانس پیاده شد و فریاد می و اشگذری

بازان ایشان را گرفتند و سوار کند. سرستوان هاشمی است، بلکه به شاه مملکت هم توهین می

اعزام شد. دو سه روزی در بیمارستان بستری بود.  مشهد 550آمبولانس نموده و به بیمارستان 

بالأخره این موضوع به گوش ضد اطلاعات رسید و یا اینکه خودش به ضد اطلاعات گزارش 

را  باری ضد اطلاعات، هم من و هم سرگرد جاودانیداد. پس از مراجعت ما از اردوگاه، دو سه 

را  ای به عمل آورد. من همیشه آن جمله گروهبان وظیفه رنجبراحضار و بازجویی محترمانه

گوید من اگر از ناموسم که در تکرار نمودم و گفتم: شما قضاوت کنید، یک گروهبان وظیفه می

توانم مدافع کشورم ترین آن مادرم باشد، نتوانم دفاع کنم، چگونه میتمام دنیای من با ارزش

 باشم. در مورد ادعای ایشان که مدعی بود جناب سرگرد به شاه اهانت کرده هم چیزی نشنیدم.

گوید. اگر شواهدی دارد، بیاید شهادت دار دروغ میجناب سرگرد هم گفته بود این درجه

 بدهد. خلاصه اینکه موضوع فیصله پیدا کرد و از فرمانده گردان خواستم که گروهبان اشگذری

توپخانه تهران منتقل شد. این جمله  33از یگان ما منتقل شود. خودش هم تلاش کرد و به گروه

ام که باید به زیردستان احترام درسی شد برای تمام سالیان خدمتی گروهبان وظیفه رنجبر

 گذاشت و هیچ وقت به کسی توهین نشود.

بن و بخصوص زندگی در مجاورت حرم مطهر آقا علی 77خدمت در توپخانه لشکری لشکر

گذشت. بخصوص اینکه کمتر از یک سال صاحب خانه هم الرضا )ع( خیلی خوش میموسی

 
ً
و یا تهران، خانواده خودمان و حتی اقوام درجه یک و درجه  از شهر آملهر ماه شدیم. تقریبا

های زدند و علاوه بر شببه ما سر می و آمدندمی به مشهد دو برای زیارت حرم امام رضا)ع(

رفتیم. گرچه آمد، برای زیارت به حرم میگرفت و یا فرصتی پیش میجمعه، هر موقع دلمان می

 کند.معروف است که امام رضا)ع( غریب است، اما هیچ زائری در حرم آقا احساس غربت نمی
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 1356سال روزهای 

، به درجه سروانی مفتخر شدم. در همین سال، اسم من برای دوره عالی 1356در مهرماه 

بروم. یکی از  توپخانه درآمد و قرار بود که اول مهرماه برای گذراندن دوره عالی به اصفهان

تر بود، خدمتی، یک سال از من پایین، که از نظر سن افسران توپخانه به نام ستوانیکم صناعی

شود این کار را کرد؟ گفت: بله، من تازه پیشنهاد داد که جایم را با او عوض کنم. گفتم: مگر می

، معاون آموزشی نامزد کردم و نامزدم هم در ستاد نیروی زمینی در در دفتر سپهبد کاظمی

گفته، اگر هر  میکند. سپهبد کاظنیروی زمینی کار می

دو نفر گزارش کنند که مایلند جایشان را تعویض نمایند، 

خواستم که یک سال پذیر است. من از خدا میامکان

بمانم، چون بعد از دوره عالی معلوم نبود  دیگر در مشهد

که دوباره بتوانم به مشهد بیایم. تقسیمات بعد از دوره 

عالی هم بر مبنای معدل نمرات بود. لذا هر دو، گزارش 

درخواستمان را نوشتیم. من درخواست خود را بر مبنای 

 نیز برای ازدواج مشکلات خانوادگی و ستوان صناعی

نیز آنها را به دفتر سپهبد  . ستوان صناعیکردیممطرح 

، فرمانده نیروی زمینی تنظیم رساند و در آنجا گردشکاری برای ارتشبد اویسیمی کاظمی

موافقت و با یک سال زودتر نمایند. فرمانده نیروی زمینی نیز با نرفتن من به دوره عالی می

 کند! به دوره عالی مخالفت می رفتن ستوان صناعی

خمینی، حاج آقا  ، بخصوص بعد از شهادت فرزند بزرگ حضرت امام1356در زمستان 

، شهادت حاج آقا مصطفی، مسئله اعتراضات مردمی شروع شد. در چهلم مصطفی خمینی

راهپیمایی کردند و شعار ضد رژیم شاهنشاهی سر دادند و رژیم، برخورد شدیدی  مردم قم

قیام کردند. در اواخر  داشت. تعدادی به شهادت رسیدند و در چهلم شهدای قم، مردم تبریز

 یک بیداری فوق56سال
ً
های کوچک، ای در مردم ایجاد شد. راهپیماییالعاده، تقریبا

 شد. ها، پخش اعلامیه و... روز به روز در اکثر شهرها دیده میسخنرانی
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و مرا تکان داد، این بود که یک روز عصر  گذاشت یک اتفاقی که در روحیه من خیلی تأثیر

جمعه بود، به همراه همسرم و عمه خانم که برای مهمانی به منزل ما آمده بود، عازم  پنجشنبه یا

حرم بودیم. از چهارراه نادری تا حرم بسته بود و مردم زیادی در خیابان بودند. افراد پلیس با 

، رفتیم. پسرم سید مهدیکردند. ما هم پیاده داشتیم به سوی حرم میباتوم، مردم را متفرق می

 
ً
ای ساله 20یا  19حدود یک سال و نیم داشت. او را روی دوشم گرفتم، دیدم یک جوان حدودا

کنند. از او پرسیدم: چرا گریه دست خواهر و برادرش را گرفته و هر سه به شدت گریه می

م افراد رحم، نزدیک بود او را بکشند. دیدهای بیکنی؟ مادرش اشاره کرد که این پلیسمی

کنند، بدون سؤال و پرسش، افراد جوان را به شدت مورد طور که مردم را متفرق میپلیس همین

 شدت مخالفت مردم را شدیدتر ضرب و شتم قرار می
ً
دهند. با خود گفتم این عمل پلیس قطعا

گرفتم. من کند. شاید اگر این بچه روی دوش من نبود، من هم مورد ضرب و شتم قرار میمی

 خمینی و مبارزاتش اطلاعی نداشتم. روزها خیلی از انقلاب و حضرت امام آن

یک روز که به بانک صادرات رفته بودم، سر صحبت با یکی از کارمندان بانک باز شد. گفتم  

خورد. کارمند بانک گفت: ما کنند، آرامش مملکت دارد به هم میاین چه کاری است می

های آن و حرف مراجع تقلیدمان مهم است. آقای خمینی مرجع تقلید است. حرف مسلمانیم

 کارمند بانک هم مرا به فکر واداشت. 

، به ارتش ابلاغ شد که هر یگان عمده در حد تیپ و یا توپخانه لشکری، 56در اوایل اسفند 

ن یگان، فقط ای یک روز اینفر به نام گروهان ضد شورش آماده و هفته 200یک گروهان حدود 

افسر شامل  5های خیابانی را داشته باشند. در توپخانه لشکری، آموزش مقابله با شورش

دار منتخب و همچنین حدود نفر فرمانده دسته و تعدادی هم درجه 3فرمانده گروهان، معاون و 

ا که سرباز از کلیه آتشبارها انتخاب شدند و بنا به پیشنهاد جانشین توپخانه لشکر، من ر  150

که ایشان هم افسر نمونه  درجه سروانی داشتم، به عنوان فرمانده و ستوانیکم ملکی شهرکی

های نامهآئیندو سری  جانشین فرمانده انتخاب شدیم. من بوده، به عنوان توپخانه 370گردان

گرفتم و به دقت آن  مطالعه خودم و ستوان ملکی شهرکیمربوط به کنترل اغتشاشات را برای 

ای یکی دو روز را شروع ها و تهیه طرح ریزی، آموزش هفتهرا مطالعه نمودیم. با تعیین سرفصل

 رفتار پلیس نه تنها هیچ کردیم. با مطالعه این آئین
ً
نامه و با مقایسه با رفتار پلیس، دیدم اصولا
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کند. مثلًا در آموزش آمده بود درجه با آن فرق می 180ها ندارد، بلکه شباهتی با این آموزش

چگونه شورشیان را از مردم عادی جدا کنیم تا مردم عادی صدمه نبینند. ولی من آن روز و 

زد. خب، دستش بود، می کس را که جلوم پلیس ما چشمش را بسته بود و هر روزهای دیگر دید

 شد. خورد، به صف ناراضیان اضافه میدید یا یک ضربه باتوم میین صحنه را میکس که اهر 

 و دوره عالی 1357سال 

ادامه داشت. در این موقع، نامه من  1357این کلاس آموزشی تا اواسط اردیبهشت سال 

ماه زودتر به افسرانی  5الی  4ها حدود به لشکر ابلاغ شد. آن زمان 57برای دوره عالی سال 

از فرماندهی آتشبار دوم  منشد. با ابلاغ دوه عالی، که قرار است به دوره عالی بروند، ابلاغ می

تعویض و به عنوان افسر رابط توپخانه به ستاد گردان منتقل شدم . از آن طرف هم ابلاغ گردید 

که گروهان ضد شورش را هم به ستوان ملکی تحویل دهم. البته این گروهان کمتر از یک ماه 

ای یک روز این تهها، هفبعد، به علت شدت گرفتن تظاهرات، منحل و ابلاغ شد که همه یگان

آموزش را داشته باشند. با تحویل آتشبار و رفتن به ستاد، هم کارم کمتر شد و هم فرصت مطالعه 

 بیشتری پیدا کردم. 

 ای که در اواسط مردادماه برایم اتفاق افتاد، اشاره کنم:در اینجا لازم است به یک خاطره

نبه بود. از طرف لشکر ابلاغ شد صبح روز ش .یک روز، افسر نگهبان توپخانه لشکری بودم

های شود. به این ترتیب که همه یگانکه امروز صبحگاه عمومی در توپخانه لشکری برگزار می

کند و صبحگاه شوند و فرمانده لشکر هم حضور پیدا میلشکر، در صبحگاه توپخانه جمع می

بود. چند  هیر مطلقشود. فرمانده آن زمان، سرلشکر شتوسط افسر سرنگهبان لشکر انجام می

دقیقه قبل از شروع صبحگاه وارد میدان شد و طبق معمول، مراسم خبردار اجرا شد. ایشان در 

کنم، آن جایگاه قرار گرفت و پس از اجری مراسم صبحگاهی، شروع به صحبت کرد. فکر می

پیرامون آموزش درس فارسی به  ایام مصادف با ماه مبارک رمضان بود. موضوع صحبت ایشان،

الله مجید از سوره علق خواند و تفسیری هم به سربازان بی سواد بود. سپس آیاتی را از کلام

 ،ای که از طرف خداوند به ایشان وحی شداین معنی که به پیامبر گرامی اسلام و اولین جمله

در صبحگاه حضور نداشتم،  من چون افسر نگهبان توپخانه بودم، .، بیان کردهمین خواندن بود
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ولی در جلو ستاد توپخانه که خیلی نزدیک به محل رژه صبحگاهی بود، حضور داشته و به دقت 

 کردم. صحنه میدان را تماشا می

ها از جلو جایگاه گذشتند بعد از سخنرانی فرمانده لشکر، رژه شروع شد. تعدادی از یگان

ان و ستاد و یک گروهان از جلو جایگاه رد شدند. تا نوبت به گردان تانک رسید. فرمانده گرد

نوبت به گروهان بعدی که رسید، دیدم بعد از رد شدن فرمانده گروهان و معاونش، یکی از 

ای که به عنوان فرمانده دسته، بعد از معاون گروهان رژه افسران وظیفه )از سه نفر وظیفه

ه بود، شروع به تیراندازی به سمت رفتند( از صف خارج شده و با کلتی که به کمر بستمی

تیر شلیک کرد که سه تای آن به فرمانده لشکر اصابت  5جایگاه، یعنی فرمانده لشکر کرد. 

نمود. این ستوان وظیفه با تیراندازی به این طرف و آن طرف، به سمت پاسدارخانه در حال 

یری وی، از همان گروهان، ها بر هم خورد و تعدادی هم برای دستگفرار بود. اوضاع رژه و یگان

 در جلو پاسدارخانه ما، یعنی درب ورودی داخل پادگان، یک 
ً
ایشان را تعقیب نمودند، که دقیقا

نفر او را گرفت و به زمین زد. در این هنگام که من هم در حال تعقیب وی بودم، دیدم که یکی 

ت. من با دستم جلو آن داران، در حال کوبیدن قنداق تفنگش به سر ستوان فراری اساز درجه

کنی؟ زنده او ارزش دارد، اگر او را بکشی، دار را گرفتم و به او گفتم: داری چه کار میدرجه

خودت گیر میفتی و شریک مجرم خواهی شد. پس از چندی، عناصر ضد اطلاعات سر رسیدند 

 و او را دست بسته، سوار خودرو جیپ کردند و از صحنه خارج شدند.

نمایم، اطلاعاتی است که بعدها مشخص شد. آن ستوان وظیفه، ا که بیان میاین مطالب ر  

باشند که هم اکنون استاد و مدرس می امروز زنده است. ایشان جناب آقای دکتر حافظی

بی بود و و از دانشجویان مبارز و انقلا التحصیلان دانشگاه تبریزدانشگاه است. ایشان از فارغ

قصدش این بود که این ترور را آن روز در صبحگاه عمومی لشکر، که فاصله چندانی با خیابان 

مجاور پادگان نداشت انجام دهد. منتها از شانس بدش، صبح همان روز دستور عوض شد و 

صبحگاه در توپخانه لشکر که در قسمت غرب پادگان لشکر بود، انجام شد. ایشان چون 

 ای ترور گرفته بود، بدون در نظر گرفتن راه فرار برای خود، کارش را انجام داد. تصمیمش را بر 

گفتند اهل نماز و ای مذهبی بود و میایشان تا اندازه :اما بشنوید از سرلشکر شهیر مطلق

اش هم سخنرانی در مراسم صبحگاه روز ترور. ولی افسری بسیار خشک و قرآن است. نمونه
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هایی که به ایشان اصابت کرده بود، به جای حساس حیاتی نخورده بود، سختگیر بود. گلوله

دهی لشکر تعویض و به جای ایشان سرلشکر اما چند ماهی در بیمارستان بستری شد و از فرمان

رفت، بعد به فرماندهی لشکر منصوب شدند. بعدها شنیدم، جریان انقلاب که پیش می نظری

کنم بعد از پیروزی انقلاب، ضاربش را بخشید و فکر می از رفتن شاه، سرلشکر شهیر مطلق

خواست هم از زندان آزاد شد. تعبیر و تفسیر من در آن روزها این بود که خدا می ای حافظیقآ

که مذهبی بود و از طرفی هم خیلی شاه دوست و سختگیر بود، در  سرلشکر شهیر مطلق

گناه آلوده نگردد. با این ترور حکومت نظامی حضور نداشته باشد و دستش به خون مردم بی

 نافرجام، عافیت به خیر شد. 

. بعدها که جایگزین ایشان شده بود، فردی آرام و مذهبی بود از طرفی هم سرلشکر نظری

، خانمی محجبه و متدین بود و هر روز شوهرش کرد، همسر سرلشکر نظریاش تعریف میراننده

داد که در حکومت نظامی به مردم سخت نگیرد. کرد و به قرآن قسمش میرا از زیر قرآن رد می

پیدا کرده  ارتباط خوبی با روحانیون مبارز مشهد، در همان اوایل حکومت نظامی، سرلشکر نظری

و روی کار آمدن  بود و این رابطه با گزارش ضد اطلاعات به مرکز، موجب تعویض سرلشکر نظری

مردم، در  تعدادی تلفات ازها و گیریوی با سخت .به فرماندهی لشکر شد سرلشکر میرهادی

 شد.به فرماندهی لشکر منصوب  کمتر از سه ماه تعویض و به جای وی سرلشکر یزدجردی

برگردیم به خاطرات خودمان، گفتم بعد از تعویض من از فرماندهی آتشبار و انتصاب به افسر 

شتر شد. قرار بود اول ام بیتر و مسئولیت کمتر، زمان مطالعهرابط گردان، به خاطر کار سبک

، به 57شهریورماه  10 روز حاضر باشم. لذا مهرماه در کلاس دوره عالی توپخانه در اصفهان

روز مرخصی گرفته تا هم اثاثیه منزل را جمع و جور کنیم و هم فرصتی برای رفتن به  20مدت 

بردار شدیم که برادر خانم، اصفهان و اجاره منزل در اصفهان داشته باشیم. از شانس ما خ

شهریور بلیط قطار تهیه  17هم قرار است به دوره عالی برود. ما برای  گویاجناب سروان صادقی

نیز نزد ما بود. با مرخصی چند روزه،  گویابه تهران برویم. آقای صادقی کرده بودیم که از مشهد

 روز 
ً
خواستیم شهریور، هنگامی که می 17هم برای زیارت و هم برای کمک ما آمده بود. دقیقا

آهن مشهد برویم، دیدم سربازان در خیابان هستند و وضع شهر طور دیگری به ایستگاه راه
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چه خبر شده است؟ گفت: مگر دارانی که در چهارراه بود، سؤال کردم شده، از یکی از درجه

 خبر نداری، حکومت نظامی اعلام شده، از امروز کنترل شهر با ارتش است. 

عصر همان روز با قطار به سمت تهران حرکت کردیم و صبح فردا که به منزل پدرخانم رفتیم، 

 دی مردم بیگناه شهید وفهمیدیم که روز گذشته چه اتفاقاتی در تهران افتاده و چگونه تعدا

اند. ضروری است این نکته را ذکر کنم. قبلًا در خاطراتم گفته بودم که با اولین مجروح شده

بردم و مادرم  ، مادر و برادر و خواهرانم را به مشهد1347حقوق دانشجویی در تابستان سال 

خواسته که من سربازش باشم و در مشهد خدمت کنم، امروز وقتی  گفته بود که از امام رضا)ع(

، نرفتن کنم، همه آن اتفاقات مانند داوطلب اول خدمت رفتن به قوچانام نگاه میبه گذشته

مهر ، به دوره عالی رفتن از 57به سال  56، تعویض رفتن به دوره عالی از سال به عملیات ظفار

اتفاقات بعدی، از همچنین  اش شرکت نکردن حتی یک روز در حکومت نظامی و که نتیجه 57

 دعای خیر مادرم بود.

شهریور به تهران رسیدیم. آن روز باجناقم که در بازار فرش تهران مغازه داشت،  18صبح روز 

یدان ژاله بود شهریور م 17منزل پدرخانم حضور داشت و در آنجا بحث داغ آن روزها و حوادث 

که چگونه رژیم حکومتی به مردم حمله کرد و چقدر کشته و زخمی داد. تهران هم دیگر حکومت 

روز مرخصی گرفت و ایشان  10شهریور ماه،  20هم از تاریخ  گویانظامی شده بود. آقای صادقی

از  کرد واو در تهران زندگی می هم خوشبختانه حتی یک روز در حکومت نظامی شرکت نکرد.

لذا اطلاعات  ؛اهل مطالعه و تحقیق و شرکت در مجالس مذهبی بود همان زمان دانشجویی

 بیشتری نسبت به مسائل سیاسی روز داشت. 

تماس گرفتیم.  نهایمان برای تهیه مسکدر مدتی که در تهران بودیم، با دوستان و همدوره

گفت: خانه مادربزرگم در حاشیه  نام سروان مسعود صدریه ها بهخوشبختانه یکی از همدوره

رود مجاور پل فلزی، یک آپارتمان دو طبقه است. طبقه اول مادربزرگ تنها زندگی زاینده

 بزرگ است. به دنبال مستأجر آشنا  2کند. طبقه دوم دارای می
ً
اتاق خواب و یک سالن نسبتا

دو نفر مساعد است. لطف کن آن را برای ما رزرو کن.  جان، این برای ماگردد. گفتیم مسعود می

به این ترتیب، مشکل مسکن برای هردویمان حل شد. هر دویمان دارای یک پسر بودیم، پسر 

، اسباب و اثاثیه 1357شهریور  25ساله و پسر ایشان هم دو ساله بود. روز  3 من سید مهدی
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 به طرف اصفهان گویانفر را بار کامیون کرده و خودمان هم با ماشین پیکان آقای صادقیهر دو 

کدام یک اتاق خواب داشتیم. بقیه و روز، اثاثیه منزل مرتب شد و هر حرکت کردیم. ظرف یکی د

یی مشترک بود. این وضع زندگی برای امکانات منزل شامل آشپزخانه، حمام، توالت، اتاق پذیرا

کردیم و نامحرمی در خانه نبود، خیلی مناسب و دلچسب همسر من که با برادرش زندگی می

طبقه دوم مشرف به رودخانه بود که منظره زیبایی داشت و و از رود، بود. منزل ما کنار زاینده

م و حتی پرسنل نظامی که از روی آن روزها در بهترین منطقه شهر بود. از همانجا رفت و آمد مرد

 شدند، قابل مشاهده و در دید ما بود. پل فلزی رد می

اولین شهری بود که حکومت نظامی در آن برقرار شد. فکر  باید اضافه کنم که اصفهان

 بین می
ً
مرداد ماه، یعنی یک ماه زودتر از دیگر شهرها. فرمانده حکومت  20الی  15کنم حدودا

با اینکه  بود. این سرلشکر ناجی اصفهان، سرلشکر رضا ناجی نظامی هم فرمانده مرکز توپخانه

وفادار به  خودش از آن دسته افراد خشک مذهبی و اهل نماز و روزه بود، ولی به طور عجیبی

 شاه و خیلی سختگیر بود. 

ما یکی دو روز، ضمن مرتب کردن منزل، گشتی در شهر زده بودیم. دیدیم تا اول مهر، حدود 

شهریور  27داشته باشیم. عصر روز  شهر یزدروز فرصت داریم، لذا تصمیم گرفتیم مسافرتی به  4

به یزد رفتیم و در یک هتل، دو اتاق اجاره کردیم. ضمن بازدید از اماکن تاریخی و تفریحی، 

کردیم. شهر یزد هنوز حکومت نظامی نشده بود. اغلب در مجالس سخنرانی مساجد شرکت می

نماز بودند. سه روزی که در آنجا بودیم، در اغلب مردم این شهر، خیلی مذهبی و اهل مسجد و 

مطالب گیرمان آمد و ، خیلی الله صدوقیمجالس سخنرانی علمای شهر بخصوص آقای آیت

ن تقویت شد. بخصوص من که قبلًا اطلاعات چندانی از روحانیت مبارز، بیماروحیه انقلا

های رژیم پهلوی، خود شاه و اطرافیانش نداشتم. عصر کاریو کثافت بخصوص حضرت امام

 های آموزشی حاضر باشیم.برگشتیم تا برای اول مهر در کلاس به اصفهان 57شهریور  30روز 

اعزام شده بودیم. یعنی  مور به مرکز توپخانهأماه بود و همه به صورت م 6مدت این دوره عالی 

به باید شدیم و هرکدام های قبل، بعد از پایان دوره، به شکل سابق تقسیم نمیبرخلاف دوره

 گشتیم.یگان خود برمی
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نفری برای طی دوره عالی از رسته توپخانه احضار  60سرانجام روز موعود فرا رسید. حدود 

سال بالاتر و تعداد بته بقیه افراد نیز یکهای ما بودند. الشده بودند که اغلب آنان، همدوره

هم جزء آنها و در کلاس ما بود.  تر از ما بودند. سروان مسعود صدریهکمی هم یک سال پایین

در یک کلاس بودیم.  و جناب صدریه گویاما را در دو کلاس تقسیم کردند. من و جناب صادقی

نشکده و آمدگویی فرمانده دااز همان روز اول بعد از ساعت اول که خیر مقدم و خوش

 درس شروع شد. بندی کلاس بود، تقسیم

در کلاس، در همان ردیف اول کلاس و در کنار هم بودیم. بعد از  گویامن و جناب صادقی

، من به کلی عوض شده بودم. یک غوغایی در درونم بود و اغلب در منزل با هم بحث سفر به یزد

داشتیم که اوضاع سرانجام به کجا خواهد انجامید و تکلیف ما چه خواهد بود؟ از طرفی از اینکه 

ایم و در داخل خیابان و در مقابل مردم نیستیم، در این زمان دانشجو و در کلاس درس نشسته

 شاکر بودیم.  خداوند را

بود، وارد کلاس شد و در همان ما  خوانیروز دوم مهر، دیدم سروان جوانی که استاد نقشه

 ...ا ابتدای ورود، روی سکو استاد رفته و با گچ روی تخته سیاه با خط خوش نوشت " بسم

ای داشت و بعد خودش را معرفی کرد: ای زمزمهالرحمن الرحیم" و آهسته زیر لب چند ثانیه

و در این  از دانشکده افسری 1346التحصیل سال هستم، فارغ صیادشیرازیمن سروان علی 

آموزش  زبان و ورزش شما هستم. سپس خیلی جدی، ،برداریخوانی ـ نقشهدوره، استاد نقشه

برداری، باز روی تخته سیاه، جمله خوانی را شروع کرد. فردای آن روز و در کلاس نقشهنقشه

الله الرحمن الرحیم را نوشت و آن زمزمه زیر لب را داشت. روز دوشنبه صبح که ساعت اول بسم

 کوتاهی
ً
 ورزش بود و هر دو کلاس با هم ورزش داشتیم، همه را جمع کرد و روی سکوی نسبتا

الله الرحمن الرحیم را خواند، ایستاد که همگان او را ببینند. این بار با صدای بلند، جمله بسم

ای دویدیم و ده دقیقه هم نرمش ولی زمزمه بعدش، همچنان زیر لب بود. سپس ده دقیقه

. بقیه ساعت هم گفت دانشجویانی که علاقه به فوتبال و یا والیبال دارند، به داشتیم عمومی

های دیگری نظیر تنیس روی میز و یا شطرنج هم برای بقیه های مربوطه بروند و ورزشزمین

دانشجویان بود. خودش هم اغلب با دانشجویان والیبال و گاهی اوقات فوتبال گل کوچک بازی 

 الله الرحمن الرحیمکرد. در اینجا لازم است متذکر شوم این روشی که ایشان داشت و کلمه بسممی
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نوشت، تا آن زمان من از هیچ استادی بسیاز زیبا در شروع کلاس روی تخته سیاه می را با خط

 در دانشگاه
ً
 های بیرون هم مرسوم نبود.ندیده بودم . معمولا

گذرد، فرزندانم سال از پیروزی انقلاب اسلامی می 40متأسفانه امروز هم که بیش از  

کنند. گویید، شروع به تدریس میما میطور که شگویند در دانشگاه، کمتر استادی اینمی

، بحث استادان و ارزیابی آنها در آن گویاهمان شب اول مهر، در منزل، بین من و جناب صادقی

از دیگر استادان متمایز است.  صیادشیرازیروز درگرفت. هر دو معتقد بودیم که سروان 

کردیم ایشان باید یک فرد مذهبی و با اطلاعات بالایی باشند. وقتی در روزهای احساس می

ها تکرار شد، سعی کردیم به عنوان سؤال درسی بعد و هفته بعد هم این عمل ایشان در کلاس

 من خیلی تلاش کردم تا ببباشدر راحت
ً
ینم که ایشان چه ها به وی نزدیک شویم. مخصوصا

افکاری دارند. ایشان هم متوجه این احساس تقرب من به خودش شد. ابتدا فکر کرده بود، 

شاید من از عوامل ضد اطلاعات باشم و مأموریت دارم که از ایشان، به قول معروف زیر پا کشی 

ه من های چند پهلو بای که داشت، سعی کرد جوابکنم و اطلاعاتی به دست آورم! با تجربه

 بدهد و یا به نوعی مرا دست به سر نماید.

و گاهی اوقات در  گویاگذشت، گرچه در منزل، با جناب صادقیزمان خیلی به کندی می

ها، با دوستان همکلاسی بحث حکومت نظامی و انقلاب و حرکت خودجوش مردمی باشراحت

های اطرافیان شاه و سران درباری ط به جنایات و خیانتو همچنین رد و بدل کردن اخبار مربو

کننده نبود. ناخودآگاه به دنبال یک موضوعی که را داشتیم، ولی این موضوعات برایم قانع

 بتواند درونم را آرام کند و ماندنم در لباس سربازی را توجیه نماید، بودم.

ایل آبان بود که ابلاغ کردند همه و یا او  57در یکی از این روزها، شاید روزهای آخر مهر  

از جمله دانشجویان هم در مراسم صبحگاه شرکت نمایند. آن روز حالم خوب نبود.  ،هایگان

گفتند یک سرلشکر از ستاد نیروی زمینی دفتر بهداری را گرفته و به بهداری مراجعه نمودم. می

ت نابسامان آن روزها و ارتش آمده بود و بعد از صبحگاه، سخنرانی مفصلی در مورد وضعی

شوند و یک هدایت می تظاهرات انجام شده ارائه داد و گفته بود که همه اینها از کشور شوروی

سری از توجیهات معمول که وظیفه ارتش در این موقعیت باید چگونه باشد. آن روز عصر جناب 

 در به من گفت: حسام گویاصادقی
ً
، امروز وقتی آن سرلشکر در حال سخنرانی بود، من تقریبا
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ر می صیادشیرازیکنار سروان 
ُ

 غ
ً
گفت که آقا این چه زدند و میایستاده بودم. ایشان مرتبا

کند، یا خودش را به خریت زده و یا این جماعت را خر فرض مزخرفاتی هست که دارد بیان می

دهند، کجای این گویند و چه شعارهایی میه میبینند که مردم چکرده است. مگر نمی

خورد؟ بعد اضافه کرد که حدس ما در مورد سروان ها میشعارهای مردم به کمونیست

 با بقیه فرق می صیادشیرازی
ً
کند. باید یک افسر انقلابی باشد. از درست بوده، ایشان واقعا

 بیشتر شد.  صیادشیرازیفردای آن روز، تماس من با سروان 

کنیم شما رانجام پس از چند روز، خیلی رُک و راست به او گفتم: آقای شیرازی، ما فکر میس

 به جاهایی وصل هستید. ما دو نفر تکلیفمان را نمیبا بقیه فرق می
ً
دانیم که کنید. شما حتما

ن باید در این ارتش بمانیم و یا استعفا بدهیم و برویم؟ برای ما این وضع قابل تحمل نیست. ایشا

آیم. گفت: لازم است بیشتر صحبت بکنیم. منزل شما کجاست، من فردا عصر به منزل شما می

آدرس منزل را دادم. رأس ساعت مقرر درب منزل را زدند و وارد شدند. گفت: برای احتیاط 

بلافاصله جلسه را با آیاتی از قرآن که توسط آقای  تر پارک کردم.ماشینم را یک کوچه پایین

خْرِجْنِي مُخْرَجَ  اگویصادقی
َ
 صِدْقٍ وَ أ

َ
نِي مُدْخَل

ْ
دْخِل

َ
قرائت شد، آغاز گردید و ایشان دعای " رَبِّ أ

طَانًا نَصِیرًا"
ْ
دُنْكَ سُل

َ
 لِي مِنْ ل

ْ
ج( اللهم کن و سپس دعا برای آقا امام زمان )ع 1صِدْقٍ وَاجْعَل

های رژیم، ... را قرائت نمود و شروع کرد به صحبت کردن پیرامون مسائل کشور، خیانتلولیک

حرکت مردمی و روحانیت مبارز در خط امام خمینی. دیدیم که کلی اطلاعات ناب دارد و ما نیز 

 خودمان را مشتاق حضور در این جلسه نشان دادیم. 

لمان تشکیل شود. ایشان بعدها ای در منزای یک بار چنین جلسهقرار شد فعلًا هفته

های شما محجبه و رعایت مسائل اسلامی گفت: وقتی وارد منزل شما شدم، دیدم خانممی

شود روی شماها حساب باز کرد. در پایان جلسه گفت این دعایی دارند و دلم قرص شد که می

خوانید. در اینجا که در اول جلسه قرائت کردم، باید آن را حفظ کنید و در جلسه آینده آن را ب

 2 کرد، همین دعا بود.ها زمزمه میبود که متوجه شدیم دعایی که ایشان در ابتدای کلاس

                                              
 .80. سوره مبارکه اسراء، آیه  1
دیدار تا زمان شهادتش با هم ارتباط داشتیم، در تمام جلسات، حتی جلسات دو نفره، سالی که بعد از آن  21. حدود  2

گرفت و خواند و گاهی اوقات، حتی مورد اعتراض بعضی از آقایان و روحانیون قرار میایشان در شروع جلسه این دعا را می
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ای یک روز به دو روز افزایش یافت. از ایشان اجازه بعد از یکی دو هفته، جلسات ما از هفته

هستیم، ایشان را هم دعوت بکنیم که قبول کردند. یکی  گرفتیم که چون در منزل آقای صدریه

گفت: اگر اجازه بدهید،  هم دعوت شد. در جلسه دوم آقای صدریه دو جلسه مسعود صدریه

من جلسه را شروع کنم. آنگاه با شعری از یکی از سیاسیون شرقی )متأسفانه اسمش در خاطرم 

ابروهایش در هم رفت و ناراحت به نظر  صیادشیرازیلسه را آغاز کرد. دیدم جناب نیست( ج

 رسید. بدون اینکه به ایشان چیزی بگوید، دوباره همان دعا را خواند و جلسه را ادامه داد.می

ای را از جیبش درآورد و گفت: برای رعایت مسائل امنیتی، در جلسات چهارم یا پنجم، ورقه 

رقه، آن را یادداشت نمایید، ولی خوب آن را در ذهنتان داشته باشید. در آن و لازم نیست شما

یک از شما جلسه را نوشته بود. فرمودند هریک از اعضای هدف و منظور و سپس وظایف هر

باید با دو نفر دیگر یک چنین جلساتی را داشته باشید و آنها هم هر نفرشان با دو نفر دیگر و... 

اللهی، این جلسات داران مؤمن و حزبکه پس از شناسایی افسران و درجهوظیفه ما این است 

 شناسایی پرسنل مؤمن را در تمام یگان
ً
های ارتش تشکیل بدهیم و منظور از این جلسات، اولا

ها، نوارهای سخنرانی این افراد باید تلاش نمایند اعلامیه اللهی و سازماندهی آنها است.و حزب

ها پخش نمایند. در ثانی، و روحانیت مبارز را با رعایت اصول امنیتی در پادگان حضرت امام

 در آگاه
ً
سازی پرسنل کادر از جنایات پرسنل وظیفه را به ترک خدمت و فرار تشویق نمایند و ثالثا

 رژیم و حرکت مردمی امام خمینی تلاش کنند. خب، این وظیفه بزرگی بود. 

را  کلاس دوره عالی، به نام سروان خلبان ناطقی  هایم، اول یکی از همدورهمن تلاش کرد

کرد، جذب ها اظهار نظر میکه خلبان هوانیروز و فردی مستعد بود و بدون ترس بین همکلاسی

نمایم. ایشان هم در هوانیروز شروع به فعالیت انقلابی کرد. بعد به دنبال یکی از افسران 

را از  بود، رفتم. سروان عباس پارساپور توپخانه 55، که در گروهپارساپورهمدوره به نام عباس 

و از خانواده مذهبی بود. وقتی با ایشان جلسه گذاشتیم، دیدم  شناختم، اهل اصفهانقبل می

هایی اصفهانی ارتباط دارد و خودش هم در این زمینه فعالیت اهریالله طایشان با بیت آیت

                                              
را برای ما بخوانی. ولی ایشان جوابی بازی و مقدمات خواهد این مقدساصل مطلب، نمی سر گفتند آقای صیاد، برومی

 کرد.داد و هر بار کار خودش را تکرار مینمی
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رساند. گویا یک قوم و خویشی دوری می الله طاهریکرده و اطلاعات پادگان را به حضور آیت

 هم با هم داشتند. 

رسید، حرکت مردمی و هایی که از پاریس میبه پاریس و اطلاعیه بعد از رفتن حضرت امام

شد، یافت و هرچه این تظاهرات بیشتر میها و تظاهرات، روز به روز افزایش میراهپیمایی

داد، به ناتوانی ساواک و ضد اطلاعات ارتش در کنترل اوضاع، خودش را بیشتر نشان می

ها، روی همین اتفاقات روزانه در تهران باشن دوره عالی در راحتکه بحث بین دانشجویاطوری

شد که کسی جرئت نداشت شش ماه قبل، حتی یک ها بود. مطالبی رد و بدل میو شهرستان

 کلمه از این مطالب را بیان نماید. چون عوامل ضد اطلاعات آگاه شده و آن فرد بلافاصله احضار

بری از آن گرفت. اما این روزها، دیگر خرار میو مورد بازجویی ضد اطلاعات ق شده

 گفت. اش را میکس راحت ایده و نظریهها نبود و هر گیریسخت

تئاتر برای توجیه مسائل امنیتی به سالن آمفی  در یکی از این روزها، هر دو کلاس دوره عالی

روی صحنه رفت و به بیان مسائل  رفتند. یک جناب سرگرد ضد اطلاعات به نام سرگرد محمودی

روز و توجیه اینکه این شورشیان به منابع خارجی وصل هستند و... پرداخت، که ناگهان جناب 

دهید صحبت بکنم؟ گفتند: بلند شد و گفت: جناب سرگرد، اجازه می 1سروانی به نام جعفری

شروع کرد: من متأسفم برای اعلیحضرت که طور بفرمائید. با بیانی شیوا و محکم این

اند. افسران ضد اطلاعات ارتش و ضد عرضه گرفتهسواد و بیاطرافیانش را مشاورین بی

ها های جامعه را درست تحلیل کنند و بر مبنای واقعیتاطلاعات کشور که باید بیایند واقعیت

. خب نتیجه هستندنادرست های تحلیل باسواد تصمیم بگیرند، متأسفانه مشتی افسران بی

تر خواهد شد. ها بیشتر و کنترل اوضاع سختهم همین خواهد بود، روز به روز شورش

سخنرانی اعتراضی و کوبنده ایشان، همه را تحت تأثیر قرار داده بود. ابتدا سکوت عجیبی بر 

أیید سخنان سالن حاکم شد و بعد از صحبت ایشان، دیگرانی هم که در گوشه و کنار بودند، با ت

که گریه و اشک سرگرد محمودی ور شدند، به طوری، به جناب سرگرد حملهجناب جعفری

هم از کلاس بیرون رفت. ما گفتیم  درآمد. اوضاع سالن بر هم ریخت و جناب سرگرد محمودی

                                              
گذرانده و چند  سَن سیر فرانسه افسری را در دانشگاه خود یک سال از ما ارشدتر بود. دوره دانشجویی . سروان جعفری 1

 و بیان خوبی هم داشت. بود مسلط و کرد. افسری با سوادسالی هم در دانشگاه مراکش تدریس می
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بیچاره شدی، حالا یک ساعت دیگر ضد اطلاعات ارتش شما را احضار خواهد کرد.  جعفری

به ضد اطلاعات خبری  ن روز، بلکه روزهای دیگر هم از احضار جناب جعفریآدیدیم نه تنها 

نشد. معلوم شد که دیگر عنان کار از دست ضد اطلاعات خارج شده. این جریان خودش قوت 

ها باشتا آزادتر و با قوت و دلگرمی بیشتری به کارمان ادامه دهیم و در راحت ،رای ما شدقلبی ب

باید بگویم سر کلاس، هیچ کس، حرفی از سیاست و جریانات  .با آزادی بیشتری حرف بزنیم

 زد و استادان هم با جدیت به تدریس خود مشغول بودند. روز نمی

ها و مساجد رم فرا رسید. در ایام محرم، با برپایی هیئتتا ایام مح ،گذشتروزها از پی هم می

های وعاظ و روحانیون در منابر، شور و حالی عجیب در کشور برپا گردید.هرچه به و سخنرانی

های مردمی در مبارزه با رژیم شدیم، بر تظاهرات و راهپیماییتر میروز عاشورا نزدیک

شاه و مرگ بر حکومت پهلوی و درود بر خمینی شد. دیگر شعار مرگ بر شاهنشاهی افزوده می

شد، از آن طرف حکومت نظامی و حضور ارتش در عادی شده بود و هرچه تظاهرات بیشتر می

 یافت.ها گسترش میاکثر خیابان

ها، یکی از اشتباهات بزرگ رژیم شاهنشاهی ها در خیابانناگفته نماند این حضور ارتشی 

رفت، وقتی شب دار و یا سرباز که به خیابان برای کنترل مردم میبود، چون این افسر و یا درجه

دید که برادر، خواهر و یا حتی پدر و مادرش هم در تظاهرات آن روز گشت، میبه خانه برمی

در اولین راهپیمایی شهر شد. مثلًا ز، در منزل صحبت میکرده بودند و از اتفاقات رو شرکت

 از خانواده خود من نفر 4نفر در خیابان شهر آمل تظاهرات کرده بودند، 50گفتند که می ملآ

آن نظامی وقتی  ،شد. بنابراینها مشاهده میحضور داشتند. خب این مسئله در اکثر خانواده

گرفت، حرفی برای زدن نداشت. گرچه در مقابل استدلال پدر، مادر، برادر و خواهرش قرار می

مجبور بود به پادگان برود و یا در حکومت نظامی شرکت کند، ولی دل خوشی از نظام نداشت 

نفربر  های ارتشی با تانک ورفت. شما تصور کنید این همه یگانو دستش روی ماشه اسلحه نمی

های تهران و شهرهای دیگر بودند. در کجای این کشور یک توپ و یا تانک به سوی در خیابان

شاهد بودند که اغلب افسران و یا  مردم و یا ساختمانی تیراندازی کرد؟ دوستان من در مشهد

بدین معنا گذاشتند. این داران، خشاب بدون فشنگ را به کلت کمری و یا تفنگشان میدرجه

 بود که اگر زمانی مجبور شدند، فشنگی برای تیراندازی نداشته باشند. 
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حادثه درگیری با شلیک ساواک با  ،جلو استانداری کردند، در مشهددوستان تعریف می

مردم به سوی  ،لباس شخصی از استانداری به سوی ستون نظامی و مردم آغاز شد و بعد از آن

 امارا از خودرویش پایین کشیدند و به قتل رسید، حمله بردند و سرگرد کلامیستون نظامی 

در روز نهم  .ها ما بسیار داشتیمکلتی که به کمرش بسته بود، با خشابی خالی بود. از این نمونه

داران گردان که در حکومت نظامی، تعدادی از مردم شهید شدند، یکی از درجه 1357ماه دی

تانک که آن روز در حکومت نظامی شرکت داشت، وقتی عصر به منزل رفت، متوجه شد که 

 شهادت همسر این  کرده همسرش در راهپیمایی شرکت
ً
و به شهادت رسیده بود. مسلما

ها در همه جای کشور بود و هرچه حیه او و همرزمانش اثرگذار بود. از این نمونهدار، در رودرجه

ها افزوده شدیم، بر جمعیت راهپیماییتر میبه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نزدیک

 کرد همه نیروهایش را برای مقابله با آنها به کار بگیرد. شد و رژیم شاهنشاهی هم سعی میمی

در  ابلاغ کردند که در روز تاسوعا و عاشورا، همه مرکز توپخانه اصفهان در مرکز توپخانه

باش کامل خواهد بود. لذا افسران دوره عالی، این دو روز با لباس نظامی و بدون درجه آماده

خیابان استانداری ها کردند و به ما را سوار کامیون  سر خدمت حاضر باشند. صبح روز تاسوعا

و نیروی احتیاط در آنجا مستقر قرار دادند باش ما را در حالت آماده در مرکز شهر بردند.

 
ُ
رق بود، یعنی ابتدا و انتهای خیابان را بسته بودند و کردند.البته این خیابان، آن روز کاملًا ق

حق عبور و مرور در  های نظامی و یا آنهایی که کارت استانداری و دولتی داشتند،فقط ماشین

گفتیم این چه کار کردیم، میاین خیابان را داشتند. به هر حال، وقتی با هم صحبت می

ای است؟ همه سروان ارتش بودیم، بعضی سروان سه ساله، دو ساله و حتی یک ساله. مسخره

 خواستند مثل یک سرباز، در صورتمی طورهزینه کرده بود، حالا همین نظام کلی برای ما

 مسخره بود. خلاصه اینکه این یکی دو روز با نگهبانی 
ً
لزوم از ما استفاده کنند. این واقعا

. شب هم در پادگان در آسایشگاه مثل سربازان خوابیدیم. به سر بردیمچنینی در خیابان این

 در شب عاشورا، در آسایشگاه، بین من و یکی از افسران دوره عالی به نام سروان میرمحمد
ً
 دقیقا

گرفت و ایشان در همین بحث، ومت نظامی و عملکرد رژیم بحثی در حسینی، در موضوع حک

ور شدم و یقه یکدیگر را گرفتیم و خمینی کرد و من هم به وی حمله اهانتی به حضرت امام

کاری نمودیم که دیگر دوستان واسطه شدند و ما را از هم جدا کردند. البته شروع به دعوا و کتک
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تا آخر دوره، آن افسر هم تغییر عقیده داد و متوجه وضعیت خراب رژیم پهلوی شد. بعدها 

علیه ایران، داوطلبانه به جبهه رفت و جزء  جنگ تحمیلی عراقشنیدیم که ایشان در ابتدای 

توپخانه بود و عاقبت به خیر شد. خدا کند که ما هم عاقبت به خیر شویم  33اولین شهدای گروه

 و در پیش آن شهید و دیگر شهدا شرمنده نباشیم.

های ، بسیار عظیم و شعارها طوفانی و کوبنده بود. یگانتظاهرات روز عاشورا در اصفهان

آن روز، از  کننده در حکومت نظامی، فقط توانستند اماکن دولتی را حفظ کنند.شرکت

ها متوجه شدیم که مردم، مجسمه شاه را در میدان اصلی شهر با طناب به گردنش سیمبی

ها بود حمله ساختمان ساواک هم که در آن نزدیکیتکه کردند. به پایین کشیدند و آن را تکه

 .نمودندکردند و خسارت وارد 

و دیگر شهرهای کشور، آنقدر عظیم و مهم است که باید  عظمت این راهپیمایی در اصفهان 

ها کتاب در مورد آن نوشت و توصیف آن از قلم من خارج است و همان بهتر که من شرح ده

وادث پیرامون خود را توصیف نمایم. قبلًا گفتم ما دو شب در پادگان خوابیدیم. حال خود و ح

شب اول که ماجرای دعوای من با آن جناب سروان بود. شب دوم، هنگام اذان مغرب، دیدم در 

های وظیفه، نماز جماعتی برپاست. در نماز آنها آسایشگاه پرسنل وظیفه، بخصوص دیپلمه

وظیفه بعد از نماز سخنرانی کوتاهی کرد و بلافاصله متفرق شدند.  شرکت کردم. یکی از پرسنل

من هم از آنجا به طرف آسایشگاه افسران دوره مقدماتی رفتم. یکی از آن افسران بلند قد و قوی 

هیکل را دیدم که دستش را با آتل و باند بسته بود. پرسیدم دستت چه شده است؟ جواب 

نزد من آمد و گفت: این احمق، امروز در حکومت نظامی درستی نداد و یک ستواندوم دیگری 

با یکی دو نفر از مردم درگیر شده و با مشتی که به طرف مقابل کوبیده، دست خودش هم آسیب 

دیده است. از این افسر جوان که چنین حرفی را زد، دعوت کردم که در محوطه بیرون کمی با 

کنم نیم ساعتی پیرامون اوضاع و احوال روز، هم قدم بزنیم. ایشان هم استقبال کرد. فکر می

بخصوص خواستگاه مردم و امام صحبت شد. به وی گفتم: شما در بین خودتان، افسران متدین 

رسانی و آگاهی و مذهبی را شناسایی کنید و با احتیاط کامل سعی کنید دیگران را هم با اطلاع

 دادن، به جمع خودتان پیوند دهید.
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روز مرخصی دادند و گفتند روز بعد در کلاس حاضر باشید. روز بعد که  فردای آن روز، یک

خدمت  2که در رکن  ها، به اتاق سروان نیاکانباشدر کلاس شرکت کردیم، در یکی از راحت

زنم و از تلفن ب کرد و حالا به عنوان شاگرد دوره عالی در کلاس ما بود، رفتم تا به مشهدمی

 که معاون آتشبار قبلی من بود، جویای وضعیت مشهد بشوم. با سروان نیاکان ستوان اشکان

خیلی صمیمی بودم و به من اجازه داده بود که هر موقع تماس تلفنی با جایی را داشتم، به 

اتاق قبلی ایشان که هنوز در اختیارش بود، بروم و تلفن بزنم. در آنجا مشاهده کردم که یک 

گفت: زد و میدومی آمده و با تلفن مشغول صحبت کردن است. بلند بلند حرف میسرهنگ

روز عاشورا با لباس شخصی به خیابان رفتیم و شاهد طناب انداختن به گردن من با همسرم 

مجسمه اعلیحضرت و پایین کشیدن آن بودیم. با حالی اشکبار بیان داشت که کاش خودم و 

شدیم و شاهد این حادثه و مصیبت نبودیم. سپس افزود جناب تکه میهمسرم زیر مجسمه تکه

های او را در جلسه سه نفری روز بعد در منزلمان به صحبتکنید؟ این سرهنگ، چرا کاری نمی

 انتقال دادم.  صیادشیرازیجناب سروان 

هم او را کاملًا  صیادشیرازیبود و جناب  دوم، یکی از افسران ستاد مرکز توپخانهآن سرهنگ

خانه ماست.  اش حوالیشناخت و در همان جلسه گفت به حسابش خواهم رسید. خانهمی

هایی که با من ارتباط داشتند، یک تنبیه کرد، بچهتعریف می صیادشیرازیبعدها جناب 

کوچکی را برایش در نظر گرفتند. منزل وی پارکینگ نداشت، لذا ماشینش را در خیابان پارک 

کرد که دو چرخ خواست به محل کارش برود، مشاهده میها هر روز صبح که میکرد. مدتمی

هی چهار چرخ ماشینش پنچر است. این تنبیه به خاطر اشکی بود که برای مجسمه شاه و گا

ریخته بود. البته شنیدیم که ایشان هم بعد از انقلاب به نظام جمهوری اسلامی پیوست و سروان 

که در ابتدای انقلاب مسئول پاکسازی افسران مرکز توپخانه شده بود، با دیده  صیادشیرازی

گیری ایشان در زمان حکومت نظامی، چیزی از گذشته ایشان به ت و موضعاغماض، از حرکا

که با نظام جمهوری اسلامی اظهار همکاری کرد، پذیرفته شد و در مرکز رویش نیاورد و همین

 ادامه خدمت داد. توپخانه اصفهان

ها، ما باید این گفت: بچه صیادشیرازیدر یکی از جلسات بعد از واقعه عاشورا، جناب 

های ارتش گسترش دهیم. مثلًا جناب سروان سازماندهی و عضوگیری مذهبی را در دیگر یگان
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های تهران عضوگیری نماید و رو به من کرد و یا دیگر یگان در تهران و در لشکر گارد گویاصادقی

توانی بکنی؟ گفتم: من دوست مطمئنی در روان هاشمی، چکار میو گفت شما جناب س

دارم. گفتند: خوب است، در هفته آینده، سه روز  طور در لشکر مشهدو همین قزوین 16لشکر

همانجا دو تا بلیط برای مشهد  روم و ازمی تعطیلی پشت سر هم داریم، من یک روز قبل به شیراز

مجاور پمپ بنزین رأس  گیرم و در تهران شما را در ابتدای جاده تهران به قمبرای روز بعد می

 کنم و با هم عصر روز پنجشنبه به مشهد خواهیم رفت.شب سوار می 7الی  6ساعت 

ها به تهران آمدیم و صبح و بچه گویابعدازظهر روز چهارشنبه، به اتفاق جناب سروان صادقی

بروم. در جلو درب  رفتم تا به دیدار جناب سروان نشاط افشاری پنجشنبه، من به قزوین روز زود

و قصد شرکت در  بود های نظامی در حال خارج شدن از درب پادگانپادگان، یکی از یگان

، حکومت نظامی را داشت. با اولین خودرویی که مواجه شدم، دیدم سروان محمد گلمائی

ام در دوره مقدماتی، فرمانده این یگان است. ایشان هم تا مرا دید، خانههمدوره و رفیق و هم

گفتم برویم  شناخت و خودروی خود را یکباره به کنار کشید تا سلام علیکی با من داشته باشد.

، خجالت داخل ماشینت با هم صحبت کنیم. خیلی رو راست و بدون رودربایستی گفتم: محمد

گناه را بکشی؟ اشک از چشمانش جاری مردم بیتا خیابان  رییکشی با یگانت داری منمی

شد و گفت: اجازه بدهید سرباز راننده و سرگروهبانم هم شاهد گفتار من باشند. هر دوی آنها 

 طور سخنان خود را آغاز کرداین دا کرد و آنها سوار ماشین شدند. سپس جناب گلمائیرا ص

ها، شما شاهد بودید که تا به امروز یگان ما حتی یک گلوله به سمت مردم شلیک گفت: بچه

 کمک به مردم و سازماندهی صف نفت، نان و... بوده و اگر دی
ً
دیم نکرده است. کار ما صرفا

های دیگر جایی مردم راهپیمایی و تجمع زیادی داشتند، مسیرمان را عوض کرده و به خیابان

رفتیم. دیدم هر دوی آنها تأیید کردند. به آن دو نفر گفتم پیاده شوند تا من زنی میجهت گشت

صحبت کوتاهی با جناب سروان داشته باشم. به ایشان گفتم: محمدجان، شما سروان 

شناسی؟ گفت بله، سال قبل که در دوره عالی بودم، ایشان استاد ما بود. را می صیادشیرازی

کنیم. وظیفه شما، با ایشان کار می گویاگفتم پیش خودت بماند، من و سروان صادقی

که در  های مذهبی این پادگان است. من آمده بودم تا با جناب نشاط افشاریسازماندهی بچه



 حسام/  64

  

، سعی کن با اینجا فرمانده گروهان بهداری است صحبت کنم که شما را دیدم. جناب گلمائی

 تماس داشته باشی. گفت: خیلی خب.  نشاط افشاری

بهداری لشکر رفتم. بعد از خداحافظی، ایشان رفت و من وارد پادگان شده و به گروهان 

امروز برای یک مأموریت به پادگان آبیک رفته و موقع ظهر  گفتند جناب سروان نشاط افشاری

گردد. به طرف مسجد رفتم و خود را به نماز و قرآن مشغول کردم و هنگام اذان ظهر، نمازم برمی

منتظر من است. موضوع  و دیدم نشاط افشاری کردم  را خواندم. سپس به گروهان بهداری مراجعه

مطرح کردم. گفت ما یک سازمان مختصر در اینجا به ابتکار خودمان تشکیل  را با نشاط افشاری

دادیم. سپس اجازه خواست که دو نفر از آنها در این جلسه شرکت نمایند که اسم یکی از آنها 

جلسه چهار نفری با دعای امام زمان )عج( آغاز شد و من هدف  .خبریداری بود به نام خوشدرجه

های و تشکیل شاخه انقلابی مبارزه با رژیم را در اینجا که همان سازماندهی بچه از مسافرت به قزوین

اللهی و شناسایی افراد مستعد و همچنین شناسایی کسانی که در حکومت نظامی به مردم حزب

 گیرند و تشویق افراد وظیفه به فرار کردن از پادگان را مطرح کردم.سخت می

خارج شده تا خودم را به موقع به تهران برسانم. حدود ساعت  قزوین از 1300رأس ساعت  

بود که به خانه پدر خانم رسیدم و گفتم خانم، ساکم و یک پتوی مسافرتی آماده کنید  1630

 شب در ابتدای جاده تهران به قم 7الی  6بین ساعت  صیادشیرازیبروم. با  که باید به مشهد

با عباس سپس ای که بتوانم یک فنجان چای با اهالی خانه بنوشم، توقف و قرار دارم. به اندازه

آقا برادرخانم و با ماشین پدرخانم حرکت کردیم. نزدیک اذان مغرب بود، نماز را در بین راه در 

بنزین پمپ به اول جاده قم رسیدیم. من کنار 1740یکی از مساجد خواندیم و حوالی ساعت 

 پیاده شده و عباس آقا به طرف تهران و منزل بازگشت. 

کردم، به امید رسید، دست بلند میشب، هر اتوبوسی که می 9و  8تا ساعت  6از ساعت 

مرا ببیند و اتوبوس متوقف شود. زمستان بود و هوا بسیار سرد و  صیادشیرازیاینکه شاید 

 10بنزین بود. تا ساعت های پمپلی، همان چراغحسابی تاریک شده بود. تنها نور این حوا

افزود. سکوت کامل مییم گذشت، بر ناامیدچه مییدی به آمدن ایشان داشتم، اما هرشب، ام

شد. دور و برم را ها هم لحظه به لحظه کم و کمتر میمنطقه را فرا گرفته بود و رفت و آمد ماشین
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 شخصی خواست متعرضم گشتم و یک چوبدستی پیدا کردم که اگر حیوانی
ً
، سگی و یا احیانا

 شود، از خود دفاعی داشته باشم. 

ها کاسته شب به بعد، رفت و آمد خودروهای شخصی، اتوبوس و حتی کامیون 12از ساعت 

شد. دقیقه یک بار، یک خودرو با سرعت زیاد از آنجا رد می 15الی  10شد و شاید هر 

کرد و از سرمای زیاد، پتو را به خود ای توقف نمیخواستم به خانه برگردم، هیچ وسیلهمی

نیمه شب یک کامیون، با  3زدم تا سرانجام ساعت پیچیده بودم و مرتب در کنار جاده قدم می

اشاره و التماسی که داشتم جلو پایم ایستاد. و مرا سوار کرد. به من گفت: کجا میخواهی بروی؟ 

. گفتم: پس اگر از سه راه آذری عبور می کنی، مرا در گفتم: مسیر شما کجاست؟ گفت: قزوین

زدند. دید که خیلی می حرف سیاسی همانجا پیاده کن. گفت: بله. آن روزها همه از اوضاع روز

جا سه راه آذری ای که گرم شدم، گفت: اینماشین را زیادتر کرد. تا اندازه سردم شده است، بخاری

  شود؟ گفت صلوات بفرست.میات چقدر است. گفتم: کرایه

دار ارتش یکی دو تا درجهپیاده شدم و دیدم چند قدم جلوتر کنار خیابان تعدادی سرباز و 

شنا اند. به طرف آنها به راه افتادم. ناگهان با فرمان ایست مرا متوقف کردند. گفتم: آایستاده

را که با درجه سروانی بود، درآوردم و به آنها نشان دادم. گفتم   است و بلافاصله کارت شناسایی

بائیان کوچه خواهم به منزل بروم. آدرس پدرخانم، انتهای خیابان باآیم و میمی از اصفهان

توپخانه  33دار و اکثر سربازان این آدرس آشنا بود و گفتند ما از گروههمتی بود. برای درجه

  ،هستیم مستقر در پادگان جی
ً
موقع یک کوچه بعد از منزل پدرخانمم بود. گفتند این  که دقیقا

 در 45ای نیست و اگر بخواهی پیاده بروی حدود شب که هیچ وسیله
ً
 دقیقه راه است و مسلما

اکسی بتوانی صبح شود و با ت رو خواهی شد. پیش ما بمان تاچندین جا با ایست و بازرسی روبه

ای نزد آنها در کنار آتش ایستادم و از همین فرصت به سربازان نصیحت دقیقه 15بروی. حدود 

 کردم که مبادا با مردم درگیر شوید و یا به آنها سخت بگیرید. اکثر آنها حرف مرا تأیید کردند. می

آمریکایی سر رسید و پیاده  سومی سوار بر جیپیک افسر با درجه ستوان ،در همین اثنا

شد. پرسید ایشان کی هستند؟ من کارت شناسایی خودم را نشان دادم و گفتم سروان هاشمی 

بودم.  شما در نصرآباد قم 342ام توپخانه است. سال قبل بازرس آزمایش گردانتههستم، رس

خواهم به منزل پدرخانمم که آیم و میمی از اصفهان ستوان جوان ادای احترام نمود. گفتم:
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دقیقه بعد سر  10رسانم. سوار جیپ شده و نزدیک پادگان شماست بروم. گفت من شما را می

کوچه پیاده شده، تشکر کردم و رفت. زنگ خانه را زدم، وقتی وارد خانه شدم، همه متعجب 

شاءالله اول صبح با ه ماجرا را تعریف کردم و گفتم اننرفتم! خلاص شدند که چرا به مشهد

اه اتوبوس خواهم رفت. یکی دو ساعت استراحت و پس از نماز صبح و صرف صبحانه، به همر 

 حرکت کردیم.  ،ها که آن زمان در حوالی میدان توپخانه بودپدر خانم به سمت گاراژ اتوبوس

شب به مشهد  10حرکت کرده و ساعت  به سمت مشهدصبح با اولین اتوبوس  7رأس ساعت 

صبح به پادگان  8رسیدم. پس از زیارت حرم مطهر، شب را در باشگاه افسران گذراندم و ساعت 

ها، همه سر خدمت حاضر بودند. باش یگانتوپخانه رفتم. روز جمعه بود، اما به خاطر آماده

رفتم. خواستم با ایشان صحبت کنم. ایشان نیز گفتند که برویم بیرون از  سراغ سرگرد جاودانی

اتاق و در محوطه صحبت کنیم. وقتی بیرون آمدیم، گفت: حسام، میدانی که من زیر نظر ضد 

شوم. با شناختی که از ایشان خودم هم امنیت ندارد و کنترل می اطلاعات هستم و حتی اتاق

 صیادشیرازیداشتم، خیلی صریح، موضوع را با ایشان درمیان گذاشتم. گفت: دیدم سروان 

گفتند که دیشب به طرف رفت. می فراش سروان ناصر مهرانبه اینجا آمده و به سراغ همدوره

 فردا برمیاقوام به  رفته تا سری گزدره
ً
 گردد. سپس گفت: حسام، من با سابقه وبزند و احتمالا

شوم، صلاح نیست که با شما کار کنم، ولی جناب سروان کنترلی که از طرف ضد اطلاعات می

 کنم تنها فرد مناسب این کار در پادگان است.فکر می توپخانه سید ابراهیم مدنی

 مازندران فرمانده آتشبار یکی از آتشبارهای گردان پدافند بود. اهل تنکابن 1سروان مدنی 

دمت در پادگان توپخانه شد. دورادور یکدیگر را به خاطر خو به نوعی همشهری محسوب می

شناختیم. به دفترش رفتم و از وی خواستم که در محوطه بیرون با هم صحبت لشکری می

                                              
 1347، ورودی سال 1328به نام سیاورزم، متولد سال  ، اهل یکی از روستاهای تنکابنسروان سید ابراهیم مدنی. 1

با رسته توپخانه است. ایشان از خانواده سادات متدین و بسیار مذهبی است.  1350التحصیل سال و فارغ دانشکده افسری

زد. دارای دو فرزند پسر و بدون رودربایستی حرفش را می بود باشد. فردی شجاع و دلیراهل مطالعه قرآن و تاریخ می

رفته بود که نتیجه نگرفت  ه و پیوند مغز استخوان به ایتالیاباشد. فرزند بزرگش مشکل خونی داشت و آن زمان برای معالجمی

یکمی به ایشان خانه سازمانی دانستند، در درجه ستوانو برگشت. مسئولین توپخانه لشکری چون مشکل ایشان را می

و ایشان تنها افسری بود که دور کشی کرده بودند های سازمانی دیوار نداشتند، بلکه فقط نردهآن زمان خانه .داده بودند

دادند، چه مسئولین امر و حتی از طرف خدمات و تشریفات لشکر به ایشان تذکر میگونی پیچیده و هرها را با این نرده

  ، خود کمکی بود برای ایشان. 57و سال  56توجهی نداشت. از طرفی اتفاقات و حوادث اواخر سال 
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داشته باشیم. موضوع را به طور مفصل با ایشان در میان گذاشتم. گفت: دیدم دیروز ظهر در 

 فرگویی سر میز سروان مهرانناهارخوری پادگان، یک سروان توپخانه با این خصوصیاتی که می

 فردا صبح و  گزگویند قرار است امروز ظهر یا بعدازظهر از درهود. گفتم: میب
ً
برگردد و احتمالا

 حوالی ساعت  یا عصر هم عازم اصفهان
ً
شود. گفت: امشب مهمان من در منزل ما باشید. اتفاقا

از دره گز برگشت. ما یکدیگر را ملاقات کردیم. ابتدا، ماجرای  صیادشیرازیبعدازظهر سروان  2

. کردممنتظر مانده بودم را تعریف  های صبح در جاده قمشب پنجشنبه را که چگونه تا نزدیکی

سپس  معلوم شد آن شب نه من اتوبوس او را دیدم و نه او متوجه حضور من کنار پمپ بنزین شد.

و همچنین دعوت امشب  و جناب سروان مدنی ا جناب سرگرد جاودانیهای خودم را بصحبت

رویم و بعد از ایشان به منزل خود را بیان کردم. گفت خیلی خب، پس برای زیارت به حرم می

 نماز مغرب و عشا به منزل ایشان خواهیم رفت.

در آغاز  ماندیم. بحث مفصلی بین ما شد. سروان مدنی آن شب در منزل جناب مدنی

جلسه، قرآن خواند و پیرامون آیاتی که تلاوت کرده بود، تفسیر جزئی هم ارائه داد. جناب 

اظهار رضایت کرد. سپس اهداف  هم از این حرکت و دانش و آمادگی سروان مدنی صیادشیرازی

هم ضمن  مورد نظر و منظور از این کار و روش اجرایی آن را به دقت تشریح کرد. جناب مدنی

داشت و در پایان گفت: من از همین فردا میهایی برامل، گاهی اوقات یادداشتدقت و توجه ک

دویمان خوابیدیم و فردا که شنبه بود، هرکار را شروع خواهم کرد. آن شب را در منزل ایشان 

 برگشتیم.  جداگانه به تهران و اصفهان

برگشتیم.  به اصفهان گویابعد از ورود به تهران، روز یکشنبه به اتفاق جناب سروان صادقی

رفته و اقداماتی انجام  هم در این مدت چند باری به لشکر گارد گویاالبته جناب سروان صادقی

سروان اصفهان، چون تلفن منزل جناب  داده که من قصد ندارم وارد آن بشوم. بعد از برگشت به

زی، تبادلاتی ای یکی دو بار با هم تماس داشتیم و به طور اشاره و رمرا گرفته بودم، هفته مدنی

 فکر می .شدبین ما رد و بدل می
ً
 به مشهد یک سفر دو روزهو   فرصتی پیش آمدکنم مجددا

ظهر آن روز، ر شاه، من در مشهد بودم. بعداز رادی ماه، روز ف 26داشتم، چون خاطره دارم روز 

همه افسران را در آمفی تئاتر لشکر جمع کرد. من هم به  فرمانده لشکر سرلشکر یزدجردی

در این جلسه شرکت کردم. منتها کنار ایشان ننشستم. از اتفاق، در  همراه سروان مدنی
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جناب سرگرد پیاده که یک سال از ترفیعش گذشته بود و به علت نداشتن شغل مجاورت یک 

بالاتر، ترفیعش ابلاغ نشده بود، نشستم. ایشان ناراضی بود. قبل از شروع جلسه گفت: فقط 

گویند باید محل بالاتر داشته باشی، خب محل خواهند، ولی موقع درجه دادن میاز ما کار می

 است، چرا نمی دهید؟ دیدم ناراضی است. بالاتر هم که دست خود شم

کمی از اوضاع  .همه نشستند ،دارسالن شد. پس از اجرای مراسم خبر  فرمانده لشکر وارد

ها در این امر صحبت کرد و آنگاه فرماندهان رده ها و دخالت خارجیو احوال کشور و آشوب

عرضگی کردند تا شاهنشاه ضاع بیبالا را به باد انتقاد گرفت که چرا در اداره مملکت و کنترل او

 تا افسر جان بر کف مثل جناب سرهنگ فریدونیان 20من اگر  :از کشور برود و این جمله را گفت

گذاشتم وضع به اینجا بکشد تا شاهنشاه از کشور بروند. نمی ،داشتم و فرمانده نیرو بودم

 1 هم بلند شد و احترام گذاشت و خبردار ایستاد. سرهنگ فریدونیان

یکی دو نفر در تائید  .بعد از سخنرانی، فرمانده لشکر گفت آقایان اگر سوالی دارند بپرسند

دیدم فرصت مناسب است، گفتم جناب سرگرد از  .سخنرانی فرمانده سوالاتی مطرح کردند

بلند شد و  ب سرگرد با همان لهجه ترکیدهند. جناات را نمیفرمانده لشکر بپرس چرا درجه

هم با همان سادگی  جناب سرگرد .فرمانده گفت بفرمائید. اجازه خواست سوالی داشته باشد

خواهید، ما حرفی نداریم، چرا یکسال است درجه مرا تیمسار شما از ما فقط کار می :گفت

نی بالاتر را من تعیین مگر محل سازما .گویند محل سازمانی بالاتر نداریدهید و مینمی

  ؟کنممی
ً
تعدادی گفتند این چه موقع چنین سوالی  ،های جلواز ردیف از گوشه و کنار مخصوصا

 ؟زنیشما داری از ترفیع خودت حرف می ؟بینیمگر اوضاع و احوال مملکت را نمی ؟است

گذارید حرف حق را گوید، چرا نمیای سالن را در گرفت. تعدادی هم گفتند درست میهمهمه

خلاصه با این سؤال، همهمه تمام  ؟بزند، اگر دل خوشی برای کار نباشد چه انتظاری دارید

بلافاصله همراهان فرمانده لشکر و عوامل ضد اطلاعات ایشان را بدون  گرفت.بر سالن را در

 ، از سالن بیرون بردند. اجرای خبردار

                                              
کشتار زیادی را  های مشهددی ماه در خیابان 10و  9فرمانده گردان تانکی بود که یگانش در روز  . سرهنگ فریدونیان1

ثیر نبود، أتلاب در اعدام سرهنگ فریدونیان بیبجا گذاشتند و همین تعریف فرمانده لشکر در آن جمع بعد از پیروزی انق
 ل او زده بود.چون فرمانده لشکر مهر تائیدی بر اعما
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انقلابی جهت بروز نارضایتی در  مأموریت این شکر کردم که توانستم در این سفر، در را خدا

شدیم.  ای موفق شوم. همان شب به تهران برگشتم و فردا عازم اصفهانتا اندازه جمع کارکنان

هایی که برسانید و یک امتحان از درسبود که دوره عالی را به اتمام  هدر اصفهان ابلاغ شد

برگردد. سه روز فرصت مطالعه دادند  کس به یگان اولیه خوداز آنها بگیرید و سپس هر  ،خواندند

ساعت امتحانات برگزار شد و ظهر روز چهارم بهمن ابلاغ کردند که آقایان از فردا 48و ظرف 

های اولیه معرفی کنید. من یگانبهمن خود را به  12مرخصند، یک هفته مرخصی دارید و روز 

ضمن مژده رفتن به محل خدمتی قبلی به  به خانه برگشتیم، گویاو جناب صادقی

آوری اسباب و اثاثیه کردیم. چون شنیده بودیم که هایمان، از بعدازظهر شروع به جمعخانواده

بهمن به تهران برگردد. صبح فردا یک کامیون اجاره کرده  6خمینی روز  قرار است حضرت امام

 و تا ظهر وسایل را بار زدیم.

بلافاصله پس از صرف ناهار، به طرف تهران حرکت کردیم و یک ساعت بعد از غروب آفتاب 

های و ماشین شده بود بود. شهر چراغانی غلغلهبه تهران رسیدیم. تهران در آن شب، شلوغ و 

ها ایستاده بودند و به ها در خیابانشدند. خیلیان میها وارد تهر ادی از شهرستانزی

زدند که اگر جا و مکانی ندارید، مهمان ما باشید. تعارف می ،شدندهایی که وارد میماشین

مهمان آمده است. برادرم عباس آقا و پدرخانمش  وقتی به منزل رسیدیم، دیدم از شهر آمل

با یک ماشین به تهران  ام آقای محمدیو شوهر خاله و پسرعمویم آقا اسماعیل آقای زرنشان

 شرکت نماید. ال فردای حضرت امامتا در مراسم استقب ،آمدند

خمینی و برخورد دولت در  آمدن حضرت امام بر سرن روز در منزل پدرخانمم، تمام بحث آ

گفت نیروهای دیگر شهرهای کشور بود. برادرم میآمدن ایشان و اخبار وضعیت انقلاب و 

نقلابی اداره به دست جوانان ا رفتند و چند روزی است که شهر حکومت نظامی از شهر آمل

تر ما انقلاب است، برادر کوچک ها، که عضو اعضای اصلی کمیتهشود. یکی از این جوانیم

 است.  آقا قاسم

بودم داشته باشم. ما اکثر  لازم است اشاره مختصری به چهار ماهی که در اصفهان

آمدیم و در تظاهرات روز جمعه تهران با لباس که داشتیم به تهران می یها با ماشینپنجشنبه

در یکی از این روزها، شاهد بودم که تعدادی سرباز با لباس نظامی  .کردیمشخصی شرکت می
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دادند. آنها که ار میسوار بر دوششان کردند و شع ارتش به راهپیمایی آمدند و مردم آنها را

دانم یک نفر چه چیزی گفت که این سربازها را از دوششان پیاده رفتند، نمیطور میهمین

های آنها را درآوردند و لباس شخصی به تن آنها نمودند کرده و دور آنها حلقه زدند و سپس لباس

 و در بین جمعیت متفرقشان کردند. این صحنه خیلی برایم جالب بود. 

های پنجشنبه و آید در همان اوایل، یعنی آبان و یا آذرماه بود، در این مرخصیمی یادم

در  همگیرفتم. خانواده ما با وجود اینکه  جمعه همسرم را در تهران گذاشتم و خودم به آمل

کردند، اما جلو من که یک افسر ارتش بودم، هیچ حرفی تظاهرات و راهپیمایی شرکت می

زدند. بعد از صرف شام، که همگی در اتاق جمع ل انقلاب و یا مسائل سیاسی نمیاز مسائ

شدند، گفتم چه خبر؟ گفتند: هیچ، خوبیم، خبر نداریم. گفتم پس من خبر دارم. آن رادیو 

ضبط را بیاورید و این نوار را گوش کنید. نواری از سخنرانی امام خمینی را گذاشتم. تا 

گی کف زدند و مرا در آغوش گرفتند. مادر و پدرم خدا را شکر صدای امام را شنیدند، هم

  کردند که من در خط انقلابم.

ایشان پدرم  ،خب .رفتم فردای آن روز، به بهانه خمس دادن، به منزل آیت الله جوادی آملی

پدرم  .را می شناخت. جمعیتی در منزل ایشان بودند. هر کس کاری داشت، تا نوبت به ما رسید

سالش را به شما  خواهد خمسپسرم است و سروان ارتش است و می ، ایشانگفت: حضرت آقا

مفصل  پرداخت نماید. چند سوال از من کرد که کجا خدمت می کنی؟ من هم سعی کردم

و بگویم که طرفدار انقلاب و امام هستم. در خاتمه، ایشان نصیحت کرد و کنم  خودم را معرفی

ا رفت و آمد مردم درست برایم دعا خواند. موقع خداحافظی، من هم گفتم حضرت آقا منزل شم

ر شود. شما سرمایه این مملکت هستید، بدون کنترل و بازدید بدنی، خب یک مأموکنترل نمی

 ند بیاید و شما را ترور نماید. سپس به خانه برگشتیم.و یا مخالفین شما، می توا دولت

رفتم. وقتی معلوم شد دوره  بعد از ناهار، بلافاصله به تهران و شب نیز از تهران به اصفهان 

سروان صیادشیرازی ای که با جناب برگردم، در آخرین جلسه ما تمام شده و باید به مشهد

داشتیم، گفتم حالا تکلیف چیست؟ ما چگونه ارتباط داشته باشیم؟ ایشان اسم یک شخصی 

را با شماره تلفن منزلش به من داد و گفت: وقتی به مشهد رسیدی، به این شماره تلفن زنگ 

 
َ
با شما صحبت کرد. آقای درباره من  پرستبقارِ بزن و بگو همان افسری هستم که جناب ا
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کرد و در حلقه بود که در اصفهان زندگی می پرستبرادر بزرگتر جناب سروان اقارب پرستاقارب

 ارتباط با آقای پرورش بود و صیاد هم که با پرورش در ارتباط بود.

پس از صرف صبحانه، با دو ماشین عازم بهشت  :1357برگردیم به صبح روز ششم بهمن 

( و من، عباس آقا )برادر خانم گویاها و در ماشین آقای صادقیشدیم. در یک ماشین آملی زهرا

جاده  حرکت کردیم. رسیدیم به راه آذری به طرف جاده ساوهحاج آقا )پدرخانم( از سه

کردند. جاده را احداث میکمربندی که حالا اسمش آزادگان است. آن زمان تازه داشتند این 

 شب قبل هم باران مختصر
ً
ی آمده بود و جاده مملو از هنوز آسفالت نشده و خاکی بود. اتفاقا

ها گیر کرده خواستند خود را به بهشت زهرا برسانند. بعضی از ماشینهایی بود که میماشین

ها قدم به قدم بود. افرادی دادند. حرکت ماشینهایشان را هل میبودند و سرنشینان، ماشین

 ها روشن بود. رفتند، سرعتشان بیشتر بود. رادیوهای ماشینهم پیاده می

 صبح بود که رادیو اعلام کرد، به علت اینکه به دستور بختیار 10الی  9سرانجام بین ساعت 

تهران بسته شده است، سفر امام کنسل شده و به بعد موکول گردید. ما هم به خانه  فرودگاه

که از مراجعت نمودند. آن روز همه آنهایی ها هم خداحافظی کرده و به آملبرگشتیم و مهمان

مدن ها برای استقبال امام رفته بودند، خیلی دمق و گرفته و ناراحت بودند. نیاتهران و شهرستان

ها ریختند و هر روز با راهپیمایی و ، مردم را خشمگین کرده و در نتیجه به خیابانحضرت امام

 سر دادن شعارهایی مثل مرگ بر بختیار و... اعتراض خود را نشان دادند. 

ها راهپیماییبازار و خیلی از ادارات دولتی تعطیل و یا در اعتصاب بودند. ما هم صبح در 

رفتیم. آنجا محل بحث می کردیم و بعضی از روزها نیز عصرها جلو دانشگاه تهرانشرکت می

رفته تا از  جوانان و دانشجویان بود. خلاصه اینکه روز نهم بهمن ماه، به همراه خانواده به آمل

ه به اوضاع و احوال مملکت، صلاح را در این دیدم که همسر و برویم. با توج آنجا به مشهد

پس از  و فرزندان بعد از چند روز، از آمل به تهران بروند و سپس خود به تنهایی به مشهد بروم

 روشن شدن اوضاع کشور و تهیه مسکن، آنها نیز به مشهد بیایند. 

، بلیط رزرو کردم. شب یازدهم بهمن، از گاراژ مسافربری شهر بابل 12برای بعدازظهر روز 

و این مراسم  شودمیصبح وارد تهران  9فردا ساعت  بهمن ماه، رادیو اعلام کرد که حضرت امام

صبح روز دوازدهم  8از صدا و سیما پخش خواهد شد. در منزل پدرم تلویزیون نداشتیم. ساعت 
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که تلویزیون داشت،  ام خسرو منفردهمگی به منزل پسر عمهبهمن، پس از صرف صبحانه، 

ای از تلویزیون باشیم. تلویزیون ابتدا چند دقیقه تا شاهد مراسم استقبال از حضرت امام ،رفتیم

و حرکتش را به سوی سالن فرودگاه  لحظه فرود هواپیما به فرودگاه و پیاده شدن حضرت امام

نشان داد و بلافاصله سرود شاهنشاهی را پخش کرد که به موجب آن، همه مردم دَمق و ناراحت 

سر دادند. ما هم به  ها شده و شعار مرگ بر شاه و مرگ بر بختیارشدند. در نتیجه وارد خیابان

ساکم را که شامل یک دست لباس نظامی و منزل برگشتیم و پس از صرف ناهار، همسرم 

مقداری لباس شخصی بود، آماده کرده و سپس از آنها خداحافظی کرده و به بابل رفتم تا با 

 بروم.  اتوبوس به مشهد

بعدازظهر بود. سوار اتوبوس شدم. صندلی کناری من، یک جوان  4ساعت  حرکت اتوبوس

 کوتاه
ً
نشسته بود. اتوبوس که حرکت کرد، گاهی دو نفر و گاهی هم  خوش چهره، با ریش نسبتا

به تهران و سپس رفتن  کردند و از جریان آمدن حضرت امامسه چهار نفری با هم بحث می

و سخنانش و اطلاعاتی که به وسیله تلفن با دوستان و اقوام شاهد در  ایشان به بهشت زهرا

، که مرا همفکر من کردند. جوان کنار دستیراسم استقبال دریافت کرده بودند، صحبت میم

های اولیه خود دید، خودش را معرفی کرد و گفت: من یک طلبه هستم و و همراه در صحبت

 ؛لباسم در این ساک است. وی ادامه داد که در این مدت در چه شهرهایی رفته و سخنرانی کرده

را جلو شیشه  عکسی از حضرت امام بیان بود. راننده اتوبوس تا بجنورد خیلی مسلط و خوش

را کنار گذاشته و  اتوبوس گذاشته بود و به محض اینکه از بجنورد رد شدیم، عکس حضرت امام

عکسی از شاه را چسباند. همه سرنشینان به این مسئله معترض شدیم. راننده هم گفت 

داران رژیم هنوز در کنترل چماق و قوچان اعتراض نکنید تا توضیح دهم: دو شهر شیروان

. باشدمیهای چغندر هستند، که مالکین زمین شاهنشاهی و عوامل آن مهدوی و هژبر یزدانی

 مدخل ورودی و خروجی این شهرها عد
ً
هر ، انددار ایستادهای اوباش چماقهمخصوصا

شکنند. ولی های آن را میگیرند و شیشهاتوبوسی که عکس امام را داشته باشد، جلویش را می

شوند. این را هم گفت که اگر از میدان شهر قوچان اگر عکس شاه را داشته باشد مانعش نمی

 گذشتیم، عکس را عوض خواهم کرد. 
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اینجا من خودم را به آن طلبه جوان به نام رسیدیم. در  نیمه شب به شهر مشهد 3حدود ساعت 

عبدی، معرفی کرده و لباس کارم را که در ساکم بود، به او نشان دادم و گفتم: من طرفدار امام و 

 کنم. مایلم که با شما همکاری داشته باشم. انقلابی هستم. در لشکر و توپخانه لشکری خدمت می

 شروع خدمت بعد از دوره عالی

 ای از حرم استراحته شده و من به سمت حرم رفته و پس از زیارت، در گوشهاز گاراژ پیاد

 به گردان 7و پس از نماز صبح، رأس ساعت کردم 
ً
 315صبح خود را به پادگان رساندم و مستقیما

توپخانه رفته و گزارش حضورم را دادم. فرمانده گردان گفت: ما دیروز منتظر آمدن شما بودیم. 

بگذارم، شهر آمل هم اتوبوس  خواستم خانواده خود را در شهر آملبهانه آوردم که چون می

ما شما را برای  را نداشت و یک روز دیر شد. ایشان گفت مانعی ندارد. مستقیم به مشهد

ایم. سپس دست مرا گرفت و هر دو به دفتر آتشبار فرماندهی آتشبار ارکان گردان در نظر گرفته

ارکان که سروان بیات فرمانده آن بود رفتیم. به سروان بیات گفت: پرسنل آتشبار را جمع کند 

و از سروان  تا سروان هاشمی را به آنها معرفی نمایم. پرسنل جلو محوطه گردان جمع شدند

 قدردانی و من هم به عنوان فرمانده جدید معرفی شدم.  تبیا

داران قدیمی گردان به رفتار و خلقیات من آشنا بودند و از این تعویض خوشحال به اکثر درجه

رسیدند، چون فرمانده قبلی خشک و غیر قابل انعطاف بود. به سرگروهبان آتشبار گفتم نظر می

یک تخت در دفترم آماده کند. لذا مانم و ها در پادگان میکنم و شبمیکه من مجردی زندگی 

های سروان بیات هم به ستاد توپخانه لشکری منتقل شده بود. بنابراین از قبل، تمام صورتجلسه

 مشغول کار  ،تغییر و تحول را آماده کرده بود
ً
تا ظهرِ آن روز تغییر و تحول انجام پذیرفت و من رسما

رفتم و ایشان کارهایش و اقداماتی را که  بعدازظهر به سراغ سروان سید ابراهیم مدنیشدم. 

 به نمونه ،در غیاب من انجام داده بود، تشریح کرد
ً
هایی از اقدامات ایشان که من مختصرا

 کنم:اشاره می

بهمن  13تا برگشت من در  صیادشیرازیدر همان فاصله کوتاه از ملاقات من و  سروان مدنی

 کارهای بسیار مهمی انجام داده بود و به عبارتی کاری کرده بود کارستان. وی حدود 
ً
ماه، واقعا

 7دار را سازماندهی کرده بود. به طور متوسط هر افسر با تعداد نفر درجه 90نفر افسر و  10
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که همه اینها جان بر کف و آماده هرگونه فداکاری بودند. به طور  ،تباط داشتندنفر ار  13الی 

داران مؤمن و انقلابی بود، که مسئول زاغه مهمات لشکر بود و از درجه استواریکم بیانی :مثال

کلید وقتی با من در همان روزهای اول و دوم ملاقات داشت، گفت: جناب سروان هاشمی، 

کلیه انبارهای مهماتی لشکر در دست من است. تکلیف چیست؟ من حاضرم در اجرای فرمان 

ها بیاورم. گفتم: آقای و پیشبرد اهداف انقلاب، هرچه بخواهید بر سر این مهمات حضرت امام

تنها وظیفه و  ،یران است. در این شرایط خاصالمال و متعلق به ملت ا، همه اینها بیتبیانی

های مهمات است. حواست جمع باشد، ممکن است در ترین وظیفه شما حفظ این زاغهمهم

، کار رژیم این اوضاع و احوال، افرادی باشند که بخواهند در آنجا خرابکاری کنند. آقای بیانی

امام آمد. مطمئن باش مردم تکلیف باقیمانده رژیم را به زودی  پهلوی دیگر تمام شد، شاه رفت و

 کنند. روشن می

ها به منزل ایشان بروم تا هایم نیستند، شباز من خواست، حالا که بچه سروان مدنی

فرصت بیشتری برای صحبت کردن و چگونگی کارها داشته باشیم. قصد داشتم یک سری به 

ایشان را معرفی  در اصفهان صیادشیرازیکه  بزنم و در آنجا با ستوان دقیق احمدی قوچان

بهمن را  15بهمن از فرمانده گردان خواستم که روز  14کرده بود، دیدار داشته باشم. لذا روز 

ام را پیگیری نمایم. به من مرخصی بدهد تا به قوچان رفته تا یک کار اداری که از گذشته داشته

 ایشان هم قبول کردند. 

ساعت  1تا قوچان در آن زمان حدود  فتم. فاصله مشهدر  بهمن به قوچان 15اول صبح روز 

صبح به قوچان رسیدم. اوضاع شهر را ناآرام دیدم. با اینکه  9دقیقه بود. حوالی ساعت  20و 

کیلومتری شمال شهر داشت، ولی هیچگاه حکومت نظامی  4این شهر یک تیپ پیاده در فاصله 

ها شکسته طلافروشیبخصوص ها خیلی از مغازهشیشه  ر این شهر برقرار نشده بود. دیدمد

است. از اهالی پرسیدم چه خبر شده است؟ گفتند ارازل و اوباش دیشب در شهر شلوغی به راه 

هایی که صاحبان آنها طرفدار امام و انقلاب بودند را غارت کردند. برایم انداخته بودند و مغازه

از آمدن امام به میهنمان گذشته بود، کسی جرئت روز  3در شهر با وجود اینکه  ،جالب بود

سراغ  .به پادگان رفتمنداشت عکس ایشان را روی مغازه نصب کند. خلاصه اینکه با تاکسی 

 را که افسر پیاده بود گرفتم. گفتند ایشان امروز مرخصی است.  ستوان دقیق احمدی
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خانه بود و تازه از با من هم 53که مدت کوتاهی را در سال  به دیدن سروان محمد کمانگری

صلح در مرز بین لبنان و اسرائیل برگشته بود، رفتم. با ایشان صحبت کردم. دیدم  مأموریت سپاه

. گفتم خیلی نسبت به مسائل روز روشن و انقلابی است و آمادگی اجرای هر مأموریت را دارد

را کاملًا  بیشتر است. مأموریت کمانگری اش هم از دقیق احمدیخوب شد، ایشان درجه

فرد مورد وثوق ماست. شناسایی و سازماندهی را از  برایش روشن کرده و گفتم: دقیق احمدی

که در نزدیکی  و شیروان شهر قوچانفردا شروع کنید. یکی از امتیازهای این تیپ این بود که 

کرد. قوچان است، نیازی به حکومت نظامی نداشت و این تیپ در حکومت نظامی شرکت نمی

 برگشتم.  عصر همان روز به مشهد

بود که بهمن مرا افسر نگهبان توپخانه لشکری گذاشتند. وظیفه افسر نگهبان این  17روز 

کرد و یک ساعت قبل از شامگاه، کلیه نگهبانان توپخانه لشکری را جلو جایگاه جمع می

و حرکت  کردداد. سپس آنها را به خط میبازدیدی از وضع ظاهری و آمادگی آنها انجام می

کرد. البته در اینجا جلو ستاد لشکر برای بازدید افسر سر نگهبان لشکر آماده میداد و درمی

نگهبانان لشکر حضور داشتند و افسر سر نگهبان لشکر بازدیدی از این نگهبانان داشت و  کلیه

 یک سخنرانی کوتاه در مورد وظیفه نگهبانان و هوشیاری آنها
ً
 در این شرایط ،معمولا

ً
 مخصوصا

داد. بازدید که تمام شد، به طرف توپخانه لشکری به راه افتادم. برایم خیلی سخت انجام می

آن روز شامگاه را من اجرا کنم. لذا فکری به نظرم رسید. در این راه بین ستاد لشکر و بود که 

 همه نگهبانتوپخانه لشکری فرمان ایست داده و گفتم بایستید. می
ً
ها را بازدید خواهم مجددا

 آنهاییکنم. شروع کردم به بازدید از تک تک نگهبان
ً
که مسلح بودند. از آنها ها، مخصوصا

محل پست شما کجاست و چند عدد فشنگ داری و تا به حال تیراندازی کردی یا نه، پرسیدم 

ای و سؤالاتی از این قبیل. از گروهبان نگهبان و از ای، چند ماه خدمت کردهبه میدان تیر رفته

رفتیم، پرسیدم. هدفم این بود که وقت بگذرد، چون اگر ما دیر میها وظایفشان را میپاسبخش

طور هم شد. وقتی به توپخانه لشکری ن قدیم، مجبور بود شامگاه را اجرا کند. همینافسر نگهبا

رسیدیم، شامگاه اجرا شده بود، گرچه افسر نگهبان قدیم کمی به من غر زد که باعث شدی از 

 روی! سرویس جا بمانم. من هم گفتم چه بهتر با تاکسی می
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آن شب گذشت و با خود گفتم فردا صبح که در صبحگاه حتی فرمانده توپخانه  ،به هر حال

کند، چه کنم؟ بالأخره قبل از صبحگاه، دفتر بهداری گردان را گرفتم و لشکری هم شرکت می

گفتم دل درد شدیدی دارم و به بهداری توپخانه لشکری رفتم. در بهداری توپخانه لشکری دکتر 

در شهر  من . این علی آقا از دوستانم و همدوره دبیرستانیعلی سجادی سربازی بود به نام دکتر

بایستی به عنوان ستوانیکم وظیفه در بهداری لشکر بود و به خاطر اینکه پزشک بود، می آمل

ز بود و به کرد. ایشان از طرفداران امام و انقلاب نیکرد. البته دکتر بود و ویزیت میخدمت می

کرد. خاطر اقدامات سیاسی که داشت، به او درجه ندادند و به عنوان سرباز عادی خدمت می

خواهم در صبحگاه شرکت کنم، لذا دل دردم یواشکی زیر گوشش به او گفتم: علی جان، نمی

بهانه است. گفت: کارت نباشه، برو توی اتاق تزریقات و روی تخت بخواب. سپس پایه سُرم را 

رد و سوزن سُرم را هم بدون آنکه به دستم فرو کند، با چسب وصل کرد. مقداری از سرم را هم آو

خالی کرده بود تا نشان دهد که من زیر سُرم هستم و مقداری از آن هم رفته است. خدا را شکر 

من آن روز در صبحگاه شرکت نکردم. چون برایم خیلی سخت بود که در آن شرایط بروم و برای 

به عنوان اینکه با تزریق سُرم حالم بهتر  ،ی شاهنشاه هورا بکشم. بعد از مراسم صبحگاهسلامت

 ام شدم. شده بود، به آتشبار رفته و مشغول کار روزانه

شرکت نکردن من در شامگاه و صبحگاه به عنوان افسر نگهبان، برای بعضی از افسران، از 

، جانشین توپخانه مسئله شد. این را سرهنگ حجتی غیاثیجمله فرمانده توپخانه سرهنگ 

گفت. فرمانده توپخانه از وی پرسیده بود که شما این همه از سروان هاشمی تعریف لشکری می

ام. با اینکه افسر نگهبان بود، در صبحگاه کردید، من در این چند روز چیز خاصی از او ندیدهمی

رود. سرهنگ شرکت نداشت، موهایش از حد معمول بلندتر است، رژه خوبی هم نمیو شامگاه 

طوری نبود و از وقتی از دوره عالی برگشته، هم پاسخ داده بود که سروان هاشمی این حجتی

 به کلی عوض شده است. 

 1350در سال  رفتم. سرهنگ حجتی بهمن ماه به دفتر جناب سرهنگ حجتی 19روز 

 به مشهد بود، فرمانده گردان توپخانه ما در قوچان
ً
منتقل شد و دو سه سالی هم بود که  بعدا

و قرآن را هم با صوتی  بود مذهبیو  جانشین توپخانه لشکری شده بود. ایشان افسری متدین

خواند ای با صوت بلند قرآن میدقیقه 15ها که بودیم، ایشان کرد. در اردوگاهبسیار زیبا تلاوت می



 77/  یشروع خدمت بعد از دوره عال

 

و از همان زمان به شیخ حسین معروف بود. اجازه گرفتم رفتم دفتر ایشان. خیلی جسورانه به 

کنون خدمت شما تا1350شما اطلاع دارم و از سالایشان گفتم: من از سابقه مذهبی بودن 

گردد. کنید که اوضاع مملکت عوض شده، شاه رفته و دیگر بازنمیارادت دارم. شما مشاهده می

های مذهبی را دور خودتان امام هم آمد. ما انتظار داریم که شما یک حرکتی داشته باشید. بچه

مرجع تقلید  جمع کنید. ایشان جواب داد: جناب هاشمی، شما مقلد چه کسی هستید؟ گفتم:

خمینی است. در پاسخ گفت: من مقلد فلان مرجع هستم و تا از ایشان دستوری  من حضرت امام

نرسد، اقدامی نخواهم کرد. شما اگر مطلبی یا فرمانی از این مرجع تقلید من دارید، نشانم 

 مراجه کردم.  بدهید. حرفی نداشتم بزنم و خداحافظی کرده و به دفتر کار خود

شد و اجرا نمی ماه بود که حکومت نظامی در سطح شهر مشهدکنم از اوایل بهمنمی فکر

و ماه بهمن 20دادند. روز ها در داخل پادگان انجام میشد، یگاناگر آماده باش هم انجام می

با انقلاب و رژه در حضور  بهمن و بیعت همافرهای نیروی هوایی 19 پس از وقایع روز پنج شنبه

باش به صورت آماده گرفتن تجهیزات باها ابلاغ شده بود که همه پرسنل امام، به کلیه یگان

ها ابلاغ خواهد شد که به یگان ،حق خروج از پادگان را ندارند و بنا به دستور مستقر بوده و

بهمن ادامه داشت  22باش تا عصر روز یکشنبه دهوارد شهر بشوند. این آما ،چگونه برای کنترل

 و پس از پیروزی انقلاب و پیوستن ارتش به انقلاب، لغو شد. 

 .داشتیم و سرگرد جاودانی روز بر ما چه گذشت؟ جلساتی با سروان مدنی 3اما در این 

داران قابل اعتماد و آماده شهادت، چهار پنج تیم سه الی چهار از افسران و درجه سروان مدنی

های خروجی اصلی پادگان به شهر نفره آماده کرده بود و هر تیم، مأمور کنترل یکی از این درب

با های آماده از پادگان به شهر، تا به محض اعلام دستور لشکر مبنی بر خروج یگان بودند،

تیراندازی به ستون نظامی، ایجاد درگیری نمایند و بقیه افراد هم پس از شنیدن صدای 

 تیراندازی، به کمک آنها بروند. طرح بسیار سخت و دشواری بود. 

، داران قدیمی خود من در قوچانتوپخانه و از درجه 370جمعی گردان  اعتماداستوار بنی

همسایه ما بود و علاقه زیادی به هم داشتیم، چند روز بعد از پیروزی انقلاب برایم  که در مشهد

بود. ایشان  منهای زندگی آورترین شببهمن، عذاب 22و  21گفت: شب کرد و میتعریف می

 4ها، بوتدیلشکری یا به قول مشه توپخانه 4نفر دیگر مأمور کنترل درب خروجی شماره  3با 
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دار در آسایشگاه خوابیده بودیم. خُب اینها همه های درجهگفت: شب کنار این بچه. میبودند

دوستان و همکارانم بودند، من هم که مأمورم به هنگام مأموریت برای حمایت از انقلاب به سوی 

فاق نیفتد. خواستم که این مسئله اتخواندم و از خدا میآنها تیراندازی کنم. مرتب دعا می

گفت: کرد و میزد و با آنها صحبت میها سر میهم این دو روز مرتب به این بچه سروان مدنی

سازی است، مبادا سست شوید، خدا را شکر در مشهد هیچ اتفاق خاصی به روزهای سرنوشت

 ها نبودند، نیفتاد. های ارتش در خیابانعلت اینکه یگان

طرفی و اینکه ارتش متعلق به مردم و بهمن، سران ارتش با اعلام بی 22 روز یکشنبهصبح 

برداشتند  ملت ایران است، ارتش را که بدنه آن عملًا با مردم بود، از سر راه نهضت حضرت امام

این بودیم که  بهمن شاهد 22به پیروزی رسید. بعدازظهر روز  1357بهمن  22و انقلاب در روز 

های گل به داخل های شکلات و شیرینی و شاخهشدند، بستهمردم از کنار دیوار پادگان رد می

 دادند.کردند و یا به دست سربازان نگهبان اطراف پادگان میپادگان پرتاب می

ای به بعضی از مطالب جا مانده داشته باشم. گفته بودم وقتی دوره عالی خوب است اشاره

که رفتی، با آقای ایزدی تماس  به من گفت: به مشهد صیادشیرازیما تمام شد، جناب سروان 

کنم حدود مرا به شما معرفی کرد. فکر می پرستببگیر و بگو من همانی هستم که آقای اقارِ 

ها با ایشان قرار ملاقات ماه با ایشان تماس گرفتم و در یکی از خیابانبهمن 16الی  14روزهای 

ارتباط برقرار  الله شیرازیخواهیم با بیت آیتگذاشتم. صحبت مختصری کرده و گفتم ما می

 الله شیرازی، سه نفری به بیت آیتم عصر، همراه با سروان مدنیکنیم. فردای آن روز هنگا

کنم آقا سید محمد( داشتیم و خودمان را رفتیم و صحبت مختصری با فرزند ایشان )فکر می

فت هر معرفی کرده و گفتیم حاضر به همکاری هستیم. ایشان خیلی تحویلمان نگرفت و گ

از طریق آقای ایزدی اقدام خواهیم کرد. ارتباط ما با آقای ایزدی هم بعدها به  ،موقع نیاز شد

 طور کامل قطع شد.
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 روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

، انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. پرسنل کادر پادگان 1357بهمن سال  22یکشنبه 

باش کامل بودند، وقتی این خبر را ، که دو روز و نیم در آمادهتوپخانه لشکری لشکر مشهد

کردند، همگی با خوشحالی پادگان را شماری میهایشان لحظهشنیدند و برای رفتن به خانه

 ترک کرده و به منازل خود بازگشتند. 

مدتی با افسران جلسه گذاشتیم و گفتیم آقایان، مسئولیت ما از امروز به  من و سروان مدنی

بعد بیشتر خواهد بود، دیگر مشکلی برای دیدار یکدیگر و علنی صحبت کردن نداریم. البته باید 

ها و افسران نگهبان با جدیت کارشان متذکر شوم که وضعیت پادگان خیلی عادی بود و نگهبان

رون هم تهدیدی نبود. منتهی روزهای دوشنبه تا پنج شنبه مسئله صبحگاه و کردند و از بیرا می

 شد. شامگاه پادگان فقط با یک طبال و شیپورچی با بالا بردن و پایین آوردن پرچم انجام می

در چهارراه نادری رفتم و در آنجا ارتباطم با حضرت  شنبه من به مسجد کرامتعصر روز سه

با آقای پرورش ارتباط  برقرار شد. خودم را معرفی کرده و گفتم در اصفهان الله واعظ طبسیآیت

پدرم ، زاده آملیالله حسنو آیت الله جوادی آملیهستم و حضرت آیت داشتیم. اهل شهر آمل

در لشکر را به ایشان توضیح دادم.  شناسند و اقدامات خود و جناب سروان مدنیرا می

 دیداری با ایشان بهمن 25شنبه هایم به دل ایشان نشست و روز پنجحرف
ً
ماه هم مجددا

 رفتیم و محل سکونتم هم در پادگان بود. داشتم. ما هر روز به پادگان می

از جمله  ،و چند نفر دیگر مد و گفت: استاندار ولیانآبه دفترم  جمعه جناب سرگرد جاودانی روز

شهر  در دفتر فرمانده لشکر جلسه دارند. برویم آنها را دستگیر کنیم و به کمیته هژبر یزدانی

 و افراد مسلح دور ستاد ایستاده تحویل دهیم. با هم تا ستاد لشکر رفتیم و تعداد زیادی دژبان

 درگیری پیش بودند. در آن لحظه، ما سه چهار نفر بیشتر نبودیم. گفتم آقای جاودانی
ً
، حتما

شویم. گفت: پس هنگام خروج از درب آید، بیهوده تلف میما کاری بر نمیآید و از دست می

ای قابل درک است، ولی معلوم نیست از کنیم. گفتم: این تا اندازهپادگان آنها را دستگیر می

 شوند. به این ترتیب، دستگیری انجام نشد.کدام درب خارج می

این است که  که فرمان حضرت امامماه از طرف صدا و سیما ابلاغ شد، بهمن 25پنجشنبه 

های خود برگردند و مشغول خدمت شوند. لشکر هم در پی این فرمان، سربازان فراری به پادگان
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شود. میدان صبحگاه توپخانه ابلاغ کرد که صبحگاه عمومی در توپخانه لشکری انجام می

در دستورالعمل لشکر  و تر بودقابل کنترل تر ولشکری نسبت به صبحگاه عمومی لشکر کوچک

صبحگاه عمومی لشکر قرار داشت. من آن روز عصر به  میدان هم، به عنوان جایگزین

عدد نوار کاست سرودهای انقلابی از  5های اطراف حرم رفته و از کتابفروشی تعداد خیابان

ها دادم و گفتم در نگهبان پادگان جمله: الله الله الله لا اله الا الله خریداری کردم و به افسران

ها فعلًا از این نوار کاست ،صبحگاه به هنگام بالا رفتن پرچم، به جای پخش سرود شاهنشاهی

تا در  ،به عنوان سخنران دعوت بنماید استفاده کنید. قرار شد لشکر هم از آقای واعظ طبسی

 مراسم صبحگاهی سخنرانی نماید. 

گفتم: قرار است روز شنبه، آقای طبسی به  و سرگرد جاودانی روز جمعه به سروان مدنی

اند، زشت است که این پادگان تشریف بیاورند. در تمام شهرها، مجسمه شاه را پایین کشیده

مجسمه طاغوت در میدان اصلی پادگان مقابل ستاد لشکر هنوز پابرجا باشد. آنها هم حرف مرا 

برود یک خودرو سنگین اورال و یا زیل به  دارهای آتشبار گفتمتأیید کردند. آنگاه به یکی از درجه

همراه سیم بکسل بیاورد. به یکی از سربازان گفتم: برو بالای مجسمه و این زنجیر را به گردن 

مجسمه ببند. سپس با خودرو آن را کشیدیم. یک سرگردی آمده بود آنجا و مدعی شده بود که 

فرمانده دارد، اگر لازم باشد خودش دستور  کنید و این لشکرشما چه کاره هستید که این کار را می

روز پیش پایین  4دهد. گفتم: جناب سرگرد، مثل اینکه انقلاب شده و این مجسمه باید می

 داد.خواست این کار را بکند، ظرف این مدت انجام میشد. اگر لشکر میکشیده می

 8ی رأس ساعت ماه فرا رسید. قرار شد صبحگاه عمومبهمن 28سرانجام صبح روز شنبه 

صبح انجام پذیرد. من نوار سرود الله الله را به افسر نگهبان دادم و گفتم در مراسم صبحگاه، 

شود و پرچم که بالا رفت، جز فرمان دهی و این سرود نواخته میفقط فرمان پیش فنگ می

پافنگ، هیچ چیز دیگری گفته نخواهد شد. این اولین صبحگاه لشکر در حکومت جمهوری 

 لامی بود و ما هیچ دستوری در مورد چگونگی برگزاری صبحگاه نداشتیم. اس

های شدند. سربازان فراری که آمده بودند، همه با لباسها وارد صبحگاه میکم یگانکم

های آخر را تشکیل داده بودند. فرماندهان هم در جلو ها صفشخصی و در عقب گروهان

ن هم در کنار ردیف آخر فرماندهان در ردیف عقب قرار جایگاه در یک صف قرار گرفته بودند. م



 81/  یانقلاب اسلام یروزیبعد از پ یروزها

 

ابتدا به ستاد لشکر رفتند و با فرمانده لشکر وارد میدان شدند و  داشتم. آقای واعظ طبسی

جانشین فرمانده لشکر، فرمان خبردار داد  کنم تیمسار حلبیانارشدترین نفر میدان، فکر می

که به او گفته بودم، با اجرای سرود، دستور داد پرچم بالا طوریو بلافاصله افسر نگهبان همان

 کشیده شود. 

دعوت به عمل آمد تا برای حاضرین سخنرانی  الاسلام واعظ طبسیآن گاه از حضرت حجت

کند. ایشان با بسم الله و یاد و نام خدا، ضمن تبریک پیروزی انقلاب اسلامی، سخنرانی خود 

را آغاز کرد. در بخش اول سخنان خود، از جنایات طاغوت و حرکت مردمی به رهبری امام 

ها که باید مرتب و با انضباط باشند و از سربازخانه سخن گفت و در بخش بعدی، از خمینی

 فرماندهان خود اطاعت داشته باشند، صحبت کرد. 

ناگهان یکی از سربازان بانگ برآورد که این فرماندهان طاغوتی هستند و باید اعدام شوند. 

تعدادی لباس شخصی این شعار را تکرار کردند و اوضاع بر هم ریخت.  در نتیجه، همه سربازان

از جایگاه پایین آمدند.  به طرف جایگاه هجوم آوردند. فرمانده لشکر و آقای واعظ طبسی

 از میدان خارج شدند. فرمانده لشکر 
ً
محافظین آقای طبسی، ایشان را سوار ماشین کرده و فورا

ر ترجیح دادند. ناگهان دیدیم، هم سوار خودروی خود شد و دیگر فرماندهان نیز فرار را بر قرا

سیل جمعیت سربازان به طرف غرب پادگان توپخانه که ساختمان ساواک در آنجا قرار داشت و 

ور شده و با سر دادن شعار مرگ با سیم خاردار از محوطه توپخانه لشکری جدا شده بود، حمله

ها نیز با شدند. ساواکیها سیم خاردار را خوابانده، وارد محوطه ساختمان ساواک بر ساواکی

 دیدن اوضاع فرار کردند. 

نیز خودروهای داخل محوطه  به این سربازان هرچه را در آن ساختمان بود شکستند، حتی

 به یگان مربوطه برگشتند. و بعضی از آنها را به آتش کشیدند. یگان خسارت وارد کرده
ً
ها سریعا

کدام مسئول درب خروجی پادگان بودند، بروند هایی که هر هآن بچگفتم:  به سروان مدنی

رنیزه هم از پادگان های خروجی پادگان را کنترل کنند. قابل قبول نیست حتی یک سدرب

شود، بازدید بدنی به عمل آید و کسی را هم نگذارید کسی که از پادگان خارج میخارج شود. هر 

و ستوان  دار، از جمله ستوانیار هاشمیافسر و درجهوارد پادگان شود. خودم هم با تعدادی 

اکنون مسئول رسیدگی به امور مردمی دفتر مقام معظم )ایشان هم وظیفه سید علی مقدم



 حسام/  82

  

باشند( به ضد اطلاعات رفتیم. پرسنل ضد اطلاعات قبل از رسیدن ما فرار کرده و رهبری می

هایشان رفته بودند. ساختمان را در اختیار گرفتیم. درست به خاطر دارم، یکی از خانهبه 

 در اتاقدرجه
ً
به ، ده و روی دیوارها نصب کرده بودندها قاب کر داران عکس شاه را که معمولا

شکنی؟ مگر زمین کوبید و آن را شکست. به ایشان تذکر دادم برادر من، قاب عکس را چرا می

المال است؟ خُب قاب را باز کن و عکس را دربیاور و عکس را پاره کن. ما که این بیتدانی نمی

 با این قاب کار داریم. وقتی این اقدام مرا دیدند، حساب کار به دستشان آمد. 

اوایل  ،شدهای ما کنترل میهای پادگان توسط بچهدرب ،از آن روز به بعد تا اواخر اسفندماه

دتی هم نامحسوس. به جرئت ادعا داریم که در آن روزها، با این تدبیر و به طور خیلی جدی و م

خارج نشد. افسران  77لشکرها، حتی یک قبضه تفنگ و یا کلت کمری هم از پادگان تلاش بچه

بهمن ماه( سعی کردند سربازان لباس شخصی که به  27داران انقلابی، آن روز )و درجه

از همان  و ساختمان ساواک حمله برده بودند را طوری هدایت کرده که دیگر به پادگان برنگردند

ه دنبال درب شمالی ساختمان ساواک خارج شوند. اما فرماندهانی که از پادگان خارج شدند، ب

 به باشگاه افسران رفتند که در آنجا، عده
ً
 ای از کمیتهخودرو فرمانده لشکر همگی و یا اکثرا

بود،  روز در همان مسجد کرامتشهر که آن و به محل کمیته کردند آمدند و همه آنها را دستگیر

ای زندانی کردند. تا آنجایی که خاطرم هست، فرمانده لشکر سرلشکر های جداگانهدر اتاق

، ، فرمانده توپخانه لشکری سرهنگ قیاسیسرهنگ شاهپور قبادی 1، فرمانده تیپیزدجردی

، فرمانده گردان تانک و اطلاعات لشکر سرهنگ فریدونیتعدادی از افسران ستاد، رئیس ضد 

 چند نفر دیگر دستگیر شدند.

داران انقلابی لشکر بود، گفتم: تمام آرام که از درجهبهمن، به استوار دل 28صبح روز شنبه 

های عناصر سلاح و رویها میکنی و هر روز عصر به گردانخانه لشکر را پلمپ میاسلحه

ها آمار بگیری. هر روز باید از تعداد سلاح و مهمات یگان ؛دهینگهبان و پاسداران را تحویل می

 27از دستگیری فرمانده لشکر و فرماندهان ارتش و فرار استاندار، در همان روز جمعه  قبل

به وجود آمد. منافقین  بهمن، بعد از جلسه با فرمانده لشکر، یک مرتبه ناآرامی در شهر مشهد

ها و ضدانقلاب برای تصرف رادیو و تلویزیون، استانداری و دیگر اماکن دولتی حمله و ساواکی

از من کمک خواستند. گفتم اصلًا نگران نباشید. من در لشکر قبلًا  کردند. آقای واعظ طبسی
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فرستم. شما هم افراد مطمئن خودتان نیروی مسلح می سازماندهی کردم، هر کمکی بخواهید،

های همافر نیروی هم از بچه های عملیاتی ما بگذارید و برای رادیو و تلویزیونرا در کنار این تیم

در پایگاه کمک خواستیم. آنها نیز خیلی سریع به کمک نیروهای نگهبانی آنجا شتافتند  هوایی

های عملیاتی و دیگر افسران، تیم و در استانداری و جاهای دیگر نیز، من به همراه سروان مدنی

ادامه داشت. من های خیابانی ساعتی این ناامنی و درگیری 48خودمان را فرستادیم. حدود 

 هم در پادگان.  بودم و سروان مدنی در ساختمان مسجد کرامت

 از گردان تانک، سروان ملکی شهرکی های عملیاتی ما عبارت بودند از: سروان خسروپورتیم

از  از آمادگاه، استوار صوفی از تیپ پیاده، ستوان سامعی از گردان توپخانه، ستوان گلزاری

و افسران دیگر و یک تیم عملیاتی دیگر هم به سرپرستی استوار محمد  مهندسی، ستوان اشکان

همه لباس کار آمریکایی که کار، دار ورزیده و جودوکار و کاراتهنفر درجه 15که حدود  روشنایی

نه تنها از بهترین استادان  پوشیدند و مجهز به اسلحه یوزی بودند. خود استوار روشناییمی

ها حریف پنج شش نفر از افراد عادی بچهکدام از این سطح ارتش بود. هر بلکه در  ،کاراته لشکر

 ها مؤثر بودند. نظامی بودند. آنها را مجهز کرده بودیم و در خیلی از مأموریت

ها را به همراه یک الی سه نفر از افراد روز، هر جا که درگیری بود، ما یکی از این تیم 2در آن 

کردند. این عملکرد ما موجب شد تا حضرت فرستادیم و مشکل را حل میمی کمیته

 داد. الاسلام طبسی به ما اعتماد بیشتری پیدا کند و در اکثر جلسات، ما را شرکت میحجت

به آقای واعظ  ، از تربت جام1357ماه یا اوایل اسفندماه در یکی از این روزهای آخر بهمن

خبر دادند که در تربت جام کودتا شده و یک سروان ارتش با چند دستگاه تانک به  طبسی

دهند. ایشان مرا احضار کرد و گفت: آقای داخل شهر وارد شده و شعار جاوید شاه سر می

فتم: گویند یک سروان ارتش، اوضاع تربت جام را برهم ریخته، چکار باید بکنیم؟ گهاشمی، می

از افسران مورد اعتماد خود را با یک  آقا نگران نباشید، من تا یک ساعت دیگر سروان خسروپور

 30کمتر از یک ساعت با یک تیم حدود  کنم. سروان خسروپورتیم عملیاتی به آنجا اعزام می

نفره به طرف تربت جام حرکت کرد و وارد پادگان تربت جام شدند. در آنجا، یک گردان  40الی 

 پیش فرمانده گردان رفت و از آنجا تلفنی با من تماس 
ً
سوارزرهی مستقر بود. ایشان مستقیما

با چند  ز صبح سروان شکوه آقاییطور بود که امروگرفت و گفت: اوضاع عادی است. مسئله این
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رود و شعارهایی را مبنی بر حمایت از شاه سر های گردان به میدان شهر میدستگاه از تانک

گفت: وقتی او را احضار کردم که این چه کاری داده و به پادگان برگشتند. فرمانده گردان می

گفتم که سروان شکوه آقایی را  د. به خسروپوربود که انجام دادی، او هم اظهار ندامت کر 

فردا ردان و شهردار جلسه بگذارید و پسبازداشت کنید، فردا را هم در آنجا بمانید و با فرمانده گ

مراجعت نمایید. گزارش حضور تیم عملیاتی و آرامش پادگان و شهر تربت جام را به  به مشهد

دادم. البته از طرف مقامات شهر هم به ایشان گزارشی رسیده بود. به سروان  اعظ طبسیآقای و 

گفتم در برگشت نیز سروان شکوه آقایی را برای بازجویی به لشکر بیاورید و به ستوان  خسروپور

و  کند بگویید پیرامون این ماجرا بررسی ،اللهی و مورد اعتماد ماستکه از افسران حزب فردپور

 برایمان به لشکر بیاورد. به این ترتیب
ً
 ماجرای تربت جام ختم به خیر شد. ،نتیجه را بعدا

را در پاسدارخانه لشکر بازداشت نمایند. محمد شکوه  دستور دادم سروان شکوه آقایی

شناختمش، اصلًا من بود. زمان دانشجویی خیلی خوب می آقایی همدوره دانشکده افسری

ها نبود. به ملاقاتش رفتم و با او صحبت کردم. گفتم: محمد، این چه کار اهل این حرف

یک شهر کوچک چه نقشی  ساب نکردی تربت جامای بود که کردی؟ آخر حگانهبچه

توانست در سرنوشت کشور داشته باشد؟ همه پرسنل گردان هم که با تو نبودند، حتی می

دار گویند همه پرسنل گروهانت هم تو را همراهی نکردند. تو با پنج شش نفر درجهمی

و شعار دادی؟ بنده خدا خیلی  خواستی چه چیزی را ثابت کنی که رفتی داخل شهرمی

دار احساساتی ترسیده بود و گفت: راستش خریت کردم، یک مرتبه با تحریک یکی دو تا درجه

کنم. چهار پنج روزی بازداشت بود. سپس گفتم: استعفایت از ارتش شدم. نفهمیدم چکار می

و یا دادگاه بدهم، بیچاره  را بنویس و برو دنبال زندگیت. چون دیدم اگر او را تحویل کمیته

 بچگی کرد. می
ً
شود، ضمن اینکه نه تیراندازی کرده بود و نه به کسی آسیب رسیده بود. واقعا

را نداری، من با مسئولیت خودم  او هم استعفایش را نوشت و به او گفتم: حق خروج از مشهد

تو را خواستند، باید بیایی تا تحویلت دهیم. ایشان رفت و دیگر کسی  یکنم. اگر روزرهایت می

پیگیر قضیه تربت جام نشد. سروان شکوه آقایی هم در لیست تصفیه لشکر قرار گرفت و با 

 استعفایش موافقت شد.
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های ، یکی از طلبهگفتمکه شرح واقعه را قبلًا  1357بهمن ماه  27بعد از صبحگاه روز 

گفت: من آماده هرگونه همکاری با شما درب شماره یک لشکر دیدم که می جوان را در جلو

بود.  و اهل شهر ساری اکبر موسویهستم. ایشان سید جوان و خوش بیانی به نام سید علی

لشکر بیایید. ما خیلی به شما نیازمندیم. حضور  توانید به کمیتهگفتم: مانعی ندارد، شما می

بود که بعد از انقلاب در لشکر، با ما  این طلبه جوان برای ما مغتنم بود. ایشان اولین روحانی

گذار وقتی عقیدتی سیاسی ارتش تشکیل شد، ایشان پایه 58همکاری کرد و بعدها در سال 

 در عقیدتی سیاسی عض
ً
ماه در  30و شدند و به مدت بیش از عقیدتی سیاسی شدند و رسما

کردند، به علاوه رابط ما های آموزشی شرکت میمشغول تبلیغ بود و در کلاس مشهد 77لشکر

 بودند. نژادالاسلام هاشمیو آقای حجت با حزب جمهوری اسلامی

یکی از اتفاقات روزهای اول انقلاب این بود، جناب سرگردی که فرمانده گردان هم بود، با 

رود و موجب دستگیری چهار پنج نفر از افسران انقلاب می کمک یک افسر وظیفه به کمیته

ها شود. این عمل ایشان، همه افسران تیپ یکم را ناراحت کرد. از صحبتگردان خودش می

کرد و چون ایشان خودش در حکومت نظامی از همه بیشتر سختگیری می ،متوجه شدیم

قلاب شده و برای اینکه جبران اش در حکومت نظامی کشته شده بود، حالا که انبرادرزاده

مافات کند، خودش را انقلابی جلوه داده و برای خود شیرینی این افسران را دستگیر و تحویل 

با همراهی دوستانش در تیپ، پرونده ایشان را بررسی  دهد. سروان مدنیانقلاب می کمیته

شوند که یک صورتجلسه در گردان ایشان وجود دارد که در آن میزان جه میکنند. متومی

تیراندازی هر نفر در مدت حکومت نظامی مشخص شده و جلو نام ایشان نوشته که بیش از 

تماس گرفته و این مدرک را برایشان ارسال  تیر تیراندازی نموده است. با برادران کمیته 700

کردیم. سپس متذکر شدیم که این جناب سرگرد قابل اعتماد نیست، فردیست متزلزل. آنها نیز 

 هم تصفیه گردید. فکر  آن افسران را آزاد کردند و ایشان هم مدتی در زندان کمیته
ً
بود و بعدا

 در سطح لشکر مثل توپ صدا کرد. کنم با ارفاق، بازنشسته شد. این اقدام کمیتهمی

اش که در خانه سازمانی سکونت داشت، دور حیاط خانه قبل از این گفته بودم سروان مدنی

اش دید نداشته باشد. یکی از را با گونی محصور کرده بود تا از بیرون، کسی به حیاط خانه

های های سازمانی بود. کلیه خانههمین مسئله حجاب و محصور بودن خانه های مدنیدغدغه
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داری دستگاه درجه 100الی  90دستگاه افسری و حدود  30الی  25سازمانی لشکر که حدودا

های خانه خود را با ها نیز دور نردهکشی از یکدیگر جدا بودند. بعضیشان با نردهبودند، همه

گفت  طور باز بود. سروان مدنیاهی که رویانده بودند، محصور کرده و اغلب آنها همینگل و گی

ها را دیوار بکشیم. موضوع را با فرمانده لشکر درمیان گذاشتیم. گفت ما بودجه بیا دور این خانه

توانیم از فروش باشیم، می داران پیشنهاد داد اگر اجازه داشتهاین کار را نداریم. یکی از درجه

های خشک، آجر و مصالح تهیه آوری سرشاخهطور جمعدرختان خشکیده پادگان و همین

ها وجود دارند، این کار کنیم و برای بنایی و کارگر هم از سربازان و یکی دو تا بنایی که در یگان

یم. ایشان هم رضایت را انجام بدهیم. دیدیم پیشنهاد خوبی است. با فرمانده لشکر صحبت کرد

شناخت، ارتباط گرفت و آنها خودشان آمدند دار با کارخانه چوبی که میدادند و همان درجه

های خشک آن را بریدند و بردند. ما هم مسئولیت کار را به گروهان درختان خشک و سرشاخه

 مصالح را خریدند و با کمک سربازان بنا و بن
ً
اهایی که در خدمات لشکر سپردیم و آنها سریعا

ها، دارای دیوار جداکننده آجری شدند و این ها بودند، کمتر از یک ماه، تمام این خانهیگان

اکنون وقتی از کنار این انقلاب اسلامی ما بود. هم های مردمی کمیتهاولین اقدام عملی کمک

 پابرجاست، از این عمل آن روز خوشحالبینم که همان دیوارها کنم و میها گذر میخانه

 کنم.و افتخار می شوم می

مورد دیگر، اینکه ارتش در قسمت شرق پادگان لشکر، یک مهمانسرا ایجاد کرده بود که به 

اندازی نشده ( معروف بود و این مهمانسرا تازه تکمیل شده، ولی هنوز راهHمهمانسرای اچ )

داران لشکر بدون مجوز و با یک ی بود، تعدادی از درجهبود. پس از انقلاب اسلامی، چون خال

و در آن ساکن شده بودند و لشکر  کرده هماهنگی بین خودشان، شبانه این مهمانسرا را اشغال

را احضار کرد و  هم در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت. فرمانده لشکر، من و سروان مدنی

 این پروژه مربوط به نیروی زمینی است.  گفت این مهمانسرا
ً
 خانه سازمانی نیست و ثانیا

ً
اولا

داری از توپخانه که درجه مِهنهیک کاری بکنید. ما هم مسئولیت کار را به استواریکم هاشمی

لشکری و فردی مذهبی و خیلی جدی هم بود، دادیم. ایشان با استفاده از گروه ضربت و 

روز تمام  20گماردن یک دستگاه تانک در درب ورودی، با روش ارعاب و تهدید، ظرف مدت 

 و مهمانسرا را تحویل خدمات لشکر داد. کرد ها را تخلیهخانه
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، تعدادی از افسران در باشگاه افسران را 57ماه بهمن 28ه در روز قبلًا اشاره داشتم ک

زندانی کردند. بعد از گذشت دو سه روز از بازداشت این  های مسجد کرامتبازداشت و در اتاق

د و نقشی در حکومت گناهنرفته و گفتم که خیلی از اینها بی افسران، نزد آقای واعظ طبسی

 فرمانده توپخانه لشکری، سرهنگ شاهپور قبادی نظامی نداشتند. از جمله سرهنگ قیاسی

کمتر از یک ماه است که از  فرمانده تیپ یکم و چند نفر دیگر. گفتم که این سرهنگ قبادی

منتقل شده و در مدت فرماندهی ایشان هیچ اتفاقی نیفتاده و من ضمانت اینها  به مشهد شیراز

کنم. خدا خیرش بدهد، دستور داد این افراد آزاد شوند، اما از مشهد خارج نشوند. این را می

پس از آزادیش برایم تعریف کرد و گفت: آقای هاشمی، من قیامت را  موضوع را سرهنگ قبادی

به چشم خود دیدم. از باشگاه افسران تا چهارراه نادری راهی نیست، دو بار ماشین مرا عوض 

شدند و خواستار این بودند که مرا ور میکردند، جمعیت مردم بود که به سوی ماشین حمله

ای از نظر چهره و قد و قامت، تا اندازه بکنند. سرهنگ قبادیام تکهتحویل آنها بدهند تا تکه

 ایشان را با طباطبایی شبیه سرهنگ طباطبایی
ً
کردند اشتباه گرفته بودند و فکر می بود که اکثرا

به سربازی که  الله شیرازیاست که در جلو منزل حضرت آیت که او همان سرهنگ طباطبایی

دستور او را برای تیراندازی اجرا نکرده بود، با شلیک کلتش به شهادت رسانده بود. این خاطره 

کردند من همان بخصوص آنهایی که این صحنه را دیده بودند و فکر می ،در ذهن مردم مشهد

بود. گرچه  دادند به نام طباطباییهستم، مانده بود و حتی شعارهایی هم که می طباطبایی

دانیم ز آن حادثه از مشهد منتقل کرد و ما نمیرا بعد ا رژیم طاغوت بلافاصله سرهنگ طباطبایی

بعد از آزادی، به تیپ رفت و در دفترش زندگی  سرنوشت او چه شد. سرهنگ شاهپور قبادی

هم رفت به منزلش و  اش را به مشهد نیاورده بود. سرهنگ قیاسیکرد، چون هنوز خانوادهمی

 دیگر به پادگان نیامد. 

 زادهیکی دیگر از اقدامات ما در همان روزهای اول انقلاب، این بود که سرهنگ دوم کوچک

جانشین فرمانده لشکر که به باشگاه افسران  را به ستاد لشکر فرستادیم و به سرتیپ حلبیان

به عنوان جانشین  زادهگفتیم که این جناب سرهنگ کوچک ،و در دفترش مانده بودنرفت 

شماست. هیچ کاری را بدون مشورت وی انجام ندهید. برای هر پادگان یک نفر را به عنوان 

به عنوان سرپرست  سرپرست و مسئول اداره پادگان تعیین کردیم. سرگرد قاسم جاودانی
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 محمودی 2به عنوان سرپرست پشتیبانی لشکر، سرهنگ توپخانه لشکر، سرگرد منوچهر نورائی

 زادهبود، سرگرد صدیق سرپرست گردان مهندسی و در تیپ یکم هم سرهنگ شاهپور قبادی

هم با ما همکاری داشت. در نتیجه افسرانی که از این سرپرستان منتخب ارشدتر بودند به 

 آنها گفتم فعلًا در منزل بمانید.  به هایشان رفتند وخانه

خمینی وارد  به همراه آقای سید احمد روز یکم یا دوم اسفند بود که گفتند یاسر عرفات

هم یکی دو روزی بود که به ساختمان سابق حزب رستاخیز  مسجد کرامت شدند. کمیته مشهد

انتقال یافته بود. در این دیدار و زیارت، من به عنوان نماینده لشکر شرکت داشتم و محافظت 

 های ما تأمین کرده بودند. چهایشان را هم ب

 
 

آیند و برای استقبال از ایشان، من برای زیارت به مشهد می یک روز بعد گفتند آقای بازرگان

، این بار با لباس رسمی نظامی همراه استاندار به فرودگاه رفتیم. باید یادآور شوم و سروان مدنی

لشکر قرار داشت،  از افرادی که کمک زیادی به ما کرده و در جمع اعضای اصلی کمیتهیکی 

بود. آقای سمیعی، استوار  بود. ایشان مورد اعتماد آقای واعظ طبسی حاج آقا سمیعی

بازنشسته ارتش، فردی مذهبی و از افراد خیّر مشهد بودند. ایشان قبل از انقلاب، مدیریت 

سسه خیریه که سرپرستی بیش از مؤ( این 1399الحجة بود و هنوز هم )مؤسسه خیریه انصار 
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چون ارتشی بود، مسائل لشکر و  خانوار ایتام را دارد، فعالیت میکند. حاج آقا سمیعی 1000

کرد و همراهی و همکاری خوبی با ما داشت. با حوادثی که پیش آمد پادگان را خوب درک می

 پادگان را ترک کردند، ما برای  28و سربازان فراری که در روز 
ً
بهمن ماه آمده بودند و مجددا

ها دور حبت کردیم و قرار شد شباداره نگهبانی با کمبود سرباز مواجه شدیم. با دوستان ص

به طور داوطلب تعدادی افسر و  ؛شد بندیم. تقسیمپادگان با خودرو گشت داشته باشی

و راهنمایی رانندگی  زدند. اطلاع رسید که شهربانیدار با خودرو دور پادگان گشت میدرجه

دند. یک روز صبح به اتفاق سرگرد آمهم مسئولانش یا فرار کرده و یا اینکه سر خدمت نمی

دار و افسر در آنجا بلاتکلیف به مرکز راهنمایی رانندگی رفتیم. دیدیم تعدادی درجه جاودانی

مختصری برای  هستند و هیچ مسئولی وجود ندارد. همه را جمع کردیم. جناب سرگرد جاودانی

 به ایشان گفتیم: ما نماینده آقای واعظ طبسی .آنها صحبت کرد. یک جناب سرگردی آنجا بود

نماییم. برای پرسنل هم ی اداره راهنمایی رانندگی منصوب میتهستیم و شما را به سرپرس

هر روز به موقع سر کارتان  این جناب سرگرد سرپرست شماست و باید روشن شد که از امروز

خواستند که به کار مشغول شوند تا بیکار یا اخراج نشوند. حاضر باشید. بقیه هم از خدا می

کس نگفت شما چکاره هستید که برای پرسنل شهربانی رئیس جالب است از آن جمع، هیچ

پیدا کرده که از بلاتکلیفی رهایی کنید و چه کسی به شما حکم داده است. همینتعیین می

 کردند. بودند، خوشحال بوده و خدا را شکر می
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خوردیم و حدود ساعت یک بعدازظهر به لشکر  را در منزل جناب جاودانی آن روز ناهار

آیند و اوضاع حالت عادی ندارد. گویا آمدیم. متوجه شدیم که پرسنل لشکر از مسجد بیرون می

ها اطلاع دادند که موقع نماز ریزی شده بود و به یگانداران برنامهای از درجهاز قبل توسط عده

د. البته تعدادی از افسران هم رفته بودند که داران در مسجد لشکر تجمع نماینظهر هم درجه

داری از هم رفته بود. گویا یک درجه زادهببینند چه خبر است. از جمله جناب سرهنگ کوچک

داران با تعدادی از طرفدارانش از نیروی هوایی، با درجه به نام استوار ثانی پرسنل نیروی هوایی

آید و در مسجد لشکر سخنرانی می کنند. آن روز آقای استوار ثانیلشکر ارتباط برقرار می

داران باید کند. سخنرانی آتشین که دیگر زمان طاغوت سپری شده است، تا کِی ما درجهمی

م و آنها بر ما فرماندهی داشته باشند و شعارهایی را هم علیه افسران سر در سلطه افسران باشی

چنین دیدم، به دوستان گفتم که مقابله نکنید و فقط با دادند. من وقتی اوضاع را اینمی

 احترام، پرسنل نیروی هوایی را تا بیرون پادگان مشایعت کنید.

های نیروی هوایی رفتیم. از بچه به نیروی هوایی بعدازظهر آن روز به اتفاق سروان مدنی

شناختم. سراغ نامی را در همان جریان اعزام نیرو به رادیو تلویزیون می یک ستوان احمدی

للهی نیروی هوایی نظیر ستوان اهای حزبایشان را گرفتم و به اتفاق ایشان، پیش دیگر بچه
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ر را برایشان در لشک و... رفتیم و جریان حرکت استوار ثانی ، همافر صراف، همافر نوروزیزادفرخ

باید در مقابل  ،گفتم خُب دار شاکی هستند.نها هم از دست این درجهآتعریف کردیم. دیدم 

این شخص ایستاد و اگر با ایشان برخورد نشود، کار مشکل خواهد شد. به ایشان اطلاع بدهید 

گر خواهم به عنوان اخلالشهر می که اگر یک بار دیگر اطراف لشکر بیاید، من از کمیته

 به درب
ً
های ورودی لشکر هم سپردیم اگر ایشان خواست وارد لشکر بازداشتش کنند. ضمنا

 ستوان فرخ
ً
اللهی که هم حزب زادبشود، به ما اطلاع بدهند و با دوستان نیروی هوایی خصوصا

بیشتر باشد. چون درجه من هم بالاتر بود و نفوذم در  گفتم ارتباط شما با ما ،بود و هم باهوش

شهر و پیش آقای واعظ بیشتر بود، این دوستان خیلی زود ما را پذیرفتند و در تمام کارها  کمیته

 با ما همکاری خوبی داشتند.

 ات جدید لشکربانتصا

برای صرف ناهار رفته  سروان مدنیاسفندماه، یک روز در منزل جناب  3بعدازظهر روز 

آمده و در منزل ایشان بودند،  بودیم. برادر بزرگتر ایشان که دو سه روزی برای زیارت به مشهد

شود، شما به فکر طوری که نمیروزی ما بودند و گفتند: آقای هاشمی، اینشاهد فعالیت شبانه

خواهید این پادگان به این عظمت لشکر نیستید، تا کِی شما دوتا سروان مییک فرمانده برای 

را اداره کنید؟ پادگان باید فرمانده داشته باشد. دیدیم با اینکه ایشان یک فرد غیر نظامی است، 

ردیم نشستیم و بین افسران موجود لشکر سبک و سنگین ک زند. با مدنیاما حرف درستی می

ترین آنها سرهنگ شاهپور و هرچه بیشتر بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که شایسته

مده و در آنجا هم شغلش آ شیراز است، که هم باسوادترین آنهاست و هم تازه از مرکز پیاده قبادی

و در حکومت نظامی هم شرکت نداشته است. در مشهد هم در زمان  بوده فقط استاد آموزش

رفتم و موضوع  ایشان اتفاقی نیفتاده است. فردای آن روز به تنهایی نزد آقای واعظ طبسی

رئیس  برای لشکر را مطرح کرده و گفتم: باید از طرف سرلشکر قرنی فرماندهی سرهنگ قبادی

 ستاد ارتش، فرماندهی به ایشان ابلاغ شود. طولی نکشید که ارتباط تلفنی آقای واعظ طبسی

گفتند که این جناب سروان هاشمی مورد  رنیبرقرار شد و ایشان به سرلشکر ق با سرلشکر قرنی

اعتماد ماست و همکاری خوبی در اداره کردن لشکر مشهد دارد. به ما پیشنهاد کرد که سرهنگ 

را به عنوان فرمانده لشکر مشهد معرفی کنیم. مثل اینکه سرلشکر هم گفته بودند خُب  قبادی
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گویند که این انتصاب بایستی از طرف بدهید و آقای طبسی هم گفتند: جناب سروان میانجام 

گوشی تلفن را به  دانم چه گفتند که جناب واعظ طبسیشما باشد و شما باید ابلاغ کنید. نمی

جناب  من دادند تا من صحبت کنم. گوشی را گرفته، سلام عرض کردم. ایشان فرمودند:

 شناسید؟ من آن شناختی را که از سرهنگ قبادیرا چقدر می سروان، این سرهنگ قبادی

داشتم، خدمتشان بیان کردم. سپس عرض کردم اگر حضرتعالی حکم را ابلاغ فرمائید، همین 

خواهیم که به صبحگاه لشکر بیایند و ایشان را معرفی می فردا صبح ما از آقای واعظ طبسی

 به پادگان برگشتم و به اتفاق سروان مدنی
ً
به اتاق دفتر  کنند. سپس خداحافظی کردم. فورا

نیز چون مرا در آزادیش از زندان مؤثر دیده  در تیپ رفتیم. جناب سرهنگ قبادی جناب قبادی

به ایشان عرض کردم ما شما را برای فرماندهی لشکر در نظر  .بود، خیلی برخورد گرمی داشت

تمام نشده  بیان کردم. هنوز جلسه ما را با سرلشکر قرنی گرفتیم. سپس ماجرای مذاکره تلفنی

، فرماندهی لشکر بود که به سرهنگ قبادی ن طرف سرلشکر قرنیاز آ. بود که تلفن زنگ خورد

رو به ما کرد و گفت حالا که شما  مشهد را ابلاغ نمود. بعد از این تلفن، جناب سرهنگ قبادی

چنین پیشنهادی را دادید، قول مردانه بدهید که مرا در فرماندهی کمک کنید و همراه من 

از جمله افسران لشکر را خوب  ،ام و تمامی پرسنلباشید، چون تازه وارد لشکر شده

را باز کرد و گفت: از تیپ خود شما شروع  خودش تقویم جیبی شناسم. آنگاه سروان مدنینمی

تک افسران ارشد تیپ را برایشان خواند. این اطلاعاتی بود که کنیم. سپس خصوصیات تکمی

از یاران و همرزمانش قبلًا گرفته بود. بعد به ایشان گفتیم که بهترین فرد برای  سروان مدنی

، افسران تیپ که سروان مدنی وقتی دید است. قبادی ادهز اداره این تیپ، سرگرد صدیق

شناسد و گفت: آقا، من تسلیم. کمکم کنید. همان شب موضوع خودش را از خودش بهتر می

اطلاع دادیم و از ایشان دعوت کردیم که فردا صبح تشریف بیاورند تا  را به آقای واعظ طبسی

هم  در صبحگاه لشکر، فرمانده لشکر را معرفی نمایند. البته همان روز از سرتیپ حلبیان

 توانند به منزلشان به تهران بروند.خواستیم که می

الاسلام واعظ صبحگاه لشکر توسط حجتاسفند، فرمانده لشکر طی مراسم  5صبح روز 

معرفی شد. ما نفس راحتی کشیدیم و خیالمان راحت شد که اینک لشکر فرمانده  طبسی

به  زادهبا مشورت ما، افسران ستادش را انتخاب کرد. سرهنگ کوچک دارد. سرهنگ قبادی
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 روزه جلالی 2رئیس ستاد لشکر،سرهنگ عنوان جانشین فرمانده لشکر، سرهنگ کرمی

رئیس رکن یکم و دوم ؛رئیس رکن چهارم لشکر هرمز هنری 2رئیس رکن سوم لشکر، سرهنگ

 آورم چه کسانی بودند.به خاطر نمیرا هم 

گرا و معتقد بود و با جدیت تمام افسری دقیق، با سواد و در عین حال عمل سرهنگ قبادی

پس از ادای احترام  .خدمت خود را آغاز کرد. در دومین روز خدمتی خود، وارد سربازخانه شد

افسر نگهبان، از همان پاسدارخانه بازدید خودش را شروع کرد. نظافت اتاق افسر نگهبان و 

کم افسران ستاد هم آمدند، سپس محل خواب سربازان و اتاق موقت بازداشتی و یا زندانی. کم

اید بیاورند. به بازدید توالت عمومی رفت. آنجا خیلی کثیف بود. دستور داد دستکش، فرچه و ت

خود دستکش را به دست کرد و با فرچه و مواد شوینده شروع به نظافت توالت نمود. هرچه افسر 

ای نداشت. وقتی کاملًا توالت نگهبان و افسران ستاد خواستند مانع این کار ایشان شوند، فایده

ی کرد و به طور را تمیز و برق انداخت، در پایان در جمع حاضرین و پاسداران، شروع به سخنران

گاه مروج ح کرد و گفت اسلام هیچیمفصل صحبت نمود و اهمیت نظافت را در اسلام تشر

انگاری و تنبلی نبوده و نخواهد بود. کار کردن هم عار نیست. من امروز توالت نظمی و سهلبی

ی هاشما را تمیز کردم، اما از فردا و روزهای بعد، هر وقت به اینجا بیایم، تمام قسمت

و برق بزند. این موضوع را به نفراتی که در اینجا حضور  باشد طور تمیزپاسدارخانه باید همین

ندارند هم اطلاع دهید. این خبر خیلی سریع در لشکر پیچید و من خود شاهد ماجرا بودم. 

نده کار را به همراه فرماها رفته و همینگویند فردای آن روز هم به پارک موتوری یکی از یگانمی

 گردان در مورد نظافت یک خودرو انجام داد. 

 هر روز بعدازظهر با من و سروان مدنی
ً
 خود گذاشت. اقدامات روزانهجلسه می ایشان تقریبا

العمل این اقدامات را بدانم. گفت دوست دارم بازخورد و عکسگذاشت و میرا با ما در میان می

به  به عنوان سرپرست توپخانه و سرگرد نورائی مبنی بر تعیین سرگرد جاودانیاقدامات قبلی ما 

را هم به عنوان فرمانده تیپ یکم لشکر  زادهعنوان فرمانده پشتیبانی را تأیید و سرگرد صدیق

شان بالاتر بود و بیکار تعیین نمود. در اینجا بحث روشن کردن تکلیف خدمتی افسرانی که درجه

گفت: این اقدام توسط  شدند و همچنین وضعیت خدمتی بقیه مطرح شد. سرهنگ قبادی

 با نظارت جانشین و رئیس ستاد باشد.  و یعنی سروان هاشمی و مدنی ،انقلاب کمیته
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، یک شورای ستادی به ریاست جانشین لشکر زادهبا همفکری جناب سرهنگ کوچک

، سرگرد تشکیل گردید. اعضای آن، شامل جانشین لشکر، رئیس ستاد، سرگرد جاودانی

و من )سروان هاشمی( به عنوان  ، سروان مدنیآقا سمیعی ، حاجزاده، سرگرد صدیقنورائی

باشند و با کمک هر یک از  دبیر شورا شروع به کار کردیم. قرار شد اعضای اجرایی آن از کمیته

فرماندهان که خود عضو این شورا هستند، در مورد پاکسازی و روشن شدن تکلیف آن یگان 

ها اقدام نمایند. از توپخانه لشکری شروع کردیم و ظرف مدت دو روز، فرماندهان گردان

این افسران  با ن ترتیب عمل شد کهمشخص شدند. لیست افسران اضافی تعیین گردید و بدی

یک عده  ،جا شوندو یک عده در داخل لشکر جابه :سه روش برخورد شود بهاضافی 

محدودی که در لشکر به علت وضعیت گذشته خدمتی، پذیرش ندارند، به آنها ابلاغ شود 

عده از از یگان نیروی زمینی و یا هرجای دیگر پذیرش بیاورند تا به آنجا منتقل شوند و یک 

سال خدمت به بالا فعلًا به عنوان مرخصی در منازلشان منتظر  25تا  23های سرهنگ

  خدمت بمانند.

ها، خیلی بخشی به یگانبا این اقدام و حمایت فرمانده لشکر و جدی بودن ایشان در نظام

گزارش ها و اقدامات لشکر را  .تر شدها جدیآموزش و زود کارها به وضع عادی خود برگشت

رساندم. ایشان هم می الاسلام واعظ طبسیهای مناسب به عرض حضرت حجتدر فرصتنیز 

را به عنوان نماینده خودش در امور نظامی به لشکر معرفی کرد.  الاسلام کامیابحضرت حجت

لشکر و همراهی ایشان با  به عنوان نماینده آقای طبسی در کمیته 1ابآقا کامیحضور حاج

های دیگر لشکر مستقر دهی ستاد لشکر، نوبت به تیپاینجانب خیلی مؤثر بود. بعد از سامان

رسید. البته از قوچان شروع کردیم. به اتفاق حاج آقا  و پادگان تربت جام و بجنورد در قوچان

بود که بعد از پیروزی انقلاب، دیگر به  به قوچان رفتیم. فرمانده تیپ سرتیپ ضیایی کامیاب

پادگان نرفته و در منزلش نشسته بود. کلیه پرسنل کادر را در سالن سینمای تیپ جمع کردند. 

برای آنها سخنرانی کرد و در پایان گفت سروان هاشمی از طرف آقای واعظ  حاج آقا کامیاب

                                              
همکاری  با آقای واعظ طبسی از روحانیون مبارز و انقلابی بود که بعد از پیروزی انقلاب در مشهد الاسلام کامیاب. حجت1

انقلاب اسلامی شهر مشهد عضویت داشت و در تشکیل حزب جمهوری شعبه مشهد همراه  کرد و در کمیتهمی
 عضویت افتخاری در کمیته الاسلام فرزانهو حجت نژادالاسلام هاشمیحجت

ً
انقلابی لشکر را داشت.  نیز بود. ایشان ضمنا

 و به شهادت رسیدند. شدند توسط منافقین ترور 1360ایشان در سال 
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و فرمانده لشکر مأموریت دارد به وضعیت این پادگان رسیدگی نمایند. افسران ارشدی  طبسی

بودند. سرگرد  ئیو سرگرد مخابرات انشا که در تیپ و در آن جلسه حضور داشتند، سرگرد کهتری

اللهی و به دیانت شناخته شده بود، همگی رأی دادند که ایشان چون از افسران حزب ئیانشا

 فرمانده پادگان باشد. ما هم در جمع، ایشان را به عنوان سرپرست تیپ معرفی کردیم.

رفتیم. احوالش را  به منزل سرتیپ ضیایی بعد از معرفی ایشان، به اتفاق سروان مدنی

پرسیدیم، خیلی نگران بود که تکلیفش چه خواهد شد. ابتدا فکر کرده بود که ما برای بازداشت 

ش برطرف شد و گفت حالا من فتار دوستانه ما را دید، نگرانیایم، اما هنگامی که ر ایشان رفته

یا انزلی بود.  کنم گفتند اهل رشتچکار باید بکنم؟ گفتم هیچی، اهل کجا هستید؟ فکر می

گفتم برو به دیار خودتان و زندگی کن. چون این تیپ در حکومت نظامی شرکت نکرده بود و 

ایشان مشکلی نداشتند. سؤال کردند اگر از اینجا تا رشت کسی جلو من را بگیرد چه خواهد 

متذکر شدم شد؟ من همانجا روی یک ورقه کاغذ مشخصات ایشان را بدون ذکر درجه نوشتم و 

لشکر بوده و قصد دارند به موطن خودشان برگردند. زیر برگه را به عنوان  ایشان مورد تأیید کمیته

خراسان امضا کردم. فردای آن روز ایشان به شهرستان  77لشکرانقلاب اسلامی  رئیس کمیته

 مربوطه عزیمت نمود.

رسید. در بجنورد هم نماینده ما جناب سروان طبسی  ، نوبت به تیپ بجنوردبعد از قوچان

 بجنورد سرتیپ قادری گفت: فرمانده تیپمی از قبل شرایط را فراهم کرده بود. سروان طبسی

شرکت نمایند. به  نوازالله مهمانایشان به همراه آیتاسفند 28 بود. قرار بود در صبحگاه روز

ات را برداری و یا با لباس شخصی شرکت کنی. ایشان ایشان گفتند که باید این تاج روی شانه

شوم ستواندوم! و آن گفت درجه سرتیپی با نشان تاج و یک ستاره است، اگر تاج را بردارم، می

شد و در  روز در صبحگاه عمومی شرکت نکرد. مدت کوتاهی هم فراری بود که بعدها دستگیر

و سرهنگ  که با وساطت سروان طبسی ،در ساختمان حزب زندانی بود شهر مشهد کمیته

 ، از زندان آزاد شد. زادهکوچک

، کار من شروع شد. در الاسلام کامیاببعد از سخنرانی حجت همانند قوچان در بجنورد

 به فرماندهی تیپ منصوب شدند.  اینجا خیلی زود به نتیجه رسیدیم و سرهنگ پیاده آئینه
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رفتیم و ایشان در  کوپترهلیبود که با  به تربت جام الاسلام کامیابسفر بعدی ما با حجت

 به عنوان فرمانده  روزه جلالی 2صبحگاه در جمع پرسنل صحبت کردند. سرهنگ
ً
را موقتا

و سخنرانی ایشان در تثبیت کارمان  الاسلام کامیابپادگان معرفی کردیم. همراهی حجت

 خیلی مؤثر بود.

انقلاب اسلامی به پایان رسید و  های لشکر توسط کمیتهدهی یگانسامان ،بدین ترتیب

ها ایجاد گردید و ارتباط فرمانده لشکر با فرماندهان جدید برقرار گردید. آرامش در پادگان

 کم بر امور کارها مسلط شدند. دش کمفرمانده لشکر و ستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97/  57اسفند یاقدامات روزها گرید

 

 57دیگر اقدامات روزهای اسفند

اعلام خدمت سربازی از دو سال به یک سال، کمر ارتش شکست. باید  و1357از اسفند ماه 

تا اسفند همان سال، حضور سربازان اعزامی به خدمت کاهش  1357شهریور  17متذکر شوم از 

ها را ترک کرده بودند که پیدا کرده بود و طی این چند ماه خیلی از سربازان با فرمان امام پادگان

درصد سازمان سرباز داشتند و با فرمان خدمت  50ها کمتر از د یگاندیگر برنگشتند. خود به خو

ها درصد ترخیص شدند و عملًا تعداد سربازان یگان 30الی  25درصد حدود  50یک ساله، از این 

ها حفظ شرایط موجود و بخصوص نگهبانی درصد بود. لذا مشکل عمده یگان 20الی  15بین 

های انقلابی از ت بود. لذا اینجا پرسنل کادر و بخصوص بچههای مهماها و زاغهاطراف پادگان

زنی اطراف پادگان شدند تا توانستند پادگان را که خود مایه گذاشتند و داوطلب نگهبانی و گشت

 همیشه مورد توجه مخالفین نظام و بخصوص منافقین بوده، حفظ نمایند.

ئولوژی پرسنل لشکر بود. از مسائل اسفند ماه در لشکر، مسئله آموزش سیاسی و اید

ها داشته باشیم. با پیشنهاد کرد که ما یک کلاس آموزشی برای یگان الاسلام کامیابحجت

ای یک روز به مدت یک ساعت برای هر گردان ریزی کردیم حداقل هفتهکمک ایشان، برنامه

بال کرد. استادان این کلاس آموزشی برنامه آموزشی داشته باشیم. فرمانده لشکر هم استق

، الاسلام کامیاب، حجتالاسلام فرزانه، حجتنژادالاسلام هاشمیعبارت بودند از: حجت

و آقای  نژادهای آقای هاشمی. کلاسو جناب آقای دکتر دیالمه ایالاسلام هادی خامنهحجت

 8ها از ساعت خیلی طرفدار پیدا کرده بود. هر روز صبح به نوبت، یکی از گردان دکتر دیالمه

ادان در بحث انقلاب و معارف اسلامی سخنرانی شدند و این استبا کلیه پرسنل آماده می 9الی 

ها ای دو روز آموزش عقیدتی داشت و تشکیل این کلاسکردند. هر گردان حداقل هفتهمی

علاوه بر اینکه در بینش اسلامی کارکنان خیلی مؤثر بود، در نظم و انضباط یگان هم اثر داشت 

رو بودند، نداشتیم. بههای ارتش با آن رودیگر یگان ، خیلی از مشکلاتی کهو ما در لشکر مشهد

 به روال سابق خود برگشت و شروع شد. 1357های یگانی ما از همان نیمه اسفند آموزش

 کمیته ،یکی دیگر از مواردی که ما
ً
انضباطی رو بود، برخورد با بیلشکر، با آن روبه مخصوصا

( )مسئول انجمن اسلامی آمادگاه مشهد به خاطر دارم، یک روز ستوان سامعی نظمی بود.و بی

ایم. این ها از دست گروهبانیکم فلانی به ستوه آمدهبه دفتر من آمد و گفت: همه ما آمادگاهی
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ه عنوان مبارز و آقا، اخراجی قبل از انقلاب پادگان آمادگاه است. بعد از پیروزی انقلاب ب

سیاسی وارد پادگان شده و تفنگ یوزی به دست گرفته و کلتی هم به کمرش بسته و هر موقع 

 کند. شود و به همه امر و نهی میخواهد وارد پادگان شده و یا خارج میدلش می

آن روز، به اتاق فرمانده گردان که یک سرهنگ دومی بود، رفته و ایشان را تهدید کرده بود، 

 شود. خورد و راهی بیمارستان میکه حال فرمانده گردان برهم میطوری به

رئیس گروه  ادامه داد: یک فکری برای ایشان بکنید. استوار محمد روشنایی ستوان سامعی

دار را دستگیر و در پاسدارخانه زندانی کن. محمد جان، برو این درجه تمضربت را صدا زدم و گف

با گروه ضربت خود به آمادگاه رفت و ایشان را دستگیر و زندانی کرد. آن  استوار روشنایی

افسر نگهبان پاسدارخانه و رئیس پاسدار  گروهبان یکی دو روز زندانی بود، گویا در زندان هم،

کرد. تا روز سوم نوبت نگهبانی پاسدارخانه به کرد. سر و صدا و فحاشی میتهدید می را

 یافته سروان مدنیاز افسران انقلابی و از تیم سازمان رسید. ستوان برکاتی ستوانیکم برکاتی

گفت: وقتی من برای تعویض افسر نگهبان قبلی رفتم، دیدم می قبل از انقلاب بود. برکاتی

رسد. موضوع را جویا شدم. گفت: یک گروهبان زندانی داریم، حالش گرفته و ناراحت به نظر می

 کند و... گوید، تهدید میکند، ناسزا میکه ما را خیلی اذیت کرده و سر و صدا می

دار ها که چند سرباز و این درجهگفت: ساعتی بعد از تعویض، برای بازدید زندانیمی برکاتی

 افسر نگهبان و یا هرکس دیگری که برای بازدید به زندان می .بود، رفتم
ً
رود، سلاحش را معمولا

سلاح  دهد. اما من این کار را نکردم و بابه خاطر مسائل امنیتی تحویل گروهبان پاسدارخانه می

کلت کمری وارد زندان شدم. دیدم که این گروهبان دراز کشیده و با آمدن افسر نگهبان از 

جایش بلند نشد. من هم عملًا از رویش که دراز کشیده بود رد شدم و شروع کردم از سربازان 

ها نامرتب است. نظافت نشده و چرا اسباب و وسایل زندانی دیگر، ایراد گرفتن که چرا اینجا

گروهبان زندانی هم که این برخورد مرا دید، از جایش بلند شد و سرم فریاد کشید که چرا از 

رویم رد شدی و چرا در زندان داد و بیداد به راه انداختی، مگر زمان طاغوت است و... وقتی با 

. من هم ور شودصدای بلند من مواجه شد، کمربندش را درآورد و خواست به طرف من حمله

کلتم را درآوردم و یک تیر کنار پایش تیراندازی کردم. گروهبان هم فریاد کشید که افسر نگهبان 

کند. من تیر دوم را خالی و تهدیدش کردم که با اسلحه وارد شده و حالا تیراندازی هم می
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کنم. تیر دیگر در خشابم دارم، اگر از جایت تکان بخوری، سوراخ سوراخت می 5میدانی 

دار را بستند. ستوان گروهبان پاسدار و سربازان پاسدار وارد شدند و ابتدا دست و پای آن درجه

تماس گرفت و گفت: جناب سروان هاشمی،  ،لشکر بودم تلفنی با من که رئیس کمیته برکاتی

 با اسلحه داخل زندانمن خطا کرده
ً
 در زندان به سوی زندانی تیراندازی  ام، اولا

ً
شدم، ثانیا

 
ً
 مرا از افسر نگهبانی تعویض نموده، حاضرم بازداشت و محاکمه شوم. ضمنا

ً
کردم. لطفا

 خواهم خود شما این خبر را به فرمانده لشکر بدهید. می

متدین بود که بعدها  شخصی ، افسر آجودانی لشکر و آشنا به قوانین وستوان یکم برکاتی

در جنگ تحمیلی در جنوب به شهادت رسید. گفتم: بسیار خُب، شما فعلًا در همان اتاقتان 

استراحت کنید تا من به این قضیه رسیدگی کنم. بلافاصله با فرمانده لشکر تماس گرفتم و 

گهبان و اتفاقی هم که برای افسر ن کردم ماجرای این گروهبان خاطی را برای ایشان تشریح

 به این موضوع رسیدگی 
ً
افتاده بود را شرح دادم و خواهش کردم که اجازه بدهید من شخصا

 .هم برخورد نشود. فقط ایشان را آن روز از افسر نگهبانی تعویض کردیم کنم و با ستوان برکاتی

و مسئولیت  که از اعضای اصلی کمیته شهر آقای شالچی ، با کمیتهالبته قبل از تعویض برکاتی

تماس گرفتم و ماجرای این گروهبان اخراجی و مشکلاتی که به وجود آورده  ،زندان با ایشان بود

اولین برخورد  ؛در زندان احمدآبادفرستم، بود را توضیح دادم و گفتم من ایشان را برای شما می

که ما را  شما این باشد که هم موی سرش را از تَه بزنید و هم سیبیلش را بتراشید. آقای شالچی

شناخت و همکاری خوبی با ما داشت، گفت بفرستید، خیالتان راحت باشد. با دو تا خوب می

اش سوار جیپ کرده و برای زندان شهر پاسدار مسلح گروهبان خاطی را همراه با پرونده

را  گفت: وقتی موی سر و سیبیلش را تراشیدیم، به کلی خودشمی فرستادیم. آقای شالچی

کشیده، چند روزی بی سر و صدا در گوشه زندان کِز کرده بود و پس از باخت و مثل موش آب

بازجویی و دادن تعهد، آزاد شد و دیگر سراغ لشکر نیامد. برخورد قاطع و اخراج مجدد این 

گروهبان در پادگان آمادگاه و در سطح لشکر پیچید و بسیاری از افراد نیز حساب کار به 

 د.دستشان آم

و  استاندار قبلی مشهد یکی دیگر از مسائل آن روزها، مسئله گزارش حضور آقای ولیان

دار معروف صاحب مزارع بزرگ چغندر قند در شهر و روستاهای مشهد به سرمایه هژبر یزدانی
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، فرد مبارزی بود که سالیان بود. استاندار فعلی آقای طاهر احمدزاده استانداری و یا کمیته

هم اصرار داشت که این دونفر باید هرچه زودتر  زیادی زندانی رژیم گذشته بود. آقای احمدزاده

ده لشکر خواستند که لشکر اقدام به این کار سازند. لذا از فرماندستگیر بشوند، چون حادثه

متأسفانه  .رسید، در جستجوی آنها بودندهای ضربت ما اغلب با اخباری که میکند. تیم

و در فلان روستا دیده  گفتند که دیروز آنها در شیرواناخبارها اغلب درست نبود. یک روز می

 گفتند در حوالی نیشابور، روز بعد میو یا در تربت حیدریه گفتند در تربت جاماند، فردا میشده

 ،شرکت کردیم به طور مشترک های نیروی هوایی. یکی دو بار خودم هم به اتفاق بچهو یا سبزوار

 ای حاصل نشد.ولی از این جستجوها نتیجه

در مسیر  رسید که پایگاه اطلاعاتی کبکان خبری از نیروی هواییاینکه موضوع بعدی 

ها که آنجا بودند، آنجا را ترک کردند و با مشکل مواجه شده است و آمریکایی گزبه دره قوچان

من و جناب سرگرد  ،ممکن است این پایگاه مورد تهدید قرار گیرد. برای بررسی موضوع

و  فتیم. تعدادی از همافرانر  های نیروی هوایی به پایگاه کبکانبه اتفاق یکی از بچه جاودانی

یک  ند.داران نیروی هوایی که بیشتر کارشان موضوع نگهبانی و حراست بود، در آنجا بوددرجه

های اصلی بسته و ها انجام دادیم. درب اغلب قسمتبازدید کلی از وضعیت پایگاه و ساختمان

های نیروی هوایی آنجا دانستیم، بعد از ناهار با بچهپلمپ بود. ما که از امکانات آنجا چیزی نمی

ماست. صحبتی کردیم و به ارشدترین نفر آنجا گفته شد فعلًا مدیریت و فرماندهی پایگاه با ش

گزارش نماید و از آنجا هم به  قرار شد آن افسر نیروی هوایی وضعیت را به فرمانده پایگاه مشهد

بود، مشخص  تهران گزارش شود تا تکلیف این پایگاه که یک پایگاه جاسوسی علیه شوروی

مسئله نشدم که به کجا شود. البته من به علت مشغله زیادی که داشتم، دیگر پیگیر این 

 انجامید.

ها از طرف استانداری، این بود که به استانداری خبر دادند که یک یکی دیگر از مأموریت

در قسمت شرق مزدوران در معدن نفوذ کرده و  عده ضدانقلاب در معدن زغال سنگ آق دربند

قصد خرابکاری و انفجار معدن را دارند. استاندار یک روز عصر به دیدن فرمانده لشکر آمد و 

گفت این معدن برای ما حائز اهمیت است و خواهش کرد، یک تیم به صورت شبانه به سمت 

مرا به دفترش احضار کرد و موضوع درخواست استاندار  آق دربند حرکت نماید. سرهنگ قبادی
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را که هنوز در دفترش بود، بیان داشت. گفتم نگران نباشید، از استانداری یک نفر بلدچی 

 همین امشب با بچه ،همراه ما باشد
ً
ها نفر از بچه 30ها حرکت خواهیم کرد. با حدود من شخصا

ه شب بود که به سوی معدن حرکت کردیم، به نیم 2آماده شدیم تا حرکت کنیم. ساعت حدود 

طوری که قبل از سپیدی صبح به محل مورد نظر رسیدیم. با افراد مسلح دو طرف ورودی و 

خروجی معدن و روستای مجاور را به محاصره درآوردیم و پس از طلوع آفتاب و با گرم شدن هوا 

هم به کلی خبر مورد نظر را تأیید به جستجو ادامه دادیم. در معدن که خبری نبود و روستائیان 

ای نبود، شاید هم کسانی برگشتیم و به فرمانده لشکر گفتیم مسئله نکردند. بعدازظهر به مشهد

 دادند.بودند که اخبار ضد و نقیض به استانداری می

به  ترین مسئله ماشدیم. بزرگو تعطیلات نوروز نزدیک می 57کم به اواخر اسفند ماه کم

هنگام نوروز، نگهبانی و حفظ و نگهداری پادگان بود که با کمبود سرباز مواجه بودیم. نگهبانی 

نگهبانی زاغه  ،های گردان در یک انبار کم کردیم. به هر حالخانهداخلی را با تجمیع اسلحه

 های ورودی و خروجی کم نبود. در هر گردانهای اطراف پادگان و کنترل دربمهمات و برجک

بندی های ایام نوروز تقسیمنویسی کردند. روزها و شبدار داوطلب نامتعدادی افسر و درجه

 شد که با نگهبانی ثابت و گشتی متحرک، مسئله تأمین پادگان حل شود. 

روز دوری از خانواده، چند روزی برای مرخصی به تهران  40بعد از حدود نزدیک به   قرار شد

تلفنی اطلاع دهد. چند روزی در تهران و یکی  بیاید، سروان مدنی بروم و اگر کار ضروری پیش

 ، روستای مادرخانم رفتیم و بلافاصله به تنهایی به مشهددو روز هم به روستای بابانظر همدان

برگشتم. قرار شد منزلی را در مشهد اجاره کنم و خانواده را به مشهد بیاورم. برای اجاره خانه، 

خدا را شکر در ضلع شمالی پادگان، یک  .ای بودم که در مجاورت پادگان باشدبه دنبال خانه

 واحد دو اتاق خوابه که حیاط کوچکی هم داشت، اجاره کردم.
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 غائله گنبد

پیش آمده بود که موضوع آن را به شرح زیر  که رسیدم، موضوع اغتشاشات گنبد به مشهد

 کنم:بیان می

هم، همانند دیگر نقاط این کشور به علت  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در شهرستان گنبد

ای و مذهبی که داشت، فرصتی به وجود آمد تا ضدانقلاب از این اختلافات برای بافت قبیله

برداری نمایند. در همان روزهای اول انقلاب، برای ناامنی و براندازی نظام جمهوری اسلامی بهره

 مسلح را به وجود آوردند. یکی به نام کمیته هدو کمیت  اداره شهرستان گنبد، جوانان این شهرستان

انقلاب اسلامی، توسط جوانان شیعه و دیگری به نام کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن. 

 در کنترل و اداره امور شهرستان بین آنها اختلافاتی وجود داشت. گروهک ضدان
ً
قلاب طبیعتا

های فدایی خلق با نفوذی که در کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن )کمیته خلق چریک

زد و خوردهای فردی و گروهی  ( داشت، روز به روز بر تشدید این اختلافات تا حد مشاجره وترکمن

های مربوط به افزود. این گروه در روستاها اقدام به شوراهای دهقانی جهت تصرف زمینمی

را بخصوص در  زیادیهای منطقه و وابستگان به رژیم پهلوی را بنا نهادند؛ لذا طرفداران فئودال

بر سر تغییر نام بندر  1357اسفند  14روستاها پیدا کرده بودند. کلید اصلی این اختلافات در 

شاه سابق به نام بندر اسلام و یا بندر ترکمن زده شد و در روزهای بعد درگیری ادامه یافت. در این 

 ها، یکی از اعضای کمیته خلق ترکمن کشته شد.درگیری

م شهر و روستا را برای تشییع جنازه فرد مذکور، مرد اسفند، کمیته خلق ترکمن 20در تاریخ 

برپا شد و با شعارهای تند علیه نظام، خواهان  یدعوت به راهپیمایی کرد. راهپیمایی عظیم

شناسایی و محاکمه افراد طرف مقابل بودند. در همان روز، یک فروند هواپیمای فانتوم بر فراز 

مردم در حال راهپیمایی با پروازش دیوار صوتی را شکسته و موجب هراس و وحشت  شهر گنبد

های فدایی خلق و کمیته خلق ترکمن از وضعیت به وجود آمده حداکثر شود. گروهک چریکمی

ای را صادر کردند که در آن ضمن های بعدی، قطعنامهبرداری را نمودند و در راهپیماییبهره

زان مبارزان ضدخلقی شمردن ارتش، خواستار انحلال ارتش و ایجاد ارتش خلقی به کمک پیشتا

و نیروهای داوطلب به طور  های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلقمسلح سازمان چریک
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و  کرده ها را تصرفو کلانتری های ژاندارمریاسفند به بعد، پاسگاه 26مشترک شدند. از روز 

  .تعطیلی مدارس و ادارات دولتی و بازار را هم موجب شدند و های آنها را به غنیمت گرفتندسلاح

لازم است یادآوری نمایم که اقدامات دولت و حتی نمایندگان اعزامی از طرف امام هم، با 

در مواردی با عملکرد ناشیانه، موجب و انجام مذاکرات نتوانستند اقدام مؤثری داشته باشند، 

های آن روزها متوجه این مطلب خواهید شد(. این هتشدید درگیری شدند )با مطالعه روزنام

انقلاب اسلامی و تعدادی از  های ضدانقلاب و کمیتهها، بین گروهکها و درگیریراهپیمایی

 ادامه یافت.  1358انقلاب اسلامی تا پنجم فروردین  جوانان طرفدار کمیته

خلق  و کمیته های فدائیان خلقاز سوی نیروهای مسلح چریک پنجم فروردین، شهر گنبددر 

 ها قرار گرفت. و دیگر ادارات، عملًا در اختیار گروهک ، ژاندارمریبا تصرف شهربانی ترکمن

ماه در تهران در جلسه شورای انقلاب، از رئیس ستاد ارتش شهید عصر روز هفتم فروردین

شود که ارتش با اعزام نیرو، کنترل شهر را به عهده بگیرد. سرلشکر درخواست می سرلشکر قرنی

( هم فرمانده نیروی زمینی و ایشان )فلاحی هم تلفنی موضوع را به سرتیپ فلاحی قرنی

 نماید. ابلاغ می 77فرمانده لشکر موضوع را به سرهنگ شاهپور قبادی

 در قضیه گنبد 77لشکر اقدامات اولیه فرمانده

 ، سرهنگ مظفر آئینه. ابلاغ دستور شفاهی اولیه به فرمانده تیپ سوم لشکر در بجنورد1

 ماه.جهت شناسایی اولیه خودش و یک گروهان در تاریخ هشتم فروردین

جهت آماده کردن یک گردان جهت اعزام به این  در مشهد. ابلاغ به تیپ یکم لشکر 2

 مأموریت.

 جهت آمادگی اعزام یک گروهان تانک اسکورپین. . ابلاغ به فرمانده پادگان تربت جام3

 بازنشسته( فرمانده تیپ، سرهنگ 2)سرتیپ گفتنی است به نقل از سرگرد محمد طبسی

در یک گروه و یک گروهان جداگانه  به همراه افسران اطلاعات و عملیات و سرگرد طبسی آئینه

، روز همان روز به محل مأموریت اعزام شدند. یک گروهان از تیپ یکم لشکر مستقر در مشهد

، ولی به علت بدی وضع هوا، گردید اعزام گنبد به فرودگاه کلاله 130نهم با هواپیمای سی

 شود. فردای آن روز از طریق زمین اعزام می و گردددوباره به مشهد برمی
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دارم، بیان کنم.  ای را که برای اعزام گروهان سوارزرهی تربت جامدر اینجا لازم است خاطره

در ستاد لشکر  و که ما در آن زمان نداشتیم ،بر داشتاعزام یک گروهان سوارزرهی، نیاز به تانک

آرام. بچه انقلابی و لشکر، استواری داشتیم به نام دل روی وسیله ترابری بحث بود. در کمیته

تا  ،بگوییم فکری بود. پیشنهاد کرد که از طریق استانداری به صدا و سیمای شهر مشهدخوش

از طریق صدا و سیما، از مردمی که دارای تریلی بزرگ حمل بار هستند، استمداد بطلبیم. وقتی 

ه لشکر در میان گذاشتم، ایشان هم بلافاصله با استاندار وقت آقای این پیشنهاد را با فرماند

ای تنظیم و چند بار در صدا و تماس گرفت و از طریق استانداری، اطلاعیه طاهر احمدزاده

تریلی  50-60ساعت، که بیش از  6سیمای خراسان پخش گردید. طولی نکشید، شاید کمتر از 

راه مشهد داوطلبانه جمع شده بودند. رئیس رکن چهارم لشکر به جلو پلیس کمرشکن تانک،

و بقیه را  کرد و تعداد مورد نیاز را به همراه یک راهنما به تربت جام اعزام نمود راه مراجعهپلیس

با تشکر و سپاس رها ساخت. این اولین تجربه ما از کمک داوطلبانه بدون اجر و مزد از طرف 

 گاه آن را فراموش نخواهم کرد. بود، که هیچمردم به ارتش 

 مأموریت به گنبد

گیری عمومی، فرمانده نیروی زمینی با فرمانده لشکر ماه، روز رأیفروردین 12صبح روز 

 به گنبد سرهنگ قبادی
ً
بروید و فرماندهی  تماس گرفت و فرمودند که همین امروز شخصا

ماه صادر گردید. فروردین 13نیروها را به عهده بگیرید. البته گزارش کتبی این دستور در روز 

مرا احضار و فرمودند، مایلم در  امریه این دستور در مدارک لشکر موجود است. سرهنگ قبادی

کردم جناب سرهنگ، اگر اجازه  این سفر همراه من باشی. من هم از خدا خواسته، عرض

بفرمایید، بعدازظهر حرکت کنیم. ایشان فرمودند منظور من هم بعدازظهر امروز است. 

دار به طرف گنبد ماه به همراه فرمانده لشکر و تعدادی افسر و درجهفروردین 12بعدازظهر 

گنبد شدیم. اوضاع شهر آشفته  ماندیم و فردا صبح وارد شهر حرکت کردیم. شب را در بجنورد

خورد. سر هر ها به چشم میو آثار گلوله بر در و دیوار ساختمان بود ها خلوتبود. خیابان

داران چهارراهی تعدادی افراد مسلح با لباس شخصی و در بعضی نقاط هم سربازان و درجه

ها، درست ساختمانای در یکی از اعزامی از لشکر مشغول پاسداری بودند. آن روز عصر جلسه

آید در فرمانداری و یا جای دیگر بود، تشکیل شد. تعداد زیادی از افراد در این جلسه یادم نمی
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، ، نمایندگان دولت موقت آقای دکتر رسولیآقای طباطبائی شرکت داشتند. استاندار مازندران

فرمانده تیپ بجنورد و چندین نفر شاید  فرماندر شهر گنبد، نماینده وزارت کشور، سرهنگ آئینه

های استان های انقلاب اسلامی اعزامی از شهرستاننفری به نام مسئولین کمیته 8-9بیش از 

 ای دکتر رسولیمازندران، تهران و سایر نقاط کشور حضور داشتند. ریاست جلسه را ابتدا آق

ها تحلیل دادند. بعضینماینده دولت به عهده گرفته بود. هرکدام از اعضاء گزارشی می

 بعضی از این مسئولین کمیتهمی
ً
دادند و خلاصه های اعزامی، شعارهایی میکردند. مخصوصا

 خواستند حضور و موفقیت خودشان را به رخ بکشند. اینکه می

فرمانده لشکر که فردی باسواد و باتجربه و از نظر سنی و سابقه خدمتی هم  بادیسرهنگ ق

سرآمد همه بود، کم کم عنان جلسه را به دست گرفت و گفت اول ما باید تکلیف نیروی در صحنه 

 معلوم شود چند گروه و از چه جاهایی برای مبارزه با ضدانقلاب 
ً
خودمان را روشن کنیم. اولا

لیت هر گروه و قسمت مشخص بشود. ضمن اینکه ما از همکاری همه آمدند و منطقه مسئو

کنیم، ولی باید بدانیم با چه کسانی همکاری داریم. از طرف لشکر و عزیزان استقبال می

هم شما  های اعزامی از ارتش من مسئول و جوابگو هستم، ولی از طرف برادران کمیتهیگان

در جلسات  باشد و الاختیارتا از طرف بقیه تام ،نید یکی دو نفر را مشخص کنیدعزیزان بنشی

 بعدی حضور داشته باشد. 

های اعزامی دارای برگه مأموریت بودند و بعضی نیز گفتنی است که بعضی از این گروه

طلب برای همینطور خودجوش و بدون برگه مأموریت آمده بودند و تعدادی هم نفوذی و فرصت

ت اموال مردم آمده بودند. در همان چند روز، بازاریان بخصوص صنف طلافروشان از طرف غار

طلب، های نفوذی و افراد فرصتهمین گروه و های فدایی خلق متضرر شدندگروهک چریک

دستبرد و غارت اموال مردم را انجام داده بودند. حتی یک نفر از پرسنل کادر لشکر هم مقداری 

ایشان را بلافاصله ک مغازه دزدیده بود که به شهادت پرسنل همان یگان، ما طلا و جواهر از ی

شناختم و هنوز هم و از ارتش هم اخراج گردید )این فرد را به خوبی میکردیم  از منطقه خارج

 م(. اهنامش را فراموش نکرد
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های های اعزامی روشن شد. بچههای کمیته، تکلیف گروهبا این تدبیر سرهنگ قبادی

های نفوذی هم تکلیفشان روشن شد و بلافاصله انقلابی از این پیشنهاد استقبال کردند و گروه

 منطقه را ترک کردند. 

 کل شهر در کنترل  14جلسه دوم در بعدازظهر روز 
ً
فروردین تشکیل شد. در این روز، تقریبا

سئولیت تأمین شهر به عهده فرمانده لشکر قرار گرفت. در این جلسه، نیروهای نظامی و م

و به روستاها پناه آورده است، ما  کرده اینجانب پیشنهاد کردم حالا که ضدانقلاب شهر را تخلیه

 تعدادی نیرو که از طرف نیروی هواییمی
ً
اند، آمده توانیم با نیروهایی که داریم، مخصوصا

و به  کنیم های ورودی و خروجی شهرها را کنترلرا به عهده آنها بگذاریم. راه ترل شهر کلالهکن

یکسره نماییم. تعدادی از حاضرین در  کار ضدانقلاب را در گنبد و پاکسازی روستاها بپردازیم

نماینده دولت گفت، ما چنین  جلسه این پیشنهاد را تأیید کردند، ولی آقای دکتر رسولی

 مأموریتی در کارمان نداریم. مأموریت ما فقط حل غائله گنبد و برقراری امنیت این شهر است. 

که قبل  ،پیاده مرکز بود 1از نیروهای اعزامی از ارتش، یک گروهان پیاده داوطلب از لشکر

هاشمی )شهید  اکبرو فرماندهی آن را سروان پیاده سید علی ،از آن گارد جاویدان نام داشت

 عملکرد بسیار خوب و پرارزشی را  اکبرسرتیپ سید علی
ً
هاشمی( بر عهده داشت. انصافا

و از  به کلاله 130داشتند. این گروهان یک روز قبل از ورود ما، با یک فروند هواپیمای سی

هم، شامل افسر و  آمده بودند. یک گروهان از پرسنل داوطلب نیروی هوایی آنجا به گنبد

 همافراندرجه
ً
بعدازظهر روز چهاردهم با یک  ، به فرماندهی سروان داود میرزادار و مخصوصا

های من و حتی از همدوره وارد کلاله شدند. سروان داود میرزا 130فروند هواپیمای سی

بود. وی افسری مذهبی، متدین و ولایی و مورد قبول  گروهانی من در دانشکده افسریهم

گفت، حالا که وضعیت  ایی بود. ایشان را پیش فرمانده لشکر بردم. سرهنگ قبادینیروی هو

نسبی گنبد خوب است، این عزیزان در همان کلاله بمانند و تأمین فرودگاه شهر کوچک 

کلاله را بر عهده بگیرند که از قضا تدبیر خوبی بود و این عزیزان چند روزی در کلاله ماندند 

 به تهران برگشتند.
ً
 و بعدا
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 ماندنی یاده یک خاطره ب

برای سرکشی نیروها و وضعیت شهر رفته بودیم.  فاق سرگرد طبسیصبح روز چهاردهم، به ات

 از شهر خارج شده بودند. در یک قسمت شمال
ً
غربی شهر، آنچه که به خاطرم ضدانقلاب تقریبا

هست، زمین بازی مثل زمین فوتبال بود که در سمت شرق آن نیروهای خودی سنگر داشتند 

با بلندگوی دستی  . من و سرگرد طبسیندهواداران ضدانقلاب بود و در قسمت غرب آن سنگر

با آنها صحبت کردیم و گفتیم ما قصد جنگ و مبارزه با شما را نداریم. ما برای امنیت و حمایت 

از شما آمدیم. مسئول شما بیاید و یا ما حاضریم بیاییم با شما صحبت کنیم. سکوتی حکمفرما 

تم و با بالا بردن ام را باز کردم و کلت و سلاحم را به زمین گذاششد. من بلافاصله فانوسقه

هایم به طرف آنها حرکت کردم. بلافاصله از آن طرف هم یک نفر همین کار را کرد و با دست

سرعت زیاد خود را به من رساند و مرا در آغوش گرفت. این آقا گفت جناب سروان هاشمی، من 

 315دوم گردان، سرباز شما در آتشبار 54فلانی هستم )متأسفانه نامش را به یاد ندارم(. در سال

بودم. تا شما را از دور دیدم، شناختم و ترسیدم از طرف ما به شما تیراندازی  توپخانه در مشهد

بشود. روی همین اصل، این چنین با سرعت به طرف شما آمدم. با این حرکت این سرباز 

و حضور نیروهای ما در آن قسمت  کرده را خالیقدیمی ما، بقیه نفرات طرف مقابل هم سنگرها 

 باقیمانده تأمین شد. 

فروردین، دو روز زودتر از فرمانده لشکر،  16. روز ای از خاطرات من در گنبداین بود خلاصه

 برگشتم. به مشهد

 

 

 

 

 

 



 حسام/  108

  

 فروردین روز ارتش 29روز 

خمینی در روز  ، فرمان تاریخی حضرت امام1358از مسائل قابل توجه در فروردین سال 

فروردین است. از همان ابتدای پیروزی انقلاب، فشار زیادی روی ارتش بود. مسائلی نظیر  29

گرا، شعار ارتش های چپکم کردن خدمت سربازی، شعار انحلال ارتش توسط منافقین و گروه

بر  ار دولت بازرگان، حتی فشداران، مسائل کردستانطبقه توحیدی توسط تعدادی از درجهبی

 سرلشکر قرنی
ً
مجبور به استعفا گردید و ارتش با اینکه در قضیه  رئیس ستاد ارتش که نهایتا

وفاداری و تعهد خود را به امام ، و همچنین در قضیه گنبد و مریوان و سقز کردستان در سنندج

خمینی )ره( و حضرت  و انقلاب و کشور به اثبات رسانده بود، ولی مدافعی جز حضرت امام

ها متزلزل بود. فرماندهان جرئت نداشت. مسئله فرماندهی در اکثر پادگان ایالله خامنهآیت

 باطی با زیرمجموعه را نداشتند و سلسله مراتب هنوز آن استحکام را نیافته بود. ضبرخورد ان

انقلابی ارتش، به  از اعضای افسران کمیته و سرهنگ رحیمی گویند سرهنگ سلیمیمی

خواهد، در گذشته فرماندهی ارتش ، ارتش فرمانده میعرض کردند: حضرت امام حضرت امام

با شاه بود. بالأخره یک نفر باید به عنوان فرمانده، به ارتش دستور بدهد. فرامین در ارتش 

، فرماندهی ارتش سلسله مراتبی و از بالا به پایین است. بعد از صحبت این آقایان، حضرت امام

 پذیرفت و روز 
ً
فروردین را به نام ارتش و آن فرمان تاریخی را صادر کرد. بعد از آن  29را شخصا

ای گرفتند و سلسله مراتب ها بود که فرماندهان جان تازهفرمان و رژه تاریخی ارتش در خیابان

 . و دستورات در همه جا موضوعیت و حالت اجرایی پیدا کرد

 آماده اجرای رژه در داخل شهر مشهد 77های لشکر، یگاندر اجرای فرمان حضرت امام

شدند. هیچ موقع آن روز تاریخی و آن خاطرات خوش را فراموش نخواهم کرد. به اتفاق سرهنگ 

ز که چادرهای آن را برداشته بودند و اجانشین لشکر سوار یک خودرو فرماندهی او  زادهکوچک

به قولی به صورت سر باز آماده شده بود، نشستیم و جلو ستون به عنوان اولین خودرو از پادگان 

 بالای 
ً
لی را یکی  50خارج شدیم. دیدم مادری تقریبا

ُ
سال در همان جلو درب پادگان، حلقه گ

انداخت و دعایمان کرد و گفت: ای کاش  زادهو یکی هم به گردن سرهنگ کوچکبه گردن من 

های گل و شیرینی از ستون پیوستید. جمعیت بود که با شاخهماه قبل شما به ملت و امام می 6

ضِد و از  از چهارراه لشکر به فلکه که کرد. مسیر ما از لشکر به خیابانیرژه رونده استقبال می
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و در برگشت از خیابان خسروی به خیابان امام خمینی  بود فلکه ضِد به خیابان تهران به دور حرم

ها بوده، و به ستاد لشکر مراجعه نمودیم. این رژه که به صورت خودرویی و گذشتن از خیابان

 حضرت امامو همه به فرمان بود ها مملو از جمعیت بیش از دو ساعت به طول انجامید. خیابان

)ره( با گل و شیرینی و شربت و اسفند دود کردن جمع شده بودند و شعار خمینی رهبر ماست، 

ل پرتاب میارتش برادر ماست، سر می
ُ
پاشیدند، به کردند و نقل میدادند و به طرف سربازان گ

های ما ه و زمان طاغوت، یگانها از گل و نقل، رنگی شده بود. در گذشتکه کف خیابانطوری

رفتند، تعداد معدودی آذر رژه می 21)پهلوی سابق( در روز  های امام خمینیدر همین خیابان

گر رژه و آرایش سربازان و خودروهای نظامی بودند، آمدند و فقط نظارهها میاز مردم به خیابان

های استقبال روز نمودند، ولی صحنهل و شیرینی پخش مینه ابراز احساساتی داشتند و نه نق

 بی ،58فروردین سال  29
ً
نظیر بود و دیگر هم با آن شکوه و عظمت تکرار نشد. خُب این واقعا

 داد که این ملت تا چه اندازه گوش به فرمان امام هستند. نشان می

 
 در مشهد مقدس 1358فروردین سال  29رژه 

 زادهو سرهنگ کوچکاز چپ: سروان هاشمی 

ماه از اتفاقات جالب آن روز، این بود که تعدادی از مردمی که در سال گذشته یعنی دی

 به فروشگاه سازمان اتکا حمله بردند و وسایل آنجا را به غارت برده بودند، در آن روز آن 1357
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گیرش آمده بود، آن وسایل را به فروشگاه اتکا بازگردانده بودند. مثلًا کسی بود که مقداری قند 

مقدار قند را مصرف نکرده و به صورت امانت در منزل نگه داشته بود و امروز آن را برگرداند و یا 

گرداند. ای کاش این مردم و این ملت، همان حال و هوا ه پارچه را با خود برده بود و بر یک طاق

، دیگر شاهد این همه حیف کرد و اگر این چنین حس و حال و هوایی بودرا تا به امروز حفظ می

  نبودیم.مسئولین  های چند هزار میلیاردیو اختلاس المالو میل از بیت
 

 
 58فروردین سال  29روز 

 سروان هاشمی )سمت راست(، سرگرد هرمز هنری )سمت چپ(
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 58خاطرات دیگر از سال

ای را اعزام شوم، خانهخواستم به دوره عالی ، در شهریور ماه که می1357در سال گذشته 

خریدار یکی از شروط فروش خانه این بود که  .داشتیم فروختم که در خیابان خواجه ربیع مشهد

 9تعدادی از وسایل و اثاثیه منزل، از جمله تخت، کمد، یخچال، فرش و... را به مدت حداقل 

اوضاع و احوال راحت شده و خانه  ای از خانه نگهداری نماید. حالا که خیالم ازماه در گوشه

 و هم اجاره کرده بودم، این اثاثیه را با یک وانت به خانه جدید انتقال دادم. به تهران تلفن زده

از همسرم خواستم به اتفاق پدر و مادر خود به مشهد بیایند، تا آنها هم در چیدمان منزل کمک 

بود که آنها از تهران به مشهد آمدند و  58فروردین ماه  27تا  22کنم بین حال باشند. فکر می

 در چیدمان منزل به ما کمک کردند. 

روز در پادگان و در دفترم  70به مدت بیش از  58فروردین ماه  25تا  57ماه بهمن 12من از 

ها به منزل جناب سروان برای صرف ناهار و حتی بعضی شب روزهاکردم. البته بعضی زندگی می

 همسر ایشان نیز خیلی با محبت پذیرایی میمی مدنی
ً
کردند. در این ایام، همسرم رفتم و انصافا

باردار و به قول معروف پا به ماه بود. فرزند اولمان در تهران به دنیا آمده بود و هم اکنون نیز مادر خانم 

ن، بتواند کمک حال مادر و فرزند باشند. مایل بود که فرزند دوم نیز در تهران متولد شود تا بعد از زایما

توانم کند و نمیخیلی فرق می 1354ولی من گفتم کار و مسئولیت امروز من با شرایط سال 

دقیقه  10مرخصی بگیرم، از طرفی هم منزلمان در اینجا نزدیک پادگان است و پیاده تا خانه کمتر از 

متولد گردید و مادرخانم برای  1358ردیبهشت ا 14راه است. سرانجام فرزند دوم، پسرم در تاریخ 

 آمد و با آمدن ایشان خیالم تا حدودی راحت شد. مراقبت از همسر و فرزند به مشهد

قبلًا اشاره کردم که در همان روزهای اول انقلاب، ما یک گروه ضربت به سرپرستی استوار 

تشکیل دادیم و این گروه ضربت، در خیلی موارد به کارمان آمده و هر جایی  محمد روشنایی

لدری مینظمی میبی
ُ
 آن روزها اگر کسی ق

ً
کرد، این گروه در مقابل آنها شد و یا احیانا

که در هایم از همدوره زادهجناب سروان مصطفی .اوایل خردادماه بود کنم ایستاد. فکر میمی

داشت و این خانه را یکی دو سال قبل اجاره داده  ای در مشهدکرد، خانهخدمت می کرمانشاه

، اجاره را پرداخت 58انقلاب تا خردادماه  بود. مستأجر خانه از یکی دو ماه مانده به پیروزی

 به خانه مستأجرش  زادهکرد و زمانی هم که سروان مصطفینمی
ً
به مشهد آمدند و حضورا
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پردازم، بلکه انقلاب مراجعه کرد، آن مرد به ایشان پرخاش کرد و گفت: نه تنها اجاره خانه را نمی

شده و شما افسر طاغوتی هستی و ساکن مشهد هم نیستی، بنابراین من تا هرموقع که بخواهم 

خواهد برو و شکایت کن. ای هم در کار نیست، هر کجا دلت میاینجا ساکن هستم و اجاره

گذرانده  بوده و همه خدمتش را در کرمانشاه و یا لشکر قزوین اهل تربت حیدریه زادهمصطفی

ره عالی توپخانه با ما همدوره بود و با چه امیدی یک آپارتمان کوچک در مشهد خریده بود. در دو

. در عین ی بودش قلب و با همان لهجه مشهدی تربتزیست و خوبود، فردی مذهبی، ساده

انقلاب  داد. ایشان به دفتر من در کمیتههمراهی خودش را با مردم و انقلاب نشان می ،سادگی

کلفتش را تعریف کرد. من هم بلافاصله استوار لشکر آمد و ماجرای برخورد مستأجر قلدر و گردن

را برایش تعریف کرده و گفتم: محمد جان،  زادهرا صدا زدم و داستان سروان مصطفی روشنایی

 خانه را
ً
با گروه ضربت به آدرسی  و کلید را بیاور. روشنایی کن تخلیه با گروه ضربت برو و سریعا

ای منتظر ماندند و خودش به تنهایی گروه ضربت در گوشه .داده بود، رفت زادهکه مصطفی

رفت و درب منزل را کوبید. همسر مرد مستأجر درب را باز کرد و گفت همسرم بیرون خانه است. 

ای کمین کردیم تا مرد خانه آمد. جلو رفتم و ابتدا با نرمی با ایشان گفت: در گوشهمی روشنایی

طوری است، با اشاره به دهد. وقتی دیدم اوضاع ایندیدم جواب درستی نمی صحبت کردم.

یک حکم  ها گفتم که ساختمان را محاصره کنید. بعد هم حکم را به او نشان دادم )روشناییبچه

و دستبند به کرده  به همراه داشت(. بلافاصله آن مرد را دستگیر بازرسی از اماکن را از کمیته

ها مستأجر را برای همسایهها جمع شدند و ایشان مسئله قلدری مرد دستانش زد. همسایه

 48ها، چنین دید، به التماس افتاد و با وساطت همسایهتشریح کرد. آن مرد وقتی اوضاع را این

ها گفت: این بار با جمع همسایه هم جلو ت. روشناییساعت برای تخلیه منزل فرصت خواس

ات را ساعت خانه تخلیه نشد، هم اسباب و اثاثیه 48دهم، اما اگر بعد از اختیار خودم مهلت می

تخلیه  زادهبیرون خواهیم ریخت و هم به زندان خواهی رفت. بدین ترتیب، خانه آقای مصطفی

  شد و ایشان کلید منزل را گرفت و به محل خدمت خودش بازگشت.

 تهران برگزار شد که از تمام رؤسای کمیته ، یک جلسه در کمیته1358در اردیبهشت ماه 

ها دعوت به عمل آمد که در این جلسه شرکت داشته باشند. این جلسه ها در شهرستانپادگان

تهران بر  ، مرد شماره یک کمیتهروز ادامه داشت. ریاست جلسه را سرهنگ فروزان 2به مدت 
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، سرگرد نامجو 2، سرهنگرحیمی 2، سرهنگ سلیمی 2عهده داشت. در این جلسه، سرهنگ

 النسبشریف
َ
، سروان ، سروان مهدی نباتی، ستوان یکم عبدالله نجفیپرستبقارِ ، سروان ا

از  حضور داشتند. تهران بودند، که از اعضای اصلی کمیته و سروان نقی شریفی علی شهبازی

و دریایی هم نفراتی بودند. هر نفر یک  ها و لشکرها و همچنین از نیروی هواییبقیه پادگان

داد. تعدادی از این نفرات را قبلًا گزارش مختصری از اوضاع و احوال پادگانش می

در نگهداری  صیادشیرازیشناختم و در گزارشی که دادیم، همگی دیدند که اقدام سروان می

توپخانه شهرضا  22و گروه توپخانه اصفهان 55و  44های و گروه و سازماندهی مرکز توپخانه

 77مورد توجه همه قرار گرفت. پس از آن، گزارش من در پاکسازی و سازماندهی و ثبات لشکر

ها با ما باشها در راحتهای اعزامی از یگاندر تقدم دوم بود. روی همین اصل، اکثر بچه

گرفتند و به یکدیگر شماره تماس دادیم تا در ارتباط باشیم. یادم می آید در آن تماس می

از  انحسین ادبیشهید ستوانیکم  ،از پادگان سنندج جلسه، شهید سرگرد عباس سرپرست

از  نیارخشهید سروان هادی ف ،از پادگان مریوان مرحوم ستوانیکم ولی مداحی ،ادگان سقزپ

مرزمانشان در مشکلات و خطرات جانفشانی هکدام از هم حضور داشتند و هر  پادگان اهواز

را بیان داشتند که شرح  یطالب تاثیرگذارم ضدانقلابگیری با نیروهای ها و در حفظ پادگان

 آن مطالب، از موضوع این کتاب خارج است.

یک روز پس از  ،57اسفند 6باید متذکر شویم که ما اولین یگان در ارتش بودیم که روز 

به فرماندهی لشکر، طرح پاکسازی را انجام دادیم. در همان اواخر  انتصاب سرهنگ قبادی

، یک سری هم به ما در گزبه دره در مسافرت دو روزه از اصفهان صیادشیرازیاسفند، سروان 

این طرح را اجرا کرد و  شبیهلشکر زد و از نحوه انجام پاکسازی برایشان گفتیم. ایشان  کمیته

ای محترمانه نوشت: تا روشن شدن وضعیت طی نامه ،به افسرانی که مورد نظرشان بود

های نامه خدمتی، به عنوان مرخصی در منزل بمانید. یک روز عصر و یا شب همزمان این پاکت

ها رساند. روی همین اصل به طرح پاکتی معروف شده بود و افسران به را به درب منازل آن

 اید؟! گفتند فلانی، شما پاکت نگرفتهشوخی به یکدیگر می

( ارتش توسط ، سازمان سیاسی ایدئولوژی )عقیدتی سیاسی58اه در اردیبهشت م

خمینی )ره( در تهران تشکیل شد. ایشان در ابتدا  به امر حضرت امام الاسلام صفاییحجت
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 ها شد. ما هم انجمن اسلامی را در همین کمیتهخواستار تشکیل انجمن اسلامی در یگان

انقلاب اسلامی، در لشکر تشکیل دادیم، یعنی هیچ پرسنلی اضافه نکردیم و گفتیم همین 

ها دهد. البته بعد از یک سال که کمیتهانقلاب اسلامی کار انجمن اسلامی را انجام می کمیته

 منحل شدند، همان سازمان با همان تشکیلات، با نام انجمن اسلامی کار خود را ادامه داد. 

مرکزی تهران، یک بار دیگر،  بود که کمیته 58کنم در اواخر خرداد و یا اوایل تیرماه فکر می

 الاسلام صفاییها برگزار کرد و فردای آن روز حجتیک سمینار یک روزه برای مسئولین کمیته

پیاده  1اللهی گارد جاویدان سابق و لشکرهاشمی از افسران حزب اکبراز من و سروان سید علی

نامه انضباطی ارتش به ما مرکز کنونی، خواست که به دفترش برویم. ایشان یک نسخه از آئین

خواهم آن را مطالعه نامه تجدید نظر بکنیم. من از شما میداد و گفت تصمیم داریم در این آئین

رسد، حذف و یا اضافه کنید و به ما بگویید. از همان دفتر ا میکرده و اگر نکاتی به نظر شم

آمدیم. چون  هاشمی در کوی سازمانی لویزان اکبربه منزل سروان سید علی آقا صفاییحاج

نامه را مطالعه کردیم و ایشان برگردم، دو سه ساعتی با هم آئین خواستم به مشهدهمان شب می

بندی کرد و قرار شد با دیگران هم مشورت داشته باشند و نتیجه را خودش به نظرات را جمع

 بدهد.  حاج آقا صفایی

شد و مسئله کمبود  کم بر پادگان حاکمرفت. نظم و انضباط، کمبرنامه لشکر به خوبی پیش می

ها سربازان هم با تجدید نظر در مدت آموزش سربازان تا حدودی حل شد. برنامه آموزش یگان

تیراندازی  های توپخانه مشهد، یگان1358مرتب گردید. به خاطر دارم اواخر اردیبهشت ماه 

آغاز کردند. حتی در خرداد ماه، آزمایش  توپخانه آتشبارها را در مرکز تیر توپخانه در حوالی شاندیز

 در امر آموزش داشتند، آغاز شد. آتشبارها با جدیت و پشتکاری که جناب سرگرد جاودانی

 پاسداران در مشهد تشکیل سپاه

 58در یکی از روزهای اردیبهشت ماه 
ً
کنم از به خاطر ندارم چه روزی بود، فکر می ، دقیقا

 گذاران سپاهو از بنیان که آن زمان با لباس سپاه نیمه اردیبهشت گذشته بود. سروان کلاهدوز

، به دیدارم در لشکر آمدند. سروان کلاهدوز پاسداران بود، به اتفاق شخصی به نام آقای فروتن

 صیادشیرازیکه شوهر خواهرش نیز بود، با سروان  پرستقبل از انقلاب از طریق سروان اقارب

پاسداران را  خواهیم سپاهشناخت. به من گفت: آقای هاشمی، ما میارتباط داشت و او را می
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خواهیم، هم از نظر امکانات و تجهیزات و هم از اندازی کنیم. از شما کمک میراه در مشهد

به  نظر مربیان آموزش. گفتم: حرفی ندارم، بهتر است شما از طریق حاج آقا واعظ طبسی

فرمانده لشکر ابلاغ کنید و مرا هم رابط قرار دهید. پس از دیدار من، به حضور آقای واعظ 

هم به من گفت، شما به  رسیدند و ایشان هم به فرمانده لشکر تلفن زد. سرهنگ قبادی طبسی

 م انجام دهید. توانیم بکنیکه ما میکمکی عنوان رابط، هر 

را  ، قسمتی از ساختمان باشگاه افسران در خیابان امام خمینیبا مشورت با آقای کلاهدوز

و یک سالن بزرگ  بود اتاق 10که دارای حدود  1برای این کار در نظر گرفتیم. ساختمان شماره 

)ایشان در  الاسلام قوچانیدر طبقه دوم داشت و در ابتدای کار هم یک روحانی به نام حجت

نام افراد برای ابتدای جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند( و یکی دو نفر وارد شدند و کار ثبت

 آغاز شد.  سپاه

ماندند و خیلی تلاش کردند که فرماندهی  و همراهش، دو سه روزی در مشهد آقای کلاهدوز

، من در لشکر مسئولیت بزرگ و را به من واگذار نمایند. به ایشان گفتم: آقای کلاهدوز سپاه

را  دهم، شما همین حاج آقا قوچانیان و دل انجام میسنگینی دارم، هر کمکی بخواهید با ج

 مسئول و فرمانده قرار دهید. من به ایشان کمک خواهم کرد. 

خیلی خوب بود. آموزش اولیه آنها با  آغاز شد. استقبال در مشهد ثبت نام و گزینش سپاه

 حضور داشت، استواریکم صوفی که به طور دائم روزانه در سپاههای ما بود، از جمله کسانیبچه

تیپ یکم و در ضلع ای از لشکر در کنار دانش که در گوشه بود. ما آموزش آنها را در پادگان سپاه

کم تعداد برادران سپاهی افزایش پیدا کرد. مکان مورد شمال شرقی پادگان بود، قرار دادیم. کم

دانش را  نظر باشگاه افسران، مناسب این کار نبود. از فرمانده لشکر خواستم که پادگان سپاه

واگذار کنیم، که هم مشکل آنها حل بشود و هم باشگاه  که مورد استفاده ما نیست به سپاه

پیشنهاد مرا قبول  افسران را تخلیه نمایند تا تداخلی در کار ما نداشته باشند. سرهنگ قبادی

 به مکان جدید  کرد و من موضوع را با حاج آقا قوچانی
ً
مطرح کردم. ایشان از خدا خواسته، فورا

از این  قرار گرفت، تا امروز هم سپاه نقل مکان کردند. این پادگان که آن روز در اختیار سپاه

 1358را مدتی شاید تا پایان سال  کند. این پشتیبانی از برادران سپاهپادگان استفاده می

 شد.شان هم از طریق لشکر تأمین میهای اول، حتی جیره غذاییداشتیم. در ماه
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، این بود که سروان 58یک رویداد قابل توجه در اواخر تیرماه یا اوایل مرداد ماه 

گرفت. یعنی  اصفهان ساعته در مرکز توپخانه 48تصمیم به برگزاری یک سمینار  صیادشیرازی

تهران در اردیبهشت ماه در تهران انجام داد، این بار ایشان خواست به  همان کاری را که کمیته

 دیریت خودش انجام دهد. تلفنی از همه سرپرستان کمیتهمیزبانی مرکز توپخانه اصفهان و به م

ها که در تهران شماره تلفن آنها را گرفته بود، دعوت به عمل آورد تا رأس تاریخ شهرستان

بینی اقامت دو روزه همه را در مشخص شده در اصفهان حضور یابند. البته ایشان پیش

بینی پیش ریزی بسیار دقیق،های مرکز توپخانه کرده و طبق یک برنامهمهمانسرا و آسایشگاه

دعوت  و ستوان یکم عبدالله نجفی پرستتهران هم از سروان اقارب همه کارها را کرد و از کمیته

 کرد و آن دو هم شرکت کردند.

نفر بودیم. در  60الی  50کنم در مجموع بالای قابل توجهی جمع شدند، فکر می جمعیت

اینجا چون سمینار، هم صبح و هم بعدازظهر بود، وقت بیشتری را برای بحث و صحبت داشتند. 

هایی که انتصاب بهبرخی از فرماندهان  گاهکه  ،ها بودبیشتر مسائل روی مشکلات پادگان

ها ها که یکسان و یکنواخت نیست و یا مرکز به خواستهسئله پاکسازیصورت گرفته و همچنین م

 در این  ،بودند انجمن اسلامی که بعضی از آنها به نام هاو نیازهای کمیته
ً
توجه ندارد. ضمنا

هم حضور داشت و ایشان  پاسداران در اصفهان مسئول عملیات سپاه جلسه برادر رحیم صفوی

در اصفهان مطالبی را بیان  هم دقایقی برای جمع صحبت کرد و از همکاری بین ارتش و سپاه

 شد.  نمود و خواستار ارتباط بیشتر برادران ارتش با سپاه

های خارج از سه نفر به عنوان نماینده یگاندر پایان به این نتیجه رسیدند که از این جمع، 

)به عنوان  مرکزی و حضرت آقا های خارج از مرکز به کمیتهمرکز برای رساندن مشکلات یگان

گیری شد، آن هم با ورقه کاغذ. اولین رأی را سروان نماینده امام( انتخاب شوند. آن روز رأی

 و نفر دوم من )سروان سید حسام هاشمی( و سومین رأی سروان محمد کوششی صیادشیرازی

 این چنین شد که  سنندج 28که در آن زمان تازه به لشکر ،بود
ً
منتقل شده بود. خُب تقریبا

های مستقر در شرق با اینجانب یگان، صیادشیرازیهای مستقر در جنوب و مرکز با سروان یگان

ارتباط داشته باشند و هر موقع که  غرب با سروان کوششیهای مستقر در غرب و شمالو یگان
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در تهران حضور پیدا کنند و مسائل و  صیادشیرازینیاز شد، این سه نفر با هماهنگی سروان 

 .ها را به گوش مسئولین برسانندمشکلات یگان

 
َ
 گزارش سمینار  و ستوان نجفی پرستبقارِ سروان ا

ً
وقتی به تهران بازگشتند، مسلما

دادند. آنها نیز از این کار سروان  مرکزی به ریاست سرهنگ فروزان را به کمیته اصفهان

خوششان نیامد و به نوعی آن را دخالت در مسئولیت خودشان برداشت کردند.  صیادشیرازی

ای دیدیم که آنها در کارشان توانا و مقتدر نیستند و چارهالبته شاید هم حق داشتند، اما ما می

ان بازگشتیم. تا شهریورماه فکر هایمساعت، همه ما به یگان 48هم جز این نداشتیم. بعد از 

بود.  کنم یکی دو بار به تهران آمدیم. محل تجمع ما در تهران، منزل سروان اکبر غفراللهیمی

کرد، مجرد بود و یک آپارتمان در شرق ایشان آن روزها در مرکز آموزش مخابرات خدمت می

، منزل سروان صیادشیرازیداشت. پاتوق سروان  تهران در حوالی میدان امامت )وثوق سابق(

ترین ای داشته باشد، منزل ایشان مناسبها جلسهخواست با بچهبود و اگر هم می غفراللهی

کردیم در صورت امکان علاوه بر دیدار با مکان بود. در این رفت و آمدها هم، همیشه سعی می

، سرهنگ نامجو هو گا ، رحیمی، سرهنگ فروزان، از جمله سرهنگ کتیبهاعضای کمیته

و دفتری  بودند در ارتش( که نماینده امام ایالاسلام خامنه)حجت دیداری هم با حضرت آقا

داشتند، داشته باشیم. در این دیدارها، ضمن ارائه مشکلات  هم در همان ستاد مشترک

 گرفتیم. ها، از ایشان رهنمودهایی هم مییگان

بوده، خانه  که فرمانده توپخانه لشکری لشکر مشهد در اوایل مرداد ماه، سرهنگ قیاسی

که سرپرست توپخانه  این خانه به سرگرد جاودانی ،و طبق روال کرد را تخلیهخود  سازمانی

رسید. ایشان به من گفت: حسام، من خانه شخصی در محله احمدآباد دارم، لشکر بود، می

خواهد این گرچه برخی افسران توپخانه لشکری ارشدتر از شما هستند، ولی من دلم می

 حق شماست و از همه بیشتر زحمت کشیده
ً
اید و خانه به شما واگذار شود. چون انصافا

بینم. گرچه سه ماه بیشتر نبود که خانه اجاره کرده بودم، اما تر از شما کسی را نمیمناسب

و سه اتاق خواب مناسب  بود ، به منزل سازمانی که دارای حیاط وسیعیبا اصرار جاودانی

ای خیالم هکشی نموده و ساکن خانه سازمانی شدیم. از نظر امنیت هم تا انداز داشت، اسباب

 تر شد.راحت
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بود. ما آن زمان سرگرم کار خودمان در لشکر  از حوادث مهم مرداد ماه، حادثه شهر پاوه

رادیو و  از از جزئیات حوادث آنجا بیش از اخباری که بخصوص، بودیم و از مسائل کردستان

 تلویزیون و یا روزنامه منتشر می شد، خبری نداشتیم. 

را که چند بار پخش شده بود، شنیدیم. مضمون  مرداد، از رادیو فرمان حضرت امام 27روز 

ه ارتش و خمینی )ره( به این شرح بود: من به عنوان فرمانده کل قوا ب فرمان حضرت امام

 و کردستان دهم، بلادرنگ به سوی پاوهپاسداران دستور می طور به سپاهو همین ژاندارمری

حرکت کنند و به مقابله با ضدانقلاب بپردازند، سستی در این دستور قابل قبول نخواهد 

بود... فرمان، قاطع، انقلابی، صریح و روشن بود. فرمانده لشکر افسران ستاد را برای شور و 

پس از شور هم شرکت داشتیم.  مشورت در اتاق عملیات لشکر جمع کرد. من و سروان مدنی

بلافاصله از هر تیپ، یک گردان پیاده با تجهیزات کامل به امکانات تیپ  و مشورت، قرار شد

صبح ابلاغ  10ساعت  مربوطه به سوی پاوه حرکت کنند. خاطرم هست فرمان حضرت امام

 و یک گردان هم از مشهد و یک گردان از قوچان بعدازظهر یک گردان از بجنورد 2شد، ساعت 

های با تجهیزات کامل از درب پادگان خارج شدند. خوشبختانه مسئله پاوه، با حضور یگان

 دستور رسید زرهی کرمانشاه 81لشکر
ً
، بخصوص هوانیروز در همان روز تا عصر حل شد. بعدا

 ها برگردند. که یگان

از بجنورد گذشته  و گردان اعزامی از قوچان های گنبدتا نزدیکی گردان اعزامی از بجنورد

ها برگردند. در اینجا فقط بودند که دستور رسید یگان هم حوالی شیروان و گردان مشهد

 در مبارزه با ضدانقلاب در کردستان 1359خواهم یک جمله بگویم، چون من بعدها در سال می

اجرا خمینی را مسئولین، بویژه دولت موقت درست  حضور داشتم، اگر آن فرمان حضرت امام

کردند، مسئله ضدانقلاب در همان ها در سراسر کردستان حضور پیدا میکردند و این یگانمی

 با دخالت دولت موقت !توان گفتولی چه می .شددر کردستان حل می ،58تابستان سال 

، کل منطقه 58گوها و مذاکرات با سران ضدانقلاب در پایان همان سال در امور و گفت بازرگان

درآمد، که  و کومله زیر نفوذ و سلطه ضدانقلاب و احزاب دموکرات کردستان و آذربایجان غربی

 پردازم.در زمان مناسب، به شرح آن می
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، رفت و آمد من به تهران و تشکیل جلسه در تهران با جناب 1358در شهریور ماه و مهرماه 

به همراه  صیادشیرازیزیادتر شده بود. البته در اواخر شهریورماه، سروان  صیادشیرازیسروان 

بسیجی  52که مسئله شهادت  ،داشت آذربایجان غربی یک سفر به سردشت برادر رحیم صفوی

برای کمک به روستاییان  )ره(  توسط ضدانقلاب را بررسی کنند. این افراد به فرمان حضرت امام

شوند. در که آن زمان وزیر دفاع بودند، آشنا می عازم شده بودند. در این سفر با دکتر چمران

با  صیادشیرازیهایی که سروان خواهم به جزئیات حادثه رَبَط سردشت و عملیاتاینجا نمی

داشتند بپردازم، فقط در یک جمله باید عرض کنم که این سفر در شناخت  دکتر چمران

هم به نبوغ  دکتر چمران ،مؤثر بود و از آن طرفبه ماهیت ضدانقلاب خیلی  صیادشیرازی

 بُرد. نظیر پی و اخلاص این نظامی بی صیادشیرازیعملیاتی سروان 

کنم ، از من خواست که به تهران بیایم. فکر میاز کردستان صیادشیرازیبعد از مراجعت 

زدیم و سپس به  انقلاب اسلامی در ستاد مشترک کمیتهاواخر شهریور ماه بود، با هم سری به 

مراجعه کردیم. خواستیم ملاقاتی با ایشان داشته باشیم. ایشان تشریف  دفتر حضرت آقا

دانم چه شد آن زمان ایشان با دفتر تماس داشتند یا از دفتر با ایشان تماس نداشتند. نمی

گرفتند، موضوع ملاقات ما مطرح شد. ایشان نیز فرمودند عصر امروز هنگام نماز مغرب و عشا، 

در خیابان سرچشمه مراجعه نماییم. هنگام نماز مغرب  اسلامی به دفترشان در حزب جمهوری

 اکبرکنم سروان سید علیو فکر می گویا، سروان صادقیصیادشیرازیو عشا، به اتفاق سروان 

دانم چه اتفاقی برایشان پیش آمده بود، ما حتی هاشمی به حزب جمهوری اسلامی رفتیم. نمی

یک ساعت، شاید هم بیشتر آنجا منتظر ماندیم، اما تشریف نیاوردند. رئیس دفترشان هم در 

ای با یک نامه دو صفحه صیادشیرازیکنم دیگر امشب بیایند. لذا سروان حزب گفت فکر نمی

میز نوشت که ما از شهرستان آمدیم و متأسفانه موفق به دیدار نشدیم. در آن نامه آلحن گلایه

و نامه را  عنوان کردپیشنهاداتی در رابطه با دانشگاه افسری و مسئله پاکسازی و مسائل دیگر 

تحویل رئیس دفتر داد. البته هنگام نوشتن نامه، یک کپی کاربنی هم از آن تهیه نموده و آن 

هم به  صیادشیرازیکدام از ما به منازل خود رفتیم و سپس هر  1نزد من مانده بود.کپی کاربنی 

                                              
داشتم، آن نامه را به ایشان نشان دادم. ایشان نیز  در دیداری که با حضرت آقا 89یا  88. جالب است بدانید در سال 1

دهید؟ عرض کردم: حضرت آقا، ما سرباز کوچک و مقلد شما هستیم و همه فرمودند آقای هاشمی، این نامه را به من می
 هستی ما متعلق به شماست و نامه را تقدیم ایشان کردم. این نامه باید در دفتر ایشان باشد.



 حسام/  120

  

، با هم تماس به اصفهان صیادشیرازیرفت. قرار شد فردا صبح قبل از رفتن  منزل غفراللهی

ن شب حضرت آقا دیروقت به حزب رفتند و نامه را دیدند و به دفترشان در آداشته باشیم. گویا 

ستاد ارتش گفته بودند که آقای صیاد را پیدا کنید و بگویید فردا شب هنگام نماز مغرب و عشا به 

دانم چه شد منزلمان در خیابان ایران بیایند. دفتر هم این پیغام را به ایشان و من رساندند. نمی

به منزل حضرت آقا رفتیم. بعد از اقامه نماز مغرب و عشا،  صیادشیرازیقط من و که آن شب ف

 صیادشیرازی)پیشنهاد  فرصت خوبی بود و به طور مفصل بحث شد و در مورد دانشکده افسری

پاسداران انقلاب اسلامی که با ضوابط خودشان انتخاب  این بود که سالی دو هزار نفر از سپاه

شوند، به مدت دو سال در دانشکده افسری زیر نظر افسران متدین و انقلابی آموزش ببینند و می

شد. شام  صحبتپاسداران بشوند( و مطالب دیگری از جمله مسئله پاکسازی  کادر اصلی سپاه

انگیز بود. منزل حضرت آقا خیلی یشان بودیم. آن شب برای من بسیار خاطرهرا هم مهمان منزل ا

ساده و ایشان هم با لباس راحتی و بدون تشریفات پذیرای ما بودند. از آن جلسه به بعد، عنایت 

 شد.گذشت، این ارتباط بیشتر میایشان بیشتر شد و هرچه زمان می

د. متأسفانه دستور ئله نقل و انتقالات بو، مس1358از مسائل دیگر در ارتش در تابستان 

تواند به آنجا منتقل شود. روزهای نخست و ماه کس، هرجا که تمایل دارد، میداده شد که هر 

منتقل  77داران بود که با انتقالی بلاعوض به لشکراول این دستور، سیل افسران و درجه

شد. اما با چون کسری پرسنل کادرش تأمین می ،آمدشدند. در ابتدا لشکر هم بدش نمیمی

 20سازمانش بین  به درصد، بلکه 100گذشت زمان، لشکر یک مرتبه متوجه شد که نه تنها 

دار اضافه شده و در صدد برآمد که پذیرش ندهد. در آن موقعیت، درصد افسر و درجه 30الی 

داری که منتقلی بلاعوض از یگانش گرفته و تسویه حساب پاسخ منفی دادن به افسر و درجه

فکری که ای نبود. تنها های لشکر خدمت نماید، کار سادههم کرده، حالا آمده بود که در یگان

انقلاب اسلامی لشکر باید شما را تأیید کند.  ستاد و فرمانده لشکر کرده بودند، گفتند کمیته

گفتیم در نتیجه خواسته و یا ناخواسته، ما درگیر این کار شدیم. ما هم به فرد مراجعه کننده می

 و یا انجمن اسلامی یگانتان بگیریم.  باید مکاتبه نماییم تا تأییدیه شما را از کمیته

فرمانده لشکر تلفنی با من تماس گرفت و گفت: آقای  در یکی از این روزها، سرهنگ قبادی

آمده و چند روزی است اعصاب ما را  داری از لشکر قزوینیک درجه !هاشمی، به داد ما برس
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گوید یا برهم ریخته، امروز هم با یک پیت نفت آمده و نفت را روی سرش خالی کرده و می

دار چه کنیم؟ عرض کردم جناب زنم. با این درجهپذیرش بدهید و یا اینکه خودم را آتش می

نفر  300الی  200طوری است به او پذیرش بدهید. لشکر حدود سرهنگ، حال که وضع این

این یکی هم رویش. ما موافقیم پذیرش بدهید. فرمانده لشکر  ،دار اضافه بر سازمان دارددرجه

اش صادر کرد و ایشان هم به رکن یکم آجودانی رفته و کارهای پذیرش دستور پذیرش را زیر نامه

رفت تا می را انجام داد. حوالی ظهر از ستاد لشکر خارج شد و با خوشحالی به طرف منزلش

شد، به میدان اصلی جلو ستاد طور که از خیابان رد میاش بدهد. همیناین خبر را به خانواده

کش لشکر که با سرعت کمی هم که رسید اصلًا حواسش نبود که ناگهان به یک کامیون زباله

 سال گذشته 50شد برخورد کرد و درجا کشته شد. این اولین تصادفی بود که در مدت رد می

که منجر به مرگ عابر پیاده گردید. به  ،از تاریخ تشکیل لشکر تا به آن روز در داخل لشکر افتاد

ن تحبّوا أسی عفرماید: و که می افتادم، یاد این آیه قرآن
َ
 و هوَ خیرٌ لکم و عسی ا

ً
ن تکرهوا شیئا

رٌّ لکم.... آن درجه
َ

 و هو ش
ً
خراسان  77به لشکردار تمام تمایل و آرزوهایش را در انتقالی شیئا

دید و برای رسیدن به این آرزو، چه کارهایی که نکرد، حتی با ریختن نفت به روی خود، می

دانست این پذیرش و این فرمانده لشکر را تهدید و وادار به قبولی پذیرش وی نمود. اما نمی

مسئله پذیرش انتقالی را خبر رد که انتقالی، پایان عمرش است. او حتی توفیق این را پیدا نک

به خانواده خود بدهد. این گونه اتفاقات و حوادث، درس روزگار به ما است. خدا کند از این 

 حوادث، درس درست زندگی کردن را بیاموزیم.

 یکیدر دو ماه مهر و آبان، ضمن رسیدگی به امور جاری، یکی دو سفری به تهران داشتم. 

بود و موضوع، مربوط به دو سرهنگ بود که ما  ها، ملاقات با شهید فلاحیاز این مسافرت

ای در مورد آنها به نیروی زمینی داشتیم. یکی مربوط به جناب سرهنگی بود که قبلًا در نامه

نام نبود. این آقا همزمان با شخوخود، فردی  کرد و در محل خدمتیخدمت می 77لشکر

کرد. در پیروزی انقلاب به نیروی زمینی منتقل شده بود و در بازرسی نیروی زمینی خدمت می

شناختند، می را آمد. پرسنلی که ایشان به مشهد 77لشکربرای بازرسی  58اوایل تابستان 

 .هایی را از خلاف این افسر در زمان خدمتش در لشکر برای ما نوشتندتکشان گزارشتک

لشکر بود و در حکومت نظامی به طور غیرمستقیم نقش  3دیگری، سرهنگی بود که در رکن 
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 آبادداشت و ما ایشان را تسویه کرده بودیم و نیروی زمینی ایشان را به فرماندهی تیپ خرم

را برای بررسی گزارش به مشهد فرستاد و ما هم  زاده، سرگرد ملکگمارده بود. شهید فلاحی

 نشان دادیم.  زادهمدارک را به سرگرد ملک

 با سروان هاشمی صحبت کنم. در دیداری که فرمودند که می شهید فلاحی
ً
خواهم شخصا

 شهید فلاحی
ً
از آن تیپ افسرانی بود که  با ایشان داشتم، برخورد خیلی خوبی داشت. اصولا

ها و دلایل نشست. وقتی در مورد اولی گزارشیو پای طرف حرف مقابل م بود خیلی منطقی

ارائه کردم، قبول کرد و دستور داد آن افسر در لیست پاکسازی قرار گیرد. اما در مورد دومی را 

ایم. قبول که ما مدارک زیادی نداشتیم، گفت آقای هاشمی، ما در شرایط خاص قرار گرفته

لذا  ؛کندمسئولیت فرماندهی در این شرایط خیلی سخت است و ایشان هم خوب دارد کار می

 جهت اطلاع، این مطالب شما کوتاه بی
ً
ایید. من هم عرض کردم، شما فرمانده هستید و ما صرفا

 را خدمت شما فرستادیم و تابع امر شما هستیم.

 اتنزلزله قائ

ریشتر، در شهرستان  6/6ای بزرگ به مقیاس ، زلزله58آبان سال  23صبح روز  5ساعت 

، اطراف جنوب آباداتفاق افتاد. مرکز این زلزله در روستای بهمن در جنوب شهر بیرجند قائن

آبان،  24کشته و صدها زخمی برجا گذاشت. عصر روز  50شرقی قائن بود که در حدود بالای 

تا اول  ،را داشت کوپترهلیبا لشکر تماس گرفت و درخواست یک فروند  حاج آقا واعظ طبسی

برود و درخواست نمود که من )سروان  آبان، برای سرکشی اوضاع به قائنات 25صبح روز 

 هاشمی( در این سفر همراهشان باشم. 

و با دو سه نفر  ایالسلام هادی خامنهو حجت اول صبح به همراه حاج آقا واعظ طبسی

سپس از آنجا  و شده و به شهر قائن کوپترهلی، سوار از محافظین آقای واعظ طبسی

 به طرف روستای بهمن
ً
. تعدادی از مسئولین شهر هم در آنجا فتیممرکز زلزله ر  آبادمستقیما

 حضور داشتند. 

همراه  ،آبادپس از بازدید مختصر از روستای بهمن ایو هادی خامنه آقای واعظ طبسی

این روستا  .ماندم آبادچند روستای اطراف رفتند، ولی من در بهمن از مسئولین محلی به بازدید
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 بزرگترین روستای آن اطراف بود و اکثر ساکنین آن از جماعت اهل سنت بودند. در مدتی 
ً
تقریبا

 اکثر کسانی که برای کمک به این روستا آمدند، از بچه
ً
های که آنجا بودم، مشاهده کردم تقریبا

رسانی خاص، اغلب با این روستاییان در حال بحث و باشند و ضمن کمکمی مجاهدین خلق

های دیگران است. احساس کردم هایشان متفاوت از کمککمک و گفتگوی سیاسی هستند

یغاتی به کار تبل ،با پخش اعلامیه یا آرمرسانی را انجام بدهند، که اینها بیش از آنکه کار کمک

 دهند. نفع سازمان مجاهدین انجام می

 نزدیک
ً
های غروب و شاید یک ساعت مانده به غروب بود، در در برگشت از سفر که تقریبا

 کوپترهلیهمان داخل 
ً
، به عرض آقای طبسی رساندم که من نگران اوضاع اینجا هستم. اولا

 اینجا هیچ  آباد، روستای بهمنمجاهدین خلق
ً
را به کنترل خودشان درآورده بودند، ثانیا

شود و... ایشان بلافاصله فرمودند، های مردمی درست توزیع نمیسروسامانی ندارد و کمک

ی هادی و شما اینجا بمانید و وضع اینجا را سامان بدهید. آقا ایخوب آقای هادی خامنه

یواشکی گفت: این چه پیشنهادی بود که دادی؟ من  و ، نگاه تند و چپی به ما کردایخامنه

بلافاصله به خلبان گفت  امروز بعد از نماز مغرب و عشا سخنرانی داشتم. آقای واعظ طبسی

 برگرد.  برو و این دو نفر را پیاده کن و سپس به مشهد برگرد، اول به شهر قائن

برگشت. آن شب  به سوی مشهد کوپترهلیپیاده شدیم و  احمر شهر قائنما در میدان هلال

ای تشکیل شد. مسئولین شهر، فرماندار، شهردار، رئیس احمر جلسهدر ساختمان هلال

نفر در جلسه  15شاید بیش از  ،، مسئول هلال احمر و چند نفر دیگرپلیس، فرمانده ژاندارمری

ا خود به خود آقای حضور داشتند. اول مطالب سه روز گذشته را گزارش دادند. مدیریت جلسه ر 

به عهده گرفت. در پایان مشخص شد که در مجموع یک مدیریت منسجم وجود ندارد  ایخامنه

کند و موازی کاری هم زیاد شده است. مثلًا فردی و یا و هرکس در اینجا کار خودش را می

روستایی چیزی نرسیده .یک  روستایی کلی امکانات اضافی گرفته و از آن طرف به فردی و یا

ای هنوز بعد از سه روز چادر دریافت خانواده چند عدد چادر گروهی دریافت کرده و خانواده

 نکرده است.

تجربه خوبی از زلزله سال قبل در طبس داشت. ایشان در سال  ایآقای سید هادی خامنه

کرد. صبر های مردمی اداره مییس ستاد کمکهای مردمی در طبس را به عنوان رئکمک 57
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 ؛رسانی متمرکز داردهایشان را زدند. گفت اینجا نیاز به یک ستاد امداد و کمککرد تا همه حرف

این ستاد باید دارای  ،های مردمی باید زیر نظر این ستاد توزیع شود. همچنینکلیه کمک

ند و نیاز آن روستا را برآورده نمایند، سپس ها به روستاها بروهای تحقیق باشد و این گروهگروه

مردمی به آن روستا به طور عادلانه بین روستاییان توزیع  هایکمک ،نیازها مطابق آن برآورد

 چه کسی باید رئیس این ستاداین شد که گردد. همگی حرف ایشان را تأیید کردند و بحث 

 فرماندار میها زیر امر یکی از باشد. اینطور نبود که همه ارگان
ً
توانست آنها بروند. گرچه ظاهرا

 آن گروهمدیریت را به دست بگیرد، ولی این تردید بود که بتواند همه گروه
ً
های ها مخصوصا

زیر بال و پر خودش بگیرد. همگی به  را آمدندهای دیگر میهای مردمی که از شهرستانکمک

ترین اشند. لذا یکی پیشنهاد داد مناسبدنبال یک فرد جامعی بودند که همه قبولشان داشته ب

 نماینده آقای واعظ  ایفرد، خود آقای هادی خامنه
ً
 تجربه این کار را دارد، ثانیا

ً
است، اولا

تولیت آستان قدس رضوی و مورد قبول همه است. ایشان هم پذیرفت و همانجا اعلام  طبسی

کرد جانشین و کمک من جناب سروان هاشمی در این امر خواهند بود، یعنی همان شب 

گیر انداختم و ایشان هم بدون  کوپترهلیبلافاصله تلافی کرد! من ابتدا ایشان را در مسیر 

 !انتخاب کرد شانمرا به جانشینی خود ،مشورت

استراحت نمائیم. پس از  احمر در یک اتاقبعد از پایان جلسه، قرار شد ما در همان هلال

چارچوب کار را مشخص و چارت و یا جدول ستاد را به این  ،صرف شام، در یک جلسه دو نفری

ات که نحو تقسیم کردیم، که این ستاد علاوه بر رئیس ستاد و قائم مقام، دارای یک بخش تدارک

های بازرسی و بررسی نیازها شامل انبارداری و توزیع است، باشد. یک بخش تحقیقی شامل تیم

های و ارسال نیازها به بخش تدارکات جهت توزیع، یک بخش انتظامات و کنترل که کلیه راه

زده را به خوبی در کنترل بگیرد. پیشنهاد آقای هادی این بود که ورودی و خروجی مناطق زلزله

داشته باشد و پیشنهاد من  ،که دارای امکانات خودروئی است 77بخش انبار و تدارکات را لشکر

توانند نقش و در این زمینه همافرها می های نیروی هواییهم این بود که بخش انتظامات را بچه

 آقا هادی گفت، خوب است بخش بازرسی و تحقیق را به دانشجویان 
ً
خوبی داشته باشند. ضمنا

اند بدهیم. لذا مسئولیت این بخش را به آقای مالکی و آقای دانشگاهی که برای کمک آمده

هم شب با فرمانده لشکر تماس اند بدهیم. من فریدون روحانی که از حزب جمهوری تهران آمده
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 2گرفتم و گزارش روز قبل و شرح جلسه شب را دادم و از ایشان درخواست نمودم که سرهنگ

های بیایند. البته در این کار از بچه یس رکن چهار لشکر، فردا با یک تیم به قائنئ، ر هرمز هنری

ستان قدس کمک گرفتیم. یکی از آنها آهای چه از حزب جمهوری و چه از بچه اعزامی از مشهد

 با ایشان ارتباط داشتم، آقایی به نام نعیمی از خادمان حرم بود.  نیز که تا چند سال قبل

ها را در آن جا داد گشتیم. صبح بعد، با این دوستان به دنبال انبار بزرگی که بتواند این کمک

الی  600جامع بزرگ شهر بود. این مسجد معماری خیلی قدیمی بیش از  بهترین مکان مسجد

در آن  .های متعدد برای طلاب بودهای بزرگ و حجرهسال داشت. دارای شبستان 800

کاملًا خالی و بلااستفاده بود و ما این مکان را برای انبار مناسب دیدیم و یکی از  ،موقعیت

آقای نعیمی و یک نفر دیگر که او مسئول انبار و شمارش هایش را هم برای استراحت من و حجره

تعیین کردیم. این آقا بازاری بود و در  ،های ورودی و خروجی انبار بوداجناس و حساب و کتاب

کارش خُبره و سال قبل هم در طبس تجربه داشت. فراموش کردم که بگویم در جلسه آن شب 

با  ،یناهم در جلسه شرکت داشت. بنابر  انقلابی نیروی هوایی ز همافرانا آقای طباطبائی

های نیروی هوایی از بچه بسیاریتعداد  فراخوان ،حضور سرهنگ هنری و تیمش و همچنین

 آبان عملًا آغاز گردید.  26، کار ما از همان روز توسط آقای طباطبایی

باید متذکر شوم اولین حادثه و ضایعه بزرگ در حکومت جمهوری اسلامی، همین زلزله 

ها، از چادر گروهی گرفته تا انواع خوراکی ،های مردمی از انواع لوازمبود. سیل کمک قائنات

ها، بخصوص پتو و از نان خشک و برنج، گرفته تا مواد شوینده و... کامیون پوشاک، انواع لباس

 شد.می کامیون از اقصی نقاط کشور وارد شهر قائن

ها را خوب کنترل دند، راهدابه درستی کارشان را انجام می های نیروی هواییبچه

ها جهت کردند و برای خروج ماشینکردند، کلیه اقلام ورودی را به مسجد جامع هدایت میمی

 به مجوزی که از طرف ستاد بود توجه داشتند. دوستان دانشجو 
ً
رساندن اقلام به روستاها، حتما

رفتند و روستاها می هم که سازماندهی شده بودند، برای بررسی نیاز خیلی دقیق از صبح به

دادند. از آن طرف، تیم توزیع ما، هم از خودروهای گشتند و نیازها را تحویل ستاد میعصر برمی

د چند روزی در نخواستهای کمک مردمی هر کدامشان میارتش و هم از خودروها و کامیون

دار به یک درجهها مربوط آید که یکی از کامیونرسانی نمایند. یادم میمنطقه باشند و کمک
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گونه انتظاری کار بازنشسته ارتش بود که نذر کرده بود به مدت یک ماه تمام بدون هیچ

 رسانی را در منطقه داشته باشد. کمک

کردند و مانع ورود ها را کنترل میروز به شدت جاده، شبانههای نیروی هواییبچه

کنم روز دوم کارمان . در همان روزهای اول، فکر میشدندخودروهای مشکوک به منطقه می

شوند شوند. پس از متوقف کردن آمبولانس، متوجه میبود که به یک آمبولانس مشکوک می

چهار پنج نفر مسلح داخل آمبولانس نشسته و مقداری هم سلاح و فشنگ در آن جاسازی 

یی به عمل آمد، معلوم شد از گروه اند. اینها را تحویل ستاد دادند. وقتی از آنها بازجوکرده

های خودمان ها را برای تأمین بچههستند و ادعایشان این بود که ما سلاح مجاهدین خلق

این فرد مدتی در زندان رژیم پهلوی  .ای داشتند به نام آقای حسنیبریم. اینها یک سردستهمی

شناختند. به دفاع از دوستانش با دو همبند بود و یکدیگر را می ایبا آقای سید هادی خامنه

به بحث و گفتگو پرداختند. حرفشان  اینفر دیگر به ستاد مراجعه کرده و ساعتی با آقای خامنه

رسانی مکخواهیم جدا از شما در اینجا کهم این بود که ما یک سازمان مجزا هستیم و می

 داشته باشیم و برای امنیت خودمان هم سلاح لازم داریم. 

به ایشان گفت: مسئولیت  ایها به نتیجه نرسید، آقای خامنهپس از ساعت وقتی بحثشان

به محوطه مسجد جامع  دیگر تأمین منطقه با جناب سروان هاشمی است. این آقا با دو سه نفر

رسانی به منطقه های ما را گرفتی و مانع کمکد: شما چکاره هستی که جلو بچهآمدند و گفتن

ینی تشکیل گردید و مصوب شوی؟ گفتم: دو روز قبل اینجا ستادی به نام ستاد امام خممی

رسانی بکند، باید از مسیر این ستاد انجام بشود خواهد کمککس و یا هر سازمانی میشد که هر 

کنیم. تا این جمله را گفتم، پاسخ داد: فراموش کردید شما اجرا می و ما هم مصوبه ستاد را

کشتید؟ این جمله ایشان خیلی به من ها تا دیروز جلو مردم ایستاده بودید و مردم را میارتشی

رباز و ما امروز سبه پیروزی رسید  بَر خورد و در جوابش گفتم: انقلابمان با رهبری امام خمینی

کسی بخواهد تخطی بکند و خارج از قواره خط امام برود، بدانید که برخورد امام هستیم، هر 

آییم. با این برخورد، یکی دو جمله رکیک نثارم کرد و از آنجا دور شدند. با کنیم و کوتاه نمیمی

خواف این برخورد قاطع، منافقین خیلی سریع افرادشان را از منطقه خارج کردند و به منطقه 

شد، رفتند. البته شدت زلزله خواف که از مسیر دیگری رفت و آمد می در شمال منطقه قائن
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بود. متأسفانه آن منطقه کنترل نداشت و مدتی که در آنجا بودند، شنیدم اهالی  کمتر از قائنات

 منطقه بین خودشان ایجاد درگیری کرده و دو نفر هم کشته شدند. 

ساعت  48در منطقه ماندیم. البته دو سه باری به مدت  ایروز من و آقای خامنه 40نزدیک 

 داشتیم  آمدم. در اولین بار مرخصی به مشهد، در برگشت یک خودرو آریا که در کمیته به مشهد

های مردمی که در انبارها و حتی محوطه مسجد بردم. کمک دار به قائنبا یک راننده درجهرا 

روز، ما نه تنها مایحتاج روزانه  40ن های منطقه را تأمین کرد. ایجمع شده بود، کلیه نیازمندی

ها را تأمین کرده بودیم، بلکه هر خانواده ذخیره غذایی حداقل شش ماه را داشت. با خانواده

تماس گرفتیم و اجازه  همه این احوال، انبارها مملو از امکانات بود. با آقای واعظ طبسی

اعم از خواربار و یا پوشاک را به مناطق محروم سیستان و  ،خواستیم مقداری از این اجناس

تریلی اجناس را به سیستان و  8الی  7بلوچستان بفرستیم. ایشان نیز اجازه دادند و حدود 

 بلوچستان فرستادیم.

هزار 10-15در انبارمان بیش از رفت و زمستان در پیش بود. ما کم رو به سردی میهوا کم

مقدار زیادی مواد شوینده داشتیم. به آقای طبسی پیشنهاد دادیم این  پتوی نو خارجی و

به فروش برسانند و پول آن را صرف هزینه مسکن نمایند.  و یا بجنورد اجناس مازاد را در مشهد

را اعلام کرد و از همان مشهد یکی را مسئول این کار  ایشان پس از یکی دو روز، موافقت خود

 به مشهد برگشتیم.  ایکرد. ما هم پس از این اقدامات، به اتفاق آقای خامنه

تجربه خوبی بود. یک خاطره کوتاه از آن  برایم ،رسانی زلزله قائنخدمت در ستاد کمک

ها سفر و بررسی اوضاع به روستا ، گاهی اوقات برای سرکشیاینمایم: با آقای خامنهذکر می

دور جوی آبی ها کردیم. در یک روستای کوچک، چند خانوار را مشاهده کردم که خانممی

شان با در حال شستشوی ظرف و ظروف خانه گذشت، جمع شده وکه از کنار روستا می

کرد. معلوم بود هنوز به آنها تاید و مالیدند، کف میگیاهی بودند که وقتی آن را به ظروف می

مواد شوینده نرسیده و یا نداده بودند و اگر هم داده بودند، هنوز طبق عادت قبل با همین 

نی، تغییر فرهنگ است. اینها فعلًا رساگفتم یک آفت این کمک .شستندها ظروف را میعلف

اند با این گیاه ظروف خودشان را بشویند، ولی کافی است چند باری از مواد عادت کرده
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گرایی روی شوینده و یا تاید استفاده کنند، دیگر از حالت خودکفایی درآمده به مصرف

 خواهند آورد. 

به  ایبه اتفاق آقای خامنه الاسلام ابراهیمیدر این مدت، یک شب بنا به دعوت حجت

رفتیم و شام را مهمان مدیر آموزش و پرورش بیرجند بودیم. در آنجا با جناب سرگرد  بیرجند

برخورد و خونگرمی بود و مسئولین هم از وی آشنا شدیم. آدم خوش محمد سهرابی ژاندارمری

فرمانده ژاندارمری کشور و بعد از ادغام  ،کردند. ایشان بعدها در زمان جنگ تحمیلیتعریف می

انقلاب اسلامی به عنوان اولین فرمانده نیروی انتظامی مشغول  و کمیته ژاندارمری، شهربانی

کنند و دفتر خدمت شد. امروزه ایشان در گروه مشاورین نظامی فرماندهی کل قوا خدمت می

 روی دفتر کار من است. کار ایشان روبه

ای به سبک و خانه بوده صبح فردا، در منزل آقای مدیر کل که یکی از افراد متدین شهر

آماده کرده بودند، صبحانه خوردیم. یک نان محلی بسیار  نیز ای مفصلیمی داشتند و صبحانهقد

و تا آن روز چنین نان  هام ماندلذت خوردن آن نان هنوز در ذائقه که ،خوشمزه را آماده کرده بودند

مان های نخورده بودم و شاید تا به حال هم همینطور. صاحبخانه گفت این نان را خانوادخوشمزه

 کنند.هایی مانند زعفران درست میپزند و خمیر آن را با شیر و افزودنیدر تنور حیاط می

 صدرملاقات با بنی

لشکر مشغول خدمت بودم. باید بگویم  ، کماکان در کمیتهبعد از مراجعت از قائن

 آقای دکتر دیالمههای آموزشی ایدئولوژی و دینیکلاس
ً
 مان کماکان برقرار بود، مخصوصا

 ها بود و ارتباط گرمی هم بین ما برقرار شده بود.خیلی پای بند به این کلاس

ود اولین رئیس جمهور کشور جمهوری قرار ب شد. ماه، جوّ کشور انتخاباتیاز نیمه دوم دی

انتخاب شود. لذا جوّ تبلیغاتی شدیدی بر فضای سراسر  1358اسلامی ایران در اوایل بهمن ماه 

نفر به شرح زیر کاندیدای ریاست جمهوری بودند: آقایان:  10کشور حاکم گردید. حدود 

، صادق ، داریوش فروهر، حسن حبیبیفارسی، احمد مدنی الدین، جلالصدرابوالحسن بنی

)وی به خاطر اینکه  و مسعود رجوی ، صادق خلخالیزاده، صادق قطب، کاظم سامیطباطبایی

به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی منفی داده بود، از لیست نامزدهای انتخاباتی 
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حذف گردید(. خاطرم هست یک هفته مانده بود به انتخابات و این یک هفته موقع تبلیغات و 

در صحن فعلی امام  ماز مغرب و عشا در مشهدسخنرانی کاندیداها بود. یک روز عصر، بعد از ن

سخنرانی داشت. جمعیت زیادی  الاسلام خلخالیخمینی که آن زمان فضای بازی بود، حجت

 های آقای خلخالیتا به سخنرانی بودند، از مردم مشهد و زائرین حرم در حیاط حرم نشسته

رایی پیرامون اهمیت شرکت در انتخابات ریاست 
ّ

گوش فرا دهند. ایشان هم سخنرانی غ

ای به این مفهوم گفت: آقایان من در کنار حرم حضرت جمهوری کرد. در پایان سخنرانی، جمله

و به دارم که از همین لحظه از نامزدی ریاست جمهوری استعفا داده اعلام می امام رضا)ع(

صدر رأی بدهند! در پایان سخنرانی، نمایم که به آقای ابوالحسن بنیطرفداران خود توصیه می

مشهد که میزبان این برنامه بود، بلافاصله با  ای برپا شد و حزب جمهوری اسلامیشور و هلهله

 فارسی روی آن بود، شروع کرد به تبلیغ ایشان.  الدینهای کوچکی که تصویر آقای جلالبرگه

 ،انقلاب اسلامی لشکر همکار بود که با ما در کمیته ،الاسلام موسویفردای آن روز حجت

دیگر در یکی از مساجد  هم دیشب بعد از سخنرانی در حرم، یک سخنرانی آقای خلخالی گفت:

و چند نفر دیگر  ، طاهر احمدزادهکوی طلاب داشت و بعد از سخنرانی، آقایان خلخالی

الاصل نیست و تبعه افغانستان است، فارسی ایرانی الدینای را داشتند و گفتند جلالجلسه

و سپس در سراسر  ابتدا در مشهد تواند رئیس جمهور باشد. این جوّ لذا طبق قانون اساسی نمی

 و حزب جمهوری اسلامی شد فارسی هم حذف الدینکشور پیچید و به این ترتیب جلال

 متمرکز کرد.  تبلیغاتش را روی حسن حبیبی

، هم در دانشگاه و هم در حرم و چند جای دیگر صدردر همین فاصله، یک روز ابوالحسن بنی

گفت: صدر بود. ایشان میبنی، یکی از مخالفین سرسخت سخنرانی داشت. دکتر دیالمه در مشهد

صدر سخنرانی کرد، من به اندازه نصف زمان او سخنرانی داشته باشم به من اجازه بدهید هرجا بنی

تا ثابت کنم او لیاقت این کار را ندارد. من خودم از ایشان پرسیدم که آقای دکتر، مخالفت شما با 

گر و مزدور حیله صدر،آقای هاشمی، بنیصدر بر چه اساس است؟ و این جمله را به من گفت کهبنی

است و نظرش نسبت به روحانیت خوب نیست، او روحانیت را به منزله یک پل پیروزی قبول دارد و 

بیند. دکتر مرا قانع کرد، لذا به بعد از عبور از این پل، دیگر نیازی به ضرورت حفظ این پل نمی

گویند او صدر رأی ندهید، چون میگفتم به بنی ام از جمله مرحوم پدرم تلفنیدوستان و خانواده
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 الله طاهریها از جمله آیتصدر بود. خیلی از امام جمعهگر است. اما آن روزها جو به نفع بنیحیله

 کردند. صدر تبلیغ میبرای بنی امام جمعه اصفهان

میلیون رأی رئیس جمهور شد  10با بیش از  1358بهمن ماه  5، در روز صدرسرانجام بنی

خمینی )ره( به  از طرف حضرت امام 1358بهمن  15و حکم ریاست جمهوری وی در تاریخ 

ارتش بعد از پیروزی  اولین رئیس اداره دوم الله حاتمیوی تنفیذ شد. جناب سرهنگ هدایت

، برای تبریک و دیدار آقای صیادشیرازیانقلاب، رئیس دفتر نظامی رئیس جمهور شد. من و 

تیپ و قیافه و در عین حال مذهبی را به دفترش رفتیم. ایشان گفت یک افسر خوش حاتمی

خواهم، شما کسی را سراغ ندارید؟ ما هم گفتیم حافظان رئیس جمهوری میبرای فرمانده م

هست. ایشان افسر  گویااش در وجود جناب سروان صادقیاین مشخصاتی که شما گفتید، همه

 باشد. اللهی هم میپیاده مرکز کنونی است و حزب 2سابق و لشکر  لشکر گارد

ای شناسم، فرد شایستهگفت: خیلی خوب است، من ایشان را می سرهنگ حاتمی

 هفرماند گویاصادقی، از طرف سرهنگ حاتمی گویااست. با معرفی جناب صادقی

کدام از یچه .البته ایشان بیشتر از دو هفته آنجا نماندجمهور شد. محافظان رئیس

وابسته به یکی از مقامات و  .تخصص و تجربه و صلاحیت این کار را هم نداشتند ،محافظان

چون امکان . که در اصل نفوذی محسوب می شدند ،بودند حتی سازمان مجاهدین خلق

بی سر و صدا  گویاایجاد انضباط و آموزش و حتی تعویض آنان میسر نبود، بنابراین، صادقی

قبل از آنکه به حیثیت خودش  ،2و با توجه به عدم رسمیت انتقال وی از لشکر و محترمانه

 .لطمه آید، آنجا را ترک کرد

تی از رئیس وقت ملاقا ،تلاش کرد تا از طریق جناب سرهنگ حاتمی صیادشیرازیآقای 

صورت پذیرفت.  58ماه بگیرد. خوشبختانه این ملاقات در همان اواخر بهمن صدرجمهور بنی

گفتند ایشان  .صدر رفتیم. در سالن انتظار نشسته بودیمبه ملاقات بنی صیادشیرازیبه اتفاق 

بعد از مصاحبه، نوبت شما خواهد بود. آقای  ؛ه تلویزیونی دارند، شما همین جا بنشینیدبمصاح

صدر از اتاق خود خارج شد و در یک اتاق مجاور همین سالن نشست. دیدم یک تعدادی بنی

مالد و یکی هم یشان هستند، یکی به صورتش پودر میمشغول مرتب کردن سر و صورت ا

زند. من تا آن روز ندیده بودم که به صورت آقایان هم پودر بمالند! با آن موهایش را شانه می
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گفتم  صیادشیرازیداشتم، به آقای  های دکتر دیالمهصدر طبق گفتهسابقه ذهنی که از بنی

کنند! آقای صیاد خُب اطلاعاتش بیشتر بود و ها دارند آرایش میاین آقا را مثل خانم ،ببینید

رود، باید سر و صورتش مرتب باشد، این که به من گفت: کسی که جلو دوربین تلویزیون می

کنند. بالأخره پس از مدتی انتظار، ملاقات صورت چیزی نیست، در همه دنیا این کار را می

یک سری اطلاعات از ارتش بعد از پیروزی انقلاب و مسائلی که ارتش با  زیصیادشیراگرفت. 

هایی را رو بود را داد و گفت: ارتش نیاز به تحول دارد. ما افراد شایسته و جوانآن روبه

صدر هم گفت: خوب است، شما لیست توانند در این تحول مؤثر باشند. بنیشناسیم که میمی

و در پایان به هر دو یک کتاب داد و گفت این کتاب را بخوانید، در این آن افراد را به من بدهید 

راستش من هرچه از آن کتاب را خواندم،  .امکتاب من نقطه نظرهایم را در مورد ارتش نوشته

 چیزی دستگیرم نشد.

 داشتیم، که قبل از ملاقات ما، مسعود صدردر اسفندماه هم ملاقات دیگری با بنی

صدر خارج شد، ما وارد از اتاق بنی با ایشان ملاقات داشت. وقتی مسعود رجوی رجوی

های مختلف نفره از یگان 40یک لیست حدود  صیادشیرازیاتاق شدیم. در این ملاقات، 

ارتش از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به همراه آورده بود. این ملاقات نسبت به ملاقات 

اول، خیلی خشک و سرد بود. لیست را که گرفت، گفت: خیلی خُب، من در این باره با 

زنیم. معلوم بود که می فرماندهان ارتش صحبت خواهم کرد و اگر لازم باشد، شما را صدا

شاید در مورد ما قبلًا با فرماندهان ارتش صحبت کرده بود. خُب از نظر فرماندهان ارتش، 

های تندرو معروف بودند. بعد از آن دیدار، دیگر ملاقاتی به مذهبی صیادشیرازیسرگرد 

 صورت نگرفت.

است. در اواخر بهمن ماه  ی ما با عراقو مرزها موضوع دیگر در همین ایام، وضع کردستان

 تشکیل داده بود که در آن ستوانیکم آذربون صیادشیرازیای را جناب سرگرد ، جلسه1358

از  زرهی و جناب سروان کوششی 81غرب کشور و مسئول انجمن اسلامی لشکر فرمانده سپاه

گونه تشریح کرد که وضعیت کردستان را این سنندج حضور داشتند. آقای کوششی 28لشکر

یده شده و پاسداران برچ های سپاهکلیه برادران سپاهی از کردستان خارج شدند و یا یگان

، عملًا کنترل و دموکرات شوند. دو حزب کوملهکرد مسلمان هم به شدت کنترل می پیشمرگان
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ها محصورند و عملًا کاری به های ارتش فقط در پادگاناند و یگانهمه شهرها را در دست گرفته

ری و در یک جمله بگویم، عراق در فکر  ندارند. آقای آذربونضدانقلاب 
ُ
هم گفت: خیلی ل

من این موضوع را به همه  .هددطور نشان میتدارکات حمله به ماست. قرائن و شواهد کار این

و شب گذشته در جمکران خدمت آقا امام زمان )عج( عرض  ، به روحانیون در قمگفتم، به سپاه

که عراق به ما حمله خواهد کرد. تمرینات و مانورهای نظامی عراق،  یکردم، آقا شما شاهد

 همه و همه گواه بر این است که عراق قصد حمله دارد. 
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 1359سال 

 اکثر روزهای بهمن و اسفند 
ً
 مطمئن  28تهران بودم. روز را در  1358تقریبا

ً
اسفند، تقریبا

برگشتیم. صبح روز  و با خانواده به مشهد کردم شدم که در تهران کاری ندارم، بلیط قطار تهیه

تماس گرفت و پیام  صیادشیرازیهای دفتر گفتند جناب سرگرد اسفند به پادگان رفتم. بچه 29

اهد گرفت. منتظر ماندم، ایشان تماس گرفت و گفت: داد که یک ساعت دیگر دوباره تماس خو

کنم حسام، یک کار ضروری پیش آمده، فردا صبح اول وقت باید در تهران باشی و فکر نمی

بیش از یک روز کار باشد. ظهر به خانه آمدم و موضوع را با همسرم در میان گذاشتم. با اعتراض 

م، اگر قرار بود دوباره برگردی، چرا ما را به ایشان مواجه شدم که ما امروز صبح به مشهد آمدی

مشهد آوردی؟ مادرم که این همه اصرار کرد ایام تعطیلات نوروز را در تهران باشیم. گفتم 

شود. گردم، یک جلسه ضروری پیش آمده، فردا تکلیفش روشن میشاءالله فردا عصر برمیان

 به تنهایی به تهران برگشتم. و شب عید کردم بالأخره عصر آن روز بلیط هواپیما تهیه

در جلسه کمیسیون تجدیدنظر در پاکسازی ارتش به اتفاق سرگرد  1359روز اول فروردین 

شرکت کردم. شورای کمیسیون تجدید نظر پاکسازی ارتش مصوبه مشترک  صیادشیرازی

بود. چند نفر  که مسئولیت نظارت آن بر عهده دکتر چمران ،شورای انقلاب و رئیس جمهور بود

، جناب سرهنگ از اعضای اصلی آن را به خاطر دارم که عبارت بودند از: جناب سرگرد آذین

زمینی ، استواریکم آقارجبی و استواردوم پورعباس از نیروی الامین، ستوانیکم روحدوم فتورائی

و یک  از نیروی هوایی ، کارمند بِهکمال، همافر مهدی نوروزیو جناب سرهنگ محمددوست

، جناب سرهنگ و یک جناب سرگرد هم از نیروی دریایی. از این جمع، جناب سرگرد آذین

و  صیادشیرازی، جناب سرگرد و همافر نوروزی الامین، ستوانیکم روحجناب سرهنگ فتورائی

 به این نتیجه رسیده بودند که بررسی مجدد تسویه ستاد مشترک ،شناختند. بنابراینمن را می

و ستاد نیروی زمینی را به من )سروان هاشمی( با کمک  صیادشیرازیارتش را به جناب سرگرد 

هایی پیرامون واگذار نمایند. جلسه تشکیل شد، آقایان هر کدام صحبت جناب سروان کوششی

و ستاد نیروی  اهمیت موضوع کردند و گفتند ما همین امروز حکم شما را به ستاد مشترک

توانید کارتان را آغاز گوییم با شما همکاری لازم بشود و از فردا میکنیم و میزمینی ابلاغ می

کنید. برای مقدمات کار، از همین روزهای تعطیل که پرسنل در مرخصی هستند، خوب 

 تم و وقتی همسرم از مشهداستفاده شود. ظهر پس از اتمام جلسه، به خانه پدر خانم برگش
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تلفن زد، ماجرا را توضیح داده و گفتم شما باید به تهران برگردید. من به یکی از دوستانم 

 کنم تا کمکتان کند که فردا صبح با قطار توربو ترن به تهران برگردید. سفارش می

به نیروی زمینی رفتیم. در آنجا، جناب  ، به اتفاق سروان کوششی1359صبح روز دوم فروردین 

منتظر ما بودند. یک اتاق را به  و جناب سرگرد رئیس دانا ، جناب سرگرد محتشمسرهنگ دوم امامی

عنوان اتاق کارمان در نظر گرفته بودند و گفتند هر کاری داشتید و یا عامل اجرایی را برای کمک 

شاءالله بعد از تعطیلات در اختیار خواهد بود. سپس لیست تسویه افسران ستاد نزاجا بخواهید، ان

ز بررسی این لیست در مراحل بعدی، لیست تسویه شاءالله پس ارا در اختیار ما گذاشتند و گفتند ان

بود و  که محل خدمتش سنندج ها را خواهیم داد. لیست را گرفتم و به سروان کوششییگان

فروردین ماه برگردید.  14ساکن بودند گفتم شما به مرخصی بروید و روز  اش در اصفهانخانواده

زنم و گاهی سری به ستاد نزاجا میاز هفتم تا چهاردهم فروردین، گه ؛خانواده من در تهران هستند

 شاءالله شما برگردید. کنم تا انآوری میمقدمات کار و اطلاعات لازم را جمع

 صدرو بنی ملاقات با سرتیپ فلاحی

برای انجام کار به ستاد نیروی  به اتفاق سروان کوششی 1359روز چهاردهم فروردین 

به نیروی زمینی آمد و گفت: این کار  صیادشیرازیزمینی رفتیم و روز پانزدهم جناب سرگرد 

تری در پیش داریم. گویا در همان تعطیلات نوروز، نیروهای عراقی را رها کنید، مسئله مهم

حمله برده و آنجا را به تصرف  به نام باویسی های مرزی ژاندارمریبه یکی از پاسگاه

زرهی، ستوانیکم  81ها بود که از لشکر ساعت در اختیار عراقی 24آورند. این پاسگاه درمی

پاسداران که خودش در عین حال فرمانده  با یک دسته تانک و تعدادی از برادران سپاه آذربون

کنند. این خبر به گوش ها را پَس زده و پاسگاه را آزاد میغرب کشور هم بود، عراقی سپاه

حرکت  رسد و ایشان بلافاصله به کرمانشاهمی در اصفهان صیادشیرازیجناب سرگرد 

و جناب  81های لشکرکند. ضمن بازدید از پاسگاه باویسی و قسمتی از مرز، با بچهمی

دهد و آنها وضعیت مرز و تحرکات نیروهای عراقی و ای را تشکیل میجلسه آذربون

نمایند و عوامل ناراضی مرزنشینان را گزارش می از ضدانقلاب کردستان های عراقپشتیبانی

 دانند. و راه چاره را در بستن و کنترل گرفتن مرز می

وقتی صیاد به تهران برگشت، ما را جمع کرد و گفت: این طرز تسویه و یا بررسی تسویه ارتش 

های ا، یگانگوید در وضعیت امروز مکند و میصحیح نیست و طرح بستن مرز را مطرح می
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 ،نیروی زمینی باید به مرز بروند و در آنجا مستقر شوند و مرزها را کنترل کنند. در این مأموریت

 شود. ماند و هر کس که امتناع کرد پاکسازی میهر کس که این مأموریت را بپذیرد در ارتش می

کنم روز هفدهم فرمانده نزاجا مطرح کنیم. فکر می قرار شد این موضوع را با سرتیپ فلاحی

که در بیمارستان  ، به ملاقات سرتیپ فلاحیصیادشیرازیفروردین ماه بود که به اتفاق جناب 

طور که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود، گفت: تخت را یشان همینا بستری بود، رفتیم.

های غرب کشور را به عرض های بچهم مشاهداتش را در مرز و حرفکمی بالا دهید. صیاد ه

پیشنهاد خودش را در بستن مرزهای غرب کشور مطرح نمود و گفت: ما  ،رساند و در انتها

به فرماندهی سرهنگ دوم اتحادیه آغاز  آبادتوانیم اولین کارمان را با تیپ پادگان اسلاممی

 وضعیت جسمانی و حال مرا که می کنیم. فلاحی
ً
بینید، در ثانی اعزام گفت: آقای صیاد، اولا

( صدریک تیپ نیروی زمینی به مرز از اختیار من خارج است و باید فرماندهی کل قوا )بنی

را نداریم، اگر جایی تیپ را بدهد. صیاد گفت: ما که دسترسی به رئیس جمهور دستور جابه

هم قول مساعد داد و با  ممکن است در گرفتن وقت ملاقات کمک بفرمائید. تیمسار فلاحی

 خداحافظی از بیمارستان خارج شدیم. 

مسئول عملیات و حاج آقا  ، موضوع را با برادر رحیم صفویصیادشیرازیجناب سرگرد 

از آقای  نماید و برادر رحیم صفوینیز مطرح می پاسداران اصفهان قائم مقام سپاه سالک

نفوذ داشت، برای گرفتن وقت ملاقات  صدرسلامتیان که در دستگاه ریاست جمهوری بنی

تنظیم شد.  1359ماه روز دوم اردیبهشت 11کمک گرفت. سرانجام وقت ملاقات برای ساعت 

، صیادشیرازیرأس ساعت مقرر، پنج نفر وارد دفتر ریاست جمهوری شدیم: جناب سرگرد 

و من )سروان سید  ، سروان محمد کوششی، برادر رحیم صفویالاسلام احمد سالکحجت

صدر خارج شد، کسی حسام هاشمی(. وقتی نوبت به ما رسید، باز هم نفر قبلی که از دفتر بنی

 صدر دیدم. آن هم در دفتر بنی ،و برای دومین بار من این ملعون را رجوی دنبود جز مسعو

 داوطلبانه به کردستانحرکت 

، سخنگوی جمع ما بودند و صیادشیرازیوارد دفتر رئیس جمهور شدیم. جناب سرگرد 

و نتیجه ملاقات با  گزارش مفصلی از اوضاع غرب کشور و سپس ملاقات با تیمسار فلاحی

شروع به صحبت کرد  صدرایشان و پیشنهاد خودش را در مورد طرح بستن مرز بیان کرد. بنی
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جانشین فرمانده  مردان خزاعیخیم است. امروز تیمسار سرتیپ علیو و گفت: اوضاع کردستان

سنندج برگشته بودند. نه تنها  28از لشکر کوپترهلینیروی زمینی اینجا بود. ایشان دیروز با 

ها در محاصره هستند. شهر سنندج، بلکه همه کردستان از کنترل ما خارج شده و پادگان

به دست ضدانقلاب  زادسنندج، سرهنگ ایرج نصرت 28سه روز قبل فرمانده تیپ یکم لشکر

به شهادت رسید. سپس ادامه داد: آقای صیاد، شما اگر خیلی ادعا دارید، به کردستان 

مشکل اصلی ما کردستان است. صیاد هم بلافاصله گفت: آقای رئیس جمهور، شما  ،بروید

صدر ا برای بررسی اوضاع به کردستان برویم. بنیاگر اجازه دهید ما به عنوان نماینده شم

ابلاغ کنید. در همان جلسه،  هم قبول کرد. صیاد گفت: پس لطف بفرمائید به تیمسار فلاحی

، جناب سرگرد صحبت کرد و گفت: آقای فلاحی صدر تلفنی با تیمسار فلاحیبنی

به عنوان نماینده من برای بررسی اوضاع، به کردستان خواهند رفت. هر کمکی  صیادشیرازی

  خواستند با ایشان همراهی بشود.

ظهر پایان یافت و جلسه کوتاهی را در دفتر جناب سرهنگ  12:30جلسه حدود ساعت 

و  رئیس دفتر نظامی رئیس جمهور گذاشتیم و قرار شد برادر رحیم صفوی الله حاتمیهدایت

صیاد هم گفت که عصر با ماشین خودش به طرف  .برگردند با هواپیما به اصفهان آقا سالکحاج

کند. من به ایشان گفتم من هم با شما خواهم آمد. ابتدا تعارف کرد و گفت: اصفهان حرکت می

 نمی
ً
خواهم شما تنها باشید. وقتی شما در تهران مواظب اوضاع اینجا باشید. گفتم: من واقعا

بیا تا با  بعدازظهر به منزل غفراللهی 16:30اصرار مرا دید، خوشحال شد و گفت: پس ساعت 

 هم برویم. 

من بلافاصله به منزل پدرخانم برگشتم و موضوع را ابتدا با همسرم در میان گذاشتم. 

همسرم گفت: فعلًا ناهارت را بخور و چیزی نگو. وقتی خواستی بروی، موقع خداحافظی 

یات کارهای من با صیاد مطلع بود و گاهی اوقات موضوع را مطرح کن. همسرم چون از جزئ

شد، بقیه اعضای خانواده مخالف دخالت من در این موضوع که مطرح می موضوع کردستان

بعد از صرف ناهار، موضوع رفتن به کردستان را به  ؛کنم روز پنجشنبه بودبودند. فکر می

. مادر خانم و برادر خانمم جناب سروان مطرح کردم صیادشیرازیهمراهی جناب سرگرد 

گفت: تو یگانت در که می گویاجناب صادقی بخصوصبه شدت مخالفت کردند.  گویاصادقی
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خواهی به مأموریت کردستان بروی؟ در همین است، آیا آنها اطلاع دارند که سر خود می مشهد

گفتگو بودیم که همسرم ساکم را بست و به دستم داد! بقیه اعضای خانواده به او معترض شدند 

که به جای مخالفت، رفتی ساکش را آماده کردی؟ حتی مادر خانم تهدید کرد که اگر شما از 

هایت را از این خانه بیرون خواهم کرد! آن روز آقا نجات و شوی، من زن و بچه این درب خارج

بروند. هر چه اصرار کردم  ژاله(میدان شهدا )به  برای شنیدن سخنرانی خواستندعباس آقا می

 در میدان وثوق حوالی خیابان نیروی هوایی که اول مرا تا منزل جناب سروان غفراللهی

م. البته مخالفت آقا نجات هم یرسانشما را می شهدابرسانید، قبول نکردند و گفتند: تا میدان 

  بروم.این مأموریت  من بهخواست به خاطر این بود که نمی

 همراه نیروهای داوطلب به سنندج حرکت از اصفهان

های بپردازیم. کافی است به روزنامه اوضاع و احوال آن روزهای کردستانلازم است کمی به 

توجه کنیم. هر روز خبرهای ناگوار از به شهادت  1359آخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه 

ها بود. خُب این اخبار هکُرد مسلمان در تیتر همه روزنام رسیدن سربازان پاسداران و پیشمرگان

با تاکسی خود را به  شهدااز میدان  ،حالکننده بود. به هرها نگراننوادهناجور برای همه خا

 حرکت کردیم.  رساندم و با آقای صیاد به طرف اصفهان منزل آقای غفراللهی

رسیدیم. برای زیارت حرم حضرت معصومه )س( به حرم رفتیم و  بعد از اذان مغرب به قم

طور که در بعد از نماز و زیارت، صیاد گفت: یک دوست طلبه دارم، خدا کند او را ببینم. همین

هستیم، برای ما دعا کنید.  زدیم، ایشان طلبه را دید و گفت: ما عازم کردستانحرم قدم می

 ،جا منتظر بمانید، من یک استاد دارم( گفت: همینطلبه جوان )برادر جناب سروان غفراللهی

دقیقه برگشت و  15پیش ایشان بروم و برای شما دعایی بیاورم. ایشان رفت و بعد از حدود 

هُمَّ اجعَلني في دِ 
ّ
تي تَجعَل فیها مَن تُرید" نوشته کاغذی که در آن دعای "الل

َّ
رعِکَ الحَصینَةِ ال

)ره( بود. پس از زیارت،  الله بهجتشده بود را به ما داد. بعدها فهمیدیم که استاد ایشان آیت

 حرکت کردیم.  به سوی اصفهان

رسیدیم. بعد از کمی استراحت، صبح بعد از نیمه شب بود که به منزل صیاد  2حدود ساعت 

صبح به فرودگاه  9، ساعت پس از تماس با برادر رحیم صفوی 59روز جمعه سوم اردیبهشت ماه 
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نفر از  100تعداد  که آن زمان در پایگاه هوانیروز قرار داشت، رفتیم. برادر رحیم صفوی شهر،

 صیادشیرازیتجهیزات کامل با خود به فرودگاه آورده بود و جناب سرگرد برادران سپاهی را با 

به من گفت: شما با این برادران باشید و آنها را نسبت به مأموریت توجیه کنید، تا من به دفتر 

بود(  صیادشیرازیفرمانده پایگاه هوانیروز بروم )ایشان از دوستان  جناب سرهنگ دوم افشین

 اقدام کنم.  130و در مورد درخواست یک فروند هواپیمای سی

و فرودگاه آن نداشتیم  هیچ کدام از ما کوچترین اطلاعاتی از وضعیت کنونی شهر سنندج

تیم و فقط این را شنیده بودیم که کل شهر در اختیار ضدانقلاب است. لذا فرض را بر این گذاش

نفر از  20الی  18خواهد در جایی فرود بیاید که در اختیار دشمن است. تعداد که هواپیما می

و پس از آموزش مختصر، به آنها گفتیم شما تیم تأمین منطقه  کرده پاسداران داوطلب را انتخاب

 با اسلحه
ً
ی دفاع شوید و به صورت ساعتتان پیاده میفرود هستید و به محض فرود هواپیما، فورا

باشند، سه نفر بعدی ساعت  12گیرید. به این ترتیب که سه نفر اول اگر در ساعت دور تا دور می

تمرین  دقیقه و... این کار را چندین بار در همان فرودگاه اصفهان 12:20دقیقه، بعدی  12:10

 هم به دفتر فرمانده هوانیروز رفت و از آنجا با تیمسار فلاحی صیادشیرازیکردیم. جناب سرگرد 

و ایشان  فرمانده نیروی هوایی تلفنی با جناب سرهنگ فکوری در تماس بود. تیمسار فلاحی

 نیز با معاونت عملیات نیروی هوایی هماهنگ کرد. 

که در آن زمان ستوانیکم بود شنیدم:  سرهنگیبعدها از سرتیپ دوم خلبان بازنشسته عرب

ه بودم که از فرودگا 130( من نفر دوم خلبان هواپیمای سی1359ماه آن روز )سوم اردیبهشت

 عازم تهران بودیم. در بین راه، برج مراقبت شیراز به ما ابلاغ کرد که در فرودگاه اصفهان شیراز

دارید. این هماهنگی که بین  یک مأموریت اضطراری پرواز از تهران به سنندج بنشینید،

ساعت به  3در آن روز ظرف کمتر از  و جناب سرهنگ فکوری ، تیمسار فلاحیصیادشیرازی

 در تاریخ دفاع مقدس بی
ً
نظیر بود. این سه بزرگوار بعدها به شهادت رسیدند، عمل آمد، واقعا

شاءالله با شهدای کربلا محشور شوند. خلاصه اینکه هواپیما حوالی ساعت روحشان شاد و ان

ها ناهار کنسروی خود را در همان باند فرودگاه اصفهان به زمین نشست و بچه بعدازظهر در 1

های اجتماعی، تیربارها فرودگاه خوردند. سپس بار همراهشان اعم از تجهیزات انفرادی، سلاح

به علاوه چندین جعبه مین انفرادی را  ،م و مهمات بار مبنای آنهام 81و  60های اندازو خمپاره
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پیما بردند و بعد همه سوار شدند. در اینجا خلبان هواپیما به من گفت: پروار به داخل هوا

کنم. زیرا خلاف اصول ایمنی پرواز، شما هم مهمات و هم مواد منفجره، آن هم با یکصد نمی

نفر آدم سوار هواپیما کردید، اگر اتفاقی بیفتد، چه کسی جوابگوی مسئله است؟ جناب سرگرد 

کردند و شاید حدود یک ربع ساعت داشتند با ایشان مذاکره می فویصیاد و برادر رحیم ص

 پرواز انجام شود.  تا کنند سرهنگی توانستند خلبان را راضیسرانجام با کمک ستوانیکم عرب

دقیقه باشد.  45الی  40شاید حدود  ،کمتر از یک ساعت تا سنندج فاصله پروازی اصفهان

توانست راهی برای نشستن پیدا کند. وقتی بر فراز سنندج رسیدیم، هوا ابری بود و خلبان نمی

توانیم در سنندج فرود بیاییم، باید به گفتند که ما نمی صیادشیرازیموضوع را به جناب سرگرد 

 بلا صیادشیرازیتهران و یا اصفهان برگردیم. جناب سرگرد 
ً
فاصله به کابین خلبان رفت. بعدا

پرواز کنید. من در این منطقه خدمت  مشخص شد به آنها گفته که شما به طرف کرمانشاه

ام و به جغرافیای این منطقه آشنا هستم. شاید گشایشی حاصل شود. هواپیما به طرف کرده

، هوا باز شده بود و هواپیما هم ارتفاعش را کرمانشاه به پرواز خود ادامه داد. حوالی کامیاران

کم کرد و از زیر ابرها در مسیر جاده کامیاران به سنندج با راهنمایی مسیر از طرف سرگرد 

در قسمت شرق باند فرودگاه به زمین نشست. از برج مراقبت هواپیما در سنندج  صیادشیرازی

  .شست، من به اتفاق آن گروه تأمین فوری پیاده شدیمخبری نبود! به محض اینکه هواپیما ن

در حال سازمان دادن آنها به همان نحوی که آموزش داده شد، بودیم که ناگهان صدای 

انفجار خمپاره به گوش رسید. اولین انفجار، دومین و سومین انفجار و تا شش گلوله خمپاره به 

ای هواپیما پیاده شده و هر کدام به گوشهها همگی سراسیمه از باند فرودگاه شلیک شد. بچه

شدند. خلبانان و  حهای تأمین در اثر اصابت ترکش خمپاره مجرو دویدند. دو نفر از این بچهمی

گروه پروازی هواپیما را که موتور آن روشن مانده بود، ترک کردند و هر کدام به یک سو 

شتیم. فقط متوجه شدیم که پس از دویدند. ما هیچ اطلاعی از وضعیت تأمین فرودگاه ندامی

های مستقر در فرودگاه هم تیراندازی خود را با اندازاصابت دومین خمپاره دشمن، خمپاره

متری بودند و با میلی 81متری و میلی 120اندازها از نوع تمام شروع کردند. خمپاره تشد

فرودگاه یک گروهان ها، آتش دشمن متوقف شد. تازه متوجه شدیم که در شلیک این خمپاره

در سال اول جنگ به شهادت رسید(  )سروان متولی پیاده به فرماندهی جناب سروان متولی
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 پرواز نماید و بارها و وسایل همراه 
ً
 به خلبان دستور داد که سریعا

ً
مستقر است. جناب صیاد فورا

 طور در حال حرکت، به روی باند فرودگاه ریختند. ما را همین

های فرودگاه شدند و ما هم )من، صیاد و برادر رحیم( به ها همگی داخل ساختمانبچه

رفتیم. آنجا دو برادر پاسدار هم نشسته بودند. این دو نفر فرمانده و معاون  اتاق کار سروان متولی

که یک روز قبل از ما از جاده  ،پاسدار اعزامی از پادگان ولیعصر تهران بودند 2فرمانده گردان

در  ان متولیبا دو گروهان خودشان را به فرودگاه رساندند و در تقویت گروهان سرو  کامیاران

قرار گرفته بودند. اول فرمانده گروهان ارتشی  فرودگاه و تپه دیدگاه و صدا و سیمای سنندج

و جانشینش  و سپس فرمانده گردان سپاهی به نام برادر احمد سلیمی جناب سروان متولی

شروع به ارائه گزارش نمودند و ما را نسبت به شهر و وضعیت گسترش  برادر غلام بختیار

 نیروهای خودی توجیه کردند.

 

گفت: خوب است سری به دیدگاه و قسمت  صیادشیرازیهنگام غروب آفتاب، جناب سرگرد 

به عنوان راننده و کنار دست ایشان جناب سرگرد  صدا و سیما بزنیم. سپس برادر بختیار

، در یک سر صیاد هم برادر رحیم صفویسر راننده من و پشتو در عقب هم پشت صیادشیرازی

که به حوالی دیدگاه رسیدیم، ناگهان از طرف جیپ نشستیم. سپس خودرو به راه افتاد. همین

که این گلوله از طرف چپ خودرو به سوی ما شلیک شد، به طوری 7جیآرپیمقابل، یک گلوله 

مماس چادر خودرو عبور و به جاده اصابت کرد. صادقانه بگویم، خیلی ترسیده بودم و رد شدن 

 وحشتناک بود. بختیار
ً
با  گلوله از سمت چپ من و اصابت آن به زمین و صدای انفجارش واقعا

های خاصی به سمت راست پیچید و از دید ضدانقلاب خارج شدیم. ما قبلًا در میدان مهارت

را دیده بودیم و حتی خودمان هم تیراندازی کرده بودیم، ولی  7جیآموزشی تیراندازی آرپی

افتد. این اولین بار بود کند، چه اتفاقی میدانستیم آن طرف که گلوله به محل اصابت مینمی

وارد دیدگاه و ساختمان  ،اهد انفجار و رد شدن شلیک گلوله بودم. به هر حالکه از نزدیک ش

 و تعدادی از سربازان گروهان بود، شدیم.  های سپاهرستوران دیدگاه که در اختیار بچه

تیراندازی خود به طرف  به دیده بود، ضدانقلاب که ورود خودرو جیپ را به ساختمان دیدگاه

، سعی کردند به کمک آقای بختیار صیادشیرازیدیدگاه شدت بیشتری داد. جناب سرگرد 
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های خودمان را متقاعد کنند که دست از تیراندازی بیجا بردارند. سپس یک نفر از مسئولین بچه

دیدگاه و وضعیت دفاعی توضیحاتی پیرامون خودشان و طرف مقابل داد. خوشبختانه موقعیت 

 بلند و از طرف قسمت غربی ها از نظر سوقبچه
ً
الجیشی بسیار مناسب بود و ارتفاع نسبتا

 به فرودگاه برگشتیم. مشرف بر شهر سنندج
ً
 بود. بعد از توقفی یک ساعته، مجددا

 

با فرمانده  یصیادشیرازسیم فرمانده گروهان، ارتباط سرگرد در فرودگاه با دستگاه بی

برقرار و مشاهده شد که فرمانده لشکر منتظر این ارتباط بود. گویا از طرف نیروی  لشکر سنندج

و نیروهای اعزامی همراه ایشان صادر گردیده  صیادشیرازیزمینی، دستور همکاری با سرگرد 

به  کوپترهلیرا نمود تا فردا با  کوپترهلیگو، صیاد درخواست یک فروند بود. پس از کمی گفت

پادگان سنندج برویم. تصور کنید فرودگاه در قسمت شرقی شهر و پادگان در قسمت غربی شهر 

کیلومتر است. پادگان، نیروهای  12الی  10سنندج واقع شده است و فاصله این دو نقطه حدود 

 1359ماه اردیبهشت 4بح روز کرد. صپشتیبانی و تدارک می کوپترهلیمستقر در فرودگاه را با 

نفر )صیاد، برادر  3در فرودگاه نشست و ما  214 کوپترهلیصبح، یک فروند  10حوالی ساعت 

شدیم و پرواز با ارتفاع بالا از سمت جنوب شهر بر فراز ارتفاعات  کوپترهلیرحیم و من( سوار 

پادگان قرار گرفت، از سمت غرب به شرق ارتفاعش در غرب  کوپترهلیآبیدر انجام شد. وقتی 

در شمال میدان صبحگاه نشست. وقتی ما را پیاده کردند،  کوپترهلیرا کم کرد و در باند 

 بلافاصله از همان سمت غرب به پرواز درآمد و رفت. 

تا ستاد لشکر در داخل پادگان، یک کانال یک و نیم متری حفر شده بود  کوپترهلیاز باند 

دور آن را با کیسه گونی پر از خاک چیده بودند تا عبور و مرور از باند به ستاد لشکر و از ستاد  و

 مرتفعی بود که بر به یگان
ً
ها در این کانال صورت گیرد، زیرا در قسمت شرق پادگان، تپه نسبتا

کا و تیربار دوش 50و ضدانقلاب روی این تپه تیربار کالیبر بود قسمت اعظم پادگان مشرف

 کردند.مستقر کرده بود و مرتب تیراندازی می

گفتند: جناب سرگرد، سرپرست مسئول نظامی عقیدتی سیاسی دو روز قبل از ورود ما می

ها در اثر تیراندازی همین تیربارهای لشکر و یک سرباز دیگر در رفت و آمد بین ساختمان

های قسمت شرقی پادگان یشگاهها و آساضدانقلاب به شهادت رسیدند و لشکر خیلی از ابنیه
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پس از پیاده شدن، وارد کانال شدیم و به ستاد  ،را به غرب پادگان منتقل کرده است. به هر حال

 لشکر رسیدیم. 

 2ستاد سرهنگ و رئیس ، جانشین لشکر سرهنگ نوروزیفرمانده لشکر، سرهنگ صدری

و سرپرست توپخانه  3و  2کنم رئیس رکن و فکر می ، به علاوه برادر محمد بروجردیخرسندی

را به آغوش کشید و  صیادشیرازیلشکری، منتظر ورود ما بودند. فرمانده لشکر، جناب 

دیدم. قبلًا را از نزدیک می آمد گفت. برای اولین بار بود که برادر پاسدار محمد بروجردیخوش

با چهره بشاش و لبی همیشه خندان،  ،انداماوصاف ایشان را شنیده بودم، جوانی خوش

ورکُت آمریکایی بر دوشش بود. فکر می
ُ
 27یا  26کنم حدود محاسنی بلند و حنایی رنگ و یک ا

مهرش بر دلم نشست.  آمیزش مرا به خودش جلب کرد و از همان لحظهساله بود، نگاه محبت

 شناسم. هاست که او را میگویا سال

جلسه رسمی شروع شد. طبق روال ارتش، پس از مقدمه فرمانده لشکر از اوضاع و احوال 

پیرامون، رؤسای ارکان دوم و سوم لشکر به تشریح وضعیت گسترش نیروهای خودی و دشمن 

برای تقویت پادگان  تعدادی نیرو از راه هوا از کرمانشاه پرداختند و اظهار داشتند برادر بروجردی

آورده و از اول اردیبهشت تا امروز )چهار روز( با نیروهای داوطلب برای بازگشایی و رساندن آذوقه 

از پادگان به سوی باشگاه افسران که در مرکز شهر و مقابل استانداری به سمت جنوب جاده 

های بلند دو طرف شهر قرار دارد، وارد عمل شدند. ولی متأسفانه چون ساختماناصلی 

های دولتی در دست ضدانقلاب قرار دارد، ما موفق نبودیم و با ساختمان بخصوص ،خیابان

 دادن تعدادی شهید و مجروح، به پادگان برگشتیم. 

که همواره  دستمزدهمین دیروز یعنی سوم اردیبهشت، یکی از افسران خوب ما ستواندوم 

ها داوطلب بوده، مجروح گردید. پس از گزارش عناصر لشکر، جناب سرگرد در مأموریت

 و سنندج به قروه به سقز های ورودی ضدانقلاب در مسیر سنندجپرسید: چرا راه صیادشیرازی

کنید؟ معاون لشکر که خودش افسر توپخانه و چندی قبل بندید و یا ناامن نمیرا با توپخانه نمی

 فاصله پادگان با این قسمت
ً
ها که شما گفتید خیلی فرمانده توپخانه لشکری بود، گفت: اولا

 چون دقت زیادی را میکم است و نمی
ً
دم های مر بد و خانهطلتوان تیر منحنی اجرا کرد. ثانیا

در حکومت نظامی گذشته هم  ،آن هم در شهر ،به علاوه تیراندازی توپخانهبیند. آسیب می
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اش با آنکه اهل تسنن و اهل خود سنندج بود و خانواده سابقه نداشته است. سرهنگ نوروزی

 خدمت صادقانهدر شهر زندگی می
ً
به منزل  هاستگفتند مدتای داشت و میکردند، انصافا

 خوابد. ها در دفتر کارش مینرفته و شب

تا  ،متری را در اختیار ما بگذاریدمیلی 105جناب صیاد پیشنهاد کرد یک آتشبار توپخانه 

شود با برد مناسب و منحنی روی نقاط حساس آن را در فرودگاه مستقر نماییم و از آنجا می

تیراندازی کرد. پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد فرمانده لشکر درخواست دو فروند 

و هر زمان که آماده شد، به  ها و خدمه آنها را از نیرو بنمایدبرای انتقال توپ شنوک کوپترهلی

 با یک فروند 
ً
 به فرودگاه برگشتیم. کوپترهلیما اطلاع دهند. بعدازظهر همان روز مجددا

 صیادشیرازینشست و  در پادگان سنندج شنوک کوپترهلیروز پنجم اردیبهشت، یک فروند 

متری با میلی 105دیگری به پادگان رفتیم. دو قبضه توپ  214 کوپترهلیبه همراه من با 

 توپکوپتر هلیوسایل کامل و عناصر هدایت آتش را آماده کرده بودند. 
ً
های توپخانه ها معمولا

کنند. مشاهده کردیم خلبان، تور اسلینگ جا میرا با یک تور مخصوص به نام تور اسلینگ جابه

طوری بهتر شد، چون اگر توپ را هم گفت: این صیادشیرازیرا با خودش نیاورده است. جناب 

به نظرش رسید و  شد. ناگهان فکریکردیم، ضدانقلاب متوجه منظور ما میبا تور حمل می

ها را به داخل توپدار، این تا به صورت سطح شیب ،گفت: چند عدد الوار چوب بیاورید

دهیم. سرانجام همین کار را کردیم و به هر نحوی که بود، دو قبضه توپ و هُل  کوپترهلی

 اش با مقداری مهمات توپخانه در آن جاسازی شد. ما هم سوار شدیم و بعدازظهر همانخدمه

 ها را در مواضع مناسب روانه کردیم.روز وارد فرودگاه شدیم. توپ

به دیدگاه رفت و خودش نقش  صیادشیرازیصبح روز ششم اردیبهشت، جناب سرگرد 

ها سیمی که با من ارتباط داشت، سمت روانه کردن توپدیدبان توپخانه را به عهد گرفت و با بی

 ممتری توپخانه بودمیلی 105ها فرمانده آتشبار سالرا به من داد و گفت: به دقت کار کن. من 

ها را روانه و و مهارت خاصی در این کار داشتم. با دقت تمام با استفاده از تراز ربعی، توپ

بنزینی بود که در در تیراندازی، پمپ صیادشیرازیگذاری کردیم. اولین مقصد جناب گلوله

سوخت خودروهای  ،بنزینقرار داشت. پمپ دیواندرهو در جاده  خروجی شهر سنندج

خوانی و ها استاد نقشهکرد و در حاشیه شهر قرار داشت. صیاد که سالضدانقلاب را تأمین می
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بود، با دقت خاصی اولین فرمان تنظیم تیر را صادر کرد. من هم  برداری در مرکز توپخانهنقشه

با دقت تمام عناصر تیر را تنظیم و روی توپ اعمال کردم. موقع تیراندازی،  ،در هدایت آتش

روی آن تردید دارند، فهمیدم که از عاقبت این کار دار رئیس توپ و نشانهمتوجه شدم درجه

کنم. برای تنظیم تیر با دو گلوله و برای انهدام م تیراندازی میترسند. گفتم: کنار بروید، خودمی

بنزین منهدم شد. به خدمه توپ گفتم: گلوله تیراندازی کردیم و پمپ 3بنزین هم فقط با پمپ

بعد هم هرچه تیراندازی کردید، به نام من ثبت بشود و با این عمل آنها شما نگران نباشید. مِن

 .هم دل و جرئت پیدا کردند

آن هم با  ،ضدانقلاب که تا آن روز بر همه چیز مسلط بودند، ناگهان با تیراندازی توپخانه 

بنزین شهر، حساب کار خودش را کرد. از آن روز آن دقت و انهدام یک منبع حیاتی، یعنی پمپ

های ورودی و به بعد تا هنگامی که صیاد در دیدگاه بود، به ترتیب روی نقاط حساس جاده

 رادر محمد بروجردیو ب ریختیم. از آن طرف هم برادر رحیم صفویآتش توپخانه می ،ارتفاعات

مرکزی تهران داشتند، مرتب هر دو یا سه روز در میان، یک فروند هواپیما  با ارتباطی که با سپاه

کردند. ارسال می پاسداران همراه با تدارکات و آذوقه را به سنندج ، نیروهایی از سپاه130سی

آمدند، در فرودگاه پس از توجیه اولیه، و تهران می ، ارومیهاین نیروها که از شهرهای اصفهان

شدند و با هماهنگی و های دولتی بین فرودگاه و دیدگاه اسکان داده میدر ساختمان

 و فرماندهان نیروهای اعزامی، ابتدا ریزی اولیه جناب سرگرد صیاد و برادر رحیم صفویطرح

آب در شمال دیدگاه که از نظر ارتفاع، خیلی بلندتر از دیدگاه طراحی آزادسازی ارتفاع منبع  به

، این کننده برادران سپاهنیروهای عمل و بود، اقدام نمودیم. با پشتیبانی و تیراندازی توپخانه

 ارتفاع آزاد شد و نیروهای اعزامی از ارومیه در آن مستقر شدند.

 اقبالو آزادسازی قسمت شرقی میدان  تپه های بالای میدان اقبال عملیات بعدی حمله به 

ماه اتفاق افتاد و توانستیم قسمتی از شرق میدان را اردیبهشت 13روز کنم میکه فکر  ،بود

 نماییم و ساختمان مخابرات شهر به دست ما افتاد.  آزادسازی

حضور در این ساختمان خروج از خانه، توانستم با روز 12اردیبهشت ماه پس از 14روز 

 سالروز تولد دومین فرزندم سید هادی
ً
بود.  تماس تلفنی با منزل پدرخانم برقرار نمایم. اتفاقا

 با همه اهل خانه صحبت کردم.
ً
 تقریبا
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 نمیهای اینبا نیروهایی که آمده بودند، عملیات
ً
دانم چنینی رضایت بخش نبود. دقیقا

که  و اصفهان اعزامی از تهران، ارومیه ماه بود، فرماندهان سپاهاردیبهشت 15یا  14عصر روز 

تبعیت فرماندهی نداشتند، همگی در ساختمان کاخ جوانان  خیلی هم از برادر رحیم صفوی

ها و فرماندهی مشترک و یکپارچه به میان آمد. از ارتش جمع شدند و بحثی پیرامون عملیات

 علاوه بر صیاد و من، یک نفر هم از لشکر در آن جلسه شرکت داشت. 

به عنوان فرمانده  را صیادشیرازیجناب سرگرد  ،پس از جرّ و بحث فراوان، همگی به اتفاق

هم به عنوان قائم مقام صیاد انتخاب شد. در یک جمله  عملیات پذیرفتند و برادر رحیم صفوی

در میدان عمل، اولین بار از طرف رزمندگان به عنوان  صیادشیرازیباید بگویم که جناب سرگرد 

 ر صحنه عملیات به دست آورد. فرماندهی عملیات را د ،فرمانده انتخاب شد. یعنی صیاد

  آزادسازی سنندج

شود با ضدانقلاب وقتی فرماندهی را به دست گرفت، گفت که این طوری نمی ،صیاد

به اتفاق برادر  صیادشیرازیجنگید. ما باید شهر را در محاصره کامل قرار دهیم. فردای آن روز 

به ستاد لشکر رفتند و طرح محاصره شهر را با لشکر در میان گذاشتند و از نیروی  رحیم صفوی

اعزام شود و نیروی زمینی نیز موافقت  به سنندج زمینی درخواست کردند تا تیپ زرهی همدان

که در  به سوی تیپ همدان کوپترهلیبا یک فروند  صیادشیرازیکرد. سپس جناب سرگرد 

 بود، رفتند و با فرمانده سپاه عازم سه راهی دهکلان اجرای دستور نیروی زمینی از مسیر قروه

همدان هم صحبت کردند که تیپ را در این مأموریت همراهی کند. ارتفاعات و گردنه 

و کنترل  فکیلومتری سنندج، در تصر 12الی  10در مسیر قروه به سنندج در  آبادصلوات

همدان  و فرمانده سپاه جناب سرهنگ بدریبود. صیاد با فرمانده تیپ همدان، ضدانقلاب

عبور از گردنه و ارتفاع بلند  ریزی کردند که برای( طرح)همافر نیروی هوایی حسینیبرادر شاه

برادران سپاهی با کمک هوانیروز با هلی برن )پیاده کردن نیرو توسط  ،مشرف به گردنه

های زرهی تیپ از گردنه یگان ،و پس از اطمینان از تأمین آنجا را برقرارکنند ( تأمینکوپترهلی

 عبور نمایند.
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فرمانده  حسینیاز جمله برادر شاه ،برن انجام شد و دو نفر از برادران سپاهیعملیات هلی 

حسینی، به شهادت رسیدند و چند نفری هم مجروح شدند. بعد از شهادت برادر شاه سپاه

گیرد. با رشادت رزمندگان اسلام، را به عهده می های سپاهفرماندهی بچه حسین همدانی

اردیبهشت در کنار  17هر روز ارتفاعات به تصرف نیروهای خودی درآمد و تیپ زرهی در بعدازظ

 شوند.مستقر می گندم در قسمت شرق سنندجسیلوی 

 رود یک تیم عملیاتی مخصوص از سپاهماه، واز اتفاقات روز پانزدهم تا هفدهم اردیبهشت

های لشکر نفره، از بچه 10بود. این تیم  اکبر مصطفویپاسداران به فرماندهی برادر سید علی

ی زبعد از پیرو جاویدان سابق و از تیراندازان نخبه و ماهر بودند که به همراه برادر مصطفوی گارد

پاسداران پیوستند و در آموزش سایر برادران سپاهی نقش مؤثری را ایفا کردند.  انقلاب به سپاه

م تبحر م 50این برادران هر کدام متخصص سلاح خاصی بودند، یکی در مسلسل کالیبر 

 م و... م 120م و دیگری با خمپاره م 60داشت، یکی با خمپاره 

به سنگرهای اطراف دیدگاه یک نظمی داد. تیربارها و  ،ورودش همان روز برادر مصطفوی

که در روز آباد متمرکز و تنظیم تیر نمود، به طوریبه حسن اندازها را روی جاده سنندجخمپاره

دوم ورودش، با تنظیم تیر دقیق و منهدم کردن چند دستگاه خودرو سواری و جیپ لندرور 

 ضدانقلاب، تردد خودروهای ضدانقلاب را محدود کرد. 

ای هم را در وسط حوضی که در محوطه داشت روانه کرد. بچهم 120انداز سید، خمپاره

مستقر در دیدگاه گفتند ما هر شب گرفتار تیراندازی از پایین این ارتفاع که رودخانه کوچکی 

م. آن شب یگیرم آنجا را هدف میم 120هم آن پایین بود، هستیم. سید گفت ما با خمپاره 

 200دانی که فاصله ما تا تَه رودخانه چقدر است، حداکثر مانع ایشان شدم و گفتم سید، می

خواهی تیراندازی کنی؟ ایشان گفتند: با تیر قائم و استفاده از بیشتر نیست. چگونه می ،متر

، 23:00الی  22:30تراز ربعی. بالأخره آن شب من نگذاشتم این کار را بکند. حوالی ساعت 

 اکبرطبق معمول تیراندازی از کف رودخانه به سمت بالا شروع شد. صبح فردا، سید علی

انداز و محل استقرار ضدانقلاب )کف رودخانه( مقدمات کار را فراهم کرد و فاصله بین خمپاره

را به دقت محاسبه و عناصر تیر را تنظیم و خمپاره را به سمت هدف روانه کرد. گفت اگر امشب 

تنظیم شده  درجه 80دوباره اذیت کردند، به حسابشان خواهم رسید. تیراندازی قائم و با زاویه 
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ی ضدانقلاب شروع شد. ول هر شب، تیراندازی ایذائطبق معم 22:30بود. شب حوالی ساعت 

های نگهبان را به زیر زمین برد. سپس دو گلوله پشت سر ان خاطر، همه بچهنسید برای اطمی

 م، در آن فاصله نزدیک که دور از انتظار ضدانقلابم 120هم تیراندازی کرد، آن هم با خمپاره 

بود. تیراندازی خمپاره در این فاصله کم برای خودمان هم غیر قابل باور بود. با این اقدام سید 

 ی شبانه نبود.ئهای ایذا، تا پایان عملیات دیگر خبری از آن تیراندازیاکبرعلی

کرد  و گروهش از یک طرف و حضور فرمانده پیشمرگان اکبر مصطفویحضور سید علی

از طرف دیگر، قوت قلبی برای  دیدگاههر روز عصر در  مسلمان برادر رحیم و داریوش چاپاری

بودند و  های سنندجهای رزمنده در دیدگاه شده بود. رحیم و داریوش هر دو از بچهبچه

به  ؛آوردنداطلاعات خوبی را با ارتباطی که با طرفدارانشان در شهر داشتند، برایمان می

هایی را که در اختیار کامل عناصر ها و یا خانهحتی بعضی از ساختمان، که داریوشطوری

داد و با کمک مختصات آن را می ،دانست و تا آنجا که امکان داشتمی ،بود و دموکرات کومله

 شد.ها تیراندازی می، روی آن ساختماناکبرتیم مخصوص سید علی

رفته بود،  برای آوردن تیپ زرهی همدان صیادشیرازیای که جناب سرگرد در همین فاصله 

آمده بود و در دیدگاه،  برای بررسی اوضاع به سنندج یک روز برادر ابوشریف فرمانده کل سپاه

هم روز هفدهم  ها داشت. مطلع شدیم که داریوش فروهرگویی با من و دیگر بچهگفت

دانم مذاکره داشته است. نمی و دموکرات با رهبران کوملهماه وارد سنندج شده و اردیبهشت

ساعت  24ماه به مدت هایی صورت گرفت که اعلام کردند روز هجدهم اردیبهشتچه صحبت

های آوری نمایند. بچهتا طرفین بتوانند اجساد کشته شده خود را جمع ،بس برقرار باشدآتش

ما از این پیشنهاد استقبال کردند، چون ما در عملیاتی که به سوی ارتفاعات غربی میدان اقبال 

داشتیم، تعدادی از شهدایمان در دامنه این ارتفاع و تعدادی هم در دامنه ارتفاع منبع آب 

صبح  8خیلی اثر گذاشته بود. لذا از ساعت  های سپاهئله در روحیه بچهافتاده بودند و این مس

بعدازظهر ادامه  4آوری شهدا شدند. این کار تا ساعت روز هجدهم اردیبهشت، مشغول جمع

 ،های ما آتش گشود. بدین ترتیبکه ناگهان ضدانقلاب به روی یکی از آمبولانس ،داشت

 آغاز و عملًا آتشتیراندازی از 
ً
 بس لغو گردید.دو طرف مجددا
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 توسط نیروهای ما، متوجه شدیم که آتش بعد از تصرف شهر سنندج 
ً
بس آن روز صرفا

ای بود که در این فاصله، سران شدگان نبود، بلکه حیله و حقهآوری کشتهبرای جمع

وقتی متوجه ورود تیپ  ،و دموکرات ضدانقلاب بتوانند از شهر خارج شوند. سران کومله

تر شدن حلقه محاصره شدند، و تنگ افزایش نیروهای سپاه ،و همچنین از محور قروه همدان

بس فرصت خوبی این آتش .تصمیم گرفتند به همراه عمده نیروهایشان از شهر خارج شوند

از شهر خارج شوند و نیروی  محور سنندج به مریوان از و یا بود تا از محور سنندج به دیواندره

 مختصری را در شهر باقی گذاشتند.

رفتیم. آن  به محل تجمع تیپ همدان ،ماه، من به اتفاق یکی از برادرانروز نوزدهم اردیبهشت

به  صیادشیرازیدر چادر فرمانده تیپ تشکیل شد و جناب سرگرد که ای در جلسه ،روز ظهر

گسترش پیدا کنید. فرمانده تیپ، جناب  فرمانده تیپ گفت: باید هرچه زودتر به سمت جاده سقز

و یا نیروی زمینی به ما ابلاغ شود. به  16هم گفت: این دستور باید از طرف لشکر سرهنگ بدری

محل موضع بگیریم. هر دستوری باید از بالا  انعبور کنیم و در هم آباداند از گردنه صلواتما گفته

سخت است. برای انجام هر کاری  صیادشیرازیصادر شود. آنجا متوجه شدم چقدر کار جناب 

تماس بگیرد. خلاصه فردای آن روز یا روز  آن هم فقط با تیمسار فلاحی ،باید از نیروی زمینی

دیگر، فرمان گسترش تیپ از نیروی زمینی صادر گردید و بدین ترتیب، تیپ همدان، جاده 

را تأمین و  هم جاده سنندج به مریوان 28های لشکر و یگان کرد را تأمین به دیواندره سنندج

و یک گردان  کردند ارتباط خودشان را از شمال تا جاده سنندج به دیواندره با تیپ همدان برقرار

 آباد گسترش پیدا کرد.هم از دامنه آبیدر در جنوب پادگان تا جاده سنندج به حسن

ها در ، محاصره شهر کامل شد و یگان1359ماه اردیبهشت 22تا عصر روز  ،بدین ترتیب 

از ورود نیروها  صیادشیرازیب آن روز آماده حرکت به داخل شهر بودند، ولی جناب سرگرد غرو

شاءالله فردا صبح برای به داخل شهر ممانعت کرد و گفت: فعلًا در همین وضعیت بمانید، ان

پاکسازی ضدانقلاب وارد شهر خواهیم شد. دلیلش هم این بود که اگر ما در شب با 

تر اینکه ممکن ضدانقلاب درگیر شویم، هم احتمال تلفات خودی زیادتر خواهد بود و مهم

  ردم شهر صدمه ببینند.است م
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 های سپاه، پس از بیست روز مبارزه با ضدانقلاب، بچه59ماه اردیبهشت 23صبح روز 

های جزئی که داشتند، وارد شهر شدند و شهر به کرد مسلمان با درگیری پاسداران و پیشمرگان

مقرهای ضدانقلاب را  ،کرد مسلمان و پیشمرگان مد و برادران سپاهتصرف رزمندگان اسلام درآ

که  ،سنندج با تمام توان خود به کمک مردم شهر 28در همان روز نیز لشکر .ندبه تصرف درآورد

 شتافت.  ،هایشان محبوس شده بودندروز در زیر زمین خانه 20الی  15بعضی از آنها به مدت 

همگی مشغول طبخ غذا شدند، تانکرهای آب، نانوایی و کلیه  هاآشپزخانه صحرایی گردان

جناب  رسانی شدند.مشغول خدمات د شیبانیجناب سرگر  ،لشکر 4تدارک زیر نظر رئیس رکن 

که مسئول روابط عمومی لشکر بود و صدای خوبی هم داشت، با یک گروه به  سرگرد علیجانی

خودش هم بعضی مواقع  .کردصدا و سیما رفت و چند روزی ایشان صدا و سیما را اداره می

ن صدا و سیما به محل کارشان بازگشتند. آن روز تا اینکه کارکنا ،گفتو یا اخبار را می اعلامیه

 ها داشتیم.های پراکنده در خیاباندرگیری

، به اعزامی از قم اویسی به نام اردیبهشت، من به اتفاق برادر سپاهی 23عصر روز 

پاکسازی شهر به عهده این گروه سپرده شد. تصمیم گرفتیم شهر  یتاستانداری رفتیم و مسئول

های ها را ببندیم. سپس تیمرا به چند منطقه و یا محله تقسیم کنیم و راه ورودی و خروجی محله

. یک روز این طرح را به ندبازرسی کار خودشان را خانه به خانه و ابتدا از محله آقا زمان آغاز کرد

موفق نبودیم، چون تعداد ما محدود بود و اگر در منزلی سلاح و یا مهماتی  اجرا درآوردیم. خیلی

کردند. یکی از برادران پیشنهاد کرد به جای این کار، با جا میوجود داشت، خیلی سریع جابه

وک را های مشکو کادر اطلاعاتی، فقط اماکن و خانه استفاده از برادران پیشمرگ مسلمان

سپس جستجو و پاکسازی نماییم. این طرح خیلی خوب پیش رفت و مردم هم در  ،محاصره

 رسانی کمک شایانی را در این زمینه داشتند.اطلاع

این بود که یک روز بعد از آزادسازی شهر  صیادشیرازیمهم جناب سرگرد  یکی از اقداماتِ 

ایشان با فرمانده لشکر صحبت کرد.  را تشکیل داد. عملیاتی ارتش و سپاه ، ستاد مشترکسنندج

که لشکر تا آن زمان آن را اشغال نکرده  ،یک ساختمان جدیدی برای ستاد لشکر ساخته شده بود

که  پیشنهادفرمانده لشکر هم به پاس زحمات جناب سرگرد صیاد در آزادسازی شهر، از این  .بود

 استقبال کرد.  آن ساختمان در اختیار ستاد مشترک عملیاتی ارتش و سپاه قرار بگیرد،
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و  جهت گزارش کار آزادسازی سنندج ،صفویو برادر رحیم صیادشیرازیقرار شد جناب 

هم طی یادداشتی، اداره و  تکمیل کادر ستاد عملیاتی به تهران بروند. برادر رحیم صفوی

هماهنگی نیروهای سپاهی را به اینجانب واگذار کرد. من هم پس از دریافت این مأموریت، 

 ه و خودم به ستاد جدید عملیاتی آمدم. دسپر  کارهای پاکسازی شهر را به برادر اویسی

را از مرکز  ، سرهنگ دوم اصغر جمالیجناب سرگرد صیاد با هماهنگی تیمسار فلاحی

، جناب سرگرد و جناب سروان افشارزاده به عنوان رئیس ستاد، جناب سروان غفراللهی توپخانه

 10الی  9 به اضافه یک تیم عملیاتی ،و چند نفر افسر دیگر نیاکان، جناب سرگرد دوستخیری

، ستوانیکم )سرپرست تیم(، سرگرد مهرپویا فرشامل سروان حسین شهرام ،نوهد 23نفره از تیپ

ستواندوم احمد  ،(فهیمی صالح( کوب، ستوانیکم فلفل، ستوانیکم احمد اسدیاصغر نوری

خردادماه وارد ستاد عملیاتی  2همگی اینها تا روز  منتقل نمود. به سنندج را و... دادبین

هم تعدادی از برادران سپاهی را  برادر رحیم صفوی ،شدند. از آن طرف مشترک ارتش و سپاه

 که بیشتر جنبه عملیاتی داشتند، در این ستاد سازماندهی کرد.

به من گفت: حسام، حالا  ایشاناز تهران، صیادشیرازیبا ورود این تیم و برگشت جناب  

 130شما پنج روزی را به مرخصی برو و سری به خانواده بزن. من هم با یک پرواز هواپیمای سی

 برگشتم. سپس به سنندج ،کنار خانواده بودم درروز  5به تهران رفتم و 

 بانه آزادسازی پادگانو  به بانه زآزادسازی مسیر سق

 16با عناصری از لشکر صیادشیرازی، جناب سرگرد در مرخصی بودم که منهنگامی

نمودند. به و آزادسازی شهر بانه را طراحی می به بانه ، عملیات بازگشایی محور سقزقزوین

تا جهت  ،قزوین با ستاد لشکر وارد سقز شده 16دستور نیروی زمینی، یک تیپ از لشکر

وارد عمل شوند. جناب سرگرد  شکست محاصره پادگان بانه به بانه و بازگشایی محور سقز

نماید برای این عملیات، من با نیروهایی که دارم )یک به سقز رفته و پیشنهاد می صیادشیرازی

پاسداران به  و یک گروهان از سپاه گروهان از تیپ هوابرد به فرماندهی سروان دزفولیان

 را تصرف برن، دو ارتفاع مهم در اطراف گردنه خان( با هلیاکبر مصطفویفرماندهی سید علی

 و ها از گردنه عبور نمایند. پیشنهاد صیاد پذیرفتهو پس از تأمین و اطلاع به لشکر، یگان کنیم

شود. پیشروی تیپ تا پای گردنه خان به آغاز می 02/03/1359تاریخ  در عملیات از روز بعد
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 سقز که در شود. از فرمانده لشکرو یگان عملیاتی پای گردنه خان متوقف می خوبی پیش رفت

برن انجام نپذیرفته و ارتباط برقرار های عملیاتی هلیشود که هنوز تیمبود، کسب تکلیف می

دهد به حرکت خودتان ادامه دستور می نشده است. فرمانده لشکر، جناب سرهنگ پورموسی

و گروهان سوارزرهی آن به فرماندهی جناب  کرد برن نباشید. تیپ حرکتبدهید و منتظر هلی

و در سرازیری گردنه به سوی بانه بودند،  کرده که از گردنه عبورهمین فرسروان ناصر محمدی

نگل بود، در کمین ضدانقلاب قرار گرفته و تلفات شدیدی در پیچاپیچ گردنه که اطراف آن هم ج

و  معصومی اسماعیل ، جناب سرگرد(-) توپخانه 394فرمانده گردان  به این گروهان وارد شد.

ستون  ،رسند. در نتیجهداران و تعدادی از سربازان هم به شهادت میچند نفر از افسران و درجه

 شوند برگردند.از هم پاشیده شد و تعدادی هم موفق می

گوید: مگر قرار نبود شود و میبه خاطر این موضوع معترض می صیادشیرازیروز بعد سرگرد  

را تأمین نماییم، سپس تیپ وارد عمل شود؟ خلاصه روز بعد  من با نیروهایم دو طرف گردنه خان

و  کرده برن تأمین جاده را برقراربا هلی و برادر مصطفوی برن انجام گرفته و سروان دزفولیانهلی

جاده  ،رسانده و بدین ترتیب بانه پادگانبقیه ستون با هدایت جناب سرگرد صیاد خود را به 

و شهر بانه  شوندمی مستقر ،گردنه خان قلهبخصوص نوک  ،بازگشایی و نیروهای تأمین در جاده

 شود.پاکسازی و پادگان بانه از محاصره خارج می

  انیعملیات دکل مخابراتی قلیچ

مشغول انجام عملیات  ما در مرخصی بودیم و جناب سرگرد هم در سقزدر همین ایام که 

دار و سرباز از ، یک گردان داوطلب از افسر و درجه1هاشمی اکبربود، جناب سروان سید علی

                                              
با  از دانشکده افسری 1348هاشمی(، فارغ التحصیل سال  اکبرهاشمی )سرلشکر شهید سید علی اکبر. سروان سید علی 1

تهران و در یک خانواده  های خیابان شاهپوررسته پیاده که پس از طی دوره مقدماتی، به گارد جاویدان منتقل شد. ایشان از بچه

نماز شب خوان بود. وی شاگرد مکتب قرآن  ،گفتند که در زمان دانشجوییایشان می هایمذهبی بزرگ شده بود. همدوره

در زمان حکومت نظامی، فرمانده گروهانی بوده که یک روز در میان، حکومت نظامی منطقه شمال از میدان  .استاد سیف بود

چیذر به بالا، منطقه مأموریت ایشان بود. در مورد نحوه رفتار ایشان با مردم در حکومت نظامی و همچنین همکاری وی با 

خمینی  ها گفته شده است. ایشان حفاظت خانواده حضرت امامرئیس حوزه چیذر و اهالی منطقه، داستان ،الله هاشمیآیت

جاویدان نقش اساسی داشته و  های لشکر گاردرا قبل از ورود امام، به صورت داوطلبانه به عهده گرفت. وی در حفظ پادگان

در این مأموریت هم داوطلبانه حضور  .بود و گنبد در کردستان 58و  57همیشه داوطلب مأموریت و مبارزه با ضدانقلاب در سال 

 

]8/3/59[ 
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از یکی دو روز که در پادگان به آورد. بعد می و با خود به سنندج کرده آماده پیاده مرکز 1لشکر 

ایم، ما را به کار آورد که ما برای جنگیدن آمدهبردند، ایشان به ستاد عملیاتی فشار میسر می

شود که دکل مخابراتی قلیچیان در شمال غربی شهر سنندج در دست متوجه می و بگیرید

کند که در آن سروان ریزی می، ستاد عملیاتی هم طرحاکبرضدانقلاب است. با اصرار سید علی

به  هاشمی و نیروهایش به همراه تعدادی نیروی داوطلب از ارتش و سپاه اکبرسید علی

 ، این عملیات را انجام دهند.فرماندهی ستواندوم احمد دادبین

 اکبر، فرمانده عملیات، یعنی سید علیههای نوک قلشود و در نزدیکیلیات انجام میعم 

 از سقز رنجرجت کوپترهلیکه با  صیادشیرازیجناب سرگرد شود.هاشمی به شدت مجروح می

سیم متوجه عملیات و مجروح با بیبود، در همان مسیر هوایی،  ی سنندجدر حال حرکت به سو

 کوپتر ایشان را تخلیهشود. بلافاصله به محل درگیری رفته و با همان هلیمی اکبرشدن سید علی

و نیروهای  گیرد و با کمک ستوان دادبینو خودش فرماندهی عملیات را به عهده می کندمی

شود. از ضدانقلاب علاوه بر ، تا غروب، ارتفاعات را تصرف کرده و دکل آزاد میاکبرسید علی

تعدادی کشته و مجروح، دو الی سه نفر نیز به اسارت در می آیند. به خاطر دارم یکی از این اسرا، 

و بخصوص از  ضدانقلاب پیوسته و با اطلاعاتی که از لشکر گارد یک گروهبانیکم کادر بود که به

بود. با تصرف دکل و ایجاد یک پایگاه  مخابرات لشکر داشت، کمک مؤثری برای گروهک کومله

 ، بخصوص از قسمت شمال و شرق بیشتر شد.دائمی، تأمین شهر سنندج

 برای آزادسازی مریوان ریزیطرح

 ریزی عملیات برای آزادسازی شهر مریوانظرف این روزها، ستاد شکل گرفت و در فکر طرح

در  غربی پادگان به نام ارتفاعات موسکبودند. پادگان مریوان در محاصره بود. ارتفاعات شمال

 زدند.م و خمپاره میم 50دست ضدانقلاب بود و از آنجا پادگان را با تیربار کالیبر

                                              
 پیدا کرد. از مشاغل عمده ایشان فرمانده تیپ دانشگاه افسری امام علی )ع( و همزمان رئیس حراست مجلس شورای اسلامی

 68در سال  پیاده و فرماندهی تیپ پیرانشهر 84فرماندهی لشکرجانشین داری، درجه ، فرماندهی مرکز61و  60های در سال

خرداد  12طور هم شد و ایشان در )ره( باشم. همین بود. یکی از شعارهایش این بود که دعا کنید من پیشمرگ حضرت امام

به  خرداد در بهشت زهرا 14رسد و عصر روز در حال مأموریت به شهادت می در ارتفاعات کِلازرده در منطقه اشنویه 1368سال 

این سید  دعای یدیم.نخمینی )ره( را ش شود. ما در مراسم شب اول ایشان بودیم که خبر رحلت حضرت امامخاک سپرده می

 شد. روانش متعالی و روحش شاد باد. مستجاب و ایشان پیشمرگ حضرت امام
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 که فرمانده پادگان مریوان دوم آذرفردر یکی از همین روزهای اوایل خردادماه، سرهنگ

نقلاب، به شدت مجروح و با ها بر اثر اصابت ترکش خمپاره ضدابود، در حال بازدید از نگهبان

، شود. فرمانده جدید پادگان جناب سرهنگ دوم حیدریتخلیه می به کرمانشاه کوپترهلی

به من و جناب سروان  صیادشیرازینمود. جناب سرگرد مرتب از لشکر درخواست کمک می

به مریوان برویم و اوضاع را از نزدیک بررسی کنیم.  214 کوپترهلیمأموریت داد تا با  فرشهرام

از نظر آذوقه به  بخصوصپس از ورود به مریوان، مشاهده کردیم که وضعیت مناسب نیست، 

ها ها، به شدت در مضیقه هستند و غذای پادگان در اکثر وعدهعلت مسدود بودن کلیه جاده

 باشد.فقط برنج و لوبیا می

 کشی به سوی مریواندر برگشت به ستاد عملیاتی مشترک گفتم اولین اقدام قبل از ستون 

تقویت شود. روی همین اصل،  م تعدادی از برادران سپاهپادگان مریوان باید با اعزا این است که 

رفتند و برادر احمد  ( به پاوه)یا برادر بروجردی جناب سرگرد صیاد به اتفاق برادر رحیم صفوی

برای اعزام این نیرو به مریوان  ،آوردند. از طرف ستاد نفر نیرو به سنندج 90را با تعداد  متوسلیان

من به همراه قرارشد  ،به مریواناولین پرواز در شد.  شنوک کوپترهلیدرخواست دو فروند 

به راهنمایی و هدایت جناب سروان حسین  هم نفره بروم و دومین پرواز 90گردان  اینجانشین 

   انجام گرفت. فرشهرام

از سوی با ارسال خواروبار  ،و همچنین و نیروهایش به مریوان با اعزام برادر احمد متوسلیان

های نگهبانی تقویت شدند. برادر پستای گرفت. ، پادگان مریوان جان تازهکوپترهلیبا لشکر 

که افسر جسور و  بخصوص جناب سروان صفائی ،احمد با هماهنگی و همکاری پادگان

علاوه بر تقویت  ،دیده بود، با ادغام نیروهاهای تکاوری و رنجر را نیز بود و آموزش ایورزیده

نگهبانی، شروع به انجام یک سری عملیات در اطراف پادگان جهت گسترش تأمین پادگان 

 .نمودندآزاد  ک را قبل از رسیدن نیروهای عملیاتی ستاد مشترکشکردند و حتی ارتفاعات مو

 آزادسازی مریوان طرح به مریوان عملیات آزادسازی مسیر سنندج ،در ستاد
ً
ریزی و نهایتا

م، یک م 105شامل یک دسته تانک اسکورپیون، یک آتشبار توپخانه  موجودنیروهای  .شد

هر کدام به استعداد  ،پاسداران ، حدود دو گردان از سپاه28گردان تقویت شده پیاده از لشکر
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م پدافند هوایی، تیم بهداری، تیم مهندسی و یک م 23نفر، یک دسته توپخانه  150الی  120

 بودند. فرگروهان ضربت ادغامی )نیروهای داوطلب( به فرماندهی سروان شهرام

 صیادشیرازیاین نیروها در دو ستون تقسیم شدند: ستون اول به فرماندهی جناب سرگرد  

و ستون دوم به فرماندهی اینجانب )سروان سید حسام  و جانشین ایشان برادر رحیم صفوی

پدافند وجود داشت.  مم 23یک دسته توپخانه و یک دسته توپ  ،هاشمی( بود. در هر ستون

گیر کیلومتر باشد تا در صورت درگیری و زمین 4الی  3قرار شد فاصله دو ستون از هم حدود 

با اعزام نیرو، ستون  بعدها، بتواند اول با اجرای تیراندازی توپخانه و شدن هر کدام از ستون

ریزی این رفت. طرحگدرگیر را تقویت نماید. چنین ترکیبی برای اولین بار در ارتش صورت می

 در کشور عمان که قبلًا در عملیات چریکی ظفّار فرکار با مشورت جناب سروان حسین شهرام

رفت. هر دو ستون به فاصله چند شرکت کرده بود، انجام پذیرفت. همه کارها به خوبی پیش می

و همراهانش قرار  صیادشیرازیمتر از هم در پادگان به ستون شده و مورد بازدید جناب سرگرد 

ها استراحت نمایند، زمان حرکت از پادگان یک ساعت قبل فرمودند: بچه سپس ایشان .گرفت

 صبح خواهد بود.از اذان 

هراسان به ستاد  ،شب، یکی از مسئولین رکن دوم لشکرنیمه 12همان شب حوالی ساعت 

کار داری، مگر چی ه آمد. ما هنوز بیدار بودیم. گفت: جناب صیاد کجاست؟ من هم گفتم: چ

 ریوانبه م شده؟ گفت: خبر رسیده که عملیات لو رفته و ضدانقلاب در تمام مسیر سنندج

 کمین گذاشته است.

  به دیواندره مسیر سنندج ون کشی درست

پس از شنیدن این خبر به من گفت: همه فرماندهان تا رده  صیادشیرازیجناب سرگرد 

را در ستاد جمع کن. همه عزیزان مسئول جمع شدند. جناب  گردان از ارتش و سپاه

را  دیواندرهبه  ، موضوع لو رفتن عملیات را بیان کرد و آنگاه نقشه منطقه سنندجصیادشیرازی

دهیم تا دشمن را که منتظر ما در مسیر روی زمین پهن کرد و گفت: ما عملیات را تغییر می

 در مورد تغییر مأموریت با احدی صحبت نکنید، سنندج به مریوان است، غا
ً
فلگیر نماییم. ضمنا

آغاز نماید و  حرکت را به سوی مسیر سنندج به دیواندره ،فقط سر ستون که گروه ضربت است
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ستون دوم، سروان هاشمی هم یک ربع بعد از حرکت آخرین خودرو ستون اول، حرکت خود را 

سیمی هم مدام و از نظر ارتباط بی باشد کیلومتری ما برقرار 4الی  3اصله تا این ف ،آغاز کند

 بگوش باشند و در صورت ضرورت با من تماس بگیرید.

رأس ساعت مقرر حرکت آغاز شد. به خاطر دارم که نماز صبح را قبل از  ،بدین ترتیب 

رسیدن به سد خواندیم و قبل از طلوع آفتاب، سر ستون به اولین تونل رسید و گروه ضربت 

و به  کرده ، نگهبانان ضدانقلاب در تونل را غافلگیرفربه فرماندهی جناب سروان شهرام

های ضربت همان بچه که ،ردند. درگیری مختصری در اطراف تونل به وجود آمداسارت درآو

 توانستند به تعقیب ضدانقلاب بپردازند.

 به مریوان با اولین درگیری، دشمن هوشیار شد، ولی خُب عمده قوایش را در محور سنندج 

آباد، یک درگیری با ضدانقلاب داشتیم. دستور متمرکز کرده بود. قبل از رسیدن به حسین

ستون دوم هر جا که هست، موضع بگیرد و ضمن تأمین دور تا دورش، توپخانه را به  ،رسید

سمت شمال روانه نماید و آماده تیراندازی باشد. ما هم این کارها را انجام دادیم، اما خوشبختانه 

 اول توانست به درگیری خاتمه داده و تأمین جاده را برقرار نماید.ستون 

ها که به صورت کنسرو بود، در همین موضع صرف شد و بعد از ناهار و نماز، آماده ناهار بچه

گرفت، زیرا از این لحظه به بعد، گروه ضربت حرکت شدیم. اما حرکت ستون به کندی انجام می

ها، بخصوص مناطق قابل کمین را کلیه ارتفاعات و مسیر جادهجلویی ابتدا با حرکت پیاده، 

 چِک می
ً
به نیمه راه، یعنی کنار  ، ستونشد. هنگام غروبکرد و بعد دستور حرکت صادر میفورا

 محوطه بازی بود، رسید و دستور توقف هر دو ستون در این محل صادر 
ً
رودخانه که تقریبا

دستور داد ضمن برقراری تأمین دور تا دور  فرب شهرامگردید. جناب سرگرد صیاد، به من و جنا

ها سر بزنید و یک تیم آماده هم داشته باشید تا غافلگیر به نگهبان مرتب باید اردوگاه، تا صبح 

ها و به همراه یکی از بچه صیادشیرازیبیداری به عهده جناب سرگرد نشوید. نیمه اول شب

 بود. فرنیمه دوم هم به عهده من و حسین شهرام

یک ساعت قبل از اذان صبح، حسین رفت دارم: فرآن شب از حسین شهرام از ایخاطره

ندن نماز شب کنار رودخانه و وضو گرفت و به من گفت که متوجه اوضاع باشید و مشغول خوا

خوردم که ای کاش آن زمان یک دوربین شد. حالت عجیبی داشت، همیشه افسوس این را می
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کردم. در آن شب خیلی به حال خود افسوس و به فیلمبرداری داشتم و آن لحظات را ضبط می

حال حسین غبطه خوردم. خدا را شکر در آن لحظات، خطری ما را تهدید نکرد. صبح هم بعد 

حرکت خودش را آغاز کرد.  ،بحانه، ستون به همان حالت روز قبل به طرف دیواندرهاز صرف ص

آباد و دیواندره مشکل خاصی نداشتیم. قبل حوالی ظهر به دیواندره رسیدیم. البته بین حسین

از ورودی شهر، کل ستون با ایجاد عوامل تأمینی، متوقف شد و فقط گروه ضربت به اتفاق 

وارد شهر شدند. ضدانقلاب از شهر گریخته  و برادر رحیم صفوی صیادشیرازیب سرگرد جنا

 گونه درگیری، شهر به تصرف ما درآمد. بود و بدون هیچ

را بالای سرمان شنیدیم. جناب  کوپترهلیهای ظهر بود که صدای دو فروند نزدیکی

خیلی عصبانی شد. بلافاصله با خلبان آن که ستوان شیرودی بود، تماس گرفت  صیادشیرازی

که چرا پرواز کردی، مگر من نگفتم در صورت نیاز و تماس من پرواز کنید؟ ستوان شیرودی هم 

گفت: ما از دیروز صبح تا کنون در انتظار بودیم، خسته شده بودیم از حالت در انتظار بودن، 

 فرمانده لشکر 
ً
هم همراه ماست. سرانجام آقایان فرود آمدند، پس از احوالپرسی و خسته ضمنا

از قبل  از درآمدند. لازم است یادآور شوم،، دوباره به پرو صیادشیرازینباشید به جناب سرگرد 

از نیرو درخواست یک گردان استقراری به صورت  و سنندج برای استقرار پایگاهی بین مریوان

وارد منطقه  به فرماندهی جناب سرگرد میرشکرائی که یک گردان از لشکر مشهد ،پایگاه شد

 ایجاد چندین پایگاه و نقاط حساس، شد و این گردان پشت سر ما همان روز حرکت نموده و با

 را تأمین نمود. واندرهاز سنندج تا دی

استراحت کردیم. البته بعدازظهر آن روز گروهان  ما آن شب را در همان بیرون شهر دیواندره

ای برخورد رفتند و چون با مشکل عمده ، به محور دیواندره تا سقزضربت و یک گردان از سپاه

 به دیواندره بازگشتند.
ً
 نکردند، مجددا

را به دست گرفتند و ستون،  با گماردن نیروی مناسب، کنترل شهر دیواندره برادران سپاه 

برگشت. این عملیات  ترین درگیری به سنندجصبح روز بعد با راهپیمایی تاکتیکی بدون کوچک

هم تأمین  که با قدرت تمام و با دادن تلفات اندک به نتیجه رسیده بود و مسیر سنندج به سقز

بسیار مؤثر بود و تجربه خوبی هم برای  یعنی ارتش و سپاه ،شده بود، در تقویت روحیه همگان
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شستی برای ضدانقلاب بود. آنها فهمیدند که و هم ضرب عملیات ارتش و سپاه ستاد مشترک

 ای طرف هستند.با نیروی کارآزموده

  مسیرسنندج مریوان کشی درستون

ریزی عملیات برای محور سنندج نوبت به طرح، به دیواندره از آزادسازی مسیر سنندجپس 

قرار شد علاوه بر ترکیب دو ستون عملیاتی به همان روش  ،رسید. در این عملیات به مریوان

م کششی از گردان توپخانه نیز در پشتیبانی ستون قرار بگیرد. یکی در م 155سابق، دو آتشبار 

را پشتیبانی نماید و دیگری  راهی تیژتیژو تا نزدیکی سه شود  همان گوشه غربی پادگان مستقر

 را پشتیبانی نماید. راهی تیژتیژ مستقر شود تا ارتفاعات گارانتدر سه

راهی نوره در فاصله ستون رأس ساعت مقرر از پادگان خارج شد و اولین درگیری در سه 

، فرتری غرب پادگان رخ داد. این بار علاوه بر گروهان ضربت سروان شهرامکیلوم 10حدود 

فرمانده  نفر پاسدار ورزیده به سرپرستی جناب آذربون 12یک گروه ضربت مخصوص به تعداد 

 کردند.نیز همراه ما بودند و در رأس ستون حرکت می ذهابسرپل  سپاه

های ضربت با روشی با اولین تیراندازی ضدانقلاب، بلافاصله ستون متوقف شد و گروه 

ها هم به تعقیب تاکتیکی به سوی ارتفاعات حرکت کردند و ضدانقلاب متواری گردید. بچه

تا آنها  ،آنقدر یک گروه سه نفری از ضدانقلاب را تعقیب نمود فرآنها پرداختند. جناب شهرام

و تحویل ستون ما که  کرد به داخل یک رودخانه رفتند. سپس حسین هر سه نفر را دستگیر

 نموده داد و خودش با خودرو مربوطه به سرعت از ستون عبور ،رسیده بود حالا به گردنه آریض

 ون رساند.و خود را به سر ست

که یک دسته در  ،نیروی استقراری ما یک گروهان ترکیبی از ارتش و چند نفر سپاهی بود 

مستقر بودند. آن  راهی تیژتیژم در سهم 155و بقیه گروهان به اضافه یک آتشبار  گردنه آریض

که فرمانده یگان برادران سپاهی ستون ما  سه نفر اسیر را تحویل برادر سپاهی به نام ابراهیم

ساله بودند. آن  25الی  24ساله و یک نفرشان حدود  17الی  16بود، دادیم. دو نفرشان حدود 

که سوار بر آن بود، به خارج پرید و در حال فرد بزرگتر ناگهان در یک فرصتی از خودرو تویوتا 

ها او را در همان یکی از اسرای فراری کشته شد. بچه .ها به رویش آتش گشودندفرار بود که بچه
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به شدت ناراحت شد و معترض شد  نیز از این حرکت برادر ابراهیم فرمکان دفن کردند. شهرام

که من با چه سختی اینها را به اسارت گرفتم. اگر قرار بود به همین راحتی آنها را بُکشم، خُب 

 هنگامی که آنها را سوار بر خودرو کردند، چرا در حال فرار به سوی آنها تیراندازی می
ً
کردم. اولا

 وقتی از ماشین 
ً
بیرون پرید و در حال فرار بود، چرا به سویش دست و پای آنها را نبستند، ثانیا

توانست فرار کند؟ کل منطقه در اختیار ما بود. خلاصه من و تیراندازی کردید؟ مگر تا کجا می

نظر کردیم از این مسئله صرف راضی او را تا ،صحبت کردیم فرحسین شهرام باآنقدر  آذربون

 و به کارش ادامه دهد.کند 

گذاری و یا تله انفجاری یک درگیری کوچک و یک مین راهی تیژتیژتا سه از گردنه آریض

هنگام ظهر، کل ستون در  .که یکی از خودروهای سر ستون صدمه دید، در سر راه بود

استقراری توانست  یگان ،صرف ناهار و کمی استراحت فاصله درراهی تیژتیژ متوقف شد. سه

مواضع پدافندی و محل استقرار خودش را تکمیل و آتشبار توپخانه هم توانست مواضع خود 

 .را اشغال نماید

 

بعدازظهر، ستون با همان آرایش به حرکت خود ادامه داد. اولین درگیری  2حدود ساعت  

وارد روستا  معروف است( بود. تیم جناب آذربون آباداسلامما در روستای جانوره )امروزه به نام 

درگیر شد. در  ضدانقلاببا گروهانش ضمن محاصره روستا، با  فرشهرام ،از طرف دیگر .شدند

مان از بعدازظهر بود، ما یکی از بهترین نیروهای عملیاتی 4این درگیری که حوالی ساعت 

ای که را از دست دادیم. ایشان در حال ورود به خانه غلامیبه نام ابراهیم  های تیم آذربونبچه

 ای به شهادت رسید.ابت گلولهو با اص غافلگیرضدانقلاب در آنجا پنهان شده بودند، 

خیلی ناگوار بود. ابراهیم، برادر  هم برای صیاد و هم برای آذربون ،غلامی شهادت ابراهیم 

 بود که از روز اول انقلاب همراه آذربون ذهابهای سرپل قوی هیکل و شجاع از بچهسپاهی 

 ،دیده بودیم. به هر حال همراه جناب آذربون بود و ما او را بارها در شهرهای تهران و اصفهان

 ها دو نفر از افراد ضدانقلاب را به هلاکت رساندند. جنازه ابراهیم را با آمبولانس به سنندجبچه

 فرستادیم و ستون به حرکت خودش ادامه داد. 
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رسید و صیاد دستور توقف شبانه را صادر  س ارتفاع گارانتأستون به ر  ،هنگام غروب آفتاب

کرد و شب را با تأمین دور تا دور به همان سبکی که در عملیات قبلی داشتیم، برقرار کردیم. 

و یک فروند  کبری کوپترهلیینی و هوایی با پرواز دو فروند صبح فردا، با تأمین کامل زم

  .حرکت کردیم به سوی مریوان 214 کوپترهلی

بود و برادر احمد  اش جناب سرهنگ دوم سیروس ستاریکه حالا فرمانده از طرف مریوان

ستون آمدند و الحاق دو  طرف راهی مریوان بهیک نیروی مشترک از پادگان تا سه ،متوسلیان

به سوی ارتفاع قلعه  فرستون انجام پذیرفت. یک هماهنگی انجام و قرار شد نیروهای شهرام

و نیروهای ستون اول به فرماندهی جناب سرگرد  و آذربون امام رفته و نیروهای احمد متوسلیان

برای پاکسازی وارد شهر شوند و ستون دوم هم به پادگان مریوان رفته و به عنوان  صیادشیرازی

 احتیاط منتظر دستور باشد. 

با کمترین درگیری به تصرف نیروهای خودی درآمد و ضدانقلاب که متوجه  شهر مریوان

نیروهای خودش را در نقاط حساس  عظمت ستون شد، از شهر گریخت. برادر احمد متوسلیان

ساعت ستون  48شهر مستقر و نیروهای ستون هم تأمین اطراف شهر را برقرار نمودند. به مدت 

در شهر تکمیل شد و با ارتباط  استقرار نیروهای سپاه ،در شهر مریوان متوقف شد. در این مدت

برقرار گردیده  خوبی که در این مدت بین فرماندهی و نیروهای ارتش با برادر احمد متوسلیان

 هم از تأمین شهر مریوان آسوده گشت.  صیادشیرازیبود، خیال جناب سرگرد 

برگردد، لذا دستور داده شد که ستون از همان  بعد از دو روز قرار شد ستون به سنندج

نیز عبور ما از همین مسیر بود، اما به هنگام  ضدانقلابای که آمده بود برگردد و تصور جاده

 برگردیم. و نگل به سروآباد حرکت، صیاد دستور داد که ما از مسیر دوم یعنی مریوان

ریزی توقف داشت، جناب سرگرد صیاد طرحی را پایه ی که ستون در شهر مریواندو روز

نفری، با یکی دو  50الی  40هر کدام با یک نیروی ضربت حدود  فرکه هر روز من و شهرام ،کرد

به روستاهای اطراف دریاچه برای  ،بخصوص چندین کیسه آرد ،کامیون از انواع خوراکی

های مردمی و جلب رضایت روستائیان برویم. در این سفرها وقتی به روستای مورد نظر کمک

بستیم و تأمین اطراف را برقرار های ورودی و خروجی روستا را میرسیدیم، ابتدا راهمی

لمان که همراه ما بودند، برای ماموستای روستا پیام کرد مس کردیم و به یکی از پیشمرگانمی
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آوری نماید. رساندیم تا مردان اهالی روستا را در کنار مسجد و یا میدان اصلی دهکده جمعمی

که آرامش منطقه  و دموکرات کومله ،کردیم و از ماهیت ضدانقلابسپس برای آنها سخنرانی می

کردیم ها را در حضور اهالی پیاده می، بارهای کامیونگفتیم. در خاتمهمی ،را به خطر انداختند

با نظارت شما بین اهالی روستا تقسیم  ،گفتیم این هدیه رزمندگان اسلام استو به ماموستا می

ل، تأثیر مثبتش را در شود. برنامه خوب و تأثیرگذاری بود. این خبر خیلی زود در همان روز او

 منطقه گذاشت و در روز دوم که وارد روستای دیگری شدیم، مورد استقبال مردم قرار گرفتیم.

 و نِگل برگشت ستون از مسیر سروآباد

آغاز گردید.  یعنی به طرف سروآباد ،برگشت ستون با همان آرایش قبلی در مسیر دوم

 همیشه در ابتدای ستون و در بین   جناب سرگرد صیاد
ً
خودروی اول، سوار  15الی  10تقریبا

بر یک خودرو نفربر زرهی به نام خودرو فرماندهی و بعد از خودرو تانک اسکورپیون حرکت 

دو مورد درگیری جزئی بود که برطرف گردید. اما در حوالی  ،نمود. تا حوالی سروآبادمی

های کشاورزی و انبوهی روآباد در قسمت شمالی جاده، که جنگلی و بعضی مناطق هم باغس

از درختان بود، ستون با کمین ضدانقلاب برخورد کرد. این درگیری در جنوب رودخانه به 

 5یک روستا کشیده شد. در تبادل آتش بین نیروهای خودی و ضدانقلاب، یک دختر بچه 

سیم برد بلند که در بلافاصله با ارتباط بی ،ناب سرگرد صیادجساله مجروح گردید.  6الی 

را  214 کوپترهلیتماس گرفت و درخواست اعزام یک فروند  ستون موجود بود، با سنندج

رسید و نشست. این دختربچه مجروح را همراه با  کوپترهلینمود. ستون متوقف شده بود. 

روانه سنندج کرد. در بیمارستان  کوپترهلینموده و آنها را با  کوپترهلیپدر و مادرش سوار 

که از جراحان بنام بود، دختر بچه را معالجه و از پدر و مادرش نیز به نحو  آقای دکتر مجد

 آنها با ای پذیرایی کرد. بعشایسته
ً
د از یک هفته یا ده روز پس از بهبودی دختر بچه، مجددا

خیلی  صیادشیرازیو با مقدار زیادی آذوقه به روستای خودشان برگشتند. این کار  کوپترهلی

 یده بودند.دکس ندر روحیه اهالی روستا اثر گذاشت. تا آن موقع چنین رفتاری را از هیچ

که همه آنها را با  ،نفر مجروح داشتیم 6الی  5ی خودمان رسید. از نیروها اتمامعملیات به 

 اعزام کردیم. آمبولانس به طرف مریوان
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حوالی  ،در ناحیه جنگلی؛ ستون پس از اتمام عملیات، به حرکت خودش ادامه داد

به من  صیادشیرازیآباد، یک درگیری دیگر با ضدانقلاب داشتیم. جناب سرگرد راهی هنگسه

دستور داد که توپخانه ستون دوم را روانه و آماده تیراندازی نمایم. سپس خودش چند مختصات 

سیدم: منظور از از روی نقشه داد و گفت: روی این نقاط چند شلیک توپخانه انجام بدهید. پر 

خواهیم قدرتمان را نمایش دهیم. آن روزها و هدف چیست؟ گفت: میاین تیراندازی بی

انداز تجربه بود و به شدت از تیراندازی توپخانه و خمپارهی اول جنگ، ضدانقلاب هم کمهاماه

رسیدیم.  م هراس داشت. یکی دو ساعت مانده به غروب آفتاب، به حوالی روستای نگلم 120

جا هر دو در یک کیلومتری این روستا، یک زمین باز در کنار رودخانه بود. صیاد گفت همین

 م صفویتا شب را در همین فضای باز استراحت کنیم. ایشان و برادر رحی ،ستون متوقف شوند

 ،ستونهای بچه سایی مناطق اطراف رفتند.گروهش برای شناو  فربه همراه حسین شهرام

 پرآبی رسیدند. همگی تفنگ
ً
هایشان بخصوص برادران سپاهی و بسیجی به کنار رودخانه نسبتا

ها را درآورده و وارد رودخانه شدند. تعدادی هم با نارنجک دستی و را به زمین گذاشته، لباس

 در انتهای ستون حرکت می
ً
کردم، انفجار آن در آب شروع به ماهیگیری کردند. من که معمولا

سر رسید و خطاب  صیادشیرازیرودخانه رفتم تا ببینم چه خبر است. ناگهان جناب سرگرد  کنار

دهند؟ مگر فراموش کردند ما تا نیم ها انجام میبه من فریاد کشید این چه کاری است که بچه

ساعت قبل در حال درگیری با ضدانقلاب بودیم؟ حالا اگر آنها به ستون ما حمله کنند، 

 نفرات ر دانید با ایمی
ً
ا از ن وضعی که به وجود آمده است همه ما قتل عام خواهیم شد؟ سریعا

برای دفاع های تأمین را ها، گروهندهان گروهانابتدا توسط فرما داخل رودخانه بیرون بیاورید.

دور تا دور سازماندهی کنند و سپس هر یگان برای خودش تأمین و نگهبانی برقرار نماید. وقتی 

ها داشته باشم. در صورت گرفت، به من اطلاع دهید تا بازدیدی از وضع تأمین بچههمه کارها 

ز فرماندهانشان اجازه نه از من و نه ا ،آن لحظه نخواستم از خودم دفاع کنم که نفرات داخل آب

ای نداشتم، بهترین کار اطاعت از دستور مافوق و اجرای خود این کار را کردند. چاره گرفته و سر

های های تأمین دور تا دور و نگهبانمحل همه نگهبان ،فرن بود. به اتفاق جناب شهرامدرست آ

به عرض رساندیم. شب هم به  را محل تجمع هر یگان را مشخص و پس از اتمام آن، گزارش کار

 مل آوردیم.ها بازدید به عنوبت، هم خودمان و هم فرماندهان به طور متوالی از وضع نگهبان
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یکی از  شدیم. روستای نگل پس از صرف صبحانه، وارد روستای نگل ،صبح روز بعد

های آن و خانه است است. این روستا در دامنه کوهستان زیباترین روستاهای منطقه کردستان

در استان گیلان، روی هم قرار دارد. یعنی پشت بام یک خانه، ادامه  مانند روستای ماسولهه

زیر یک درخت گردوی ، حیاط خانه بالایی است. در ابتدای ورودی روستا، کنار جوی آبی

و دوستان نشسته بودیم.  و برادر رحیم صفوی صیادشیرازیبزرگی، من به همراه جناب سرگرد 

ها یک هندوانه بزرگ و خنکی را بریده و مشغول خوردن آن بودیم. صیاد به من گفت: بچه

حسام، ببین اینجا چقدر زیباست! ان شاءالله سال دیگر با خانواده بیاییم و یکی دو شب را در 

به استقبال آمدند و اینجا بمانیم و از طبیعت زیبای آن لذت ببریم. پس از مدتی، اهالی روستا 

و برای مردم آنجا سخنرانی  کرده درخواست کردند که موقع ظهر در نماز جماعت آنها شرکت

داشته باشیم. از بین جمع، قرعه به نام من افتاد. گفتند: حسام، امروز تو برو و با آنها صحبت 

م. مسجدی بسیار . من هم دستور را اجرا کردم و با سه چهار نفر وارد مسجد بزرگ روستا شدنک

گفتند که این قرآن به قدیمی و یک قرآن پوستی با خط عربی قدیمی هم در مسجد بود. می

خط عثمان و یا در زمان عثمان خلیفه سوم نوشته شده است. آن را به من نشان دادند. در نماز 

ای هم برای آنها از حفظ وحدت و اهداف نظام جمهوری اسلامی شرکت کردیم و ده دقیقه

صحبت کردم. سپس گفتم: هدف ما، تأمین امنیت شماست و این خود شما هستید که باید در 

 این راه کمکمان بکنید. 

، چند خودرو که از ضدانقلاب بازمانده بود را در مسیر بازگشت به سنندج ،بعدازظهر آن روز

شد. من  فربود، نصیب شهرام با خود آوردیم، از جمله یک پیکان که بدنه آن سوراخ سوراخ شده

و ایشان پس از بازگشت به سنندج، با همین پیکان چند روزی برای مرخصی به تهران آمدیم. 

گفتند چطور بدنه این پیکان این همه بعضی از دوستان و آشنایان پس از دیدن خودرو به ما می

 دادم که این خودرو غنیمتی است.میتیر خورده و شما سالم هستید؟! من هم توضیح 

روز توقف و  2روز رفت،  2انجامید. ل در مجموع شش روز به طو عملیات آزادسازی مریوان

. نتیجه آن هم آزادسازی شهر مریوان از لوث وجود ضدانقلاب و تأمین روز برگشت به سنندج 2

با ایجاد سه پایگاه، ولی به علت کمبود  راهی تیژتیژسهیعنی از سنندج تا  ،قسمتی از جاده
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در  راهی تیژتیژ تا مریوان جاده گارانتنیروی استقرار و تأمین، باقیمانده مسیر، یعنی از سه

 به تصرف ضدانقلاب درآمد. شمال و سروآباد
ً
 در جنوب مجددا

 تشکیل قرارگاه غرب

 از طرف رئیس جمهور بنی صدر، ،وارد شد 16بعد از حادثه گردنه خان و تلفاتی که به لشکر

طور که خود شوند. آنبه طور جداگانه به تهران احضار می صیادشیرازیو سرگرد  سرهنگ پورموسی

چرا سرهنگ  ،پرسدمی از تیمسار فلاحی صدر، بنیصیاد تعریف کرد، در حضور تیمسار فلاحی

بدون هماهنگی با صیاد عملیات را ادامه داد تا آن همه افراد شهید و مجروح داشته  پورموسی

اش سرگرد است و فرمانده لشکر هم گوید: صیاد درجههم در جواب می باشیم؟ تیمسار فلاحی

پرسد پس چاره صدر میتواند به سرهنگ دستور بدهد. بنییک سرگرد نمی ،سرهنگ. در ارتش

 باید بکنیم؟ تیمسار فلاحی ه کارچ ،چیست، صیاد نماینده من است و حرف ایشان حرف من است

این از اختیارات  ،بدهید صیادشیرازید: مگر اینکه شما دو درجه به جناب سرگرد گویهم می

( سرهنگ هستند. صیادشیرازیگوید: از این لحظه، ایشان )سرگرد صدر هم میشماست. بنی

فرماندهی ( را به صیادشیرازیکند، مگر اینکه ایشان )سرهنگ گوید: باز هم کفایت نمیمی فلاحی

هایی و همه یگان ارومیه 64و  کرمانشاه 81، سنندج 28تا لشکرهای  ،منصوب نماییم قرارگاه غرب

 هستند، زیر امر فرماندهی قرارگاه غرب قرار گیرند. که در منطقه غرب

که مقر قرارگاه  به عنوان فرمانده قرارگاه غرب صیادشیرازیجناب سرهنگ  ،بدین ترتیب 

ندهی قرارگاه در کرمانشاه شود. ایشان بلافاصله مشغول سازمابود، منصوب می در کرمانشاه

و کرمانشاه به  در سنندج نظرش بر این بود که همچنان قرارگاه مشترک ارتش و سپاهشود. می

کارشان ادامه دهند و کارهای عملیاتی را در سنندج، من )سروان سید حسام هاشمی( با در 

 انجام دهیم. فراختیار گرفتن چند افسر نیروی مخصوص و در کرمانشاه سروان حسین شهرام

 کانیان عملیات پاکسازی منطقه هزار

، فرماندهی قرارگاه غرب به صیادشیرازینتصاب جناب سرهنگ اولین عملیاتی که بعد از ا

است. هزار کانیان یک منطقه  من به تنهایی انجام دادم، عملیات پاکسازی منطقه هزار کانیان

است. این منطقه  ، پشت ارتفاعات بلند مرزی شیلرو دیواندره ، سنندجدر عمق و در بین مریوان
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 شد. با حضور افراد کوملهای به نام احمدی که خان منطقه بودند، اداره میتوسط یک طایفه

شدند، املاک آنان به  در آن منطقه و تعدادی از جوانان اهالی منطقه که جذب حزب کومله

 تصرف جوانان درآمده و آنها آواره شدند. بزرگ خاندان در سنندج با برادر محمد بروجردی

با  و  باید با بزرگان عشایر اداره شود ایشان معتقد بود که منطقه کردستانکند، ارتباط برقرار می

 کند و بروجردینفر از افراد طایفه را آماده می 35شود. آقای احمدی حدود آنها وارد مذاکره می

نفر، پس از آزادسازی منطقه،  35نفر از پاسداران مسلح به همراه این  50دهد که هم قول می

ریزی عملیات ه عملیاتی را در آنجا دایر نمایند. لذا در ستاد عملیاتی مشترک، طرحیک پایگا

گیرد. یک ستون انجام می پاکسازی برای منطقه هزار کانیان با پیشنهاد برادر بروجردی

به  عملیاتی به استعداد یک گروهان تقویت شده ارتش و حدود یکصد نفر از برادران سپاه

و یک گروه ضربت  مم 23م، دو قبضه توپ م 105به علاوه دو قبضه توپ  فرماندهی برادر نعمتی

از تیم نیروی مخصوص و اینجانب نیز فرماندهی  مشترک به فرماندهی ستوانیکم احمد اسدی

همراه با  نفر از نیروهای آقای احمدی هم توسط برادر بروجردی 35ستون را در اختیار داشتم. 

 ادغام گردیدند.  اسلحه در گروه برادر نعمتی

راهی هزار حرکت کردیم. تا سه به دیواندره اول صبح ستون حرکت کرد. در جاده سنندج

، جاده در اختیار نیروهای خودمان و تأمین برقرار بود. ستون به صورت اداری و در سمت کانیان

راهی به طرف هزار کانیان، ستون آرایش چپ جاده حرکت کرد و به محض رسیدن به سه

با سرعت خیلی  ،دار و حفظ تأمین جناحینبه خود گرفت و با تأمین جلودار و عقبتاکتیکی 

کم به راهپیمایی خود ادامه دادیم. در یکی دو مورد با تیراندازی ضدانقلاب از راه دور متوقف 

بعدازظهر یا  2شدیم، ولی تا خود روستای هزار کانیان برخورد جدی نداشتیم. حدود ساعت 

نبودند، تا خبر ورود ما به روستا را  چندانیوستا شدیم. ضدانقلاب که تعداد کمی بیشتر وارد ر 

به آقای احمدی،  و حتیتر اینکه مردم روستا دریافت کردند، از روستا خارج شدند. جالب

هایی از سینی بر روی سرشان بود که در آنها مقادیر طَبَق ،بسیاری از مردم ،استقبال ما آمدند

 و عسل بود که برای ما آورده بودند.زیادی نان، سرشیر 

دیدم. آن شب را در آنجا ماندیم. اولین باری بود که چنین استقبالی از مردم یک روستا می 

کردم و پس از نماز، لحظاتی را برای آنها در  اقامهدر مسجد بزرگ روستا  را نماز مغرب و عشاء
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دین هستند و حتی خدا را هم قبول صحبت کردم که اینها بی مورد ماهیت گروهک کومله

گفتند: آقا، ما نماز خواندن آنها ای میها برای روستاییان تازگی داشت، عدهندارند. این حرف

کردند. گفتم: اگر اعضای گروهک را در همین مسجد دیدیم، به امام جماعت ما اقتدا می

 است هایست، کمونیستی و از نوع مائوئم کوملهو مرا رکنم، اما رفتاد قبول میرا بگویی دموکرات

نمایند. خُب در اینجا به علت بافت مذهبی سنتی مردم، تظاهر به و اینها اصلًا خدا را انکار می

 کردند.داری میدین

گشتی به اطراف و در عمق زدند. حضور ما در  ،های عملیاتی سپاهفردای آن روز تیم 

روستا دو شب به طول انجامید. در آنجا، حتی مقر استقرار برادران پاسدار در مکانی مناسب 

گفت: ما  های آقای احمدی انتخاب شد. در موقع حرکت، برادر نعمتیدر یکی از ساختمان

ای از پاسداران با جوانان روستا آمده بود، شاید عدهدانم چه پیش مانیم. نمیاینجا نمی

کدام از برادران پاسدار، حاضر نیستند در اینجا گفت که هیچ صحبت کرده بودند. نعمتی

خواهید ما اینجا به کنیم، حالا شما میگویند ما برای مستضعفین مبارزه میبمانند. آنها می

 هر چه تلاش کردم آنها را متقاعد کنم، نشد. گفتم لااقل چند روزیا بجنگیم؟ هنفع خان

در میان بگذارد. اما قبول نکرده و بار و  موضوع را با برادر بروجردی ،بمانید و یکی بیاید

شان را جمع کردند تا با ما حرکت کنند. نیروهای آقای احمدی هم گفتند اگر شما بروید، بنه

تعداد نیروی کمی که داریم قادر نخواهیم بود از اینجا نگهداری کنیم. آنها هم با ما به  ما با

برگشتند. ما هم که نیرویی برای استقرار و نگهداری منطقه بجز برادران پاسدار  سنندج

جز یک نمایش قدرت و حضور در عمق  ،در نتیجه این عملیات ،بینی نکرده بودیمپیش

 درگیری، نتیجه دیگری نداشت.

نفر از  35، آقای احمدی و شدیم. برادران سپاه حوالی ظهر بود که وارد پادگان سنندج

گفت این آلود میرا دیدم که با چشمان اشک آقای بروجردی .نیروهایش را خلع سلاح کردند

 کردنآن روزها در منطقه، با مسلح  کنند. اکثر فرماندهان سپاهبرادران منظور مرا درک نمی

عشایر منطقه مخالف بودند و شاید روی همین اصل بود که دستور خلع سلاح آقای احمدی و 

یک  برادر نعمتی .پیام فرستادند آنها برای برادر نعمتی ،د همهمراهان وی را صادر کردند و شای

به شهادت رسید و  هفته بعد از آن، در یک عملیاتی در منطقه بانچوب در مسیر همین دیواندره
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ولی دو سال بعد در اواخر  .آگاه شوممن توفیق دیدار مجدد با ایشان را نداشتم تا از اصل ماجرا 

، برادران سپاهی در منطقه به شدت به فکر تسلیح عشایر و اداره 62و بویژه در سال  61سال 

در جمع ما نبود و به خیل شهدا  کردن منطقه به دست آنها افتادند که آن وقت دیگر بروجردی

 به ثمر رسید. طرح و فکر شهید بروجردی ،پیوسته بود. به هر حال

 و مجروح شدنم به مریوان مرحله دوم عملیات پاکسازی سنندج

گذشته بود، ولی عملًا شهر در محاصره بود و عبور  ها بود که از آزادسازی شهر مریوانمدت

های ممکن بود. عبور و مرور کامیونرسانی پادگان غیرلتی برای آذوقههای دوو مرور کامیون

 خواهیاز آنها باج و دموکرات های کنترل کوملهشخصی هم با مشکل مواجه بود، یعنی پست

بردند. از طرف و اگر امتناع می ورزیدند، کامیون را ضبط و کلیه بار آن را به یغما می دکردنمی

آوردند که هرچه زودتر به ستاد عملیاتی فشار می استانداری و همچنین از طرف ارتش و سپاه

 .ریزی خودش را انجام دادعملیات بازگشایی بقیه محور انجام شود. لذا ستاد عملیاتی طرح

 قوی از سپاه
ً
و  این بار یک ستون مجهز به یک گردان تقویت شده از ارتش و یک گردان نسبتا

به عنوان نیروی  ، همچنین ژاندارمریده مشترک از ارتش و سپاهتعداد یک گروهان تقویت ش

و یک دسته اسکورپیون به همراه یک خودروی نفربر  مم 23به علاوه دو قبضه توپ  ،استقراری

کامیون باری خواروبار به مقصد مریوان همراه  50الی  40تشکیل شد. استانداری هم حدود 

 کوپترهلیستون اعزام داشت. برای عملیات، یک تیم عملیاتی هوانیروز مرکب از دو فروند 

بینی شد. کلیه مسائل عملیاتی، پیش رنجرو یک فروند جت 214 کوپترهلیو دو فروند  یکبر

 بررسی
ً
 های لازم به عمل آمد.بینیو پیش گردید دقیقا

 یاحَی هم به عنوان فرمانده عملیاتی سپاه و برادر رسول بود فرماندهی ستون با من 

آغاز  59مردادماه 21از روز  پاسداران در این ستون جانشین اینجانب بود. حرکت ما از سنندج

تا سه راهی تیژتیژ چون امنیت جاده برقرار بود، به  .اول صبح از سنندج حرکت کردیم .شد

صورت اداری و از آنجا به بعد، ستون حالت تاکتیکی به خود گرفت. گروه تأمین و یا ضربت 

و  پاسداران اصفهان فرمانده یگان ضربت سپاه جلودار به فرماندهی استوار مرتضی صفوی

های نیروی مخصوص بود. از بچه تأمین عقب و پهلوی ستون به عهده ستواندوم احمد دادبین
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کنونی( مشکلی نداشتیم و هنگام ظهر به این روستا رسیدیم. یک  آبادتا روستای جانوره )اسلام

ساعت در آنجا توقف داشتیم و محل  3پایگاه استقرار در این مکان برقرار کرده و به مدت 

 بلند و مشرف بر روستا بود، انتخاب
ً
و نیروی استقراری  نموده مناسبی را که روی یک تپه نسبتا

 سنگر با کمک دیگر بچه
ً
 کردند.های تعجیلی انفرادی جهت دفاع خودشان تهیه ها، فورا

وقتی خیالمان از استقرار آنها راحت شد، دستور حرکت ستون را صادر کردیم. نیروی 

 بود. های سپاهاز بچه نیز و فرماندهی آنجا و ژاندارمری های ارتش، سپاهاستقراری مرکب از بچه

ان از استقرار پایگاه، ستون به حرکت خود ادامه داد و حدود ساعت پنج نپس از اطمی

رسیدیم. تخت گارانت، بلندترین نقطه ارتفاعی در منطقه و  بعدازظهر به گردنه تخت گارانت

 وسیعی بود بتپوشیده از درختان جنگلی بود که البته در خود گردنه و اطرافش، یک سطح نس
ً
ا

 ،رفتیم، در مسیر سرازیریپیش می که درختان کمتری داشت، ولی هرچه به سمت مریوان

تر بود. دستور توقف ستون را دادم و گفتم دفاع دور تا دور برقرار هجاده پر پیچ و خم و جنگل انبو

 و ژاندارمری شود. در برنامه ما، ایجاد یک پایگاه مشترک به استعداد یک گروهان از ارتش و سپاه

و  81، 60انداز با فرماندهی فرمانده گروهان ارتشی بود. این گروهان مجهز به انواع خمپاره

  ها مشغول سازماندهی و استقرار شدند.م بود. محل استقرار گروهان مشخص و بچهم 120

هنوز دو ساعتی به غروب آفتاب مانده بود، دوستان بخصوص فرماندهان سپاهی و فرمانده  

کرد مسلمان برادر داریوش اصرار داشتند که به راهپیمایی خود ادامه دهیم و  ندسته پیشمرگا

 در  قبل از غروب آفتاب به مریوان
ً
 احساس عجیبی داشتم، گفتم اولا

ً
برسیم. اینجانب شخصا

باشند، به علاوه صحیح رسیم و ممکن است ضدانقلاب کمین گذاشته ادامه مسیر به جنگل می

مانیم نیست این گروهان استقراری را شب اول در دل جنگل تنها بگذاریم. ما امشب را اینجا می

تا مواضع گروهان استقراری مستحکم گردد، همچنین در شب اول اینها احساس تنهایی 

کرد مسلمان برادر داریوش  نکنند. وقتی قرار شد شب آنجا ماندگار شویم، فرمانده پیشمرگان

مربوط به مواضع  پیشنهاد کرد حدود کمتر از یک کیلومتر جلوتر، یک سری ساختمان

ای وجود دارد. خوب است قسمتی از ستون را برای سدکننده ارتش و همچنین برق منطقه

کنیم، سپس استراحت به این مکان ببریم. گفتم ابتدا باید خودمان برویم آنجا را بازدید 

، یک گیری کنیم. روی همین اصل، با سه خودرو )یک خودرو جیپ من و برادر رسولتصمیم
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از برداران پیشمرگ مسلمان به عنوان اسکورت  خودرو جیپ برادر داریوش و یک تویوتا وانت

تعداد کمی مناسب  ها برایهمراه ما بود( به راه افتاده و به محل مورد نظر رسیدیم. ساختمان

بود، ولی گفتم فاصله اینجا تا ستون زیاد است، به علاوه تأمین در دو منطقه مشکل خواهد 

 لذا دور زده و به طرف ستون برگشتیم.  ؛ها باشیمبود. بهتر است ما امشب در جمع بچه

ف جی به طرکه ناگهان متوجه تیراندازی آرپی ،متری مانده بود به ستون برسیم 200هنوز 

که یکی از آنها نزدیکی تویوتا گروه تأمین که در عقب حرکت  ،خود شدیم. دو شلیک پیاپی

و دو نفر از برادران پیشمرگ مسلمان درجا به شهادت رسیدند. چون  کرد کردند اصابتمی

های مستقر در نزدیک ستون اصلی بودیم، بلافاصله تعدادی از افراد به کمک آمدند و خمپاره

 هم به آن قسمت تیراندازی کردند تا درگیری خاتمه پیدا کرد.پایگاه جدید 

 تاریک شد و ما نتوانستیم جنازه دو نفر از نیروهایمان را تخلیه کنیم. فرماندهان 
ً
هوا تقریبا

ها، این تیراندازی و کمین یک نشانه است. فردا روز سختی پیش رو را جمع کردم و گفتم: بچه

دار تأمین پهلودار و عقب ،دقت پیشروی نماییم. گروه ضربت جلو داریم. این مسیر را بایستی با

ند و از وای نداریم. گروه تأمین پیاده شوند و به جلو ر همگی توجه داشته باشند، هیچ عجله

 ستون حرکت کند. و بعد ندواوضاع مطمئن ش

شب را با برقراری نکات امنیتی و برقراری عناصر تأمین و نگهبانی، استراحت کردیم. خدا  

را شکر اتفاق خاصی نداشتیم. صبح بعد از صرف صبحانه، ستون در جاده به خط و آماده 

م ها آماده باشند. مرداد ماه بود و هوا گر کوپتر هلیتماس گرفته و گفتم  حرکت شد. با سنندج

 یک مقدار بخصوص یگان ضربت به فرماندهی استوار صفوی ،های سر ستونبود. بچه

شان سرآمد و بدون مشورت و اخذ راهپیمایی کردند. بعد از گذشت کمی از زمان، حوصله

دستور، سوار بر خودروهایشان شدند و آهسته آهسته حرکت کردند. یک مرتبه متوجه شدیم 

یک نفر سوار ماشین فرمانده سپاه برادر رسول یاحی شده و ایشان که  کرده وستون حرکت 

ه به سرعت ستون اضافه جاده پیچ در پیچ و سرازیری جاده هر لحظ همراه من بود، جامانده.

سیم تماس بگیریم تا بگوییم متوقف شوید، نشد که نشد. چه تلاش کردیم با بیکرد. هرمی

سیم درآمد. حسام حسام من صیاد خودمان هم آماده حرکت بودیم که ناگهان صدای بی

آیم. تا یک ربع دیگر آنجا خواهم بود. گفتم بسیار خُب. من یک هستم، دارم به طرف شما می
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گذارم و خودم مجبورم به جلوی ه تأمین برای شما اینجا میخودرو نفربر فرماندهی و یک گرو

ها بدون توجه به دستور حرکت کردند و ارتباط هم نداریم و نگران آنها ستون بروم، چون بچه

ز فرماندهی ایاحی هم که خودرو نداشت، سوار ماشین من که یک خودرو او  هستم. برادر رسول

 در ع
ً
گرفتم، شد. آقا سیم بود در اختیار میها این خودرو را که مجهز به بیملیاتبود و معمولا

زد که خودروها متوقف بشوند و راه را باز با یک بلندگوی دستی قرمز رنگ مرتب فریاد می رسول

 کنند تا ما به سر ستون برسیم.

ی قرار گرفته بود، به سرعت پیش های پیچ در پیچ که در سرازیرستون نظامی در این جاده

شدیم. تا سرانجام در حوالی روستای باغان به سر رفت و ما هم به سرعت از کنار آنها رد میمی

تا خودرو جلو ما بودند، که ناگهان صدای رگبار گلوله از انواع  10الی  8ستون رسیدیم. هنوز 

خودرو متوقف شد.  ،مز کنآغاز شد. به راننده گفتم تر 7جیبخصوص شلیک آرپی ،مختلف

 پیاده شدیم. من به همراه رسول
ً
سیم چی در کنار خودرو که به دیواره جاده و راننده و بی سریعا

به طرف کوه بود، پناه گرفتیم )سمت راست خودرو به دره و سمت چپ آن به طرف دیواره 

داد. آن تیراندازی طرف مقابل امان نمیطور که پناه گرفته بودیم، کوهستان بود(. همین

ها قسمتی از سر ستون که در معرض کمین قرار گرفته بود، همگی از خودرو پیاده شدند. بعضی

از سمت دشمن،  7جیگشتند. با شلیک آرپیپناه میها هم به دنبال جاندر حال فرار و بعضی

انفجار بود. در همان لحظات،  یکی از خودروهای حامل مهمات آتش گرفت و مهمات آن در حال

که کنار من نشسته بود، اصابت و ایشان بدون  آبادیام به نام فیضیک گلوله به سر سرباز راننده

ای که دور گردنم بود ترین صدا و یا فریادی، روی دستم افتاد و به شهادت رسید. چفیهکوچک

وله به لشدت خونریزی جلوگیری کنم. در همان لحظه، یک گ را برداشتم تا سرش را ببندم و از

صتم اصابت کرد. رسول
َ

تمام است، دست خودت را ببند. به  آبادیگفت: کار فیض انگشت ش

لااقل سمت تیراندازی دشمن های ما تیراندازی نکنند تا گفتم با آن بلندگو فریاد بزن بچه رسول

دانستند که ها نمیمانند قرار داشتیم، خیلی از بچه« S»را متوجه شویم. چون در یک پیچ 

درست پشت دشمن  در حالی که موضع گرفته بودند، ؛ضدانقلاب در کجای این پیچ قرار گرفته 

مشخص شد. ای توقف، سمت تیراندازی دشمن برایمان قرار داشت. بعد از لحظه ،سر آنها

های ماشینمان مورد هدف قرار داده بودند. علاوه بر تیراندازی ادامه داشت. ما را از زیر چرخ
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گلوله هم به پاهایم اصابت کرد،  4که از کنار انگشت شصتم رد شد و آن را زخمی کرد،  ایگلوله

ان چپ. دو یکی به ساق پای راست، دوتا به قسمت بالای ران راست و یک گلوله هم به بالای ر 

در طرف مقابل  ،ها خورده بوددرست همانجایی که گلوله ،تا ترکش هم در ساق پای راستم

حَصِینَةِ »ای که به دستم خورد، دعای اصابت کرد. من با اولین گلوله
ْ
نِي فِي دِرْعِكَ ال

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
الل

 فِیهَا مَنْ تُرِیدُ 
ُ

تِي تَجْعَل
َّ
در همان لحظه از خدا  .را خواندمس دعای امام زمان )عج( و سپ« ال

گیر نکن و تا زنده هستم بتوانم خواستم شهادت حق است، اگر قرار است زنده بمانم، مرا زمین

در راه تو برای این نظام خدمت کنم. جالب است بدانید چهار گلوله و دو ترکش همه به پاهایم 

یاحی برخورد کرد، یک  سولاصابت کرد، سه گلوله نیز همه به ناحیه کتف و بالای سینه ر 

چی همراه ما سالم سیمسرباز بی .اصابت که درجا شهید شد آبادیگلوله هم به سر فیض

 آبادیچی، پسرخاله راننده فیضسیممانده بود، ولی به کلی خودش را باخته بود. سرباز بی

به صورت  ،هااغلب مأموریتکردند و در بود و این دو سرباز در توپخانه لشکری خدمت می

  داوطلب همراه من بودند.

بعد از اینکه به نیروهای خودی گفتم تیراندازی نکنید تا سمت دشمن مشخص شود، 

ت جی به سمهای پاسدار طرف ما بلند شد و با نشانه گرفتن آرپیمشاهده کردیم یکی از بچه

دشمن  7جیبا شلیک یکی دو گلوله که گویا به هدف خورده بود، تیراندازی آرپی و سنگر مقابل

گفتم تا کی اینجا بنشینیم و شاهد مرگمان باشیم؟ بلند شو  در این لحظه به رسول 1قطع شد.

متر بیشتر نبود، برویم، شاید آنجا از دید ضدانقلاب در امان  50با ماشین تا پیچ بعدی که حدود 

 پای راستم. رسولباشیم. هر سه بلند شدیم، دیدم که نمی
ً
 توانم روی پاهایم بایستم، مخصوصا

ا مشکل نداشت، لذا ایشان پشت فرمان نشست و ماشین را روشن کرد. هر چهار چرخ از نظر پ

خودرو در همان ابتدای تیراندازی پنچر شده بود. بدنه و چادر خودرو نیز به خاطر 

های زیاد، مثل آبکش سوراخ سوراخ شده بود. اما چون خودرو در سرازیری قرار گرفته تیراندازی

کت خود ادامه داد و پس از لحظاتی در پیچ بعدی قرار گرفت که در بود، با روشن شدن، به حر 

                                              
فرمانده ستون ضربت سپاهی بود. ایشان بعدها تعریف کرد که آن پاسداری  یو. از جمله مجروحان، استوار مرتضی صف1

( بود که در آن مأموریت )سرلشکر شهید حسین خرازی تیراندازی کرد، برادر حسین خرازی 7جیکه از طرف ما با آرپی

در مدت کوتاهی در صحنه عملیات  کرد. شهید خرازیوظیفه می جی زن در رسته ضربت ستون انجامایشان به عنوان آرپی

 ساخت.  مؤثرو های کردستان، از او یک فرمانده قوی و هوشمند رشد کرد و عملیات کردستان
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اینجا از کمین ضدانقلاب خارج شده بودیم. بعد از دقایقی، یک تعدادی نیرو و یک دستگاه 

 آمده بودند، من و برادر رسول که از طرف مریوان آمبولانس به فرماندهی سروان نوروز سعدی

 یاحی را سوار آمبولانس کرده و به پادگان مریوان بردند. 

پیاده شده بود، سوار خودرو  به محض اینکه در گردنه گارانت صیادشیرازیجناب سرهنگ 

رد. کمی که جلوتر رسید، نفربر فرماندهی و همراه با تیم اسکورت به طرف ستون حرکت ک

مشاهده کرد که ستون متوقف شده و درگیری ادامه دارد. بلافاصله خود را به نزدیکی محل 

با نیروهایش وارد عمل شوند. خودش دو  ستواندوم احمد دادبین ،رساند و دستور داددرگیری 

که همراه ستون بود را روی مواضع ضدانقلاب روانه کرد و از طرف دیگر،  مم 23قبضه توپ 

ضدانقلاب مجبور  ،. در نتیجهندهای هوانیروز، دشمن را از هر طرف زیر آتش قرار دادکوپتر هلی

نشینی در عمق جنگل شد. اشتباه ضدانقلاب بر این بود که کمین را روی ابتدای ستون به عقب

که عمده قوای ستون در بالای جاده قرار داشتند. از آنجایی که تسلط اجرا کردند، در صورتی 

آنها بر محل کمین ضدانقلاب که در قسمت پایین جاده و در سرازیری قرار داشت بیشتر بود، 

که در قسمت بالای جاده بر آنها آتش گشودند. در صورتی نیروهای ضربت ستوان احمد دادبین

کردند، احتمال برتری آنها شاید بیشتر را در وسط ستون و یا انتهای ستون اجرا میاگر کمین 

اجرای چنین طرحی را داشتند، ولی وقتی دیدند خودرو فرماندهی  قصد بود. شاید هممی

شود، بلافاصله )خودرویی که من و برادر یاحی در آن بودیم( دارد از محل کمین خارج می

 صیادشیرازیر کردند. پس از خاتمه درگیری، جناب سرهنگ دستور اجرای کمین را صاد

نفر شهید و  11کند. در این کمین، آوری ستون، شهدا و مجروحین را صادر میدستور جمع

، ستون نیز به طرف مریوان نفر مجروح داشتیم که پس از تخلیه شهدا و مجروحین به مریوان 36

 رسد. بعدازظهر به مریوان می 2و حوالی ساعت  کندمی حرکت

یاحی و دیگر کسانی که تا  ، پزشکان و پرستاران محل جراحات من و رسولدر بهداری مریوان

از همان  باند پیچی کرده و فرمانده پادگان مریوان جناب سرگرد ستاری را آن لحظه رسیده بودند

جهت انتقال ما به بیمارستان کرده بود، سپس به ملاقات ما  کوپترهلیلحظه اول، درخواست 

اعزام و عصر  به زمین نشست ما را به سنندج 214 کوپترهلیآمد. زمانی نگذشت که یک فروند 

 23منتقل کردند. فردای آن روز یعنی در  دیگری به بیمارستان کرمانشاه کوپترهلیهمان روز با 

 مرداد ماه، با هواپیما به تهران اعزام شدیم و از فرودگاه مهرآباد ما را به یک بیمارستان در محله قلهک
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بولانس از بیمارستان های ارتش که متوجه مجروحیت اینجانب شدند، یک آممنتقل کردند. بچه

یاحی را  برید، برادر رسولارتش برای انتقال من اعزام کردند. من هم گفتم هرجا که مرا می 502

ارتش بستری شدیم و تحت عمل جراحی قرار  502هم ببرید. به این ترتیب، هر دو در بیمارستان 

، فقط مسئله مداوایش ه بودچون تیر به اطراف کتفش خورده بود و خارج شد گرفتیم. برادر رسول

 اش وی را برای مداوا به اصفهاندانم چطور شد خیلی زود از آنجا رفت، شاید خانوادهبود، اما نمی

ای که در بالای قسمت گلوله 2و تعداد  دادند ها را شستشو، ابتدا زخم502بردند. در بیمارستان 

ران گیر کرده بود، درآوردند و سپس برای معالجه ساق پای راست که به شدت جراحت دیده و حدود 

ارتش اعزام شدم و دکتر  501بیمارستان درصد استخوان در پشت پای راست خرد شده بود، به  75

که از جراحان معروف و بنام ارتش بودند، نظر دادند که پای من باید با دو  و دکتر اعتمادی منظوری

میله در ابتدا و انتهای ساق فیکس شود و از نوک انگشتان پا تا قسمت انتهای ران را گچ گرفتند. در 

بستری بودم، خیلی از دوستان و آشنایان به ملاقاتم آمدند، از  501مدتی که در بیمارستان 

که در  کرد مسلمان، اقوام و دوستان از جمله حضرت آقا و حتی پیشمرگان ش، سپاهمسئولین ارت

  .نددر ارتش بود، به ملاقاتم آمد آن زمان نماینده حضرت امام

 
 تهران 501بیمارستان سپری کردن دوران نقاهت در 
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پس از حدود یک ماه، از بیمارستان مرخص شدم. با همان پای گچ گرفته، با خانواده به 

، یک سری به ستاد نیروی 1359شهریور ماه  31رفتیم و در برگشت، روز  زیارت آقا امام رضا)ع(

زمینی زدم. بعد از انجام کارها، بعد از نماز ظهر و عصر، هنوز از ستاد خارج نشده بودم که 

 به فرودگاه را شنیدم. صدای آژیر خطر و خبر حمله هواپیماهای عراق

 کودتای نقاب

 تیرماه، هر سه نفر ما، یعنی من و جناب صیادشیرازی و حسین شهرامفر 16یا  15حدود 

تیر، ما سه نفر به اتفاق دوستان دیگر،  17عصر روز  برای دو سه روزی به تهران آمدیم.

و یکی دو نفر  ، آقای جعفر نصر اصفهانیدوم احمد دادبین، ستوانیکم اصغر نوریستوان

رفتیم و شام را  به منزل جناب سروان اکبر غفراللهی ،دیگر، با دعوت جناب صیادشیرازی

همگی مهمان اکبر بودیم. بعد از شام، بحث روی چگونگی تقویت ستاد عملیات مشترک 

 بود. در کردستان ارتش و سپاه

 
 59ـ اردیبهشت ماه  منزل اکبر غفراللهی

 نوری اصغر ـ ـ بهرام طاهری  صیادشیرازیراست به چپ: سید حسام هاشمی ـ علی 

 اکبر غفراللهی ـ جعفر نصر اصفهانی
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شب من خوابم گرفته بود و رفتم اتاق مقابل کمی استراحت نمایم.  11حوالی ساعت  

نیستند. پرسیدم  و دادبین و اصغر نوری بعد از یکی دو ساعت که بیدار شدم، دیدم شهرامفر

دانیم چه اتفاقی افتاد که لحظاتی بعد از رفتن شما این سه نفر را اینها کجا رفتند؟ نمی

  ،هاکدام از بچهبرای مأموریت ضروری، تلفنی احضار کردند و رفتند. هیچ
ً
واقعا

رفتیم.  دانستند آنها را برای چه احضار کردند. ما )من و صیاد( فردا صبح به کردستاننمی

 متوجه شدیم احضار شهرامفر
ً
برای رفتن به پایگاه هوایی شاهرخی  و اصغر نوری بعدا

هرکدام با تعدادی  و اصغر نوری بود. حسین شهرامفر 1سازی کودتای نقابو خنثی همدان

همان شب پس از دریافت دستور به سوی همدان  ،های ورزیده تیم نیروی مخصوصاز بچه

های گفت، آنها قبل از طلوع آفتاب دربمی . آن طوری که بعدها اصغر نوریندحرکت کرد

ی خلبانان و کسانی که از اعضای لیست اسام برابر آورند ومیبه کنترل در را ورودی پادگان

نمایند. موضوع کودتای دستگیر می ،را صبح قبل از ورود به پادگان ، آنانکودتاچی بودند

نقاب پادگان شهید نوژه مفصل است و آنچه که مسلم است، لو رفتن و یا کشف کودتا توسط 

و دستگیری کودتاچیان توسط برادران سپاهی است، ولی  یکی از خلبانان نیروی هوایی

و ستوان  توسط سروان حسین شهرامفر ،عمده دستگیری خلبانان و اعضای اصلی پادگان

 انجام گرفت.  اصغر نوری

 77از فرماندهی لشکر فای سرتیپ شاهپور قبادیاستع

ترفیع گرفت و به درجه سرتیپی مفتخر  58در اواخر سال 77فرمانده لشکر سرهنگ قبادی

ها شد. همانطوری که قبلًا اشاره کردم، ایشان افسری لایق و کاردان بود و مورد حسادت خیلی

، یکی دو بار خواستند ایشان را 58. در سالبود ستاد مشترکو حتی در زمینی در ستاد نیروی 

را به جای ایشان منصوب نمایند. من وقتی متوجه قضیه  تعویض نمایند و سرهنگ عطاریان

گذاشتم. آقای طبسی که از در میان می الاسلام واعظ طبسیشدم، موضوع را با حجتمی

 شد.راضی بود، مانع انجام تعویض می عملکرد قبادی

                                              
 . نقاب: نجات قیام ایران بزرگ1
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بعد از قضیه طبس و اتفاقاتی که در آنجا افتاد، آن طوری که جناب سرگرد  ،در مردادماه 

برای بررسی واقعه به محل حادثه رفتیم و  گفت، به اتفاق سرتیپ قبادیمی حسین نیکرو

 از همزمان به طور و به لشکر برگشتیم. مدتی بعد، بدون مقدمه چند نفر کرده گزارشی تهیه

و  فرمانده تیپ قوچان فرمانده لشکر و سرهنگ روزه جلالی سرتیپ قبادی، شهر کمیته

و به تهران بردند. در تهران سه الی  کرده معاون تیپ قوچان را دستگیر سرهنگ دوم انشائی

چهار روزی در بازداشت بودند و موی سر آنها را هم تراشیدند و سپس بعد از چهار روز با 

توانید به سر کار خودتان برگردید. سرهنگ عذرخواهی از زندان آزادشان کردند و گفتند می

نرفت و  دیگر به مشهد برگشتند، ولی سرتیپ قبادی به قوچان و سرهنگ انشائی روزه جلالی

جهت و بدون بررسی دستگیر کنند و موی سرش را هم بتراشند، گفت فرمانده لشکری را که بی

 خورد.دیگر به درد فرماندهی نمی این آدم

زنده بود، به اتفاق تعدادی از دوستان به منزلش رفتیم.  ها بعد، زمانی که قبادیمن سال 

 برای فرماندهی لشکر حرمت قائل بودم و به همین خاطر می
ً
گفت آقای هاشمی، من واقعا

تهران برای معالجه  501من در بیمارستان ،برنگشتم. زمان دستگیری قبادی دیگر به مشهد

 ،مجروحیت پایم بستری بودم. وقتی در بیمارستان خبر را شنیدم، همان زمان به دوستان گفتم

سنخیتی با هم ؟ این سه نفر هیچ و انشائی را با روزه جلالی این یک توطئه است. چرا قبادی

با ستادش به آنجا رفته، سرهنگ  ندارند. اگر موضوع کودتای آمریکایی طبس باشد، قبادی

 ملی مذهبی، انشائی قبادی ،که همراهش نبودند. از نظر اخلاقی هم و انشائی روزه جلالی

گیر و از نظر ارتباطات و اجتماعی بودن یک نظامی خشک و گوشه اللهی و روزه جلالیحزب

 خیلی ضعیف و حتی در حد معمولی نبود. این سه نفر لااقل یک وجه مشترک با هم ندارند. 

در  ،که دارای خلاف بودند قوچان 2داران تیپبعدها اینطور شایعه شد که دو تا از درجه

انقلاب اسلامی  این آقایان در کمیته .جریان گزارشی که فرمانده تیپ داده بود تسویه شدند

و برای  کرده علیه فرمانده تیپ و معاونش و فرمانده لشکر تنظیم یتهران نفوذ کردند و گزارش

 باید این مطلب درست باشد. چرا اینکه بعد  کنند.سازی میپروندهآن موقعیت آنها در 
ً
احتمالا

اش موقت بود، بعد از مدتی چون درجه از چهار روز بازداشتی، آنها را آزاد کردند و سرتیپ قبادی

به فرماندهی لشکر منصوب  شود و به جایش سرهنگ جوادیمی هبا درجه سرهنگی بازنشست
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انقلاب اسلامی لشکر و انجمن اسلامی بدگویی و  علیه کمیته ،شود. در زمان جوادیمی

 با رفتن سروان جوّسازی می
ً
در همان ابتدای فرماندهی  ،به قرارگاه غرب مدنیشود. مخصوصا

آوری و انجمن اسلامی هم تبدیل لشکر جمع کم بساط کمیتهکم ،جناب سرهنگ صیادشیرازی

 شود. به عقیدتی سیاسی می

 خلع درجه و اخراج سرهنگ صیادشیرازی از منطقه کردستان

مجروح و از صحنه  به مریوان دوم محور سنندج همرحلی یدر بازگشا 59مرداد سال  22من در 

جناب سرهنگ صیادشیرازی با فراخوانی نیروهای  ،ها خارج شدم. در همین هنگامعملیات

فرماندهان  ،در همان ابتدای کار ، به تقویت ستاد عملیاتی پرداخت.های مختلفداوطلب از یگان

 به جای سرهنگ جناب سرهنگ سیروس لطفی 16، در لشکرنمود را تعویض 64و  28و  16لشکر

 در و به جای سرهنگ صدری فرمانده تیپ سقز مدرکیانسرهنگ  28و در لشکر پورموسی

نماید را به فرماندهی منصوب می ، سرهنگ کیکاوس امیرینیز به جای سرهنگ زکیانی 64لشکر

  شود.می شهر استان کردستان و آزادسازی آخرین ـ سردشت و آماده بازگشایی محور بانه

و سرتیپ  به عنوان جانشین رئیس ستاد مشترک فرمانده نیروی زمینی، یعنی سرتیپ فلاحی

گویا بدگویی کسانی که  شوند.منصوب می مینیبه عنوان فرمانده نیروی ز قاسمعلی ظهیرنژاد

جابجا شدند و تعویض فرماندهان لشکرها توسط جناب سرهنگ صیاد بدون مجوز از نیروی 

پاسداران و مشارکت دادن آنها حتی در ستاد عملیاتی غرب  تقویت سپاه ،از همه مهمتر و زمینی

باشد از یک طرف و  صدرو اینکه صیادشیرازی فردی نبود که گوش به فرمان رئیس جمهور بنی

ـ  از طرف دیگر درگیری شدید نیروهای عملیاتی رزمندگان اسلام با ضدانقلاب در محور بانه

 ضدانقلابعلیه نیروهای مسلح ترین عملیات سردشت یکی از سخت - )عملیات بانه سردشت

ای شد علیه جناب سرهنگ همه و همه بهانه ،روز به طول انجامید( 40که حدود  ،بود

فرماندهی ، سپس از د. ابتدا از فرماندهی قرارگاه غربموجب برکناری ایشان ش تا ،صیادشیرازی

و اخراج از منطقه اصلی و سرانجام خلع درجه و تنزیل به درجه سرگردی  منطقه کردستان

 عملیاتی کردستان. 
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من با اینکه در بیمارستان بستری بودم، ولی توسط  :آنچه که خواستم ذکر کنم این بود

 آمدند، در جریان و پیگیر این قضایا بودم. دوستانی که به ملاقاتم می

 )سازمان حفاظت اطلاعات( خدمت در اداره دوم

تیمسار هم  قبلاً ،با شروع جنگ تحمیلی و با وضعیتی که برایم به وجود آمده بود و از طرفی 

دستگاه منزل سازمانی واگذار کرده  هرکدام یک ،به من و جناب سرهنگ صیادشیرازی فلاحی

 به مشهد ،یکی دو روز قبل از جنگ ،بدون اینکه وضعیت خدمتی یا انتقالی مشخص شود ،بود

ربوط به م سازمانی غرب لویزانرفته و اسباب و اثاثیه منزل را به تهران انتقال دادیم و در کوی 

ب جنگ هم شروع شد. گفتم که پای راستم از نوک انگشتان تا ساکن شدیم. خُ  ستاد مشترک

به دفتر جناب سروان  ،ستاد مشترک انتهای ران گچ گرفته شده بود. روزها اغلب به کمیته

از جمله افسران متصدیان اقدام  ستاد مشترک که در کمیته و سروان نقی شریفی مهدی نباتی

 این کار ای ما را به منزل میظهرها با وسیله ،کردندرفتم و آنها لطف میبودند، می
ً
رساندند. اولا

 ام سر نرود. شد تا در جریان مسائل روز و جنگ باشم و در ثانی، در منزل حوصلهموجب می

  ،مدتی بدین منوال سپری شد
َ
پیشنهاد همکاری با  پرستبقارِ تا یک روز جناب سرگرد ا

را کرد. گفتم من افسر توپخانه هستم و هیچ دوره اطلاعاتی و یا ضداطلاعاتی را  اداره دوم

ما در اداره دوم یک دایره تصویری داریم که کارش با اطلاعات  ،ام. گفت مهم نیستندیده

که با تخصص  ،های کشور متخاصم و بیشتر مربوط به مختصات جغرافیایی اهداف استهدف

دیدم این  .داشتم روز بعد یک مصاحبه با سرهنگ کتیبه ،شما مغایرت ندارد. بدین ترتیب

 انقلاب ستاد مشترک از اعضای اصلی کمیته پیشنهاد خود جناب سرهنگ کتیبه بود، که قبلاً 

لذا از همان روز به عنوان رئیس دایره تصویری با دو نفر کارمند  .شناختخوبی مرا میو به  بود

ا راننده سربازی را در اختیار من هم یک خودرو پیکان ب مشغول به خدمت شدم و جناب کتیبه

 گذاشت. بدین ترتیب، ما در اداره دوم مشغول به کار شدیم. 

به تهران از نیروی زمینی نمود، که  درخواست انتقالی مرا از مشهد اداره دوم ،پس از مدتی

نیز شرط این  منعکس شد و لشکر بلافاصله پذیرفت، ولی موافقت ستاد مشترک 77به لشکر

 فقت نیروی زمینی و لشکر گذشته بود، ولی ستاد مشترکانتقالی بود. یکی دو ماهی از موا
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 کننده ستاد مشترککرد. معاون هماهنگداد. جناب سرهنگ پیگیری میجواب مثبت نمی

تا اینکه با اصرار جناب سرهنگ  ،کردمخالفت می ، کهروانجناب سرهنگی بود به نام هاشمی

ای با من داشته باشد. طبق قرار قبلی، یک روز به دفترش رفتم. قرار شد یک مصاحبه ،کتیبه

من چون پای راستم کامل در گچ بود، به هنگام نشستن پایم را روی میز عسلی و یا هر میز 

نشسته بودیم. گفتم جناب سرهنگ ببخشید گذاشتم. روبروی هم کوتاهی که جلویم بود، می

گذارم. صحبت شروع شد. من یک بیوگرافی از خدمتم و چگونگی من پایم را روی این میز می

را مبنی بر همکاری با ایشان در میان  مجروحیت و همچنین درخواست جناب سرهنگ کتیبه

گفت جناب سرگرد،  ،چینیگذاشتم. گویا ایشان از اوضاع و احوال مطلع بود. پس از مقدمه

خواهید به ستاد منتقل شوید؟ بهتر شما یک افسر رزمی هستید. با اوصافی که گفتید، چرا می

فاده شود؟ تا این جمله را نیست در همان لشکر بمانید و پس از بهبودی در جنگ از شما است

 من داوطلب به کردستاندانید چه میگفت، جوش آوردم. گفتم جناب سرهنگ می
ً
 گویید؟ اولا

 من ان رفتم؛ در ثانی، انتقالی من بنا به درخواست جناب سرهنگ کتیبه
ً
شاءالله است و ثالثا

جبهه سی نخواهم بود. مطمئن باشید باز هم داوطلبانه به منتظر دستور ک ،بهبود پیدا کنم

دیده را در اینجا به  زرهی دوره ستاد آمریکا افسرِ  جناب سرهنگِ  تر از این،خواهم رفت و مهم

  ،کنندعنوان آجودان دارند استفاده می
ً
 افسر توپخانه هستم و ثانیا

ً
حالا شما به من که اولا

ست در ستاد خدمت کنید!؟ تا این برخورد تند و گویید حیف اهستم، میمجروح جنگی 

خواستم ببینم نظر خود شما چیست و سپس من می ،انقلابی را از من دید، بلافاصله گفت

 بحث را عوض کرد و با انتقالی من هم موافقت کرد. 

ه آشنایی پیدا های ادار ای با بچهیکی دو ماهی در دایره تصویری خدمت کردم و تا اندازه

جناب سرگرد هاشمی،  ،مرا به دفترش احضار کرد و گفت کردم. یک روز جناب سرهنگ کتیبه

روی اتاق جناب خواهم مدیریت امنیتی داخلی را به شما واگذار نمایم. همین حالا میمن می

 ها معارفه انجام شود. و مدیریرت هافردا در جمع معاونت باشسرگرد تا شما را توجیه نماید و آماده

به اتاق جناب  بود. اداره طبقه یکم و اتاق مدیریت امنیت داخلی طبقه چهارم اتاق رئیس

های مختلف اطلاعاتی و دوره افسران قدیمی ضداطلاعات بودرفتم. ایشان از طلوعی سرگرد 

و ضداطلاعاتی را دیده بود و قرار بود در معاونت اطلاعات مسئولیت جدیدی را بپذیرد، ولی 
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راضی اهمیت مدیریت امنیت داخلی را نداشت و خیلی از این تعویض و شغل جدیدش جایگاه 

وضوع مدیریت به توجیه من و وظایف این مدیریت پرداخت و آنقدر م ،نبود. حدود یک ساعتی

دارد که اداره دوم  را مهم جلوه داد و گفت این مدیریت همان نقشی را برای کارکنان اداره دوم

همان نقش را برای کل ارتش دارد. در حقیقت امنیت داخلی خودش یک اداره دوم برای 

 کارکنان خودش است. کار برایم خیلی مهم جلوه کرد. 

من تخصص این  ،بگویم خارج شدم. تصمیم گرفتم به جناب سرهنگ کتیبهاز اتاق ایشان 

کار را ندارم، کس دیگری را انتخاب کن. سوار آسانسور شدم و همین که به طبقه اول رسیدم، 

رئیس این اداره است، اهمیت این شغل را از  ،به ناگاه به ذهنم رسید که جناب سرهنگ کتیبه

 بنده خدا مشکلی دارد که مرا انتخاب کرده. داند و مرا هم خوب میهمه بهتر می
ً
شناسد. حتما

از تخصص آن مهمتر باشد. بلافاصله بدون اینکه  ،شاید مسئله اطمینان داشتن از این مدیریت

زده و به دفتر جناب سرگرد رفتم. گفتم من  از آسانسور خارج شوم، دوباره دکمه طبقه چهارم را

شاءالله از فردا شروع به کار خواهم کرد. فردا معارفه انجام شد و یکی دو تا نیروی ام، انآماده

دقیقه کلاس قرآن گذاشتیم و کارمان را  15جدید جذب کردم. از همان ابتدا، هر روز به مدت 

شدیم. همکاری میمند از برکات آن نیز بهره کردیم وقرآن خواندن آغاز میساعت با یک ربع 

های های انقلابی که از روز اول انقلاب با تعدادی از بچهاز بچه برادر مهندس محمد رضوی

و همزمان ورود  پرستداشتند و همچنین جناب سرگرد اقارب دفتری در اداره دوم ،انقلابی

به زودی موجبات  ،های مذهبی اداره با منو بچه انقلابی نیروی هوایی تعدادی از همافران

 در پیشرفت کارمان خیلی مؤثر بود. برکات زیادی شد. بخصوص اعتماد جناب سرهنگ کتیبه

زمان مدیریت در امنیت داخلی انجام شد، شناسائی و جذب  یکی از اقدامات مهمی که در

هاشمی به همراه  اکبریک روز جناب سرگرد سید علی ،افراد مؤمن در این اداره بود. از آن جمله

به دفتر آمد و گفت ایشان از افسران ضداطلاعات  یک جناب سرهنگ دومی به نام گرمابدری

متعهد و پایبند به اسلام است و من ایشان را قبول داشته و  دی متدین، بااخلاق،لشکر بوده و فر 

 های آموزشی اطلاعات بوده است.دانم. به علاوه مدتی هم استاد کلاسفرد قابل اطمینانی می

سابق )پادگان  که در پادگان باغشاه ه دومآموزش اطلاعات و حفاظت اطلاعات ادار مرکز 

 حرّ( بود، در زمان انقلاب به آتش کشیده شده بود و یک مرکز آموزش جدیدی هم که در لویزان
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لاب تا آذر اندازی نشده بود. یعنی بعد از انقروبروی ستاد نیروی زمینی ساخته بودند، هنوز راه

صحبت  چیزی به نام مرکز آموزش وجود نداشت. با جناب سرهنگ کتیبه 59ماه سال و یا دی

اندازی مرکز آموزش است. بهترین فرد برای راه ،گرمابدری 2کردم و گفتم این جناب سرهنگ

را به  و جناب گرمابدری کرد پیشنهاد ما را قبول ایشان هم پس از مصاحبه با گرمابدری

 به نام مرکز آموز
ً
 منصوب نمود. ،نامگذاری شد ش فارابیفرماندهی مرکز آموزش لویزان، که بعدا

توانید استادان و افسران باتجربه در فن آموزش اطلاعات و به ایشان توصیه کردیم تا می

دهم، ولی تلاش بر این ضداطلاعات را جمع کنید. من تأییده هرکسی را که شما بخواهید، می

اللهی و متدین و ولائی برای آموزش جذب شوند تا بتوانند در کمترین باشد که شاگردان حزب

 زین این استادان باشند. مدت، جایگ

  اکبرهمانطوری که شهید سید علی ،جناب سرهنگ گرمابدری
ً
هاشمی گفته بود، واقعا

ها فرماندهی این مرکز آموزش را به عهده داشت و در تربیت افسری متعهد و کاردان بود. سال

، وزارت اطلاعات و... نقش بسزائی داشت و هنوز اولیه سربازان گمنام اطلاعاتی ارتش، سپاه

و وزارت اطلاعات  حفاظتی ارتش، سپاهها بعد از بازنشستگی در مراکز آموزشی هم سال

 باشد. معه اطلاعاتی کشور مینماید و مورد احترام جاتدریس می

های ، ارتباطم با جناب سرهنگ صیادشیرازی و بچههمزمان با خدمت در اداره دوم

، ، آذینب سرهنگ محمددوستجنا ،انقلابی، ازجمله همان کمیسیون تجدید نظر پاکسازی

ی از فرمانده ،چند روز قبل از جنگ ،صیادشیرازیبرقرار بود. جناب سرهنگ  نوروزی و فتورائی

را به عهده داشت، یک  هنگامی که قرارگاه کردستانبرکنار شده بود.  قرارگاه عملیاتی کرمانشاه

دست  نقلاب قرار گرفت و از ناحیه پا ودر کمین ضدا روز در رفت و آمد بین کرمانشاه و سنندج

از سنندج به تهران  کوپترهلیبا  برای مداوا شد. قرار بلافاصله مطلع شدیمما  مجروح گردید.

 اقدام  الاسلام ناطق نوریتخلیه شود. موضوع را با آقای حجت
ً
در میان گذاشتیم. ایشان سریعا

بستری  و دکتر فرودی زیر نظر پروفسور سمیعی کرد که صیاد را در بیمارستان تهران کلینیک

در بیمارستان خانواده فرود آمد، من هم خودم را به بیمارستان  کوپترهلینمائیم. زمانی که 

و دکتر  بین دکتر فرودی .هم با یک آمبولانس آمد خانواده رساندم و آقای دکتر فرودی

بیمارستان خانواده بر سر بستری کردن جناب سرهنگ صیاد بحث درگرفت، که خود صیاد 
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بستری شوم. ایشان چند روزی را در بیمارستان  گفت من مایلم در بیمارستان تهران کلینیک

الله )آیت ا به ملاقات ایشان آمدند. ازجمله حضرت آقاهبستری بود. خیلی تهران کلینیک

با  (. علاوه بر دیدار، یک جلسه خصوصی با حضور من و جناب سرگرد محمود ریاحیایخامنه

 بلندبالایی از  ،جناب سرهنگ صیادشیرازی داشت
ً
که در آن جلسه صیاد یک لیست نسبتا

های متعهد ارتش را تقدیم حضرت آقا کرد. پس از مدت کوتاه بستری بودن، ایشان اصرار بچه

یک  دوستداشت با همان وضعیت به سنندج برود. خاطرم هست که جناب آقای رفیق

سیم هم اد قرار داد و این آمبولانس که مجهز به بیآمبولانس مخصوص با راننده در اختیار صی

 بود، به عنوان قرارگاه سیار فرماندهی صیاد بود. 

خواهم به شد که من نمیزیادتر می صدرگذشت، اختلاف صیاد با بنیهرچه زمان می

خلع درجه و برکناری از مسئولیت با درجه سرگردی به  با جزئیات آن بپردازم. تا اینکه ایشان

 شوند. ارتش منتسب می ستاد مشترک

آمد و گفت باید به آجودانی ستاد  کارم روز شنبه بود که با لباس ساده بسیجی به دفتر

ه به ستاد رفت و خودش را به یکی از بروم و خود را معرفی کنم. جالب است بدانید ک مشترک

گفت برخورد این جناب افسران آجودانی که جناب سرهنگی بود، معرفی کرد. همیشه می

گفت این صیاد شمایید؟ می وقتی وارد شدم گفت: جناب سرگرد من خیلی بد بود. سرهنگ با

عرفی کنید. ایشان دِ سرگرد را با غلظت زیادی کشید و گفت شما هر روز بیایید و خودتان را م

به آن افسر گفتند کار و مسئولیتم چیست؟ پاسخ داد هیچی، شما مثلًا منتسب هستید. گویا 

که نماینده  بود که حالم را بگیرد. جناب صیاد این موضوع را به عرض حضرت آقاسفارش شده 

و آقا هم به مبادی ذیربط تذکر لازم را داد و هفته  امام در ارتش و شورای عالی انقلاب بود، رساند

دید رفتارش عوض شده و با احترام به ایشان بعد که صیاد به دفتر همان جناب سرهنگ رفت، 

 دیگر نیازی نیست که شما خودتان را معرفی کنید.  ،گفت

 شانیالله امامی کااز آنجایی که صیاد آرام و قرار نداشت، یک ملاقاتی را با حضرت آیت

و آقای  ندهم حضور داشت ازجمله جناب سرگرد ریاحی ،این ملاقات را چند نفری در گذاشت.

درسه شهید مطهری همراه با دو خط تلفن دو اتاق و یا حجره در طبقه دوم م امامی کاشانی
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را  1واگذار کرد. این مکان شد دفتر کار صیاد و برادر محمدجعفر نصر اصفهانیبه ایشان 

ای که با برادر کرد. در جلسهمسئول دفتر گذاشت و کارهایش را از این دفتر پیگیری می

توانیم در امر آموزش ، ما فعلًا بیکاریم. میداشت، گفت آقای کلاهدوز پاسدار کلاهدوز

 40-50خوانی با شما همکاری داشته باشیم. در نتیجه، یک کلاس حدود دیدبانی و نقشه

در چهارراه پاسداران، محل فعلی حفاظت اطلاعات، شکل گرفت، که  نفری در پادگان خلیج

ریزی کرده بود و ساعاتی از این آموزش دبانی را طرحخوانی و دیبه طور فشرده آموزش نقشه

پاسداران در قسمتی از وزارت اطلاعات فعلی  را به عهده من گذاشت. آن زمان ستاد سپاه

در اتاق عملیات  ای یکی دو ساعت برای آموزش برادران مسئول عملیات سپاهبود و من هفته

دشمن به  اطلاعات خودی وکردم و در آنجا آموزش تهیه نقشه عملیاتی بدون آنها شرکت می

دادم. البته این کارها حدود یک ملیاتی را به این برادران آموزش میروی نقشه و تهیه کالک ع

پاسداران با شهید  ماه و نیم الی دو ماه دوام داشت و بعدها بیشتر وقت صیاد در ستاد سپاه

پاسداران بود،  فرمانده سپاه ازجمله برادر مرتضی رضایی ،و دیگر برادران سپاهی کلاهدوز

زمان انتصاب مجدد صیاد به و  60الولی دو حجره مدرسه شهید مطهری تا مرداد س

 . پابرجا بود غربفرماندهی قرارگاه شمال

ماه پای راستم در گچ  8به مدت  ،60تا اردیبهشت سال 59باید یادآور شوم از مرداد سال

 5-6ماه درآوردند، بالای  8شده را بعد از ها، وقتی گچ خشکگیری آن سالبود، آن هم گچ

مام یک نایلون پلاستیکی نوشتند. موقع استحگچ یادگاری میها روی این کیلو وزنش بود و بچه

کشیدم. وقتی پایم را از گچ درآوردند، خیلی ضعیف شده بود. اصلًا با پای چپم روی پایم می

ماه، هیچ ترمیمی صورت نگرفته بود و با مشورت پزشکان، قرار شد  8قابل مقایسه نبود. بعد از 

                                              
های ، در جنگ59بود و در سال د صیاد در مرکز توپخانهسرباز شهی 58. شهید سرلشکر محمدجعفر نصراصفهانی در سال 1

شرکت داشت که مجروح شد و بعد از مجروحیت و اتمام سربازی، کماکان با شهید صیاد بود. ابتدا  نامنظم شهید چمران
 در سال 

ً
با خواهر همسر اینجانب ازدواج  61، در ستاد نیروی زمینی. وی در سال60در همان مدرسه شهید مطهری و بعدا

 28دومی و رسته پیاده در لشکرا درجه ستوانب 64وارد دانشگاه افسری شد. در سال 61کرد و با پیشنهاد من در سال 
، در 66ها شرکت داشت. نامبرده در پایان سالسنندج وارد خدمت شد و به عنوان فرمانده گروهان نمونه لشکر در عملیات

نیروی زمینی ضمن مجروح شدن، شیمیایی شده و مدتی را در دانشگاه افسری و بازرسی ستاد  5المقدسعملیات بیت
و تیپ  23فرماندهی گردان تکاور و فرماندهی تیپ لشکر .های عملیاتی رفتخدمت نمود. پس از بهبودی نسبی، به یگان

در اثر همان جراحات شیمیایی به خیل شهدای  1375از کارنامه خدمتی وی بوده و سرانجام در آبان سال 77لشکر
 همرزمش پیوست. 
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 مورد عمل جراحی قرار گیرم 
ً
رد. منتهی عمل انجام پذی ،و این بار با پیوند استخوان لگنمجددا

 مل شود تا آن لاغری پا ترمیم شود. لازم بود یکی دو ماه تح

عمل جراحی  فسور سمیعیوتوسط پر  در بیمارستان تهران کلینیک 60سرانجام در تیرماه 

 ،انجام شد و از استخوان لگن نرمه استخوان برداشته و به امید اینکه این پیوند کارساز باشد

ماه در گچ بودم، که متأسفانه این بار هم پیوند جواب نداد و برای بار سوم در  4دوباره به مدت 

 در همان بیمارستان تهران کلینیک60اواخر سال
ً
این بار علاوه بر پیوند استخوان، با  ، مجددا

ماهه به لطف خداوند عمل  4گیری گذاری پلاتین، از زیر زانو تا نزدیکی قوزک پا و گچمیله

عصا را هم  61در نهایت، در پایان سال رفتم.با یک عصا راه می 61خر سالآمیز بود و تا اواموفق

های متوالی و کج شدن استخوان ساق پا کمی احیکنار گذاشتم. ولی پای راستم در اثر جر 

 کم به آن عادت کردم.لنگیدم و کمکوتاه شده بود و موقع راه رفتن کمی می

 آباداسفند در خرم 29جلسه روز 

 با سپاه صدرها افتاد، بخصوص رفتار بنیدر جبهه 59اتفاقاتی که سه ماهه چهارم سال با  

الهی و انقلابی ارتش، بخصوص بعد از های حزبو همچنین، رفتار بعضی از فرماندهان با بچه

اسفندماه در ورزشگاه شهید شیرودی، جناب صیادشیرازی  14صدر در واقعه سخنرانی بنی

اسفند در  29و  28ی روز، یعن 2ها به مدت الهی پادگانهای حزبیک فراخوان پنهانی از بچه

ن آماده کرده بود. وداشت. این مکان را آقای آذرب آبادالافلاک خرمدر قلعه فلک پادگان سپاه

 88گرفته تا لشکر و تبریز های نیروی زمینی دعوت شده بود. از ارومیهاین بار فقط از بچه

 حدود 
ً
از اقصی  ،نفر پنهانی با وسیله شخصی و یا اتوبوس 50-60زاهدان و خوزستان تقریبا

من هم به اتفاق جناب سرگرد  آباد رساندند.اسفند به خرم 28خود را تا عصر روز  ،نقاط ایران

از  نوازو استواریکم روح از اداره مهندسی ارتش و جناب سرگرد حسین شهرامفر طاهری بهرام

 29آباد رسیدیم. جلسه قرار بود روز غروب به خرم با یک خودرو از تهران حرکت کردیم و ،دژبان

 شخص تشکیل شود و موضوع هم مسائل جبههدر یک باغی خارج از شهر اسفند 
ً
ها و مخصوصا

دانستند. در حقیقت، یک جلسه و یا به ها ایشان را مانع در کار جبهه میبچه صدر بود، کهبنی

 عبارتی یک توطئه علیه رئیس جمهور بود. 
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الله مجید، صبح آغاز شد و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام 9فردا صبح جلسه حدود ساعت 

خواهم، با وضعیتی که ها خیلی عذر میناب صیادشیرازی پشت تریبون رفت و گفت بچهج

دیشب پیش آمد، این تلاوت قرآن هم شروع جلسه و هم ختم جلسه بود. ما دیگر حرفی نداریم 

ها ها شروع به اعتراض کردند، ازجمله خود من هم معترض شدم. یعنی چه؟ بچهبزنیم. خیلی

گویید حرفی ندارم!؟ ی دور با اطمینان از شما به اینجا آمدند! حالا میهابدون مجوز از راه

خواهم به آن بپردازم، ولی این یک واقعیت تاریخی است. قبل ایشان توضیحاتی دادند که نمی

که در آرشیو  داشت صدرصاحبه تلویزیونی با بنییک م شب، صدا و سیما 8از اخبار ساعت 

 اسفند هم آن را درج کردند. 29های صدا و سیما باید باشد و روزنامه

سران قوا و یا تعدادی از سران، ازجمله حضرات  ،اما حقیقت ماجرا این بود که آن روز عصر

 صدربر اثر اختلافی که با بنی بهشتی و ایخامنه، ، موسوی اردبیلیآقایان هاشمی رفسنجانی

)ره( رفتند و یا احضار شدند و چه بحثی داشتند و چه صدر به دفتر حضرت امامداشتند، با بنی

اش این را گفت: بله، ما صدر در مصاحبهبنی دانیم؛ ولی بعد از جلسه،گذشت، ما نمی

)ره( فرمودند بگذارید رئیس جمهور و یا حضرت امام تلافاتی داشتیم و یا داریم، منتهااخ

صدر فرمانده کل قوا هم بود( که شخصیت قانونی است، کارش فرمانده کل قوا )آن زمان بنی

 که در این شرایط نباید ایشان تضعیف شود.  ضمونا انجام بدهد و جملاتی بدین مر 

طور بیان کرد: حالا ما هر حرفی در اینجا این ،هاصیادشیرازی در پاسخ اعتراضات بچه

بخواهیم بزنیم که موجب تضعیف فرماندهی کل قوا و جبهه و جنگ شود، مورد رضایت حضرت 

کنم به خاطر تک شما هم عذرخواهی میارم و از تکنخواهد بود. لذا من حرفی ند امام

ها که همگی خود متشرع و وضعیتی که پیش آمد؛ و بلافاصله جلسه را ترک کرد و رفت. بچه

یک درس  ،مقلد امام)ره( بودند، به شهرهای خود برگشتند. این جلسه و این رفتار شهید صیاد

صدری که بدترین ظلم را در بود. بنیپذیری ایشان برای همه ما بزرگی از اطاعت و ولایت

نیروهای مسلح به صیاد کرد و صیادی که جلسه را آن هم در آستانه سال نو در مکانی کاملًا 

تشکیل داده بود، تا فهمید که ممکن است این جلسه مورد رضایت  صدرمخفی علیه بنی

 را کنسل کرد و حتی یک کلمه حرف اضافی نزد.  )ره( نباشد، جلسهحضرت امام
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 جلسه در حضور رئیس جمهور )بنی صدر( در اداره دوم

یادآوری نمایم. تکلیف اداره  در اداره دوم 60ای را از اواخر فروردین سالخوب است یک خاطره

وابستگی آن به ارتش و یا فرماندهی کل قوا مشخص نبود. در گذشته، اداره  ،دوم از نظر سازمان

گانه از طریق معاونت اطلاعاتش با نیروهای سه ارتباط دوم که شامل اطلاعات و ضداطلاعات بود،

 با معاونت  اههای یگان)گروه پشتیبانی اطلاعات رزمی( برقرار بود، ولی ضداطلاعات گپار
ً
مستقیما

 توسط فرماندهی کل قوا )شخص شاه( 
ً
ضداطلاعات اداره دوم و رئیس اداره دوم هم مستقیما

 با شخص شاه و یا دفتر مخصوصش بود. بعد از انقلاب این انتخاب می
ً
شد و مکاتباتش مستقیما

ی برای و جایگزین شدند های ارتش به کلی منحلهای یگانوضعیت نامشخص بود. ضداطلاعات

 در بحث ضداطلاعاتی  ،بینی نشده بود. تکلیف مکاتبات اداره دوم با ارتشآنها پیش
ً
مخصوصا

 جامعی را در موضوعروشن نبود؛ لذا رئیس اداره دوم با کمک معاونت
ً
 و اطلاعات ها، طرح نسبتا

ای با حضور رئیس لسهخواستند تا در ج صدرو از رئیس جمهور بنی کرده حفاظت اطلاعات تهیه

در نیمه  وقت این جلسه کنمفکر می ،ستاد و فرماندهان نیروها این طرح را ارائه نمایند. سرانجام

 معاونت حفاظت اطلاعاتبسته شد و معاونت 60دوم فروردین سال
ً
جناب سرهنگ  ،ها، مخصوصا

نفوذ  ،ها و همچنینخیلی تلاش کرد تا اطلاعات جامعی از نفوذ جاسوسان عراقی در یگان محمدی

ها تهیه و ارائه نماید. افرادی که در این جلسه حضور داشتند رئیس و جانشین اداره منافقین در یگان

 
َ
و  ، برادر محمد رضویپرستبقارِ دوم و معاونت اطلاعات و حفاظت اطلاعات و سرهنگ دوم ا

 سرهنگ فکوری فرمانده نیروی زمینی، جانشین رئیس ستاد، سرتیپ ظهیرنژاد سرتیپ فلاحی

اره کسی حضور از مدیران اد .بودند فرمانده نیروی دریایی افضلی ناخداو  فرمانده نیروی هوایی

و آقای  پرستاقارب 2نداشت و قرار نبود که من هم حضور داشته باشم، ولی اصرار جناب سرهنگ

در آخرین  باعث شد مهندس رضوی بر اینکه مدیر امنیت داخلی باید در این جلسه شرکت نماید،

رضایت داد که من هم در جلسه شرکت نمایم. من هم با آن پای گچ  سرهنگ کتیبهلحظات جناب 

 گرفته در جلسه شرکت کردم و طبق معمول، پایم را روی یک میز عسلی کوچک گذاشته بودم. 

وارد جلسه شد. پس از گزارش  به همراه آجودان نظامیش جناب سرهنگ آذین صدربنی

، ابتدا معاونت اطلاعات گزارش خود را در جناب سرهنگ کتیبه مختصر رئیس اداره دوم

سپس  داد. و فاشا م گپاربه نا آوری اطلاعات در نیروهاروهای جمعموضوع اطلاعات جنگ و نی
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گیری معاونت حفاظت اطلاعات مطالب خود را مفصل تشریح و نتیجه سرهنگ محمدیجناب 

منافقین عملًا  دهد.ای دارد رخ میوها چه فاجعهها در نیر کرد که با نداشتن حفاظت اطلاعات

ضور دارند و تقاضای تصویب طرح حفاظت های ما نفوذ کرده و حها و سازماندر نیرو

صدر صحبت ایشان را قطع کرد و وارد سخن ها را داشت. سخن که به اینجا رسید، بنیتاطلاعا

شد. ابتدا از نقش اطلاعات تعریف و تمجید کرد و سپس به بحث رفتار با اسرا پرداخت و گفت 

ته بود توانید کار ایدئولوژیکی کنید. درست به خاطرم هست که گفهرچه می روی اسرای عراقی

بودند که در جنگ جهانی  پ و کمونیستی اروپا ازجمله کسانیهای چگروه اناغلب سردمدار 

بودند و شوروی توانست در زندان، روی آنها کار ایدئولوژیکی کند و در  اول در زندان شوروی

که من با ضداطلاعات بازی و تفتیش عقاید  خاتمه حمله کرد به جناب سرهنگ محمدی

مخالفم. ارتش از ضداطلاعات سابقه خوبی ندارد. جذب کردن هنر است، دفع کردن و طرد 

ها هنر نیست. آنگاه مثال زد ما این آقای صیادشیرازی را میدان دادیم، ایشان در کردن انسان

خیلی از افسران را دفع کرد. تا  ،ای حفاظتیها با همین کارهبه جای جذب آدم کردستان

با  حرفش به اینجا رسید، من دست بلند کردم که اجازه بگیرم و دفاع نمایم. سرتیپ فلاحی

دست را پایین بینداز و حرف نزن. ما هم دستمان را پایین انداختیم. جناب  ،اشاره به من فهماند

 جناب سرهنگ محمدی سرهنگ کتیبه
ً
ای از کارشان نگرفته بودند، که نتیجه و مخصوصا

 رسیدند. خیلی گرفته و دمق به نظر می

از  ،هم بدون اجازه از فلاحی از جلسه خارج شد و ظهیرنژاد صدرجلسه تمام شد. بنی

اشاره کرد و گفت آقایان بنشینید.  جلسه خارج شد و تا بقیه خواستند بروند، سرتیپ فلاحی

خواستی من با شما کار دارم. اول به من گفت جناب سرگرد شما چرا دست را بالا بردی؟ چه می

علاقه داشتم و دارم و با این  بپرسی؟ )خداوندا، تو شاهدی که من چقدر به شهید فلاحی

ای از شخصیت آن مرد بزرگ و شهید والامقام بکاهم، بلکه خواهم ذرهنمی ،های امروزصحبت

گویم و به نوعی شاید این یک ارزش از یک نظامی فقط برای حقایق تاریخی این مطالب را می

صدر دانی آقا )منظورش بنیمگر نمی ،گردبه خاطر تابعیت از مقام مافوقش باشد( جناب سر 

کند، وظیفه ما فقط بود( الآن فرمانده کل قوا است؟ وقتی چنین شخصیتی دارد صحبت می

با سلسله مراتب به عرض برسانیم. خب حالا بگو  بایدگوش کردن است و اگر سوالی داشتیم، 
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 انت، شما که خاطر یحخواستی بگویی؟ با بسم الله شروع کردم و گفتم تیمسار فلاچه می

هست در بیمارستان خانواده بستری بودید. من همراه صیاد بودم. شما که شاهد بودید 

رفته را صیادشیرازی نجات داد. شما خودتان همیشه در جریان قضایا بودید. ازدست کردستان

بعد از رفتن شما از نیروی زمینی، چقدر بدگویی شد تا ذهن رئیس جمهور نسبت به 

 شروع صیادشیرازی را خراب کردند و تمام خدمات ایشان را زیر سوال برد. دوباره تیمسار فلاحی

عباس گرچه د و سپس این مثال را زد که بنیبه صحبت کرد و کمی از خدمات صیاد را ذکر کر 

زیادتر بوده است. در اینجا  امیه برای اسلامی خطر آنها از بنیخدماتی برای اسلام داشتند، ول

به کمک من آمدند که تیمسار این چه مثالی است  و برادر محمد رضوی پرستاقارب 2سرهنگ

خواست  کنید؟ فلاحیعباس تشبیه مییعنی شما صیادشیرازی را به بنیزنید؟ که شما می

ای دند. جلسه نه تنها نتیجهوارد بحث شد. دیگران هم وارد صحبت ش رفع و رجوع کند. کتیبه

موضوع را عوض کرد که امروز بحث ما  بلکه درهم برهم شد و سرانجام سرهنگ کتیبه، نداشت

طوری صحبت کرد، لذا تکلیف ما روشن  است. رئیس جمهور هم آن در مورد سازمان اداره دوم

 نیست. جلسه خاتمه پیدا کرد.

نفوذ  در جبهه کمتر شد و به تدریج صدرور بنیدر سال جدید، از فروردین ماه به بعد، حض

کفایتی خردادماه مجلس طرح بی 26منافقین در دستگاه ایشان بیشتر شد. تا اینکه در 

 و امام)ره( نیز ایشان را از فرماندهی کل قوا معزول کرد جمهوری مطرح صدر را از ریاستبنی

با هواپیمایی که شاه از ایران فرار کرد، به  به اتفاق مسعود رجوی ،و در اوایل تیرماه نمودند

کفالت ریاست  ،وزیر کشور کنی الله مهدوی، مدتی آیتصدربعد از فرار بنی گریختند. فرانسه

 جمهوری بلافاصله انجام پذیرفت.  جمهوری را به عهده گرفت و دومین انتخابات ریاست

روز رئیس  28مردادماه رئیس جمهور شد و تا هشتم شهریور به مدت  15در تاریخ  شهید رجایی

جمهور بود. در نیمه سوم مردادماه بود که به اتفاق شهید صیادشیرازی دو جلسه به فاصله دو 

کنم ما سه نفر بودیم: صیادشیرازی، روز با شهید رجایی داشتیم. در اولین جلسه، فکر می

و  و من. شهید رجایی دو موضوع، یکی مسئولیت وزارت دفاع احیجناب سرگرد محمود ری

را مطرح کرد. روی هر دو موضوع بحث مفصلی  دیگری فرماندهی مجدد در منطقه کردستان

جلسه را تعطیل به اذان ظهر مانده بود. شهید رجایی  دقایقیشد. درست به خاطر دارم. هنوز 
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کرد و گفت وقت نماز است. ما آن روز نماز ظهر و عصر را به امامت شهید رجایی اقامه کردیم. 

در جلسه دوم که دو روز بعد بود، صیادشیرازی موانع و مشکلات هر دو شغل پیشنهادی را 

 مطرح کرد. شهید رجایی گفت مشکلات و موانع یکی درجه و دیگری همراهی فرماندهی نیرو،

که نظر امام بیشتر استفاده شما در  ی حل خواهیم کرد، ولی باید بدانیدهمه را از راه قانون

فرمودید. ما دیگر حرفی باشد. تا این را گفت، صیادشیرازی گفت این را از اول میها میجبهه

 نداریم و از همین لحظه آماده دریافت مأموریت هستیم. 

یاد آمدیم و جلسه مقدماتی را برگزار کردیم. تعدادی بلافاصله از همانجا به منزل شهید ص

غرب مشخص شدند. همان شب و یا فردایش برای زیارت و تبرک از افراد ستاد عملیاتی شمال

و  ابوالقاسم جاودانی 2سفر کرد و در برگشت، سرهنگ به مشهد جستن به مرقد امام رضا)ع(

کنار زده شده بود، با خود به  77مت جانشین لشکررا که مدتی بود از سِ  زادهسرهنگ کوچک

 جاودانی 2سرهنگ ،صدور حکم از طرف نیروی زمینی قبل از ،برای مقدمات کارتهران آورد. 

کنم تا دوم فرستاد و در این فاصله، فکر می و تعدادی از دوستان را برای بررسی اوضاع به ارومیه

و ترفیع مجدد ایشان به درجه  غربشهریور حکم انتصاب ایشان به فرماندهی قرارگاه شمال

و ایشان به اتفاق ستادش به ارومیه رفتند و ستاد  شد سرهنگی از طرف نیروی زمینی ابلاغ

و  روز، شهرهای اشنویه 44و ظرف  نمود را در قرارگاه مشترک حمزه دایر ارتش و سپاه مشترک

زب در شهر این دو ح .آزاد کرد ،بود و کومله کراتو حزب دم اختیارکه تا آن زمان در  را بوکان

 ،نیروهای مردمی و ، بسیجبا همکاری ارتش، سپاه ،والیبوکان رادیو داشتند. با دو عملیات مت

امام  حسنیالاسلام و بخصوص پشتیبانی حضرت حجت از جمله همکاری نیروهای بارزانی

 .معه ارومیه و استانداری، این دو شهر آزاد شدج

 در حوالی کهریزک نیروی هوایی 130روز هفتم مهرماه در سانحه هوایی هواپیمای سی

 وزیر دفاع و سرهنگ فکوری جانشین رئیس ستاد، سرهنگ نامجو تهران، سرتیپ فلاحی

 آراپاسداران و محمد جهان قائم مقام سپاه همراه با برادر یوسف کلاهدوز ،فرمانده نیروی هوایی

عازم  و آزادسازی حصر آبادان الائمهکه بعد از عملیات ثامن پاسداران خرمشهر فرمانده سپاه

 رسند. تهران بودند، به شهادت می
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رئیس  شهریالاسلام ریای در دفتر حجتصبح جلسه 09:30ساعت  ،روزفردای آن 

های نفری را از بچه 14-15سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل گردید. ایشان حدود 

 و شهید فکوری از زمینی و هوایی دعوت کرد تا در مورد جانشینان شهید فلاحی ،مذهبی ارتش

مشورت به عمل آورد. از کسانی که در آن جلسه بودند، تا آنجایی که به خاطر دارم، جناب 

الامینی و اینجانب و ، ستوان روحپرستاقارب 2، جناب سرهنگاله حاتمیسرهنگ هدایت

 و عباسی نوروزیو برادر همافر مهدی  از زمینی و جناب سرهنگ محمددوستیکی دو نفر دیگر 

، بقیه افراد را فعلًا به خاطر ندارم. در بحث جانشینی سرهنگ فکوری از نیروهای هوایی بودند.

را معرفی و در مورد جایگزینی شهید  پورمعینیبان لجناب سرهنگ خ برادران نیروی هوایی

را پیشنهاد دادند.  ای جناب سرهنگ صیادشیرازی و گویا سرهنگ سلیمیعده فلاحی

سرتیپ  ،نگ بر دوش نیروی زمینی استهم گفتیم عمده بار ج دیگر اینجانب و تعدادی

سوار هواپیما نشد و همان روز  تیمسار ظهیرنژاداندهی صیاد نخواهد رفت. زیر بار فرم ظهیرنژاد

 تیمسار ظهیرنژاد
ً
شد(. کمتر سوار هواپیما می ،عصر از راه زمین به تهران برگشت )اصولا

به عنوان رئیس ستاد و سرهنگ صیاد هم به عنوان  ،بنابراین، بهتر است تیمسار ظهیرنژاد

ای را در قبل از نگارش این مطالب به اتفاق دوستان جلسه مانده نیرو انتخاب شود. یکی دو روزفر

 تولیت آستان حضرت عبدالعظیم شهریریالاسلام حسنی با حجتحضرت عبدالعظیم حرم 

ما هم در دیدار ظهر روز هشتم مهر ماه سال آیا ش ،سوال کردم شهریآقای ری. من از داشتیم

دیدار  ،فرمودند خیر. من بعد از جلسه با شما)ره( حضور داشتید؟ در دفتر حضرت امام 60

داشتم و همین پیشنهاد را خدمت ایشان عرضه داشتم. در آن دیدار،  کوتاهی با حضرت آقا

  حضور داشتند. اله موسوی اردبیلیو حضرت آیت حضرت آقا و آقای هاشمی رفسنجانی

و فرماندهی صیادشیرازی را بر  رئیس ستادی تیمسار ظهیرنژاد ،اخبار ساعت دو بعدازظهر

غ به بعد، من از اداره )ره( ابلاغ نمود. از همان لحظه ابلانیروی زمینی طی حکم حضرت امام

، سرگرد یک ستاد موقت سه نفری )من، سرگرد ریاحی ،بعدازظهر همان روز رفتم. دوم

رئیس آجودانی نیروی زمینی دعوت  ( در منزل ما تشکیل گردید و از سرهنگ امامیغفراللهی

ایشان هم . های نیرو و فرماندهان عمده در این جلسه شرکت نمایندکردیم تا با لیست معاونت

 روز جمعه 
ً
عصر آن روز به منزل ما آمد و نهایت همکاری را مبذول داشت. فردای آن روز که اتفاقا
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 به منزل ما آمد با هو بود، جناب سرهنگ صیاد که از تبریز
ً
اپیما به تهران برگشته بود، مستقیما

 کنم. و این مطالب را من از زبان ایشان به مضمون نقل می

ها قصد ورود کامل شد. بچه عصر روز هشتم مهرماه، محاصره شهر بوکان ،گفتمیصیاد 

محاصره را به همین وضع نگه دارید، شب وارد شهر  ،به شهر را داشتند. طبق معمول گفتم

شاءالله وارد شهر خواهیم شد. ایشان که تمام طول نشوید تا مردم صدمه نبینند. فردا صبح ان

گفت با نتصاب جدیدش نداشت. میروز را در عملیات شرکت داشت، هیچ اطلاعی از اخبار و ا

گرگان از  30عملیاتش در مجاور تیپ های غروب به سد بوکان که ستادنزدیکی کوپترهلی

ها به گونه دیگری است. همه تبریک کننده بود، برگشتم. دیدم نگاه بچهی عملنیروها

ها شاءالله شهر بوکان کاملًا آزاد شد. دیدم بچهگویند. گفتم تبریک بماند برای فردا که انمی

خبرم، ه من از موضوع بیای خاص است. وقتی متوجه شدند کشان به گونهخندند و خندهمی

)ره( به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شدید. گفت گفتند شما امروز طی حکم حضرت امام

خدایا تو شاهدی  ،فتمبی تمام وجودم را گرفت و در دل گاندوه عجیاین خبر را که شنیدم، غم و 

و در اینجا داریم با ضدانقلاب تا پای جان که من به دنبال شغل و مقام نیستم. ما برای رضای ت

، با آن همه مشکلات را چکار کنیم!؟ گفت جنگیم. این مسئولیت خطیر جنگ با عراقمی

بلافاصله وضو گرفتم و دو رکعت نماز خواندم و دعای امام زمان)عج( را قرائت کرده و به آن 

حضرت متوسل شدم، که آقاجان، فرمانده اصلی شما هستید. کمکم کنید، آرامشی به من 

از اتمام نماز، آرامش به د بعبدهید تا بتوانم به عنوان سرباز کوچک شما خدمتگزاری نمایم. 

 و صبح هم با هواپیما به تهران آمدم. رفته وجودم برگشت. همان شبانه با اسکورت به تبریز

 به مجلس شورای اسلامی 
ً
 قبل از اینکه به منزلش برود، از منزل ما مستقیما

ً
رفت  اتفاقا

 های جنگ نوشته احمد دهقانو بقیه ماجرای آن روز را خودش بیان کرد. در کتاب ناگفته

 آمده است.

داشتیم، ما چهار نفر، جناب سرهنگ  فردا صبح با هماهنگی که با جناب سرهنگ امامی 

به ستاد نیروی زمینی رفتیم. من از  و جناب سرگرد غفراللهی صیاد، من و جناب سرگرد ریاحی

علاقه  که در جریان ارتباط و برنگشتم. جناب سرهنگ کتیبه آن لحظه به بعد دیگر به اداره دوم

آیی، بلکه جناب سرگرد من با صیادشیرازی بود، نه تنها از من سوال نکرد چرا سر خدمت نمی
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را به جای من به مدیریت امنیت داخلی منصوب کرد. بدین ترتیب، من از تاریخ  نقی شریفی

این نیرو به خدمت  در ابتدا به عنوان مشاور ویژه و سپس مشاغل دیگر 60دهم مهرماه سال

 بعد به ذکر آن خواهم پرداخت.های سطر ه در خود ادامه دادم ک

 اولین روز خدمت در ستاد نیروی زمینی

به اتفاق جناب سرهنگ صیادشیرازی فرمانده نیروی  60صبح روز شنبه دهم مهرماه سال

به ستاد نیرو رفتیم. با توجه به اینکه حکم فرماندهی از روز  و غفراللهی زمینی و دوستان ریاحی

پنجشنبه ابلاغ شده بود، نه تشریفاتی در دم درب ورودی پادگان بود و نه کسی به استقبال 

و چند افسر  آمده بود. فقط وارد ساختمان هیئت رئیسه که شدیم، دیدیم جناب سرهنگ امامی

ما را به دفتر فرماندهی هدایت  کسی هم خبردار نداد. جناب سرهنگ امامیدیگر منتظرند. 

رأس  ،های مستقلها و مدیریتکرد و گفت کلیه معاونت کرد. جناب سرهنگ صیاد رو به امامی

بود، حاضر  صبح در سالن توجیه که در همان طبقه دوم و در کنار دفتر فرماندهی 9ساعت 

سالن آماده است، تشریف بیاورید. با  ،گفت باشند. وقتی همه جمع شدند، سرهنگ امامی

 نگاه یکدیگر به ورود فرماندهی نیرو همگی از جایشان بلند شدند و برای خبردار دادن

را  1ولی صیاد تا دید بلند شدند، منتظر خبردار دادن نماند و بلافاصله جمله از نو .کردندمی

الله مجید، فرمانده نیرو با گفت و فرمود آقایان بفرمایند بنشینند. بعد از تلاوت آیاتی از کلام

سخن را آغاز کرد  ،«رب ادخلنی مدخل صدق... و دعای امام زمان)عج(»دعای همیشگی خود 

ی بدین مضمون که نظام جمهوری اسلامی با چه مشقت و سختی نصیبمان شد و از او مقدمه

روز نخست تا به امروز دشمنان اسلام در حال توطئه هستند و برای حفظ آن فداکاری و خون 

مشغول جنگ و مبارزه با  دادن لازم است، سخنانش را آغاز کرد. سپس گفت ما در کردستان

حتی بدون  ،گاه به دنبال شغل و مقام نبودیم. امروز هم این تکلیفدیم و هیچضدانقلاب بو

خواهیم که بر دوش ما نهاده شده است و فقط از خداوند متعال می ،ایمشورت و یا مذاکره

کنیم و حرمت همه را یاریمان کند و برای ادامه خدمت از یاری و کمک همه شما استقبال می

و یا  پایان فرمودند هرکدام از آقایان هم خواستند به ستاد مشترکهم حفظ خواهیم کرد. در 

                                              
 در فرمان نظامی یعنی برگردید به حالت اولیه. مثلًا لازم نیست خبردار بدهید.« ازنو». کلمه 1
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های متین و آرامبخش جناب صیاد به دور بروند، از نظر من مشکلی نیست. صحبت وزارت دفاع

ها بود. چون قبلًا گویا سمپاشی زیادی شده بود. به طوری که وقت خارج شدن، از انتظار خیلی

معاونت طرح و برنامه خواست خبردار بدهد.  جناب سرهنگ منظوری ،هاارشدترین معاونت

ی از که یک مانع خبردادن او شد. همین سرهنگ منظوری ،دستی کرد و با کلمه ازنواد پیشصی

دیده بود، بلافاصله  و دوره فرماندهی و ستادش را هم در شوروی باسوادترین افسران ستاد بود

گ اگر اجازه بدهید، با اجازه گرفت و خصوصی وارد دفتر فرماندهی شد و گفت جناب سرهن

خنرانی، دو شما خدمت نمایم. بعد از س کنم که باتمام وجود در خدمتتان باشم. من افتخار می

 ،تقاضای انتقال کرده بودند. جانشین سابق نیرو با حکم فرماندهی صیاد هاسه نفری از معاونت

هم که در حادثه دفتر ریاست  خواهکننده سرتیپ شرفو معاون هماهنگ دیگر به نیرو نیامد

حضور داشت و به شدت مجروح شده بود، در حال معالجه و استراحت  جمهوری شهید رجایی

 دیگر لزومی به حضورش نبود. 
ً
 بود. طبیعتا

فرمانده آن روز  جناب سرهنگ اصغر جمالی ،جانشین نیرو ،فرمانده نیرو انتصاباولین 

اتاق عملیات لشکر مجروح شده بود که ایشان هم چند روز قبل در انفجار بمبی در  28لشکر

کننده انتخاب شد. به سرگرد به عنوان معاون هماهنگ نفر بعدی سرهنگ خرسندی بود.

باشید و به من و  ابلاغ کرد شما به عنوان مشاور و کمک جناب سرهنگ خرسندی غفراللهی

گفت شما دو نفر مشاور من هستید. در گزینش و معرفی و مصاحبه افرادی که  ریاحی

رو را ندارند ه تمایل ماندن در نیخواهند برای شغل جدیدی انتخاب شوند و یا اگر کسانی کمی

در نظر گرفته شد و ما با خیلی  یک اتاق کار در همان طبقه اول برای من و ریاحی اقدام کنید.

شد، آن را خدمت کامل می از افسران ستاد و فرماندهان مصاحبه داشتیم. وقتی اطلاعات

با اطلاعات کامل وارد  ،فرماندهانکردیم و ایشان در دیدار و مصاحبه با فرماندهی ارائه می

فوری  ،گاههای خوب صیاد این بود که اهل مشاوره بود و دیگر اینکه هیچشد. یکی از خصلتمی

ها جلسه اکثر شب« بسیار خوب! بررسی میشه.»گرفت و یک جمله معروفی داشت تصمیم نمی

 شد.ی فردا هم تنظیم میهاشد و برنامهداشتیم. کارها و اقدامات آن روز بررسی و مرور می
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 را هم پذیرفت چرا فرمانده نیروی زمینی، فرمانده دانشکده افسری

بود و در تمام مدتی که من  های همه دوران زندگی صیاد، دانشکده افسرییکی از دغدغه

هم همین  با او بودم، شاهد این توجه خاص ایشان به دانشکده افسری بودم. البته شهید نامجو

دغدغه را داشت. شهید نامجو با اینکه در زمان شهادتش وزیر دفاع بود، ولی کماکان فرماندهی 

جو، چند روزی دانشکده افسری دانشکده افسری را هم داشت. بعد از شهادت شهید نام

 فرمانده نداشت و جانشینش سرهنگ شِ 
َ
کرد. در همان روزهای اول آنجا را اداره می رریزک

فرماندهی، به من دستور داد تعدادی از افسران دانشکده افسری را برای نماز مغرب و عشاء به 

من داد و گفت اینها را دعوت کن. اغلب  . سپس لیست مدعوین را بهکنمنیروی زمینی دعوت 

جمله  الهی مؤثر در دانشکده بودند. ازهای حزبآنها فرمانده گردان و یا فرمانده گروهان و بچه

، سروان منش، سروان نیکیائیجانشین تیپ دانشجویی، سروان توت یانسرگرد یداله فراز ،آنها

ناصر ، ستوان ، سروان دقیق احمدی، ستوان کبریتی، سروان احمدبیگینسبهمایون

نفر  10-12 و چند نفر دیگر که فعلًا اسم آنها را به خاطر ندارم. در مجموع، بیش از حسینی

خواست در مورد فرمانده جدید دانشگاه از آنها نظرخواهی کند. چون اینها بودند. صیاد می

 بچه
ً
 الهی و سرشناس دانشکده بودند که توسط شهید نامجو و سرهنگ کتیبههای حزباکثرا

 که مدتی فرمانده تیپ دانشجویی بود، جذب شدند. 

کننده طبقه پایین بعد از نماز مغرب و عشاء به امامت صیاد، در همان اتاق معاون هماهنگ

سرهنگ حسین  جلسه شروع شد. در آن زمان، فرمانده تیپ دانشجویان دانشکده افسری

فعلی( بود. ابتدا صیاد ایشان را برای فرماندهی  سعدیحسنی)امیر سرلشکر  سعدیحسنی

کرد. همه حاضرین به اتفاق ایشان را رد کردند و گفتند ایشان یک نظامی  پیشنهاددانشکده 

خشک و غیرقابل انعطاف است. دانشکده افسری یک فرمانده متدین و فرهنگی و قابل 

کردند و برد، دوستان رد میهرکسی را صیاد نام می. خواهدو با روابط عمومی بالا می انعطاف

 نظرشان روی سرهنگ کتیبه
ً
را داشتند،  و یا افسرانی از این طیف که سابقه انجمن حجتیه اکثرا

است، هم کارش و هم جایگاه  که رئیس اداره دوم گفت سرهنگ کتیبهبود. جناب صیاد می

این جمعی  ،فعلیش مهمتر از شغل دانشکده افسری است. حتی چند بار گفت از بین خودتان

شد و نه کسی را که اینجا هستید، یکی بیاید این مسئولیت را بپذیرد. نه کسی داوطلب می
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ساله بود، همدوره صیاد بود و سرگرد سه ه سرگرد یداله فرازیانکردند. با توجه به اینکمعرفی می

ولی شغل جانشینی فرمانده تیپ را داشت، نه خودش داوطلب بود و نه حتی یک نفر هم او را 

ای حاصل نشد. بعد از رفتن شب ادامه پیدا کرد. نتیجه 12معرفی کرد. جلسه آن شب تا حدود 

اگر اینها انقلابی بودند، یکی را از میان خودشان به نتیجه  صیاد به من گفت ،آقایان

گذاشتم، ولی چه کنم که یک دادم و او را فرمانده میرسیدند. من به او درجه موقت میمی

کاری انجمن حجتیه بر دانشکده حاکم است. باید این جوّ شکسته شود؛ لذا روحیه محافظه

هم در عین  ده افسری را بپذیرم. این کار سابقه دارد. شهید نامجوباید خودم فرماندهی دانشک

کرد؛ لذا اول حال که وزیر دفاع بود، فرمانده دانشکده هم بود و آنجا را با جانشینش اداره می

 را مشخص کنم.  سعدیحسنیباید تکلیف سرهنگ 

است  را به نیرو احضار و با ایشان مصاحبه کرد. لازم سعدیحسنیسرهنگ  ،فردای آن روز

جمله افسرانی بود که بعد  حمزه از 21فرمانده لشکر یادآور شوم که سرهنگ حشمت دهکردی

از شغلش استعفا داد و به منزلش رفت.  به فرماندهی نزاجا، از انتصاب سرهنگ صیادشیرازی

قبلًا در ابتدای جنگ  که سعدیحسنیفرمانده بود. سرهنگ حمزه بدون  21در نتیجه، لشکر

 21حضور فعالی داشت، برای فرماندهی لشکر و آبادان در خرمشهر همراه سرهنگ شکرریز

ایشان را به فرماندهی  ،وقت )درجه سرهنگ تمامی(سب بود و صیاد با دادن یک درجه ممنا

و  شد منتسب کنم به ستاد مشترکفکر می حمزه منصوب نمود. سرهنگ شکرریز 21لشکر

را به  حاتمیالله را پذیرفت و سرهنگ هدایت  خودش فرماندهی دانشکده افسریصیاد 

هاشمی را با درجه  اکبرجانشینی خود در دانشکده افسری معرفی و سرگرد پیاده سید علی

 موقت سرهنگ دومی به فرماندهی تیپ معرفی کرد.

آوری ارتباط با دوستان، جمع ،مهمترین کار من در مشاورت فرماندهی نیروی زمینی

به  ،اطلاعات از فرماندهان جوان، مصاحبه با آنان و معرفی افراد مناسب مستعد و داوطلب

 بالا بودازجمله کسانی که با سِ  فرماندهی برای مشاغل جدید بود.
ً
، ولی روحیه خوبی ن نسبتا

از افسران فرماندهی لجستیک  برای پذیرش مسئولیت و فرماندهی داشت، سرهنگ ایزدی

پذیری و فردی جدی و باپشتکار بود، به ما ایشان را که دارای روحیه مسئولیت ،بود. دوستان

در بیمارستان بستری بود. به اتفاق  ،راغش رفتیم، به علت مریضیمعرفی کردند. وقتی به س
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به دیدارش در بیمارستان رفتیم. با فردی لاغر و نحیف با لباس  جناب سرگرد غفراللهی

این آدم همان فردی باشد که  ،شدبیمارستانی روی تخت دراز کشیده مواجه شدیم. باورم نمی

کردند.سلام کردیم. تخت را بالا دادند. روی تخت نشست. ما خودمان ریف میدوستان از او تع

را معرفی کردیم و گفتیم از مشاورین فرمانده نیروی زمینی جناب سرهنگ صیادشیرازی 

 می
ً
 برای عیادت شما آمدیم، ثانیا

ً
خواهیم شما خودتان را بیشتر معرفی کنید. چه هستیم. اولا

د. ایشان به معرفی خود پرداخت و گفت آخرین شغلم فرماندهی ایمشاغلی را تاکنون داشته

است. بعد نظرش را در مورد  آبادعباسدر پادگان ترابری سنگین فرماندهی لجستیکی 

فرماندهی لجستیکی و اینکه اگر شما را بخواهند در این مسئولیت بگذارند چه طرح و 

حرف که به اینجا رسید، حرکتی به خود داد. گویا به کلی مریضی  .پرسیدم ای دارید،ایده

خود را فراموش کرده باشد، شروع به صحبت کرد. دیدیم اطلاعات خوبی نسبت به فرماندهی 

شاءالله که حالتان خوب شد، ما ترتیب ملاقات لجستیکی دارد. موقع خداحافظی گفتیم ان

  دهیم.شما را با فرماندهی نیرو می

صبح از طرف دوستانی از فرماندهی لجستیکی که ایشان را معرفی کردند، با من فردا 

از بیمارستان مرخص شد و به سر  تماس گرفتند و گفتند امروز اول صبح جناب سرهنگ ایزدی

چنین سرحال هستند!؟ گفتم کارش آمد. دیروز بین شما چه گذشت که ایشان امروز این

( اد فرماندهی لجستیکی را به ایشان دادیم. خلاصه اینکه ما )من و غفراللهیراستش پیشنه

و اتفاقاتی که افتاد به عرض جناب  همان روز نتیجه دیدارمان را با جناب سرهنگ ایزدی

پس در برنامه همین عصر یا امشب، ترتیب دیدار ما را با  ،سرهنگ صیاد رساندیم. ایشان گفت

در دفتر فرماندهی نیروی زمینی حاضر شد و  ایشان بدهید. بعد از نماز مغرب، جناب ایزدی

کی نیروی زمینی معرفی شد. این ملاقات انجام گرفت و روز بعد، ایشان به فرماندهی لجستی

 با مدتی که  در مُسن، مرد
ً
فرماندهی لجستیکی را به عهده داشت، شب و روز نداشت. واقعا

 کرد. جان و دل کار می

خاطره دیگر مربوط به مصاحبه و معرفی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی بود. 

رئیس این  ،بود که اهل جبهه و جنگ نبود. جناب صیاد گفته بود یرئیس قبلی این اداره دکتر

 ،ها درک کند. دوستان ما در اداره بهداریی باشد که وضعیت و حال ما را در جبههاداره باید کس
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پزشک را به ما معرفی کردند. سرهنگ دو نفر دکتر، یکی دکتر داروساز و دیگری دکتر دندان

پزشک. با جناب سرگرد محمود دندان دکتر داروساز و سرهنگ دکتر نامجونیک الهدکتر سیف

 بلند همراه  ،الهبا این دو نفر مصاحبه کردیم. دکتر سیف ریاحی
ً
با لباس کار و با ریش نسبتا

از انقلاب و به دفتر ما آمد. هر دو نفر را افرادی مذهبی و با اطلاعات خوب  دکتر نامجونیک

ای مطب و یا داروخانهها بود. ، خود داوطلب به رفتن جبههالهاسلام دیدیم. به علاوه دکتر سیف

نداشت. مصاحبه و گزینش اینها هم توسط فرمانده نیرو انجام شد. گرچه جناب سرهنگ 

تا آنجایی که  اما کرد، صیادشیرازی خود به تنهایی به نیروی زمینی رفت و خودش را معرفی

 با همه فرماندهان مصاحبه می ،امکان داشت
ً
آنها را  ،کرد و در صورت رضایت داشتناولا

 شرکت می
ً
 از سال دوم به بعد. کردمنصوب و در معرفی اولیه شخصا

ً
فرماندهان انتخابی  ،ضمنا

 فرستاد. می مام رضا)ع(برای تبرک جستن به آقا ا را یک سفر حداقل یک روزه به مشهد

سال( که رئیس اداره بهداشت و درمان نیرو بود، اکثر  5تا زمانی )حدود  الهآقای دکتر سیف

اوقاتش را در جبهه و در قرارگاه فرماندهی نیرو حضور داشت و از نظر فعال شدن 

های صحرایی خیلی کار کرد. گرچه اغلب دکترهای متخصص از انتساب ایشان و بیمارستان

راضی نشدند این مسئولیت را  ،کدام از آنهالی هیچکردند، ورفتارش دلخور بودند و بدگویی می

 قبول کنند.
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 تشکیل حفاظت اطلاعات در نیروی زمینی

به نیروی  هنوز یک ماهی از آمدنم به نیروی زمینی نگذشته بود که انتقالیم از اداره دوم

های نیرو مشغول به کار شوم. با زمینی صادر شد. در نتیجه، قرار شد که در یکی از معاونت

صحبت  معاونت عملیات و اطلاعات نیرو، جناب سرهنگ سپهر

شد. ایشان گفتند در مدیریت عملیات در دایره حفاظت فیزیکی 

 روزی یکی دو مشغول به کار شوند. البته آنجا مسئول نب
ً
ودم. صرفا

زدم، ولی کار اصلی من همان ساعت یک سری به آن دایره می

، بخصوص در سفرها و ی فرماندهی نیرومشاوره و همراه

ها و یا انتصابات جدید بود. تا اینکه سرانجام تشکیلات سرکشی

 یعنی حضرت آقا ،اداره دوم به تصویب ریاست جمهوری وقت

قرار شد در نیروها هم حفاظت اطلاعات تشکیل شود. جناب سرهنگ صیادشیرازی  رسید و

فرمودند بهترین فرد در نیروی زمینی خودت هستی. چون مدت یک سال هم در اداره دوم کار 

کردی و با پرسنل آنجا هم رابطه خوبی داری؛ لذا با اعطاء یک درجه موقت )سرهنگ دومی( به 

شکیل حفاظت اطلاعات در نیرو شدم. در مدتی که در معاونت این سِمت منصوب و مأمور ت

اطلاعات نیرو بودم، با یک سرهنگ دومی به نام خدایار آشنا شدم. ایشان قبلًا افسر 

رسید. به ایشان پیشنهاد همکاری و ضداطلاعات بود و انسانی موجه و با پشتکار به نظر می

تقبالش روبرو شدم. به اتفاق ایشان و یکی جانشینی خودم را در حفاظت اطلاعات دادم. با اس

غربی ستاد شناخت، به ساختمان ضداطلاعات که در ضلع جنوبدو نفر افسری که ایشان می

 مناسب
ً
و  بود در گوشه خلوت پادگان و بود و تا آن زمان پلمپ بود، رفتیم. ساختمان نسبتا

که نزدیک به سه آنجا را  ،یکار داشت. چند روزی با کمک فرمانده پشتیبانفضای کافی برای 

دار و دو سه نفری از افسران تمیز و آماده به کار کردیم. چند نفری درجه سال بسته بود،

 اطمینان نداشتند، به کار گرفتیم، ولی خیلی از کار آنها یضداطلاعات را که مورد خاص

واقفی و آقایان جناب سروان شریف ،اصفهان نداشتم. لذا از دوستان در مرکز توپخانه

پس از  .کنند هی و دیپلمه را انتخابلالنفر سرباز متعهد، حزب 5-6خواستم  الحسینیخادم

توجیه اولیه، یک هفته به مرخصی بروند و سپس با لباس شخصی آنها را به دفتر من بفرستند. 
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 دقت به خرج دادند و این عزیزان در روز مقرر به دفترم آمدند. گفتم آنها هم در انتخاب افراد 
ً
واقعا

لازم نیست کسی از هویت شما مطلع شود. شما بگویید ما کارمند استخدامی مرکز توپخانه 

 ، آقاجانی، ناصر حفرکننده، اصغر حیدریهستیم که به اینجا مأمور شدیم. آقایان شهرام هاتفی

آقای  ،در میان آنها ، مشغول به کار شدند.و یکی دو نفر دیگر که اسامی آنها را به خاطر ندارم

که اولی در دایره عملیات و دومی در دایره  ،تر از دیگران بودندبه ترتیب شاخص و حیدری هاتفی

کردند که اینها کارمند هستند. آقای کردند و تا آخر خدمت هم سایرین فکر میحفاظت کار می

به مدت سی سال در حفاظت  بعدها جذب حراست سازمان کشتیرانی و آقای حیدری هاتفی

  مشغول به کار شد. وزارت دفاع

 به فکر تأسیس ر حفاظت اطلاعات نیرو پرداختیم. به توسعه کار د ،در یک ماه اول
ً
بعدا

، یک فرد مناسب و برای این کار یروی زمینی افتادیم.های تابعه نهای یگانحفاظت اطلاعات

 با اختیارات کامل در حال سفر باشد و در هر پادگان هم پای 
ً
 3-4کار لازم داشتیم، که دائما

ستوانیار حسن  ،اندازی نماید. دوستان در شیرازراهها را یگان روزی وقت بگذارد، تا حفاظتِ 

ی روابط دارا به علاوه سر و زباندار که الهی، شجاع، دلیر وهوشیار پدر شهید، فردی حزب

سال  80که حالا بالای  معرفی کردند. آقای هوشیار را العاده بودای فوقوی و روحیهعمومی ق

کند و فردی قوی و از چتربازان ممتاز تیپ هوابرد بود. سن دارد، هنوز احساس جوانی می

خلاصه اینکه روحیه انجام این کار را داشت. ایشان را به تهران احضار کردیم و پس از توجیه 

رف فرمانده حکمی هم از طدر خدمت ایشان قرار دادیم.  ،شدن، یک خودرو با راننده سرباز

های یگان ، حفاظت اطلاعاتدمأموریت دار  که جناب آقای هوشیارنیروی زمینی داده شد، 

فرماندهان موظف با همکاری با ایشان در این زمینه  زمینی را انتخاب و معرفی نمایند.نیروی 

ان ساختم ،گذشتهها در هستند. خوشبختانه مسئله اصلی جا و مکان بود که همه پادگان

ن ها در همادستور بر این بود که حفاظت اطلاعات مناسب برای ضداطلاعات داشتند.

 ساختمان ضداطلاعات مستقر شوند.

با  ،های نیرودر اکثر یگان ،، یعنی ظرف حدود سه ماه60تا پایان سال جناب آقای هوشیار

اندازی این تشکیلات را راه ، حتی ولو یک نفر هم شده،دار و یا کارمندانتخاب افسر و یا درجه
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 ،. بدین ترتیب، پس از سه سال که ضداطلاعات منحل شده بود و مسئله حفاظت پرسنلنمود

 این مسئله حل شد.  متولی نداشت، سرانجام

ها بود، ولی ها با رکن دوم یگانالبته لازم است ذکر کنم که حفاظت فیزیکی پادگان

 ،در این سه سال ص مسئله جاسوسی و ضدجاسوسی متولی نداشت.پرسنلی، بخصوحفاظت 

از نبود متولی این کار بهره بردند و اطلاعات ذیقیمتی  ،ها، بخصوص گروهک منافقینگروهک

بهمن یا اسفندماه بود که آقای حسن  60. اواخر سالها خارج نمودندها و حتی جبههدگاناز پا

 61اول به عنوان مشاور و بعدها به عنوان جانشین و حتی جایگزین من در پایان سال 1کامران

در حفاظت اطلاعات مشغول به کار شد. ایشان فردی پیگیر و جدی در کارش بود و در گسترش 

 کمک شایان و قابل توجهی را مبذول داشت.  ،هاو سازماندهی حفاظت اطلاعات نیرو و یگان

 ()دانشگاه فرماندهی و ستاد فوساعزام به دوره دا

، فرمانده نیروی المقدسو بیت المبین، فتحالقدسآمیز طریقهای موفقبعد از عملیات

را که بعد از انقلاب فعال نبود و دانشجو  دانشگاه فرماندهی و ستادزمینی تصمیم گرفت که 

گفت صورت تعدادی از ،ای که داشتیماندازی نماید. لذا در جلسه مشاورهگرفت، راهنمی

افسران جوان که در جنگ درخشیدند و مسئولیت بالاتری را داشتند، تهیه نمایید. فعلًا به 

 پنج سهمیه برای سپاه 15اندازه دو کلاس 
ً
پاسداران و دو سهمیه برای ستاد  نفره. ضمنا

در نظر  و یک سهمیه برای نیروی دریایی و ژاندارمری ، دو سهمیه برای نیروی هواییمشترک

تا خودشان افرادشان را انتخاب کنند. لیست نیروی زمینی که انتخاب شد و خدمتشان  ،بگیرید

                                              
و با  بود بود. ایشان از مبارزین قبل از انقلاب در زمان انقلاب افسر وظیفه پادگان مرکز زرهی شیراز . آقای حسن کامران1

ارتباط و همکاری داشت. پس از پیروزی انقلاب، در همان پادگان به عنوان نماینده حضرت  الله دستغیبحضرت آیت
 و یبرقرار شد. ایشان فردی جد 58ماندگار شد و ارتباطش با گروه صیادشیرازی در همان ابتدای سال الله دستغیبآیت

 های نظامی شیراز بود. حتی شهید فلاحیکرد. مدتی به عنوان نماینده یگانو در اغلب جلسات ما شرکت می بود پیگیر
در زمان ریاست جمهوری  یکمی به ایشان بدهید. کامرانگفت ایشان را استخدام کنید و درجه ستوان58در همان سال
که بعد از انفجار ریاست جمهوری،  ،چند روزی بود که به سِمت رئیس حراست آنجا منصوب شده بود تازه شهید رجایی

 که بیگناهی ایشان ثابت شد و از زندان آزاد شد، جناب سرهنگ صیاد گفت، ایشان 
ً
مدتی را بازداشت و زندانی بود. بعدا

 سِمت کنند و کمک من در امور حفاظت باشند. آقای دکتر کامران پیش من کار
ً
 پاسداران دانشگاه امام هایی در سپاهبعدا

که همزمان استاد دانشگاه نیز  ،بود در مجلس شورای اسلامی دوره نماینده مردم اصفهان 4-5جمله حسین)ع( و از آن
 هزینه و پرکار نظام است. معونه و کمبوده است. فردی کم
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 حذف 20عرضه داشتیم، از 
ً
و نام مرا نوشت. بدین ترتیب، من هم اول  کرد نفر یک نفر را شخصا

شرکت  در کلاس آموزشی دافوس ،مت رئیس حفاظت نیروی زمینیبا حفظ سِ  61ماه سالدی

 جانش جناب آقای کامران کردم و
ً
های تا مدتی نامه ین من در حفاظت اطلاعات نیرو شد.رسما

 آوردند تا امضا نمایم. های بالاتر و همطراز را بعدازظهرها به منزل میدرخواستی و ابلاغی به رده

 در رده فرماندهی تیپ و لشکر و یا ارکان دوم و سوم  ،دانشجویان اولین دوره دافوس
ً
اکثرا

، 28فرمانده لشکر سرهنگ احمد ترکان ،جمله . از آنبودند لشکر و همه صاحبنظر در امور جنگ

، چرخکار 2، سرهنگغرب جانشین قرارگاه ، سرهنگ جاودانیسرهنگ سیروس ستاری

سرگرد  ،راعیسرگرد ، کاریزی 2سرهنگالزیاد، شرف 2سرهنگ، سُهیصفوی سرهنگ 

و... که  پورشاسب 2، سرهنگهاشم نظری 2، سرهنگدوستخیری 2سرهنگ ،گویاصادقی

ین ب های مفصل، بحثهای تاکتیکبودند. لذا در کلاس و همطراز تیپ اکثرشان فرمانده

 روز بود. ه های تاکتیکی داغ و بها جذاب و بحثآموزش گرفت.استادان و شاگردان درمی
ً
ضمنا

، ، آزادی، خستو، جدیفرپنج نفر سپاهی هم از افراد نخبه و شایسته بودند. برادران دانایی

دار پاسداران عهده های مهمی را در سپاهمسئولیت ،که همگی پس از طی دوره ،حیدرخانی

، ژنرال ا وابسته نظامی ایران در سوریهکه با رایزنی بشدند. یکی از ابتکارات جناب صیاد این بود 

هایشان به مدت یک هفته وزیر دفاع سوریه همه این دانشجویان و استادان را با خانواده طلاس

جناب  دعوت نمود. جهت بازدید از اماکن آموزشی و زیارت مرقد شریف حضرت زینب )س(

ت که در آن زمان مسئولیت معاونت پرسنلی نیرو را به عهده داشت و حضر سرهنگ محمود ریاحی

هایشان در همراه با خانواده ،بود داره عقیدتی سیاسی نزاجاهم رئیس ا الاسلام قوچانیحجت

بر عهده  نیز به عهده داشتند و مسئولیت حفاظتی هیئت هم این سفر سرپرستی هیئت را

 اینجانب بود. 



 201/  و ستاد( یدافوس )دانشگاه فرمانده اعزام به دوره

 

 
 1361در منطقه اهواز، سال  آموزش میدانی دوره دافوس

 گویا، سرهنگ دوم سید حسام هاشمی، نفر ایستاده: پاسدار حسن دانایی فرسرگرد صادقی
 

گفتند  ،اسفند به فرودگاه رفتیم تا سوار هواپیما شویم. در آخرین لحظات 29صبح روز 

ی از افسران شاخص یکالخروج است. این بنده خدا منوعیکی از دانشجویان نیروی زمینی م

و هم در غرب کشور خوب درخشیده بود، حالا با زن و  هم در کردستان جبهه و جنگ بود،

هایش جلو آن همه خانواده مانده بود چکار کند. من هم کمی دیرتر از دیگران به فرودگاه بچه

آمدم. دیدم تعدادی از این دوستان آمدند و گفتند جناب سرهنگ هاشمی یک کاری بکن، 

جا تعطیل است. به اتاق حراست فرودگاه رفتم. وز همهشود. گفتم چکار کنم؟ امر خیلی بد می

وزیر اطلاعات تماس بگیرم و  شهریالاسلام ریناگهان فکری به نظرم رسید که با آقای حجت

فلانی پشت  ، بگواز ایشان استمداد بطلبم. شماره دفترش را گرفتم و به رئیس دفترش گفتم

این جناب  ،شهریخط است و کار خیلی ضروری دارد. ارتباط برقرار شد. گفتم آقای ری

 سرهنگ این خدمات را داشته و نمی
ً
به سلامت  ضمانتدانیم مشکل در چیست. من شخصا

ستم. خدا خیرش کنم و خود من در این سفر همراه این هیئت هرفتن و برگشتن ایشان را می

بدهد. گفت خیلی خوب، گوشی را به رئیس حراست فرودگاه بدهید. رئیس حراست که ناظر 

یک تعهد از آقای  ،به ایشان گفت شهریاین مکالمه تلفنی بود، گوشی را گرفت. آقای ری
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شد و آن بنده خدا هم  دقیقه حل 20هاشمی بگیرید و مجوز صادر شود. مسئله ظرف کمتر از 

اش سوار هواپیما شد. بعد از سفر، وقتی من این مسئله را پیگیری کردم، معلوم شد با خانواده

الخروجی که در همان روزهای اول انقلاب، یک لیست از افسران گارد جاویدان را جهت ممنوع

ن مدت هیچ دستگاهی به فرودگاه دادند و اسم این بنده خدا هم در آن لیست قرار داشت و در ای

این  بررسی مجدد و تجدید نظر در صورت اسامی این لیست نکرد، تا اینکه ما با کمک اداره دوم

 مشکل را حل کردیم. 

های معمولی در ای که مهمان وزیر دفاع بودیم، ابتدا ما را به یکی از هتلدر یک هفته

، یک افسر زرنگ ها قرار گرفت. وابسته نظامی مابچهحد مسافرخانه بردند که مورد اعتراض 

 ما را به گرفت و تماس . بلافاصله با مقامات ذیربطبود اهرابی 2به نام سرهنگ ایو کارکشته

 پاسی از شب گذشته بود که به این پنج ستاره های یکی از بهترین هتل
ً
دمشق، بردند. تقریبا

تی کاملًا جابجا شدیم، خسته بودیم. من و چند نفری بودیم که قرار هتل منتقل شدیم. وق

گذاشتیم برای نماز صبح بیدار شویم و لحظه سال تحویل را در حرم حضرت زینب)س( 

فر. ما چون خسته بودیم و شام هم ، دانائیدوستخالقیان، خیریعبدالله باشیم. من، 

صبح  8خوابیدیم. صبح هم برای زیارت به حرم رفتیم. حوالی ساعت خورده بودیم، بلافاصله 

تل هایشان را جمع کردند و در لابی هکه به هتل برگشتیم، دیدیم سایرین همه وسایل و ساک

چیست؟ چرا همه اینجا جمع شدید؟  موضوعپرسیدم  جمع شدند. از جناب سرهنگ ریاحی

، های رقص و دانساز سالن ، آنبره؟ مسافرین همه لخت و عورگفت نگاه کن اینجا چه خ

ها به ها پر از مشروب است و همان دیشب اکثر خانوادهدر تمام یخچال ،مگر نگاه نکردید

مراجعه و اعتراض داشتند که در شأن ما و نظام جمهوری اسلامی نیست که در  آقای قوچانی

این هتل اقامت داشته باشیم. لذا به عنوان اعتراض و تعویض هتل در اینجا جمع شدیم. 

 شما هم بروید زودتر وسایلتان را جمع کنید. 

یک هتل  ،رت دفاعوابسته نظامی که از اول صبح در آنجا بود، تلاش کرد با کمک نماینده وزا

خواهیم تهیه کند. اقامت در هتل جدید تا حوالی ظهر طول کشید. کوچکتر با شرایطی که ما می

جمعی به زیارت مرقد مطهر حضرت زینب)س( رفتیم. هتل ما در جوار مرقد بعدازظهر دسته

کس با خانواده خود به تنهایی هر  و داشت تا آنجا فاصله کمتر از ده دقیقه و حضرت رقیه)س( بود
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 بعد از رفت. ما اغلب سعی میمی
ً
کردیم نماز صبح را در مرقد این عزیز باشیم. همسرم معمولا

البته آن زمان مرقد حضرت رقیه)س( خیلی کرد. نماز، حرم را جارو و حیاطش را آبپاشی می

 این حرم توسعه پیدا
ً
 کرد.  کوچک و حیاط آن کمتر از یکصد متر بود. بعدا

بودیم، از یکی دو تا از اماکن نظامی بازدید داشتیم. یک روز هم  ای که در سوریهیک هفته

 ه فرماندهی و ستادها به شهر حُمص برای بازدید دانشگادانشجویان بدون حضور خانواده

دانم چه پیش آمده که نمی داشتند، ژنرال طلاسیک دیدار هم با  همراهانمان سوریه رفتیم.

به گرمی  گفتند که طلاسها میمن آن روز در آن دیدار شرکت نکرده بودم. ولی بچهکه  بود، 

)ره( تعریف کرد و مطالب جالبی را گفته از آنها پذیرایی کرد و در سخنانش خیلی از حضرت امام

هایشان خیلی بود که متن آن را دوستان یادداشت کردند. در آن سفر به دوستان و خانواده

العاده گرفتند، صرف خرید خوش گذشت. چون هزینه هتل و هواپیما نداشتند، هرچه فوق

 بازار کرده بودند. 

امتحانات برگزار شد و یک  ،م اردیبهشتبود و در نیمه دو دوره آموزشی ما حدود شش ماه

 هر روز مهمان یکی از لشکرهای و یا آموزش میدانی ها هفته هم بازدید از جبهه
ً
داشتیم. تقریبا

 با اتوبوس همراه با استادان دافوس
ً
همه  ،و رکن سوم لشکرها ارتش بودیم. در این بازدید، تقریبا

کردیم و یک جلسه هم با ستاد و فرماندهی لشکر تشکیل محورهای عملیاتی را بازدید می

شد. پس از پایان دوره، در واگذاری مسئولیت به افسران نیروی زمینی که این دوره را دیده می

 نظارت داشت.
ً
 بودند، فرمانده نیروی زمینی شخصا

 رئیس بازرسی نیروی زمینی

های نیرو نی و یگانهای جناب سرهنگ صیادشیرازی در نیروی زمییکی از دغدغه

ها باید یک بازرسی فعال و دارای ها بود. نظر ایشان بر این بود که یگانمسئله بازرسی یگان

این موضوع را با رئیس بازرسی نیروی زمینی  وقتی نیروهای جوان و متعهد و پابکار باشند.

کرد، چون رئیس بازرسی یک سرهنگ قدیمی و با سن بالا بود، مطلب برایش قابل مطرح 

 در سال
ً
ها بازرسی یگان ،با همکاری تعدادی از فرماندهان لشکرها 61قبول نبود. لذا شخصا

به من گفت  ،اتمام دوره دافوس متعهد فعال کرده بودند. بعد از و را با انتخاب افسران جوان
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 ،خواهم شما را مسئول بازرسی نیرو بگذارم. سعی کن با انتخاب تعدادی از افسران جوانمی

را به عنوان مدیران اصلی  نفر از افسران متعهد چهاربازرسی نیرو را فعال کنی. من هم 

افشاری مدیر بازرسی، اطسرگرد داود نشمدیر طرح و برنامه،  ، سرگرد هادی آموزگاربازرسی

تجزیه و به عنوان مدیر  برکاتی اکبر سروان مدیر بررسی و سوانح و شکایات و سروان ناصر آراسته

که  ،نمودمدومی نفر درخواست درجه موقت سرهنگچهار انتخاب و برای هر تحلیل و ارزیابی 

های قبلًا مدتی را در بازرسی ،اناز این آقای کداماست که هر  به ذکر لازممورد موافقت قرار گرفت. 

 کار کرده بودند. نیز به عنوان رئیس بازرسی قرارگاه جنوب لشکرها و سرگرد آموزگار

 اکبر سیاسی از فرمانده نیرو خواست که سرهنگدر همین زمان، رئیس اداره عقیدتی  

به جانشینی اداره عقیدتی  را به جای سرهنگ توحیدی 64ونت اداری لشکرمعا 1فتورائی

و  کند ابلاغ شد که با لشکر تسویه حساب سیاسی منصوب نماید. به جناب سرهنگ فتورائی

ها و صبح در نیروی زمینی باشند. قرار بود هر دو معارفه در جمع معاونت 8رأس ساعت 

 همزمان اجرا شود. جناب فتورایی شب با اتوبوس از ارومیه به طور های مستقل نیرومدیریت

درجه سرهنگ تمامی بزنم )درجه موقت(.  بودبه من هم گفته جناب صیاد حرکت کرده بود. 

رئیس عقیدتی سیاسی  ،صبح 5/7حوالی ساعت صبح برگزار شود. 9قرار بود ساعت جلسه 

 نیروی زمینی با فرمانده نیرو تماس تلفنی گرفت و گفت ما از تعویض جناب سرهنگ توحیدی

هم لازم نیست به عقیدتی سیاسی بیایند. جناب سرهنگ  منصرف شدیم و جناب فتورائی

و  کرده را از شغل قبلی برکنار از این حرف این آقا آتش گرفتم! ما فتورائی ،صیادشیرازی گفت

مه سابقه با آن ه آقای فتورائی ، حال بافرد دیگری به جای ایشان معرفی شده بود و از طرفی

مبارزاتی چکار کنیم؟! موضوع را با من مطرح کرد. گفتم خوب مشکلی نیست. شما ایشان را 

به عنوان رئیس بازرسی و مرا هم به عنوان جانشین بازرسی معرفی کنید. جناب سرهنگ صیاد 

                                              
در ارتش است. از یک خانواده مذهبی و در طول خدمتش همیشه  1339و استخدامی سال اهل ارومیه . سرهنگ فتورائی1

در همین مخالفت و مبارزاتش گرفتار ضداطلاعات و  1354مخالف رفتار رژیم، بخصوص خاندان پهلوی بود. وی در سال
ملت ایران به رهبری امام از با قیام  57گردد. در بهمن سالشود. در نتیجه دستگیر و به حبس ابد زندانی میساواک می

به عنوان یک  58ارومیه نقش مهمی داشت. نامبرده در اواخر سال 64و در نگهداری و سازماندهی لشکر گردید زندان آزاد
نگ ابتدا فرمانده توپخانه انتخاب و در زمان ج عضو مؤثر در موضوع تجدیدنظر در کمیسیون پاکسازی از طرف شهید چمران

 به معاونت اداری منصوب می 64لشکری لشکر
ً
گردد. مشاغل بعدی ایشان بعد از جانشین بازرسی، رئیس بازرسی، و بعدا

 در ارومیه بود.  غربکننده قرارگاه شمالمعاونت پرسنلی و اواخر خدمتش معاون هماهنگ
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توانم آن دستورات و حتی تحکمی که به شما می به علاوهتر بودم. گفت آخر من با شما راحت

توانم با ایشان داشته و احترامی که برایش قائل هستم، نمی م، با توجه به سن و سال فتورائیبکن

 بین نظر ایشان در این مورد چیست.مطرح کن، ب خودت موضوع را با فتورائی ،رحاله باشم. به

صبح وارد دفتر شد. موضوع منتفی شدن انتقال به  8رأس ساعت  جناب سرهنگ فتورائی

 خیریتی در کار است و سپس  ،عقیدتی سیاسی را اول مطرح کردم. این بزرگوار فرمودند
ً
حتما

گفتم تصمیم بر این شد شما چون ارشدتر هستید، رئیس بازرسی باشید و من هم جانشین شما 

چون از قبل فهمیده بود که قرار است من رئیس بازرسی شوم، گفت آقای  باشم. آقای فتورائی

کنم. شما رئیس باشید من هم جانشین شما. من ریاست بازرسی را قبول نمی ،هاشمی

 شایسته ،اینطوری بهتر است. هرچه اصرار کردم
ً
 حدود هبرادرم شما اولا

ً
از  فت سالترید و ثانیا

گفت ما د، قبول نکرد. هرچه از ما اصرار، از ایشان انکار. مینظر سابقه خدمتی از من جلوتری

اگر ادعای مسلمانی و اسلام داریم، باید به دیگران این را ثابت کنیم که شغل و مقام، جایگاه 

 فرمودند شما نگران مهمی نیست، بلکه مسئولیت
ً
پذیری و کار کردن برای خدا مهم است. بعدا

 من خودم موضوع 
ً
گویم و در ثانی مطمئن باشید در جانشینی شما را به صیاد مینباشید. اولا

 طوری خدمت کنم که مشکلی برای شما نباشد. همینطور هم شد. 

 با هم به دفتر صیاد رفتیم و این بار جناب سرهنگ فتورائی ،چند لحظه قبل از شروع جلسه

، بهتر است سرهنگ هاشمی به عنوان بود که صحبت را در دست گرفت و گفت آقای صیاد

رئیس و من جانشین ایشان باشم و به همه ثابت خواهم کرد نه تنها مشکلی پیش نیاید، بلکه 

 وقت فراموش نخواهم کرد.را هیچ کمک کار ایشان باشم. این بزرگواری سرهنگ فتورائی

 تیم خاص و و استقرار تیم جدید بازرسی که انص پس از معرفی من و جناب فتورائی
ً
افا

هایی که تا آن زمان های نیروی زمینی برقرار و یگانبا بازرسی یگانارتباط نظیری بودند، بی

فعال شدند. حضور من در بازرسی نیروی زمینی فقط  ،های جدید را فعال نکرده بودندبازرسی

 . بود 62از روزهای اول خردادماه تا سوم آذرماه سال ،به مدت شش ماه

های یکی از اقدامات اساسی ما در این شش ماه، سازماندهی بازرسی نیروی زمینی و یگان

نفر بود. یک نفر با درجه سرهنگی و یک  4-5فقط به تعداد  ،تابعه بود. بازرسی در رده لشکرها

هم به علت کسری  که اغلب این سازمان ،دار و کارمندسرگرد و یک افسر جزء با یک درجه
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به سازمان بازرسی وجود نداشت.  نیز های لشکردر تیپ البته نداشت و خارجی پرسنل وجود

بازرسی وجود نداشت و یا اگر داشت یکی دو  های دیگر هم یا سازماندر خیلی از یگان علاوه

بود. رئیس این اداره  سازمان هم با اداره پنجم ستاد مشترک طرحر بیشتر نبود. تصویب نف

در ارتش  ،از طرفی .بود نیا از افسران قدیمی و خیلی جدی و منضبطجناب سرهنگ نصرتی

بود. تصور بفرمایید بعضی از لشکرهای ما چهار تیپ  هاسازماندستور منع توسعه و گسترش 

های جنوب و گاه هایشان در جبههو اینها یگان بود و یک توپخانه لشکری به اندازه یک تیپ

غرب گسترش یک یا دو تیپ در جنوب و دو تیپ دیگر در غرب و یا شمال ،در یک لشکر

قل در محل استقرار لشکر در پادگان مست 4الی  3اینکه حداقل دارای  به علاوهداشت. 

در شهرهای  ،خراسان، علاوه بر پادگان لشکر در مشهد 77منطقه مربوطه داشتند. مثلًا لشکر

  پادگان داشتند. و تربت حیدریه ، تربت جام، قوچانبجنورد

در جبهه و  آمد.میوجود ه مشکلات بو  اتفاقات و حوادث ها،قسمت تمام ایندر خوب 

بایستی عده قلیلی ها را میبازرسی، علاوه بر دستورات خاص فرمانده لشکر ،هاعقبه پادگان

کردن  دادند. هرچه با ستاد )اداره پنجم( مکاتبه کردیم که نیاز به گسترش و اضافهانجام می

نیا اجازه های نزاجا را داریم، نتیجه نگرفتیم. از جناب سرهنگ نصرتیجداول بازرسی یگان

حل منطقی گرفتم که جلسه حضوری داشته باشیم و روی موضوع صحبت کنیم تا به یک راه

ها، سازمان بازرسی نیروی زمینی خیلی برسیم. قبول کرد. باید متذکر شوم برعکس یگان

 بیش از بود. محل سازمانی رئیس سرلشکری و دارای چندین سرتیپ تمام و گسترده و وسیع

های بازرسی سیستماتیک و سالیانه بودند. پیشنهاد کردم ما نفر سرهنگ ارشد و تیم  60-50

تر مشاغل پایین یتعداد شما با ،دهیم و در عوضاز سازمان بازرسی نیروی زمینی کاهش می

ها در زمان جنگ را خدمتشان بته به طور مفصل مشکلات یگانها موافقت نمایید. الدر یگان

های یتدودگفت محلات را قبول داشت، ولی میعرضه داشتم و خود ایشان هم این مشک

دستم را بسته است. گفتم جناب سرهنگ ما در  ،گسترش سازمان، بخصوص در مشاغل بالا

خواهیم از افسران جوان می رده لشکر همان یک شغل مصوب سرهنگی برایمان کافی است. ما

د. سرانجام پس از بحث ندر جبهه خسته نشو انکه با حضور مداومش ،در بازرسی استفاده کنیم

طولانی به این نتیجه رسیدیم که در بازرسی نیروی زمینی یک محل سرلشکری و سه محل 
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در عوض، در لشکرها به دوایر و با تعداد نیروی کمتر به تقلیل برسانیم و نیز  سرتیپی و بقیه را 

بازرسی  نیزها پنج نفر و در رده تیپهای مستقل به نفر و در یگان 10الی  9تعداد بازرسی ما به 

فقت اداره پنجم انفر داشته باشیم. با مو 3الی  2به تعداد  ،با موافقت فرمانده تیپ ،غیرسازمانی

 ها آسوده گردید. خیال یگان ،با این طرح

و  همیشه حواسم به جناب سرهنگ فتورائی ،در این مدت شش ماه مطلب قابل ذکر اینکه

اقامت داشتند  اش در ارومیهآن ازخودگذشتگی و فداکاری روز اول ورودش بود. ایشان خانواده

دقیقه  20ما یک کلاس قرآن به مدت یک ربع و یا  به علاوهروزی در دفتر کارشان بودند. و شبانه

شدیم و جناب شد و همه ما در آن کلاس حاضر میداشتیم که در دفتر ایشان تشکیل می

هم استاد بودند و گاهی اوقات تفسیر کوتاهی بر بعضی از آیات داشتند. با حضور  فتورائی

، سرهنگ دوم موقت م توقعی چون سرهنگ فتورائیاللهی پرکار و کافسران متعهد حزب

داران و دیگر افسران و درجه پورو جناب سروان تقیان ، برکاتیافشاری، آراسته، نشاطآموزگار

 مؤمن و متعهد در این شش ماه، بازرسی نیرو اقدامات مهم و باارزشی را داشت.

 غربمسئولیت فرماندهی قرارگاه شمال

یکی از کارهای ما در بازرسی نیروی زمینی، شناسائی افسران متعهد و کاردان برای مشاغل 

 های در سطح کلان و معرفی آنها به فرماندهی نیرو بود. بعد از پذیرشمدیریتفرماندهی و 

فرمودند شما یک مصاحبه مقدماتی با فرد میایشان فرماندهی نیرو،  اولیه فهرست افراد توسط

شونده تمایل پذیرش مسئولیت شغل بالاتر را مورد نظر داشته باشید، چنانچه فرد مصاحبه

کرد. اگر طرف شیرازی نامبرده را احضار و با وی مصاحبه میداشت، جناب سرهنگ صیاد

داد تری نسبت به افسران زیرمجموعه داشت، یک درجه موقت به ایشان میجوان و درجه پایین

؛ گاه یکی دو روز و گاهی برو گفت با خانواده برای تبرک جستن به زیارت امام رضا)ع(و می

 آن فرد را در شغل جدید معرفی می ند ساعتاوقات حتی برای چ
ً
 کرد. و بعدا

 به امر شهید رجایی 60در آخر مرداد سال ،غربهمانطوری که قبلًا گفتم، قرارگاه شمال

تا خرداد  60توسط جناب سرهنگ صیادشیرازی تأسیس شد و بعد از ایشان در مهرماه سال

همگی مأمور و  ،فرمانده این قرارگاه بود. کارکنان این قرارگاه ، مرحوم شهید آبشناسان62سال
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اختلاف  روز بود. به علت 45اغلب، بجز کسانی که خود دواطلب بودند، مدت مأموریت آنها 

و بعضی از فرماندهان لشکرها بود، جناب سرهنگ  ای که بین شهید آبشناسانسلیقه

که تازه دوره  و جناب سرهنگ سیروس ستاریمدیریت عملیات نیروی زمینی  به آبشناسان

جناب خانواده . منصوب شد را دیده بود، به فرماندهی این قرارگاه دانشگاه فرماندهی و ستاد

سال در  سهبودند و قبل از دوره فرماندهی و ستاد به مدت بیش از  در اصفهان سرهنگ ستاری

به دور از خانواده بود و مدتی را هم در تهران برای دوره ستاد به دور از خانواده بود. با  کردستان

جناب سرهنگ صیادشیرازی هم خیلی صمیمی و دوست بودند. از همان اول گفتند من به 

روم تا شما یک جایگزین انتخاب کنید. در زمان حضور جناب می روز به ارومیه 45مدت کوتاه 

در منطقه  4و والفجر در حاج عمران 2مرزی والفجردو عملیات برون ،سرهنگ سیروس ستاری

  45صورت گرفت. در نتیجه، مدت  در مریوان عراق پنجوین
ً
 به مدت روز مأموریت ایشان تقریبا

  شش ماه به طول انجامید.

معاون  به دفتر جناب سرهنگ غفراللهی در اواخر آبان، یک روز جناب ستاری

سال و چند  چهارکننده نیروی زمینی آمد و گفت آقا چرا به فکر من نیستید؟ بیش از هماهنگ

 . دیگر طاقتم طاق شده. جناب سرهنگ غفراللهیهستم من از خانواده دور که ماه است

موضوع را به جناب صیاد منتقل کرد. جناب سرهنگ صیاد مرا احضار کرد و چند اسم داد و 

را بپذیرند، به  غربفرماندهی قرارگاه شمال ،گفت با اینها مصاحبه کن. هرکدام حاضر بودند

، سرهنگ نجاهمن اطلاع بده. من هم از فردای آن روز با این عزیزان )جناب سرهنگ سلیما

کدام حاضر ( و یکی دو نفر دیگر صحبت کردم. هیچ، سرهنگ علیاری، سرهنگ دژکامقرائی

 نشدند. یعنی گفتند اگر به اختیار و مشورت باشد، داوطلب نیستم. 

 جناب سرهنگ عطاءالله صالحی باموضوع را به عرض جناب صیادشیرازی رساندم. ایشان 

( در میان گذاشت. ایشان پیشنهاد داد که 97الی  84فرمانده ارتش از سال  )سرلشکر صالحی

اجازه بدهید من به مدت یک هفته بروم، بدون اینکه کسی بداند یک بازدید از منطقه داشته 

آن زمان فرمانده  ،بعد از بازدید نتیجه را به عرض برسانم. جناب سرهنگ صالحی و باشم

، یعنی غربای در پوششی مناسب به منطقه شمالگاه افسری ارتش بودند. یک هفتهدانش
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بهتر است کس دیگری را برای  مسافرت داشت و در مراجعت گفتند و کردستان یجان غربیآذربا

 این کار در نظر بگیرید. 

به این نتیجه مت داد و یا اینکه خود صیادشیرازی پیشنهاد مرا برای این سِ دانم کسی نمی

که روز آخر آبان و یا اول آذرماه، مرا احضار کرد و گفت حسام، من به این نتیجه  ،رسیده بود

با من بودی و برادران  غرب مناسبی. قبلًا در کردستانرسیدم که شما برای فرماندهی شمال

موضوع را دانم. هی هم شما را قبول دارند. ولی من موضوع و مشکل خانوادگی شما را میسپا

اگر ایشان رضایت داد، آماده باش، تا شما را معرفی نمایم. آن زمان  با همسرت در میان بگذار،

م این بود که همسرم هایمان روابط نزدیک و رفت و آمد داشتند. مشکل خانوادگی ما هخانواده

مان سال با توجه به اینکه باردار بود، به زیارت خانه خدا مشرف شده بود. امکانات ستان هدر تاب

 مشکلاتی را برای روی طولانی از هتل تو پیاده و مدینه ها در سفر به مکهکم آن سال
ً
ا حرم، بعدا

ماه آخر بارداری را باید استراحت  4-5به وجود آورد که دکتر معالج ایشان گفته بودند که  ایشان

بیش  رفتم. منزل ما تا ستاد نیرومطلق داشته باشد. من آن روزها گاهی موقع ظهر به منزل می

کردم. جناب سرهنگ صیاد دقیقه نبود و نسبت به گذشته بیشتر به خانواده رسیدگی می 5 از

دانست. پس از صحبت جناب سرهنگ صیاد، من آن شب ق همسرش این موضوع را میاز طری

اش فهمیدم که خیلی ای به همسرم گفتم. از نگاه و چهرهدر اواخر شب موضوع را با مقدمه

ناراحت شده است، ولی چیزی به زبان نیاورد. گفتم اگر شما راضی نباشی، من هم نخواهم 

گویم یک نفر دیگر را به این مأموریت روم و میمن فردا میرفت. شرط رضایت شماست. اصلًا 

 صبح ما عادت داشتیم اول صبح در منزل صبحانه می
ً
یا با خانواده  ،خوردیمبفرستند. معمولا

بایستی قبل از چون هردو می ،خواندو یا پسر اولم که آن زمان در کلاس دوم دبستان درس می

شد و ما هم شروع می 07:30های ایشان ساعت از منزل بیرون برویم. کلاس 7ساعت 

آقا حسام،  ،صبح سر کارمان باشیم. همسرم موقع خداحافظی گفت 7بایستی رأس ساعت می

روی. من هم رضایت دارم. هرچه اصرار کردم خیر، برو به صیاد بگو که به این مأموریت می

این قضیه با خدا معامله نخواهم رفت، گفت برو، خدا به همراهت، ما هم خدایی داریم، در 

 خواهم کسی باشم که در کار جنگ گره، من نمیبه علاوهخواهم کرد. 
ً
ای ایجاد کنم. حتما
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فرمانده نیروی زمینی روی شما حساب باز کرده است. وقتی به سر کار رفتم، به جناب صیاد 

 گفتم من آماده هستم. هر موقع شما بخواهید، آماده رفتن هستم. 

با  روز سردی هم بود، ردای آن روز، درست به خاطر دارم روز سوم آذر بود،ففردا یا پس

، 64فرماندهان لشکر ،پرواز کردیم. در فرودگاه هواپیمای فالکن نیروی زمینی به سوی ارومیه

 در استان آذربایجان، فرمانده قرارگاه حمزه های ژاندارمری، فرمانده هنگ23، 28

که  ،غربو جمعی دیگر به استقبال آمده بودند. بلافاصله به قرارگاه شمال سیدالشهدای سپاه

آن زمان در قسمت جنوبی پادگان و در مجاورت خیابان شهر بود، رسیدیم. مقدمات کار از قبل 

، امام جمعه ای شیخ عطارآق آماده شده بود. به آن جمع در فرودگاه، استاندار آذربایجان غربی

و  و جمعی دیگر اضافه شدند. پس از تودیع جناب سرهنگ ستاری الاسلام حسنیحجت شهر

معارفه من توسط جناب صیادشیرازی و یک پذیرایی مختصر، همان جمع پیاده به سمت میدان 

به سمت  ،، که فاصله چندانی نداشت، به راه افتادیم. پس از ادای احترام64صبحگاه لشکر

و معارفه فرمانده جدید  جایگاه رفتیم. در اینجا هم مراسم تودیع جناب سرهنگ روزه جلالی

از جناب صیاد خواستم  ،انجام گرفت. قبل از حرکت لشکر جناب سرهنگ محمدعلی ظهوری

و از افسران تیپ  را که مدتی قبل فرمانده تیپ دانشکده افسری که سرهنگ دوم اصغر نوری

کرد، به با ما کار می در کردستان هم با تیم شهید شهرامفر 59و در سال بود نیروی مخصوص

را که در رکن سوم قرارگاه  عنوان افسر عملیات به من بدهد و جناب سرهنگ دوم محمد چرخکار

بود، با چند ماه ارشدیت، با درجه سرهنگی به رئیس ستادی قرارگاه معرفی نمایم. ایشان هم 

همان روز انجام شد )در زمان فرماندهی جناب  پذیرفت. درجه سرهنگی جناب چرخکار

سرهنگ صیادشیرازی، واگذاری درجات نه مثل گذشته و نه مثل امروز بود. بلکه ایشان 

فرمودند از این لحظه شما درجه سرهنگی و یا سرهنگ دومی بزنید. طرف مقابل هم درجه می

رجه و یا حق و حقوق موقعیت زد و همه هم قبول داشتند. کسی پیگیر قانونی شدن درا می

، بلکه انجام کار و پذیرش مسئولیت مهم بود(. عصر همان روز فرمانده نیرو به اتفاق نبود جدید

، جناب سرهنگ روزه )جناب سرهنگ ستاری 64فرماندهان سابق قرارگاه و فرمانده لشکر

 ( به تهران برگشتند. جلالی
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بودند.  داران مأمور بودند، بجز کسانی که ساکن ارومیهدر قرارگاه، کلیه افسران و درجه

 ، کهخواب برای استراحت داشتند، بجز فرمانده قرارگاههمگی در همان اتاق کارشان یک تخت

ته محل استراحت. البدارای دو اتاق بود. یکی محل کار و دیگری 

اتاق محل استراحت هم مجهز به سیستم میز و صندلی و تلفن 

که  بدین ترتیبز اول به توجیه کار گذشت، نظیر اتاق کار بود. رو

افسران رکن دوم و سوم بیشترین زمان توجیه را داشتند و ارکان 

یکم و چهارم، حفاظت و عقیدتی مسئولیت چندانی در امور 

 به جمع کارکنان قرارگاه بود،ربوط کارشان مو ها نداشتند یگان

های تابعه ولی رکن دوم و سوم علاوه بر اخبار و اطلاعات یگان

های دو استان در ارتباط بودند. جناب و دیگر ارگان و ژاندارمری با نیروهای سپاه دائم ،قرارگاه

خود را به قرارگاه معرفی  ،هم یکی دو روز بعد با درجه سرهنگی موقت سرهنگ دوم اصغر نوری

 ل به کار شد. کرد و مشغو

و استان  دو استان آذربایجان غربی غربلازم است کمی با وضعیت آن روز منطقه شمال

، ، پسوه، جلدیان، نقدهآشنا شویم. از استان آذربایجان غربی، یعنی شهرهای اشنویه کردستان

همگی کوهستانی و اهالی منطقه همگی از  ،ان، بوک، میاندوآب، مهاباد، سردشتهرپیرانش

ترک بودند و کلیه  %50کرد و  %50اکراد بوده، البته شهرهای نقده و میاندوآب آن روزها حدود 

های اتفاقاتی که در سال با اکثریت غالب کردنشین و شافعی مذهب بودند. ،شهرهای کردستان

و تا مهر  درآمدند و دموکرات هافتاد، همه این شهرها به تصرف ضدانقلاب، کومل 58و  57

استقراری توسط های پایگاهو محورهای مواصلاتی با ایجاد  شد ، ابتدا همه شهرها آزاد69سال

صبح تا غروب در کنترل نیروهای خودی  8روزها از ساعت  وتأمین  و ژاندارمری ارتش، سپاه

 شب ،بود
ً
با وجود اینکه دو عملیات  ،ها در کنترل ضدانقلاب بود. تا آن زمانولی معمولا

را انجام داده بودیم، ولی مناطق در عمق بین شهرها همچنان  4و والفجر 2مرزی والفجربرون

در دست ضدانقلاب بود و طرح آینده قرارگاه هم آزادسازی مناطق در دست ضدانقلاب و 

 ها بود. روزی جادهبرقراری تأمین شبانه
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با ارکان دوم و سوم قرارگاه و رئیس ستاد قرارگاه جلسه گذاشتم و گفتم مأموریت دارید ظرف 

هایتان را برای این دو اصل مهم به ترتیب اهمیت کار تهیه کنید. آنها هم ک هفته طرحی

جلسه گذاشتند. فرمانده  23و  28و  64روز تلاش کردند و با افسران رکن سوم لشکرهایشبانه

که بعضی از  ،های ایشانو قائم مقام و معاونت برادر مصطفی ایزدی ،سیدالشهدا قرارگاه حمزه

ها که اوصاف ما را شنیده شناختند و بعضیرا می من و سرهنگ اصغر نوری 59آنها از سال

بودند و از جهتی از اینکه فرماندهی جدید قرارگاه و افسر عملیات آن از افسران جوان و از نظر 

 رسیدند. خیلی راضی و خوشحال به نظر می ،دارندسنی فاصله چندانی با آنها ن

 ماهنگی و همکاری بین نیروها بوده ،در منطقه کردستان مبنای کارلازم است اشاره کنم 

توپخانه منطقه با  به علاوه ،، هوانیروزچون نیروی هوایی .کزیت کار هم با قرارگاه ارتش بودو مر 

کلیه جلسات  ،داشتند. بنابراین مزبورها یک افسر رابط در قرارگاه ارتش و هر سه این قسمت

 شد. اطلاعاتی و عملیاتی فقط در قرارگاه ارتش تشکیل می

و  فرماندهی نیروی زمینی و فرماندهی سپاه یک روز عصر ،ده روز یابعد از یک هفته 

، به ، برادر رحیم صفویجانشینش، یعنی جناب سرهنگ صیادشیرازی، برادر محسن رضایی

. بعد از صرف شام، یک جلسه توجیهی در قرارگاه ما تشکیل شد. در این جلسه، آمدند ارومیه

جناب سرهنگ گزارش خود را ارائه دادند. سوم قرارگاه ارتش  رکن ابتدا ارکان دوم و بخصوص

های عملیاتی مشترک آینده را برای آزادسازی مناطق و به طور مفصل طرح اصغر نوری

روزی بایستی شبانهای که میها بیان کرد. در طرح ما اولین جادهروزی کردن جادهشبانه

سیدالشهدا به ترتیب  بعد از ایشان هم برادران قرارگاه حمزه .به ارومیه بود شد، سلماسمی

 حدود  ( و سپس برادر غلام جلالیبرادر هدایت )لطفیان
ً
-80طرحشان را ارائه دادند. تقریبا

درصد دو طرح با هم یکی بود و همخوانی داشت و اختلاف در جزئیات و ترتیب توالی بود.  70

کردم و گفتم لازمه بیشتر این همکاری این است که برادران  در پایان، اینجانب رو به برادر محسن

رتباط روزانه و نزدیک به هم داشته باشند. ما در اتاق عملیات دو میز ما در رکن دوم و سوم باید ا

اختصاص  هایم را به برادر ایزدیگذاریم و من هم یکی از اتاقبرای برادران هدایت و جلالی می

این پیشنهاد  .داشته باشند ایاتاق کار جداگانه ،بیایند اینجا به دهم که هر موقع خواستندمی

موجب خوشحالی برادران، بخصوص مورد رضایت جناب سرهنگ صیاد بود. لازم است گفته 
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و جناب  کردستان فرمانده ناحیه ژاندارمری شود در آن جلسه، جناب سرهنگ بیژن بهرامپور

 حضور داشتند. ما در طبقه اول قرارگاه، حیه آذربایجان غربیفرمانده نا سرهنگ محمد قرقی

ها به محل اقامت جناب که یکی از آن اتاق اختصاص داده بودیم، اتاق به نماینده ژاندارمری 3

جنب و جوش جدیدی در  .تعلق داشت ،آمدبه ارومیه می برای مواقعی که، سرهنگ بهرامپور

برادر  و قرارگاه حمزه قرارگاه به وجود آمده بود. بخصوص اینکه ما جناب سرگرد احمد دادبین

در منطقه معرفی کردیم و  را به عنوان نماینده و رابط فرماندهی ارتش و سپاه پاسدار یوسفی

 آوری اطلاعات بود. ها و رسیدگی به امورات جزئی و جمعکار آنها مدام سرکشی به یگان

بود. نیروهای  به ارومیه روزی کردن محور سلماسشبانه ،اولین ثمره کار جدید مشترک

به عهده گرفت. با این کار، استان آذربایجان غربی  آذربایجان غربی تأمینی منطقه را ژاندارمری

بست خارج شد و این کار در روحیه مسئولین و مردم منطقه خیلی مؤثر بود. عملیات دوم از بن

معروف به منطقه قزلچه بود. با  ،و میاندوآب ، بوکانآزادسازی منطقه مثلث بین مهاباد

خواهم بود. در اینجا نمی آمیزن همه امکانات، عملیات موفقریزی مناسب و پای کار آوردطرح

 به جزئیات عملیات بپردازم.

  

تیپ ویژه شهدا به فرماندهی  ،پاسداران سپاه های خوب و مؤثر و پا به رکابِ یکی از یگان

بود. جناب سرهنگ صیادشیرازی علاقه شدیدی به  و جانشینی برادر قمی برادر محمود کاوه

با فرماندهی این تیپ دیدار و  ،کرداین تیپ داشت و در اکثر سفرهایش به منطقه سعی می

گونه دریغی این تیپ هیچ به در واگذاری امکانات تجهیزاتی و آموزشی و ملاقاتی داشته باشد

از همان لحظه ورود تا زمان شهادتش روی  ،نداشت. همین علاقه بین من و برادر محمود کاوه

به تیپ دعوت  ،سخنرانی و رای بازدیدمرا ب ادامه داشت و بارها برادر کاوه ارتفاعات حاج عمران

 7قریب به مدت یک سال با حدود  63ما توانستیم بعد از عملیات قزلچه تا نیمه دوم سالکرد. 

های پایگاه ،ضدانقلاب مجبور شد یم.کل منطقه را پاکسازی کن ،عملیات بزرگ و کوچک 8الی 

 منتقل نماید. عراق را به کردستانثابتش 

عملیات منطقه  ،الجیشیاهمیت سوق بزرگترین عملیات ما چه از نظر وسعت و چه از نظر

های بود. در این عملیات، علاوه بر یگان ، پیرانشهر، سردشتسرشاخان، منطقه بین مهاباد
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، یک تیپ ویژه شهدا و یک تیپ نیروی مخصوص به فرماندهی 64ه و گردان تکاور لشکرلجندا

از چهار محور  عملیات حضور داشتند. منطقه خیلی وسیع بود. ،جناب سرهنگ دوم دادبین

 ه عملیات موفقی بود. للای استفاده کردیم. بحمدکوپترهلیی شروع شد. از انواع توپخانه، حت

در عمق منطقه به  اینکه ،ت دارم و شاید برای شما جالب باشداز این عملیاای که خاطره

کمی بیشتر یا کمتر ر،این روستاها در حد ده خانوا .روستاهای کانی خلیل و کانی کیله رسیدیم

 با اسب یا  یا پیرانشهر بودند. هیچ جاده ارتباطی نداشتند و رفت و آمد آنها به مهاباد
ً
معمولا

بیشتر از یک  ،در این مناطق کوهستانی به شهررفت و برگشت  گفتندقاطر بود. خودشان می

های کشید. مردم روستا فاقد شناسنامه بودند. یکی از اقدامات ما در عملیاتروز طول می

سازی جهاد سازندگی و حتی وزارت راه و های مهندس رزمی جادهسازی بود. تیمجاده ،کردستان

فرمانداری از  ایکردند. آن روز من طی نامهترابری همزمان و یا پشت سر ما جاده خاکی احداث می

 نسبت به صدور شناسنامه
ً
 برای آنها اوراق کوپن ارزاق صادر نمایند و ثانیا

ً
برای  پیرانشهر خواستم اولا

، بین سقز اهالی اقدام شود. مردم مناطق کردستان، بخصوص این منطقه و منطقه پشت شیلر

  بردند.و روستای سوته در فقر عجیبی از نظر اقتصادی و فرهنگی به سر می دیواندره

 بالایی در قرارگاه
ً
سیدالشهدا داشت و رفت و آمد  حمزه یکی از برادران سپاهی که رده نسبتا

های ارتش حتی به خود من خیلی سرد زیادی هم به قرارگاه ما داشت، برخوردش نسبت به بچه

دانم نیمه دوم بهمن یا اسفند بود، یک روز بود. احساس عجیبی نسبت به ایشان داشتم. نمی

برای سخنرانی قبل از خطبه دعوت شده  الله ملکوتیمرحوم آیت از طرف دفتر امام جمعه تبریز

، این برادر هم با من بود. کمتر قضابه طرف تبریز حرکت کردیم. از  بودم. اول صبح از ارومیه

یاری تو به دور از خانواده زد. ساکت بودیم. ناگهان به ذهنم آمد خدایا هر دو ما برای حرف می

جنگیم. چرا این احساس و این کراهت وجودم برای یک هدف مشترک داریم با ضدانقلاب می

 او هم چنین احساسی نسبت به من دارد. لذا دعای آقا امام 
ً
را نسبت به او گرفته!؟ حتما

کردم که خداوند  زمان)عج( را زیر لب زمزمه کردم و هزار صلوات به نیت آقا امام زمان)عج( نذر

مهر ایشان را به دلم بیندازد و قلب ایشان را هم نسبت به من و دیگر برادران ارتش مهربان 

ها به پایان رسید و اثر آن را بلافاصله دیدم. در تبریز، گرداند. قبل از رسیدن به تبریز، صلوات

باز هم با هم برگشتیم. ایشان دیگر آن آدم ساکت رفت و در برگشت  ایشان به دیدار برادران سپاه
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موقع رفتن نبود و تا به امروز رابطه گرمی با هم داریم. چون هیچ موقع این مسئله را به ایشان 

 دانم اسمش را بازگو کنم. نگفتم، لذا صلاح نمی

 

همان  ست. دادبینا خاطره دیگر مربوط به فرمانده تیپی جناب سرگرد احمد دادبین

ان هم در به مریوان در بازگشایی مرحله دوم مسیر سنندج 59دومی بود که در سالستوان

این  طیدر  من در آن عملیات مجروح شدم. .ستونی که به فرماندهی من بود، شرکت داشت

عملیات کار مدت به درجه سرگردی رسیده بود و در قرارگاه به عنوان افسر رابط در قسمت 

به عنوان مشاور همراهم بود. یک روز با هم برای بازدید یکی از  ،هادر اغلب مسافرت کرد.می

ها را ، یکی از پایگاهمستقر بود، رفتیم. در محور بانه به سردشت که در بانه 23های لشکرتیپ

پست نگهبانی دور  13و حدود است  لی وسیعکردیم، متوجه شدیم این پایگاه خیکه بازدید می

 در حال نگهبانی بودند. فرمانده آنتا دور داشت و سربازان این پایگاه
ً
یک سرهنگ  ،ها دائما

 افسری ورزیده و همه دوره بود، که صوصدوم نیروی مخ
ً
ها را هم طی کرده بود. هر سه ظاهرا

ها مستقر بودند و ضدانقلاب هم مرتب در مسیر برای آنها کمین گردان تیپ در پایگاه

گفت اگر با من باشد، این پایگاه را نوک آن قلعه برقرار  گذاشت. جناب سرگرد دادبینمی

که با سه پست نگهبانی قابل محافظت است و از بقیه نیروها برای گشت و کمین  ،کنممی

قابل توجه است.  پیشنهاد دادبین ،استفاده خواهم کرد. من هم به آن جناب سرهنگ گفتم

ای کشید و گفت اگر بخواهم روراست حرف دلم را به شما کنید؟ مرا به گوشهچرا این کار را نمی

 صداقت در کار باشد، کمکتان هم میبزنم، ناراحت نمی
ً
کنم. گفت شوید؟ گفتم خیر. اگر واقعا

 واقع من مدت بیش از سه سال است در کردستان
ً
 خسته شدم و در ثانی روحیه هستم. اولا

ً
ا

تر های جنوب بفرستید. حاضرم حتی در مشاغل پایینجنگیدن در اینجا را ندارم. مرا به جبهه

کنم، چون مسئله روحیه داشتن برای مبارزه از خدمت کنم. گفتم بسیار خوب. من کمکت می

 همه چیز مهمتر است. 

آمدیم. تلفنی با جناب سرهنگ صیاد صحبت کردم و گفتم  عصر همان روز به پادگان بانه

را به عنوان  ضرورت دارد که این فرمانده تیپ تعویض شود و همین فردا جناب سرگرد دادبین

شناخت، را به خوبی می دادبین سرگرد ،فرمانده تیپ معرفی کنیم. از آنجایی که جناب صیاد
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 انگیزه و روحیه بسیجی دادبینبه 
ً
آشنا بود. پیشنهاد را منطقی  شجاعت و دلیری و مخصوصا

 دید. گفت موافقم، این کار را بکنید. گفتم پس خودتان موضوع را به جناب سرهنگ محمدی

یا به من  ،یا خودشان فردا به بانه بیایند ؛به من زنگ بزنندابلاغ کنید و ایشان  23فرمانده لشکر

وکالت بدهند که از جانب ایشان این معرفی صورت بگیرد. هنوز کمتر از یک ساعت نگذشت 

زنگ زد و گفت نظر فرمانده نیرو بر این است که همین فردا جناب  که جناب سرهنگ محمدی

 مهایهستم و برنامه به عنوان فرمانده تیپ معرفی شوند. چون من در پسوه سرگرد دادبین

 این برنامه تودیع و معارفه را انجام دهید. 
ً
 تنظیم نیست بیایم و شما هم فرمانده ما هستید، لطفا

ا همان شب فرمانده تیپ، یعنی همان جناب سرهنگ را خواستم و گفتم خواسته شم

در جلسه حاضر  نیز هاو فرماندهان گردان دیباش ستاد تیپدر صبح  10فردا ساعت برآورده شد. 

 یک درجه سرهنگ  تا مراسم تودیع شما و معارفه جناب سرگرد دادبین ،باشند
ً
انجام شود. لطفا

نصب  های لباس جناب سرگرد دادبیندومی هم حاضر کنید تا قبل از شروع جلسه روی شانه

را  نمایم. ایشان گفت من از این درجه کشویی نو دارم. فردا صبح ابتدا درجه موقت دادبین

تودیع و معارفه اول به طور مفصل از فرمانده قدیم تقدیر کرده و نصب کردیم و سپس در جلسه 

 گفتیم قرار است از ایشان در ستاد لشکر استفاده شود و سپس به معرفی سرهنگ دوم دادبین

ا چند برگشتیم و ایشان از آنج پرداختیم. همان روز بعدازظهر با فرمانده قدیم تیپ به ارومیه

 روزی به مرخصی رفت. 

اما بشنوید که جناب سرهنگ دوم موقت و جوان چه اقدامات مؤثری را کمتر از سه ماه 

های کوچک روی ارتفاعات بلند و مسلط بر همان طرح پایگاه ،انجام داد. ایشان در مرحله یکم

یک گردان را آزاد و سپس با کار  ،کمتر از یک ماه توانست در مرحله یکم در جاده را انجام داد و

 پیشمرگان اطلاعاتی و همکاری با سپاه
ً
کرد مسلمان منطقه را برای ضدانقلاب  و مخصوصا

گرچه نسبت به  .از دشمن بگیرد زیادی تلفات ،و با اجرای عملیات گشتی و کمین کند ناامن

کمتر از چهار ماه کلیه  هرحال، جناب سرهنگ دادبینه تری هم داشتیم. بگذشته شهدای بیش

کرد مسلمان  و پیشمرگان های سپاهبچه یا به و های استقراری تیپ را یا به ژاندارمریپایگاه

علاقه  فرمانده ژاندارمری کردستان جناب سرهنگ بهرامپور است که گفتنیواگذار کرد )

  .همیشه حامی ایشان بوده است( و داشت شدیدی به جناب دادبین
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نیز تیپش خوب کار در عملیات بدر کرد.  در جنوب شرکت و در عملیات بدر شد تیپ آزاد

کرد. در نتیجه، پایان عملیات سه سال ارشدیت هم برای ایشان درخواست شد که مورد تصویب 

با  افسری باعلاقه و مستعد بود. در مدت سه سالی که در کردستان قرار گرفت. جناب دادبین

هم دوره فرماندهی بعد فرستادم و دوره عالی شیراز ماه به 4به مدت او را  هم ،کردمی من خدمت

دو سال برای عملیات داخلی با ضدانقلاب و سه  ،پنج سال ارشدیت ،به علاوه .و ستاد را دید

های موقتش تبدیل به دائم شود. تا درجه ،کردمهم در عملیات بدر برایش درخواست سال

دومی وارد کردستان با درجه ستوان 59ها افسری در ارتش است که در سالتن جناب دادبین

 دومی مفتخر شد. دومی به درجه سرتیپ، یعنی ظرف هشت سال از ستوان1367شد و تا سال
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 غربدر قرارگاه شمال 63خاطرات سال

 رَمَیتُ اذا رَمَیت()ما  تیراندازی به هدف با یک گلوله توپ

کیلومتر(  40با برد بلند )حدود  45، نیروی زمینی دو گردان توپخانه اِن1363در اواخر سال

د و این دادن ارومیه 64آن را به توپخانه لشکری لشکر پۀتشبار چهارتواز اتریش خریده بود. یک آ

روانه شده بود. یک روز  انبه حاج عمر  در مسیر ارتفاعات قمطره ینچآتشبار زیر ارتفاعات تمر

جهت بازدید رزمندگان عازم منطقه حاج عمران بودیم. از کنار این  حسنیحجت الاسلام  با

را جلب کرد و  توجه حاج آقا حسنی ،هاهای بلند این توپشدیم، لولهآتشبار توپخانه که رد می

توضیح  ؟!ای را ندیده بودممن تا حالا چنین توپخانه ،گفت آقای هاشمی این چه توپی است

های با برد بلند اتریشی هستند که تازه خریدیم. درخواست کردند که برویم از دم اینها توپدا

نزدیک آنها را ببینیم. به کنار آتشبار رفتیم. فرمانده آتشبار شروع به توضیحاتی در مورد 

شود من یک گلوله مشخصات و مختصات توپ کرد. سپس حاج آقا گفتند آقای هاشمی می

وله آماده کردند و حاج آقا طناب ها یک گلگفتم چرا که نشود. فوری بچهتیراندازی کنم؟ 

کش را کشیدند و شلیک انجام گرفت. ما به طرف حاج عمران حرکت کردیم. در بین راه، از رقهت

های این توپ صحبت کردم و گفتم حاج آقا هر گلوله این توپ شاید به های گلولهمحدودیت

کنیم، ارزش دارد. پرسید مثلًا ی که خودمان گلوله آن را تولید میهایگلوله توپ 10-15اندازه 

 75هزار تومان. خیلی ناراحت شد. گفت پس من  75قیمتش چقدر است؟ گفتم شاید حدود 

ارزد. هزار تومان می75حسنی به بدن هزار تومان را به هدر دادم آقای هاشمی. اصلًا کل پوست 

قه پوشیده از برف بود. وقتی به قرارگاه تیپ در خط جالب است بدانید اسفندماه بود. منط

حاج عمران گزارش رسید که یک گلوله بدون ز طرف دیدبان روی ارتفاعات رسیدیم، ا

 به یک انبار مهمات دشمن برخورد کرد و صدای انفجار 
ً
درخواست دیدبان شلیک شد و اتفاقا

چون شما نیت پاک و قلب صافی داری، خداوند  منطقه را پر کرده است. گفتم حاج آقا حسنی

 همان یک گلوله شما را به هدف هدایت کرد. ما رمیتُ اذا رمیت...
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 ای پدرش را به جبهه فرستادسالهچگونه دختربچه شش

فرمانده قرارگاه  به اتفاق برادر مصطفی ایزدی ،اسفندماه 16یا  15نیمه دوم اسفند روزهای 

قرار  ،کردستان فرمانده ناحیه ژاندارمری و جناب سرهنگ بهرامپور سیدالشهدای سپاه حمزه

، و ژاندارمری از مسیر مهاباد های استقراری ارتش، سپاهگذاشتیم یک بازدید مشترک از پایگاه

در اختیار  کوپترهلیداشته باشیم. روز آفتابی خوبی بود. با  تا سنندج ، دیواندره، سقزبوکان

و ژاندارمری  به راه افتادیم و در مسیر از چندین پایگاه ارتش و سپاه ،جناب سرهنگ بهرامپور

 به پایگاه
ً
ساعتی های در عمق سرکشی کردیم. در هر پایگاه حداکثر نیمبازدید داشتیم. معمولا

 و بهرامپور هم به سپاه و ایزدی 28توقف داشتیم. غروب به سنندج رفتیم. من به ستاد لشکر

 کوپترهلیبرگردیم.  صبح به ارومیه 9هم به دفتر خودش رفت و قرار شد فردا صبح حوالی 

 در پد 
ً
پیام  نشست. صبح روز بعد، برادر ایزدیی ارتش میکوپترهلیژاندارمری هم معمولا

سوار  مانم. شما خودتان بروید. من و بهرامپورفرستاد که من کارم تمام نشد و در سنندج می

سوم لشکر به از زمین کمی بلند شد، دیدم افسر رکن  کوپترهلیکه  شدیم و همین کوپترهلی

خلبان بنشین ببینیم کند بنشینید. گفتم آقای و با دست اشاره میدود می کوپترهلیطرف 

جناب سرهنگ هاشمی همین حالا خبر رسید که پادگان  ،چه شده. آن افسر جلو آمد و گفت

به شدت بمباران شده است و شهدا و مجروحین زیادی داشته است. گفتم جناب سرهنگ  بانه

 از مسی بهرامپور
ً
به بانه برویم. ایشان هم قبول کرد  و شیلر ر مریواناگر موافق باشی، مستقیما

 کمتر از 
ً
جناب سرهنگ  23پادگان بانه نشستیم. فرمانده تیپ لشکردر دقیقه  20و ما مستقیما

یک مرکز گردان . در بانه مستقر شده بود دادبین 2بود که به جای سرهنگ اردشیر زوالت

ای که گذشته بود، یک بار دقیقه 20ژاندارمری هم در همین پادگان بود. گویا در همین فاصله 

دیگر پادگان توسط هواپیماهای عراقی بمباران شده بود. کلیه پرسنل ارتش و ژاندارمری داخل 

که تمام لباس و سر و  جناب سرهنگ زوالت ،کوپترهلی ی پدافند هوایی بودند. با فرودسنگرها

 کوپترهلیزد صورتش گِلی بود، )شب قبل باران باریده بود و سنگرها گلی شده بودند( فریاد می

را دید. هم متعجب و هم خوشحال  بلند شو برو. وقتی جلو آمد، من و جناب سرهنگ بهرامپور

دو بار بمباران سختی شدیم. تعداد  ،دقیقه 20شد. گفت از صبح تا به حال در فاصله کمتر از 

شهدا و مجروحین زیاد است. هنوز آمار دقیق نداریم. گفتیم مجروحین بدحال را با همین 
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 اعزام نمایند. جناب بهرامپوربه ارومیه ببرند و شهدا و مجروحین دیگر را با آمبولانس  کوپترهلی

های ژاندارمری رفت و من هم با جناب با فرمانده گردان ژاندارمری برای بازدید اماکن و پایگاه

شده بودند،  ، تازه مستقرها که بیشتر روی ارتفاعات سورکوهبرای بازدید گردان سرهنگ زوالت

 آن شب را من در بانه پیش فرمانده تیپ ماندم.  .رفتیم

بروم. ایشان  گفتم یک وسیله خودرویی به من بدهید تا به ارومیه فردا صبح به جناب زوالت

حرکت کردیم. در  به سوی سقز خودرو خودش را با سرباز راننده در اختیارم گذاشت و از بانه

پیچاپیچ  در کردم.در حرکت بودیم. داشتم به اطراف جاده نگاه می مسیر بانه به گردنه خان

حوادثی که در این  و 59ماه سال، فکرم را به سوی حوادث خرداد درختان جنگلی بلوط ،جاده

چگونه اینجا تار و مار شده بود.  16گروهان سوارزرهی لشکر اینکه برد. ،جاده اتفاق افتاده بود

حوادثی را که شنیدم بودم، جلو  هآن روز و هم ،هاو دیگر بچه معصومی شهادت جناب سرهنگ

 راننده رفت. جلو ماشین کنار راننده نشسته بودم. ناگهان چشمم به سربازچشمم رژه می

رسد. سر حرف را خورد. کمی مُسن به نظر میاش به سن سربازی نمیدوخته شد. دیدم قیافه

با او باز کردم. خوب برادرم اسمت چیه؟ اهل کجایی؟ متأهلی یا مجرد؟ چند سال داری؟ چقدر 

دختر و یک پسر  دارای یک ،اهل گرگان و متأهل از خدمتت مانده؟ گفت من سرباز شمشیری

سال سنم است. خوب چی  29روزی به پایان خدمتم مانده است و حدود  40هستم. حدود 

اش شد؟ چرا دیر به خدمت سربازی آمدی؟ گویا منتظر فرصتی بود تا حرف بزند، هم حوصله

سر نرود و هم در رانندگی خوابش نبرد. با همین لحن گفت جناب سرهنگ حالش را داری تا 

 خوشحال خواهم شد. داستان سر
ً
 بازیم را بگویم؟ گفتم حتما

بایستی در گفت من تحصیلاتم تا شش کلاس است. شاگرد راننده تریلی بودم. می

 ازدواج کردم. انقلاب هم که شد به سربازی می 1354سال
ً
رفتم. نرفتم. سرباز فراری بودم. بعدا

 به فکر سربازی و 
ً
و جنگ هم آغاز شد، من به سربازی نرفتم و چون شاگرد راننده بودم، اصولا

ماه داشتم. فروردیندر تهران پایان خدمت نبودم. زندگی فقیرانه و مختصری با زن و دو فرزندم 

ها پای تلویزیون نشسته شب با بچه ،یک شب مهمان پدرخانمم بودیم. بعد از اخبار 62سال

 اخبار و گزارشی از جبههبودیم. ما در منزل تلویزیون نداشتیم. آن شب
ً
ها ها بعد از اخبار معمولا

له بود، مرتب از این دخترم که آن زمان تازه شش سا .و.. ، بسیجسپاه ارتش شد. ازپخش می
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کند؟ اینکه به سرشان هایشان با هم فرق میکرد بابا اینها کی هستند؟ چرا لباسمن سوال می

 ،کردها ندارند؟ مرتب سوال مین دارند و بعضیها دستمال به گردیاند چیست؟ چرا بعضبسته

 بچهشد، دست برنمیو تا قانع نمی
ً
ستجوگر سالگی خیلی ج 5-6ها در سن داشت. معمولا

هستند و زیاد سوال دارند. گفت یکی یکی را پاسخ دادم، که اینها مثلًا بسیجی هستند، اینها 

سربازند، دشمن به خاکمان حمله کرد و اینها برای دفاع از کشور و اسلام دارند با دشمنان 

ازی پرسید، بابا شما هم به سربخاص جنگند. تا این توضیحات را دادم، این دختر با حالتی می

این سوال دخترم چون پتکی محکم بر سرم فرود ، گفت رفتی؟ شما هم با دشمن جنگیدی؟

دانستم چه پاسخی باید بدهم. هیچ حرفی برای گفتن آمد و تمام وجودم را سوزاند. نمی

رفتم. نداشتم. از خانه خارج شدم. مقداری قدم زدم. حالت عجیبی داشتم. با خود کلنجار می

ساله را بدهم، فردای قیامت جواب تو و این ملت توانم پاسخ یک بچه ششیخدای من امروز نم

هایم را چگونه باید بدهم؟ بعد از مدتی قدم زدن، به خانه برگشتم و پس از صرف و حتی بچه

شام به منزل خودمان برگشتیم. گرچه دخترم دیگر فراموش کرده بود که چه سوالی را مطرح 

کرد و دست از سرم خیر، ولی این سوال و مطالبه دخترم ولم نمیکرد و آیا من جواب دادم یا 

 داشت. برنمی

آن شب تا صبح نخوابیدم. بعد از نماز صبح به حوزه نظام وظیفه رفتم )آن روزها مرتب اعزام 

سرباز به جبهه داشتیم. مثل حالا نبود که در اول ماه و یا نیمه ماه اعزام صورت گیرد. اعزام دائمی 

شد.( گفتم من شد، آموزش شروع میوقتی تعداد یک گروهان تکمیل می ،مرکز آموزشبود. در 

خواهی آمدم تا به سربازی اعزام شوم. نگهبان گفت بابا نیامدی، نیامدی، حالا اذان صبح می

صبح بیا. خلاصه اینکه آن روز ثبت نام کردم و فردا نوبت اعزامم  8-9اعزام شوی؟! برو ساعت 

 ما را به مرکز می بود. در موقع ثبت نام گفتم
ً
خواهم به دورترین مرکز آموزش سربازی بروم. اتفاقا

ترین خواهم در سختگفتم می ،فرستادند. مدت آموزش دو ماه بود. موقع تقسیم آموزش بیرجند

تر و نیروی مخصوص خدمتش از همه مشکل 23یگان ارتش خدمت کنم. شنیده بودم که لشکر

فرستادند. در تیپ یکم هم  تر است. داوطلب خدمت در این لشکر شدم. ما را به پسوهسخت

های شناسایی شرکت ها و گشتیترین پایگاه بودم و در تمام کمینداوطلب خدمت در سخت

 جناب سرهنگ زوالت
ً
ها و متوجه وضعیت داوطلبی من در مأموریت ،کردم، تا اینکه اخیرا
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تا جلو چشمش  ،کرد فت و مرا به رانندگی خودش انتخابهمچنین وضعیت خانوادگی من قرار گر 

دانم روز به اتمام خدمتم مانده است. نمی 28حدود  ،کنمباشم. حالا که دارم با شما صحبت می

تدایی است از من بپرسد که بابا تو برای حالا که برگردم، اگر بار دیگر دخترم که کلاس دوم اب

حرفی برای گفتن دارم یا خیر. من همه تلاشم را کردم، ولی  ،کشورم در زمان جنگ چه کار کردی

زد. من هم مرتب حرف می نه شهادت نصیبم شد، نه مجروحیت و جانبازی. سرباز شمشیری

 اده کوهستانی خیره شده بود. گفتم آقای شمشیریهای جو چشمانم به پیچ و خم بودم ساکت

بخیری پدرش شد. ای که موجب بیداری و عاقبتسالهدرود بر تو و درود خدا بر آن دختر شش

این را بدان تا این روحیه در ملتی باشد که گوش به فرمان رهبر و امام و مقتدایش باشد، پدر و 

روانه جبهه پدرش را  سالهآور خانواده را به جبهه بفرستد و یا دختر ششمادر و پیر و جوان نان

 سرافراز و پیروز است.  ،کند
ً
 این ملت قطعا

 هزار دست لباس بادگیر برای سربازان90تهیه  چگونگی

های با سرمای شدیدی بود. یگان همراه زمستانی پربرف و در کردستان 63زمستان سال

ها نیروهای تأمینی را بعدازظهر برای تأمین امنیت جاده 4صبح تا  8ما موظف بودند از ساعت 

برقرارنمایند. این وظیفه هر  ،کمی بیشتر و یا کمتر ،ها در هر یکصد متربنا به موقعیت جاده

و  کرده آوریرد و عصرها آنها را جمعست مربوطه ببها این نیروها را به سرِ پکه صبح پایگاه بود

 ،ها داشتم، همواره درخواست فرماندهانها و پایگاههایی که از یگانبه پایگاه بیاورد. در بازدید

 بچه
ً
یا پانجو و یا  داشتند. سربازان ارتش و ژاندارمری های سپاهلباس بادگیر بود که معمولا

ولی  ؛که هم سنگین بود و هم مانع تحرک آنها بود ،پالتوهای پشمی کلفت و زمختی داشتند

 از پارچه بسیار نازک و غیرقابل نفوذ باران و دارای کلاهی از همان جنس
ً
 لباس بادگیر معمولا

ی سرباز ولی لباس سازمان ،شدبر تحرک سرباز هم افزوده می ،علاوه بر گرمای مناسب و بود

نبود که ارتش به سرباز بدهد. به دوستان گفتم بگردید و جستجو کنید این پارچه را از کجا 

مقدار زیادی از این پارچه بادگیر و مقداری  توان تهیه کرد. خبر رسید که در انبار گمرک جلفامی

 ن حجت الاسلام رضویآن زمادر کالای متروکه دیگر وجود دارد. مسئول کالای متروکه جلفا 

آشنایی و دوستی داشتم. ایشان امام جماعت مسجد حضرت  از زمان انقلاب بود. با ایشان

بود. برآورد دوستان این بود که علاوه در غرب و جنوب خیابان آزادی اکبر خیابان هاشمی علی
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مقدار زیادی لوازم خانگی از قبیل تلویزیون، رادیو، ضبط صوت،  ،هزار متر پارچه بادگیر90بر 

توان های لباس زنانه و مردانه و... وجود دارد که همه آنها را میظرف و ظروف خانگی، پارچه

یکجا به قیمت ارزان خرید. با حاج آقا رضوی صحبت کردم و مسئولین آنجا برآورد قیمت 

 الی ندارد. همه را یکجا بخرید و با توافق با حاج آقا رضویمیلیون تومان را دادند. گفتم اشک60

 م. یمیلیونی دو ماهه نوشتم و همه این اجناس را خریداری کرد 60یک چک 

مسئول  حاج آقا حسینی ،از بازرسی قرارگاه نژاد ستوانیار جهادی ،نمایندگان قرارگاه

های عقیدتی سیاسی و یک نفر هم از حفاظت بودند. به آنها گفتم این اجناس را به فروشگاه

با درصدی سود بفروشید و سعی کنید ظرف مدت  و پادگان توپخانه مراغه 23و  64تعاونی لشکر

 نند از این فروشگاهتواها میها را دریافت کنید. پرسنل یگانیک ماه پول
ً
ها خرید نمایند. ضمنا

خرید این اجناس به طور مستقیم برای شما سه نفر و من حرام است. من که چیزی نیاز ندارم، 

ها خریداری نمایید. به های یگانتوانید از فروشگاهشما هم اگر خواستید چیزی بخرید، می

تومان بود، ما آن را حدود  300در بازار  طور مثال یک پیراهن مردانه خارجی که آن روزها حداقل

ها داده بودیم، آن مقدار اجناسی که به فروشگاه و یا کمتر خریده بودیم. از مجموعتومان  100

پول زار تومان سود عاید قرارگاه شد. ه800مبلغ یک میلیون و  به علاوههزار متر بادگیر 90

 ها را به ژاندارمریهزار متر از این پارچه 30گمرک هم قبل از موعد مقرر پرداخت شد. حدود 

هزار متر آن را به فرماندهی لجستیکی نیروی 60و آذربایجان هدیه دادم و  ناحیه کردستان

صحبت کردم و گفتم مبلغ زمینی در تهران فرستادم و با سرهنگ منتظری فرمانده لجستیکی 

ها برای تا در اسرع وقت از این پارچه ،دهمخانه شما میپرسنل خیاط هزار تومان پاداش به30

دستگاه  13تعداد  ،از آن مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان .سربازان لباس بادگیر تهیه کنند

و به هر  گذاشتم در قرارگاه را که یک دستگاه آن،میوانت سیمرغ با پلاک شخصی خریداری کرد

 آن سال نیز فرمانده تیپ و لشکر
ً
ها اقلام کالای متروکه گمرکات یک دستگاه واگذار کردیم. معمولا

را هم خریداری نمایند.  جلفاکرد و در نظر داشتند کالای متروکه پاسداران خریداری می را سپاه

  که کار از کار گذشته بود و ما پیشدستی کردیم. ،وقتی متوجه شدند منتها

راننده آن . رسید های مردمی به ارومیهیک روز جمعه یک کامیون مرغ از کمک ،همان سال

 این کامیون مرغ را به پادگان  نژادمن به ستوانیار جهادی .به قرارگاه ما مراجعه کرد
ً
گفتم فورا
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این دو مورد، یعنی خرید کالای متروکه و  ببر تا برای سربازان پخت نمایند. و سردشت مهاباد

زمانی که من . شودپرونده درست  64در سال نژادبرای ستوانیار جهادی باعث شد ،توزیع مرغ

تلفنی به من خبر دادند که برای  ،گذراندممجروح شده بودم و در تهران دوران نقاهت را می

ساعت است که در  48ای در سازمان قضایی ایجاد شده و ایشان مدت پرونده نژادجهادی

تان سداد ا جناب سرهنگ اتابکیبرد. بلافاصله به دادستانی ارتش رفتم و ببازداشت به سر می

به دستور من بوده، اگر قرار را مطرح کردم و گفتم تمام این دو موضوع سازمان قضایی ارتش، 

. داستان خرید از گمرک را نژاداست کسی بازداشت و زندانی شود من هستم، نه آقای جهادی

ا یک تیم به سرپرستی جناب سرهنگ شم ،کردم و خواهش کردم همین فردا برایشان تشریح

به ارومیه بفرستید تا موضوع را بررسی نمایند. اگر آنچه من گفتم درست بود،  الیاس محمودی

 مسئولیت آن را می نژاد آقای جهادی
ً
این  .پذیرمرا آزاد نمایید و اگر غیر از این بود، من شخصا

رسد فوری دستور وقتی به برادران ارتش می ،را هم خدمتتان عرض کنم دادستان شما در ارومیه

 دهد، ولی اگر در این قضیه حرف ما درست بود، موضوع پیگیری نمیبازداشت می
ً
شود. اتفاقا

سی به ارومیه رفتند و یک نفر دیگر فردای آن روز با هواپیما جهت برر  جناب سرهنگ محمودی

 آزاد شد.  نژادبه حرف ما رسیدند و آقای جهادی ،و با یک توجه و بررسی مختصر

 

خواهم خدمتتان عرض کنم. می نژادای را از شهید عزیز سید مهدی موسویخاطره

 64در لشکر 60و  59ها که خدمت سربازیش را در سال نژادبرادرمان آقای سید مهدی موسوی

های های آخر در قسمت کمکبه پایان رسانده بود، به هنگام خدمت سربازی در سال ارومیه

. بعد از پایان های مردمی لشکر مشغول انجام وظیفه بودمردمی شعبه جهاد یا شعبه کمک

کرد. البته ی دو سال خدمت های مردمی لشکر یکداوطلبانه در قسمت کمک ،خدمت سربازی

دادند، سازمان عقیدتی سیاسی هم حقوقی را به صورت قراردادی و خیلی جزئی به ایشان می

گذراند. تمام فکر و شب و روزش را در لشکر می ،این برادر بزرگوار .که فقط اموراتش را بگذراند

 64های مردمی برای سربازان ارتش اسلام، بخصوص لشکرذکرش این بود که در جذب کمک

 ،ای دیدیمر لشکر به صورت گستردهایشان را د ، ما چون فعالیت63تلاشی بکند. در اوایل سال

و از فرمانده  ی قرارگاه از ایشان استفاده کنیممردمدنبال این بودیم که در قسمت جهاد 
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خواهش کردیم که ایشان را به قرارگاه  64و همچنین از مسئول عقیدتی سیاسی لشکر 64لشکر

برای گرفتن  و نده قرارگاه باشدانجام بدهد و نمای غربتا فعالیتشان را در قرارگاه شمال ،بدهند

های مردمی که در سطح استان، بخصوص استان های مردمی و شرکت در جلسات کمککمک

شد، شرکت بکند. این برادر توان و قدرت خاصی داشتند و در این تشکیل می آذربایجان غربی

طور در قرارگاه مشغول انجام وظیفه بودند کردند. همینجلسات خیلی خوب از ارتش دفاع می

خواهد با شما در مناطق عملیاتی که به من اصرار کردند که دلم می 63که در مهرماه سال

خواهد مدام در قرارگاه باشم. گاه قبلًا هم که در لشکر بود، لم نمیرا هم ببرید. د روید، من می

رساند. حالا آورد توی خط به دست سرباز میگرفت و میهای مردمی را میخودش این کمک

لذا بود، بدهد.  هاهایی که در لشکر ها را به شعبهاش این بود که این کمکدر قرارگاه وظیفه

ای بازدید ر روم در خط بداشت. تقاضا کرد موقعی که می هاعلاقه خاصی به سرکشی یگان

 ها، ایشان را هم با خود ببرم.یگان

مهرماه بود که من به  21بازدید داشتیم.  همچنین از بانه، 64یادم است که از منطقه لشکر 

با یک فروند  ،نژادو همین شهید سید مهدی موسوی سرهنگ چرخکار ،اتفاق رئیس ستاد

 را و از آنجا پس از حضور در مرکز لشکر، کارهایی که آنجا لازم بود  رفتیم به سنندج کوپترهلی

 ،مریوانعازم را انجام داد و بعد  28انجام دادیم. ایشان هم هماهنگی مربوط به کارش با لشکر

گرگان بعد از مجروح شدن سرهنگ  30. سرپرست لشکرشدیم گرگان 30منطقه لشکر

و ساعت  4بود. به اتفاق ایشان ما اول صبح از منطقه والفجر ، سرهنگ مهدی نخعیکمانگری

بازدید داشتیم و ناهار را  مستقر بر ارتفاعات گرمک و لری 88لشکر 1از تیپبعدازظهر  2الی  9

  805از خط گردانهم یک بازدید  عملیاتی خوردیم. 2تیپدر مرکز 
َ
 ریقدس روی ارتفاعات ل

اینجا با سربازان، بخصوص سربازان همشهری خودش خیلی گرم  نژادداشتیم. شهید موسوی

 805دود خط گردانحُ  ،گرفته بود. در برگشت، به محل ستاد لشکر و از آنجا به خط جلویی

کردیم. یک ن بازدید میبعدازظهر بود که ما داشتیم از این گردا 5/4-5حدود ساعت  رفتیم.

است.  قندیگفت که اینجا مقابل ارتفاعات کله سرگرد نخعی .بود گردان از گردان های قدس

 شرق خود شهر پنجوین
ً
یک منطقه جنگلی بود. گفتند که ما اینجا یک  شود. اینجامی تقریبا

شود دشمن را شناسایی کرد و تسلط خوبی روی راه نفوذی را پیدا کردیم که از اینجا قشنگ می
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رده بودند و در حال بینی کدارد. یک عملیات نظامی را این منطقه پیش قندیارتفاعات کله

خواست که ما طرف بتوانند بعدها تک انجام بدهند. فرمانده لشکر میبررسی بودند که از این 

خط  فاصله ها در اینجا گذشتیم.را به جلو ببرد و آن منطقه را نشان بدهد. از خط پدافندی بچه

مقدار قابل توجهی بود و یک جاده باریکی بود که در این جاده باریک ها پدافندی ما با عراقی

د که از و یک ستوان همراه ایشان بو جلو سرهنگ نخعی ،به این ترتیب .زدیمو مالرو قدم می

به اضافه افسر حفاظت و  ،. پشت سرش دو نفر دیگر بودند و بعد منهمان گروهان در خط بود

با هم  ،که همشهری هم بودند نژادبا شهید موسوی بعد از ما دو نفر دیگر. سرهنگ چرخکار

این ای( کار گذاشته بودند. همه از روی دشمن مین ضدنفر )گوجه ،آمدند. در این جادهمی

که از اینجا رد  و چرخکار نژادشتیم. قسمت این بود که موسویرو گذقدم به صورت مین

، آن لحظه شد. وقتی مین منفجر بشودشان را روی مین بگذارند و مین منفجر شدند، پایمی

همه احساس کردیم که کمین خوردیم و بلافاصله از جاده خارج شدیم و پناه گرفتیم. صدای 

یک  اولین چیزی که آدم ،هم در منطقه در کردستان .ای بودخاصی داشت. صدای مین گوجه

به کمین دشمن افتاده. موضع گرفتیم و بعد دیدیم خبری  که کندمیشنود، تصور صدایی را می

گذاری شده است و حتی بلند شد. دیدم که این منطقه مین نژادنیست. فریاد آقای موسوی

ه پا نیدیم ایشان از ناحیه پاشبعد آمدیدم و د مشاهده کردیم. را هایی که بودتله و های آنجاسیم

شان کردیم و آمدیم در قسمت مریوان. در حوالی دریاچه یک بیمارستان آسیب دیدند. تخلیه

دادند. حتی گفتیم که آنجا دکترها عمل جراحی سرپایی انجام می در که بود،صحرایی 

وضعشان چطور است؟ گفتند چیزی نیست، پاشنه پایشان رفته. من بلافاصله با تهران تماس 

گرفتم و با یکی از دکترهایی که آشنا بود صحبت کردم که مشورتی با او کرده باشم. گفت نه، 

نکنند. میشود ترمیم کرد. با همین وضعیت،  ا قطعچیزی نیست. یک موقع پایش ر پاشنه پا 

را بردند اتاق عمل و عمل جراحی را روی او انجام دادند. ما هم خیالمان راحت  نژادآقای موسوی

 آنچنان مهمی نیست.  مسئلهشد. چون پزشکان گفتند که 

به فرماندهی سرهنگ  30لشکر 1در تیپ مغرب و عشاء رابرای بازدید تیپ یکم رفتم و نماز 

ها ، فرماندهان گردانتیپ م با فرماندهتا بازدیدی از تیپ و صحبتی ه ،خواندم چیتخمه
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کنار آقای م که آقای چرخکار، که در بیمارستان یگفته بودهمچنین، . داشته باشم

 ما را از وضعیت ایشان مطلع کند.  ،نژاد مانده بودموسوی

 شب بود. گفتند که عمل با موفقیت انجام شد و ایشان را از اتاق عمل 5/8-9ت عحدود سا

شهید  نژادبود که به ما اطلاع دادند موسوی 10الآن بیهوش است. ساعت  اما ، بیرون آوردند

مرحوم نارسایی قلبی داشت و این را اطلاع نداده بود و کسی هم . شدشد. باورمان نمی

 دادند و او دیگر به هوش نیامد.دانست. دکترها هم بدون توجه به این موضوع، بیهوشی نمی

ه بودند، ماشین نشست دردر مسیر  آقای موسوی نژادکه آن روز دوتایی با  سرهنگ چرخکار

الهام شده بود، که این آخرین  او مثل اینکه به گفتمی .با هم کرده بودندهای زیادی صحبت

هم یک  کرد. ناگفته نماند آقای چرخکارهایی میدیدارش از این خطه است و چنین صحبت

در اثر این انفجار برداشتند و چند ترکش به پایشان خورده بود. البته چیز حت سطحی جرا

 ن بزرگوار آنجا به شهادت رسید.آد، ولی مهمی نبو

کردیم  کوپترهلیجنازه شهید را سوار  ،این است که فردای آن روز خاطره دیگری که دارم،

 سرهنگ چرخکار .ودیم. بالای سر این جنازه نشسته بودیمگذشته ب بیاییم. از سقز که به ارومیه

بغل ما نشسته بودند. من مشغول قرآن خواندن بودم. در آن زمان  کوپترهلیهای چیفو کرو

چیف دیدم. استواری بود خیلی گرفته و مبهوت. گفتم یک حالت خاصی را در قیافه این کرو

چی شده؟ گفت ببینید ما پریروز شما و ایشان را سالم به این منطقه آوردیم، حالا داریم 

بریم. گفتم خب روزگار اینطور است. بالأخره هرکسی یک قسمتی دارد. یک اش را میجنازه

 کوپترهلیداند سرنوشتش چیست. کمی صحبت کردیم تا اینکه سرنوشتی دارد. کسی چه می

در پادگان ارومیه نشست. خلبان و گروه پروازی بعدازظهر ناهارشان را خوردند. قرار بود که 

 نشستند. برج بعدازظهر به سقز برگ کوپترهلی
ً
ردد. دوباره بلند شد. هوا نامساعد بود. مجددا

آن شب را در قرارگاه  ،کوپترهلیچیف از نداد. خلبان و کمک خلبان و کرومراقبت اجازه پرو 

ماندند، تا اینکه فردا صبح پرواز نمایند. ما آن روز رفتیم برای تشییع جنازه پیکر شهید 

ملاحسنی و دیگر مسئولین هم این شهید را آقا در شهر، چون امام جمعه حاج  نژادموسوی

. بنابراین، یک تشییع جنازه بسیار باشکوهی برایش اختند و با همه آنها همکاری داشتشنمی
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تا پیکر پاکش از  ،نهادهای شهر ارومیه گرفته شد و از طریق لشکر و استانداری و امام جمعه

 منتقل شود.  به زادگاهش تربت جامارومیه تشییع و 

ما در حین انجام مراسم تشییع جنازه بودیم. پیغامی برایم آمد و اطلاع دادند که با قرارگاه 

ی که کوپترهلیقوط کرده. همین س کوپترهلیتماس بگیریم. گفتیم چه شده؟ گفتند که 

کرد. اینها بلند شدند که به شهید نگاه میچیفی که آن روز با آن حالت به همان خلبان و کرو

وارد نشده بودند که در حوالی  ،قسمت شرقی ارومیه ،بروند. هنوز به جاده شهر مهاباد سقز

ملخ این کنده شد و بال دیگر  کوپترهلی ، آن بالا، یک بال ملخهای سازمانی سپاهخانه

کند و قیچی می را کوپترهلیخورد و تمام بدنه می کوپترهلیبه بدنه در هوا  کوپترهلی

 چیف و خلبان و کمک خلبان تکه تکه شدند. آتش میگیرد. کرو کوپترهلی

یک سانحه بسیار دلخراش و تلخی بود. از آن تشییع جنازه هنوز برنگشته بودیم که این 

 در طول جنگپیش آمد. ت وضعی
ً
برادران  ،خدا رحمت کند شهدای هوانیروز ما را که واقعا

شهدای زیادی را تقدیم  و زحمات زیادی را کشیدند کوپترهلیخلبان، کمک خلبان، خدمه 

 انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کردند. 

 برجسته، جوانی پرشور و عاشق شهادت بود و ما بعد از  نژادشهید موسوی
ً
انسانی واقعا

بگیر رسمی جایی جا اسمش ثبت نیست. حقوقشهادتش فهمیدیم که این برادر هنوز هیچ

وار دو سال و نیست و اصلًا نه استخدامی است و نه وضعیتش روشن است و به صورت بسیجی

برای اینکه خانواده شهید  ،را بعدها انجام دادنداندی در لشکر خدمت کرد. البته اقداماتی 

 بزرگوار تحت پوشش بنیاد دربیاید. پیکر پاکش نیز به زادگاهش منتقل شد. روحش شاد.

 دستور همینه تا آخرین نارنجک و فشنگ بجنگید

ای دارم تحت عنوان اینکه چقدر شما خونسردید یا اینکه چرا اینقدر خونسردید. خاطره

و جناب سرهنگ  را جناب سرهنگ بهرامپور حمزه سیدالشهدا گاه ژاندارمریقرار  فرماندهی

اما چون این دو برادر فرمانده ناحیه بودند و کارشان زیاد بود، یک  .به عهده داشتند قرقی

از نظر  و اختیارات تام داده بودند که افسری را به عنوان نماینده در قرارگاه گذاشته بودند

جناب سرهنگ دومی که  از منطقه به کارها را انجام بدهد. روزی هماهنگی با قرارگاه ارتش،

های ژاندارمری، ه یکی از پایگاهاطلاع داده بودند ک و در قرارگاه بود، تازه مأموریت پیدا کرده
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، غروب بود .نقلاب به پایگاه حمله کردکر کنم حاج جفان بود، با ضدانقلاب درگیر شد. ضداف

به پایگاه حمله شده بود و آنها درخواست کمک کردند. این افسر  کهاذان مغرب بود حوالی 

های کمکی را پس اعزام یگانرابط به قرارگاه ما اطلاع داد و درخواست پشتیبانی هوایی و س

ها نجام بدهیم. بگویید بچهتوانیم ا. گفتم جناب سرهنگ در این وضعیت هیچ کاری نمیداشت

ا آخرین فشنگ بجنگند. ایشان رفت و چند لحظه بعد با امکانات خودشان مقاومت بکنند و ت

کند. کنم بعد از نماز بود. دوباره آمد و گفت جناب سرهنگ پایگاه دارد سقوط میفکر می .آمد

گفتم آخه جناب  .دبفرستی کوپترهلیدهند. کمک کنید، هواپیما و ها دارند تلفات میبچه

 هواپیما نمیسرهنگ این موقع شب که نمی
ً
برای این عملیات  ،شودشود هواپیما فرستاد. اولا

اش در پس یگان کمکی بفرستید. گفتم که ضدانقلاب شیوه ،نیست. گفت کوپترهلیهم 

کند تا ما یک نیروی کمکی را بفرستیم و ها به پایگاه حمله میاین است که این موقع کردستان

در بین راه کمین بگذارد و بیشتر ضربه را به این نیروی کمکی بزند.  ،در مسیر این نیروی کمکی

بایست توانیم بفرستیم. البته نیروی کمکی که درخواست داشتند، مینیروی کمکی هم نمی

من  شدند.میما بایستی با آنها هماهنگ  رفت. پس برادران سپاهمی یا از ارومیه از سلماس

من و سرهنگ  .گفتم این هم امکان ندارد. خلاصه یکی دو بار رفت و آمد و این دفعه نشست

خوردیم. گفتم بفرمایید شام. خیلی مشغول خوردن شام بودیم. داشتیم آبگوشت می دربندی

های خورید. آنجا بچهطور راحت نشستید و دارید شام میناراحت شده بود. گفت شما همین

 .توانید بکنیدشوند. گفتم جناب سرهنگ آرام باشید. هیچ کاری نمیمردم دارند قتل عام می

ها ن به فرمانده پایگاه همان قسمت و گروهان مربوطه بگویید که بچههمین الآ ،از جانب من

عقب نشینی و  سنگرشان منفجر شود و دفاع از باید مقاومت کنند و آخرین نارنجکشان باید در

شود. دستور همینه. به همین شدت و هیچ عذری پذیرفته نمی قابل قبول نیست برای ما تسلیم 

 ای نیست، رفت و با ناامیدی دستورات قرارگاه را ابلاغ کرد. چاره برخورد کردیم و ایشان دید که

یدا کرد. خوشبختانه در آن شب آمد و گفت بله، درگیری خاتمه پ 12و  11بالأخره ساعت 

به ضدانقلاب زده بودند. یعنی فرمانده پایگاه وقتی ، بچه های ژاندارمری  ضربه خوبی عملیات

فاع کند و در این موقع شب کمکی هم به او نخواهد رسید، دید که فقط خودش باید از خودش د

خوبی را برقرار کرده بود. ابتدا گذاشت که جویی در مهمات را داده بود و تأمین دستور صرفه
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های بازرسی رفتند و خیلی نزدیک پایگاه شدند )بعدها بچه ؛ضدانقلاب به او نزدیک شدند

ضدانقلاب رسید، اینها آتش شدیدی را روی  تعریف کردند(. در فاصله خیلی نزدیکی وقتی

ضدانقلاب گشودند و از ضدانقلاب تلفات بسیار خوبی را گرفتند. این جناب سرهنگ آمد و در 

ت مَ در سِ  و که خدا رحمتش کند، سه سال قبل فوت کردند حضور جناب سرهنگ دربندی

اد که بله تلفات بسیار خوبی گرفته شد و ما هم کرد، گزارش دکمک رئیس ستاد قرارگاه کار می

 دادید و نگران اوضاع نبودید. چرا شما با آن خونسردی دستور می ،فهمیدیمحالا 

، بلافاصله نداشتیمکه تجربه زیاد داشتیم. آن اوایل  در کردستان موارد مشابه از این نوع 

شد از قسمت دیگر کمک فرستاده شود و می شد، سعیمیدرگیری  هاوقتی شب در پایگاه

برای   ضدانقلابداشتند، زیرا  ،رفتندنیروهای کمکی که میرا  رسانیبیشترین تلفات در کمک

بعضی مواقع البته ها به این طریق بود. حمله به این پایگاه و گذاشتنیروهای کمکی کمین می

شد. از یا از پشتیبانی آتش توپخانه استفاده می ،شدیموارد عمل می ،موجود به وضعیت بنا

گاهی . دادندشد ضدانقلاب را زیر آتش قرار میدرخواست می و یا توپخانه و خمپاره پایگاه دیگر

کردند. در هر صورت، با تجربه دریافته بودیم که باید این اوقات هم چنین وضعیتی را تحمل می

ست کمکی بشود، باید اول آن جاده تأمین شود، از ها روی حساب باشد و اگر قرار ابرنامه

راهنما گذاشته شود و تأمین ستون برقرار شود و بعد ستونی برای  ،های مختلف در مسیرپایگاه

 کمک برود. 

سرهنگ دوم است.  سنجابی رضاشهید علیلازم است از او نام ببرم،  یکی از افسرانی که

 و های چتربازی، رنجریانواع دوره نام نیروی مخصوص بود.از افسران ویژه و ب علی سنجابی

و حتی اسرائیل در درجات پایین  های سخت نیروی مخصوص را در داخل کشور و آمریکادوره

قل شده بود. بعد از انقلاب، بنا به دلایلی نامعلوم به فرماندهی لجستیکی منت .طی کرده بود

فسران نیروی مخصوص، بخصوص از ادشیرازی که اوصاف ایشان را از اجناب سرهنگ صی

شنیده بود، بلافاصله بعد از انتصاب به فرماندهی نیروی زمینی،  و اصغر نوری شهید شهرامفر

را احضار و با ایشان مصاحبه کرد. ابتدا ایشان را به عنوان جانشینی  سرهنگ دوم علی سنجابی

 منصوب و پس از مدتی هم به فرماندهی تیپ منصوب نمود.  تیپ پیرانشهر
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، هنگامی که من به فرماندهی قرارگاه منصوب شدم، ایشان به دوره فرماندهی 62در سال

دوره فرماندهی و ستاد با پیشنهاد جناب صیاد در اوایل و ستاد اعزام شده بود. پس از طی 

مشغول خدمت شد. ایشان علاوه  غربایشان به عنوان جانشین من در قرارگاه شمال 63سال

لیسانس علوم فوقبود و  تلفی که دیده بود، افسری باسوادهای مخبر ورزیدگی جسمانی و دوره

روابط  اینکه داشت. فقط یک ضعف عمده داشت، آن هم شگاه تهرانسیاسی را هم از دان

و ارتباطش با مجموعه زیردست خیلی مناسب نبود. زود عصبانی  داشت عمومی بسیار ضعیف

ترم. دستور را گفت من برای شغل دوم مناسبداد. خودش میالعمل نشان میشد و عکسمی

ر قرارگاه عملیاتی جانشین من د 65تا پایان آذر 63ن از اوایل سالکرد. ایشاخوب اجرا می

رابطه خوبی با من پیدا کرد و خدمات خوبی را در  ،پس از مدت کوتاهی غرب بود.شمال

، ایشان مجروحیت ها داشت. در پایان عملیات قادرریزیهای مختلف در طرحعملیات

که کارش به  76و  75های زمان اقدامی نکرد. بعدها در سالشیمیایی پیدا کرد که در آن 

د من بیمارستان کشید، صورتجلسه سانحه شیمیایی ایشان را ابتدا تیمسار صیادشیرازی و بع

به شهادت رسید.  ، پس از تحمل بیماری طولانی1391امضا کردیم. سرانجام در اول اسفند 

اش وصیت کرد در موقع مشکلات و یا هر ارتباطش با من تا روزهای آخر حیاتش بود و به خانواده

کاری داشتند به من رجوع نمایند. مزارش در مزار شهدا در قسمت جنوبی قبر شهید بزرگوار 

شاد و با شهدای  سپهبد علی صیادشیرازی قرار دارد. روح این شهید و شهید صیاد و همه شهدا

  .اللهءشاحشور باشد انمکربلا 
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 قرارگاه کمیل

اسفند خاتمه یافت. متأسفانه  26و در تاریخ  شد شروع 63اسفند سال 20روز  عملیات بدر

و ضایعات زیادی  بود کننده بالاهای شرکتعملیات ناموفق و تعداد شهدا و مجروحین یگان

 افراد آن بسیجی بودند، منطقه را ترک کننده سپاههای عملها وارد آمد. یگانیگان
ً
 که عمدتا

کننده به فرماندهی یا سرپرستی برادر های عملگردان یفقط تعداد معدود و از سپاه کردند

ها و فرماندهان به تهران و یا عقبه سازمانی در منطقه باقی ماندند و بقیه یگان حسین اعلائی

هایشان برگشتند. از ارتش هم افسران فعال ستاد و بعضی از فرماندهان که از ابتدا با یگان

ها هم به منازلشان اجرای این عملیات مخالف بودند، منطقه را ترک نموده، به تهران و بعضی

نشینی تنها کسی که هم خودش، هم یگانش از آخرین نفراتی بودند که از هور عقب برگشتند.

 ،تشکیل داد، جناب سرهنگ بهروز سلیمانجاه و طلائیه کردند و خطوط دفاعی را بین کوشک

حمزه بود. جناب سرهنگ صیادشیرازی بلافاصله بعد از انحلال قرارگاه  21فرمانده لشکر

تشکیل داد و جناب سرهنگ  عمومی کوشکرا در منطقه  عملیات بدر، قرارگاه کمیل

و جانشینی خود در  به عنوان فرمانده قرارگاه جنوب ،را ضمن حفظ شغل سازمانی سلیمانجاه

یلات و تعدادی از دوستان نزدیک و قدیمی خود را برای ترمیم تشک نمود قرارگاه کمیل معرفی

، سرهنگ از آن جمله سرهنگ کریم عبادت ؛احضار کردها قرارگاه و بعضی از فرماندهی

، سرهنگ مهندس بهرام ، سرهنگ حسن آبشناسان، سرهنگ عطاءاله صالحیسیروس ستاری

 ،بودم. پس از دریافت دستور حرکت به منطقه غربو اینجانب که فرمانده قرارگاه شمال طاهری

خود را به  ،دادم و یک روز قبل از عید نوروز سفارشات لازم را به جانشین سرهنگ علی سنجابی

قرارگاه کمیل رساندم. فقط تلفنی توانستم به خانواده بگویم که ایام عید منتظر من نباشید. 

 های جنوب هستم. برای مأموریتی عازم جبهه

جانشین فرمانده نیرو و فرمانده  ستاد قرارگاه خیلی زود سازمان یافت. سرهنگ سلیمانجاه

به عنوان معاون عملیات و من هم به عنوان جانشین معاون  ، سرهنگ عبادتقرارگاه جنوب

هم به عنوان فرمانده  و سرهنگ رزمی 77به عنوان فرمانده لشکر عملیات و سرهنگ صالحی

کننده نیرو در این های شرکتمنصوب شدند. فرمانده نیرو دستور داد که یگان 21لشکر

 ترمیم گردد. بدین صورت که همین منطقه بمانند و تلفات و ضایعات  باید در ،عملیات
ً
سریعا
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ها و بخصوص از مراکز آموزشی صورت پذیرد و معاونت انسانی از باقیمانده یگان کسری نیروی

 نسبت به تأمین 
ً
 . اقلام و تجهیزات ضایعات اقدام نمایدلجستیکی هم سریعا

ً
دستور داد موقتا

در چهاردهم فروردین خود را  ،و افسران در حال دوره شود دانشکده فرماندهی و ستاد تعطیل

ها فعال هم قرارگاه و هم یگان ،در جنوب معرفی نمایند. با حضور این افسران به قرارگاه کمیل

ها مأمور و تعدادی به شدند. به این صورت که تعدادی از این افسران برای تقویت ستاد یگان

ریزی یک در قرارگاه سازماندهی شدند و دستور طرح ،هاهای بازرسی از یگانعنوان تیم

ها هم برنامه روزانه داد. شناسائی شروع شد و برای یگان و طلائیه عملیات را در زاویه کوشک

مانور و نمایش یک عملیات در حد تیپ را در منطقه انجام  ،مانور گذاشت. هر روز یک تیپ

و یا من بودیم. تیم بازرسی از ستاد هم  ن مانورها اغلب جناب سرهنگ عبادتداد. ناظر ایمی

و عصر  کردمی ها را یادداشتمعایب و نواقص یگان ،با در دست داشتن چک لیست بازرسی

 ،شد، تا در نوبت بعدی مانورهمان روز در جلسه با فرمانده یگان موضوعات تجزیه و تحلیل می

 تا دهم الی دوازدهم اردیبهشت ادامه داشت.این وضع د. حل شو

با مانورهای شبانه و روزانه از  ،این مدتموریت بودم. در أدر این مروز  40-45من حدود  

گرفت، نه ها انجام میهایی که از طرف قرارگاه و یگانیک طرف و از طرف دیگر با شناسایی

گرفته شد، بلکه  بعد از پیروزی و موفقیت در عملیات بدر تنها جلو پیشروی ادامه عملیات عراق

این تصور برایش به وجود آمد که نیروهای ایرانی با این تمرینات قصد عملیات دیگری را در این 

 منطقه دارند. 

بعد از همین چهل روز مشخص شد و این قرارگاه تعطیل و  سرنوشت قرارگاه کمیل

آمادگی این عملیات را نداشتند و  برادران سپاه زیرا ،واگذار شد مأموریت آن به قرارگاه جنوب

 های سپاهداد که این تعداد از گردانگزارش می برادر اعلائی ،هر روز عصر در جلسه مشترک

یک روز هم گفت من فعلًا فقط دو گردان نیرو بیشتر در منطقه ندارم.  .منطقه را ترک کردند

اعتقادی به اجرای عملیات مجدد  برادران عزیز و مسئولان سپاه ،مهمتر از قضیه کمبود نیرو

از طرفی، جناب سرهنگ صیادشیرازی هم اعتقادی به عملیات مجزا . ر اینجا را نداشتندد

بود. بعد از  نداشت و شعار ایشان همیشه در وحدت و یکپارچه عمل کردن ارتش و سپاه

که  ازجمله آنها جناب آذربون ،شهادتش، دوستانی که خیلی نزدیک در این عملیات بودند
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گفت در ها، بخصوص شاهد و ناظر این عملیات بود، میمشاور و همراهشان در عملیات

با اجرای این عملیات مخالف بودند.  ستاد قرارگاه کربلادر برادران ارتش  ،اجرای عملیات بدر

به  شهید صیاد هم مخالف این عملیات بود و موضوع حتی از طرف آقای هاشمی رفسنجانی

را در اجرای  برادران سپاه ،عرض امام)ره( رسید. امام فرمودند به سرهنگ صیاد بگویید

کرد طوری رفتار می ،عملیات کمک نماید. جناب سرهنگ صیاد پس از دریافت این دستور

کس متوجه مخالفت و نارضایتی ایشان از اجرای عملیات نشود و همواره چه در آن تا هیچ

رفتارش طوری بود که همه مشکلات و حواشی این عملیات را به جان  ،زمان و چه بعدها

  بود ب است بدانید فرماندهی این عملیات با برادر محسن رضاییخرید. جالمی
ً
و صیاد ظاهرا

 به عنوان جانشین ایشان عمل کرد. 

 

، یک جلسه عملیاتی در منزل آقای هاشمی یکی دو روز قبل از انحلال قرارگاه کمیل

سرهنگ صیادشیرازی فرمانده نیرو و سرهنگ  :تشکیل شد. اعضای جلسه از ارتش رفسنجانی

معاون  معاون عملیات نیرو، سرهنگ مفید سرهنگ موسوی قویدل ،جانشین اصغر جمالی

 ، سرهنگ علیاریفرمانده جدید قرارگاه جنوب نیروی زمینی، سرهنگ سلیمانجاه عاتاطلا

جانشین و سرپرست قرارگاه عملیاتی غرب و اینجانب سرهنگ هاشمی فرمانده قرارگاه 

جانشین،  ، برادر رحیم صفویفرمانده سپاه اعضای سپاهی: برادر محسن رضایی و غربشمال

که در حال حاضر حضور ذهن غرب ) و های عملیاتی جنوبو فرماندهان قرارگاه برادر شمخانی

 ،جلسهدر این غرب سپاه برادر مصطفی ایزدی بودند. و فرمانده شمال (ندارم  چه کسانی بودند

 و آنچه در قرارگاه کمیل جناب سرهنگ صیادشیرازی بعد از عملیات بدر ،مفصل پس از گزارش

گذشت، گفت ما ناگزیریم دست به اجرای عملیات بزنیم و به دشمن فرصت ندهیم. سپس برادر 

اهی صحبت کرد و گفت عملیات آتی ما باید تکلیف را روشن از وضعیت برادران سپ محسن رضایی

 26ساز نیستیم )عملیات بدر در ما تا یک سال دیگر قادر به اجرای عملیات بزرگ و سرنوشت ،کند

یعنی عملیات  64بهمن سال 22شروع عملیات بزرگ بعدی در تاریخ تا به پایان رسید.  63اسفند

بیشتر  ،البته دیگران هم .حتی متوسط هم نداشت( ،پاسداران هیچ عملیاتی سپاه ،8والفجر

  :بندی جلسه توسط آقای هاشمی این بود کهنظراتی را بیان داشتند. جمع های سپاهبچه
ً
اولا
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 نمی قرارگاه کمیل به علت عدم آمادگی سپاه
ً
توانیم جبهه را خاموش نگهداریم. اگر تعطیل، ثانیا

های عملیاتی جنوب، ما کاری نکنیم، دشمن به ما حمله خواهد کرد. بنابراین، فرماندهان قرارگاه

غرب به فکر عملیات مشترک و یا مجزا در سطح قرارگاه، منطقه و یا در حد لشکر و غرب و شمال

هایتان را از طریق روز تا یک ماه آینده طرح 15دارید و ظرف تیپ باشند و دشمن را درگیر نگه

 نیروی مربوطه ارائه کنید. جلسه خاتمه یافت و من هم با یکی دو روز مرخصی بلافاصله به ارومیه

 برگشتم. 

 دو ماه به خاطر مأموریت به جنوب
ً
از اواخر اسفند تا اواخر فروردین به مرخصی نرفته  ،تقریبا

ارتباط داشتیم. در یکی از این مکالمات، همسرم گفت اگر شما  با خانواده فقط تلفنیبودم و 

ببر. گفتم اگر موقعیت اجازه بدهد  آیی، لااقل چند روزی ما را به منطقه جنوببه تهران نمی

زنیم، و هم یم و آبادان آییم؟ ما هم یک سری به شهرهای اهوازآیید؟ گفت چرا نمیشما می

فردا  که کنار ما نشسته بود، گفت ادبینجناب سرهنگ دکنیم. بعد از تلفن ما، دیدار می

توانند با هایت میآید. بچهام با خودرو لندکروز من از تهران به اهواز میصبح خواهرزاده

 با همسرم تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم. ایشان هم استقبال 
ً
ایشان بیایند. مجددا

اول صبح  ،های تلفنی که به عمل آمد، خواهرزاده جناب سرهنگ دادبینکرد. با هماهنگی

به اتفاق پسر دومم  همسرم ناهار و شام مسیر را آماده کرده بود ورفت.  به منزل ما در لویزان

بود، اول صبح به راه افتادند و هنگام  شساله( و دخترم که یک سال و دوماه 5) سید هادی

غروب به اهواز رسیده بودند. من هم بعدازظهر آن روز به اهواز رفتم و در مهمانسرای 

، روزی در آنجا بودند و از شهرهای هویزه 3-4کردم و حدود  تهیهاتاق مناسبی را  ،ژاندارمری

  اهواز دیدن کردند. و سوسنگرد

حرکت کردیم. آبادان بود  ام که یک استواریکم و اهلبا راننده یک روز به قصد دیدن آبادان

منزل پدری ما در مجاورت  ،گفت های آبادان دور زدیم. آقای استوار محمودیکمی در خیابان

 28یی بود که در زمان شاه در سینما رکس آبادان بود )سینما رکس آبادان همان سینما

در آتش سوختند(. گفتیم خوب برو تا آنجا را به آتش کشیده شد و مردم تماشاچی  59مرداد

انفجار شمال به جنوب، ناگهان صدای  در مسیرهم ببینیم. همینکه وارد خیابان اصلی شدیم، 

میلیمتری در ساختمان مجاور 120انداز شدیدی یا از توپخانه و یا به احتمال قوی خمپاره
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. به طوری که از انفجار آن، خودروی ما لرزید و راننده ترمز شدیدی کرد. شنیده شدخودرویمان 

 پسرم که در عقب لندکروز نشسته بود، از جایش پرت شد و کلمن آب هم واژگون شد. به راننده

که حدود پنج سال ونیم بیشتر نداشت، فریاد زد بابا چرا به  گفتم بلافاصله دور بزن. سید هادی

 آوردیم! سید هادیاینجا آمدیم؟ ما که اسلحه نداریم. لااقل یک کلت و کلاش با خودمان می

های آمده بود و لباس نظامی که مادرش از لباس مدت چند روزی به ارومیه 63تابستان سال

یک روز در  آمد. حتیپوشید و گاهی اوقات همراهم به منطقه میمن برایش دوخته بود، می

ها انگشت خواهم تیراندازی کنم. بچهآمده بود و گفت میعملیات پاکسازی منطقه سر شاخان 

شد. روی دادند و تیراندازی انجام میر میگذاشتند و فشادستش را روی ماشه کلاش می

به  ،همین اصل، با کلمه کلاش، کلت و تیراندازی عملًا آشنایی پیدا کرده بود. پس از دور زدن

برو. جاده آبادان به خرمشهر هم در بعضی نقاط در دید  گفتم به خرمشهر استوار محمودی

ها بود و گاه تیراندازی خمپاره و بعضی مواقع توپخانه روی این جاده بود. صدای انفجار عراقی

کرد. بالأخره وارد خرمشهر شدیم. پس از گذشت رسید، این بچه اعتراض میکه به گوش می

هنگام ظهر وارد مسجد خرمشهر  ،شده شهرویرانهای چند خیابان و دیدن آثار جنگی و خانه

شدیم و بعد از ادای نماز ظهر و عصر، ناهارمان را که نان و کنسرو بود در همان حیاط مسجد 

 صرف کردیم. 

روی این بچه اثر گذاشت.  ،لاوه ترمز شدید رانندهع به برگشتیم. صدای انفجار عصر به اهواز

از  ،سال سن دارد، از کوچکترین صدا 40اکنون که حدود به بعد و هم به طوری که از آن روز

زده پرد. همسرم دارای یک روحیه جنگی بود. دوست داشت به مناطق جنگجایش ناگهان می

به  از اهواز کنم سه روزی بود و روز چهارم با رانندهها فکر میمسافرت نماید. مدت اقامت بچه

 تهران برگشتند.
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 قادرعملیات 

 منزل آقای هاشمی رفسنجانیدر  بعد از پایان مأموریت قرارگاه کمیلکه در جلسه عملیاتی 

هایی در عملیات ،دستور بر این بود به منظور حفظ درگیری و تداوم عملیات با دشمن داشتیم،

جناب ،63اقدام گردد. در پاییز سال ،ریزی و پس از تصویبلشکرها طرحها و قرارگاه سطح

که همزمان در رکن  64)سرتیپ شهید( فرمانده گروه اطلاعات رزمی لشکر سرگرد شاهپوری

فر را بر عهده داشت، یک س کرد و کارهای اطلاعاتی نیروی بارزانیدوم قرارگاه هم کمک می

داشت و با دوربینی که همراه  عراق به منطقه سیدکان ی بارزانیای همراه با راهنماییک هفته

های مواصلاتی و گسترش نیروهای راه ،از شهر سیدکان ،برده بود، یک فیلم کامل از منطقه

عراقی گرفت و یک برآورد اطلاعاتی خوبی را به قرارگاه ارائه نمود. نیروهای عراق در منطقه 

به  و اشنویه ن به طرف ارتفاعات کلاشینکازیرکیم و کار بِ  رف مرز ایران در محوسیدکان به طر

ها ها توانستند از تمام پایگاهکه بچه ،و گردان پیاده به صورت پایگاهی بودهاستعداد فقط د

 فیلمبرداری نمایند. 

مطرح کردند. خیلی  را ابتدا رابطین ما با مسعود بارزانی موضوع آزادسازی منطقه سیدکان

، بخصوص منطقه سیدکان و به طرف مرز ترکیه ،مورد استقبال آنها قرار گرفت. منطقه شمالی

ها بودند. با رایزنی که شد، ها بود و مردم اهالی از اکراد و طرفدار بارزانینفوذ بارزانیمنطقه ذی

بودیم و مفصل در  1در روستای خُرِنه مهمان مسعود بارزانی ،یک شب من و سرهنگ ظهوری

 مورد آینده منطقه صحبت شد. 

رفتیم. هیچ آثاری از نیروهای های ارتفاعات سرسیپندار زدیکیفردا صبح تا منطقه لولان و ن

 در قرارگاه شمالعراقی دیده نمی
ً
هایمان ریزیطرح غربشد. بعد از مراجعت از خرنه فورا

ما باید با مرکز مشورت  مشورت کردیم. گفتند سپاهی در قرارگاه حمزهشروع شد. با برادران 

 نماییم. 

                                              
ها در این روستا انی از محور لولان قرار دارد. بارزانیکبه سید  و در مسیر اشنویه غرب شهر سیدکان. روستای خرنه در شمال1

کلیه  1975بعد از سال  های اطلاعاتی عملیاتی بودند. گرچه دولت عراقو چندین روستای دیگر این منطقه دارای پایگاه
و مردم به مناطق دیگر کوچانده شده بودند، ولی ارتش عراق در این مناطق حضور نداشت و بعد  تخریب کرداین روستاها را 

های گلی ابتدایی جهت سکونت ها در این مناطق فعال شدند و در بعضی از این روستاها خانهاز پیروزی انقلاب، بارزانی
 ساخته بودند.
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دو تیپ ویژه کماندویی، یک تیپ از با ای که تهیه کرده بودیم این بود که ما طرح اولیه

دو گردان  ،با یک عملیات چریکی ،کاوهویژه شهدا به فرماندهی برادر نوهد و یک تیپ  23لشکر

 کُرد و منطقه را به نیروهای کنیم منهدم ،عراقی را که به صورت پایگاهی در دو محور مستقرند

پس از اجرای عملیات برگردند. طرح اولیه را  نیز های خودمانو یگان نماییم واگذار بارزانی

 جهت تصویب به نیروی زمینی فرستادیم. 

و  و سرهنگ دوم دادبین که بودیم، من، جناب سرهنگ حسن آبشناسان در قرارگاه کمیل

که نزدیک  نکردیم. سرهنگ آبشناساتراحت میدر یک سنگر اس جناب سرهنگ بهرام طاهری

 تجربه خوبی از مبارزه با ضدانقلاب و همکاری با سپاهبود،  غربال فرمانده قرارگاه شمالدو س

مصر بودیم  کردیم. من و دادبینغرب و مبارزه با ضدانقلاب را میبحث شمال و مرتبداشت، 

 فرماندهی من  پیشنهادباید به منطقه برگردد.  آبشناسانکه 
ً
این بود که حاضرم بیاید مجددا

را  23یا من جانشینش باشم و یا اینکه مسئولیت فرماندهی لشکر ،قرارگاه را به عهده بگیرد

را  23اگر فرماندهی لشکر نظرش بر این بود که جناب آبشناسان بپذیرم. ولی سرهنگ دادبین

های نیروی مخصوص ایشان را قبول دارند و هم اینکه قرارگاه کارش طراحی هم بچه ،بپذیرند

 کننده بیشتر نیازمندیم. ما امروز به نیروی عمل و و هماهنگی است

را بپذیرد. موضوع را با جناب سرهنگ  23قبول کرد که فرماندهی لشکر سرانجام آبشناسان

درست زمانی بود که طرح مقدماتی  صیادشیرازی فرمانده نیرو مطرح کردیم. معارفه آبشناسان

و به قرارگاه ابلاغ گردید. برای تودیع  شد قرارگاه با تغییراتی از طرف نیروی زمینی تصویب

، جناب سرهنگ صیاد 23جهت فرماندهی لشکر معرفی سرهنگ آبشناسان و سرهنگ محمدی

 جداگانه به پسوه کوپترهلیآمدند و از قرارگاه با دو فروند  با هم با هواپیما به ارومیه و آبشناسان

جناب سرهنگ  ،رفتیم. مراسم تودیع و معارفه انجام شد. در همان روز، در حضور فرمانده نیرو

طرح عملیات قرارگاه را به فرمانده لشکر جدید )سرهنگ  ،جانشین قرارگاه علی سنجابی

 نیاز  ،خواهم( ابلاغ نمود. ایشان گفت من فرصت میآبشناسان
ً
 باید با لشکر آشنا بشوم و ثانیا

ً
اولا

فرمانده  با برادر محمود کاوه به بررسی و شناسایی منطقه داریم. از آنجایی که سرهنگ آبشناسان

ها را آغاز تیپ ویژه شهدا از قبل ارتباطات خوبی داشتند، با هم جلسه گذاشتند و شناسایی

سازی نطقه و ایجاد جادهاعتقاد به عملیات منظم در م ،نطقهردند. هردوی آنها با توجه به عمق مک
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 به طور مستقیم با ارتباطاتی کهو  ها را در عمق داشتندهای عملیاتی لشکر و تیپو تشکیل قرارگاه

ریزی و طرح شد مردود« اجرای عملیات نامنظم» ، یعنینیرو داشتند، به کلی طرح اولیه قرارگاه با

بدین ترتیب، دشمن هم متوجه تحرکات ما را آغاز نمودند. یک عملیات منظم با تمام مقدماتش 

 در منطقه شد و روز به روز نیروهایش را در منطقه تقویت نمود. 

 ،کلاشینبعد از ارتفاعات  ،قرارگاه عملیاتیش را در منطقه کارکازین ،غربقرارگاه شمال

های برقرار کرد. در ضمن، این بار برعکس عملیات کیلومتر در عمق خاک عراق 3-4حدود 

و گفتند ما  شدمی با قرارگاه ما کمتر ءسیدالشهدا هر روز ارتباط برادران قرارگاه حمزه ،داخلی

توانیم به پای کار بیاوریم. این تیپ نیروی دیگری را در این عملیات نمی ،بجز تیپ ویژه شهدا

 و از طرف ما فقط برادر صالحی کنیممی غرب ارتش در این عملیات واگذاررا به قرارگاه شمال

 گیج شده بودم. از یک طرف( رابط خواهد بو)شهید صالحی
ً
چه  اینکه د. من آن روزها واقعا

 عملیات قرارگاه حمزه انشینش، برادر غلام جلالی مسئول، جاتفاقی افتاده، چرا برادر ایزدی

 ؛کنند و از طرف دیگر اینکه طرح اولیه ما به کلی عوض شدهبا ما همکاری نمی ءسیدالشهدا

 نظم با آن عقبه طولانی بربیاییم.توانیم از عهده یک عملیات مچگونه می

 
 شناسایی منطقه کلاشین در عملیات قادر

 از چپ: سرهنگ هاشمی، سرهنگ چرخکار، سرهنگ شهیدی، سرهنگ گلستانه
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داشتم، و همچنین آن  و برادر محمود کاوه ای که از سرهنگ آبشناسانروحیههرحال، با ه ب

همه  ،که دشمن را باید درگیر کنیم، با توکل به خدا های آقای هاشمی رفسنجانیصحبت

 هایی نظیرکار  و تلاشمان را برای پای کار آوردن مقدمات کار یک عملیات بزرگ انجام دادیم

این  ای ذخیره مهمات و... انجام گرفت.هصحرائی، ایجاد زاغهسازی، ایجاد بیمارستان راه

علاوه اینکه طبیعت ه بیش از یک ماه و نیم به طول انجامید. ب ی مقدماتیمقدمات کارها

ارتفاعات بالای سه هزار متر و تا آخر خردادماه  ،یی منطقه، بخصوص در مرز خودمانجغرافیا

سازی غیرممکن بود. سرانجام در نیمه دوم تیرماه ها پوشیده از برف بود و عملًا جادهجاده

 مقدمات کار فراهم شد. 

ای عصری با یک فروند هواپیم ،با تعدادی از فرماندهان ،عملیات سه روز قبل از شروع

را با خود  سید مهدی مپسر بزرگ ،فرندشیپ به زیارت حرم حضرت رضا)ع( رفتیم. در این سفر

برگشتیم، همسرم در منزل نبود. مهدی را به خانه  به زیارت برده بودم. فردا صبح که به ارومیه

 رساندم و خودم بدون خداحافظی با خانواده بلافاصله به منطقه برگشتم. 

 

بعد از تعطیلی مدارس، همسرم گفت مدارس  64تابستان سال مقدمات کار فراهم شد.

 15به مدت  نیز 63تابستان سال با توجه به اینکه در ببر. ما را تابستان به ارومیهتعطیل شده. 

گفتم  ،ها به پیشم آمدندهای سازمانی استانداری گرفته بودم و بچهروز یک سوئیت از خانه

فرستم شما با راننده بیایید. توانم به دنبال شما بیایم. راننده را میخیلی خوب، من که نمی

که سه بود دارای شش اتاق  .فرمانده لشکر بودلشکر دارای یک خانه بزرگ سازمانی برای 

جانشین  دو اتاق در اختیار خانواده جناب سرهنگ نیکفردسوئیت بود. به صورت آن اتاق 

رئیس ستاد قرارگاه و دو اتاق  لشکر و دو اتاق دیگر در اختیار خانواده جناب سرهنگ چرخکار

 قرار گرفته بود.  مندیگر در اختیار خانواده 

حدود یکی دو ساعت مانده به  ،تیرماه عملیات آغاز گردد. عصر همان روز 22شب قرار شد 

، سرهنگ 23فرمانده لشکر شامل سرهنگ حسن آبشناسان ،کنندهاز فرماندهان عمل ،غروب

 فرمانده تیپ ویژه شهدا و سرهنگ خوانساری ، برادر محمود کاوه64فرمانده لشکر ظهوری

و افسران  دعوت کردم تا با حضور سرهنگ علی سنجابی 64فرمانده توپخانه لشکری لشکر
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آخرین جلسه هماهنگی را داشته باشیم. تعدادی از این برادران در جلسه  ،عملیات قرارگاه

تا پای تانکر آب تجدید وضو نمایم  ،حضور پیدا کردند و تعدادی در شرف آمدن بودند. من رفتم

که مسح پاهایم تمام شد، ناگهان صدای  ر باشم. وضو گرفتم. همینو با وضو در جلسه حاض

کردم که چه اتفاقی افتاده، انفجار مهیبی را شنیدم. داشتم به این طرف و آن طرف نگاه می

کند. تازه به فکر این افتادم که به زمین بیفتم دیدم بالای شکمم از ناحیه چپ خون فوران می

قدر زیاد است که اول ترکش وارد بدن سرعت ترکش آن و درازکش کنم. در چنین مواقعی

گویا به  ،کند. یک گلوله سرگردان توپخانهمجروح سوزش ترکش را درک می شود، سپس فردِ می

در محل آن قرارگاه تا آن روز و حتی دوستان  بود. قصد خارج کردن من از منطقه و عملیات

های اتاق (. بچه)البته بمباران هوایی داشتیمنداشتیم گفتند بعدها هم گلوله توپخانه می

ردند که من نقش بر ه کعملیات با صدای انفجار گلوله از اتاق عملیات بیرون آمدند و مشاهد

و با  کرد بلافاصله لباسم را پاره و محل اصابت گلوله را باندپیچی زمین شدم. سرهنگ سنجابی

 ار مرا به عقب روانه کردند. آمبولانس و یک نفر پزشکی

سر  رنجرجت کوپترهلیکه یک  ،نرسیده بودیم هنوز به گردنه قلعه کلاشین مرز خودمان

فرمانده  کسی نبود جز سرهنگ دوم ناصر ژیان رنجرجت کوپترهلیمان فرود آمد. خلبان راه

نیروی زمینی.  م جناب سرهنگ صیادشیرازی فرماندهو سرنشین ه پایگاه هوانیروز کرمانشاه

گیرد و گویا خلبان در بین راه با افسر رابط هوانیروز که در قرارگاه عملیاتی بود تماس می

لحظات قبل و  درمن آییم. او هم ماجرای مجروح شدن گوید ما داریم به طرف شما میمی

گوید جلو همین آمبولانس در جای دهد. جناب صیاد به خلبان میمشخصات آمبولانس را می

آید فرود می کوپترهلیبرسانید.  و از آنجا به ارومیه مناسب بنشین و سرهنگ هاشمی را به پسوه

های سینه درست زیر دنده ،ه ناحیه شکمکنند. ترکش بمی کوپترهلیو مرا از آمبولانس سوار 

حرف بزنم، کاملًا هوشیار بودم. با جناب صیاد که صحبت  و توانستم بنشینمخورده بود. می

دانستم که امشب کردم، گفتم شما که قرار نبود امشب بیایید. گفت در کرمانشاه بودم. می

آمدیم و پس از سوختگیری به طرف طاقت نیاوردم و با فرمانده هوانیروز به پسوه  ،عملیات دارید

 شما پرواز کردیم. در هوا متوجه اوضاع مجروحیت شما شدیم.
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ما آن روزها برای پشتیبانی عملیات یک پایگاه فرعی پشتیبانی هوانیروز در پسوه مرکز  

که از قبل آماده بود، مرا  214کوپترهلینداشت و با یک  رنجرپسوه جتبرقرار کردیم.  23لشکر

 ول عملیات از صحنه خارج شدم.من همان شب ا ،به ارومیه منتقل کردند. بدین ترتیب

رأس ساعت مقرر شروع گردید و این عملیات  عملیات قادر ،حضور فرمانده نیروی زمینیبا 

  64ماهنیمه دوم آبان تیرماه تا  22از 
ً
ادامه داشت و جناب سرهنگ صیادشیرازی شخصا

 ین ایشان هم سرهنگ علی سنجابیفرماندهی عملیات را در قرارگاه به عهده گرفت و جانش

 شد.  غربجانشین قرارگاه شمال

این عملیات کتابی به قلم یات بپردازم. در مورد خواهم به شرح این عملدر اینجا نمی

شهید  همراه با اسناد و مدارک کافی در هیئت معارف جنگ محمد کامیاب 2سرتیپ

حرف و  ،است. در زمان این عملیاتبه چاپ رسیده صیادشیرازی به نام عملیات قادر

من  .نیروی زمینی بخصوص شهید صیادشیرازی مظلوم واقع شدند و های زیادی بودحدیث

دشمن را  ،فرمودند دانم و آن اینکه آقای هاشمی رفسنجانیذکر یک جمله را لازم می فقط

ای در ما هیچ درگیری عمده 64 ماهتا پایان آبان 64درگیر کنید. اگر دقت شود از تیرماه سال

ای که فقط بیش از دو گردان نیروی دشمن مناطق عملیاتی جنوب و غرب نداشتیم. در منطقه

برای بازسازی مناطق  ،ماه زمان و فرصت 5تیپ دشمن وارد عمل شد و حدود  12نبود، حدود 

 غرب و جنوب را به وجود آورد. 

 همان زمانی که مجروح شدم،  :ارومیه 64اما وضعیت من در بیمارستان لشکرو 
ً
طبیعتا

تلفن  ،و ستاد نیرو مخابره شد. بلافاصله دستور دادند 64و لشکر غرباخبارش به قرارگاه شمال

منزل ما را قطع کنند تا خانواده مطلع و نگران نشوند. حوالی غروب بود که به بیمارستان لشکر 

تلفنی  ،. به اطرافیان گفتمگرفتندعکسی از ناحیه جراحت  ،رسیدم. به دستور دکتر جراح

ن ارتباط مرا با همسرم برقرار کنید تا خودم با ایشان صحبت کنم. تلفن منزل ما قطع بود. تلف

برقرار شد و به همسرم گفتم یک مجروحیت مختصر  ،منزل جناب سرهنگ نیکفرد ،مانهمسایه

از ناحیه پا برداشتم. ابتدا باور نکرد و گفت برای جراحت مختصر شما را به بیمارستان آوردند. 

 مشکلی به وجود آمده. گفتم بیا بیمارستان متوجه خواهی شد. درست 
ً
موقع اذان مغرب حتما

وارد شدند. از اطرافیان تقاضای  به وقت ارومیه بود که همسرم به اتفاق جناب سرهنگ نیکفرد



 243/  قادر اتیعمل

 

 برانکارد بیاورید و ایشان 
ً
خاک تیمم کردم تا نماز مغرب را بخوانم. دکتر وارد شد و گفت سریعا

دانی در چه را بخوانم. گفت تو نمی را به اتاق عمل ببرید. گفتم دکتر اجازه بدهید نمازم

ایشان را روی گفت، پرستارها به وضعیتی هستی. هر لحظه و هر ثانیه در معرض خطر هستی. 

تخت بخوابانید. تکان هم نخورد. خلاصه اینکه من را به اتاق عمل بردند و پس از عمل جراحی، 

 دکترم توضیح داد وارد اتاق استرا کیسه خونفردا صبح با کلی لوله تنفسی و سرم 
ً
حت شدم. بعدا

میلیمتر با سرخرگ آئورت فاصله داشت.   2-3که ترکش روده بزرگ شما را پاره کرد و درست حدود 

کرد. شد کاری نمی، دیگر رسیدمیو به سرخرگ آئورت  کردمیاگر ترکش کوچکترین حرکتی 

  روده بزرگ را قطع کردند و کلسترومی شده بودم.

آغاز شد و از فردا صبح هواپیماهای عراقی شروع به بمباران شهرها کردند آن شب عملیات 

 آژیر خطر به صدا درمی
ً
ما را با همان وضع از اتاق استراحت به داخل سنگرهای  .آمدو مرتبا

بردند. دو روز در بیمارستان بستری بودم و روز می ه که اطراف بیمارستان تعبیه شده بود،دونفر 

همراه با خانواده  130با یک فروند هواپیمای سی ،مجروح از عملیات اخیر سوم به همراه چند

مومی ی عبه بیمارستان خانواده تهران منتقل شدم و زیر نظر دکتر دزفولیان متخصص جراح

ها آنها را به منزل برادرش که در قرار گرفتم. همسرم هر روز صبح پس از دادن صبحانه به بچه

برد و تا ظهر برای های سازمانی ارتش( بودیم، میمسایگی ما و در یک آپارتمان )خانهه

 آمد.رسیدگی من به بیمارستان می

 (سفر به خانه خدا )حج تمتع

های کوتاهش به تهران ملاقات کوتاهی در یکی از مسافرت ،جناب سرهنگ صیادشیرازی

به ایشان گفت با  ، هنگام بدرقههمسرم خارج اتاق ،هم از من به عمل آورد. موقع خداحافظی

توانند به جبهه برگردند. امسال ایشان را این وضعیتی که آقای هاشمی دارند، حالا حالاها نمی

توانند به حج اعزام کنید. ایشان فرمودند مگر با این وضع مجروحیت می از طریق بنیاد شهید

به حج بروند؟ همسرم گفت چرا که نتوانند. من دو سال قبل با کاروان بنیاد شهید مشرف شدم. 

کاروان بنیاد شهید دارای تیم پزشکی  به علاوهافرادی با مشکلات بیشتر همراه کاروان بودند. 

 بدهید، اگر دکتر معالج اجازه داد و قسمت بود این مسافرت انجام شود.  است. شما دستورش را
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به ملاقاتم آمدند و سوالاتی کردند. فرمی دستشان بود.  دو نفر از بنیاد شهید ،دو روز بعد

من از همه چیز  این موضوع را با جناب صیاد گفته بود،همسرم  زمانی که کردند.آن را پر می

مدت بستریش در  خبر بودم. ایشان حتی به دکتر دزفولیان هم که قبلًا گفته بودبی

گفت آقای دکتر هرچه زودتر ایشان را مرخص کنید و با اجازه رفتن  ،بیمارستان بیشتر شود

های حج به ایشان به مسافرت حج مخالفت نکنید. درست آن روز مصادف با رفتن کاروان

منوره بود. خیلی زود ما را از بیمارستان مرخص کردند و همسرم با مراجعه به بنیاد  مدینه

شهید هرچه تلاش کرد که به عنوان همراه جانباز در این سفر در کاروان بنیاد شهید با ما 

باشد، مورد قبول واقع نشد. گفتند سهمیه همراهان با کارکنان بنیاد شهید است و جای 

هایی که ای حسینی پیشنهاد کرد که شما یک سهمیه به یکی از کاروانخالی نداریم. به آق

نام نمایم و در آنجا به کاروان شما بپیوندم. شناسید بدهید تا من به صورت سهمیه آزاد ثبتمی

ساعت  48نام و اعزام ایشان حتی این پیشنهاد مورد قبول واقع شد و خدا را شکر کار ثبت

اد شهید صورت گرفت. وقتی از بیمارستان مرخص شدم، هنوز زودتر از اعزام کاروان بنی

کردند. یعنی در روز بعد باز می 10بایست ها را میهای شکمم را باز نکرده بودند. بخیهبخیه

 همسرم روز دوم ورود من به مدینه هایم را باز کردند.، بخیهمدینه که بودیم پزشکان کلینیک

فاصله  متر با حرم 150لی حرم که کمتر از و به هتل ما در قسمت شما محل کاروانش عوض شد

 داشت، پیوست. 

ه و خانه خدا برای هرکسی خاطره خاص خودش را دارد. ر منو زیارت مدینه و اولین سفر حج

کرد که من که بودیم، یک دوستی به دیدارم آمده بود. ایشان تعریف می ها بعد در پکنسال

اغلب کشورهای دنیا را سفر کردم. تمام کشورهای اروپایی را دیدم. ایشان استاد کرسی زبان 

رفت. اغلب کشورهای آسیایی را دیدم، انگلیسی بود. حتی در لندن هم برای تدریس زبان می

الله)ص( و گفت زیارت قبر رسولبخش نبود. میرایم لذتولی هیچ سفری مثل زیارت حج ب

 سفر اول. درست می ،خانه خدا یک چیز دیگری است
ً
ز گفت. شما یک تصوراتی را امخصوصا

هایی از این سفر دارید و با طلاعات و مطالعات و حتی شنیدهاین سفر در ذهنتان دارید، یک ا

 به واقعیت و عینیت تبدیل شود.   خواهدمی حالا این تصورات ،آن باورهای دینی که دارید
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با اتوبوس طی  آمدند و از جده تا مدینهفرود می کلیه هواپیماها در جده ،هاآن سالدر 

. پرواز ما در بعدازظهر از تهران صورت گرفت و یک بجز هواپیمای کاروان بنیاد شهید ،شدمی

تا به هتل  ،سوار اتوبوس کردند ما را آفتاب در فرودگاه مدینه نشستیم.ساعت قبل از غروب 

م را بستم و گفتم تا نزدیک حرم نشوهای شهر مدینه منوره که رسیدیم، چشمانم برویم. نزدیکی

ز کردم، نگاهم به مرقد رسول خدا باشد. در خواهم وقتی چشم باکنم. میچشمم را باز نمی

فکر و تصوراتم مدینه رسول خدا را با آن اوصافی که در زمان حضرت شنیده و خوانده بودم، 

کردم تا اینکه صدای صلوات بلند زائرین جهت رؤیت مرقد بلند شد. چشم باز کردم. مرور می

 توان با کلمات بیان کرد. لحظات را نمیبقعه و بارگاه و گنبد سبز رسول خدا را دیدم. اوصاف آن 

رفتیم. بعد از یک هفته یا بودیم. روزهای اول با ویلچر به زیارت می روز در مدینه 15مدت 

توانستم هایم را کشیدند. دیگر نیازی به ویلچر نبود. میدر کلینیک بعثه بخیه ،ده روز

 روز سپری شد.  15زدنی نمایم، ولی همچنان کلسترومی بودم. در چشم بهم رویپیاده

 ،عمره مفرده اعمالبعد از انجام و سپس  رفتیم برای مُحرم شدن ابتدا به مسجد شجره

 زائرین را قبل از غروب آفتاب  ،اجرای اعمال عرفات شدیم. در عمره تمتع انجاممشغول 
ً
معمولا

برند، ولی ما جانبازان را بعد از نماز مغرب و عشا برای اعمال الحجه به عرفات میروز هشتم ذی

دانستیم که قبل و سعی بین صفا و مروه بردند. خیلی از ما این مسئله را نمی طواف حج تمتع

توانند سانی که مریض هستند و یا توانایی جسمی ندارند، میاز اعمال عرفات و منا و جمرات ک

 اعمال بعد از منا و قربانی را انجام بدهند.  ،پیشاپیش ،در همان شب عرفه

توفیق زیارت  1389ها بعد خداوند توفیق سه بار زیارت حج عمره و یک بار هم در سال سال

، 64ی سفر اول با وجود گرمای شدید مردادماه سالرا نصیبم کرد، ولی حال و هوا حج تمتع

و لذتی خاص  ی بودچیز دیگر ،مجروحیت و ناتوانی جسمانی و امکانات خیلی کم آن زمان

 به مدت چهار ماه روده بزرگ
ً
کلسترومی بود که در  مداشت که در سفرهای بعدی نداشت. جمعا

 انجام گرفت.  به علت چسبندگی روده یک بار دیگر عمل جراحی ،این فاصله

به منطقه عملیاتی  ،نسبی یپس از چهار ماه استراحت پزشکی و بهبود ،نیمه دوم آبان ماه

با زمستان دو سال قبل که وارد منطقه شده بودم، خیلی فرق داشت.  64برگشتم. زمستان سال

 یگان
ً
ر جنوب تا ارتفاعات سورن د های سازمانی ارتش بیشتر در خطوط مرزی از اشنویهاولا
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برای  در داخل کردستان 1گردان قدس غیرسازمانی 19حدود گسترش یافته بودند.  مریوان

های ما برای اداره این گردان دارای پایگاه بودند.، ها و تصرف مناطق در عمقتأمین جاده

تشکیل داده بودیم. این تیپ یک ستاد کوچک مرکب  یک ستاد تیپ غیرسازمانی در بانه ،قدس

 رکن یکم و چهارم از دو افسر رکن سوم و دو افسر رکن دوم و یک نفر افسر و یک درجه
ً
دار مشترکا

 کمتر از  ،که با فرمانده تیپ و جانشینش ،کردندآن را اداره می
ً
وظیفه این  نفر بودند. 10جمعا

ها و پیگیری تعویض به موقع این رسیدگی به امور عملیاتی و اطلاعاتی این گردان ،ستاد

 مادر بود.  ها از طرف یگانِ گردان

 آن ارتباط تنگاتنگ و رفت و آمدهای روزانه بین قرارگاه ما و سپاه
ً
رنگ شده بود کم ثانیا

، توپخانه، نیروی کوپترهلیشامل پشتیبانی  ،و در هر موردی که نیاز به امکانات ارتش

به قرارگاه ارتش مراجعه  ،های همجوار بودو یا حل و فصل مشکلات یگان هوایی

پیش آمده بود نیز در این روابط تأثیر  نمودند. بخصوص مسائلی که در عملیات قادرمی

 خودش را داشت. 

 یک خاطره از فرمانده تیپ غیرسازمانی قدس

تشکیل شد. درست زمانی که  در پادگان بانه 64تیپ غیرسازمانی قدس در تابستان سال

 23این بود که تیپ یکم لشکر ،مجروح شده بودم. هدف از تشکیل این تیپ من در عملیات قادر

بپیوندد و در عملیات قادر شرکت نماید. در روزهای  از منطقه بانه آزاد و به یگان مادرش در پسوه

تقدم کارم قرار گرفت. در  ،بازدید از این تیپ و منطقه عملیاتی قادر ،برگشتم به قرارگاه اولِ 

اشت. ها شکایت دجناب سرهنگی که فرمانده این تیپ بود از کمبود وسایل نقلیه این گردان

 و... کمپرسی ،تویوتا وانت قبیل از ،از انواع وسیله خودرویی دستگاه 20چند روز بعد حدود 

بازار واگذار شد. من هم  توسط خیرین غربهای مردمی به قرارگاه شمالآمبولانس از کمک

                                              
های رزمی های نیروی زمینی، اعم از یگانهای غیرسازمانی بودند که در عقبه کلیه یگانیگان های قدسردان. گ1

ها امور نگهبانی و ها و سربازانی که در عقبه یگانهای آموزشی با پرسنل کادر موجود در پادگانپشتیبانی رزمی و یگان
ماه، در مناطق  4-5ها پس از تشکیل و یک آموزش مختصر به مدت شد. این یگانتشکیل می ،دادندخدماتی را انجام می

ها و ها برای استقرار در پایگاهاز این یگان شدند و در مناطق عملیاتی کردستاندار خطوط پدافندی میعملیاتی عهده
در  غربنفر متغیر بود و ما در منطقه شمال 450تا  350ها بین کردیم. استعداد این گردانها استفاده میتأمین جاده

 گردان قدس داشتیم. 19حدود  64سال
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اعزام کردم و  های قدسدستگاه از این خودروها به بانه برای تقسیم بین گردان14-15حدود

 بین 
ً
به منظور تقویت فرمانده تیپ دستور دادم که با نظر فرمانده تیپ این خودروها سریعا

ها تعلل کرد. شاید بیش ده تیپ در توزیع سریع بین یگانها توزیع گردد. متأسفانه فرمانیگان

های پادگان بانه روزی این خودروها به صورت یک ستون پشت سرهم در یکی از خیابان 10از 

این ستون  ،های هواپیماهای عراقیتا اینکه خبر رسید در یکی از بمباران ،پارک شده بودند

 ین رفت. آنها از ب خودروئی به آتش کشیده شد و اکثر

رفتم. با جناب  به پادگان بانه کوپترهلیاین خبر خیلی برایم ناگوار بود. همان روز عصر با 

سرهنگ با تندی برخورد کردم و گفتم مرد حسابی تو که میدانی این پادگان میدان تیر آموزشی 

هواپیماهای عراقی است. من تقسیم این خودروها را به منظور تقویت فرماندهی تیپ به شما 

دستگاه واگذار کردم، وگرنه خودم همان روز فرماندهان گردان را احضار و به هرکدامشان یک 

چه کسی باید پرداخت کند؟  کردم. حالا تکلیف من با شما چیست؟ غرامت این کار راواگذار می

اصلًا من یک افسر  ،تا حرف به اینجا رسید، به جای عذرخواهی با حالت طلبکارانه گفت

توپخانه هستم، داوطلب این مأموریت نبودم. مقصر آنهایی هستند که مرا به زور به این مأموریت 

فرستادند. موقع نماز مغرب بود. گفتم برویم برای نماز و ادامه بحث باشد برای بعد از نماز. 

ن اصل سال از من بزرگتر بود. روی همی 10الی  8 ن از سن و سنوات خدمتی شاید حدودایشا

خواهید بکنید. هر کاری می ،خواهم در اینجا خدمت کنمم و نمیخوانگفت من اصلًا نماز نمی

همین امشب تکلیف شما را روشن خواهم کرد. از هم جدا  ،ناب سرهنگ مطمئن باشگفتم ج

شدیم. ایشان به نماز نیامد و من هم همان شب تلفنی موضوع اتفاق و بحثی که بینمان شد را 

به فرمانده نیرو جناب صیادشیرازی گزارش کردم. فرمودند همین فردا ایشان را به تهران 

ا به جانشینش واگذار نمایید. من هم اول صبح به مأموریت ایشان بفرستید و مسئولیت تیپ ر 

درخواست شش ماه تنزیل درجه برای  و خاتمه دادم و یک گزارش مفصل به نیروی زمینی

ایشان و سه ماه تنزیل درجه برای رئیس رکن سوم به علت عدم رسیدگی به امور عملیاتی 

جانشین  ،ین افسر از دوستان نزدیک جناب سرهنگ اصغر جمالینمودم. ا های قدسگردان

 فرمانده نیرو بود. مدتی این گزارش در ستاد نیرو ماند و با اصرار و پیگیری ما به ستاد مشترک
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فرماندهی نیرو هم رفت، ولی در آنجا هم معلق ماند، تا اینکه جناب سرهنگ صیادشیرازی از 

 نمودند.  تعویض شد و این افسر را مأمور به رکن سوم قرارگاه غرب

 5بعد از عملیات کربلاکه ، شهردر منطقه عمومی نفت 6، عملیات کربلا65زمستان سال

توپخانه بودم. در هر دو این  33بود. در این زمان، من فرمانده گروه در شلمچه سپاه

توپخانه مأموریت و مسئولیت داشت. در آن زمان قرارگاه گروه در جنوب  33، گروههاعملیات

 و یک مرکز تطبیق آتش در غرب داشتیم. برای سرکشی به این مرکز تطبیق به قرارگاه غرب

خاصی به من داشت، از  فرمانده قرارگاه غرب که ارادت رفتم. جناب سرهنگ یعقوب علیاری

تا از اتاق عملیات و کارهایی که تا به حال انجام دادند، بازدیدی داشته باشم. کرد،من دعوت 

 ،ضمن معرفی آن افسر با تک تک افسران دست داده و جناب علیاری ،در اتاق عملیات

د نظر رسیدیم. ایشان را گفت، تا به جناب سرهنگ مور مسئولیت و شغل ایشان را هم می

معرفی کرد و من هم دست دراز کردم که با ایشان دست بدهم. ناگهان دستش را به عقب برد 

 العمل و بیان این جملهدهم. دیدم همه متوجه عکسو جلو جمع گفت من به شما دست نمی

شدند. من هم بلافاصله با صدای بلند گفتم جناب سرهنگ ما با هم دشمنی نداریم. اگر  او

در اجرای مأموریت بود. من سال گذشته شما را تنبیه کردم، به خاطر کوتاهی و سستی 

شاءالله در این مسئولیت کارتان را به نحو شایسته انجام بدهید و مورد تشویق جناب ان

یکی دو نفر پرسیدند موضوع تنبیه ایشان چه بود؟ موضوع را  ،قرار بگیرید. در ادامه علیاری

با این  و او دانستعقلی کرد. در اینجا کسی از ماجرا چیزی نمیگفتم. آنها گفتند عجب بی

 عمل خودش را رسوا کرد. 

 9مقدمات اولیه عملیات والفجر

که در منطقه عمومی  28یک بازدید از خطوط پدافندی لشکر ،64سالدر اوایل آذرماه 

دوم  به گروهان .داشتم ،دارای خطوط پدافندی بود 2بعد از عملیات والفجر عراق پنجوین

 برادر پاسدار منصوری ،که رسیدیم دوم پیاده مسعود ملکیانبه فرماندهی ستوان 112گردان

 جانشین تیپ ویژه شهدا را همراه با دو سه برادر پاسدار دیگر در آنجا دیدم. گفتم آقای منصوری

و بلافاصله از آنجا  ؛کنید؟ گفت چیزی نیست، یک سری به این برادران زدمشما اینجا چکار می



 249/  9والفجر اتیعمل هیمقدمات اول

 

ارتفاع  ع چیست؟ گفت برادران در خط ما رویپرسیدم موضو  دور شد. از ستوان ملکیان

( و )شاخه خالد بارزانی میشولان یک پایگاه اطلاعاتی دارند، که از اینجا با برادران بارزانی

 طالبانی رفت و آمد دارند. 

چرا موضوع را به قرارگاه گزارش نکردید؟ ایشان هم بدون اینکه  ،از فرمانده لشکر پرسیدم

 در رده تیپکنندهدلیل قانع
ً
این نوع  ،هاای بدهد، گفت چیز مهمی نیست. معمولا

موضوع  سپاه، فرمانده قرارگاه حمزه شود. در جلسه با برادر ایزدیانجام می هاهماهنگی

بوط مطرح کردم. ایشان هم گفتند شاید مر را حضور جانشین تیپ ویژه شهدا در منطقه پنجوین

 موضوع را به کلی فراموش کردیم.باشد. ما هم  مرزی رمضان برونبه قرارگاه 

ها شنیدیم. همان را از رسانه در فاو 8جرای عملیات والفجرخبر ا 64بهمن سال 22روز 

بود، تلفنی از من خواست که برای یک کار  که در سنندج برادر مصطفی ایزدی ،روز بعدازظهر

ایشان  نفره تشکیل شد. 3-4فتم و یک جلسهعملیاتی به سنندج بروم. من هم به سنندج ر 

از ما خواست تا هرچه زودتر  پاسداران در فاو، سپاه آمیز سپاهگفتند با توجه به عملیات موفق

غرب من را در شمالبینی کنیم و دشپیش عراق یک عملیات کوچکی را در منطقه سلیمانیه

بینی کردیم. شمال سلیمانیه پیش منطقه چوارتا در ما هم اقداماتی را درگیر نماییم.

های شما ها و پشتیبانیری به منطقه بزنیم و از هماهنگیسَ  ،خواهیم فردا به اتفاقمی

 استفاده کنیم. 

فرمانده ناحیه  و جناب سرهنگ محمد جوادی 28فردای آن روز به اتفاق فرمانده لشکر

 مشاهده  و برادر ایزدی جناب سرهنگ بهرامپور ژاندارمری
ً
و تیم همراهش به منطقه رفتیم. اولا

کردیم که دوستان یکی دو سنگر عملیاتی و فرماندهی در عقبه خطوط لشکر در حوالی گردنه 

از طرف گروهان دوم  هایشان در منطقه شیلرند و عقبه بعضی از یگاناهنهنی دایر کرد

 پیاده در منطقه چاله خزینه می 112گردان
ً
باشد. در همان جلسه در منطقه پیشنهاد کردم اولا

هم   ،توانیم با واگذاری چند افسر عملیات و اطلاعات و افسران رابط توپخانه و هوانیروزما می

 های مستقیم در اتاق عملیات کمک کارتان باشیمدر طراحی و هم هماهنگی
ً
گردان  با ، ثانیا

یک گروهان  به علاوهدیده است، که یک گردان قوی و بااستعداد بالا و آموزش 64ضربت لشکر

 در این عملیات شرکت داشته باشیم.  28ضربت لشکر
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نگ صیاد، من و در اینجا لازم است این نکته را یادآوری نمایم که برای ما، یعنی جناب سره

با هم و به قول حضرت  این باور و عقیده بود که اگر ارتش و سپاه ،دوستان نزدیک آن بزرگوار

)ره( ید واحده باشند، نصرت و پیروزی خداوند هم همراه خواهد بود و اگر به سازمان و امام

خواهی بیندیشیم، توفیق نخواهیم داشت و هنوز هم بر این عقیده هستم و تشکیلات و سهم

 ،دیده بعد از انقلاب در میدان رزمافسران جوان، متعهد، ولایی و آموزش به علاوهخواهم بود. 

عاشق  ،این سربازان از همه اقشار بوده و همانند آن بسیجی ، زیراه سربازان بودندمتکی ب کمتر

بیش از دو میلیون سرباز فداکاری که در هشت سال دفاع به )البته  نبودندشهادت و داوطلب 

هزار شهید والامقام تقدیم به نظام نمودند، جسارت نشود(.  36مقدس جنگیدند و قریب به 

 اینط
ً
های منافقین را هم داشتیم نفوذی ،ور بوده و ما حتی در میان این سربازانولی خوب نوعا

در ارتش هم قوانین و مقرراتی نبود که سرباز متخلف و ما دردسر به وجود آورده بودند.  که برای

 لطفی که در عملیات قادرهرحال، با همه کمه و به مجازات برسانند. ب کرده فراری را محاکمه

همه امکانات را برای اجرای یک عملیات  ،داند با کمال اخلاصنسبت به ما روا شد، خدا می

 ،موفق به پای کار آوردیم. لطف و عنایت خداوند هم شامل رزمندگان شد. چندین روز متوالی

تفع اینکه ارتفاعات مر ود و با وجود لآبه لطف این هوای مه آلود بود وهوای منطقه ابری و مه

دشت  به تمام امکانات از مریوان ها بود،مانگا در تصرف عراقیسورن، یعنی ارتفاعات کانی

به  ، سرهنگ دوم علیخانیمحمد کامیابحضور سرهنگ دوم  ،از طرفیبه پای کار آمد.  شیلر

افسر رابط هوانیروز  و به عنوان افسر رابط توپخانه سرهنگ دوم خدائی ،وان افسر عملیاتعن

به  کار موجب شد ،و هماهنگی و همکاری مخلصانه این برادران در اتاق عملیات قرارگاه سپاه

 . رودخوبی پیش 

 یاچه مریوانشدیم. من هم محل اقامتم را در کنار درکم به روز اجرای عملیات نزدیک میکم

یک اتاق را برای من در نظر گرفت. دو  ،قرار دادم. فرمانده لشکر 28در قرارگاه عملیاتی لشکر

به من گفت تیم هوانیروزی که در منطقه  برادر مصطفی ایزدی ،سه روز به شروع اجرای عملیات

کند و ما برای پشتیبانی عملیاتی ( کفایت کار را نمیاست )یعنی پایگاه فرعی هوانیروز در سقز

بیشتری نیاز داریم. گفتم  کوپترهلیبه  ،و همچنین پشتیبانی تدارکاتی و تخلیه مجروحین

برای  ،در طبق اخلاص به پای کار آوردم ،تیاراتم بوددانید من آنچه در منطقه داشتم و از اخمی
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و  و برادر محسن نیروی زمینی کمک بخواهم. آیا قرارگاه خاتم ، باید از فرماندهامکانات بیشتر

 از رفسنجانیقای هاشمی آجناب صیاد از موضوع اطلاع دارند؟ ایشان گفت برادر محسن و 

 به جناب سرهنگ صیاد اطلاع دادند. با تلفن اف 
ً
کلیات طرح اطلاع دارند و آنها هم حتما

ما به اتفاق  ،تماس گرفتم و به طور رمزی گفتم در منطقه جنوبایکس با جناب سرهنگ صیاد 

)سرهنگ شالچی فرمانده  خواهیم از آقای شالچیمشغول به کاری شدیم و می برادر ایزدی

خبر است. گفتم مگر در هوانیروز بود( کمک بیشتری بگیریم. دیدم ایشان کاملًا از موضوع بی

و آقای هاشمی چیزی به شما نگفتند؟ گفت خیر، من چیزی  جریان امر نیستید؟ برادر محسن

دانم. گفت حالا که اینطور است، شاید ظرف امروز و یا فردا سری به شما بزنم. پس از چند نمی

 با لحظه، دیدم تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم. جناب صیاد بود. فرم
ً
ودند حسام سریعا

من هم  ،گویم که شما را به تهران برساندشالچی می به . منفرودگاه سنندج برو کوپترهلی

شب شما را در ستاد نیرو ببینم. اگر مدارکی هم داری با  10ساعت  ،رومامشب به تهران می

یک نقشه عملیاتی گویا از منطقه عملیات همراه  ،خودت بیاور. خوشبختانه سرهنگ کامیاب

 به فرودگاه 
ً
با کالک اطلاعاتی و عملیاتی برایم درست کرده بود. آن را با خود برداشته و مستقیما

 ایشان  سنندج رفتم. سرهنگ شالچی
ً
با یک فروند هواپیمای فالکن منتظر من بود. اتفاقا

 . و سپس به تهران پرواز می رفت تبریزبایستی اول به می

شب به تهران رسیدیم و از همانجا به ستاد نیرو رفتم. کل ماجرا و  8سرانجام حوالی ساعت 

به پای کار آورده به عرض رساندم و گفتم  غربامکاناتی را که قرارگاه شمال و اتفاقاتی که افتاده

 ،در جریان جزئیات امر هستند. جالب است و برادر محسن گفت قرارگاه خاتممی آقای ایزدی

 مشاهده کردم رنگ چهره و حالت جناب صیاد از این همه اتفاقات و بی
ً
خبری ایشان مرتبا

 ی حفظ وحدت چیزی به زبان نیاورد.داد براکرد و یا ترجیح میکند، ولی سعی میتغییر می

ه مطالبی رد و بد گرفت و از آن طرف چ یک تماس تلفنی با آقای هاشمی رفسنجانی ،در پایان

صبح عازم جبهه جنوب است و سرهنگ  8دانم، ولی جناب صیاد گفت که فردا ساعت شد نمی

 ظهر برای تشریح جزئیات خدمت خواهند رسید. 12هاشمی ساعت 
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 در مجلس شورای اسلامی فرمانده قرارگاه خاتم الاسلام هاشمی رفسنجانیملاقات با حجت

ملاقات شروع ظهر و عصر رأس ساعت مقرر به هیئت رئیسه مجلس رفتم. بعد از نماز 

شده را به طور دقیق تشریح کردم. های انجامتوضیحات کار و پیشرفت ،شد. از روی نقشه

تر توضیحات شما خیلی روشن ،جناب سرهنگ هاشمی ،فرمودند آقای هاشمی رفسنجانی

سیدالشهدا در این  معاون عملیاتی قرارگاه حمزه تر از توضیحات برادر صالحیو جزئی

عملیات بود. پس از تشکر گفت، اگر مانعی ندارد این نقشه و کالک برای پیگیری و ادامه 

 ،عملیات نزد من بماند. عرض کردم من این را برای همین مسئله آوردم. در پایان گفت

 در فشار پاتک( )فاو 8ما در منطقه والفجر ،جناب سرهنگ هاشمی
ً
های دشمن قرار شدیدا

به آن منطقه جلب شود و  غرب بکنید تا توجه عراقداریم. اگر شما بتوانید کاری در شمال

های جنگ و چند هواپیمای عراقی متوجه آن منطقه بشود، خدمت بزرگی به جبههحتی 

حتی سر چند هواپیمای عراقی را به ) این جمله آقای هاشمی رفسنجانی جنوب کردید.

غرب برگردانید...( خیلی روی من اثر گذاشت. برنامه را طوری تنظیم کردم که سمت شمال

 برگردم.  و سپس به مریوان از همان مجلس به سنندج

شب و روز خودم و همه امکانات ارتش در منطقه  ،به منطقه عملیاتی برگشتم و با تمام وجود

شهید صیادشیرازی با توجه  را پای کار آوردیم. جزئیات این عملیات را در هیئت معارف جنگ

 9به نام عملیات والفجرنفر از امیران همکار،  3های شفاهی توسط به اسناد و مدارک و مصاحبه

بدون حتی یک روز مرخصی در  ،روز 78یم. این عملیات مرا پیر کرد. مدت اهبه تحریر درآورد

هایت ساله بود، گفت بابا ریش 10منطقه مانده بودم. وقتی به خانه برگشتم، پسر بزرگم که حالا 

 سفید شده است. 

ا از وضعیت درسی ها رفتم تبعد از دو ماه و نیم که به تهران برگشتم، یک روز به مدرسه بچه

دانست، پس از کمی شناخت و مسئولیت شغلی مرا میآنها مطلع شوم. مدیر مدرسه که مرا می

کنید؟ در تمام شهر شایعه است که هرجا مقدمه گفت، آقای هاشمی شما چکار میبی ،صحبت

تواند آن را حفظ دهد و نمیگیرند، ارتش آن را پس میو بسیج می از مناطق عملیاتی را سپاه

خیلی برایم گران آمد. گفتم آقا این هم از مظلومیت ما و ارتش  ،نماید. این جمله مدیر مدرسه

های بسیج تصورشان بر این است که کار آنها فقط اجرای عملیات و تصرف است. چون بچه
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های دشمن با ارتش است و در ادامه خیلی له و پاتکهدف است و وظیفه نگهداری و دفع حم

برایش ، و آنچه که در مدت این دو ماه و نیم بر ما گذشت 9مختصر در مورد عملیات والفجر

کند؟ چرا شما به مردم تعریف کردم. خیلی تعجب کرد و گفت پس چرا ارتش از خود دفاع نمی

 اطلاعکنید؟ گفرسانی نمیاطلاع
ً
اندازی چه رسانی و اختلافتم به مردم چه بگوییم؟ اصولا

ای را حل خواهد کرد؟ تنها پشتیبان و حامی جبهه و جنگ همین مردمند. مسئولین مسئله

جنگ و شخص امام)ره( از موضوع مطلع و همیشه پشتیبان ارتش بوده و هستند. این شایعات 

دهیم سکوت کنیم، ولی موجب دامن نند. ما ترجیح میز را بیشتر دشمنان و گاه افراد ناآگاه می

 زدن اختلافات نشویم. بالأخره تاریخ قضاوت خواهد کرد.

 استعفای جناب سرهنگ صیادشیرازی از فرماندهی نیروی زمینی

و تشکیل نیروهای  63و  62های های ناموفق خیبر و بدر در سالاز عملیاتباید گفت که 

های جبهه و جنگ بین پاسداران، اختلافات بین اداره و فرماندهی عملیات گانه در سپاهسه

 الانبیاء)ص(تر شد و مسئله فرماندهی قرارگاه خاتمو ارتش روز به روز تشدید فرماندهان سپاه

وانست نت و ریاست ستادی حجت الاسلام حسن روحانی هاشمی رفسنجانی آقای به فرماندهی

طرحی  65در اردیبهشت سال محسن رضایی پاسداران آقای مشکل را حل نماید. فرمانده سپاه

به عنوان جانشین  که از این پس برادر محسن رضایی ،ارائه داد را به آقای هاشمی رفسنجانی

در  شوند و جناب سرهنگ صیاد هم معاون آقای رضایی و یا قائم مقام آقای هاشمی رفسنجانی

آقای هاشمی  ،در یکی از این روزهااین ستاد انجام وظیفه نمایند. روی همین اصل، 

و این موضوع را به طور  مجلس خواستجناب سرهنگ صیاد را به دفترشان در  ،رفسنجانی

نمایند. جناب سرهنگ صیاد که اصلًا از موضوع و مقدمات مفصل با جناب صیاد مطرح می

قبل آن اطلاعی نداشت، گفت اجازه بدهید روی موضوع فکر کنم و نتیجه را به عرض خواهم 

 ، من آن روز در تهران بودم. قضارساند. از 

کننده نیروی زمینی بود، اطلاع که معاون هماهنگ از طریق جناب سرهنگ اکبر غفراللهی

برای مشورت مهمی  بعدازظهر در دفتر غفراللهی2تا دوستان نزدیک ایشان در ساعت  ،داده شد

و برادر  ، سرهنگ بهرام طاهری، سرهنگ ریاحیجمع شوند. علاوه بر من و سرهنگ غفراللهی
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در این جلسه مشورتی حضور داشتند. ابتدا جناب صیادشیرازی آنچه که در  محمود امینی

گذشت را بیان کرد و دوستان هرکدام نظراتشان را گفتند و  جلسه با آقای هاشمی رفسنجانی

و جناب سرهنگ صیادشیرازی به  بندی جلسه به این شد که اگر برادر محسن رضاییجمع

عنوان دو نفر حقیقی بدون داشتن جایگاه فعلی در این مسئولیت جدید قرار بگیرند خوب 

پاسداران و فرماندهی  عنی با احتساب شغل فرماندهی سپاهاست، ولی اگر به عنوان حقوقی، ی

زیرا در این صورت نیروی زمینی  ،نیروی زمینی ارتش این انتصاب را بپذیرند، قابل قبول نیست

اسداران قرار خواهد گرفت. پ و در نتیجه زیر امر سپاه محسن رضاییآقای ارتش زیرمجموعه 

این مطلب را نیز خود جناب صیاد اضافه کرد که ارتش فقط نیروی زمینی نیست. ما ستاد 

و حتی جناب  و دریایی را هم در جنگ داریم و جناب رضایی ارتش و نیروی هوایی مشترک

پاسخ  ،بندیتوانند به این نیروها دستور صادر نمایند. با این جمعنمی ،سرهنگ صیادشیرازی

منفی بود و در تماسی که همان روز با آقای  جناب سرهنگ صیاد به آقای هاشمی رفسنجانی

، آقای داشت، دلایل فوق را بیان داشت. با پاسخ منفی آقای صیادشیرازی هاشمی رفسنجانی

 ،که اصلًا انتظار چنین پاسخ منفی را نداشت، ناراحت شد. همان روز عصر هاشمی رفسنجانی

فت و دستور تلفنی تماس گر  من در اتاق جناب صیاد نشسته بودم. آقای محسن رضایی

جابجایی تیپ هوابرد را به جناب صیاد داد. ایشان در پاسخ فرمودند این جابجایی امکان ندارد. 

گفتند این یک دستور است. جناب صیاد فرمودند این چه حرفی است؟ مگر  گویا آقای رضایی

قائم  گفتند مگر آقای هاشمی رفسنجانی توانید به من دستور بدهید؟ آقای رضاییشما می

مقامی مرا در فرماندهی قرارگاه به شما ابلاغ نکرد؟ جناب صیاد فرمودند: ایشان پیشنهاد 

ای کردند و من نپذیرفتم و بلافاصله تلفن را قطع کرد و این جمله را فرمودند که هنوز کاره

در ادامه این برخوردها و اتفاقات که ماجرای آن مفصل است  مایند.فرنشدند، دستور صادر می

خواهم به آن بپردازم، جناب سرهنگ صیادشیرازی، تقاضای استعفایش را و در اینجا نمی

 شود.نویسد و پس از مدتی، استعفایش پذیرفته میمی
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 مصادف با روز عید فطر 65خرداد 19در  ملاقات با آقای هاشمی رفسنجانی

ای تنظیم شده بود که تعدادی از فرماندهان و برنامه الانبیاء)ص(از طرف قرارگاه خاتم

دیداری با حضرت  ،خرداد مصادف با عید سعید فطر19رزمندگان دفاع مقدس روز دوشنبه 

همه  ،بود که عصر روز یکشنبه ه این ترتیببرنامه بداشته باشند.  جماران( در حسینیه )رهامام

دیداری  ،های مجلسفرماندهان ارتشی که برای این دیدار دعوت شده بودند، در یکی از سالن

های ن لشکرها، تیپداشته باشند. تعداد قابل توجهی از فرماندها با آقای هاشمی رفسنجانی

رأس  ،غربشمال و ، غربهای توپخانه و مهندسی و... از سه قرارگاه جنوبمستقل، یگان

ها ساعت مقرر در سالن مورد نظر جمع شده بودیم. در این دیدار که مخصوص فرماندهان جبهه

بود، فرمانده نیروی زمینی جناب سرهنگ صیادشیرازی حضور نداشت )به علت اختلافلاتی 

وجود آمده بود(؛ لذا  با جناب سرهنگ صیادشیرازی به الانبیاء)ص(که بین قرارگاه خاتم

 که آن زمان معاون سعدیحسین حسنیو سرهنگ  جانشین ایشان سرهنگ اصغر جمالی

داشتند و  آموزشی نیرو بودند، ابتدا یک ملاقات کوتاهی در دفتر آقای هاشمی رفسنجانی

سپس هر سه نفر به اتفاق وارد جلسه شدند. به محض اینکه وارد جلسه شدند، فرمان ایست 

و  داده شد و من به علت اینکه از بین فرماندهان قرارگاه جنوب و غرب )سرهنگ سلیمانجاه

ار و ادای احترام را فرمان خبرد ارشدتر بودم،سابقه مدت فرماندهی ( از نظر سرهنگ علیاری

ایشان را در ادای احترام کردم و چند قدمی  ، در مراجعت نیزپس از سخنرانی ایشانبجا آوردم. 

من تقاضای یک ملاقات  آقای هاشمی رفسنجانی ،بدون مقدمه گفتم مشایعت همراهی کردم.

شناخت و جلسات زیادی را از قدیم، بخصوص خصوصی را دارم. ایشان اینجانب را به خوبی می

دا پس از فر  ،های اول فرماندهی جناب صیادشیرازی با ایشان داشتیم. بلافاصله گفتدر سال

درست  ،در جماران ی رفسنجانیمنزل ما. منزل آقای هاشم بیائید دیدار با حضرت امام

به مذاق جناب  ،طلبی منبود. این جسارت و فرصت چسبیده به همان کوچه حسینیه جماران

  جمالی
ً
 هنوز رسما

ً
خوشایند نبود. نگاه خاصی به من کرد، ولی چیزی به زبان نیاورد. چون اولا

 من هم به عنوان یک فرد
ً
این  ،قرارگاه ارشد افسر جناب سرهنگ صیاد فرمانده نیرو بود و ثانیا

 حق را داشتم که چنین درخواستی داشته باشم. 
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)ره( به منزل آقای هاشمی حضرت امامفردای آن روز، یعنی روز عید فطر، بعد از دیدار 

دقیقه الی نیم ساعت به طول انجامید. ابتدا من با  20رفتم. جلسه ما حدود  رفسنجانی

و نقش  راجع به خدمات سرهنگ صیادشیرازی و مبارزه با ضدانقلاب در کردستان ،ایمقدمه

در جنگ  نقش ایشان و همچنین پاسداران و رشد فرماندهان سپاه ایشان در تقویت سپاه

 ،دانید چقدر سخت و مشکل استتحمیلی صحبت کردم و سپس گفتم شما بهتر از هرکس می

برای صیاد که به دور از جبهه و جنگ، در تهران بنشیند و تماشاگر صحنه جنگ از دور باشند. 

ما  ،گفت این چه تنبیهی بود که در حق ایشان انجام دادید. سپس آقای هاشمی رفسنجانی

این است که  ،زمان حل در اینابتدا با ایشان مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم که بهترین راه

و آقای صیاد هم معاون ایشان باشند،  به عنوان قائم مقام من در قرارگاه خاتم)ص( آقای رضایی

 استعفایش را نوشت. گفتم آیا حق این نبود 
ً
ولی آقای صیاد نه تنها این را قبول نکرد، بلکه بعدا

شدید؟ کردید و دلایل عدم پذیرش این مسئولیت را از ایشان جویا میکه ایشان را احضار می

د من هم مشورت کرد. سپس دلایل سپس گفتم در این موضوع، صیاد با دوستانش از جمله خو

و تبعات این کار را به عرض رساندم. گفتم اگر هردوی این آقایان، چه صیاد و چه محسن به 

فرد حقوقی گرفتند، خوب بود. ولی اگر به عنوان عنوان افراد حقیقی در این مسئولیت قرار می

صیاد به عنوان فرمانده نیروی زمینی  آقای و پاهبه عنوان فرمانده س محسنبا فرض اینکه آقای 

گرفت. قرار می یعنی اینکه نیروی زمینی زیر امر سپاه ،کردند، از نظر نظامیقبول مسئولیت می

 البته ، نیروی دریایی هم در جنگ شرکت داشتند وارتش، نیروی هوایی ، ستاد مشترکبه علاوه

و نیروها در  گفت ما مسائل ستاد مشترک . آقای هاشمی رفسنجانیی هم داشتدلایل دیگر

کردید. کردید و با ایشان بحث میکردیم. گفتم خوب دوباره ایشان را احضار میارتش را حل می

بایستی جوابگوی می ،بالأخره صیاد فرمانده نیروی زمینی بود. برای قبول و پذیرش این کار

هرحال فرمانده هستید، حق دارید ه اش باشد. آقا بفرماندهان و ستاد زیرمجموعه

حق صیاد نبود. در پایان  ،مهریلطفی و بیرماندهانتان را تعویض و حتی تنبیه کنید. این کمف

 با ایشان دیدم حرف
ً
هایم روی ایشان اثر گذاشت و گفت ما آقای صیاد را دوست داریم و بعدا

در این نوع  ،جلسه خواهیم گذاشت. ولی امروز اقتضای جنگ و نقش سپاه

 هاست. گیریمیمتص
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جلسه آن روز خیلی صمیمی و به دور از تعارفات و رعایت سلسله مراتبی نظامی و یک جلسه 

دوستانه و خصوصی بود. خداوند هم این توفیق را به این بنده کمترین داده بود که خیلی راحت 

هاشمی هایم را بزنم. از برخورد و بیان مطالب و پاسخ از طرف آقای راست حرف و رک و رو

هم دریافتم که روی پیشنهادشان کار تخصصی نکرده بودند و از رفتار فرماندهان  رفسنجانی

 با برخ هم بعدها معلوم شد که این تصمیم سپاه سپاه
ً
 ،د مسئله از جانب صیادور بود. ضمنا

 ،از ایشان دیگر این موضوع در دستور کار قرار نگرفت و صیاد با استعفایش معلوم شد که بعد

 پاسداران شد. مانع زیر امر رفتن نیروی زمینی در مجموعه سپاه

 یادماندنیه یک روز ب

ها تازه تعطیل شده بود. خانواده چند روزی برای دیدار من به بود. مدرسه ماه اواخر خرداد

ها را نداشت و کارش هم در آمده بودند. جناب صیادشیرازی که دیگر حق رفتن به جبهه ارومیه

نیرو کم شده بود، زنگ زد و گفت حسام، آیا در ارومیه جای مناسبی را سراغ دارید تا دو سه 

دهم. با کنم و به شما خبر میبا خانواده سفری به آنجا داشته باشیم؟ گفتم بررسی می روزی

ای صحبت کردم. گفتند سازمان منابع طبیعی یک اقامتگاه بسیار شیک و دوستان ارومیه

تماد را پیش مسئول سازمان های مورد اعمناسبی را در کنار دریاچه ارومیه دارد. یکی از بچه

فرستم آنجا را مرتب ستادم. آن بنده خدا هم از موضوع استقبال کرد و گفت میفر  منابع طبیعی

هرچند روزی که جناب صیاد بخواهند آن ویلا در اختیار ایشان خواهد  ،کنند و از همین فردا

بود. یکی دو روز بعد صیاد با خانواده به ارومیه آمدند و دو سه روزی در آنجا اقامت داشتند. 

خانوادگی برای بازدید  ،روز عصریک زدند. وزها یک سری به خانواده ایشان میخانواده ما هم ر 

خاکریزی در دریاچه  ایجاد در زمان شهید کلانتری با ، کهجاده خاکی از طرف ارومیه به تبریز

متری از طرف ارومیه خاکریزی  200الی  150احداث شده بود، رفتیم. جاده خاکی حدود 

 در شده بود، و
ً
لی پروژه آن متوقف شده بود. به انتهای جاده خاکی رسیده بودیم. تقریبا

حسام مایلی اینجا  ،ترین قسمت دریاچه آب دریاچه بسیار شفاف و آبی بود. صیاد گفتعمیق

ها کمی از ما فاصله گرفتند و هردویمان به درون آب پریدیم. شنا کنیم؟ گفتم چرا که نه. خانواده

ای در دریاچه شنا کردیم. در برگشت، ایشان ساعت مچی خودش را جا دقیقه 20حدود 

گذاشته بود. از سد خاکی دریاچه که جدا شدیم، خرگوشی را در جاده خاکی مشاهده کردیم 
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های محل اقامت اردوگاه که رسیدیم، نگاه به و با ماشین به تعقیب خرگوش پرداختیم. نزدیکی

ه ساعت را در محلی که شنا کردیم، جا گذاشته است. ساعت دستش انداخت. تازه متوجه شد ک

 به محل شنا برگشتیم و ساعت را پیدا کردیم. بعدازظهر آن روز به 
ً
هوا تاریک شده بود. مجددا

 سال اش بعد از ششهایمان خیلی خوش گذشت. شاید برای صیاد و خانوادهما و خانواده

 3-4و مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی، این تنها فرصتی بود که به مدت  جنگ در کردستان

شنا در قلب دریاچه ، به یک مسافرت تفریحی رفته بود و برای من هم آن روز ،روز در کنار خانواده

بزرگ، هیچ گله و شکایتی از  یادماندنی بود. جالب است بدانید که این مردِ ه ارومیه یک روز ب

هرموقع که  او روا داشتند، به زبان نیاورد. رهایی که دیگران و حتی دوستان بهبرخوردها و رفتا

آمده صحبت کنم، بحث را به جای دیگر خواستم در خصوص اوضاع و احوال پیشمن می

 گفت اینها آزمایش است، ما باید تکلیفمان را انجام بدهیم.کشاند و میمی
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 68الی آذر 65توپخانه در آذر 33حضور در گروه

در نحوه فرماندهی و مدیریت در جنگ و نحوه  که در سال ششم جنگ، به علت اختلافاتی

بین سرهنگ صیادشیرازی فرمانده نیروی زمینی و محسن  ،ها در جنگکاربرد تاکتیکی یگان

منجر به استعفای  و پیش آمد اسداران و مرحوم هاشمی رفسنجانیپ فرمانده سپاه رضایی

به  11/05/65در سعدیحسنیصیادشیرازی از فرماندهی و روی کار آمدن سرهنگ 

 .بوجود آمدها تغییراتی در سطح ستاد نیرو و فرماندهی یگانشد،  فرماندهی نیروی زمینی

های خود برکنار و یا در تمَ دوستان نزدیک صیادشیرازی در ستاد نیرو از سِ  ،همان روز اول 

 من هم منتظر این انتقالی بودم، ستاد ارتش و یا به یگان
ً
های دیگر نیرو منتقل شدند. طبیعتا

که یک روز  ،مهر و یا اوایل آبان بود اواخرولی تا اوایل مهرماه خبری نشد. همان روزهای 

دیدم خیلی ناراحت هستند و  .های عقیدتی سیاسی و حفاظت با هم به دفتر من آمدندچهب

شد. بالأخره افسر حفاظت گفت مگر شما خواهند مطلبی را بگویند، ولی رویشان نمیمی

کند، ولی تا به حال چیزی به من خواهید از اینجا بروید؟ گفتم من تابع دستورم، فرقی نمیمی

کشند که برای شما استعلام صلاحیت کردند؟ دتی گفت اینها خجالت نمینگفتند. افسر عقی

توپخانه! گفتم مگر چه اشکالی دارد؟ گفت آخر شما فرمانده  33آن هم برای فرمانده گروه

تر است. وقتی کسی صلاحیت فرماندهی قرارگاه را قرارگاه هستید. گروه توپخانه دو رده پایین

تر استعلام صلاحیت شود. به علاوه این شغل داشته باشد، دیگر نیازی نیست برای رده پایین

م شما تکلیف خودتان را انجام بدهید، نگران هیچ پذیرید؟ گفتنزولی است، مگر شما می

 ای نباشید. مسئله

چند روزی گذشت. دیدم هیچ خبری از نیروی زمینی نشد، ولی شایعه تعویض من در ستاد 

گشت. یک روز همه پرسنل ستاد را جمع کردم و یک قرارگاه پیچید و دهان به دهان می

در جنگ کردم و گفتم تغییرات در فرماندهی سخنرانی مفصلی در رابطه با جنگ و فرماندهی 

فرماندهان زیرمجموعه خود را مطابق میل و  ،ی اختیار دارداامری است مسلم و هر فرمانده

سلیقه خود انتخاب نماید. گرچه تا به امروز کسی به من چیزی ابلاغ نکرد و من هم منتظر این 

باشم از گذشته تا آخرین روز خدمتم میتر تغییرات هستم، ولی همه شما بدانید از امروز مصمم

خواهم با جدیت بیشتر تلاش کنید. این پذیرم. از شما نیز میو هیچ سستی و اهمال را نمی
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های ای به دیدار فرماندهان یگانشایعات هم دیگر تکرار نشود. روی همین اصل، طبق برنامه

 زیر امر رفتم و همین مسئله را با آنها در میان گذاشتم.

 در همین ایام، ما در منطقه حاج عمرانا 
ً
شدیم.  مواجه شدید عراق )حمله( با تک تفاقا

عراق همه توانش را گذاشت تا ارتفاعات مهم منطقه حاج عمران را از ما پس بگیرد. من به اتفاق 

به منطقه رفتیم و قرارگاه مشترکمان را روی ارتفاعات  سپاه فرمانده قرارگاه حمزه برادر ایزدی

 در محل قرارگاه فرمانده تیپ برقرار کردیم. تیپ ارتش به فرماندهی سرهنگ تصوری تمرچین

 نظارت  به فرماندهی حاج اکبر آقا بابایی و تیپ سپاه
ً
را در خط ادغام کردیم و هردومان مستقیما

ها به نمایش نظیری را بچهروز به طول انجامید. مقاومت بی 13بر خط داشتیم. حمله عراق 

شدند. ما میها نزدیک متری سنگر بچه 30-40گذاشته بودند. بارها نیروهای عراقی تا 

را برای کنترل و روحیه دادن به خط فرستادیم و خودمان هم  حفاظت اطلاعات ارتش و سپاه

ما باید در سنگر های در خط گفته بودم که آخرین نارنجک شکردیم. من به بچهسرکشی می

 نشینی برای ما قابل قبول نیست.ترک مواضع و عقب ،خودتان مصرف شود

م بهترین استفاده را کردیم. ارتفاعات بلند در دست م203ها، بخصوص توپخانهاز توپخانه

بایستی خود را به بالا بکشد. از هلیکوپتر برای کوبیدن ما بود. طرف مقابل از دره عمیقی می

م با ماسوره زمانی استفاده م203هایکردند. ما هم با گلولههای ما زیاد استفاده میبچه

هلیکوپتر عراقی را منهدم کردیم. البته آنها از  14-15یم که بسیار مؤثر بود. حدود کردمی

کردند، ولی چون ما مواضع مستحکمی را در خط داشتیم، بمباران هوایی زیاد استفاده می

ناکام  روز جنگ مداوم، عراق 13تلفات نیروهای ما در خط زیاد نبود و بالأخره بعد از 

نی کرد و ما هم پیروزمندانه به قرارگاه برگشتیم. از شایعات دیگر خبری نبود، تا اینکه نشیعقب

 6که شما فردا ساعت  ،ماه یک روز تلگرامی از نیروی زمینی آمد خطاب به مندر اواخر آبان

 در قرارگاه فرعی نیروی زمینی باشید.  بعدازظهر در دزفول

با سرهنگ  33تعویض فرماندهی و شایعه انتصاب فرماندهی گروه قبلًا در مورد گفتنی است

که در آن زمان سمت نماینده امام را در شورای عالی دفاع داشت، مشورت کردم.  ،صیادشیرازی

ایشان توصیه کردند که زمان جنگ است، از مسئولیت شانه خالی نکنید. هر شغلی دادند 
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داشتی، باید در زمان ردند که حسام اگر در زمان من یک قدم برمیبپذیرید و تأکید ک

 .سه قدم برداری سعدیحسنی

رساندم. رأس ساعت مقرر  بعدازظهر روز بعد خود را به قرارگاه دزفول 5رأس ساعت 

حضور پیدا کرد و پس از مقدمه کوتاهی، ضمن رضایت  سعدیسرهنگ حسنی ،فرماندهی نیرو

خواهیم افسران و فرماندهان در رسته مربوط خدمت نمایند، از کار ما، اینطور بیان کرد که ما می

تان توپخانه است، دیدیم که صلاح است در رسته خودتان، یعنی فرماندهی شما چون رسته

 من حرفی ندارم، شما فرمانده هستید،  توپخانه خدمت 33گروه
ً
کنید. گفتم جناب سرهنگ اولا

دانید عمل کنید. من در کارم نه تنها سستی نکردم، بلکه موفق هم هر طوری که صلاح می

 از شما می
ً
خواهم فرماندهی یک تیپ پیاده و یا گردان پیاده را هم که شده در بودم و ضمنا

ایم که ما برای فرماندهی و پست و مقام نیامده بودیم و اگر غرب بدهید تا ثابت نمهمان شمال

شغلی هم برایم در نیرو نباشد، من داوطلبانه با بسیج در جنگ خواهم بود و از کسانی نیستم 

 شما باید بدانید که من داوطلب فرماندهی 
ً
که تا جنگ است، جبهه را خالی نمایم. ضمنا

به  ،62نبودم، بلکه بعد از گذراندن دوره فرماندهی و ستاد در خرداد سال غربقرارگاه شمال

رئیس بازرسی نیروی زمینی  ، به عنوان(59علت وضعیت جسمانی )مجروحیت در جنگ، سال

غرب با شغل سرلشکری مشغول انجام وظیفه بودم. تا آن زمان، فرماندهی قرارگاه شمال

به روز  45برای مدت  را غربفرماندهی قرارگاه شمال سازمانی نبود و سرهنگ سیروس ستاری

روز به سه ماه تبدیل شد. ایشان در یک مرخصی به ستاد نیرو مراجعه  45که این  عهده داشت،

کننده گفت اگر تا یک ماه دیگر برای تعویض من اقدام نکنید، من از و به معاون هماهنگکرد 

همین اصل، فرمانده نیرو )سرهنگ صیادشیرازی( به من )رئیس  گردم. رویمنطقه برمی

بازرسی( مأموریت داد با افسران واجد شرایط مصاحبه کنم، هرکدام که مایل بودند به من 

تا نسبت به صدور حکم و معرفی شخص مورد نظر اقدام شود. من با شش یا هفت نفر  ،معرفی

قبولشان هم دارید )بنا به مصلحت، اسامی را  شناسید ومصاحبه کردم که همه آنها را شما می

ا پیشنهاد کرد، هاینکردند. به یک نفر از همدورهکدام از آنها قبول کنم(؛ هیچاینجا ذکر نمی

ایشان گفت اجازه بدهید من به منطقه بروم و بررسی کنم. ایشان یک هفته به منطقه رفت و 

 که دانم چه کسی بودباشید. نمی صادقانه گفت این کار من نیست. به فکر کس دیگری
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همراه خود صیاد پیشنهاد کردند. من  59در سال اینجانب را به خاطر حضور در کردستان

شرایط سختی از نظر خانوادگی داشتم که صیاد مطلع بود. به علاوه تازه به مدت شش ماه بود 

 که مسئولیت بازرسی نیرو را پذیرفته بودم.

 غربلما را به فرماندهی قرارگاه شما 62فرماندهی نیرو روز سوم آذرماه ،رحاله به 

منصوب نمود و تا به امروز هم با قدرت فرماندهی کردم. بررسی کنید مسئولین منطقه، اعم از 

 حتی فرماندهان لشکر و زیرمجموعه استان، ائمه جمعه وهای دو ، استانداری، ژاندارمریسپاه

همه از خدمت من راضی هستند. تعویض حق شماست، ولی خوب بود با من مشورت 

کردید. همین الآن هم شما برای جانشینی من با مشکل مواجه خواهید بود. شما غیر از می

دانم توانید کس دیگری را به آن منطقه بفرستید. مینمی 64فرمانده لشکر سرهنگ ظهوری

انتصاب ایشان با مشکل هماهنگی با عقیدتی و حفاظت مواجه هستید، ولی به شما برای 

غرب برود؛ توانید بیابید به شمالبگویم، نه شما و نه عقیدتی و حفاظت، کس دیگری را نمی

درجه تفاوت دارد. ایشان پس از شنیدن  180من  آن هم امروز که وضعیت با روز انتصاب

ها گفت و ما از های من که برایش تازگی داشت، کمی از اوضاع و احوال نیرو و جبههحرف

برگشتم و بدون اینکه از این موضوع با کسی  هم جدا شدیم و فردای آن روز من به ارومیه

  صحبت کنم، مشغول خدمت شدم.

این موضوع گذشت، تا اینکه در عصر روز یکم آذر، تلگرامی از نیرو آمد که فردا  چند روزی از

تحویل نمایید و ایشان  64فرمانده لشکر به ستاد نیرو بیایید و قرارگاه را به سرهنگ ظهوری

دار باشند. فردا صبح با را عهده غربضمن حفظ شغل سازمانی، فرماندهی قرارگاه شمال

جانشین نیروی زمینی معرفی  هواپیما به تهران آمدم. عصر همان روز خود را به سرهنگ جمالی

برساند  فرستم تا شما را به پرندککردم. ایشان فرمودند فردا صبح آماده باشید، یک خودرو می

 توپخانه معرفی نمایم.  33شما را به عنوان فرمانده گروه ،65سوم آذرماه ،و باید صبح فردا

 توپخانه پرندک 33صبح روز سوم آذر، گروه

صبح بعد از  6ساعت  ماه بدون استراحت، روز سوم آذر و بلافاصله بعد از رسیدن به تهران

رفتیم می از مسیر جاده قدیم ساوه باید شدم. فاصله کمی نبود. از لویزان عازم پرندک نماز صبح

صبح پس از یک ساعت و نیم  07:30حدود ساعت  بود. پرترافیک و قدیمی ایجاده که
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سرهنگ بهروز  گروه، فرماندهیبا  33رساندم. در ستاد گروهرانندگی، خود را به پادگان پرندک 

 نمودم. دیدارخدمت بودیم، هم با ایشان در قوچان 51از دوستان قدیمی که از سال  کیاصفری

برای معارفه به  ،گفت کیاجانشین نیرو زمینی به جناب سرهنگ صفری جناب سرهنگ جمالی

)کلیه پرسنل باقیمانده گروه در میدان برای معارفه فرمانده  بودصبحگاه برویم. میدان آماده 

 جدید و بدرقه فرمانده قبلی جمع شده بودند(.

  پادگان پرندک 
ً
کریم واقع  کویری و کوهستانی واقع در شرق شهر رباطدر منطقه تقریبا

بود. سوز عجیبی در های گرمی دارد. آن روز هوا خیلی سرد های سرد و تابستاناست. زمستان

خیلی  به طوری که اجرای مراسم به سختی انجام پذیرفت. سرهنگ جمالی ،حال وزیدن بود

به معرفی من بپردازد و بگوید که این  کیامختصر توانست ضمن قدردانی از سرهنگ صفری

و من هم صحبتی  کیاجابجایی به علت نیاز خدمتی انجام پذیرفت. به علت سرمای زیاد، صفری

 یم. پس از صرف صبحانه، سرهنگ جمالیها رژه رفتند و ما به ستاد برگشتنکردیم. یگان

افسران ستاد،  هم تا حوالی ظهر نسبت به توجیه اولیه من، معرفی کیابرگشت و سرهنگ صفری

و قبل از ظهر با  نمود ها، عقیدتی سیاسی، حفاظت و... اقداماماکن پادگان، ستاد گردان

 ان شد. خداحافظی راهی تهر 

تهران بود و  پادگان جی در ،1364توپخانه از بدو تشکیل آن تا سال  33گروهمحل استقرار 

در آن شرایط سخت  ،از نظر امکانات .منتقل شده بود به علت نیاز خدمتی به پرندک 64از سال 

ها جنگ، بسیار فقیر و با امکانات اندک منتقل شده بود. به قول معروف، به علت حضور یگان

 احمدی بعدازظهر با سرهنگ راسخ 4الی  3 در منطقه هنوز خوب جا نیفتاده بود. حدود حوالی

 یم. ایشان اظهار کرد که سرهنگگشتبه عنوان افسر باقیمانده و سرپرست پادگان به تهران بر

خواهم من هم می ،کیاقبل از آمدن شما گفته که با تعویض صفری ،جانشین گروه احمدیان

 از رئیس  ،ام اردنانس استمن هم رسته .هگویا با نیرو هم در این مورد صحبت شد ،بروم
ً
ضمنا

ارشدترم. تکلیف من چه خواهد شد؟ گویا  و عباس شیروانی داود مشیری 2ستاد فعلی سرهنگ

بدهم. به لطف خدا به زبانم آمد و گفتم  وی نظرش بر این بود که لااقل شغل رئیس ستاد را به

 حرمت شما را حفظ خواهیم کرد. شما میجناب سرهنگ
ً
دانید که در گروه توپخانه ، ما حتما

 باید توپچی باشند. شما هم خدمت خوبی داشتید. من با نزاجا 
ً
جانشین و رئیس ستاد حتما
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شغلی مناسب درجه شما به  ،در ستاد نزاجا و یا در فرماندهی لجستیک تا صحبت خواهم کرد،

که منتظر چنین جوابی نبود، حرفش را عوض کرد. اینکه من منظورم  شما واگذار نمایند. ایشان

 کنم. من آماده هر نوع مأموریتی در گروه هستم. نبود با شما کار نمی

صبح سرویس به  6روز اول با این اوضاع و احوال گذشت. از روز دوم خدمت، هر روز ساعت 

شدم. خدمت همه د پادگان میآمد و حدود ساعت هفت و ربع تا هفت و نیم وار دنبالم می

به علت بعد مسافت ساعت هفت و نیم  33بود، ولی ساعت خدمت در گروه 7ها ساعت یگان

 شد. بود و صبحگاه هم ساعت هشت شروع می

عباس  ،یعنی داود مشیری ،افسران گروهسه نفر از  .به تجدید سازمان پرداختم روز دوم

بقیه همدوره و یا  ،جلوتر بودند از نظر سابقه خدمتی یک سال از من و محمد کوششی شیروانی

، ، تقی کشاورزسرهنگ دوم جمشید مشیری ها عبارت بودند از:تر بودند. همدورهاز ما پایین

 . بودند ترهای پایینو بقیه از سال جمشید رهنمافر و ، حسین علمیفراتیاصغر 

، به تجدید سازمان گروه محمد کوششی بخصوصو  با مشورت سرهنگ داود مشیری

 خواست از گروه برود و سرهنگ راسخ احمدیکه خودش می احمدیانپرداختم. بجز سرهنگ 

 کسی از گروه خارج نشد. ،که رسته اردنانس داشت

رئیس  به عنوان جانشین گروه معرفی شد. سرهنگ عباس شیروانی سرهنگ داود مشیری

مشیری به جای راسخ  رئیس رکن سوم و سرهنگ جمشید ستاد و سرهنگ محمد کوششی

به عنوان فرمانده پشتیبانی معرفی  به عنوان فرمانده خدمات و سرهنگ تقی کشاورز احمدی

شناختند، اول برایشان سخت بود که چطور من با وجود همگی من را میکه افسران  ند.شد

و قبل از آن هم رئیس بازرسی نیرو بودم، شغل  غرباینکه سه سال فرمانده قرارگاه شمال

 
ً
فرماندهی گروه را پذیرفتم. وقتی با ذوق و شوق و علاقه و جدیت من در کار روبرو شدند، واقعا

 های جدید شدند. ا تمام وجود مایه گذاشتند و با جان و دل مشغول کار در مسئولیتب

و  را برای تعویض سرهنگ احمدیان بعد از دو سه روز خدمت در گروه، سرهنگ مشیری

فردای  به منطقه فرستادم. سرهنگ عباس شیروانی را برای تعویض شیروانی سرهنگ کوششی

آن روز بدون استراحت به پادگان آمد و در شغل جدیدش به عنوان رئیس ستاد مشغول به کار 

باسواد بود و قلم توانایی در کار  و فکر، باهوشی خوشافسر شد. سرهنگ عباس شیروانی
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یک گردان  سرکشی به به سر بردم، به کارهای باقیمانده و روز در پرندک 10-15دی داشت. ستا

)آن زمان به علت نیاز شدید به سرباز علاوه بر مراکز آموزشی نزاجا، لشکرها  مپرداخت آموزشی

 م.عازم منطقه شد و سپس ی سربازی داشتند(ها هرکدام یک گردان آموزشو توپخانه لشکری

به یک  کردم، یعنی هر دو روزا سرکشی میهبه گردان چند روزی به اتفاق سرهنگ مشیری 

ها سرکشی کرده های آتشبارها و مواضع دیدگاهگردان، از ستاد گردان گرفته تا آتشبارها و دسته

کردم. به علت داران دیدار و در حد امکان با آنها صحبت و گفتگو میتک افسران و درجهو با تک

که در آن منطقه از  یداشتم و بازدید غربای که در سه سال فرماندهی قرارگاه شمالتجربه

داشتم، دریافته بودم که این دیدار چهره  و ژاندارمری های ارتش، سپاهسربازان مستقر در پایگاه

 موقع جواب خواهد داد.ه و ب هبه چهره و گفتگو با سربازان و فرماندهان آنها چقدر مؤثر بود

حضورش در منطقه و حتی چند روز زودتر، به تهران  ۀرا پس از اتمام دور  سرهنگ مشیری 

ده روز به  قبل از اینکه ماند ویک ماه در منطقه می هرکسفرستادم. روش بر این بود که 

برای  با همدیگر در منطقه بودند، ولی این موضوع با جایگزین خودچند روزی را  برود،مرخصی 

کرد. بدین معنی که در ایام مرخصی، سری هم به باقیمانده یگان فرماندهان رده بالا فرق می

 زدند.برای رسیدگی به امور جاری می

کرد. مستقر شده بود، موضوع خیلی فرق می که تازه در پرندک 33برای فرمانده گروه

ها، هیز آسایشگاهخیلی کار داشت تا این پادگان جدیدالتأسیس جا بیفتد. مشکل تج

خانه سازمانی آنجا معضل رفت و آمد پرسنل از تهران به پرندک که هنوز  و های آموزشیمحل

را در پادگان  خود  صیتمام ده روز مرخ فرمانده شدباعث می ای بود کهنداشت، خود مسئله

 .بماند

م آمریکایی، یک م175م روسی، یک گردانم130دو گردان توپخانه باتوپخانه  33گروه

م و یک گردان م23م، یک گردان کاتیوشا، دو گردان پدافندم140با کالیبر 45نگردان اِ 

 
ً
به علاوه خدمات پادگان و یک گردان آموزشی به علاوه یک آتشبار  ،گردان 8پشتیبانی، جمعا

نزاجا قرار داشت و بنا به دستور نیروی  کلی موشکی عقاب، یک گروه سنگینی بود که در عملِ 

داد و در خیلی از موارد هم در هایش پوشش میهای نیرو را با آتش توپخانهزمینی، یگان

 گرفت.پاسداران قرار می های سپاهپشتیبانی آتش یگان
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 ، این یگان در چهار عملیات عمده ارتش و سپاه1365در همان سه ماه آخر سال 

، دو هوایی های پدافندشرکت داشت. علاوه بر یگان (6و  5و  4های کربلا )عملیات

پاسداران  های سپاهیگان ،نیز کاتیوشا 372م و یک دسته موشکی عقاب و گردانم130گردان

با اعزام سرهنگ کوششی و سرگرد اعتمادی از مرکز تطبیق آتش ارتش،  کرد.می پشتیبانیرا 

که شرح جزئیات آن  ،ارتباط نزدیکی با مرکز تطبیق آتش توپخانه سپاه پاسداران برقرار گردید

 منتقل شد و ()سومار منطقه غرب به مرکز تطبیق این گروه در همین سال، .ضروری نیست

 بود.  6های توپخانه منطقه در عملیات کربلامسئول هماهنگی آتش

، الانبیاء)ص(خاتم، با تغییر فرماندهی نیروی زمینی و تدبیر کلی قرارگاه 1365در سال 

. قرار گرفتغرب پاسداران در جنوب و نیروی زمینی ارتش به غرب و شمال تمرکز عملیاتی سپاه

غرب ها به غرب و شمالعلاوه بر نگهداری خطوط جبهه،لذا تمرکز عملیات نیروی زمینی

 ابتدا یک گردان از گروه به منطقه سومار 66اصل، در پائیز سال معطوف گردید. روی همین 

بجز یک دسته  ،هایشو کلیه یگان 33بلافاصله دستور رسید که ستاد عملیاتی گروه .رفت

تغییر مکان داده و از  همگی به منطقه غرب ،قرار گرفت 22موشکی عقاب که زیر امر گروه

های و یگان قرار گرفته در عمل کلی نزاجا تا حوالی میمک در غرب کرمانشاه ویسیمنطقه با

( را پشتیبانی آتش نماید. تغییر 25و  37و  55های و تیپ 88و  58و  81نیروی زمینی )لشکر

 انجام پذیرفت. تمکان و جابجایی با سرع

و قرارگاه فرعی عملیاتی  بعد از قرارگاه غرب فرماندهی و ستاد گروه در محور سومار 

کیلومتر بعد از قرارگاه غرب در یک شیار مناسب انتخاب و مستقر  8الی  7الانبیاء حدود خاتم

در  342در شمال منطقه و گردان 343های گروه طبق دستور قرارگاه غرب گردانگردید و یگان

توپخانه اتریشی در مرکز و گردان کاتیوشا به صورت آتشباری و  388انجنوب محور و گرد

دسته . های پدافند هم در سراسر منطقه گسترش پیدا کردندای در سراسر منطقه و گرداندسته

 335روانه گردید. گفتنی است از گردان موشکی عقاب در محور سومار روی منطقه مندلی عراق

و چند مکان  نیم بیشتر آن از اوایل جنگ در مناطق حساس تهران و شهرستان اراک، پدافند

  مسئولیت پدافند مناطق حساس را داشتند. دیگر
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نظیر عملیات روی  ،، نیروی زمینی چند عملیات کوچک را در منطقه1366در سال 

را  های عراقو همچنین، دفع پاتک در محور سومار و ارتفاعات گیسکه ارتفاعات آهنگران

 های پدافندی در خط بود.پشتیبانی آتش از یگان ،بیشتر کار عملیاتی گروه البته .داشت

  

با اقداماتی که انجام گرفته  ،روحیهاز نظر  و از نظر آموزش 67توپخانه در سال 33گروه

، خبرهای نامطلوبی از 67سطح بسیار خوب و مطلوبی بود. در تیرماه سال ، دربود

رسید؛ لذا با رکن سوم و منافقین به گوش می های متعدد عراقهای جنوب و تکجبهه

 به یگان سرهنگ کوششی ،گروه
ً
ها سرکشی و برای آنها برنامه گذاشته بودیم و مرتبا

 قبل از طلوع آفتاب وارد یگانمیسخنرانی 
ً
شدیم ها میکردیم و گاه بدون اطلاع، مخصوصا

ها خواب بودند، با انجام تیراندازی آتشبارها را غافلگیر و سپس و در مواقعی که نگهبان

گفتم فکر نکنید که شما چند می ،کردیم و طی سخنرانی کوتاهیهمه افراد را جمع می

های پشتیبانی ، بنابراین یگانندد، منافقین در خطوط نفوذ کردکیلومتر با خط فاصله داری

عراق  21/4/67شد تا اخبار حمله بیشتر در خطر تهدید هستند. خلاصه زمان سپری می

 های جنوب شنیدیم. را به یگان

های مستقل به ، فرماندهان لشکرها و یگان27/4/67صبح روز  10سرانجام در ساعت 

 آقای هاشمی رفسنجانی الأنبیاء)ص(برای سخنرانی فرماندهی قرارگاه خاتم ،قرارگاه غرب

 سعدیاحضار شدند. جمع کثیری حضور داشتند. فرمانده نیروی زمینی امیر سرتیپ حسنی

کردند. آقای هاشمی عملیات و اطلاعات نیرو نیز ایشان را همراهی میافسران همراه با 

در خلیج  طی سخنرانی مفصل گزارشی را از اوضاع و احوال جبهه، حضور آمریکا رفسنجانی

و همچنین حمله  و جزایر مجنون به فاو فارس و درگیری مستقیم جنگ با آمریکا، حمله عراق

جودآمده، حضرت ه وبا توجه به شرایط ب که سراسری عراق به جنوب تشریح و بیان داشت

بعدازظهر پذیرش قطعنامه  2را بپذیرند و قرار است امروز ساعت  تصمیم گرفتند قطعنامه امام

 از طریق صدا و سیما اعلام گردد.

آن را بپذیریم،عملًا که ما هم  ه،پذیرفته شد قبلًا از طریق عراق، نظر به اینکه این قطعنامه

فرمانده  ،و رفتن ایشان سنجانیبعد از سخنرانی آقای هاشمی رف .جنگ خاتمه خواهد یافت
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های مراقبتی های آقای هاشمی، توصیهو ضمن تأکید صحبت کرد نیرو همه فرماندهان را جمع

نظیر اینکه جنگ دیگر تمام شده، مراقب منافقین باشید، کنترل، سلاح و مهمات را داشته 

 .بیان نمود باشید و مطالبی نظیر اینها

گروه سرهنگ  3تلفنی با رئیس رکن ،اینجانب بعد از سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی

ها و اعضای اصلی ارکان گروه را احضار تماس گرفتم و گفتم همه فرماندهان گردان کوششی

بعد از صحبت فرمانده نیرو  در اتاق عملیات حضور داشته باشند. 14:30تا رأس ساعت ،کنید

 به اتاق  3و صرف ناهار، بلافاصله به طرف گروه حرکت کردم و رأس ساعت
ً
بعدازظهر مستقیما

ای غمگین و اندوهناک منتظر ورود من هستند. چون همه عملیات رفتم. دیدم همگی با چهره

را شنیده بودند. در  خبر پذیرش قطعنامه بعدازظهر از اخبار صدا و سیما 2آنها رأس ساعت

سال شرایط سخت جبهه را دیده بودند، این خبر خیلی ناگوار  8شان حدود ها که همهجمع بچه

 و باورنکردنی بود.

از جلسه آقای هاشمی  ای کهنکات عمدهجلسه با قرائت آیاتی از قرآن شروع شد و من ابتدا  

دادم.  گزارش به دوستانرا  یادداشت کرده بودمکه  سعدیحسنیو تیمسار  رفسنجانی

خداوند به دلم انداخت و این جمله را به دوستان گفتم که گرچه دوستان ، دانم چه شدنمی

گویم در جبهه ما تمام شد، ولی من به شما دوستان می گویند جنگ با پذیرش قطعنامهمی

های جنگ پایان نیافته و عنقریب منتظر حمله صدام در این روزها باشید. با گزارشی که دیدبان

محال است صدام ما را رها کند. از همین لحظه،  ،شما از تجمع نیروهای عراقی در منطقه دادند

مشغول های تأخیری باشید. از همین امروز، عملیات های پشتیبانی ازریزی آتشبه فکر طرح

نشینی و حتی تمرین اشغال مواضع و طرح عملیات تأخیری و تعیین مواضع تأخیری در عقب

و بازرسی، به نوبت  3و  2ثبت تیر در مواضع جدید باشید. من از فردا صبح به اتفاق افسران رکن 

و آتشبارهای گردان کاتیوشا که در مناطق این سه گردان  388و  343 و 342های از گردان

باش بدهید. های زیر امر آمادهمواضع دارند، بازدید خواهم کرد. از همین امشب، به یگان

 کنند شب را بین خودشان تقسیم ،فرماندهان آتشبارها با معاونین دهید.ها را افزایش نگهبان

  و یا منافقین باشند. و مراقب حمله عراق



 269/  68آذر یال 65توپخانه در آذر 33حضور در گروه

 

دو دستگاه وانت تویوتا جلو سنگر فرماندهی حاضر شدند. یکی مربوط  28/4/67صبح روز 

که افسر حفاظت هم همراه  ،، دیگری مربوط به رئیس عقیدتی حاج آقا علوی2به بازرسی و رکن

های مردمی شامل هندوانه، آبلیمو، خاکشیر و... پشت مقداری کمک او بود. حاج آقا علوی

با  توپخانه سرگرد دهقان 342وانت خودش بار کرده بود. صبحانه را در سنگر فرمانده گردان

شود. برای های توپخانه آغاز میایشان صرف کردیم. گفتم بازدید ما از دیدگاه 3و  2حضور رکن

ها را بازدید کردیم. تجمع انبوه اینکه جمع زیادی به دیدگاه نرویم، با تعداد مناسبی دیدگاه

طرح ها، اول روی بینی من بود. بعد از بازدید دیدگاههای عراقی مؤید بر پیشها و یگانتانک

نشینی بررسی و سپس عملًا زمین مورد نظر محل بعدی قرارگاه گردان در عقب ،تیر و نقشه

تک آتشبارها با اعزام گروه شناسایی و یک قبضه شناسایی شد و بعد از آن، محل استقرار تک

توپ مشخص گردید و تا غروب آن روز، همه آتشبارها با یک قبضه توپ توسط دیدبان در مواضع 

راندازی کردند. عصر آن روز همه آتشبارها و گردان توجیه بودند که در اثر فشار دشمن جدید تی

باشد و در آخر، با فرمانده گردان، محل نشینی، محل جدیدشان کجا میو در صورت عقب

نشینی گردان و محل تقریبی آتشبارها را هم مشخص کردیم. حاج آقا واقعی مرحله دوم عقب

هایش به با صحبت ،و در هر فرصتیکرد ها توزیع های مردمی را بین یگانهم کمک علوی

 داد.ها روحیه میبچه

به همان روش روز  ،و آتشبارهای کاتیوشا 388و  343های تیرماه برای گردان 30و  29روز 

برای  .( همراه ما بودمعاون فرمانده گردان کاتیوشا )سرگرد طالبی ،آن و علاوه بر دعمل ش 28

نشینی، یکی بعد از سوله جهاد سازندگی و دومی کاتیوشا دو مرحله عقب 372ستاد گردان

 راهی روآن حوالی گردان پشتیبانی خودمان در نظر گرفته شد. حوالی سه

 ساعت تق
ً
ها در ام کلیه بازدیدها و تعیین مواضع متوالی یگانشب روز سی 8ریبا

ها داشتم، در بازدیدی که طی این سه روز، بخصوص از دیدگاه .نشینی به اتمام رسیده بودعقب

های کدام از فرماندهان یگانها برای من مسجل شده بود. متأسفانه هیچدیگر حمله عراقی

بینی عملیات را نداشتند و از رده بالا هم هیچ دستوری مبنی بر پیش بینیدیگر چنین پیش

ویکم تیرماه با حمله صبح روز سی، های در خطتأخیری صادر نشده بود. لذا اکثر یگان

در جبهه غرب غافلگیر شدند و با شکسته شدن خطوط مقدم و یا رخنه در  سراسری عراق
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به نوعی از فرار تبدیل شد، به طوری که در پایان روز  ،هایگاننشینی ای از خط، عقبگوشه

 و سرپل و محور گیلانغرب ور سوماردر محمرداد ماه، ویکم و همچنین تا پایان روز دوم سی

 بودند. باقی مانده توپخانه 33های گروهفقط یگان ذهاب

 33اقدامات غیرعملیاتی در گروه

 اقدامات بازسازی

این پادگان  1363تهران مستقر بود. در سال  در پادگان جی 1364توپخانه تا سال  33گروه

انتقال  پرندک الاحداثابلاغ شد به پادگان جدید توپخانهگردید و به گروه  تحویل وزارت دفاع

رفع  برای .هنوز تکمیل نشده بود و ی پرندک قبل از انقلاب بنا گردیدهایابد. اسکلت ساختمان

 آماده  ،نیاز
ً
قسمتی از این پادگان تحویل اردوگاه اسراء شده بود و قسمت دیگر ساختمان موقتا

باقیمانده گروه به  ،1364در سال  ه بود.توپخانه شد 33یل گروهو بدون تجهیزات داخلی تحو

توانست جابجا کند، در آن مستقر شد. فرمانده این پادگان منتقل شد و با همان امکاناتی که می

 .توانست، مقداری از کمبودها را رفع نمودگروه قبلی با امکاناتی که داشت و می

موضوع آب پادگان بود که فرمانده قبلی با تلاش زیادی توانست  ،ل اولمشکل اساسی سا 

 با حل مسئله آبی که از کرج
ً
 با حفر چاه، این مسئله را حل نماید.می اولا

ً
 آمد و ثانیا

ا، میز و صندلی، هها داشتم، دیدم در بحث درب اتاقای که از اماکن گرداندر بازدید اولیه 

در همان  .های آموزشی با مشکل زیادی روبرو هستیمبیلچرهای کلاس و آموزشیهای کلاس

روز به اتفاق سرهنگ مداحی که تازه همزمان با من به گروه منتقل شده و عملًا در بازرسی باقی 

 وشناختم. افسری انقلابی، جدی، شجاع و مؤمن مانده بود )من این افسر را از اول انقلاب می

، که با آن ریش بلندش ابهتی به او داده بود( یک روز به بازدید بود متر 2حدود  دارای قدی بلند،

رفتیم. در آن بازدید، ایشان پیشنهاد کرد که ببینید این همه درخت چنار خشکیده  پادگان جی

تاریم. اگر شما اجازه برای دو متر تخته گرف در این پادگان وجود دارد و ما در پادگان پرندک

دهم. هنوز گروه یک کنم و به پرندک انتقال میبدهید من این درختان خشک را اره می

روز  10-15باقیمانده مختصری در آن پادگان داشت. با مسئول آنجا هماهنگ کردیم. ظرف 

پادگان  های خشک را اره نمود و با امکانات گروه بههمه این چوب ،ایشان با کرایه یک اره برقی
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پرندک منتقل نمود. هنوز من در جبهه بودم که ایشان اجازه خواست با همکاری جهاد 

اندازی نماید. وقتی در نوبت اول به بری در گروه راهکریم یک کارگاه چوبسازندگی شهر رباط

بری با سربازان یک کارگاه مجهزی از چوب ،هزار تومان هزینه150گروه برگشتیم، دیدم با 

و به رئیس ستاد  کردم . من هم کارهای او را تأییده استبری و نجاری راه انداختچوبمتخصص 

خواهم با این کارگاه مداحی هر کمکی خواست به او بدهید، می ،گفتم سرهنگ شیروانی

فرماندهان های کار برای کلیه اتاق، این کار با نجاری همه نیازهای پادگان را تأمین کنید.

 ،هاحتی برای خانواده شد ومیز و صندلی، تریبون و... آماده  ،های جلساتها و سالنگردان

کرد. سربازان با دریافت مرخصی تشویقی صندلی و مبل ساده با قیمت بسیار ارزان تهیه می

یار های بسکردند. به علاوه دستور دادم، چوب جعبه مهمات کاتیوشا که تختهشب و روز کار می

روز یک بار یک خودرو بنز باری  15هر  شود و آوریمناسب و مقاومی بود، در جبهه جمع

 را به پادگان پرندک بیاورند. هااین تخته ،پشتیبانی

داشتیم، که این امکان خوبی برای ما بود.  لازم به ذکر است یک گردان آموزشی در پرندک 

ها کرد و ما از این تخصصا در دوره آموزشی شناسایی میفرمانده گردان سربازان متخصص ر 

 توپخانه فعال بود. 33خیلی بهره بردیم. این کارگاه تا پایان خدمت من در گروه

 در بهار و تابستان سال 
ً
مشکل  66دومین اقدام ابتکاری ما در جبهه جنوب، مخصوصا

ها گازی بود و کننده این یخچالدستگاه خنک دار بود. سیستمخودروهای بنز یخچال

 در اهواز
ً
و با هزینه زیادی همراه بود. این معضلی برای گروه و سایر  تعمیرات آنها منحصرا

فرمانده پشتیبانی به دفتر آمد و گفت من یک  های منطقه بود. یک روز سرهنگ کشاورزیگان

کننده این گوید شغل پدرش تعمیر دستگاه خنکاست و می ه تبریزسربازی دارم، بچ

گوید اگر شما مرخصی بدهید ها است و خودش هم مسلط بر این کار است. او مییخچال

اندازی یک کارگاه کوچک این کار را برای و با راه مکن توانم ابزار این کار را خریداریمن می

هزار تومان. ما این مبلغ 40هزینه این ابزار چقدر است؟ گفت حدود شما انجام بدهم. گفتم 

ایشان به تبریز رفت و وسایل را خریداری و  ،را به او دادیم و یک هفته هم مرخصی تشویقی

 قرارگاه جنوب 4اندازی کرد. کارش خیلی خوب جواب داد. موضوع را به رکنکارگاه را راه

بودیم، اغلب  رسانی کردند. چند ماهی که ما در منطقه جنوبو آنها هم اطلاع دادم گزارش
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و  کردندمی دارشان را برای تعمیر به گروه اعزامخودروهای بنز یخچال ،های منطقهیگان

شد که یک مبلغ جزئی هم دستمزد دریافت می ،علاوه بر مبلغ مربوط به قیمت گاز فریون

 نمود. پشتیبانی آن را با صورتجلسه صرف هزینه تعمیرات می فرمانده

ها متوجه شدم که م بود. در بازدید از یگانم130آوری پوکه گلوله توپمسئله بعدی جمع

طوری در منطقه رها نموده و یا حداکثر برای م را همینم130توپخانه این پوکه گلوله یهایگان

جنس این پوکه از برنز و قیمتی  ،نمایند. قابل توجه اینکهتزئین اطراف سنگر از آن استفاده می

ها را همراه با مجوز شود. یکی از این پوکهباشد و در صنعت سماورسازی از آن استفاده میمی

دادم و گفتم هنگام مرخصی در اصفهان قیمت پوکه را  های اصفهانخروج به یکی از بچه

باشد. از فردای آن روز تومان می 120بررسی کن. ایشان در برگشت گفت قیمت هر پوکه بالای 

آوری و تحویل گردان پشتیبانی نمایید. ها را جمعخواهم پوکهها گفتم میبه فرماندهان گردان

کنم. اگر هرکس تومان خریداری می 5را به قیمت  این یک دستور است. به علاوه هر عدد پوکه

تومان پول  500تومان از فرمانده پشتیبانی تحویل بگیرد. )آن روز  500یکصد پوکه بیاورد، 

ای تومان بود.( از آن روز به بعد مسابقه 30العاده عملیاتی پرسنل کادر خیلی زیادی بود. فوق

های های توپخانه و یگانمواضع قبلی یگانهای گروه شروع شد و آنها حتی به بین یگان

 رفتند. در نزدیکی گردان پشتیبانی ما یک سنگر بسیار بزرگیآوری پوکه میهمجوار برای جمع

که قبلًا جهاد برای تجمع نیروهای بسیجی آماده کرده بود و دیگر  برای این کار آماده شده بود،

آوری شد. کلی برای این زار پوکه جمعه30شاید بالای  که چیزی نگذشت،. شداستفاده نمی

 کار هزینه کرده بودم.

توانستم این حجم از پوکه را به بازار ببرم و بفروشم. در یکی از روزهای مرخصی در نمی 

که آن زمان در صنایع دفاع مسئولیت داشت رفتم و موضوع را  تهران، نزد آقای مهندس ترکان

خورد؟ گفت چرا. ما برای تهیه ها به درد شما نمیگذاشتم. گفتم مگر این پوکهبا ایشان در میان 

مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم. گفتم من در یگانم این ابتکار را به خرج دادم. ایشان در 

بعد  و در نتیجه، از آن تاریخ بهکرد مذاکره  سعدیحسنیسرهنگ  ،فرصتی با فرمانده نیرو

به هم مبلغ قابل توجهی  ،نمودمی ها را با تریلی به صنایع دفاع حملنیروی زمینی این پوکه

 دادند.به گروه های جاری عنوان پاداش برای هزینه
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توجه به مسائل اعتقادی و عقیدتی پرسنل است. من  ،یکی از موارد اساسی هر فرماندهی

این مسئله را در طول جنگ تجربه کرده بودم. پرسنل مؤمن و معتقد تا پای جان در روزهای 

به نام حاج  مسن سیدی ،کردند. خوشبختانه رئیس عقیدتی سیاسی گروهسخت ایستادگی می

ادعا، اهل عمل و همراه و پشتیبان داشتنی باسواد و کمن دوستاز آن روحانیو بود. آقا علوی

شما روی فرماندهان آتشبارها و  ،فرمانده. به ایشان گفتم حاج آقا برای کار عقیدتی

ها و رؤسای گذاری کنید. اگر فرمانده آتشبار، بخصوص سرگروهبانها سرمایهسرگروهبان

باشند، آتشبار و یا گروهان و دسته، بخصوص  مسائل اعتقادی پایبند به اهل نماز و ،هاتوپ

های آتشبار گیرند. دستور دادم کلیه آتشبارها و حتی دستهسربازان از آنها تأثیرپذیری می

 آتشبارهای توپخانه، بخصوص کاتیوشا
ً
موضع داشتند  ،ای و با فاصلهبه صورت دسته ،)معمولا

نمایند.( باید یک سنگر نمازخانه داشته های در خط را تأمین تا بتوانند آتش پشتیبانی یگان

های خودشان که مورد قبول بقیه و تأیید عقیدتی سیاسی باشد، باشند و یکی از همان بچه

جمعی و در این نمازخانه صرف نماز باشد. تأکید کردم که صبحانه و شام به صورت دستهپیش

های انه صرف نمایند. مواضع یگانبا هم شام و یا صبح ،ای پهن نمایند و بعد از نمازشود. سفره

های با کالیبر بزرگ با خط مقدم فاصله دارند و بیشترین تهدید آنها توپخانه، بخصوص توپخانه

باشد، که این خطر توپخانه دوربرد حتی برای مواضع حمله هوایی و یا گلوله توپخانه دوربرد می

این مسئله را اول در ستاد گروه در  فرماندهی و ستاد گردان هم خیلی کم و یا صفر است. البته

 مناسبی که داشتیم انجام دادیم. تمام این ایام نماز جماعت داشتیم. صرف 
ً
نمازخانه نسبتا

 سربازان شام و صبحانه هم در همین نمازخانه انجام می
ً
شد. این کار برکات زیادی داشت. اولا

 تشویق به نماز می
ً
کنند، اندهان هم مثل آنها زندگی میکردند که فرمملاحظه می شدند و ثانیا

خواستم برای کردم و میها سرکشی میغذایشان فرقی با آنها ندارد. خودم هر موقع به یگان

کردم. این مسئله در روحیه آنها جمعی صحبتی داشته باشم، آنها را در نمازخانه جمع می

 پرسنل زیرمجموعه، بخصوص سرباز بسیار مؤثر بود.

ها وقتی برای بازدید به خط و یا بعضی از پایگاه ،غرباندهی قرارگاه شمالمن در زمان فرم

فرماندهان رده بالا، یعنی تیپ و  ،کردم که بعضی از سربازانکردم، مشاهده میمراجعه می

اند و یا اگر فرمانده رده بالا برای شناسند و یا تا آن زمان این فرمانده را ندیدهلشکر خود را نمی
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رفت، ارتباط کلامی با سرباز یگانش نداشت تا او را بشناسند. این تجربه برایم درسی بازدید می

 باشم. صحبت و همکلامشد که در یگان با سربازان هم

شده به فرماندهان زیرمجموعه یکی از مسائل مهم در فرماندهی، دادن اختیار کنترل

است. به فرماندهان باید اختیار داد. حتی گاهی اوقات اختیاراتی فراتر از اختیارات قانونی 

روز  5شده و با حساب و کتاب. مثلًا اگر یک فرمانده گردان حق خودشان، ولی کنترل

روز هم مرخصی تشویقی  10الی  8دارد، در مواقع اضطراری بتواند تا مرخصی تشویقی 

بدهد و آن را گزارش نماید. در موارد دیگر، مثلًا بتواند با توجه به موقعیت، در برنامه غذایی 

 یگانش تغییراتی داشته باشد. 

 با مشکل مواجه بود و در برای تهیه گوشت ،ای، ارتش به علت مشکلات بودجه66در سال 

و  های ما در منطقه سومارجبهه مشهور بود که مثلًا آبگوشت بدون گوشت داریم. یگان

 در کنار رودخانه مستقر بودند و سربازان گاه با نارنجک ماهیگیری می گیلانغرب
ً
کردند. معمولا

تواند یک فتم هر یگانی میها را جمع کردم و گاین کار خطر داشت. یک روز فرماندهان گردان

برای گردان یک تیم تهیه کنید و  ،ی که ماهیگیری بلدندانتیم ماهیگیری داشته باشد. از سرباز 

پلو داشته آنها در ساعات مخصوص، از رودخانه ماهی بگیرند و در هفته یک یا دو وعده ماهی

مواد  ،هی به جای گوشتکند و هم ماهم خطر غرق شدن در رودخانه را کم می ،باشید. این کار

 کند. با این دستور، ما در گروه هر دو مشکلمان را حل کردیم. ها را تأمین میپروتئینی بچه

 های مردمیخرید یک دستگاه اتوبوس با کمک

یکی از  ،ها در محورهای غرببه غرب و استقرار یگان بعد از انتقالی گروه از منطقه جنوب

ها مرخصی رفتن پرسنل از جبهه به تهران و همچنین برگشتن های فرماندهان گرداندغدغه

برسند.  و یا دزفول ، خرمشهراز مرخصی بود. در جنوب کافی بود پرسنل برای مرخصی به اهواز

و هم اتوبوس.  ،له ارزان قیمت و مطمئن بودکه یک وسی بود، از آن شهرها به تهران هم قطار

دسترسی پرسنل به  ذهاب و سرپل و یا گیلانغرب محور سومار، چه در ولی در منطقه غرب

های وسیله عمومی بسیار مشکل بود. فرماندهان پیشنهاد کردند که یک دستگاه از اتوبوس

های سرویس گروه به این امر اختصاص داده شود. دیدم پیشنهاد خوبی است، ولی اتوبوس
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 سرویس گروه که هم فرسوده هستند و هم باید سرویس پرسنل باقیمانده را از تهران به پرندک

 انجام دهند، غیرممکن است که بتوانند این همه مسیر را طی نمایند.

 هنگام مرخصی گاهی به فرماندهی لجستیکی نزاجا واقع در عباس 
ً
آباد سری معمولا

زدم. این بار به نیت کمک گرفتن در خرید یک دستگاه اتوبوس به آنجا رفتم. با مسئول می

موضوع را درمیان گذاشتم.  ستیکی جناب سروان ذوالفقاریهای مردمی فرماندهی لجکمک

 همین حالا ما یک دستگاه اتوبوس شیک و نو آماده داریم
ً
که نصف قیمت  ،ایشان گفتند اتفاقا

 هزار تومان را خیرین بازار پرداخته کرده75آن ، یعنی 
َ
نگ پرداخت نیم دیگر آن هستیم. اند. ل

توانید از همین فردا اتوبوس را دریافت نمایید. لطف کار در این پرداخت نمایید، میاگر شما 

 به نام گروهبود که این خودرو جزو اقلام واگذاری نیرو به حساب نمی
ً
 آمد و سند آن مستقیما

های مردمی که داشتیم، آمد. ما از پول کمکهای مردمی به حساب میو از اقلام کمک شدمی

  .ر تومان را پرداخت نمودیم و یک راننده کادر قوی برای آن انتخاب کردیمهزا75مبلغ 

شنبه از تهران دوشنبه و پنج ،ای دو باراین خودرو هفتهبدین ترتیب، برنامه ریزی شد که 

شنبه و باشد و روز بعد، یعنی سه و مقصد آن محل گردان پشتیبانی در محور سومار کند حرکت

ها هم سهمیه تعیین و عصر به تهران برود. برای فرماندهان گردانکند سومار حرکت  جمعه از

را خواستند به مرخصی بروند ، پرسنلی که میه در ساعت مقرر با وسیله گردانیکرده بودیم ک

 با  رفت و آمد پرسنل تا گردان و در واقع، به گردان پشتیبانی بیاورند
ً
را انجام بدهند. ضمنا

 طی نامه 16شکرفرمانده ل
ً
ای از ایشان درخواست کردم که ظهر روزهای هماهنگ کردم و رسما

نفر جیره غذایی در آمار  40روز به تعداد  4ای شنبه و جمعه هفتهشنبه، پنجدوشنبه و سه

 توپخانه منظور نماید. 33برای گروه باقیمانده تیپ همدان

در عوض، هر  .حل شده بود عازم به مرخصیراهی پرسنل بدین ترتیب، مسئله غذای بین

این . نمودپرداخت می ،شدنفر مبلغ ده تومان بابت کرایه به پشتیبانی طی قبضی که صادر می

اننده شد و ماهانه پاداشی هم به ر ده تومان برای سرویس نگهداری خودرو مزبور هزینه می

شد. از این خودرو تا زمانی که من فرمانده گروه بودم، فقط برای این منظور و یکی پرداخت می

 استفاده شد. هایشان به مشهددو بار هم جهت اعزام پرسنل و خانواده
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 مسکن سازمانی

 بعد از انقلاب آماده ، از زمان طاغوت تعدادی خانه سازمانی بنا شده بود که در پرندک
ً
تقریبا

بود. به علت مشکلات  33ها سهمیه گروهدستگاه از این خانه 70-80سکونت شده بود و حدود 

ها را کسی تمایل به سکونت در این خانه ،دوری از تهران، نداشتن آب و امکانات فروشگاهی

وص تهران هم زیاد شده بود، موقعیت خوبی ، که بمباران شهرها و بخص1366نداشت. در سال 

برای هر  ،برای سکونت کارکنان فراهم شد. پرسنل را جمع کردم و گفتم برای حل مشکل آب

کند. یک فروشگاه در آنجا دایر میپشتیبانی هم  کنیم ولیتری نصب می 2000منزل یک تانکر 

ماه از پرداخت  6حداقل ها باشد، به مدت به علاوه، هرکس داوطلب سکونت در این خانه

و هزینه مسکن هم از آنها کسر نخواهد شد و  شودمی هرگونه هزینه از قبیل آب و برق معاف

کم داوطلب زیاد شد و در آن سال، برای رفت و آمد به پادگان هم سرویس خواهد داشت. کم

ام سروان تاجیک ها ساکن پیدا کرد. همزمان یکی از افسران گروه به نبیش از نیمی از این خانه

گفت برای خرید مسکن موقعیت خوبی در شهرک اندیشه به وجود آمده است. خود ایشان را 

متری از  300های متر، اغلب قواره 400تا  250قواره زمین بین  60مأمور این کار کردم. 

های اندیشه را به قیمت بسیار مناسب و ارزان با شرکت تعاونی که دایر کرده بودیم زمین

یداری و از امکانات گروه نسبت به دیوارکشی و محصور نمودن آن اقدام کردیم. زمین را از خر

تومان خریداری شد که بعدها تعدادی  600تا  500تومان، یعنی هر قواره بین  20قرار متری 

ها هم سه الی چهار سال بعد از پرسنل با کمک گروه نسبت به ساخت آن اقدام کردند و بعضی

 میلیون فروختند.  5تا  3ن را به مبلغ هر قواره آ

 چند روز قبل از نگارش این مطالب، یکی از درجه
ً
که علاقه  ،داران آن زمان گروهاتفاقا

خاصی بین ما برقرار بوده و هست، زنگ زد و گفت فلانی من آن زمین را که آن زمان یک طبقه 

ارم، که خود و فرزندانم در آن ساخته بودم، کوبیدم و الآن یک آپارتمان سه طبقه در آنجا د

دار شدن پرسنل اقدامات دیگری سکونت داریم. دعایی هم برای ما داشت. البته در بحث خانه

 .نیازی به ذکر آنها نیستهم در تهران داشتیم که 
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 آموزش درس فارسی در گروه

سواد یکی از آموزش درس فارسی و باسواد شدن سربازان بیدر تمام طول خدمتم، 

معاون آتشبار و فرمانده آتشبار بودم، اکثر  57تا  50های های من بود. زمانی که در سالهدغدغ

فرمانده آتشبار دوم توپخانه  که من ،1351رود در سال سواد بودند. یادم نمیسربازان یگان بی

کلاسه سواد  6یک نفر  فقط سربازی که داشتیم، 60-70از بین  بودم، در قوچان 386گردان

داشتیم و او را به عنوان منشی آتشبار گذاشته بودم که تعیین لوحه نگهبانی و خواندن دستور 

کلاسه بود. لذا عنایت و توجه خاصی آن زمان به آموزش درس 6صبحگاهی با این سربازه 

ز افسران و ها در ساعات بعدازظهر خدمت و با استفاده افارسی سربازان داشتیم که این کلاس

باسواد  جهت ،داران وظیفهاین افسران و درجه برایگرفت. من داران وظیفه انجام میدرجه

گذاشتم. آن زمان مرخصی تشویقی می ،چهارم ابتدایی وسال دوم در قبولی و شدن سربازان 

 میدان عمل من به اندازه یک آتشبار بود.

ل، میدان عمل وسیع شد. فرماندهی ، بعد از گذشت حدود ده سا65حالا، یعنی در سال  

م بود. گرچه تعداد آتشبار زیرمجموعه فرماندهیَ  20-25دار شدم که بیش از یگانی را عهده

سوم و گاهی تا نصف کاهش پیدا کرده بود، ولی در این زمان هم حداقل بیش از یک انسوادبی

صحبت  سرهنگ کوششی سواد بودند. برای علاج مسئله، با رکن سوم گروهسربازان یگان بی

از بین مربیان  ،ای که در این مورد حساس داشتعلاوه بر وظیفه ،کردم. ایشان هم مثل من

ها مسئول آموزش درس را که در یکی از گردان استوار دومی به نام رضائی ،موجود در گروه

دار علاقه عجیبی به آموزش درس فارسی دارد. به فارسی بود، معرفی کرد و گفت این درجه

علاوه خودش یک مربی بسیار خوب برای آموزش است. با مشورت ایشان، این استوار را به رکن 

دیپلم  ی رضائی، کهکردیم. آقا درس فارسی گروه معرفیسوم گروه منتقل و ایشان را مسئول 

بود. به روش تدریس مسلط ، لذا بود نیز دارای سابقه تدریس قبل از ورود به ارتش ازو داشت 

افراد علاقمند و مستعد را انتخاب و ، های وظیفهایشان با اختیاراتی که گرفته بود، از بین گروهبان

پس از گذراندن یک دوره چند روزه  ، کهکردبرای هر آتشبار و یا گردان حداقل دو مربی انتخاب 

شدند. آموزش ها میداران مسئول درس فارسی یگاناین درجه ،معلمی با دستور رئیس رکن سوم

 عصر و یا شبدرس فارسی در یگان
ً
ها در سنگر های در خط در ساعات معینی از روز، معمولا
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د. آنقدر این مسئله آموزش در جبهه گرفت و یک مسابقه هم بین این مربیان بونمازخانه انجام می

ها و بین همه یگان در منطقه رشد داشت که گروه دو مرتبه در استان ایلام 68تا  66های در سال

، سرکار استوار آقا قرائتیالاسلام و المسلمین حاجحتی شهرها مقام اول را آورد و توسط حجت

 به عنوان استاد نمونه انتخاب گردید و جوایزی را از ایشان دریافت نمود. رضائی

 و تشکیل گروه تئاتر یمسابقات ورزش

در برنامه کار گروه قرار  68و سال  67این دو مسئله بعد از پایان جنگ، یعنی در پاییز سال 

سربازی داشتیم به نام آقای  قرار گرفت. گرفت. مسابقات ورزشی والیبال و فوتبال در تقدم کار

برادر ایشان از مسئولان بالای ورزش کشور بود. با دادن چند روز مرخصی تشویقی،  ، کهرضوی

ایشان به تهران رفت. کلی امکانات ورزشی از قبیل تور و توپ والیبال، توپ فوتبال، راکت و توپ 

ه منطقه آورد. به طوری که کلیه آتشبارها تنیس و... را با خود به عنوان هدیه به رزمندگان ب

 ،در نهایتدارای این امکانات شدند و مسابقات در رده آتشبارها در گردان و سپس تیم گردانی و 

مسابقات گردانی با دریافت جوایز و کاپ و مرخصی تشویقی شور و نشاط خاصی را برای 

 ها به وجود آورده بود.یگان

که  ،دار وظیفه تحصیلکرده و هنرمند تئاتر داشتیمچند افسر و درجه ،در مورد تیم تئاتری

های برنامه تئاتر راه انداخته بودند. این تیم ابتدا برنامه خود را در سطح یگان 68در بهار سال 

رسنل ای را در مسجد قرارگاه برای پبرنامه ،گروه اجرا کرد. سپس بنا به درخواست قرارگاه غرب

برای آنها  ،های منطقهاجا اجرا کرد. آوازه این گروه در منطقه پیچید و بنا به درخواست یگان

 گرفتند.اجرا داشته و مورد تشویق قرار می

 در منطقه 68اولین برنامه آزمایش آتشبار در سال 

 های توپخانه در هر سال، یک آموزش رسد داشتیمقبل از انقلاب، در برنامه آموزش یگان

 توسط خود آتشبار انجام می
ً
  ،شدکه معمولا

ً
و یک آزمایش آتشبار که توسط گردان و نهایتا

 پذیرفت. در آزمایش آتشبار، یگانکه این آزمایش گردان توسط نیرو انجام می ،آزمایش گردان

باش حرکت و اشغال موضع نموده و با ردوگاه طی دستور آمادهبایستی از منطقه تجمع و یا امی

اندازی ناگهانی و...( که )ثبت تیر، انتقال از ثبت تیر، تیر  کردمی واست دیدبان تیراندازیدرخ

 یگان بسیار مؤثر بود.  ارتدر مه
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های یک سال و نیم اول و بعد هشت سال جنگ، به علت درگیری ،بعد از پیروزی انقلاب

دهان قدیمی و گذشت فرصت و مجالی برای انجام این تمرینات نبود؛ لذا با تعویض شدن فرمان

ها از فرماندهی گردان گرفته تا آتشبار، کسی توجهی به فرماندهان یگان ،ده سال از موضوع

 این موضوع نداشت. 

  ،، به رکن سوم گروه دستور دادم67بعد از اتمام جنگ، یعنی پاییز سال 
ً
این مسئله مجددا

و  ، سرهنگ دوم خواجویاحیا شود. با کمک افسران قدیمی، بخصوص سرهنگ شیروانی

های مربوطه )چک لیست دیدبان، هدایت آتش لیستسناریوی آزمایش آتشبار و چک  ،دیگران

سال  طی شد.دستوردادم، تهیه آتشبار تیر، اشغال موضع، حرکت و اشغال موضع ناگهانی و...(

برنامه آزمایش  باید ،مستان منطقه و میدان تیرجاری با توجه به وضعیت جوّی مناسب فصل ز

 گرددعملی  بدون مشکل در منطقهآتشبار 
ً
. البته کار رکن سوم خیلی زیاد شده بود. چون اولا

 افسران جوان باید آها میباید برنامه آموزشی روزانه برای یگان
ً
. دیدندموزش مینوشت و ثانیا

از  33های گروهاولین آزمایش آتشبار یگان ،ندماهههمه این کارها انجام پذیرفت و با تأخیر چ

ها آزمایش آتشبار را اجرا کردند و به و تا پایان بهار، کلیه یگان شد شروع 68ماه سالفروردین

توپخانه اولین یگانی بود که بعد از انقلاب این آموزش را آغاز  33گویم که گروهجرئت و یقین می

 های دیگر در چه سالی این آموزش را آغاز کردند.دانم یگانکرد. نمی

 اولین کتاب تاریخ عملیاتی دفاع مقدس در ارتش

که حیف است  و آرام گرفتن جبهه، فراغتی حاصل شد. به فکر افتادم بعد از عملیات مرصاد

الخصوص شرکت این اقدامات گروه در جنگ، بویژه مقاومت گروه در روزهای آخر جنگ، علی

جایی ثبت نشود. روی همین اصل، با سرهنگ دوم حسین  های گروه در عملیات مرصادیگان

کاتیوشا که یکی از افسران زبده، باهوش، جدی، مبتکر، دانا و  372فرمانده گردان خواجوی

هوشمند گروه بود، این موضوع را بیان کردم. وقتی تأیید موضوع را از ایشان دیدم، طی 

هزار تومان و یک خودرو و یک افسر وظیفه و یک ضبط صوت، 30حکمی، با واگذاری مبلغ 

توپخانه در هشت سال  33تاریخ گروه ،و حال گفتم با مصاحبه با فرماندهان و کارکنان گذشته

 دفاع مقدس را بنویسید. 
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 در خواجوی بازنشسته حسین 2بهتر است جزئیات این قسمت را از زبان امیر سرتیپ 

  بشنوید: نظر مقدمه کتاب مورد

توپخانه در طول هشت  33گذری بر عملکرد گروه»چگونگی تدوین کتاب 

 «سال دفاع مقدس

توپخانه در  33امیر سرتیپ سید حسام هاشمی فرمانده محترم وقت گروه

که آن زمان فرمانده  ،الذکر را به اینجانبمأموریت تدوین کتاب فوق 21/1/68

در اختیار تنها  خانه بودم، واگذار نمودند. امکانات  توپ 33گردان کاتیوشا گروه

هزار تومان پول بود. حاصل 30یک افسر وظیفه، یک خودرو با راننده و مبلغ 

 اکنون در اختیار شماست.ایست که همماهه مجموعهتلاش پنج

عملیاتی های توپخانه، پرونده 33منابع این مجموعه تجربیات مسئولین گروه

های تابعه گروه، مدارک عملیاتی معاونت رکن سوم گروه و ارکان سوم گردان

ای است که در گانه17اطلاعات و عملیات نزاجا و همچنین، منابع و مآخذ 

کتاب به آنها استناد شده است. با کسب اجازه از معاون اطلاعات و  209صفحه

کننده در هر عملیات، کتهای شر عملیات وقت نزاجا، سازمان برای رزم یگان

جات مربوطه، با مدارک مرکز عملیات نزاجا مناطق عملیاتی کالک و نقشه

 تطبیق داده شده است. 

کتاب به رؤیت فرمانده محترم وقت نزاجا رسیده و ایشان دستور فرمودند که امیر 

دهند. این ، صحت محتوای کتاب را مورد بررسی قرار بختیاری 2سرتیپ

مورد بررسی قرار گرفت و  در دافوس بختیاری 2مجموعه توسط امیر سرتیپ

 محتوای کتاب به تأیید ایشان رسید. 

به دلیل کمبود امکانات، صحافی دو جلد کتاب توسط یکی از ناشرین خیّر به 

و نسخه دوم در معارف  33هطور رایگان انجام شد. یک نسخه این کتاب در گرو

گان در ارتش بود یتوپخانه اولین  33شود. از آنجایی که گروهجنگ نگهداری می

آوری خاطرات، مستندات، آوری معارف جنگ همت گماشت، جمعکه به جمع

لاتی مواجه بود و بندی شده با مشکمدارک و دستورهای عملیاتی و اسناد طبقه
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دسترسی به آنها به آسانی میسر نگردید. از طرفی، مسئولین قبلی گروه به 

های دیگر نزاجا منتقل گردیده بودند، از اینرو، ملاقات با آنها و استفاده از یگان

های مختلف بود. به تجربیات جنگی آنها مستلزم مسافرت به شهرها و یگان

فرمانده مرکز  ،اولین فرمانده زمان جنگ گروه ،امیر صدری مرحوم عنوان مثال،

در دانشکده  33فرمانده بعدی گروه کیابودند و یا امیر صفری اصفهان توپخانه

های مختلف نزاجا تجربیات حضور داشتند و سایر همرزمان نیز در یگان افسری

 نمودند.خود را ارائه می

آوری تجربیات و ثبت مطالب بدون دخالت احساس و بر گفتنی است جمع

ای در عملکرد گونه مبالغههای نبرد صورت گرفت و هیچاساس واقعیات صحنه

 های گروه صورت نگرفت.یگان

این تلاش صادقانه هرچند اندک، برگی از تاریخ پرافتخار جنگ امید است که 

 33های دلاورمردان گروهتحمیلی منظور، و بیانگر بخشی از تاریخ رشادت

 توپخانه به حساب آید.

با تشکر از امیر سید حسام هاشمی که پشتیبانی کامل را در تهیه این مجموعه 

 مبذول نمودند.

 بجستانی بازنشسته محمدحسین خواجوی 2سرتیپ

 33خدمت در گروه سخن پایانی

 سی سال از آن و بر صفحه کاغذ می کنممی امشب که دارم این خاطرات را مرور
ً
نگارم، دقیقا

توپخانه  33و با گروهشدم  ارتش منتقل ستاد مشترک به من ،1368گذرد. اواخر آذر سال زمان می

با یک دنیا خاطرات تلخ و شیرین، که بیشترش برایم شیرین و لذتبخش بود، خداحافظی کردم. 

سال خدمت، که در مشاغل مختلف شاید  52کنم، یعنی بیش از حالا وقتی به گذشته فکر می

ترین دوران خدمتیم همان فرماندهی ترین و لذتبخشموفقام، شغل سازمانی داشته 20بیش از 

در این یگان با  که باشد. چراتوپخانه، آن هم در زمان جنگ و شرایط سخت جنگ می 33در گروه

داران بسیار صمیمی و بخصوص فرماندهان مؤمن، دانا، دلسوز، علاقمند، پرکار و افسران و درجه

 تک آنها را ذکر کنم. ه بودم و اگر بخواهم نام ببرم، باید نام تکادعا مواجبی
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گرچه در میان خاطرات، به ناچار از بعضی از آنها به خاطر مسئولیتی که داشتند، نام بردم، 

داشتنی بودند. هر موقع که فرصت و کنم، همه آنها صمیمی و دوستولی وقتی فکر می

گردد، خدا شوم و یا تلفنی ارتباطی برقرار میها روبرو میآید و با یکی از آنموقعیتی پیش می

 همین احساس را در طرف مقابل داند که چه ذوق و شوقی به من دست میمی
ً
دهد و غالبا

 کنم. حس می

در خاتمه، برای شهدای همرزم در آن گروه علوّ درجات و برای مرحومین آن گروه بعد از 

عزیز و دیگر  بازماندگان اعم از جانبازان، آزادگان طلب غفران و اجر عظیم و برای ،جنگ

 نمایم.آرزوی سلامت و عاقبت بخیری از درگاه ایزد منان را می ،همرزمان
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 31/4/1367در  و سومار ها در محور گیلانغربتک پایانی عراقی

 مقدمه

است.  57بنده در سررسید سال های فرمایید، برگرفته از یادداشتکلیه مطالبی که در ذیل ملاحظه می

کردم کارهای روزانه و غرب داشتم، سعی میو قادر در شمال 9ای که در عملیات والفجربه علت تجربه

که مصادف با  ،بخصوص حوادث و وقایع مهم روزانه را در دفتر یادداشتم ثبت نمایم. خداوند این روزها

ها و استفاده از حافظه است روزیم داد تا با مراجعه به آن یادداشت 1399سال  دهه ایام الله فجر

 ردگارم حقایق مربوط به وقایع آن روزها را برای ثبت در تاریخ به یادگار بگذارم.بجامانده و یاری پرو
 

در قرارگاه  1030اطلاع دادند که رأس ساعت  تیرماه از قرارگاه غرب 27صبح روز دوشنبه 

ن جلسه فرماندها 1115غرب واقع در چِل زری، در جمع فرماندهان حضور داشته باشید. ساعت 

منطقه عملیاتی غرب در اتاق توجیه قرارگاه برقرار و با ورود حضرت حجت الاسلام هاشمی 

فرماندهی نیروی زمینی در جلسه، پس از  سعدیحسنیو تیمسار سرتیپ حسین  رفسنجانی

شروع به صحبت کردند. در این  ادای احترامات نظامی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی

در جنگ، سپس  ها، ایشان ابتدا به اوضاع سیاسی دنیا و فشار و دخالت مستقیم آمریکاسخنرانی

گرفته و بخصوص به  از فاو ،های تهاجمی عراقبه اوضاع اقتصادی کشور و سرانجام به عملیات

بندی کار به این نمود و در نهایت فرمودند در جمع اشاره /21/4های عراق در جنوب در تک

بعدازظهر  2را بپذیریم و به جنگ خاتمه داده شود و امروز ساعت  598نتیجه رسیدیم که قطعنامه

د شد. صحبت ایشان مفصل بود و خاتمه جنگ از طرف امام ابلاغ خواه فرمان پذیرش قطعنامه

 و بلافاصله از جلسه خارج شدند. ،و خلاصه آن همین بود که در ذهن من باقی مانده

 سعدیحسنیبعد از رفتن آقای هاشمی و بدرقه ایشان توسط فرماندهی قرارگاه، تیمسار 

 به جلسه برگشتند و مطالب ذیل را بیان فرمودند که در دفترچه یادداشتم ثبت است. 

، ، کوشک. دو سه هفته گذشته روزهای مشکل و ناگواری را داشتیم )در مهران1

 غرب، جنوب...(شمال

 55و  22های و توپخانه 35و  40های و تیپ 16و  77و  92و  30و  21. لشکرهای 2

 آسیب دیدند.

 ابلاغ شود. ... و اما آتش. نتیجه پذیرفتن قطعنامه3
ً
 بس بایستی رسما
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 . ایجاد شایعه در جامعه... که بدجوری شایعه قوت گرفته است.4

 گونه تعبیر و تفسیر نیست.. ما تابع تدبیر جمهوری اسلامی هستیم. جای هیچ5

 . سازمان نباید از هم بپاشد.6

 اسلحه، مهمات... . حساب و کتابِ داشتن7

 دقت شود. ـ بخصوصـ . مسئله منافقین... روی تیراندازی مهمات 8

 کنترل گردد. از اقلام عمده آمار 9
ً
رق شود. ورود و خروج شدیدا

ُ
. منطقه بایستی کاملًا ق

 بگیرید.

 خواهند برگردند، انضباط و کنترل.. پرسنلی که فرار کرده بودند حالا می10

 بدهند. . در خط نباید کارهای غیرعادی انجام11

 . حرکت خودروها کنترل شود )هیچ خودرویی خارج نشود، مگر برای مأموریت خاص(.12

 توضیحاتی چند پیرامون جلسه از دیدگاه خودم

الف( جوّ جلسه و اوضاع و احوال فرماندهان و جمعی که در جلسه حضور داشتند. تعداد 

شده، خوشحال به نظر کمی از فرماندهان و اعضای جلسه از اینکه بالأخره جنگ تمام 

به طوری که آثار غم و اندوه و خستگی  بودند، رسیدند، ولی اکثریت آقایان ناراحت و غمگینمی

شان نمایان بود. پس از پایان جلسه، هشت سال جنگ، آن هم با آن وضعیت پایانی در چهره

، همه کمتر کسی حال و حوصله بحث پیرامون موضوعات جلسه را داشت. بعد از صرف ناهار

خواستند هرچه زودتر به یگان خود برگردند و ببینند تا خبر پایان جنگ از طرف امام در می

 بعدازظهر به چه صورت پخش خواهد شد. 2ساعت 

فرماندهی نیرو روی بندهای  :انات فرماندهی محترم نیروی زمینیب( چند نکته در مورد بی

  12لی ا 6
ً
ف مهمات و شمارش و آمار گرفتن مصر بارهدر خیلی مفصل بحث کرد، مخصوصا

کل شد که گویا جنگ تمام شده و همه مشاینطور تصور می .ها و همچنین نفوذ منافقینسلاح

و حتی تجمع آن همه نیروهای عراقی در  از حمله مجدد عراق ما مسئله نفوذ و منافقین است.

 هیچ بحثی نسبت ب خطوط مرزی غرب
ً
ه حمله عراق در غرب و آمادگی کمتر صحبت کرد. اصولا

ها در این زمینه با توجه به حمله عراق در ده روز گذشته در جنوب و از هم گسستگی یگان

 نشینی نشد.نشینی و نداشتن مواضع پدافندی متوالی در عقبها در عقبیگان
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 توپخانه 33اقدامات اینجانب بعد از جلسه به عنوان فرمانده گروه

(، جلسات سخت و سعدیحسنیو تیمسار  هر دو جلسه )جلسه آقای هاشمی رفسنجانی

بعدازظهر چه خواهد  2سنگینی بود. مدام در فکرم این بود چه اتفاقی افتاده، اخبار ساعت 

ای که حدود یکسال قبل صادر شد، آن هم قطعنامه بود، امام چگونه راضی به پذیرش قطعنامه

در زمانی که سرمست پیروزی است،  شده بوده. آیا صدام هم با آن خصوصیاتی که دارد و آن هم

جویی از حمله کدام از این بزرگواران، احتمال حمله در غرب و چارهپذیرد؟ چرا هیچمی

رئیس  به سرهنگ کوششی تلفنی بلافاصله بعد از جلسه،احتمالی را نکردند، تصمیم را گرفتم. 

همه فرماندهان، رؤسای ارکان و مسئولین عقیدتی و حفاظت ابلاغ کنید که  به رکن سوم گفتم

خواندیم و پس  بعدازظهر در اتاق توجیه رکن سوم باشند. نماز را در قرارگاه غرب 3رأس ساعت 

کیلومتری  4که در فاصله حدود  ،بعدازظهر به قرارگاه گروه 2صرف ناهار، قبل از ساعت  از

، بخصوص وقتی بود آغاز پیامی جانسوز با پیام امام)ره( 2قرارگاه غرب بود، آمدم. اخبار ساعت 

داد. در مرحله اول از خودم شروع کردم. نوشم، گریه امانم نمیفرمودند من این جام زهر را می

کردم که حسام تو هم کوتاهی کردی. اگر تو و امثال تو، سربازی لایق بودند دم را سرزنش میخو

کجای  ،خداوندا ،کشید. خدایاو دل به دنیا نبسته بودند، امروز امام هم جام زهر را سر نمی

های کمی وقت داشتیم. با مرور به یادداشت 3لنگد!؟ تا شروع جلسه ساعت کارمان می

، بخصوص فرماندهی قرارگاه وی زمینی و تجربیاتی که از جنگ در کردستانفرمانده نیر 

داشتم و همچنین، مطالب و گزارشاتی که از دیدبانان  9و والفجر در دو عملیات قادر غربشمال

بندی من این شد که داشتیم، جمع 35و  55هایو تیپ 88و  81ما در خط مقدم لشکرهای

 و به زودی انجام خواهد شد.  است الوقوع جبهه غرب حتمیحمله قریب

 27/4/67بعدازظهر  3قرارگاه ساعت  3ها و رؤسای ارکان در رکنفرماندهان گردانجلسه با 

اطلاع داد فرماندهان همه حاضرند.  بعدازظهر سرهنگ محمد کوششی 3رأس ساعت 

الله آغاز شد. سپس با بغض سنگینی در گلو گفتم، آقایان همه جلسه با تلاوت آیاتی از کلام

ای بعدازظهر را گوش کردید. ای کاش مرده بودم و شاهد چنین صحنه 2اعت شما اخبار س

و به طور کامل  پرداختم های آقای هاشمی رفسنجانینبودم. آنگاه مختصری به صحبت

دستورات فرمانده نیرو را از روی یادداشتی که داشتم، برای حاضرین خواندم و در پایان گفتم، 
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اما نظر من به عنوان فرمانده این گروه: عزیزان ما روزهای سختی را از همین لحظه به بعد خواهیم 

هایتان دادید، مطمئن هستم به خطوط ما حمله خواهد داشت. با گزارشی که از دیدبانان یگان

ی هاها را تقویت و توجیه کنید. یگانبا فرماندهان آتشبارها صحبت کنید. دیدبان شد. بروید

در خط مسئولیت و وظیفه خطیری دارند.  ی پیادههانشنیی یگانتوپخانه به هنگام پاتک و یا عقب

  بینی مواضع تأخیری توپخانه و ثبت تیر در مواضع تأخیری متوالی را بنمایید.پیش

های شما حضور و بازرسی، به ترتیب در یگان 3و  2( به اتفاق رکن 28/4/67من از فردا )

باید در  کنم.میکنم، سپس مواضع تأخیری را بازدید ها شروع میخواهم یافت. از دیدگاه

کنیم و شروع می توپخانه 342مواضع تأخیری تیراندازی و ثبت تیر بنمایید. به ترتیب از گردان

ها باشد، شامل حال آن آتشبار هم خواهد شد. دسته یا هر آتشبار کاتیوشا که در منطقه گردان

شد. ها به وضوح دیده میگرفته بود و اشک گوشه چشمان خیلی 33های گروهحالِ همه بچه

اجازه دادم آنها هم صحبت بکنند. الحمدلله در همه آنها آمادگی و مقاومت مشهود بود. جلسه 

 های خود مراجعت کردند. پایان یافت و عزیزان به یگان

 توپخانه 342: بازدید از مواضع گردان/28/4شنبه سه

 در منطقه عمومی سومار میلیمتری به فرماندهی سرگرد دهقان130توپخانه 342گردان

زرهی قرار  88هوابرد و لشکر 55ذوالفقار، تیپ 58در تقویت عمل کلی منطقه عملیاتی لشکر

 داشت. دیدگاه عمده و عمل کلی منطقه در بلندترین ارتفاع منطقه، یعنی ارتفاعات داروان

و منطقه  2افسر رکن رئیس رکن سوم و سرگرد نجفی مستقر بود. به اتفاق سرهنگ کوششی

 یک نفر از افسران بازرسی با دو دستگاه خودرو و حاج آقا علوی
ً
رئیس عقیدتی سیاسی  احتمالا

که های مردمی هم افسر حفاظت با خودرو عقیدتی سیاسی و مقداری کمک و ستوان داودیان

اول صبح به سنگر فرماندهی گردان رفتیم. حتی صبحانه را مهمان فرمانده  ،همراه ما بود

ن مواضع بودیم. پس از بازدید از مواضع آتشبارهای این گردان و تعیی گردان سرگرد دهقان

از روی نقشه وضعیتِ گردان دستور دادم  (،نشینیدر صورت عقب)تأخیری هریک از آتشبارها

و هر  کنند دهان آتشبارها بروند مواضع اصلی تأخیری مرحله اول را فوری شناساییکه فرمان

د و آماده ا دیدبان برقرار نمایآتشبار با ارسال یک قبضه توپ و رسد هدایت آتش، ارتباطش را ب

 ،در دیدگاه ( و فرمانده گردانباشند بعدازظهر با حضور من، افسر رکن سوم )سرهنگ کوششی
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تنظیم تیر و ثبت تیر از مواضع جدید به عمل آید. پس از صرف ناهار، بلافاصله هر سه نفرمان 

و  تک آتشبارها تنظیم تیرتک ،های آتشبارهای مربوطهدر دیدگاه حضور پیدا کردیم و با دیدبان

بار از محل و پس از اطمینان از ثبت تیر و آگاهی پرسنل آتش گردیدثبت تیر  از مواضع جدید

نشینی، برای نماز مغرب به قرارگاه گروه برگشتیم. لازم به ذکر مواضع آینده در صورت عقب

داران و افسر حفاظت در این دیدارها، به سنگرهای درجه است که رئیس عقیدتی حاج آقا علوی

 و سربازان رفته و با آنها گفتگو داشتند.

 ما در ارتفاعات دارواندیدگاه عمل کلی 

 58در منطقه عمومی لشکر و سومار در غرب دشت روان، بین گیلانغرب ارتفاعات داروان

 58و لشکر 81بین خط حد لشکر ،غربی این ارتفاعاتذوالفقار قرار داشت. در قسمت جنوب

ذوالفقار در کنار رودخانه کنگاکوش، یک منطقه باریکی حدود یک کیلومتر یا کمی بیشتر و 

و  بود دارواناین تیپ در دامنه ارتفاع  مرکز پاسداران بود و مسلم سپاه 40کمتر در اختیار تیپ 

های عمل کلی پور روی بلندترین نقطه ارتفاع داشت. دیدبانیک پایگاه به نام پایگاه شهید تقی

اطریشی و کاتیوشا هرکدام یک الی  4میلیمتری و گردان اِن  130های اعم از گردان 33گروه

ها با مسئولین دو نفر دیدبان وظیفه روی این ارتفاع داشتند. با هماهنگی که فرماندهان گردان

به عهده  پاهنفر ما را برادران س 5-6مسلم به عمل آورده بودند، جیره غذایی این  40تیپ

 ، این منطقه را ترک کرده بودند. مسلم، بعد از سقوط فاو 40داشتند. عمده نیروی تیپ

، آمده است که به دستور برادر سپاهی غفاری تیرماه ستوان قوچالی 24روز  در گزارش

را ترک و به هنگام ترک پایگاه، همه  پور واقع در داروانامروز پایگاه شهید تقی های سپاهبچه

های دیدبان ما با مشکل آب و غذا مواجه هستند. بعد سنگرها را خراب کردند. در نتیجه، بچه

 58فرمانده لشکر دوم دهقانگفتم، فوری برو به سرتیپ د دهقاناز شنیدن این پیام، به سرگر 

ها که در منطقه رسانی دیدبانذوالفقار، موضوع را اطلاع بده و از قول من بگو، فکری برای آذوقه

 از قول من بگو سمت راست خط شما با لشکرلشکر ایشان می
ً
خالی  81باشند، بکنند. ضمنا

 است و احتمال نفوذ دشمن از این منطقه زیاد است. 

دومی را همراه همه که تازه چند روزی بود درجه سرتیپ اسداله دهقان 2سرتیپ

گفت، از قول من به سرهنگ  فرماندهان لشکر دریافت کرده بود، در جواب سرگرد دهقان
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من در خط جلو پدافندی است. دیدبانانش را بفرستد در جلو.  هاشمی بگو، قرارگاه فرماندهی

و دید آن بر منطقه دشمن گفت، به خرجش نرفت که  سرگرد از اهمیت ارتفاع داروان هرچه

جانشین قرارگاه را  زمانفر 2رفتم. سرتیپ نرفت. عصر یا فردای آن روز، من به قرارگاه غرب

حضرتعالی که مدتی فرمانده لشکر  ،دم: تیمسار زمانفرملاقات کردم و با این جمله شروع کر 

کنید؟ ایشان دیدگاه عمل کلیتان را کجا انتخاب می ،باشید 58بودید، الآن اگر فرمانده لشکر

نقشه روی دیوار پشت سرش نقشه منطقه بود، برگشت و نگاهی به  همینطور که نشسته بود و

 
ً
، فرمانده لشکر ، ما هرچه به دهقان. گفتم تیمسار زمانفرارتفاعات داروان کرد و گفت مسلما

گوییم این ارتفاع را حفظ کنید تا دیدبانان ما در پناه پشتیبانی شما آنجا را ترک نکنند، می

گویند دیدگاه من در خط مقدم است، شما دیدبانان را به خط مقدم ندارند و میایشان قبول 

های کمک مستقیم توپخانه مستقر هستند و بفرستید )البته در خط مقدم دیدبانان یگان

تمامی منطقه ای مستقر باشند که یک دید کلی نسبت به های عمل کلی باید در منطقهدیدبان

 .(مسئولیت داشته باشند

 ولی ؛خواهم گفت های مرا تأیید نمود و گفت این موضوع را به دهقانحرف تیمسار زمانفر

ها را به خط فرستادیم و در حمله دیدبان ،به ناچار العملی ندیدیم.عکس از طرف دهقان ما

ها از همان راه نفوذی ظرف چند ساعت شاهد این بودیم که عراقی /31/4در مورخه  عراق

های رسانده و قرارگاه لشکر در همان ساعات اولیه سقوط کرد و راه 58خود را به قرارگاه لشکر

های در یگانهای این لشکر از عقبه بسته شد. در صورتی که شاهد این بودیم که ارتباطی تیپ

خطِ این لشکر آن روز تا عصر مردانه در خطوط پدافندی جنگیدند و وقتی دیدندکه کلیه خطوط 

 ارتباطی آنها با عقبه بسته شده و ارتباطشان با لشکر قطع شده، به ناچار تسلیم دشمن شدند. 

فقار، در این عملیات بودند. از ذوال 58های لشکرباید متذکر شوم بیشترین اسرای ما بچه

فرمانده تیپ گرفته تا سرباز، آنهایی که در خط بودند اسیر شدند. یادآوری خاطرات آن روز، گرچه 

هنوز تلخی خاص خودش را دارد، ولی باید برای عبرت تاریخ و آیندگان گفته شود. اگر لشکر طرح 

و یا از مشورت دیگران استفاده نشینی داشت، اگر فرمانده لشکر به کارش تسلط داشت عقب

منطقه  مجاور،داد، اگر یگان های همجوارش ارتباط داشت و منیّت به خرج نمیکرد و با یگانمی
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نشینی و به آتش خود را بدون هماهنگی خالی نمی کرد، با آن وضع اسفبار مجبور به عقب

 شد.میها ننشینی تیپقبل از عقب ،کشیدن قرارگاه عملیاتی لشکر و ستادش

 توپخانه 388و  343های: بازدید از گردان30/4/67شنبه و پنج /29/4چهارشنبه 

 130توپخانه 343صبح روز چهارشنبه با همان ترکیب روز قبل، صبحانه را در گردان

در منطقه سرآبگرد  343مهمان بودیم. قرارگاه گردان یمیلیمتری به فرماندهی سرگرد اردکان

 در این روز،  81حوالی معدن گچ بود و این گردان در پشتیبانی عمل کلی لشکر
ً
زرهی بود. دقیقا

عملیات تأخیری و محل مواضع جدید آتشبارها در شد همانند روز قبل، از مواضع آتشبارها بازدید 

 صورت نپذیرفت. ها تنظیم تیر و ثبت تیردیدگاه بعدازظهر از لیو گردید، نشینی مشخصو یا عقب

توپخانه و آتشبارهای مربوط به این  388بازدید ما از قرارگاه گردان /30/4شنبه روز پنج

میلیمتری آمریکایی 175هایتوپخانه در ابتدای جنگ مجهز به توپ 388گردان بود. گردان

ای را در روزهای اول جنگ در جنوب داشت و به علت تیراندازی زیاد بود و خدمات شایسته

به بعد با  64و از سال  گردید ها از رده خارجو نداشتن بعضی از قطعات، به تدریج آن توپ

غییر کالیبر داده و حالا دارای سه آتشبار تیر اطریشی ت 45های کششی اِندریافت توپ

کرد و سرگرد حسن کیلومتر انجام وظیفه می 40چهارتوپه اطریشی با لوله بلند برد حدود 

مستقر بود.  آبادجانشین فرمانده گردان بود. قرارگاه این گردان در تنگ قاسم موحدی

و مهارت خاصی در بودند کاربلد  و داران این گردان همگی قدیمیافسران و درجه

 این گردان در عملیات مرصاد
ً
که در  ،هم خوب عمل کرد تیراندازی دقیق داشتند. ضمنا

 پردازیم.جایش به آن می

 در منطقه غرب : تک سراسری عراق31/4/67جمعه 

صبح با صدای مهیب انفجار، از سنگر بیرون آمدم. ارتفاعات بالای مواضع  0620 ساعت

ما در فاصله یک کیلومتری مورد بمباران قرار گرفت. در همین موقع زنگ تلفن به صدا درآمد. 

مورد بمباران شیمیایی قرار گرفته بودند.  342و سپس گردان 372گردان ،از محور سومار

ها پشت سر هم به زمان از هوا و زمین حمله سراسری خود را آغاز کردند. تلفنها همعراقی

 صدا درآمد.
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ها زنگ زد و گفت دیدبان 88فرمانده توپخانه لشکری لشکر سرهنگ توپخانه نشوادیان 

های دشمن حمله خود را آغاز کردند. درخواست داشت ارش دادند که از راه میان تنگ، تانکگز 

 های ما کمک بیشتری به آنها بنمایند. توپخانه

گزارش داد آتش تهیه شدیدی روی این محور است و  388از گردان سرهنگ صادق نجفی

 هواپیماهای دشمن در حال بمباران منطقه هستند. 

 گزارش داد فقط آتش دشمن شدید است.  در محور سرپل ذهاب 343گردان

زرهی گزارش داد که  37، تلفنی اطلاع داد تیپقرارگاه غرب 3افسر رکن سرهنگ زنوزی

 در منطقه ایشان شیمیایی زدند و چند نفر مجروح شدند. 

های در خط گزارش داد، از قول دیدبان سرگرد طالبی 372جانشین فرمانده گردان

ها مقاومت کردند و دشمن تک را آغاز کردند و بچه 402های دشمن به سوی ارتفاعاتپیاده

 موفق نبود.

ها این بود که، تا این های توپخانه و دیدبانصبح اطلاعات واصله از یگان 0700ساعت

 ای در هیچ جای خطوط رخ نداده است. لحظه رخنه

از تنگاب  مسلم سپاه 40توپخانه یکی گزارش داد تیپ 388از گردان 0840ساعت 

 هاست منطقه را ترک کرده است. نشینی کرده است. گفتم خبر نداری این تیپ مدتعقب

میلیمتری ما از کار افتاده. دستور دادم توپ  130گزارش داد یک قبضه توپ 343گردان

توپخانه گزارش داد که بین لشکر ذوالفقار و  343را به حوالی مرکز گردان تخلیه کنید. گردان

 پ( رخنه ایجاد شده است.)محل سابق تی مسلم سپاه 40محل تیپ

اره بمباران کردند. ارتباط را دوب هواپیماهای عراقی، حوالی قرارگاه غرب 0842ساعت 

با قرارگاه غرب قطع شد. اطراف مخابرات قرارگاه غرب بمباران شد و کلیه خطوط  باسیم

 مخابراتی سوخت.

برقرار است. ارتباط ما  سیم، آن هم ارتباط بیارتباط ما فقط با محور سومار 0930ساعت 

بود. چون  ارتباط باسیم و از طریق قرارگاه غرب و سرپل ذهاب های محور گیلانغرببا توپخانه

افسر مخابرات را برای  پذیر نبود، ستوان ربیعیسیمی امکانبه علت بُعد مسافت، برد بی

 برقراری ارتباط به قرارگاه غرب اعزام نمودم. 
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 388های را برای ارتباط و جویا شدن از وضع گردان و سروان ماهریان سرگرد صادق نجفی

به علت قطع  :ها پیام فرستادمن این گردانو برای فرماندها کردم ها اعزامبه این یگان 342و 

بینی شده عمل کنید و بنا به وضعیت و شرایط منطقه عمل کنید و ارتباط، مطابق طرح پیش

 سعی کنید با پیک در پایان روز مرا از وضعیت خودتان مطلع کنید.

ها دارند به عقب گانیکه ها گزارش داد، به نقل از دیدبان 372گردان 1005ساعت 

 را خالی کردند. 402 یند و ارتفاعآمی

 عبور کردند. مشاهده شد چندین هواپیمای عراقی از فراز قرارگاه غرب 1007ساعت 

تا این  0842 ی به قرارگاه( که از ساعتاطلاع رسید )به وسیله پیک اعزام 1010ساعت 

 بی اطلاع است.  و سرپل ذهاب شیرینقطع ارتباط، قرارگاه از محور قصر لحظه، به علت 

مستقرند، ولی از  402گزارش داد، دیدبان ما، هنوز روی ارتفاع  372گردان 1010ساعت 

های های دشمن نفوذ کرده و یگانیعنی دره ساسان وایا و میان تنگ، یگان 402 طرفین ارتفاع

 کنند.نشینی میخودی دارند عقب

 در آسمان جولان می 1015ساعت 
ً
دهند و نقاط مختلف را هواپیماهای دشمن مرتبا

 نمایند )مشاهدات عینی(.بمباران می

ه شد که رکن سوم به وسیله بی سیم آ.ام ابلاغ نماید به علت قطع دستور داد 1024ساعت 

و سرکار  در محور سرپل ذهاب نجفی 2، سرکار سرهنگشیرینو قصر  ارتباط در محور گیلانغرب

دار فرماندهی باشند و به موقع تصمیمات لازم را با توجه به به جای من عهده سرگرد اردکانی

 های مانوری بگیرند.شرایط و وضعیت یگان

در خطر است،  شهردسته نفت کاتیوشا: 372جانشین گردان سرگرد طالبی 1040ساعت 

تنها گردانی است که به علت  372خواهم به عقب بیاورم. دستور دادم عمل کنید )گردانمی

 سیمی است(.نزدیکی با قرارگاه گروه در یک محور قرار دارند. دارای ارتباط بی

 اطلاع هستیم.ذوالفقار قرار گرفته، به کلی بی 58که در مجاورت لشکر 342از وضع گردان

 چندین فروند هواپیما، 1055ساعت 
ً
گذشتند و به عقب قرارگاه  از فراز قرارگاه غرب مجددا

 برای بمباران بقیه یگان
ً
 های پشتیبانی در عقب(.رفتند )احتمالا
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گزارش داد، وضعیت ما زیاد خوب نیست. آتبشار یکم  372گردان 1115ساعت 

 در آخرین تماسش گفت، ما به عقب برگردیم.  58در منطقه لشکر 342گردان

گفته که از راست و  تماس گرفته شد. سرگرد اردکانی 342بالأخره با گردان 1130ساعت 

رود. دستور داده شد که واحدها )آتشبارها( را به چپ دشمن دارد به طرف کَل داود پیش می

 عقب بکشید. شما ضمن تیراندازی، بنا به مقتضیات عمل کنید.

 بمباران می 1140ساعت 
ً
مایند )توضیح اینکه محل قرارگاه گروه ناطراف قرارگاه ما را مرتبا

و با  بود ارتفاع بلندبا در یک شیاری انتخاب شد که دو طرف این شیار دارای دو رشته موازی 

گونه مشکلی از نظر ها در دیوارهای ارتفاعات ایجاد نمودند، هیچتوجه به سنگرهایی که بچه

 نظر آسیبی ندیدیم(. بمباران هوایی دشمن نداشتیم و تا پایان عملیات از این

لوی هفت دهنه با مشکل مواجه گوید آتشبار کاتیوشا، جمی سرگرد طالبی 1140ساعت 

های جلو عمل خواهم به عقب بکشم. گفتم بنا به مقتضیاتِ یگاندر خطر است. میو  است

اند. برد ما مناسب نیست. گفتم به های )پیاده( جلو به عقب کشیدهکن. جواب داد یگان

 مواضع تأخیری عقب برگردند. 

هایش این با تانکرا به شدت زیر آتش گرفته است و  پل هفت دهنه دشمن ،1200ساعت 

 (.372کوبد )گزارش گردانمنطقه را می

آمده تا کسب  ، گزارش داد ستوان بهروزی372فرمانده گردان سرگرد طالبی 1230ساعت 

فرمانده آتشبار کاتیوشایی  تکلیف نماید که بماند و یا به عقب برگردد )توضیح: ستوان بهروزی

زرهی  37زرهی قرار داشت. از قرار معلوم، وقتی تیپ 37بود که در پشتیبانی عمل کلی تیپ

نشینی بود، ایشان با سرعت خود را به فرماندهی گردان ر حال عقبدر اثر فشار دشمن د

ای که ایشان برای کسب نشینی کسب تکلیف نماید و گویا در این فاصلهرساند تا برای عقبمی

های تیپ از آنها عبور کردند، تکلیف به گردان آمده بود، پرسنل آتشبار هم که دیده بودند یگان

تأسفانه با بجا گذاشتن کلیه امکانات آتشبار به ارتفاعات عقب فرار های تیپ، مبه دنبال یگان

آید، تدبیری فرماندهی تیپ به سر پرسنل و امکانات تیپ میکنند و آن بلایی که در اثر بیمی

 ،رسدوقتی به نزدیکی مواضع آتشبار می شود و ستوان بهروزیشامل حال این آتشبار هم می

وی تنها فرمانده )د آیگیرد و به اسارت دشمن درمیاصره نیروهای دشمن قرار میدر مح
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توپخانه بود که هم کلیه امکانات یگانش از بین رفت و هم خودش اسیر  33آتشباری از گروه

 شد(.

 شروع گردید و این بمباران 1345ساعت 
ً
های هوایی تا ساعت بمباران هوایی مجددا

را  بعدازظهر ادامه داشت. چندین بار با شدت اطراف قرارگاه ما و بخصوص قرارگاه غرب 0740

 بمباران نمودند. 

همچنین  ، افسر بازرسی لشکر که از اول صبح به عنوان پیک وسروان زنگنه 1930ساعت 

اعزام گردیده بود، برگشت و گزارش داد  بررسی اوضاع به محور سرپل و گیلانغرب جهت

به شدت بمباران شد و یک کارمند و یک سربازش به شهادت رسیدند، تا آنجایی که  388گردان

 343گردان، به کلی از هم پاشیده شد، 58ممکن بود واحدها به عقب برگشتند، اوضاع لشکر

 نشینی کرده است.عقب هم به طرف پادگان سرپل ذهاب

به هنگام غروب به گروه آمد و گزارش  343رئیس رکن سوم گردان سروان احمد سامانپور

های پیاده به ، از صبح، مرتب از ما درخواست آتش داشت. یگان81داد، توپخانه لشکری لشکر

یر افتاده و پشتش عقب برگشتند. از آتشبار دوم خبری نداریم، دسته یکم آتشبار یکم کاتیوشا، گ

 کَل داود را گرفته است. ارکان گردان را به پشت پادگان سرپل ذهاب بسته شده، دشمن

 اندیم. دو قبضه توپ کاتیوشا هم همراه ماست.کش

 31/4/67نتیجه روز اول: 

تا کَل  پور و در محور سرپل ذهابراهی کاشی، دشمن تا سهدر محور سومار الف( دشمن:

 تا گورسفید پیشروی داشته است. داود و در محور گیلانغرب

توپخانه، قرارگاه گروه، فرماندهی گردان پشتیبانی و فرماندهی  33گروه هاییگانب( 

پور، مجاور راهی کاشیبعد از سه 372پدافند تغییر مکانی نداشتند. گردان 325گردان

های مناسب موضع و آتشبارها هم در این محور در محل داده بیمارستان هجرت تغییر مکان

 ستادش را در همین محور سومار 342گرفته و مشغول تیراندازی و انجام وظیفه هستند. گردان

بنا به گزارش سروان سامعی پور بعد  342تغییر مکان داد. گردان 372در حوالی ستاد گردان

 موضع مناسبی را انتخاب نمود. از پادگان سرپل ذهاب

 آرامی را داشتیم. هیچ ج(
ً
 گونه تیراندازی و یا درگیری گزارش نشد. شب نسبتا
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 شنبه یکم مردادماه

 
ً
گزارش خاصی  0800آرامی بود. امروز صبح هم تاکنون ساعت  شب دیشب، نسبتا

بزنم و از نزدیک  342و  372های ، یک سَری به گرداننداشتیم. تصمیم گرفتم، در محور سومار

ه کاتیوشا ها شوم. اولین یگانی را که بازدید کردم یک دستمواضع آنها را ببینم و جویای حال بچه

مستقر در پد هلیکوپتری در محور سومار جلوتر از سوله جهاد سازندگی، نرسیده به قرارگاه 

 خوبی هم داشتند. سپس به بود. بچه 372گردان
ً
ها مشغول تیراندازی بودند، روحیه نسبتا

 رفتم. در آنجا هم یک دسته کاتیوشا مستقر و مشغول تیراندازی بودند.  372قرارگاه گردان

سیم همین بیا ب 88فرمانده توپخانه لشکری لشکر سرهنگ کاظم نشوادیان 1020ساعت 

 پیام داد که دیداری با هم داشته باشیم. به قرارگاه توپخانه لشکری رفتم. 372گردان

را احضار  ، سرهنگ نشوادیان88فرمانده لشکر نیاشمس 2صبح، سرتیپ 1100ساعت 

ای داشته باشند. من هم به همراه ایشان در این جلسه جهاد جلسه ۀسول تا در سنگرِ  ،نمود

ها: جلسه فرمانده لشکر، رئیس رکن سوم لشکر، فرماندهان تیپاین شرکت کردم. اعضای 

و من و تعدادی دیگر که  و سرهنگ نشوادیان منش، سرهنگ نیکسرهنگ شاهپور شجاع

 .، بودندآورماسامی آنها را به خاطر نمی

دهد، توضیح دهم. م یاری میاخوب است کمی از این جلسه تا آنجایی که ذهن و حافظه

نشینی در ارتفاعات هایش پس از عقبکه یگان88فرمانده تیپ لشکر سرهنگ شاهپور شجاع

داد که وضعیت ، پراکنده شده و موضع گرفته بودند، داشت گزارش میبعد از پل هفت دهنه

هایش چطور است و دشمن تا کجا پیش آمده است. ناگهان یک نفر وارد سوله شد و فریاد یگان

ها رسیدند. ناگهان همه اعضای جلسه از سوله بیرون آمدند. دیدند خبری عراقی ،زد فرار کنید

 به سوله برگشتند. فرمانده لشکر نیست. فقط تیراندازی
ً
ها شدت پیدا کرده است. مجددا

ها دارند اید؟ عراقینشسته چراداشت صحبت می کرد. این بار باز یک نفر وارد شد و گفت 

کنند. هرچه فریاد زدم آقایان برن نیرو پیاده مید پشت سر ما با هلیرسند. هلیکوپترها دارنمی

کیلومتر است، به علاوه کلی نیرو  6-7این شایعه است، فاصله ما تا پل هفته دهنه بیش از 

جلوی ماست، اثری نبخشید. همه کسانی که در جلسه و یا خارج سوله بودند، با سرعت و با هر 

 د. ای بود به عقب برگشتنوسیله
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ای در سوله نشستم. وقتی از سوله خارج شدم، حالت عجیبی داشتم. چند دقیقه

کس آنجا نبود. باورش خیلی سخت است. حتی یکی از افسران حاضر در جلسه، سوار بر هیچ

( گفت، جناب سرهنگ با فرام )سرباز مرتضاییخودرو وانت من شد و به سرباز راننده

متری فاصله  200-300های لشکر رفته است. محل سوله جهاد تا جاده اصلی حدود نماشی

های جلویی در حال بود. تفنگم را روی کولم انداختم و به راه افتادم. به جاده رسیدم. یگان

گرفتم بدون هر خودرویی را که می جلو .گشتندبه صورت فرار، به عقب برمی ،نشینی که نهعقب

آمدم، ناگهان یک خودرو شد. همینطور پیاده در کنار جاده به عقب میت رد میاعتنا و با سرع

جیپ، کنارم ترمز کرد. سرنشین آن سلام کرد و تعارف کرد، جناب سرهنگ هاشمی سوار 

شناخت بود. مرا  دار سابق من در مشهددرجه شوید. سوار شدم، دیدم ایشان ستوان برآهویی

رفت، رساند. در اینجا پیاده شدم. جلو دژبانی لشکر می 88راهی که به طرف لشکرو تا سه

اند. نگاهشان کردم. ها در کنار کیوسک دژبانی ایستادهدیدم، فرمانده لشکر و فرماندهان تیپ

که به عقب برگشته بود و تا ستاد گروه رفته بود  فرام مرتضاییچیزی نگفتم. در این اثناء راننده

 برگشت. وقتی از او پرسیدم چرا مرا تنها گذاشتی و رفتی، 
ً
و دید من در آنجا نیستم، مجددا

گفت یک جناب سرگردی سوار ماشین شد و گفت برو. به ایشان گفتم، پس جناب سرهنگ 

  های دیگر رفته است.هاشمی کجاست؟ گفت با ماشین

، سرهنگ شجاع، سرهنگ نیاشمس 2، سرتیپ88جلو دژبانی لشکر 1245ساعت 

با یک  گفت، به سرهنگ شاهپور شجاع نیاشمس 2بودند. سرتیپدیگر و چند نفر  نشوادیان

 دشمن تا کجا پیشروی کرده است.  و اده به جلو برو، ببین چه خبر استروی جتیم از 

، سمت قرارگاه گروه حرکت کردم، دیدم یک دسته از فربا سرباز مرتضایی 1310ساعت 

راهی روآن موضع گرفته و مشغول کاتیوشا در حوالی موضع گردان پشتیبانی گروه، بعد از سه

 جنگید.تیراندازی است. گفتم خدا خیرتان بدهد که شما دارید مردانه می

ما هم به  372نشینی هستند و گردانها همه در حال عقبخبر رسید، یگان 1405ساعت 

 عقب رفته و از مواضع قرارگاه گذشته است.

در قرارگاه  منش، سرهنگ نیکنگ شاهپور شجاع، سرهسرهنگ نشوادیان 1435ساعت 

ها همگی به عقب برگشتند و ما آخرین نفراتی بودیم که به گروه به سوله ما آمدند و گفتند یگان
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، با تلاش افسر مخابرات گروه عقب آمدیم )دیروز عصر ارتباط تلفن باسیم گروه با قرارگاه غرب

وصل شده بود( تلفنی با قرارگاه غرب تماس گرفتم و با شخص فرمانده نیرو، سرتیپ 

نشینی کردند. فرماندهان تیپ ها همه عقبصحبت کردم. گفتم تیمسار، یگان سعدیحسنی

ن هستند. فرمودند به این آقایان بگویید به قرارگاه غرب و فرمانده توپخانه در سنگر م 88لشکر

توانید به عقب بروید. گفتم بیایند. فرمانده لشکرشان اینجاست. بعد فرمودند، شما هم می

 ام را به عقب ببرند.روم و حاضر هم نیستم جنازهتیمسار با اجازه شما به عقب نمی

آخرین خودروهای محور از جلو سنگر رکن سوم گروه گزارش رسید،  از 1500ساعت 

گیرد. به افسران در جلسه گفتم و ترددی صورت نمی است قرارگاه گروه گذشتند و جاده خلوت

خواهم به جلو برود، در حد اخذ تماس و ما هیچ خبری از دشمن نداریم. یک نفر داوطلب می

وطلب شد و با خودرو کا.ام و یک سرباز دا ببیند دشمن تا کجا آمده است. سروان ناصر زنگنه

داوطلب به جلو اعزام شد )خوب است جزئیات این لحظات و این مأموریت را از زبان سروان 

 امروز گفته و نوشته شود(. بازنشسته ناصر زنگنه 2آن روز و سرتیپ زنگنه

، به رؤسای ارکان و افسران حاضر در جلسه گفتم، بعد از رفتن سروان زنگنه 1505ساعت 

 مانیم. خواهم بمانم. همگی گفتند ما هم با شما میآقایان من می

خواهد با می سعدیحسنیتماس گرفتند و گفتند تیمسار  از قرارگاه غرب 1515ساعت 

شما صحبت کند. تماس برقرار شد. پرسیدند اوضاع چطور است؟ گفتم ما تصمیم داریم اینجا 

خواهیم قرارگاه غرب را به عقب بکشانیم و در محل بمانیم و مقاومت کنیم. فرمودند ما می

لی قرارگاه پشتیبانی غرب مستقر شویم. با ما تماس داشته باشید. به ایشان عرض کردم جنابعا

وی زمینی حفظ شود، فقط یک تان باید به خاطر نیر تشریف ببرید. شما شخصیت حقوقی

 به ما برسانید. 7ر.پی.جیآمقدار 

رئیس رکن سوم  به سرهنگ کوششی سعدیحسنیبعد از صحبت با تیمسار  1520ساعت 

و  7ر.پی.جیآنشینی کردند، بگویید مقداری قبعهایی که در این محور گفتم، به گردان

 مهماتش و چند قبضه تیربار برای ما بفرستند.

برنگشته، ستوان یکم سعید قلی زاده با چند نفر سرباز و  هنوز سروان زنگنه 1600ساعت 

ها، یکی از پیچدر شوند که به جلو بروند و و یک تیربار داوطلب می 7ر.پی.جیآقبضه  4با تعداد 
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دشمن را بگیرند و پیشروی را سد نمایند. از این روحیه این افسر جوان و سربازان داوطلب  جلو

هم با خودتان ببرید و با ما در  77ر.سیآسیم پی.، یک بیزادهخوشحال شدم و گفتم آقای قلی

 گفته و نوشته شود(. هزادتماس باشید )خوب است جزئیات مطالب، از زبان قلی

آخرین نفرات مستقر در نقطه مهماتی کنگیر مواضع خود را تخلیه کرده و به  1650ساعت 

 عقب برگشتند.

از مأموریت برگشته و گزارش داد نیروهای دشمن به آهستگی  سروان زنگنه 1745ساعت 

راهی کنند، ولی هنوز به سههلیکوپترها آنها را اسکورت می و احتیاط در جاده در حرکتند و

ر.پی جی رسید. تصمیم گرفتم خودم با تعدادی آاند. در این لحظات چند قبضه یدهروان نرس

نفره از  9-10برویم. به همین منظور با یک گروه حدود  زادهها، به کمک ستوان قلیاز بچه

 دیدیم ،راهی روانداران، سوار وانت تویوتا شدیم. یکی دو کیلومتر مانده به سهسربازان و درجه

ما متوقف شد. از وضعیت دشمن و نحوه پیشروی آنها  گردد. جلودارد برمی زادهستوان قلی

شویم و با دو طرف جاده مستقر میشیار  ما در همین محل در دو ،گفت. گفتم خوب

رسیم. ابتدا قبول کرد. دو گروه در دو طرف جاده مستقر شدیم. به حسابشان می 7ر.پی.جیآ

شنیدیم. آنها با مدتی به انتظار نشستیم. صدای هلیکوپترهای دشمن را از بالای سرمان می

کردند و پس از اطمینان، نیروهایشان ها و اطراف آن را شناسایی و دیدبانی میهلیکوپتر، جاده

 به جلو می آمدند. با تأنی

به پیشم آمد و پیشنهاد کرد، جناب سرهنگ بهتر  زادهلحظاتی چند گذشت. ستوان قلی

تر است ما به محل قرارگاه گروه برویم و اگر قرار است دفاعی انجام پذیرد، آنجا هم مناسب

با قرارگاه گروه بیش از  است و هم نیروی بیشتری داریم. ضمن اینکه فاصله محل کنونی ما

کند، این همه پیشروی کرده حالا دو کیلومتر هم بیشتر. دو کیلومتر نیست. چه فرقی می

زند، ولی در آن لحظات، احساس عجیبی داشتم. برایم خیلی سخت دیدم حرف منطقی می

و من داند چه لحظاتی بود گردیم. خدا میبود که به این نفرات داوطلب بگویم، به عقب برمی

 چه حالی داشتم. 

من فرمانده گروه توپخانه هستم. این تعداد  زادهگفتم، ستوان قلی و ناگهان به فکرم رسیدم

شان از یک دسته پیاده کمتر است. من، فرماندهی این تعداد، از جمله خودم هم که اندازه
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سپارم. شما از این لحظه فرمانده این یجنگم را به شما ماکنون در حد یک سرباز دارم میهم

دانی عمل کن. این افسر شجاع، دلیر، گروه پیاده تقویت شده هستی. هر طوری که صلاح می

ضیح مختصر، ها را صدا زد و با تودهم. بچهنظیر بلافاصله گفت، پس من دستور میباک و کمبی

 حل قرارگاه گروه رسیدیم. )دو دستگاه وانت تویوتا( شوند و به مدستور داد همه سوار

توپخانه، علاوه بر دو گروه که به جلو رفته بودیم، تعدادی  33قرارگاه گروه 1910ساعت 

در  دار که منتظر ما بودند جمع شدند، همگی مشغول تهیه سنگر در حاشیه جادهافسر و درجه

کندن  مشغولها کردند. بعضیهای گونی را پر خاک میها کیسهمحل قرارگاه بودند. بعضی

 بزرگزمین و آوردن سنگ
ً
، همه در تلاش بودند تا پناهگاهی را در مسیر دبودن های نسبتا

 مشرف به جاده ایجاد کنند. 

متری  200زن را در پیچ متوالی جلوتر از خودمان حدود ر.پی.جیآبه فکرم رسید که دو تیم 

متری مستقر کنیم تا آنها ابتدا درگیر شوند. برای این کار داوطلب خواستم. یک  500تا 

دار کادرمان استوار نفر سرباز داوطلب شدند. درجه 3-4دار وظیفه و دار کادر و یک درجهدرجه

یعنی تلگرافچی  ،تایپ. ایشان متخصص تلهعلی نیریمخابراتی بود به نام استوار دوم قربان

راحتی معده مریض هستند، نا داران گفت، جناب سرهنگ، استوار نیریبود. یکی از درجه

روی میدانی به کجا می نیست. گفتم، آقای نیری مگفت قربان من چیزی دارند. بلافاصله نیری

داند هنوز به محل شهادتم )خدا می ،شوی؟ گفت بله قرباناری اعزام میو به چه مأموریتی د

افتم می گذرد، وقتی به یاد این جمله استوار نیرین میهم بعد از سی و چند سال که از آن زما

خورم(. رو به جمعیت کردم و گفتم امروز برای سوزد و به ایشان غبطه میدلم به حال خودم می

کسی را  جوری نیاز داریم. در این مأموریت، ما بهتر از نیریدفاع از اسلام و میهن، به سرباز این

آن روز غروب به هنگام تاریکی شب با نیروهای  نداریم. در همین جا باید بگویم استوار نیری

ماند و فردا و در پناه شیارها تا صبح  کرد ر.پی.جی خودش را شلیکآو دو عدد شد عراقی درگیر 

. شنیدم در همان در اسارت بود 69ه اسرا در سالادلو تا مب آمدصبح به اسارت نیروهای عراقی در 

به علت اینکه مقاومت کرده بود، خیلی شکنجه شد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت. لازم  ،روز اول

برای حمایت و  الیچقوبه فرماندهی ستوان  372به ذکر است که قبضه کاتیوشا از گردان

 هایی که انجام داد، بسیار مؤثر بود.پشتیبانی ما به قرارگاه گروه آمد و حضورش با تیراندازی
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 33گفتم جناب سرهنگ از این لحظه من فرمانده گروه به سرهنگ کوششی 2010ساعت 

رفتند. بلاتکلیف هستند. پیشنهاد  زریلعقب چِ های ما به کنم. یگانار میرا به شما واگذ

کنم باقیمانده گروه و امکانات موجود را به عقب ببرید و گروه را فرماندهی بکنید. من اگر می

 زنده ماندم به شما ملحق خواهم شد.

ستاد، امکانات با کمک سرگروهبان و تعدادی از افسران  سرهنگ کوششی 2050ساعت 

 و از قرارگاه گروه خارج شدند. کرد آوریو وسایل اضافی را جمع

خواهیم آمدند و گفتند می یک افسر مهندس و یک نفر دیگر از قرارگاه غرب 2050ساعت 

پل بین قرارگاه شما و قرارگاه غرب را خراب کنیم. شما به عقب برگردید تا ما کارمان را انجام 

روید پل جلوتر را خراب کنید؟ )قابل ذکر اینکه رودخانه دهیم. خیلی تند شدم و گفتم چرا نمی

های قرار گرفته و در پیچ و خم کنار جاده زرنه به سومار در کَنگیر از مسیر زرنه تا پل هفت دهنه

 ها پل روی آن احداث شده است.(شاید بیش از ده ،مسیر رودخانه و جاده

تعدادی از برادران سپاهی به موضع ما آمدند و جویای وضعیت دشمن  2100ساعت 

برای درگیر شدن با دشمن به  خواهیمشدند. وضعیت را برایشان تشریح کردم. گفتند ما می

بیایید در کنار ما باشید و با هم با دشمن بجنگیم. اگر بخواهید به جلو برای  ،جلو برویم. گفتم

گذاریم حتی یک نفر که جلو رفته برگردد و مطمئن شناسایی بروید و برگردید، بدانید که ما نمی

 ها هم به عقب برگشتند.گیریم. لحظاتی توقف کردند و آنباشید شما را زیر آتش می

 و بخشدار ایوان تعدادی از برادران حفاظت اطلاعات از جمله سروان یوسفی 2115ساعت 

، مقداری آذوقه و هندوانه به و نماینده امام جمعه ایوان حجت الاسلام احمدی آقای بسطامی

ها تشکر کردند )توضیح اینکه دیدار این عزیزان، بخصوص ما آوردند و از مقاومت بچه مواضع

حضور بخشدار و نماینده امام جمعه در آن شب و گزارشی که این عزیزان تهیه کردند، نه تنها 

 جمعی ارتش بسیار مؤثر بود(.از شایعاتِ فرار دسته، بلکه برای ارتش و جلوگیری 33برای گروه

کننده بالای سر های روشنآتش دشمن شدید است. از این ساعت با گلوله 2200ساعت 

 کنند.انداز به مواضع ما تیراندازی میما، مواضع ما روشن و با خمپاره

شد. ما به مدت یک ربع آتش تهیه شدید و انبوهی به مواضع ما ریخته  2230ساعت 

 7ر.پی.جیآهای . از موشکاز یک قبضه کاتیوشا در اختیار داریم تنها چهار موشک اکنونهم
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های سمت چپ سنگر من هم کم است. بچه 3عدد مانده و تعداد فشنگ تیربار ژ 6-7فقط 

کنند، دشمن با یک ها تیراندازی میکاملًا در دید دشمن قرار گرفتند و با هر تیری که این بچه

ها به سمت راست بیایند و در کنار گیرد. دستور دادم بچهگلوله تانک سنگرهای آنها را نشانه می

ها به وضوح های تانکها و صدای غرش شنی چرخحرکت تانک ،ما موضع بگیرند. در این اثناء

 شود. شنیده می

ه آوری و قبضموشک کاتیوشا تمام شد و دستور داده شد وسایل را جمع 2245ساعت 

 کاتیوشا با خدمه آن به عقب برگردند.

 تمام شد. 7ر.پی.جیآهای آخرین موشک 2250ساعت 

، باقیمانده افراد سوار خودروهای موجود شدند و به زادهبا اصرار ستوان قلی 2255ساعت 

 عقب برگشتیم.

 نگ شاهپور شجاعمقابل دژبانی، سره های حوالی چِل زریدر یکی از پیچ 2305ساعت 

کنید؟ گفتند آمدیم تا با چند نفر همراه ایستاده بودند. توقف کردیم. پرسیدم اینجا چه کار می

 ببینیم اوضاع در چه حالی است.

تعدادی از  دیده شد ،در آخرین پیچ حوالی چِل زری معروف به دره شیطان 2310ساعت 

 به ارتفاعات دو طرف جاده هستند.افراد پیاده در حال بالا رفتن 

در  حضور یافتم و )قرارگاه پشتیبانی منطقه( در محل جدید قرارگاه غرب 2330ساعت 

و افسران قرارگاه، مختصری از قضایایی را که بر ما گذشت گزارش  سعدیحسنیحضور تیمسار 

هوابرد دستور دادیم تا با اشغال موضع  55فرمانده تیپ ود رستمیدادم. فرمودند به سرهنگ محم

 تیمسار  جلو« تنگ شیطان»ورودی به منطقه  در آخرین پیچ
ً
پیشروی دشمن را سد نماید. ضمنا

 بزن و اوضاعش را ببین و به او روحیه بده. فرمودند، یک سَری به سرهنگ رستمی سعدیحسنی

تا با  ،پدافند آمد 325قرارگاه گردانبعد از عقب آمدن، به  سرهنگ کوششی ،2400ساعت در 

گفت، با تماسی که با قرارگاه  ها تماس داشته باشد. سرهنگ کوششیامکانات گردان با یگان

داشتیم، از ما خواسته بودند که یکی دو قبضه کاتیوشا در همین حوالی مستقر کنیم و  غرب

 تیراندازی نماییم. روی جاده محور سومار
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 2/5/67حوادث و اتفاقات روز 

هوابرد در  55فرمانده تیپ با سرهنگ محمود رستمی 2/5/67مورخه  0035ساعت 

 نیروهای تیپ هوابرد به فرماندهی سرهنگ رستمی ملاقات داشتم. حوالی ارتفاعات چل زری

در دو طرف ارتفاع بالا رفته بودند و مواضع مناسبی را انتخاب کردند. تا این لحظه هنوز قرارگاه 

)ای کاش این دستور قرارگاه از همان اول صبح روز شنبه بودبه اشغال دشمن درنیامده  ربغ

 50تا همین نقطه چل زری، بیشتر از  شد، چرا که از پل هفت دهنهیکم مردادماه صادر می

موقعیت نظیر این مکان وجود داشت که با تعداد حداکثر یک گروهان سربازان و افسران و 

 (.کردپیشروی دشمن را سد  جلو شدمیداران ورزیده داوطلب، درجه

آن شب  زاده)ستوان قلی زاده، به اتفاق ستوان سعید قلیبعد از دیدار با سرهنگ رستمی

 همراهم بود و رانندگی خودرو وانت تویوتا را به عهده گرفته بود( دو قبضه 
ً
و فردای آن روز تماما

بازدید  ،در کنار جاده اصلی موضع گرفته بودند کاتیوشا را که به دستور سرهنگ کوششی

لذا تصمیم  ؛افی مهمات برای تیراندازی ندارندها اظهار داشتند به اندازه ککردیم. رؤسای توپ

 ها مهمات بیاوریم.گرفتیم با همین وانت به نقطه مهماتی باباگیر برویم و برای توپ

کس در این پادگان وجود ندارد. یک هیچ !خدای من :نقطه مهماتی باباگیر 0120ساعت 

ای ل داخل این پادگان مهماتی گشت زدیم. بجز تعدادی سگ ولگرد، هیچ جنبندهدور کام

زاده قبلًا به عنوان افسر رکن چهارم گروه چندین بار وجود نداشت. خوشبختانه ستوان قلی

برای دریافت مهمات به این پادگان رفته بود. روی همین اصل، محل زاغه مهمات کاتیوشا را 

دو  ،دادتوانستیم و ظرفیت وانت اجازه میها رفتیم. تا آنجا که میدانست. به محل زاغهمی

 ها دادیم. یک سری به سرهنگ رستمیهای کاتیوشا را بار وانت کردیم و تحویل توپنفری جعبه

های ارتفاعات هایش که روی یالزدیم. در کنار جاده، داخل خودرو تویوتا نشسته بود و با بچه

سیمی داشت. به ایشان گفتم، ما دو قبضه کاتیوشا با مهمات مستقر شده بودند، ارتباط بی

 کافی در پشتیبانی از شما داریم.

)قرارگاه آماد و  به قرارگاه غرب ،زادهبه اتفاق ستوان قلی :نیمه شب 0230ساعت 

ای در این قرارگاه وجود نداشت. کلیه پرسنل قرارگاه آنجا را ترک پشتیبانی( رفتیم. هیچ جنبده

 متوجه شدم. نمی
ً
 وامل نیروی مستقردانم از کجا به قرارگاه و عکرده بودند. این مطالب را بعدا
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اگر به  و در حال پیشروی است آباد به ایلامدند که دشمن در محور صالحقرارگاه اطلاع دا در

 این موضوع بوده و یا مسئله شما در محاصره کامل قرار می ،برسد ایوان
ً
گیرید. البته واقعا

تخلیه و به  را نیمه شب قرارگاه 0130دانم. به هرحال، آن شب قبل از ساعت دیگری، نمی

مستقر شدند. با حرکت خودروهای  حرکت کردند و روی ارتفاعات قلاجه سمت ارتفاعات قلاجه

ها، بجز تعداد اندک که در مسیر ، آن هم با چراغ روشن، کلیه یگانقرارگاه به سمت گردنه قلاجه

و حتی  آباد، اسلامجاده زرنه به ایوان مستقر بودند، با حالت فرار به طرف گردنه قلاجهدو طرف 

که مردم روستایی  ،کنمگاه فراموش نمیرفته بودند. آن شب را هیچ ها تا کرمانشاهبعضی

با تراکتور، اسب،  ؛ال کوچ کردن به طرف ایوان بودندحاطراف این جاده، چگونه نیمه شب در 

ها سواره. ستون عظیمی در جاده در حال حرکت بود. ستوان ها پیاده و بعضیالاغ، بعضی

 کرد. کوبید و بلند بلند گریه میسرش را به فرمان وانت )در حال رانندگی( می زادهقلی

در  که دیده بودم، 9و بخصوص والفجر های عملیات قادرنشینیعقبگرچه روزهای سختی را در 

اینجا  امافرماندهان کنترل کار را داشتند،  لیو بود،ها نشینی تعدادی از یگانآنجاها مسئله فقط عقب

کرد. علاوه بر اینکه عنان کار از دست فرماندهان خارج شده بود. مسئله، گریبانگیر مسئله فرق می

تویوتا با چراغ  شده بود. به ناگاه دیدم یک خودروروستائیان اطراف هم شده بود. دیگر جاده خلوت 

کنار دسته کاتیوشا داخل  زادهقلی آید. من و ستوانبه طرف چل زری می روشن از طرف جاده ایوان

این ماشین را بگیر، ببینم چه کسانی هستند. وقتی خودرو  گفتم جلو زادهوانت نشسته بودیم. به قلی

بود. ارشد  رنگ و مربوط به ژاندارمرینفر سرنشین دارد. خودرو آبی 4-5تویوتا متوقف شد، دیدم 

نبود. پیاده شد. همدیگر را بغل  فرمانده هنگ ژاندارمری ایلام رودیسرنشین کسی جز سرهنگ خرم

که در زمان فرماندهی من در  ،بود و سقز در بانه کردیم. ایشان از افسران شایسته ژاندارمری کردستان

کنی؟ آن هم در اینجا چه کار می رودیهمکاری خوبی را با ما داشت. گفتم خرم غربقرارگاه شمال

یرو دارند، نیاز به کمک و ن این وقت شب. گفت به ما اطلاع دادند که نیروهای ارتش در محور سومار

ای قوی و مصمم به میدان آمده. با من با همین امکاناتی که همراهم بود، راه افتادم. دیدم با روحیه

 برود.  یک راهنمای سرباز، ایشان را راهنمایی کردم تا پیش سرهنگ محمود رستمی

را خدا انتخاب کرد. به محض اینکه به ما  رودیگفت که خرممی بعدها سرهنگ رستمی

های تیپ هوابرد با نیروهای درگیری بچه ،رسید، اصرار کرد که به خط مقدم برود. در آن لحظات
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به شهادت  رودیعراقی شدید شده بود و صبح همان روز قبل از طلوع آفتاب سرهنگ خرم

با ضدانقلاب  های زیادی را در کردستان، سالرودیرا خدا انتخاب کرد. سرهنگ خرم. او رسید

 زیادی از منافقین گرفته بود.  جنگیده بود و در ایلام
ً
هم با منافقین جانانه جنگید و تلفات نسبتا

منده نیاز به نیروی رز شود که محور سومارطلع میآن شب با صدای زنگ تلفن در قرارگاهش م

رود. اما یگان قبل از طلوع خورشید، به مهمانی خدا می و کنددارد و نیمه شب حرکت می

هوابرد، آن شب پس از ورود نیروهای عراقی به انتهای تنگه، جانانه جنگیدند و با انهدام چند 

 جاده را مسدود نمودند و پیشروی عراقی، سد شد.  ،هادستگاه تانک عراقی

ها و رفتیم، وقتی از انهدام تانک صبح چندین بار، پیش سرهنگ رستمی ،زادهمن و قلی

کردم. را پیدا  سد کردن پیشروی دشمن مطمئن شدیم، با طلوع آفتاب، اول سرهنگ کوششی

های ما اول های گروه را پیدا کنید و آنها را به جلو بکشید. گردان، یگانگفتم با سرگرد موحدی

پادگان مهماتی به محل پشتیبانی( و یک یگان هم یعنی روز قبل ) در قرارگاه غرب سابق محل به

ها را سیمی با یگان، ارتباط بیخوشبختانه سرهنگ کوششیباباگیر برود و آنجا را حفظ کند. 

هایی که به اولین یگان ،ها داده بود. بدین ترتیبحفظ کرده بود و دستور مراجعت را به گردان

 بودند. 33های توپخانه گروهجلو برگشتند، همین گردان

رفتیم.  به گردنه قلاجه زادهبه اتفاق ستوان قلی 2/5/67صبح مورخه  7حوالی ساعت 

 تنومند بلوط نشسته بودند. خبر پیروزی تیپ 
ً
فرمانده نیرو و ستادش در کنار یک درخت نسبتا

گفتم برگردند هایم هوابرد و سد شدن نیروهای عراقی را به ایشان دادم و عرض کردم من به یگان

ایشان هم از من تشکر کرد. در مراجعت از گردنه، هنوز به جاده نرسیده بودم،  .و به جلو بروند

رئیس ستاد کل  )سرلشکر محمد باقری دیدم تیمسار صیادشیرازی به اتفاق برادر محمد باقری

فعلی نیروهای مسلح( با یک خودرو دارند به طرف قرارگاه موقت فرمانده نیروی زمینی 

روند. با دیدن ما متوقف شدند. من یک گزارش مختصر سرپایی از آنچه که در دیروز و دیشب می

را بغل کرده و مورد لطف  زادهستوان قلی گذشته بود، به ایشان دادم. دیدم برادر محمد باقری

 این افسرقرار داده. من هم گفتم برادر باقری
ً
 این دو سه روز ،، واقعا

ً
جانانه جنگید.  ،مخصوصا

قلابی های انشناسم. اینها از بچهو برادرش را می زادهایشان فرمودند من به خوبی جناب قلی

 محله ما هستند و ما از اینها قبل از انقلاب و در روزهای انقلاب خاطرات خوبی داریم.
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های مناسب ها و استقرار آنها در مکانآن روز دوم مردادماه کار ما سر و سامان دادن به یگان

در همین مکان قرارگاه  ،372بود. به ستاد و قرارگاه گروه هم گفتیم در کنار قرارگاه گردان

 پشتیبانی )قرارگاه موقت دو روزه غرب( مستقر شوند، چون دارای امکانات خوبی بود.

توانست با  های تیپ هوابرد توانستند دشمن را متوقف نمایند. سرهنگ رستمیاما بچه

های هجومی و تیم 33استفاده از دیگر نیروهای تیپ و با پشتیبانی آتش توپخانه گروه

نشینی وادار به عقب تا عصر روز دوم، دشمن را تا محل اصلی قرارگاه غرب ،بالگردهای هوانیروز

نماید. دشمن که اطلاع کاملی از محل دقیق قرارگاه غرب داشت، همان شب تعدادی از 

دند و در روز دوم وقتی دیدند موفق به پیشروی نشدند و نیروهایش قرارگاه غرب را اشغال کر 

نشینی هستند، خیلی از امکانات قرارگاه را تخریب کردند و به هنگام مجبور به عقب

 های روی رودخانه را تخریب کردند.نشینی، اکثر پلعقب

 3/5/67حوادث و اتفاقات روز 

ها به تعقیب هوابرد و دیگر یگاناین روز از صبح تا غروب، به همراه نیروهای تیپ در 

گاه از نزدیک روبروی هم قرار نگرفته بودیم. آنها ها پرداختیم، ولی باید اعتراف کنم، هیچعراقی

نشینی منظم و تأخیری را به اجرا درآورده بودند. از هر پلی که رد می شدند آن را یک عقب

تا لودر  ،ی چند ساعتی منتظر بمانیمشدیم با امکانات مهندسنمودند و ما مجبور میتخریب می

و بولدوزر یک راه را برای عبور خودروها باز کنند. این تعقیب تا عصر به طول انجامید. یعنی 

آزاد شد.  88نشینی کرد و قرارگاه لشکرعقب های پل هفت دهنهعصر آن روز دشمن تا نزدیکی

و همچنین قرارگاه  (ای که از جاده اصلی قرار داشتبه علت فاصله) 88لشکرالبته قرارگاه 

 توپخانه دست نخورده باقی مانده بودند. 33گروه

افسر عقیدتی سیاسی  نجفی سروانبه قرارگاه گروه برگشتم. ، 10آن شب حوالی ساعت 

حمله کردند و دارند در این  آبادموقع نماز صبح گزارش داد که شایعه شده منافقین به اسلام

، مسئله را خیلی جدی نگرفتم. کنند. به علت عدم ارتباط با قرارگاه غربمحور پیشروی می

برای  ز نماز و قبل از طلوع آفتاب به طرف محور سوماریعنی باورم نمی شد. اول صبح بعد ا

 نیروهای عراقی رسیدیم، دیدیم اثری از ها حرکت کردم. وقتی به پل هفت دهنهتعقیب عراقی

نشینی کردند. فقط نشینی را داشتند و به پشت خطوط مرزی عقبنیست. گویا دستور عقب

 را که یک ارتفاع مهم و استراتژیک منطقه بود به تصرف خود درآوردند. 402 ارتفاع
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 عملیات مرصاد

 مقدمه

)منافقین( با حمایت  سازمان مجاهدین خلق 67 ماهدادر مبعدازظهر روز دوشنبه سوم 

 و محور آبادبه اسلام ـ کرند ، کل داود، گردنه پاتاقاز دو محور سرپل ذهاب عراق نیروی هوایی

 آبادآباد، حمله خود را آغاز کردند. در هر دو محور تا شهر اسلامدیگر سرپل ذهاب به کرند، اسلام

نشینی در به هنگام عقب 81گونه درگیری و مقاومت، به علت اینکه نیروهای لشکربدون هیچ

حمله عراق به حوالی پادگان سرپل ذهاب عقب نشسته بودند، پیشروی نمودند. در محور سرپل 

لاعات خود اط)منافقین با عوامل نفوذی  آباد، هیچ نیرویی وجود نداشتلامذهاب به کرند و اس

آباد در قسمت آباد شدند. پادگان اسلامر اسلامآنان وارد شه .(دقیقی از این موضوع داشتند

آباد قرار دارد. اولین درگیری منافقین در همین غربی شهر در مسیر ورودی محور کرند به اسلام

پادگان  گیرد. بدین طریق که نیروهای منافقین، با محاصره پادگان واردپادگان صورت می

شکنند. سرپرست باقیمانده پادگان، شوند و مقاومت جزئی سربازان نگهبان را درهم میمی

رسانند. با این درگیری و تیراندازی و سپس به شهادت میگرفته را به اسارت  سرهنگ سلیمی

و  پاسداران و کمیته آید، نیروهای سپاهو مقاومتی که از طرف باقیمانده تیپ به عمل می

مقاومت با  گردد.شوند و جنگ شهری آغاز میو مردم شهر مطلع می نیروهای شهربانی

منافقین تا هنگام غروب و شاید ساعتی و دیگران، جنگ کوچه به کوچه با  ، کمیتههای سپاهبچه

رحمی کشد و مردم شهر وقتی با جنگی سخت از یک طرف و بیبعد از غروب آفتاب به طول می

شوند، با هر امکاناتی که داشتند، به سوی و قساوت منافقین از طرف دیگر، مواجه می

هر بخواهند در یک زمان، همگی با هم، نمایند. تصور بفرمایید مردم یک شکوچ می کرمانشاه

ای که دارند از یک محور از شهر خارج شوند. با اتومبیل سواری و باری، با تراکتور با هر وسیله

آباد و کرمانشاه ایجاد و گاری... در نتیجه، ترافیک عظیم و غیرقابل تصوری در جاده اسلام

روب در پشت این ستون قرار گرفته بودند، شود. از طرف دیگر، نیروهای منافقین که بعد از غمی

آباد به با تیراندازی و تهدید، سعی داشتند نیروها را از جاده خارج نمایند. موقعیت جاده اسلام

که بین دو رشته ارتفاع موازی قرار  تا تنگه چهارزِبَر آبادکرمانشاه بخصوص بین گردنه حسن

های مزروعی داشتند. بنابراین، با وجود زمین دشتی است که مردم در آن کشاورزی دارد، یک
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تصادفی بین چند  ،کشاورزی راهی برای خروج خودروها وجود نداشت و با خواست خداوند

 گردد.دهد و راه به کلی مسدود مییرخ م خودرو در جاده، نرسیده به گردنه چهارزبر

تلاش منافقین برای باز کردن راه، آن هم با تهدید، نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه فرصت  

، بسیج ومردمی، قبل از طلوع صبح، خط را به وجود آورد تا نیروهای برادران سپاه خوبی

و ارتفاعات آن به وجود آورند. در اینجا قصد ندارم به  پدافندی مناسبی را در گردنه چهارزبر

، بسیج و بخصوص و مراحل مختلف آن و نقش نیروهای ارتش، سپاه جزئیات عملیات مرصاد

 توپخانه را در این عملیات بیان کنم. 33خواهم نقش گروههوانیروز بپردازم، بلکه فقط می

 در عملیات مرصاد 33نقش گروه

های عراقی، در صبح روز یکشنبه های قبل اشاره کردم که بعد از سدِ حمله یگاندر قسمت

و سوم مرداد،  و دوشنبه، دوم(، روزهای یکشنبه دوم مردادماه در تنگه شیطان )چهل زری

های هوابرد و در روز دوشنبه با ورود تعدادی از یگان 55به همراهی تیپ 33های گروهیگان

قرارگاه گروه، . مراجعت من به پرداختند های عراقی در محور سوماربه تعقیب یگان ،88لشکر

، افسر عقیدتی سیاسی گزارش بود. به هنگام نماز صبح، سروان عسکری 2300حوالی ساعت 

 آبادسوزد. منافقین به شهر اسلامدر آتش میآباد گان اسلامد داد که دیشب به ما خبر رسید پا

وضعیت کاملًا روشن نیست.  و درآمده است ا عراقحمله کردند و پادگان به تصرف منافقین و ی

ای از طرف منافقین باشد. لذا از مسئله را جدی نگرفتم. گفتم شاید این هم شایعه ،باورم نشد

برای ادامه کار روز قبل )تعقیب نیروهای  زادههمان اول صبح به اتفاق ستوان یکم سعید قلی

به جلو رفتیم. امروز دیگر هیچ آثاری از  عراقی( به محور سومار رفتیم. تا حوالی پل هفت دهنه

شد و اصلًا معلوم نبود نیروهای عراقی تا کجا دیده نمی ،هاحتی از تیراندازی ،نیروهای عراقی

 عقب
ً
ولی  ،نشینی کردندتا مرز عقب /3/5نبه معلوم شد همان روز دوش نشینی کردند. بعدا

رئیس  برگشتم و به سرهنگ کهتری های روی رودخانه را تخریب کردند. به قرارگاه غربتمام پل

های مهندسی برای عبور خودروها، در گفتم، لااقل یگان زادهرکن سوم قرارگاه و سرهنگ رحیم

 ایجاد مسیر نمایند )ایجاد مسیر در کنار رودخانه(. ،هایی که خراب شدهپل کنار
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صبح بود که متوجه شدم، خبرِ امروز صبحِ سروان  11، حوالی ساعت در قرارگاه غرب

و در حال پیشروی به  کرده حمله آبادمنافقین دیروز عصر به اسلام صحت داشته و عسکری

 هستند. طرف کرمانشاه

رئیس رکن سوم، جهت  به اتفاق سرهنگ کوششی ،33از قرارگاه گروه 1105ساعت 

افسر حفاظت  حرکت کردیم. در بین راه، با ستوان داودیان بررسی اوضاع به طرف گردنه قلاجه

رفته  گروه برخورد کردیم. ایشان که اول صبح جهت کسب خبر و بررسی اوضاع به گردنه قلاجه

بود، کمی درباره اوضاع و احوال توضیح داد. در همانجا روی یک ورقه کاغذ، یادداشتی برای 

 به محض رویت این یادداشت،  ،نوشتم 372فرمانده گردان سرهنگ دوم خواجوی
ً
که سریعا

گفتم  اعزام کنید. به ستوان داودیان جهیک قبضه کاتیوشا با مهمات کافی به طرف گردنه قلا

 را نسبت به اتفاقاتی که افتاده توجیه کن و بگو که من و سرهنگ کوششی سرهنگ خواجوی

که هنوز مرکز  رویم. اول به گردنه قلاجهمی آبادبرای بررسی اوضاع داریم به طرف اسلام

های بلوط با چادر گروهی برقرار بود، در آنجا زیر درخت فرماندهی نیروی زمینی و قرارگاه غرب

های رفتیم و گفتیم برای پشتیبانی نیروها در این محور نیاز به توپخانه داریم. من از توپخانه

هم به کمک ما  44گروه استفاده خواهم کرد. اگر امکان دارد یک یا دو قبضه کاتیوشا از گروه

 آباد حرکت کردیم. بعد از آنجا به طرف اسلام بیاید. و

 جانشین قرارگاه نجف نیاو برادر حمیدی ، فرمانده قرارگاه غربسرتیپ دوم یعقوب علیاری

سنگر  ،رودمی آبادبه ورودی شهر اسلام از سپاه پاسداران زیر پل آخری که از سمت گردنه قلاجه

هایی را که در حال جنگیدن و مبارزه با منافقین گرفته بودند و با بی سیمی که داشتند، یگان

تعریف  کردند. اینطورهدایت می ،نوبی شهر بودندکه در محور ج، آباددر ورود به شهر اسلام

و برادران سپاهی داشتیم، یکی دو بار به  35کردند که از صبح تا به حال، با نیروهایی که از تیپ

آباد حمله کردیم و حتی یک بار قسمتی از پادگان را به تصرف طرف ورودی شهر و پادگان اسلام

ها با تعدادی شهید و مجروح به عقب بود و بچهدرآوردیم، ولی فشار منافقین خیلی زیاد 

شاءالله کنم، و انبرگشتند. به آنها قول دادم تا شب نشده، توپخانه گروه را در اینجا مستقر می

داشتیم به  ،با حجم آتش کاتیوشا به حسابشان خواهیم رسید. بعد از صحبت با این عزیزان

های مشاهده کردم حدود یک گردان از بچه ، کهها را دریافت کنیمتا توپخانهگشتیم عقب برمی
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  و بسیج ایلام سپاه
ً
وارد شدند و در حال پیاده شدن و سازماندهی جهت عملیات بودند. دقیقا

ها این بچه تعداد زیادی از مورد بمباران هوایی هواپیماهای عراقی قرار گرفتند و 1610ساعت 

شهید و مجروح شدند. صحنه بسیار دلخراشی بود. توصیف این  ،قبل از اینکه وارد عمل شوند

 صحنه سخت است.

یک قبضه کاتیوشا رسید. حالا مشکل این بود که یک قبضه توپ و  1800سرانجام ساعت 

بودیم. نه  یک خودرو و مهمات همراهش بود. برای روانه کردن و تنظیم بهتر آن با مشکل مواجه

زاویه یاب فرماندهی برای روانه کردن و نه تیم هدایت آتش و نه دیدبان داشتیم. به هرحال توپ 

که یک افسر باتجربه و باسواد  را همینطور به صورت چشمی روانه کردیم. سرهنگ کوششی

رفت و با مهارت خاص دیدبانی،  آبادتوپخانه بود، بر روی آخرین ارتفاع مشرف به شهر اسلام

فاصله ما با شهر نسبت به برد توپخانه خیلی کم بود. مجبور شدیم  تنظیم تیر نمود. حتی ابتدا،

تر بتوانیم تیراندازی نماییم. قبل از غروب آفتاب، یکی دو بار توپ را به عقب بکشیم تا راحت

وشبختانه قبل از غروب آفتاب توانستیم روی یک قبضه کاتیوشا و تیم هدایت آتش هم رسید.خ

و  از محور جنوب و همینطور محور خروجی شهر، به طرف کرمانشاه مدخل ورودی شهر،

و  علیاری 2، ثبت تیر نماییم. غروب آن روز سرتیپهمینطور محور خروجی شهر به طرف کرند

رفتند. یک تعداد نیروی بسیجی، به فرماندهی یک طلبه  به طرف گردنه قلاجه نیابرادر حمیدی

آن شب تا صبح روی همین ارتفاع، وظیفه پدافندی از خط را به  جوان به نام حاج آقا ذوالفقاری

روی نقاط ثبت تیر شده تیراندازی  ،گاهیاز هر  م در کنارشان بودیم وعهده گرفتند و ما ه

 . کردیم. مسئله خاصی در آن شب به وجود نیامد، بجز قضیه پادگان مهماتی سلمانمی

 لماننقطه مهماتی پادگان س

موضع پدافندی جمع شد، به ای خاطرم از شب، بعد از اینکه تا اندازه 9حوالی ساعت 

)روحانی بسیجی( گفتم، مواظب اوضاع باش تا من برای تجدید وضو و ادای  ذوالفقاری حاج آقا

محل ما به طرف تر از ، که حدود یک کیلومتر عقببه این پادگان سلمان ءنماز مغرب و عشا

بود، بروم. وقتی جلو پادگان رسیدم، دیدم غوغائی برپاست. کلیه سربازان در جلو  گردنه قلاجه

ند از پادگان خارج شوند. تنها افسر موجود در خواهرودی پادگان تجمع کرده و میدرب و

شد. پرسیدم چه خبر است؟ حریف آنها نمی ،کرد که آنها را قانع کنددگان هرچه تلاش میپا
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گفتند منافقین با هلیکوپتر چترباز پیاده کردند و پادگان ما در محاصره است. واقعیت امر این 

شب( به  با هلیکوپتر عراقی )پرواز در ،یکی از سران عملیات چیبود که آن شب، ابریشم

رهبران و مسئولین عملیاتی برساند )البته این را به  آمده بود تا پیام مسعود رجوی آباداسلام

 از روی مدارک، به دست دوستان رسید(. به هرحا مطلب
ً
هلیکوپتر قبل از فرود در  ،لبعدا

پادگان زد و صدای پرواز هلیکوپتر را همه شنیدند. آباد، در مسیر پروازیش چرخی دور این اسلام

عوامل نفوذی، بلافاصله شایعه کردند که چترباز پیاده شده و پادگان در محاصره است. یک 

ها، من بلندگوی دستی داخل ماشین ما بود، با صدای بلند خودم را معرفی کردم و گفتم بچه

 در ای شایعه توپخانه هستم. این موضوع 33سرهنگ هاشمی فرمانده گروه
ً
بیشتر نیست. اولا

 مگر 
ً
این موقع شب، دشمن در این منطقه کوهستانی دیوانه نیست که چترباز پیاده کند، ثانیا

شما بجز صدای یک فروند هلیکوپتر، صدای هلیکوپتر دیگری را شنیدید؟ یک فروند هلیکوپتر 

حمل کند؟ آن هم در تاریکی شب! شما سرباز هستید، از تواند باخودش مگر چند نفر نیرو می

خدا بخواهید که دشمن دست به چنین حماقتی بزند، آن وقت شما دارای سنگر و موضع 

توانند بکنند؟ برگردید سر پستهایتان. من تا صبح اینجا با مناسب هستید. آنها چه غلطی می

جرئت پیدا کردند و  عضی از سربازانهای من، مثل آبی بر آتش بود. بشما خواهم بود. صحبت

های خود رفتند. به اندازه یکی دو ساعتی آنجا ، مرگ بر منافق و همگی به سر پستدشعار دادن

شب به  11ام داد. حوالی ساعت ماندم و بعد از نماز، آن افسر جوان، شام هم به من و راننده

 های نگهبانی سرکشی کردیم. از پست دیدگاه برگشتم و به اتفاق حاج آقا ذوالفقاری

 مردادماه 4 شنبهسه

را به میدان  372، یک آتشبار کاتیوشای دیگر از گردانخواجوی 2امروز صبح سرهنگ

را وارد عمل کردیم و یک مرکز تطبیق آتش جهت  343میلیمتری از گردان 130آورد. یک آتشبار

 1100برقرار کردیم. ساعت  آبادو شهر اسلام های توپخانه، بین گردنه قلاجههماهنگی یگان

ملاقات کردم و بعد از گزارش اقدامات  سعدیحسنیرفتم و با تیمسار  صبح به گردنه قلاجه

، 81های موجود در منطقه مربوط به لشکرگروه، از ایشان خواستم تا اجازه فرمایند از توپخانه

برای پشتیبانی عملیات استفاده کنم و ایشان فرمودند موافقم، به هر یگانی که رسیدی، از 

رسیدم. دستور  81به یکی دو تا از آتشبارهای توپخانه لشکرطرف من مأموریت را ابلاغ کن. 
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فرماندهی نیرو را طی یادداشتی از جانب خودم به آنها ابلاغ کردم. خوشبختانه بدون چون و 

چرا و با روحیه خوبی استقبال کردند. حتی تغییر موضع دادند و با مرکز تطبیق ما ارتباط برقرار 

توپخانه، به همراهی فرمانده گروه،  44ازظهر همین روز یک دسته کاتیوشا از گروهکردند. بعد

وارد منطقه شدند و در پشتیبانی ما قرار  ، به دستور قرارگاه غربسرهنگ عباس پارساپور

 در محور سگانمیلیمتری واقع  155توپخانه کالیبر 388گرفتند. قبل از ظهر، به ستاد گردان

و به ایشان گفتم شما در همین موضعی که قرار  مرسید به فرماندهی جناب سرگرد داود صالح

خواهم آتشبارها را با استفاده از نقشه، به سمت رسد. میهایتان به شهر میدارید، برد توپخانه

 جهت و جاده کرند به اسلام ی شهر کرندعموم
ً
آباد روانه کنید. بدون دیدبانی و تنظیم تیر صرفا

ند و جاده را زیر آتش بگیرید و تا دستور ثانوی در مواقع مختلف به نمایی اطراف شهر کر قدرت

 تیراندازی خود ادامه بدهید. 

 مردادماه 5حوادث و اتفاقات چهارشنبه 

های کالیبرهای مختلف توپخانه بود. در امروز روز آتش توپخانه و انتقام از منافقین با گلوله

به اتفاق یکی دو نفر، با راهنمایی برادر  از قرارگاه رمضان همین روز، برادر پاسدار افروز

است و اگر  به من مراجعه کرد و گفت مرکزیت فرماندهی منافقین در شهر کرند نیایحمید

بتوانیم با توپخانه آنجا را ناامن کنیم، خوب است و ادامه داد ما یک جاده فرعی در شمال 

گلوله  80رود. دو قبضه کاتیوشا با های کرند پیش میسراغ داریم که تا نزدیکی ارتفاعات قلاجه

تا حوالی کرند پیش رفتند و  و همراهی سرهنگ کوششی آماده کردیم. با راهنمایی برادر افروز

 80با راهنمایی و دیدبانی برادران قرارگاه رمضان، مأموریت مؤثر و خوبی را اجرا کردند. حدود 

های ورودی و خروجی شهر کرند تیراندازی کردند. با گلوله کاتیوشا را در ابتدا و انتهای جاده

شد و با ها میگروه به اطراف این شهر و در مسیر جاده 388هایی که از طرف گردانتیراندازی

برای منافقین پیش آمده بود،  و چهارزبر آبادبین گردنه حسن وضعیتی که در مسیر کرمانشاه

و تا گردنه  آبادکرند تا اسلاممتوجه قدرت نظام جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح شدند. مسیر 

 ، جهنمی از آتش توپخانه ارتش برای آنها شد. چهارزبر

آنها در این روز  اصلی انهدام ز عملیاتی برای منافقین بود.ترین روروز پنجم مرداد، سخت

دیده بود. های خودرویی آنها آسیب نشینی شروع شد. عمده یگانبود و عصر همین روز عقب

 روی جاده با دیدبانی خوبی که ما
ً
نشینی منظم و خودرویی ها داشتیم و امکان عقبمخصوصا
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 به ارتفاعات و کوه
ً
ند. آن شب تا صبح های اطراف مسیر پناه بردرا از آنها گرفته بودیم، لذا ناچارا

 در همان محل دیدبانی سپری کردیم. نیابا برادر حمیدیرا 

 مرداد 6شنبه صبح روز پنج

های توپخانه را در تصمیم گرفتیم کلیه آتش نیادر ادامه عملیات روز قبل، با برادر حمیدی

چی داشت که سیمیک بی نیامتمرکز کنیم. برادر حمیدی آبادـ گردنه حسن آبادمحور اسلام

 روی باندها و فرکانس
ً
سیمی منافقین به ها دور میزد و اطلاعات خوبی را از مکالمات بیمرتبا

صبح این  1030ما بود. حدود ساعت  آورد و این اطلاعات کمک خوبی برایدست می

گفت، روی باند برادر  نیاچرخید، به برادر حمیدیچی همینطور که روی باندها میسیمبی

با  گوشی را برداشت و نیاقرار گرفتم. این صدای برادر محسن است. حمیدی محسن رضایی

برادرانی که یعنی های آن طرف، برادر محسن صحبت کرد و این اولین ارتباطی بود که با بچه

برقرار شد. برادر محسن که  ،در حال جنگ با منافقین بودند آباد به کرمانشاهبین جاده اسلام

رسیده بود،  آباداسلامآباد و گردنه حسنراهی بین به سه پل دختر جنوب با نیرویی از مسیراز 

ای متمرکزند. گفت، فرماندهان و تعدادی از نیروهای منافقین در روستای بدره نیابه حمیدی

توپخانه پیش من  33گفت، برادر محسن، جناب سرهنگ هاشمی فرمانده گروه نیاحمیدی

گفت، گوشی را  است و ایشان سه روز است که هدایت توپخانه را به عهده دارد. برادر محسن

توانید به سرهنگ هاشمی بدهید. بعد از سلام و احوالپرسی گفت، جناب هاشمی شما می

در مرکز  خواجوی سرهنگ ایر آتش بگیرید؟ من هم بلافاصله بای و اطراف آن را زده بدره

ای و به صورت ها را روی ده بدره، همه آتشتطبیق آتش تماس گرفتم و گفتم جناب خواجوی

روستای  .متر به برد توپخانه اضافه شود( 50متمرکز کنید )یعنی با هر بار شلیک  ایپله

صدای فرماندهان  ،ای در دامنه ارتفاعات شمالی جاده قرار داشت. با این تیراندازیبدره

تواند شد که کار تمام است و هرکس به هر طریقی که میسیم شنیده میبی منافقین از

  خودش را نجات بدهد.

شدند. با دوستان  آبادحوالی ساعت یک و نیم بعدازظهر، نیروهای ما وارد شهر اسلام

آباد رفتند. خیلی خسته بودم. سه ها به سمت شهر اسلامهمگی از دیدگاه پایین آمدیم و بچه

زدم. به طرف روز بود که نخوابیده بودم. فقط گاهی اوقات لحظاتی را در خودرو چرت میشبانه
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فرمانده دسته  ند هوایی مستقر بود. استوار افتخاریرفتم. در آنجا یک دسته پداف گردنه قلاجه

غروب خوابیدم.  6یک سنگر مرتبی داشت. یک حمام صحرایی داشت. دوش گرفتم و تا ساعت 

 آباد برویم.حت، به راننده گفتم به طرف اسلامپس از استرا

زده و در تمام در و دیوارهای شهر، آثار گلوله و خرابی به شدیم. شهر جنگ آبادوارد شهر اسلام 

کلی وسایل و امکانات  و مانده بودها خورد. هنوز تعدادی از خودروهای منافقین در خیابانچشم می

داخل این خودروها بود. از وسایل اغتنامی بجامانده، به راننده گفتم فقط یک عدد دوربین چشمی 

بردارد، که آن را هم در پایان خدمت در گروه، تحویل قرارگاه گروه دادم. آن روز عصر حوالی را برایم 

دیدم. برادران گفتند  نیاسپاه را به اتفاق برادر حمیدی فرمانده قرارگاه نجف غروب، برادر شوشتری

کنند. مستقر شدند و دارند مقاومت می باقیمانده منافقین روی گردنه پاتاق ،پیش رفتیم تا کرند

برویم و پشت منافقین را در کل  سگانپیشنهاد کردم یک نیرویی بیاید و از محور سگان به طرف 

لذا توجهی به  ،دستی نداشتیا شاید هم نیروی دم شناخت ومرا نمی داود ببندیم. برادر شوشتری

 .پیشنهاد من نکرد. من هم آن شب به قرارگاه گروه خودمان برگشتم

 7/5/67حوادث و اتفاقات روز جمعه 

دار و تعدادی سرباز و درجه به اتفاق سرهنگ کوششی 7/5/67اول صبح روز جمعه 

به  نفر برای شناسایی محور و بررسی وضع منافقین در محور پاتاق 10-12در حد  ،داوطلب

که در روستای سرچشمه  ،یا همان کل داود رفتیم. ابتدا به موضع آتشبار کاتیوشا سرپل ذهاب

دو یا سه کیلومتری که به  .ار را با خودمان همراه بردیمرفتیم و یک دیدبان از آتشب ،مستقر بود

جلو رفتیم، نیروهای عراقی که هنوز تعدادی از آنها آن طرف سرآبگرم برای پشتیبانی از 

دو دستگاه خودرو وانت تویوتا را دیدند، روی ما آتش وقتی نشینی منافقین مستقر بودند، عقب

 تیراندازی می
ً
)سرباز فریمان  کردند. راننده منگشودند. حداقل دو دستگاه تانک مرتبا

کرد، بلافاصله به طرف راست پیچید و ما در داخل شیاری قرار که در جلو حرکت می 1(کنکوه

                                              
پس از دیدن دوره  2/6/67و ترخیصی  2/2/65اعزامی  کند سرهنگ بازنشسته محمد کوهفرزن کن. سرباز فریمان کوه1

منتقل شدم، ایشان را به عنوان راننده  33به گروه 65ذرماه سالآخانه منتقل شد. وقتی اینجانب در توپ 33آموزشی به گروه
 علاوه بر اینکه سربازی بسیار 

ً
 بی درمنضبط و باادب و مرتب بود، معرفی کردند. انصافا

ً
نظیر بود. از رانندگی هم واقعا

خواندن بود. علاوه اهل مطالعه و درسه کرد. بتا تهران را بدون کوچکترین خستگی، یکضرب رانندگی می حسینیه اهواز
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ها مخفی بود. حدود نیم ساعتی را در داخل این شیار بودیم و گرفتیم که از دید و تیر عراقی

ا منطقه سرآبگرم را زیر آتش گرفتند. دیدبان ما هم بلافاصله درخواست آتش کرد و آتشبارهای م

ها برگردیم ممکن است نیروهای عراقی لحظاتی بعد، تیراندازی طرفین قطع شد. گفتم بچه

بیایند و در این لحظات پایانی جنگ ما را به اسارت بگیرند. دوستان هم پذیرفتند. وقتی وارد 

 تیراندازی جاده اصلی شدیم، به علت اینکه در دید نیروهای عراقی قرار گ
ً
رفته بودیم، مجددا

خیلی سریع  کنهای آنها شروع شد، ولی خدا را شکر با مهارت رانندگی آقای کوهتانک

خط مقدم  ،توانستیم به عقب برگردیم. آن روز آتشبار کاتیوشای ما در روستای سرچشمه

                                              
با اینکه مدت دو سال از گرفتن دیپلمش گذشته بود، مصمم بود که در دانشگاه شرکت کند. روی همین اصل از کوچکترین 

آوردم زمانی که من برای بازدید از خطوط پدافندی و یا سر زدن به دیدگاه کرد. به یاد میفرصتی برای مطالعه استفاده می
ام. همین مقدم در داخل خودرو مشغول مطالعه بود. از پشتکار و ادب او هرچه بگویم کم گفتهرفتم، ایشان در همان خط می

مرخصی در تهران بود. با شنیدن اینکه عملیاتی در منطقه ما رخ  31/4/67سرباز در عملیات پایانی غرب یعنی عملیات 
ن سرباز باغیرت کردند، ایفرار می ن و مشهدداده، درست زمانی که بعضی در منطقه عملیات به محض شروع عملیات تا تهرا

همراه و همدم من  آید و در تمام طول عملیات مرصادداوطلب به منطقه میبه صورت پایان نیافته بود،  شبا اینکه مرخصی
ای یش قرمز و رنگ خون گرفته بود. لحظههاای استراحت نکرد. چشمروز بیداری کشید و لحظهبود. به خاطر دارم سه شبانه

هایی که کرده بود، بعد از خاتمه خدمتش در کنکور سراسری آن سال از من غافل نبود. به خاطر این زحماتش و فداکاری
)آن روزها برای بسیجیان که در جبهه حضور  ندگی از نیروی زمینی برایش گرفتمشرکت کرد و من هم یک برگ تأیید رزم

 که ای وجود نداشت(. خواست خداوند بودشد، ولی برای سربازان ارتش چنین سهمیهن برگه رزمندگی صادر میداشتند ای
شود و به علت جدیتی قبول می شود و به عنوان سهمیه رزمندگی در رشته پزشکی دانشگاه همدانبرگه ایشان پذیرفته می

افتد. ایشان در همان ابتدای دوره دانشجویی سهمیه پزشکی هایش جلو میایکه در امر آموزش داشت، یک ترم از همدوره
به دیدارم آمد و  کنبرگشته بودم، یک روز آقای کوه من تازه از دوره وابستگی نظامی چین 72پذیرد. در سال ارتش را می

سهمیه رزمندگان استفاده کنند. علت را پرسیدم. گفت ایشان بسیجی نبود ولی از گفت مرا دارند از دانشگاه اخراج می
لذا باید اخراج شود. یکی از مسئولین دانشگاه راهنمایی کرد که اگر ارتش اعلام نیاز بکند و تأییدیه مجدد  ،کرده است

داد. مسئول عقیدتی بایستی عقیدتی سیاسی تأییدیه میصرفنظر خواهد شد. در ارتش هم میبفرستد، از اخراجش 
گفت خلاف صورت گرفته. روزی خدمت حاج آقا حبیبی که در زمان داد و میسیاسی نزاجا حاج آقا حبیبی تأییدیه نمی
بود رفتم. گفتم حاج آقا خودتان روزهای سخت جنگ را لمس کردید.  قزوین 16پایانی جنگ مسئول عقیدتی سیاسی لشکر

این سرباز در ایام مرخصی داوطلبانه به جبهه آمد و این خدمات را انجام داد و این برگه را هم من برایش گرفتم. شاید 
ماه این چنین قرار داده  28اش به مدت و خدمت صادقانه خواست خداوند بود و یا خداوند پاداش او را در عملیات مرصاد

است تا آن روز مسئولین پذیرش دانشگاه متوجه این نشوند که ایشان سرباز است و بسیجی نیست. حاج آقا حبیبی با 
التحصیل شدن به مدت از فارغبعد  کنآقای دکتر فریمان کوه ،های من برگ تأییدیه را صادر کرد. در نتیجهشنیدن حرف

به خدمتش ادامه داد و پس از گرفتن تخصص در رشته بیهوشی، داوطلبانه به بیمارستان اهواز  دو سال در منطقه سومار
با درجه سرهنگی به افتخار بازنشستگی  1395منتقل شد و با احتساب خدمت سربازیش، پس از سی سال خدمت در سال 

باشد و ارتباط من و ایشان برقرار است و همیشه به یاد های اهواز میاکنون هم مشغول خدمت در بیمارستانهمنائل شد و 
 ( 22/11/99باشم. )سرتیپ سید حسام هاشمی این سرباز فداکار هستم و دعاگوی وجود نازنینش می
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 علی به فرماندهی سرهنگ زرهی 3نیروهای ارتش ما بود و بعدازظهر همان روز نیروهای تیپ

 برگشتند. به پادگان اباذر ایوبی

 آن شب، یعنی شب جمعه با نیروهای منافقین در گردنه پاتاق های سپاهبچه ،برابر اطلاع

 جنگیدند و اول صبح نیروهای باقیمانده آنها با پشتیبانی نیروهای عراقی به داخل خاک عراق

با نابودی عمده قوای منافقین به پایان رسید. گرچه  برگشتند. بدین طریق، عملیات مرصاد

در غرب برای ما و همه  و حمله عراق )ره(های آخر جنگ و نوشیدن جام زهر امامعملیات

جمعی گروهک رزمندگان و مردم ایران بسیار تلخ و ناگوار بود، ولی نابودی و انهدام دسته

هزار شهید از ملت ما گرفته 17منافقین، این خائنین به ایران و مردم شریف ایران که بیش از 

 های جسمی و روحی ما را جبران کرد.و همه خستگی بود بود، شیرین و گوارا
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 ارتش و اعزام به وابستگی نظامی به چین انتقال به ستاد مشترک

، در ایام در منطقه سومار 1368، بخصوص در سال 33بعد از اتمام جنگ و خدمت در گروه

زبان انگلیسی را به منطقه بردم  4تا  1های انگلیسی افتادم. کتابفراغت، به فکر خواندن زبان 

، هایم به نام سرهنگ جمیلیپرداختم. یکی از همدورهو هر روز یک ساعتی به مطالعه آن می

کرد، وقتی به دیدارم آمد و ذوالفقار خدمت می 58که آن زمان در توپخانه لشکری لشکر

کنم، خیلی تشویقم کرد. ایشان مسلط به مشاهده کرد که من دارم زبان انگلیسی مطالعه می

ضمن  و آمدای یک روز به دیدارم میهفتهزبان انگلیسی بود و سابقه تدریس هم داشت. 

 کرد. تشویق، اشکالاتم را رفع می

کننده نزاجا )آن زمان که به تهران و نزاجا آمدم، معاون هماهنگدر همین ایام، یک روز 

( مرا احضار کرد و گفت: فلانی، فرمانده نیرو در نظر دارد شما مرحوم سرهنگ بهروز سلیمانجاه

داری انتخاب نماید. نظر خودت چیست؟ انتظار نداشتم. با را به عنوان فرمانده مرکز درجه

فرمانده نفرمان  هر دو 64و  63های ، چون در سال( خیلی خودمانی بودمن )سلیمانجاهایشا

. حتی و ایشان فرمانده قرارگاه جنوب غربقرارگاه زمان جنگ بودیم. من فرمانده قرارگاه شمال

قرارگاه قبل از ایشان صورت گرفت. به ایشان عرض کردم، شما چه انتصاب من به فرماندهی 

کنید؟ من زمانی فرمانده قرارگاه بودم. بعد از اتمام فرماندهی صیادشیرازی، شغل فکر می

پیشنهادی برایم فرماندهی گروه توپخانه بود، یعنی دو درجه پایین، ولی من خودم قبول کردم 

 رم فرماندهی یک گردان و یا تیپ را در همان کردستانو حتی به فرمانده نزاجا گفتم، حاض

بپذیرم و اگر نشد، به صورت یک سرباز و یا بسیجی ساده در جبهه جنگ بمانم. خوب شما 

دیدید و حالا  توپخانه و ماجرای پایان جنگ و عملیات مرصاد 33عملکرد مرا در فرماندهی گروه

خواهید تنزیل شغل به من بدهید )به نظرم فرمانده یک که جنگ تمام شده، چرا باز هم می

 یگان رزمی که هنوز در منطقه بود، از فرماندهی مرکز درجه
ً
داری بالاتر بود(. سوال کردم واقعا

رم و اگر مانعی کردید؟ به هرحال، من تمایلی به این انتصاب ندااگر خود شما بودید، قبول می

ارتش و  توانید مرا به جای دیگری منتقل کنید. همان روز سَری به ستاد مشترکهستم، می

طی آزمونی یک نفر  خواهندای کردند و میدم بخشنامهدفتر عقیدتی سیاسی زدم. متوجه ش
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نام کردم بفرستند. من هم در این آزمون ثبت افسر را برای نمایندگی آموزشی به کویته پاکستان

 و به منطقه برگشتم. 

تر از گذشته، به مطالعه کننده نزاجا داشتم، خیلی مصممبا بحثی که با معاون هماهنگ

نفر قبولی کتبی  5-6کنم جزو زبان پرداختم و در آزمون شرکت کردم، که خوشبختانه فکر می

 ی و یکی هم عقیدتی داشتیم. آزمونصاحبه، یکی تخصصبودم. بعد از آزمون کتبی، دو م

چون مادر این اعزام اداره پنجم بود، در آنجا خیلی  .صی در اداره پنجم ارتش صورت گرفتتخص

سخت گرفتند، چون یک نفر از آن اداره هم شرکت کرده بود و از نظر زبان انگلیسی خیلی قوی 

 2د. در مصاحبه عقیدتی سیاسی، مرحوم سرتیپبود. شاید نفر اول بود و هدف آنها آن فرد بو

جانشین فرهنگی عقیدتی سیاسی، که ارادت زیادی به من داشت و از افسران  کیاراد

اللهی بود و در جریان مسائل هم بود، بالاترین نمره عقیدتی را اول به من و سپس به حزب

 داد.  بهرام قاسمی 2سرتیپ

که متأسفانه بعد  ،زرهی بود 92ام بود. ایشان آن زمان جانشین لشکرهمدوره بهرام قاسمی

پاسداران بر اثر اشتباه شلیک  از امتحان عقیدتی سیاسی، در همان سال، در مانوری در سپاه

 خمپاره، در جایگاه مانور به شهادت رسید.

دانم چه شد که اعزام در مجموع، من به عنوان نفر اول آزمون قبول شدم، ولی نمی

گفت آن موضوع را  ها که به تهران آمدم، امیر کیارادصورت نگرفت. در یکی از این پیگیری

. بیا برو برای وابستگی نظامی امتحان بده و من مطمئن هستم که اینجا قبول پیگیری نکن

شوی و شانس اعزام هم بیشتر است. به علت اتفاقاتی که این روزها در وابستگی نظامی می

افتاده است، برای اعزام، به دنبال افسران مؤمن و انقلابی هستند. لذا من هم این بار با 

ابستگی نظامی شرکت کرده و نمره قبولی را در آموزش و مصاحبه آمادگی بیشتر در آزمون و 

 عقیدتی سیاسی آوردم. 

 اواخر آبان
ً
 33و با تسویه حساب، گروه شد ابلاغبه من  قبولی در آزمون 68ماه سال تقریبا

 و در آذرماه خود را به اداره دوم دادم تحویل توپخانه را به سرتیپ دوم توپخانه پرویز صادقی

 سماجا معرفی کردم. 
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دانشکده  واردمراحل آموزش اطلاعاتی، ابتدا  برای، پس از توجیه اولیه، در اداره دوم

های آموزش اطلاعات، ضداطلاعات، ماه تا پایان سال شدیم. کلاس 3فارابی به مدت 

. پس از سر گذاشتیم پشتبه صورت خیلی فشرده نگاری و... را جاسوسی، رمز جاسوسی، ضد

های اداره را به ها و معاونتهای کارورزی در دوایر و مدیریتماه، کلاستعطیلات فروردین

 کردم. تناسب نیاز دیدیم و همزمان در تقویت زبان انگلیسی هم تلاش می

 انتخاب محل وابستگی

رسید. در آن زمان، به علت مشکلاتی که در به اتمام می های آموزشیکم دورهکم

ها به وجود آمده بود )چند نفری از وابستگان نظامی در سال قبل پناهنده شده بودند وابستگی

های آنها به پایان رسیده بود و جایگزین نشده بودند(، لذا چند کشور از و تعدادی هم، دوره

، از آماده پذیرش بودند. با مشورت با دوستان در اداره دوم و چین جمله یونان، هلند، لیبی

که مدت شش ماهی بود از وابستگی نظامی چین  ایخامنه 2جمله وابسته قبلی چین، سرتیپ

کردند، زبان را مطرح میها مسئله ، کشور چین را انتخاب کردم. بعضیدر نهایتبرگشته بود، 

اطمینان داد مشکلی نخواهی داشت. مترجم دایره ایران در اداره تشریفات  ایولی آقای خامنه

و همکاری خوبی هم دارد.  است چین یک ستوان جوان است که زبان فارسی را خیلی مسلط

ها )مهدی و هادی( در حال تم. چون بچهمقدمات کار فراهم شد. برای خرداد بلیط سفر را گرف

معمول بر این بود که وابسته  .ا بروم و مسئله مسکن را حل نمایمتحصیل بودند، قرار شد من ابتد

ماه قبل  6 ایجدید در خانه قبلی وابسته قدیم جایگزین گردد. چون وابسته قبلی آقای خامنه

بایستی خانه جدیدی را خانه ایشان تحویل دولت چین شد و من می به ایران برگشته بود، لذا

 کردم. لذا با بچهتقاضا می
ً
ها قرار گذاشتیم هر موقع مسکن آماده شد، آنها هم بیایند. معمولا

 صبح به وقت چین در پکن 9شب از تهران و با توجه به اختلاف ساعت حدود  8پرواز ساعت 

و چند نفر از سفارت و  مقام سفیر، آقای فرازندهرود متوجه شدم که قائمنشست. به محض ومی

چین به علاوه نفر دوم یا همان کارمند دفتر وابستگی  یکی دو نفر از اداره تشریفات وزارت دفاع

به استقبال آمدند. پس از پذیرائی مختصر در سالن تشریفات فرودگاه، به همراه قائم مقام 

وارد سفارت ایران در دفتر سفیر شدیم. پس از معارفه با اعضای سفارت  سفارت آقای فرازنده

ماه در غیاب وابسته نظامی،  6، که مدت کارم شدم. کارمند سفارت آقای لاجوریوارد دفتر 
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داد، به خوبی بر امور کار مسلط بود و چند روزی به کارهای روزمره و اداری دفتر را انجام می

 کردم.ها و سابقه کار مطالعه میتوجیه من پرداخت و بقیه مطالب را از روی پرونده

ن به نام آقای مانک که به خوبی در همان ده روز اول، رابط دفتر، یعنی همان ستوان جوا

کرد، جلسه معارفه مرا ابتدا با رئیس اداره تشریفات، که یک سرلشکر زبان فارسی تکلم می هب

ارتشبد شیوشین ترتیب داد و به عنوان مترجم  بود و سپس با جانشین رئیس ستاد ارتش چین

مراسم معارفه را به خوبی پیش برد. آنها وقتی متوجه سابقه خدمتی من، بخصوص مشاغل 

فرماندهی من در جنگ شدند )فرماندهی گروه توپخانه و فرماندهی قرارگاه عملیاتی منطقه 

ها، از یک سال ودند، بخصوص اینکه در همین سالاحترام خاصی برایم قائل ب (غربشمال

قبل، یعنی بعد از جنگ، روابط بین ایران و چین در حال توسعه بود. لذا از همان ابتدا، 

برقرار گردید. من هم در  گذاری خوبی در بحث ارتباط بین ما و اداره تشریفات وزارت دفاعپایه

در دیدارها،  ، کهو زعفران برای سوغاتی برده بودم، مقداری پسته تهران بنا به سفارش دوستان

 بردم. همراه با هدیه مناسبی از سفارت، با خود می

  در چین اداره تشریفات وزارت دفاع

بودند، که مسئولیت  هاها و بخشدر رأس این اداره، یک سرلشکر و چند سرتیپ در معاونت

 افسر آن شعبه مسلط به زبان کشور وابسته هر کشور با یک شعبه بود و
ً
و به عنوان  بود معمولا

نفر بود که از  87حدود  کرد. در آن زمان، تعداد وابستگان نظامی در پکنمترجم هم کار می

اشت. در بین د و شوروی الحاظ تعداد دفتر وابستگی در جهان رتبه سوم را بعد از آمریک

نفر سرتیپ به عنوان ژنرال  10از یکی از کشورهای اروپایی و حدود  وابستگان، یک سرلشکر

)سرتیپ دوم هم ژنرال بود( و بقیه سرهنگ و یا سرهنگ دوم بودند. موضوع درجه خیلی مهم 

ها بود. وابسته ها و سپس با سرهنگا ژنرالها و... اول ببود. تقدم در تمام جلسات، نشست

یک سرهنگ تمام بود، که پس از گذشت حدود یک سال و نیم، آن هم درجه گرفت  نظامی عراق

نوشتم و خواستم سعی شود  و سرتیپ شد. این موضوع را من آن زمان در گزارشم به اداره دوم

در اعزام وابستگان نظامی این مسئله درجه را در نظر داشته باشند، ولو اگر درجه واقعی 

افسرمان سرهنگ بود، به ایشان درجه موقت و یا درجه صوری بدهند، چون در تثبیت وابسته 

 شد.و جایگاهش مؤثر است، که خوشبختانه پذیرفته شد و بعدها این روش اجرا می
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های سفارت تنها در ابتدای امر، به علت نداشتن منزل، حدود سه ماه را در یکی از سوئیت

بود. ایشان شهرت  ، آقای بروجردیبا خانواده سپری کردم. سفیر قبلی چیننیز و مدتی را 

یکی دو ماه قبل از  بسیار خوبی در سفارت و عملکرد خوبی در مدت مأموریتش داشت. ایشان

، به تهران برگشته بود. لذا سفارت هم مانند دفتر وابستگی توسط نفر دوم، ورود من به پکن

هم در پایان شهریور به تهران  شد. قرار بر این بود که آقای فرازندهاداره می یعنی آقای فرازنده

ای مرا بگیر، ولی یک شرط گذاشت. به شرط برگردد. لذا به من پیشنهاد کرد، بیا خانه اجاره

 این کار 
ً
اینکه اثاثیه منزل مرا بخری. وقتی از دوستان سفارت جویا شدم، همگی گفتند حتما

 سفارت، منزل آقای فرازنده را بکن، ولو اینکه پول بیشتری هم بدهی، چون بین منازل سازمانی

باشد و پیشنهاد ایشان به خاطر فروش اثاثیه از نظر فضا و وسعت و موقعیت بهترین آپارتمان می

گیرد و احتمال خرید اثاثیه است و اگر شما این کار را نکنی، نفر بعدی ایشان این خانه را می

را خریدم و رنگی هم این فرصت استفاده کنید. خلاصه اینکه اثاثیه گردد؛ لذا از هم منتفی می

جدید از کشی کردیم. گرچه نفر دوم قبل از ورود نفر دوم جدید سفارت، اسباب و به خانه زدیم

از نفر قبلی خودش. بعد از دو ماه پس از ورود ما، نفر دوم  البته، این موضوع خیلی دلخور شد

که از قبل ایشان را  مأموریتش به پایان رسید و جناب سروان پورعباسی کارمند لاجوری

 شناختم، به عنوان نفر دوم وابستگی اعزام گردید.می

که داشت،  ایعلاقهحاشیه بود و به علت اللهی و بیافسری مؤمن، حزب آقای پورعباسی

تمدید شد و تا پایان مأموریت دیگر یک سال  ،اش، بنا به درخواست منمدت مأموریت دو ساله

 کرد. با من در دفتر وابستگی خدمت می

با شروع سال تحصیلی، پسر بزرگم آقا مهدی دوره راهنمایی را به اتمام رسانده بود و 

برای دوره دبیرستان نداشت و تا  شد. سفارت، کلاس آموزشیبایستی وارد دبیرستان میمی

شد. دوره راهنمایی توسط دو نفر معلم اعزامی و همسران کارمندان سفارت اداره می

بود که به زبان انگلیسی  ترین کلاس آموزشی موجود، دوره دبیرستان سفارت پاکستانمناسب

اهی فرصت بود. در این مدت، آقا از اول ژانویه بود. سه م آن که سال تحصیلی شد،تدریس می

در سال اول  ،مهدی به آموزش زبان انگلیسی پرداخت و سرانجام در اول سال تحصیلی

 تحصیل گردید. به دبیرستان پاکستان مشغول
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آقا هادی، در همان سفارت در کلاس اول راهنمایی و دخترم هدی خانم در کلاس اول 

آمدند و آقا مهدی با اتوبوس و ن به سفارت مینام کرد. هادی و هدی صبح با مدبستان ثبت

 رفت.بعدها با دوچرخه به مدرسه می

 وضعیت کاری من در سفارت و در دفتر وابستگی

 هفتهپایه سفیر قبلی، آقای بروجردی
ً
ای دو گذاری خوبی را در سفارتخانه کرده بود. تقریبا

شب جمعه برای  هممختلف و  هایها در سفارت برای دعای توسل و یا مراسمشب خانواده

شدند. به علاوه هرچند مدت، یک روز جمعه برای صرف شام و دعای کمیل دور هم جمع می

مقداری  ین موضوع گرچه بعد از آقای بروجردیکردند. اهای تفریحی سفر میتفریح به مکان

های جمعه، های مختلف و شبانجام مراسم در مناسبت ،کمرنگ شده بود، ولی به هرحال

ها بسیار مؤثر بود. یکی از کارمندان خدماتی همیشه برقرار بود. این مسئله در روحیه خانواده

که یکی از قاریان ممتاز کشور بود و به خاطر همین هنرش توسط  سفارت به نام آقای مسگری

ها کلاس قرآن . برای بچهی داشتبسیار مؤثر جذب سفارت شده بود، حضور آقای بروجردی

 جاذبه خوبی را داشت. شها نیز با صوت زیبایگذاشت و در مراسممی

بود. من ایشان را  وابسته فرهنگی سفارت به نام آقای ثابتیهای سفارت، یکی دیگر از آدم

کرد، نژاد کار میبا شهید هاشمی مشهد از اول انقلاب که در حزب جمهوری اسلامی

مردی بسیار خوش اخلاق بود و جاذبه خوبی داشت. در اجرای مراسم  شناختم. آقای ثابتیمی

و بخصوص دعای کمیل شب جمعه، اهتمام خاصی داشت. رابطه خوبی با همه و بخصوص با 

سال ادامه  26داشت و این ارتباط هنوز هم بعد از گذشت  ،به علت شناخت قبلی ،اینجانب

 پردازم.ت شد، به آن میدارد. خاطرات خوبی از ایشان دارم که اگر فرص

های نفر بعدی که نه تنها در سفارت و بین کارکنان و خانواده، بلکه در بین دیپلمات

ها و مسئولین و کارکنان وزارت امور خارجه و وابستگان نظامی محبوبیت داشت، سفارتخانه

قبلًا سرآشپز هتل استقلال تهران  آشپز سفارتخانه ایران بود. آقای میررکنی آقای میررکنی

کرد. غذاهای ها در آشپزخانه سفارت کار میشکار شد و سال بود که توسط آقای بروجردی

ها، بخصوص ها و همه مهمانمورد توجه همه خانواده بسیار خوب و دلپذیر آقای میررکنی

های مختلف که توسط در مناسبت های خارجی بود؛ لذا مهمانی در سفارت ایراندیپلمات
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ا، بیشترین هشد، به اعتراف همه دیپلماتسفیر و یا وابسته نظامی برگزار می

ی تا ناز شروع مهما که نیمدیران و مسئولین چی برای بخصوص ،کنندگان را داشتشرکت

 بردند.از غذاهای ایرانی و دستپخت آقای میر رکنی بسیار لذت میپایانش، 

گفتند، بود. می شدهبا معماری زیبایی در وسعت مناسب بنا  سفارتخانه ایران در چین

کاری مناسب و معمارش کسی بود که برج آزادی را طراحی کرده بود. حیاط بسیار زیبا با گل

یک استخر روباز در وسط حیاط. رزیدانت )ساختمان محل اقامت سفیر( بسیار مناسب که 

هم برای پذیرایی موقت مهمانان داشت، که من در یکی از  یعلاوه بر ساختمان سفیر، سوئیت

 ها به مدت سه ماه زندگی کردم.ین سوئیتا

طوری که سفیر بود، همانمیزبان رسمی نیروهای مسلح در کشور  وابسته نظامی، نماینده

های نظامی، دیدارها نماینده قانونی و رسمی دولت در آن کشور است. هرگونه رفت و آمد هیئت

امی، تهیه مقدمات های آموزشی نظدهی هیئتهای مقامات دو طرف، سرویسو ملاقات

کشور مورد آوری اطلاعات نظامی های نظامی و... دو کشور، به علاوه جمعها و خریدملاقات

باشد. شرکت در مراسم نظامی کشور ، از وظایف وابسته نظامی مینظر و یا هر کشور دیگر

 وابستگان نظامی سایربا  ارتباط و همچنین، حضور در محافل وابستگان نظامی میزبان و

 خوبی بین من و وابستگان نظامی پاکستان)کشورها، 
ً
، که از بین این وابستگان، ارتباط نسبتا

 .( از دیگر وظایف وابستگان نظامی بود،... برقرار بود، رومانی، اندونزیسودان، الجزایر، ترکیه

، بخصوص بعد از پایان جنگ، رفت و آمد بین دو کشور با توسعه ارتباط بین ایران و چین

 همه این سفرها را می
ً
 باشم. همراه مقام سفرکننده  باو  کردممی بایستی تنظیمزیاد شد و تقریبا

 سه سفر کاری در سال. سفر وزیر دفاع، جناب آقای مهندس ترکان1
ً
های : ایشان تقریبا

و نانجینگ و... سفر داشتند.  ها مثل شانگهایبه بعضی از استان گاهکه  ندداشت 71و  70و  69

سال سن داشت. آنها از  85که بالای  ،وی بود، در آن زمان ارتشبد چینگ جیوزیر دفاع چین

، با کردند. همراهان آقای ترکانای استقبال و پذیرایی میبه نحو شایسته آقای ترکان

 شدند.نامه و یا قرارداد میهمتایانشان، همزمان مشغول مذاکره و عقد تفاهم

قراردادهای خرید اف سِوِن  که برای ،، شهید سرتیپ ستاری. سفر فرمانده نیروی هوایی2

 شد. انجامو سیستم کنترل فرماندهی و چندین قرارداد آموزشی 
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انجام پذیرفت.  1370در سال  ییو سرلشکر محسن رضا . سفر امیر سرلشکر شهبازی3

انجام شود، که بالأخره با  ییقبل از سفر محسن رضا همه تلاش من این بود که سفر شهبازی

که آن زمان در وزارت امور خارجه در معاونت تشریف داشتند، سفر  کمک آقای دکتر بروجردی

و  گرچه سفر امیر شهبازی ،انجام پذیرفت در ادامه بازدید ایشان از پاکستان سرلشکر شهبازی

 بیشتر جنبه تشریفاتی داشت.  ییمحسن رضا

گفتند ما  ،اینجانب داشتبا در لابی که چین  ، اداره تشریفات وزارت دفاع71. در سال 4

داشته  به ایران و سپس از آنجا به پاکستانسفری )ارتشبد چینگ جی وی( مایلیم وزیر دفاع 

 اکثر سفرهای باشد، لذا لازم است از طرف وزیر دفاع شما دعوتنامه
ً
ای ارسال گردد )معمولا

جمهوری  را به وزارت دفاعچین  مقامات به شکل طرفین بود(. بلافاصله تمایل سفر وزیر دفاع

 وزارت دفاع چین تقدیم اداره تشریفات بهعوتنامه رسمی را منعکس کردم و از آنجا نیز د اسلامی

نمودیم. مقدمات کار فراهم شد. رابط آنها از من خواست که وزیر دفاع مایلند با هواپیمای 

جمهوری اسلامی )ایران ایر( بروند. حدود پنج نفر همراه دارند، شما برایشان بلیط رزرو نمائید. 

، آقای فضلی و از دوستان و همچنین همسایه دیوار به دیوار ما مسئول هواپیمای ایران در پکن

در آپارتمان بود. به ایشان سفارش کردم جای مناسب در هواپیما و حتی یک صندلی خالی در 

کنار وزیر بگذارد. موضوع را به تهران منعکس و درخواست نمودم که اگر ممکن است در این 

آخر مهرماه و یا اوایل آبان بود، متأسفانه موضوع از طرف اداره  سفر همراه وزیر باشم. سفر در

همسرم به  .مانده بودچند روز به سفر وزیر دفاع هنوز گردشکار و با آمدن من مخالفت شد.  دوم

که متأسفانه  ،هنوز در تهران بودند و مرخصی تابستانه آمده بودند برایاتفاق دختر کوچکم 

پس از مراسم تشییع جنازه و  .همان شب به تهران سفر کردم لذا ؛پدرم فوت کردهخبر رسید 

خاکسپاری و برگزاری مراسم بود که باخبر شدیم وزیر دفاع چین به تهران آمده، معاون 

ست نمودند که ما فردی ( درخواکننده وزارت دفاع از دوستان )آقای تیمسار غفراللهیهماهنگ

که ایشان را در ایام اقامت در تهران همراهی کند نداریم. گفتم من حرفی ندارم، ولی شما باید 

با ارتش هماهنگی نمایید و از طرف اداره دوم به من ابلاغ شود. پس از موافقت و ابلاغ دستور، 

ز دیدار با وزیر دفاع و هیئت پنج نفره چینی را همراهی کردم. برنامه وزیر دفاع چین یک رو

و  بازدید از دافوس 9الی  8بازدید از صنایع دفاع و روز دوم بازدید از ارتش، یعنی از ساعت 
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ملاقات با رئیس ستاد  12الی  1030و از ساعت  بازدید از دانشکده افسری 10الی  9سپس 

 بود. ارتش در ستاد مشترک

در همین مدتی که من به تهران آمده بودم، گزارشی از طرف سفارت ایران به وزارت امور 

ین آخرین سفر آقای وزیر که از قرار معلوم ا ،شودخارجه و از آنجا به ستاد ارتش منعکس می

درست و حسابی  قرار است ایشان تعویض شوند. روی همین اصل، ستاد مشترک و دفاع است

یک از اعضاء هیئت و دانشگاه افسری هیچ ایشان را تحویل نگرفت و در بازدید وزیر از دافوس

همراه با ناهار  ،تاد هم که تا ظهر به طول انجامیدرئیسه شرکت نکرده بودند و دیدار با رئیس س

 نبود. در صورتی که در عرف دیپلماتیک مرسوم اس
ً
ت، وقتی دیدار و یا ملاقات ظهر باشد، حتما

دانم کمی راجع به دیدار رئیس ستاد ارتش با ارتشبد چینگ همراه با صرف ناهار است. لازم می

دی صحبت بکنم. در ابتدا، پس از تعارفات دیپلماتیک معمولی که بین طرفین در مسئله جی

ت دو بار بدون مقدمه دو مطلب را شود، ژنرال در بین صحبدوستی و توسعه روابط مطرح می

سال دارم. او در جواب  46بیان کرد. یک بار از سن رئیس ستاد پرسید. ایشان جواب داد من 

در راهپیمایی بزرگ مائو فرمانده  سال خدمت سربازی دارم و 63گفت: آقای رئیس ستاد، من 

العمل طرف سدسته بودم. سپس صحبت عادی خودش را بدون اینکه منتظر جواب و یا عک

خواهم اینجا مطلبی را به شما بگویم مقابل باشد، ادامه داد. باز پس از لحظاتی گفت، امروز می

ای نشده است. آن اینکه درست سه ماه جا نگفتم و هنوز در کشورم نیز رسانهکه تا به حال هیچ

تای شما و رئیس یان که الآن همخاتیروم، به جای من ژنرال چیبعد، من از این سمت کنار می

 ید و جای ایشان یک سپهبدی را که فرمانده قرارگاه منطقه شانگهایآستاد ارتش است می

گیرد شود و به جای فرمانده منطقه شانگهای سرلشکر فلانی درجه میباشد رئیس ستاد میمی

یکی از اعضای اصلی  شود. شغل بعدی من هم در کنگره مجلس ملی چینو فرمانده منطقه می

کنگره خواهد بود. سپس موضوع را به همان صحبت قبلی خودش کشید. این دو مطلب 

 خدمت نظامی من حداقل یک و نیم برابر سن شما است 
ً
اساسی را به این منظور گفت که اولا

 مشاغل در کشور ما حساب و کتاب دارد و اگر اطلاعاتی را شما دریافت ک
ً
ردید و فکر و ثانیا

کردید که ما رفتنی هستیم، اینطور نیست. این کشور دارای برنامه است، رفت و آمد و تعویض 

 مشاغل حساب و کتاب دارد. 
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من آن روز از این رفتار ستاد ارتش خیلی ناراحت شدم. اما در عوض، همان شب، هیئت مهمان 

یک مهمانی مجلل برگزار کرد. اغلب فرماندهان رده  ییپاسداران بود. آقای محسن رضا سپاه

در ایران و  پاسداران، مسئولین وزارت امور خارجه، سفیر و وابسته نظامی چین بالای سپاه

و ستاد کل را دعوت نمود و تجلیل خاصی از وزیر دفاع چین بجا آورد و  تعدادی از وزارت دفاع

در پایان، هدیه نفیسی را هم تقدیم کرد. پس از پایان سفر وزیر دفاع چین، من تقاضای یک ماه 

مرخصی کردم، تا هم کمی به خانواده برسم و هم یک سفر حج عمره داشتم بروم که 

با همسر و مادرم رفتیم. این مسافرت که هنوز چند  خوشبختانه موافقت شد و سفر عمره را

روزی از فوت پدرم نگذشته بود، در روحیه مادرم خیلی مؤثر بود. بد نیست در اینجا به موضوع 

 سفر عمره هم بپردازم. 

هایی هم اجرا شدند و برنامهها جمع میهای مختلف، خانوادهدر سفارت، به مناسبت

پاسداران بود که هر سال توسط برادر  ا، سوم شعبان روز سپاههشد. یکی از این مناسبتمی

 سوالاتی مطرح میسپاهی به نام طوقیان برگزار می
ً
شد. به کسی که جواب درست شد. معمولا

، آقای )ره( بودشد. در آن سال که دومین سال رحلت حضرت امامای داده میداد، هدیهمی

)ره( یکصد سوال تهیه نمود و بین مدعوین توزیع گردید. نامه حضرت امامطوقیان از وصیت

آوری و به کسانی که جواب درست شعبان جمع 15های سوالات را تا قبل از قرار شد پاسخ

نامه به بند وصیت ای مناسب داده شود. حاج خانمِ ما، در چندین شب متوالی بنددادند، هدیه

ها را به دقت و به درستی جواب داد و دو فرم، یکی به نام خودش را به دقت مطالعه کرد و پاسخ

ها دعوت و دیگری به نام من پر کرد. شب نیمه شعبان، جشن توسط سفارت برگزار و خانواده

با معاونت فرهنگی وزارت  شدند. یک ساعت قبل از شروع برنامه، رایزن فرهنگی آقای ثابتی

سفارت جشن داریم. شما گوید ما امشب در گیرد و میآقای ابطحی تماس می ارشاد

هزینه یک سهم  از طرف رایزن فرهگی قولگوید باشد.ای بدهید؟ ایشان میجایزه خواهیدنمی

شود. پس از سخنرانی مختصر، نوبت ع میبدهید. جلسه شرو  را حج عمره و یک سفر سوریه

گوید دو جایزه بزرگ هم می رسد. آقای ثابتیهای صحیح فرا میکشی برای جایزه پاسخقرعه

به نفرات اول و دوم از طرف رایزن فرهنگی داریم. موضوع جایزه را فقط در گوش سفیر )آقای 

ها. . یکی برای پاسخ صحیح آقایان و یکی برای خانمکنندتهیه میگلدان  گوید. دو( میطارمی
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کند. بلافاصله نگاه زند. او قرعه را انتخاب میهای خردسال را صدا میآقای سفیر یکی از بچه

شوند شود تیمسار هاشمی برنده یک سفر عمره میشود و اعلام میسفیر به طرف من خیره می

 به طرف گلدان مربوط به خانم
ً
ط آید که مربوروند. نام حاج خانم از قرعه بیرون میها میو بعدا

شود دو نفر گوید از یک خانواده نمیشود و میبه سفر سوریه بود. ولی آقای سفیر معترض می

کشند. به نام خانم مدیر مدرسه قرعه اندازد و دوباره قرعه میبرنده باشند. کاغذ را بیرون می

 آید. بیرون می

اعلام شده خمره  پرسد: مامان این که به نام بابادر این حین، دخترم هدی از حاج خانم می

قرعه به نام ایشان را ابطال کرده بود، ناراحت شده  چی هست؟ حاج خانم از اینکه آقای طارمی

ما مالیده  بود. گفت هیچی، خمره یک چیزی شبیه کوزه است. به خاطر یک کوزه، سفر سوریه

ره چیه؟ شوهر شما برنده سفر عمره شدند. گوید حاج خانم خمدستی ایشان میشد! نفر بغل

خلاصه اینکه ما همان سال قبل از فوت پدرمان مقدمات سفر عمره را فراهم کردیم و هزینه آن 

را که در آن زمان یکصد هزار تومان بود، دریافت کردیم. در تهران به سازمان حج مراجعه کرده 

اوایل آبان ماه  کی برای مادرم خریدیم.و دو فیش یکصد هزار تومانی، یکی برای حاج خانم و ی

و  سفر بسیار معنوی و دلچسب بود. هم در مدینه و در هوای مناسب آن موقع به عمره رفتیم.

 ما به حرم کمتر از ده دقیقه بود.رفت و آمد  و هتل ما نزدیک حرم بود ،هم در مکه

جمعی سالانه وابستگان نظامی به شهرهای مختلف دستهازجمله اقدامات قابل ذکر، سفر 

که همه  ،و دیدار از بعضی از اماکن نظامی، صنایع و دیدار از اماکن گردشگری بود کشور چین

بود. البته این دیدار در تمام کشورها مرسوم است.  هزینه آن با اداره تشریفات وزارت دفاع

ای که از این دیدار دارم، بازدید از شهر هاربین در شمال کشور چین در فصل طرهبهترین خا

 زمستان بود که مصادف با جشنواره تفریحات یخی بود. 

 وابستگان، همراه با خانواده و حتی گاهی اوقات فرزندانشان 
ً
در این دیدارها، معمولا

توانستیم همسر و ا، نمیهکه متأسفانه ما به علت بعضی از محدودیت ،کردندشرکت می

کردیم. جشنواره بسیار زیبایی بود. روی فرزندان را با خود ببریم و به صورت مجردی شرکت می

قصرهای زیبای یخی را  و هاها، ساختماناع و اقسام مجسمهرودخانه بزرگ سونگ هوا انو

قسمتی از بود که یک  ،ساخته بودند. دیگر یک کوهستان جنگلی بزرگ به نام ژانگ زیاژی
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شده بود که هیچ وسیله نقلیه و کوهستان محصور شده و به صورت بکر و طبیعی و حفاظت

کابین وارد آن با تلهنیز بایستی پیاده و یک قسمتی را خودروئی در آن راه نداشت و فقط می

ها شد. یک ارتفاع بلندی در قسمت شرق این منطقه کوهستانی وجود داشت. چینیمنطقه می

توان هنگام طلوع خورشید از افق به می ،های قلل این ارتفاعاتداشتند که روی بلندی اعتقاد

های خود را در آن لحظات درخواست کرد. بهترین وجه خورشید را رؤیت کرد و آرزوها و خواسته

ها برای کرد، توریستالرأس این ارتفاعات، تا چشم کار میلذا به هنگام طلوع خورشید در خط

 ورشید صف کشیده بودند.مشاهده خ

جمعی از یک روستای نمونه داشتیم یک بازدید دسته در پاییز سال آخر، وابستگان نظامی 

نشدنی برایم بود و از آن درس بزرگی گرفتیم که که این بازدید یکی از خاطرات زیبا و فراموش

ت و هفتاد هزار در آن نحوه مدیریت، سازماندهی و چگونگی اداره یک ملت یک میلیارد و دویس

 داد.نفری کشور را نشان می

قرار داشت. با هواپیما سفر کردیم.  در مرکزیت کشور چین سین کیانگروستا در استان 

 قبل از فرود در نزدیک
ً
ترین فرودگاه، هواپیما روی روستای مزبور یک چرخی زد و مخصوصا

راهنمایان اشاره کردند که از همان بالا روستا را ببینیم. سرعت هواپیما کم بود، روستا به خوبی 

ها با انواع اطراف رودخانه خیابان شد.شد. از وسط روستا رودخانه مناسبی دیده میدیده می

بود. گویی بهشتی را ساخته بودند. سرانجام، شده ها آراسته زا و دیگر گلهای زنگی گلگل

دقیقه مسافت، وارد روستا  45پس از نشستن در فرودگاه با چند اتوبوس پس از پیمودن حدود 

وارد یک تالار بزرگ  ،انجامهای روستا را یک دور کامل زدند و سر خیابان هاشدیم. اتوبوس

سخنرانی شدیم. پس از پذیرایی مختصر، فرد میانسالی به پشت تریبون رفت و شروع به 

گفت روستای کرد. او میکه همزمان یک نفر با زبان انگلیسی آن را ترجمه می ،سخنرانی نمود

سته خدماتی و یک دسته صنعتکار و یک د کشاورزباشد. یک دسته ما دارای سه طبقه مردم می

 %30کنند. مثلًا تعاونی کشاورزان که حدود هستند و همه اینها به صورت تعاونی زندگی می

کوب، چند دستگاه کمباین و خرمن 5دستگاه تراکتور،  10دهند دارای جمعیت را تشکیل می

مشترک هستند، برداشت  به صورتلودر، یکی دو دستگاه بلدوزر و دیگر ابزار کشاورزی 

، دهندو در پایان کار، سهمی را که به مرکزیت مدیریت تعاونی می است طورم همینمحصول ه
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مردم به کار صنعت مشغول هستند. دارای سه کارخانه صنعتی تولیدی  %50مشخص است. 

های مختلف )نانوایی، سوپرها و...(. خدماتی هستند. مغازه و صنف نیز دیگر %20هستیم و 

کس بیکار نیست و ما نه تنها کسی از دولت برای اداره این چهمه به صورت صنفی هستند، هی

دهیم. البته امکانات اولیه هزار یورو مالیات به دولت می 50شهرک نداریم، بلکه سالانه بالای 

 را دولت برای ما فراهم کرده است. 

 ،وابسته نفرپس از پایان سخنرانی و یک گردش مختصر، برای صرف ناهار، هر یکی دو 

ن یک خانواده بودند، که یکی از اعضای جوان آن خانواده با ماشین خود برای بردن مهما

 مهمانش که مشخص شده بود، در کنار سالن منتظر ایستاده بود. از قضا من و وابسته پاکستان

اتفاق مان مهمانان یک خانواده بودیم. وابسته پاکستان در این سفر غایب بود، لذا به مو مترج

 پیرِ این 
ً
مترجم، سوار بر ماشین دختر جوانی شدیم و او ما را به منزلشان برد. پدر و مادرِ نسبتا

دختر، جلو درب حیاط منزل منتظر بودند و استقبال گرمی از ما نمودند. منزلشان یک آپارتمان 

نواده و از طبقه بود. طبقه اول برای پذیرایی مهمان، طبقه دوم سکونت پدر و مادر و خا سه طبقه

کردند. پدر دختر پس از معرفی خودش و همسرش گفت سوم به عنوان انبار وسایل استفاده می

باشد و این مشغول تحصیل دکتری می دارای دو دختر هستم. دختر بزرگم در دانشگاه پکن

اطلاعاتی که دخترم دارای لیسانس است. خودش دارای سوادی در حد دیپلم بود. با توجه به 

شده از میگو و ماهی و سبزیجات تهیه شده از قبل از مهمان خود گرفته بودند، غذاهای تهیه

های زیادی رد و بدل شد. از جمله مطالبی که برایم مهم بود، یکی اینکه اینها بود. حرف

 ما گفتمی توانستند دو و حتی سه فرزند داشته باشند.فرزندی نداشتند و میمحدودیت تک

فروشیم. این روستا امکاناتی داشت که افراد تحصیلکرده و یا محصولاتمان را خودمان می

های بالا آن را نداشتند، نه از شکل ظاهری، حتی زمین را با همان وسایل ابتدایی مدیران رده

با گذاشتن خیش  را زدند و حتی یک جایی مشاهده کردم که یک نفر زمین مزروعیَشخیش می

زد. این روستا با روستای مجاور خیلی فرق داشت. از مترجم سوال دش شخم میروی دوش خو

دهید؟ چرا باید اینقدر فرق داشته باشد؟ با یک حرکت انقلابی کردم چرا این کار را توسعه نمی

توان این هنر و فن را اجرا نمود. در پاسخ گفت: توسعه خوب است، ولی بدون برنامه خوب می

میلیون کشاورز دارد. اگر بخواهیم یکباره کشاورزی توسعه پیدا  920از  نیست. کشور ما بیش
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شوند. در حال حاضر، ما در هر استان، سالی پنج روستای کند، دوسوم از این جمعیت بیکار می

 از آنان %50 تا ،دهیممدت، آن را توسعه میکنیم و در یک برنامه زمانی طولانینمونه ایجاد می

اول بازار تولید را ایجاد نماییم. تولید ما  مهم است که برای صنعت .شوند به کار صنعت مشغول

ل در صنعت و استقبال از تولید در داخل و بخصوص خارج مهم است. اگر این بازار مورد استقبا

 گیرد. مشکل بیکاری حل شود، خود بخود کشاورزی رونق می و قرار گیرد

  شوم که چین، متوجه مینویسمها را میامروز که من این یادداشت
ً
پس از فروپاشی  دقیقا

ها پیشرفت نموده و چگونه در تمام زمینه ،با این سیاست گام به گام و پیشرفت صنایع ،شوروی

ریزی صحیح از صفر تا صد موضوع، کنترل، بازار دنیا را به خود اختصاص داده است. برنامه

 نظارت درست بر اجرای برنامه در هر دولتی موجب پیشرفت خواهد شد.

 موضوع آخر

ت، یک ملاقات چیزی به پایان مأموریت من نمانده بود. رابط من در اداره تشریفات گف

برای شما با جانشین وزیر دفاع گذاشتیم. فلان ساعت و فلان روز در اتاق ملاقات حاضر باشید. 

من هم با لباس رسمی )نظامی( رفتم. جانشین وزیر با گرمی ما را پذیرفت. خدمات سه ساله 

می( بسیار من و اقداماتی که در این سه سال انجام گرفت را برشمرد. آنگاه یک مدال )نشان نظا

تاکنون اولین وابسته نظامی از ایران هستید  طور بیان کرد که شمازیبا را به من هدیه داد و این

کنید و ما هر سال از بین کلیه وابستگانی که داریم، به یک یا دو نفر که این مدال را دریافت می

 رو به همان رابط کرد و گفت خانوادهاین نشان را تقدیم می
ً
یک از ایشان در هیچ کنیم. ضمنا

اند، لذا به مدت یک هفته خانواده ایشان مهمان وزارت های وابستگان شرکت نکردهمسافرت

 باشد. برای مسافرت به شهرهای زیبای کشورمان می دفاع

ظرف یک هفته، برنامه مسافرت را آماده کردند. از ما سوال کردند خانواده شما در این سفر 

ها بود، گفتم من و همسرم و د نفرند؟ به علت اینکه در اردیبهشت ماه موقع امتحان بچهچن

 2-3بسیار خوبی بود. به  یساله بود. سفر گردش 5/2فرزند کوچکمان سید حامد که آن زمان 

، ناجینک و یک شهر دیگر های شانگهایروز سفر داشتیم و در بهترین هتل 5-6شهر در مدت 

که اسمش در ذهنم نیست از ما پذیرایی شد و با این بدرقه خوب، خاطره بسیار خوبی در ذهن 

  من و همسرم ماندگار شد. 
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 اجا به عنوان جانشین اداره ، خدمت در اداره دوم1377الی خرداد  1372خرداد 

 ستاد مشترک طی چند روز مرخصی، خود را به اداره دوم و پس از پایان مأموریت چین

، زمانی که فرمعرفی کردم. یک سالی بود که رئیس اداره عوض شده بود. سرهنگ اکبر دیانت

بود و در اداره عملیات شدم، تازه به اداره دوم منتقل شده من به مأموریت چین اعزام می

با  71معاونت عملیات مشغول به کار شده بود. در تغییرات بعدی و پس از چندی، در سال 

و جوانمردی او را شنیده من اوصاف انقلابی  .دومی، رئیس اداره شده بوددرجه موقت سرتیپ

د را به ایشان جز یکی دو مورد، به هنگام مرخصی سالیانه تماس نزدیک با او نداشتم. خوبودم. ب

معرفی کردم. خیلی گرم ما را پذیرفت و در همان بدو ورود، شروع کرد از اوصاف و خدمات و 

تصمیم شما  ، حالاخوب :نمود. در آخر گفت تعریف مشاغلی که در زمان جنگ داشتم،

جا مایل ، ستاد کل... هر کخواهید خدمت کنید؟ در سماجا، وزارت دفاعچیست؟ کجا می

باشید، من موافقم، چون ما در این اداره شغل مناسب در شأن شما نداریم. عرض کردم من به 

های زیادی را در این سه سال کسب مدت سه سال در وابستگی نظامی خدمت کردم، تجربه

دانم. حالا موقع کردم، به علاوه حقوق دلاری گرفتم، لذا خود را مدیون این اداره و سازمان می

کند در باشد. در هرجا، سازمان صلاح بداند، برای من فرقی نمیتفاده از تجربیات من میاس

دانید و کدام مدیریت و یا معاونت این اداره خدمت نمایم. شما سابقه خدمتی مرا خوب می

های مرا در مشاغل مختلف بعد از انقلاب ارزیابی کردید. ملاحظه کردید که برای من، توانایی

ل بالا و پایین هیچ موقع مطرح نبوده. اولویت کار من، در مفید بودن کار و خدمت جایگاه شغ

خواهید در همین اداره بمانید، است. ایشان پس از تعارفات گفت، حالا که چنین است شما می

ما یک جایگاه خالی داریم، آن هم جانشینی رئیس اداره است و این شغل به مدت یک سال 

مایلید من همین شغل را پیشنهاد نمایم )البته کلی تعارفات بجا آورد.  است که خالی است. اگر

نیروی زمینی بودید، من به عنوان افسر هوایی مأمور  غربمثلًا وقتی شما فرمانده قرارگاه شمال

 و داوطلب، جانشین یک گردان قدس در آن قرارگاه بودم(.

و در یک صبحگاه داخلی، امیر  شد و پس از تصویب، ابلاغ گردشکار جانشینی اداره تهیه

ارتش بود، ما را معرفی کرد و  که آن زمان جانشین رئیس ستاد مشترک سرتیپ ناصر آراسته

باشد. این اداره قبل از می یکی از ادارات مهم ستاد مشترک مشغول به کار شدیم. اداره دوم
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شامل دو معاونت مهم معاونت اطلاعات و ضداطلاعات بود، که بعد از  1364انقلاب تا سال 

، قسمت 64انقلاب، معاونت ضداطلاعات به حفاظت اطلاعات تغییر نام یافته بود. در سال 

های اطلاعات در یکی از ساختمان اطلاعات از حفاظت اطلاعات جدا شده و به نام اداره دوم

 توسط رئیس ستاد ارتش انجام وظیفه می ستاد مشترک
ً
کرد. قسمت مستقر گردید و مستقیما

 زیر نظر فرماندهی کل قوا انجام وظیفه 
ً
حفاظت به نام سازمان حفاظت اطلاعات مستقیما

ت و معاون عملیات و چند مدیریت مستقل نمود. اداره دوم ارتش، شامل معاونت اطلاعامی

آوری اطلاعات پنهانی در معاونت عملیات آن، های جمعباشد، که وابستگان نظامی و گروهمی

 سازمان دارند.

، افسری فراتاق کارم مقابل اتاق کار رئیس اداره بود. امیر سرتیپ دوم اکبر دیانت

ای بین ما برقرار پرجاذبه بود. خیلی زود ارتباط صمیمی و رابطه دوستانهاللهی و خونگرم و حزب

 شد. ایشان خیلی به من احترام می
ً
گذاشتند )به خاطر سابقه خدمت بیشتر و مخصوصا

زد و هر کاری که داشت، گاه مرا صدا نمیهای مهمی که در جنگ داشتم(. هیچمسئولیت

 خودش به اتاقم می
ً
کردم احترام ایشان را داشته باشم. ایشان سعی می آمد و من هممعمولا

امور دستم را باز گذاشت، بخصوص در  ت را به من محول کرد و در ادارهکلیه امور معاونت عملیا

 انتخاب وابستگان نظامی. 

خاصی بود، علاوه بر تأیید شایستگی  در انتخاب وابستگی نظامی حساسیت به علت اینکه

سیاسی، مراحل مختلف آزمون زبان انگلیسی و معلومات نظامی  حفاظت اطلاعات و عقیدتی

دریایی، پس از  و نخبه ارتش، اعم از زمینی، هوایی و اطلاعات عمومی نیز ملاک بود. لذا افراد

گذراندن همه مراحل، بخصوص مصاحبه، جذب اداره شده و پس از طی شش ماه الی یک 

نفر  و شدند. نفر وابسته به مدت سه سالمیهای عرضی، به یکی از کشورها اعزام سال دوره

پس از پایان مأمویت، در  و نمودندال در کشور مربوط خدمت میدوم و یا کارمند به مدت دو س

 مدیر یک قسمت مشغول مرکز در یکی از قسمت
ً
ها به عنوان کارشناس و یا رئیس اداره و نهایتا

این اداره تجدید نظر گردیده  در مدیریت که 69شدند. به همین خاطر، از سال انجام وظیفه می

اللهی، مسئولیت با ایده جذب افراد جوان حزب فرو دیانت زادافرادی چون سرهنگ فرخ ،بود

سال با برگشت این افراد از مأموریت، کادر اداره دارای افراد  4-5ظرف  و را به دست گرفتند
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های دیگری اللهی، باسواد و پرتلاش گردید. از طرف دیگر، با سازماندهی جدید و ظرفیتحزب

گردیده  متمایز از دیگر ادارات ستاد مشترک نظیر استقلال در امور ترابری و پرسنلی اداره دوم

به قشر مستضعف اداره، قشر  ،دارهبود. رسیدگی و عنایت هر دوی ما، بخصوص ریاست ا

هر وابسته » :اند، با تدبیر خاص پیشنهاد گردیددار و آنهایی که به وابستگی نظامی نرفتهدرجه

« واریز نماید. ،نظامی در ماه مبلغ یکصد دلار به صندوقی که به همین منظور تشکیل شده بود

 اکثر وابستگان از این پیشنهاد استقبال نموده
ً
واریز  و هر سه ماه مبلغ مورد نظر را که تقریبا

 زیر نظر ریاست اداره بود و ایشان به صورت تشویقی و یا به می
ً
نمودند. این صندوق مستقیما

دار و های مختلف، مثل رضایت مدیر مربوطه و... به درجات پایین، اعم از افسر و درجهبهانه

در کار آنها بسیار مؤثر بود. بارها از  کرد و این کار در روحیه پرسنل و جدیتکارمند کمک می

کردند، برای این وابستگان نظامی که از مأموریت برگشته بودند و در اداره هم خوب کار می

 ها استفاده شده است. فرماندهی پایگاه و یا مدیریت و ریاست اداره دیگر سازمان

( خدمت 1377تا خرداد  1372داد )از خر  حدود پنج سال در سمت جانشین اداره دوم

کردم. با تفاهم خوبی که بین من و ریاست اداره برقرار بود، ضمن اینکه کارها بسیار خوب پیش 

گذشت، در این مدت دو سفر خارج از کشور به منظور سرکشی رفت و با هم خیلی خوش میمی

به مدت پنج روز به  1375به وابستگان نظامی و حل مشکلات از نزدیک داشتم. یکی در سال 

. در سفر ایتالیا و و سوئیس از وابستگی ایتالیا 77و یک مورد هم در اردیبهشت سال  مسکو

سوئیس همسرم را با هزینه شخصی با خود بردم، که به ما خیلی خوش گذشت. در مجموع، 

 ارتش بود.  من در ستاد مشترکخدمت در اداره دوم، از دوران خوب کاری 
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 (77-79های دفاع مقدس در ارتش )تأسیس سازمان حفظ آثار و ارزش

، زمزمه یک شایعه تغییر سازماندهی و سوئیس پس از مراجعت از بازدید وابستگی ایتالیا

ش مطرح بود. به تدریج، این شایعه قوت بیشتری گرفت جدید در سماجا و ایجاد فرماندهی ارت

( به دفترم آمد و گفت قرار است تغییراتی در سماجا فردیانت 2و یک روز رئیس اداره )سرتیپ

صورت پذیرد و رئیس ستاد به فرماندهی ارتش منصوب شود، لذا قبل از این تغییرات، سه دفتر 

گیری است. یک دفتر به نام مشاور حقوقی امیر جدید در حال شکلمشاورت و یک سازمان 

 صفدری، دیگری به نام بازرسی امیر درگاهی و سومی به نام دفتر مطالعات جنگ امیر بختیاری

های دفاع مقدس شما را در نظر گرفتند. حفظ آثار و ارزش سازمان نام به سازمان جدیدو 

توانم نظری داشته باشم؟ تصمیمی که گرفته شده، ما چیست؟ گفتم مگر میپرسیدند نظر ش

اند. یک هفته طول نکشید های خودشان را کردهبالأخره در سازماندهی جدید، اینها انتخاب

که به طور رسمی ابلاغ شد و به هریک از ما یک اتاق در طبقه دوم ضلع شرقی ستاد دادند و 

ها مستقر شوید و ترابری آقایان هم از همان س در این اتاقنویگفتند با یک سرباز ماشین

 سازمان قدیمشان باشد. 

، تدبیر ریاست بر این بود که رئیس و جانشین، یک خودرو تویوتا چهار چراغ در اداره دوم

 برای بیرون از شهر و مسافرت استفاده کنند و در تهران یک خودرو پیکان، آن هم قدیمی و

اش ترین آن برای رئیس و جانشین باشد؛ لذا دستور بر این بود که با همان پیکان و رانندهکهنه

به سازمان جدید برویم، که یکی از مشکلات عمده ما همین ترابری و تعمیرات این خودرو بعد 

کار را با یک وظیفه  ،فتر جدیداز اداره دوم. در د فراز این بود، بخصوص بعد از رفتن امیر دیانت

شروع کردم و بعد هم یک نفر استوار نیروی دریایی که از دفتر وابستگی برگشته بود، با رابطه و 

خواهش، از اداره دوم به صورت مأمور در همان اتاق همکارم شد. تشکیل دفتر مطالعات حفظ 

ای در ارتش نداشت. سابقههای دفاع مقدس، موضوع و مطلب جدید بود. هیچ آثار و نشر ارزش

هدف و منظور و تشکیلاتی برای آن در نظر گرفته نشد، ولی در ستاد کل نیروهای مسلح، 

های دفاع مقدس تشکیل شده بود که آقای مهندس تشکیلاتی به نام بنیاد حفظ آثار و ارزش

و جلسه با  چمران آقایدر رأس آن قرار داشت. با ملاقات با  ، برادر شهید چمرانمهدی چمران

جانشین ایشان و گرفتن جدول سازمان و تشکیلات آن بنیاد و جلسه گذاشتن با اداره پنجم 

)طرح برنامه(، سرانجام یک سازمان و تشکیلاتی را با شرح وظایف به اداره پنجم دادیم، که این 
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مدیریت و یکی دو دایره مستقل، بالأخره مورد تصویب قرار گرفت. با این  سازمان شامل دو

یک  ،تشکیلات، دیگر نیاز به مکان جدید داشتیم. در ضلع شرقی معاونت نیروی انسانی

و  نقی شریفی 2ساختمان دوطبقه وجود داشت، که طبقه بالای آن در دست مرحوم سرتیپ

به عنوان مشاور رئیس ستاد کل بود، که گاهی  آقای محمودرضا امینی طبقه پایین آن در دست

های بالایی را به ما واگذار کردند. و یکی دو تا از اتاق های آقای امینیکرد. اتاقاز آن استفاده می

 در بحث جذب نیرو هم گفتند با توافق رؤسای ادارات، خودت جذب نیرو کن. 

برگشته بود. ایشان همدوره من بود.  ، تازه از وابستگی نظامی اندونزیسرتیپ دوم آروین

 2مطالعه، ولی ساکت و آرام بود. ایشان به عنوان جانشین و سرتیپافسری باسواد و اهل 

از عقیدتی سیاسی که در حال بازنشستگی بود، به عنوان یکی از مدیران و  میرحسینی

 در سازمانطور چند افسر و درجههمین
ً
ها برای آنها شغل نبود، جذب شدند و داری که معمولا

کم جای آقای هی، بخصوص ارتباط گرفتن با بنیاد حفظ آثار شدیم. کممشغول کار و سازماند

 را هم گرفتیم و این ساختمان به طور کلی مربوط به سازمان حفظ آثار شد. شریفی

، که قبلًا رئیس در همین اثنا بود که فرماندهی اجا شکل گرفت. امیر سرلشکر شهبازی

پور رئیس جانشین و امیر سرتیپ ترابی بود، شد فرمانده ارتش و امیر سرتیپ ناصر آراستهستاد 

و ایشان کابینه  شد به عنوان رئیس ستاد معرفی 1377حفاظت اطلاعات ارتش در مهرماه

کننده و جانشین به عنوان معاون هماهنگ جدیدی را روی کار آورد. سرتیپ موقت رضائی

( به عنوان هیئت رئیسه جدید و اکثر رؤسای کننده )سرتیپ موقت فصیحیمعاون هماهنگ

و کابینه جدید اغلب از افسران حفاظتی و از  شدند تعویض ادارات، از جمله رئیس اداره دوم

ثار آیب آن دست نزد، همین سازمان حفظ ای که به ترکبودند. تنها اداره دوستان رئیس ستاد

کس سراغ این سازمان را نگرفت. گویا، بود و بود، که من مسئول آن بودم، ولی از طرفی هیچ

نبود این سازمان برای آنها مهم نبود. حتی در مراسم معارفه هیئت رئیسه جدید ما را صدا نزدند. 

کنم دو سه ماه، حتی با دین منوال دیدم، به آنها مراجعه نداشتم. فکر میمن هم که وضع را ب

ای یک روز شرکت نکردم و کسی هم جویای این نشد که چرا قسمتم در صبحگاه عمومی هفته

کنید؛ تا سرانجام به هنگام عید، برای دید و بازدید عید به شما در صبحگاه عمومی شرکت نمی

ها، گله کردم که چرا هیچ توجهی به این سازمان رفتم. ضمن صحبت سراغ رئیس ستاد مشترک

شود. ایشان خیلی روراست و باز گفت، دوران شما گذشته و ما از دوستان خودمان استفاده نمی
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سال خدمت کردم. هیچ مشکلی با بازنشستگی  32کنیم. من هم در پاسخ گفتم من بالای می

مانی که در شغل هستم، معتقدم که باید کارم را به درستی انجام بدهم. مسئله ندارم، ولی تا ز

 خودم نیست، باید به این سازمان توجه و پشتیبانی لازم به عمل آید. 

 2کننده سماجا با پیغامی که توسط سرتیپبعد از این قضیه بود که یک روز معاون هماهنگ

ای را در دفترش گذاشت. در آن رئیس دفتر مطالعات جنگ فرستاده بود، جلسه بختیاری

آن زمان تی است. این درجات موق ،جلسه برخورد تندی را با ایشان داشتم و گفتم برادر عزیز

حواستان باشد این جایگاه  .شما ستوان و یا سروان بودیدکه ما در جنگ مسئولیت داشتیم، 

از مدتی خواهید رفت. برخوردتان با تشکیلات من درست نیست. موقتی است و همه شما پس 

طوری که اگر نظر ستاد و هیئت رئیسه بر شکل گرفتن این سازمان نیست، کاری ندارد، همان

یک شبه با دستور هیئت رئیسه این سازمان شکل گرفت، حالا هم دستور بدهید آن را منحل 

را تحمل نخواهم کرد و از طرف دیگر هم خیالتان  اعتناییتوجهی و بیبکنند، وگرنه من این بی

کنم که کارم را به نحو احسن انجام بدهم. راحت باشد، من تا روزی که رأس کاری باشم، سعی می

کم خواهید که در صبحگاه شرکت کنیم؟ بعد از این برخورد تند و جدی، کمچرا از ما نمی

  دهی آن دستمان بازتر شد.سازمان و شکلها عوض شد و ما در تقویت ها و پشتیبانیارتباط

فرماندهی  ، امیر سرلشکر سلیمی، با تعویض امیر سرلشکر شهبازی1379در تیرماه سال 

ارتش را به عهده گرفتند و کابینه دوباره عوض شد. رئیس ستاد قبلی جانشین ارتش و امیر 

عنایت خاصی به من داشتند  رئیس ستاد شدند. امیر سرلشکر سلیمی سرتیپ خلبان رستمی

و همان سال برایم درخواست ترفیع سرتیپی را نمودند. از طرفی، نیروی انسانی گردشکار تهیه 

تن نوشت فرمودند گرفو به هیئت رئیسه تقدیم شد، که در اینجا جانشین فرماندهی پیکردند 

درجه سرتیپی برای رؤسای ادارت خوب است. بهتر است برای چند نفر دیگر، از جمله رئیس 

نوشت، درخواست درجه متوقف شد. با بازرسی و چند نفر دیگر هم بشود. با توجه به این پی

 شناخت کاری خوبی بین ما 
ً
ارتباط کاری سازمان حفظ آثار ارتش با بنیاد حفظ آثار، تقریبا

رئیس بنیاد شد. از طرف  به جای آقای چمران تا اینکه سردار سرتیپ پاسدار افشار برقرار شد،

از امیر  رئیس ستاد کل به ایشان توصیه شد که یک جانشین ارتشی انتخاب نمایند. آقای افشار

 امیر  سلیمی
ً
درخواست نمود که یک افسر را از ارتش به عنوان جانشین بنیاد به ایشان )ترجیحا

  هاشمی( معرفی نماید. 
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 (79-83های ستاد کل ن.م )جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش

در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل  1369های دفاع مقدس در سال بنیاد حفظ آثار و ارزش

ریاست آن را  ، برادر شهید دکتر مصطفی چمرانآقای مهندس چمران 1379گردید، که تا سال 

 همه معاونت
ً
های این سازمان را برادران سپاهی و بسیجی و ها و مدیریتبه عهده داشت. تقریبا

های دولتی به عهده داشتند و از ارتش بجز یکی دو نفر حتی کارمندان شخصی مأمور از سازمان

و روی کار آمدن سردار  کارمند اداری کسی در این سازمان نبود. با تعویض آقای مهندس چمران

بودند(، توصیه  قبل از این شغل رئیس سازمان بسیج کشور وابسته به سپاه )سردار افشار افشار

باید یک ارتشی باشد. لذا از امیر سرلشکر بر این بود که جانشین این سازمان  سردار فیروزآبادی

مرا به  درخواست شد که یک افسر ارتشی را برای این سمت معرفی نماید. امیر سلیمی سلیمی

چینی بسیار که این جایگاه مهم است و شما که یک افسر و با مقدمهکرد دفترش احضار 

دهان دفاع مقدس بودید، برای این جایگاه و برای دفاع از منافع ارتش آزموده و از فرمانجنگ

مناسب هستید و اگر مایلید ما شما را معرفی نماییم. ما یکدیگر را از اول انقلاب خوب 

شناختیم و ایشان هم علاقه وافری به اینجانب داشتند. روی همین اصل، احترام گذاشتند و می

 با ابلاغ دستور، شغلکه چنین ا ،با من مشورت کردند
ً
ها و مری در ارتش مرسوم نبود. معمولا

گرفت. عرض کردم، امیر من سربازم و تابع دستور. هرجا به صلاح ارتش ها صورت میجابجایی

باشد، در همانجا خدمت خواهم کرد. کاش شما که برای من تقاضای ترفیع درجه کرده بودید، 

رفتم که حرف بیشتری برای ه سرتیپی به ستاد کل میکرد و من با درجاین کار تحقق پیدا می

 زدن و انجام کار داشتم. ایشان فرمودند شما بروید، من پیگیر درجه خواهم بود. 

در جمع  با حضور در ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر فیروزآبادی 1379در سال 

های دفاع مقدس معاونین ستاد کل، اینجانب را به عنوان جانشین بنیاد حفظ آثار و ارزش

به ساختمان بنیاد که در خیابان میرعماد بود،  معرفی فرمودند. سپس به اتفاق سردار افشار

مع کلیه معاونین و مدیران و پرسنل بنیاد، با بیان در نمازخانه بنیاد، در ج آمدیم و سردار افشار

بیوگرافی اینجانب، من را به عنوان جانشین بنیاد معرفی نمودند. من هم  از مقدمه و مختصری

جانشین قبلی بنیاد انجام گرفت، در طبقه ششم محمدباقر نیکخواه با توجیهی که توسط آقای 

 مشغول به کار شدم.  ساختمان، مجاور دفتر آقای افشار
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خوب من قبلًا در جبهه و جنگ با این برادران سپاهی کار کرده بودم. برای آنهایی که مرا 

ها، به جای شناختند پذیرش یک ارتشی خیلی سخت بود. برای توجیه شدن به کار قسمتنمی

اونین رفته، ضمن صرف اینکه آنها را به دفتر احضار نمایم، هر یکی دو روز به دفتر یکی از مع

و با پرسنل آنها  کنند دهند توجیهخواستم مرا نسبت به کاری که انجام میصبحانه از آنها می

ضمن  ؛کمتر از یک ماه بر امور مسلط شدماز نزدیک ملاقات و دیدار داشته باشم. با این روش، 

ال و والیبال آنها گاه اینکه هر روز در نماز جماعت آنها شرکت کرده و حتی در تیم ورزشی فوتب

ها و بازدید از وضع کاری و کردم. با سفر به مراکز فرهنگی استانشرکت و با آنها بازی می

ها، خیلی زود وضعیت خدمتی من در های مراکز فرهنگی استانرسیدگی به امور و درخواست

و در  شد ن هم در همین سال تصویب، درجه سرتیپی مبنیاد تثبیت و با پیگیری سردار افشار

، درجه سرتیپ تمامی، توسط با حضرت آقا یکی از دیدارهای روز یکشنبه آقای دکتر فیروزآبادی

ام نصب گردید. اتفاق دستان مبارک حضرت آقا، مرجع تقلید و فرماندهی کل قوا روی شانه

گرفتیم. اولین نفر نشدنی این روز برایم این بود که در آن روز دو نفر ترفیع میفراموشجالب و 

ای یک شمه از اداره بازرسی ستاد کل بود که آقای دکتر فیروزآبادی امیر سرتیپ جعفر لهراسبی

ن گفت و آقا درجه ایشان را نصب فرمودند و کوتاه از وضعیت خدمتی و حضور در جبهه ایشا

بعد نوبت من شد. آقای دکتر تا شروع کرد به معرفی من، آقا فرمودند من ایشان را به خوبی 

شناسم. ایشان آقا سید حسام از خود ما هستند. این جمله آقا که فرمودند از خود ما می

تر بود و از آن درجه برایم شیرینهستند، هنوز لذتش در جان و روح من است و این جمله آقا، 

 تعهد و مسئولیت مرا نسبت به نظام و انجام وظایف بیشتر کرد. 

تر شد. فرماندهی و مدیریت پس از گرفتن ترفیع درجه سرتیپی، موقعیت شغلیم تثبیت

برادران ارتشی خیلی متفاوت است. در ارتش سلسله مراتب  بهبرادران سپاهی و بسیجی نسبت 

هایی مثل بنیاد که از اقشار مختلف در آن و یا سازمان زند، ولی در سپاهف اول را میو درجه، حر

قرار دارند، گرچه درجه مهم است، ولی باید شما را باور داشته باشند و اگر قبول داشته باشند، 

رود. خوشبختانه به علت اینکه من در بنیاد و کارها جلو میشود میخیلی راحت دستورات اجرا 

تک این عزیزان وقت بیشتری را حضور داشتم و در دفترم به روی همه باز بود و یا به اتاق تک

 برای حل مشکل و یا انجام کار و پیشنهادها به دفتر من رجوع میمی
ً
کردند و رفتم، بنابراین، اکثرا
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هم بیشتر، کارهای بیرونی، مسائل ستاد کل و یا مراکز دولتی و حضور در مجلس و  آقای افشار

 انجام می
ً
 گرفت.انجام می داد و کارهای داخلی بین من و رئیس ستاد سردار آسودینهادها را رأسا

 یک نیروی فرهن سردار سرتیپ دوم آسودی
ً
گی بود و قبل از من به بنیاد انتقال یافته اصولا

به بود. ابتدای امر پذیرش ما برای ایشان کمی سخت و ناگوار بود. شاید توقعش بر این بود که 

حق ایشان بود که جانشین شود، ولی من سعی کردم با ایشان مقابله دلیل قدیمی تر بودنش، 

نکنم و در صدد جذب ایشان برآمدم، که این کار خوشبختانه نتیجه خوبی داد و ایشان تا امروز 

یکی از دوستان بسیار خوب و صمیمی من شدند و این ارتباط تا به امروز که این مطالب را 

 نویسم، ادامه دارد. می

بازنشسته( که  2)سرتیپ دوستان خوب من، سرهنگ دکتر منصوری لاریجانی از دیگر

معاونت فرهنگی بنیاد را به عهده داشتند، بود. آقای دکتر لاریجانی، همشهری ما از افراد 

 خدمات بسیار ارزندهباسواد و فرهیخته
ً
 ای داشتند. از اقدامات اساسی منای بودند که واقعا

ای از ها بود. سرهنگ روضهدر بنیاد، بردن چند افسر و کارمند ارتش در ستاد و شهرستان

انتخاب کردند. ایشان چند  های اطلاعات نزاجا، ایشان را برای مجموعه فرهنگی ارومیهبچه

ته ای را داشت، که در همان محل، بعدها بازنشسسالی در آنجا خدمت کرد و خدمات ارزنده

که به تازگی از وابستگی نظامی  بود، از افسران نیروی هوایی گردید. دیگری سرهنگ جنتی

و  بود از افسران انقلابی نیروی هوایی یکی از کشورهای اروپایی برگشته بود. سرهنگ جنتی

. ایشان بود کرده و معلم قرآن مسلط به زبان انگلیسی ها در اداره عقیدتی سیاسی خدمتسال

اندازی تربیت استاد برای آموزش واحدهای ای را در بنیاد، ازجمله راههم خدمات بسیار ارزنده

های دارانی در قسمتطور افسران و درجهها داشتند. همیندرسی دفاع مقدس در دانشگاه

 ت خدمتی، زود بازنشسته شدند.ها جذب شدند که به علت قدماداری و معاونت

ای هم نداشتیم. با خدا را شکر خدمت من در بنیاد حفظ آثار جا افتاده بود. مشکل عمده

حضور در بنیاد حفظ آثار ستاد کل سعی کردم رابط سازمان حفظ آثار در ارتش را که بعد از من، 

تر نمایم و من بود، با این بنیاد قوی ، آن هم از دوستان صمیمیاحمد اسدی 2امیر سرتیپ

های بنیاد قبل از ما پر شده هرجا لازم بود، از نقش ارتش دفاع کنم. گرچه مشاغل و سازمان

 بود و اکثر 
ً
ولی من از هر  ،جابجایی آنها هم خیلی مشکل بود و جوان بودند نیروهای سپاه ا
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کردم، که این موضوع حساسیت ن ارتشی تلاش میفرصتی برای جایگزین کردن برادرا

 در پی داشت. نیز  هایی را مقاومت گاهها را برانگیخته بود و بعضی

های بنیاد یک روز ابلاغ شد که جانشین و معاونت 1383ماه سال در اردیبهشت ،به هرحال

قرر به سالن در ستاد کل برای معارفه رئیس جدید بنیاد حضور پیدا کنند. همگی رأس ساعت م

، های ستاد کل، سردار سرلشکر فیروزآبادیجلسه ستاد کل رفتیم. پس از جمع شدن معاونت

به عنوان  وارد شدند. پس از مقدمات، سردار افشار پاسدار میرفیصل باقرزاده 2به اتفاق سرتیپ

به عنوان ریاست بنیاد معرفی شدند. آقای دکتر  معاونت فرهنگی ستاد کل و سردار باقرزاده

شاءالله تا هفته آینده درجه سرتیپی درخواست درجه کردیم. ان فرمودند برای سردار باقرزاده

در آن موقع ریاست مدیریت تفحص شهدا را به عهده  اقرزادهایشان ابلاغ خواهد شد. سردار ب

داشت. پس از خاتمه معارفه، از من خواست تا به دفتر ایشان که در همان مدیریت تفحص بود، 

ام نیاید، فعلًا در اینجا هستم. من هم گفتم بروم. ما هم رفتیم. اول ایشان گفت من تا درجه

 روز عازم منطقه جنوب 10ماه بود، به مدت اردیبهشت 6که روز  ،من از امروز زادهآقای باقر 

شهید صیادشیرازی برای بردن دانشجویان ارتش  هستم. چون مسئولیت هیئت معارف جنگ

منطقه هم صادر شده است. خوب است شما به منطقه جنوب با من است و اجازه رفتن به 

 من مدت معاونت هماهنگ مسئولیت اداره بنیاد را به سردار آسودی
ً
 10کننده بدهید. ضمنا

خواهید جانشین برای بنیاد به میل و رفتار خودتان اگر می ،روز نیستم. فرصت خوبی است

 حدود 
ً
 در هیئت معارف  38انتخاب کنید، من هیچ مشکلی ندارم. اولا

ً
سال خدمت دارم و ثانیا

توانم آنجا مشغول شوم. ضمن اینکه با خدمت کردن با شما هم جنگ کار زیادی دارم که می

زبان و همشهری من هستید. این است که شما هم ارهیچ مشکلی ندارم. فرق شما با سردار افش

 برای من مِلاک خدمت کردن است. این ده روز فرصت خوبی است. 

همان روز عصر من با دانشجویان دانشگاه افسری به مأموریت جنوب رفتیم. وقتی که 

روز یکشنبه گذشته به درجه سرتیپی مفتخر شده است.  مراجعت کردم، دیدم که سردار باقرزاده

کنند. تقاضا دارم اگر ممکن به دفتر من آمد و گفت من بررسی کردم. اینجا همه شما را تأیید می

است با من همکاری کنید. ما هم پذیرفتیم. همکاری خوبی را با ایشان شروع کردیم و مخلصانه 

، که یک روز از دفتر سردار 1383دیم تا مهرماه سالدر توجیه ایشان و انجام امور مشغول بو
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 و فرمودند مطلع هستید، امیر سرتیپ نجفی کرده ، رئیس دفتر نظامی آقا، ما را احضارشیرازی

مدتی است بازنشسته گردیده است. شما را برای جایگزینی ایشان پیشنهاد دادند. ما سابقه 

بودید. آقا فرمودند از  60گذار حفاظت نیروی زمینی در سال شما را بررسی کردیم. شما بنیان

خود شما سوال شود. عرض کردم من سرباز کوچک آقا هستم. هر امری بفرمایند مطیع فرمانم. 

حفاظت  یب، خدمت چهار ساله ما در بنیاد حفظ آثار به اتمام رسید و در دفتر عمومیبدین ترت

 مشغول خدمت شدم. فرماندهی معظم کل قوا
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 حفاظت اطلاعات ریاست دفتر عمومی انتصاب در مسئولیت

حفاظت اطلاعات  رئیس دفتر عمومی ه نجفیل، امیر سرتیپ عبدال1383شهریورماهدر 

به افتخار بازنشستگی نائل آمد. ظاهر امر اینطور بود که ]مرحوم[ آقای  ،فرماندهی کل قوا

خواهند شد. یک ماه  در دفتر نظامی، جایگزین امیر نجفی جانشین سردار شیرازی الهدیعلم

همچنان  امیر نجفیگذشته بود و هنوز کسی معرفی نشده بود.  از بازنشستگی امیر نجفی

و ستاد های چهارگانه در این مدت، گویا از طرف حفاظت اطلاعات بود. مشغول انجام وظیفه

شدند. و نیز از طرف اشخاص، افرادی به دفتر نظامی جهت تصدی این شغل پیشنهاد میکل 

بود که  ازجمله افرادی که برای تصدی این مأموریت پیشنهاد شدند، امیر سرتیپ ناصر آراسته

فرمودند: ارتش بودند. ایشان کل رین و قبل از آن نیز جانشین فرماندهی جانشین گروه مشاو

شد،  احضار کردند و به بنده پیشنهاد تصدی ریاست دفتر عمومی مرا به دفتر نظامی حضرت آقا

 شناسم؛ ولذا شما رامسئولیت میتر از خودم را برای این اظهار داشتم فردی شایستهولی من 

)سرتیپ سیدحسام هاشمی(، که دارای سوابق اطلاعاتی و حفاظتی بودید، به آقای شیرازی 

 پیشنهاد دادم، تا به استحضار حضرت آقا برساند.

شناختی که از  له بادهند و معظمارائه می این لیست را حضور حضرت آقا سردار شیرازی

در  فرمودند ایشان اگر تمایل داشته باشند، مناسبند. سردار شیرازی ،داشتند بندهاز  58سال

کرده و فرمودند حضرت آقا شما را برای  دعوتاینجانب را به دفتر نظامی  ،اواخر شهریورماه

حفاظت مناسب دانسته، منتهی به شرط رضایت و علاقمندی شما. بنده عرض  دفتر عمومی

کردم ما سرباز آقا هستیم. هرجا ایشان بفرمایند در خدمت خواهیم بود. کمتر از یک هفته 

 حفاظت اطلاعات مشغول به کار شدم.  حکم صادر شد و من به عنوان رئیس دفتر عمومی

من در آن زمان . گرددبرمی 1357به اسفندماه زم به ذکر است آشنایی من با حضرت آقالا 

بودم، که  انقلاب اسلامی شهر مشهد و عضو کمیته 77انقلاب اسلامی لشکر رئیس کمیته

بود. وقتی آقا وارد مشهد شدند، مرحوم آقای  الله واعظ طبسیریاست آن بر عهده مرحوم آیت

که حضرت آقا به  58ای مرا به حضرت آقا معرفی کردند. در ادامه آن، در سالطبسی در جلسه

ارتش دفتری داشتند، بارها به اتفاق شهید  در ستاد مشترک عنوان نماینده حضرت امام
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گرفتیم. همچنین، در قضیه صیادشیرازی، با ایشان جلسه داشتیم و مشورت و رهنمود می

، حضرت آقا در جریان قضایا بوده و پس از مجروح به کردستان 59مأموریتمان در اردیبهشت

فرما ارتش تشریف 502 ملاقاتم در بیمارستان رای، ایشان بدر محور مریوان 59در مردادشدنم 

شدند. بعدها، بخصوص در زمان جنگ، بنده را به عنوان یکی از یاران نزدیک شهید 

شناختند. روی همین اصول، وقتی اسامی را به ایشان ارائه دادند، صیادشیرازی به خوبی می

 انگشت روی اسم من گذاشتند.

 حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا دفتر عمومیتشکیل و مأموریت 

حفاظت اطلاعات یک سال پس از تشکیل ستاد کل نیروهای مسلح، در  دفتر عمومی

به انتخاب  تشکیل گردید و اولین مسئول آن مرحوم شهید محمدعلی نظران 1369سال

که در آن زمان فرماندهی کل قوا در نیروهای مسلح بودند، تعیین گردیدند. مرحوم  ،حضرت آقا

، در بدو تشکیل رسمی این کمیسیون، 1362همزمان ریاست کمیسیون اسرا را از سال  نظران

های نیروهای مسلح را به اطلاعات حفاظت دار بودند و مأموریت تشکیل دفتر عمومیعهده

ها بر عهده گرفتند. مأموریت این دفتر هماهنگی بین حفاهای منظور هماهنگی بین حفاظت

ها نیروهای مسلح و رفع اختلافات بین آنها و توسعه روابط کاری و هماهنگی بعضی از مأموریت

ارتش، یعنی همان محل کار  در ستاد مشترک و انجام امور مشترک بود. دفتر کار شهید نظران

و عمده نیروهایش از  تشکیل شدبا اضافه کردن چند اتاق  ،و دفتر حضرت آقا در ستاد مشترک

ارتش بودند. بیشترین کار این دفتر مربوط به اداره کمیسیون اسرا بود، چون اداره بیش از 

نفر  1700های ارتش در تهران و خارج از تهران، با حدود هزار نفر اسیر، آن هم در پادگان70

 کار بسیار مشکلی بود و  نزاجا، هایو سایر یگان ارتش نیروی ارتشی با محوریت دژبان
ً
انصافا

گذشت، که در ها میهفته وقت ایشان در مسافرت و سرکشی به این پادگان روزهای اغلب

 1373به تهران در اثر سانحه رانندگی در سال دها در مسیر بجنور در یکی از این مسافرت ،نهایت

 به درجه رفیع شهادت نائل گردید. 

، که تا چند روز قبل فرماندهی نیروی زمینی را بر ایشان، امیر سرتیپ عبداله نجفیبعد از 

 همان  عهده داشتند، به این سِمت منصوب و مشغول انجام وظیفه شدند. امیر نجفی
ً
دقیقا
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را ادامه دادند و به مدت ده سال در این سمت انجام وظیفه کردند. مهمترین  روش شهید نظران

بود. ذکر اقدامات شهید  رابطهاقدام ایشان مبادله اسرای دو کشور و انجام مذاکرات در این 

آن را  بیاناینجانب قصد  طلبد، کهای را میهرکدام کتابی چندصد صفحه و امیر نجفی نظران

 عرض می
ً
این دو برادر کمتر  ،کنم که به علت مأموریت خاص اداره کمیسیون اسراندارم و صرفا

گرفت، تا اینکه قضیه تبادل و به مسئله حفاظت پرداخته و گاهی جلسات هماهنگی انجام می

 پایان یافت. 1382سال اواخر درمسائل مربوط به اسرا 

 در دفتر عمومی های اینجانباقدام

پس از ورود به دفتر، اولین قدم مطالعه در شرح وظایف و اقدامات گذشته دفتر بود. حدود 

تک مدیران ها و سپس تکیک ماه روی این موضوع کار شد. بدین ترتیب که ابتدا معاونت

شده و سپس ارائه راهکارهای هریک به تشریح وظایف و اقدامات انجام ند واحضار شد

ها و مدیران از افسران حفاظتی کدام از این معاونتپیشنهادی پرداختند. الحق با اینکه هیچ

نبوده و اکثرشان از افسران نیروی زمینی بودند، ولی پیشنهادات خوبی را ارائه کردند. در 

 همه بازنشسته شده بودند و فقط یک قسمت اجرایی آن،  کمیسیون اسرا، افسران ارشد
ً
تقریبا

 یعنی موتورپول ـ امور مالی اداری ـ مانده بودند. 

های ارتش ، کلیه مدارک مربوط به اسرا از پادگان، بنا به دستور امیر نجفی1382در سال

شد. دستور دادم کلیه اموالی ری میها در ساختمانی نگهداآوری گردید و در داخل گونیجمع

 ،ارتش شود که مربوط به ارتش بود، نظیر اموال کلینیک بهداری و دندانپزشکی تحویل دژبان

، علی دارکآوری اسناد و متعدادی از افسران و کارمندان باقیمانده این قسمت به جمع

مکاتبه نوع و هر  کرده قیه مدارک را هم تفکیکمدارک مربوط به امور مالی بپردازند و ب الخصوص

 ،آوری شود. این کار با آن نیروی موجوددر یک جا جمع موجود است، را اقلامی چنانچه و یا

مربوطه جلسات متعددی  مدیر وهر معاونت با  ه دو ماه زمان برد و در این مدت،حدود نزدیک ب

 باید در امور حفاظت اطلاعات ،روش کار ما . تأکید کردم که از امروز به بعدمرا برگزار نمود

قبول نیست که ما درگیر کار اسرا هستیم، شما باید  قابل متمرکز گردد. دیگر برای دفتر

ها سازمان نیروهای متخصصارتباطات را با حفاهای نیروهای مسلح بیشتر کنید. سعی کنید 
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 ،ها و مدیران اصلی دفترر معاونترا شناسایی و برای جذب آنها اقدام کنید. گفتنی است که اکث

ها جذب نشده کدام از طریق حفاظتبالای سی سال خدمت و یا حدود سی سال بودند و هیچ

 ها نداشت.ارتباط چندانی با بدنه حفاظت ،بودند و همین امر یکی از مسائلی بود که دفتر

 1383ها در سالاولین جلسه هماهنگی با رؤسای حفاظت اطلاعات

ها در دفتر ماه از ورودم، اولین جلسه هماهنگی را با رؤسای حفاظت اطلاعات پس از دو

 برگزار کردم.  عمومی

بود، که با ایشان  فررئیس حفاظت اطلاعات ارتش )ساحفاجا( امیر سرتیپ اکبر دیانت •

آشنایی و دوستی قبلی داشتم و مدت پنج سال در اداره اطلاعات ارتش )سماجا( 

 جانشین ایشان بودم.

بود، که با  پاسداران سردار سرتیپ پاسدار مرتضی رضایی رئیس حفاظت اطلاعات سپاه •

پاسداران را داشت، آشنا شدم. رابط این  سپاه ، وقتی فرماندهی1358ایشان از سال 

 آشنایی شهید صیادشیرازی بودند و این ارتباط تداوم پیدا کرد. 

بود که برای اولین بار یکدیگر را  سلام رمضانیالا حجترئیس حفاظت اطلاعات ناجا  •

 ملاقات کردیم.

بود، که با ایشان نیز از قبل  سردار پاسدار ذوالقدرنیا اطلاعات وزارت دفاعرئیس حفاظت  •

 آشنایی نداشتم. 

برگزار شد. جلسه مشورتی بود. از آقایان در مورد نحوه اداره و  اولین جلسه در دفتر عمومی

کارها مشورت خواستم. هرکدام نظری دادند. بعضی گفتند ما کار زیادی با دفتر  هماهنگی

کنیم. ها از طریق این دفتر اقدام میدر بعضی از مواردِ هماهنگی بین حفاظت ،نداریم عمومی

بعضی گفتند شما را به خاطر زحمتتان در جنگ در این اواخر خدمتی به اینجا فرستادند، تا 

ها، من گفتم مطمئن باشید اینجا را متحول خواهم استراحتی داشته باشید... بعد از صحبت

دار کار بزرگی چون نگهداری اسرا بوده، ولی از امروز به بعد، ما کار ز عهدهکرد. این دفتر تا امرو

چندانی در بحث اسرا نداریم؛ لذا باید کار را به سمت حفاظت اطلاعات سوق بدهیم. من مایلم 
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لااقل ماهی یک جلسه داشته باشیم. انتظار دارم در جلسه آینده روی مسئله همکاری فکر 

 ین جهت کمک و همراهی نمایید. کرده باشید و مرا در ا

در این جلسات و  کردم. حضور سردار مرتضی رضاییجد پیگیری میه جلسات ماهانه را ب

ارائه طرح و پیشنهاد از جانب ایشان که پیشکسوت همه این عزیزان بود، موجب تشویق و 

نیروهای دفتر در حال گرمی من شد. بعد از چندین جلسه، مطرح کردم که اغلب پشت

فرمودند  بازنشستگی هستند و ما نیروی متخصص از حفاظت اطلاعات نداریم. سردار رضایی

، بعد از جانشینم، هرکسی را شما من حاضر به هرگونه همکاری هستم. از حفاظت سپاه

میلیون 15در همان جلسه مبلغ . ایشان داد بخواهید و خودش هم راضی باشد، به شما خواهم

 اهدا کردند.کارها های جاری و اداره تومان به عنوان کمک به دفتر برای هزینه

 در زمان امیر نجفی
ً
، به علت بودجه کافی که ایشان از طریق کمیسیون اسرا مستقیما

ای که اد کل نبود. به طور مثال، بودجهکرد، نیازی به بودجه واگذاری از طرف ستدریافت می

به دفتر اختصاص داده بود، مبلغ پنج میلیون تومان بود. در صورتی  1383ستاد کل در سال 

در همان سال سه برابر این مبلغ را به دفتر واگذار کردند. همین امر موجب  که سردار رضایی

بازنشسته شدند  ، تعدادی از افسران دفتر عمومی83التشویق و تسهیل در کارها گردید. در س

معاونت طرح و برنامه و امیر  قاسمی 2نیز تعدادی دیگر، ازجمله امیر سرتیپ 84و در سال

معاونت هماهنگی نیز بازنشست شدند و زمینه برای جذب افسران حفاظتی  خدایی 2سرتیپ

 فراهم شد. 

 چگونگی جذب افسران متخصص حفاظتی در دفتر عمومی

از جلسات  ، در یکیبا بازنشسته شدن تعداد زیادی از افسران دفتر عمومی ،1384در پاییز

ها ها، موضوع جذب افسران متخصص حفاظت اطلاعاتهماهنگی رؤسای حفاظت اطلاعات

ها را در مورد بعضی از کارشناسان خبره را مطرح کردم. البته در این فاصله، بررسی و شناسایی

دن ا توجه به رفاقت قبلی و جدی بوب داشتم. سردار مرتضی رضایی حفاظتی در ارتش و سپاه

ا بعد از جانشینم هرکس را که شما ساز ساحفا ،آقای هاشمی :ها، فرمودندمن در پیگیری

های ایشان، امیر خواهم داد. در پی صحبت بخواهید و خودش هم تمایل داشته باشد، به شما
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کنم. فرمودند از ساحفاجا هم هرکسی را بخواهید و تمایل داشته باشد، واگذار می فردیانت

گیریم. با بررسی که از قبل ساحفاناجا و ساحفاودجا گفتند ما نیروهایمان را از ساحفاسا می

را درخواست  علیخانی 2و از ساحفاجا امیر سرتیپ داشتم، از ساحفاسا سردار مجتبی احمدی

از دو  ی رانیروهای بعدآنها با این دو برادر چندین جلسه گذاشتم و پس از موافقت  .نمودم

سازمان با مشورت این عزیزان درخواست نمودیم. آنها هم برای پیشبرد کارشان سعی کردند 

سازمان  بهترین نیروهای ساحفاجا و ساحفاسا را انتخاب نمایند. خوشبختانه رؤسای این دو

ساحفاجا و ساحفاسا با مأمور نمودن این عزیزان موافقت کردند. با انتقالی این عزیزان ارتشی 

ها و مدیران باتجربه و متخصص و دارای معاونت 1384در پایان سال و سپاهی، دفتر عمومی

شروع شد، بخصوص در کمیسیون  ها گردید. کارها به صورت تخصصیقابل قبول همه حفاظت

که اداره این کمیسیون به عهده اینجانب بود. دیگر ما  ،هابررسی اشراف مربوط به حفاظت

این برادران و مقایسه  یتخصصها داشتیم. با سابقه خدمتی های زیادی برای حفاظتحرف

سازی برای شد و زمینهخیلی از مطالب روشن می ،اشراف الاتِ ؤ عملکرد حفاها در پاسخ به س

 اقدامات مؤثر و هماهنگی در کارها به وجود آمده بود. 

 کل قوامعظم اولین گزارش محضر فرماندهی 

از دفتر نظامی فرماندهی کل قوا درخواست  ،، بعد از گذشت یک سال84در پاییز سال

ساله دفتر را به حضورشان تقدیم نمایم. گزارش عملکرد یکرا نمودم، تا  ملاقات با حضرت آقا

ساله و های مختلف، وضعیت قبل و اقدامات یکروی این گزارش خیلی کار کردم. در بخش

تحولات در بحث نیروی انسانی را داشتم و نیز اقدامات آینده را عرضه داشتم. حضرت آقا با دقت 

ودهایی داشتند. وقتی به بحث اسرا رسیدیم و عرض ها توجه کرده و در هر مورد رهنمبه گزارش

 ها این اقدامات را انجام دادند، رهنمودی به شرح ذیل بیان فرمودند:کردم که برای این پرونده

نویسند. باید کارهای کنند و چیزهایی میدر مورد اسرا گفتید که کارهایی دارند می" 

داشته باشید. نوع برخورد جمهوری  عراقیمستند انجام گیرد. باید آمار دقیقی از اسرای 

ها با های مختلف با اسرای عراقی چطور بوده است؟ نوع برخورد عراقیاسلامی در سال

اسرای ما چطور بوده است؟ کیفیت آزادسازی اسرای عراقی و ایرانی چگونه بوده است؟ 
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و مدت اسارتشان ثبت و ضبط گردد. نوع برخورد صلیب  گزارش مستند از اسرای ایرانی

جهانی با اسرای ایرانی و عراقی بررسی شود. نوع برخورد اسرای ما با صلیب سرخ  سرخ

را دارند. اینها به صورت کتاب و  های ما پرونده اسرای ما در عراقچگونه بوده؟ دستگاه

ماند. این ا آمار و چیزهایی است که صد سال و دویست سال میاینه .منبع دربیاید

کنند و منبع گیرد و آیندگان از آنها استفاده میها مورد مراجعه و استفاده قرار میکتاب

  "اطلاعات است.

گذاری درست و حسابی برای این در این بخش موجب گردید که سرمایه رهنمود حضرت آقا

کار بشود. ابتدا به سوی چند سازمان و یا تشکیلات خصوصی رفتم، تا بتوانم کلیه اسناد و 

دادند، مدارک در این بحث را سازماندهی کنم. هرکدام از آنها مبلغ بسیار گزافی را پیشنهاد می

بود؛ لذا بر آن شدم با همان نیروهای  نمکید تومان از طرف آقای دهکه کمترین آنها چهارمیلیار 

، که همگی بازنشسته شده بودند، این کار را سازماندهی کنم. از جناب سابق دفتر عمومی

ود و مدت دو سال پیش بازنشسته شده ، که از دوستان قدیمی من بسرگرد بازنشسته عزیزی

ما در این زمینه پول زیادی نداریم. ایشان  گفتم ،بود، دعوت و موضوع را مطرح کردم و از طرفی

با روی خوش و رغبت بسیار پذیرفت و تعداد ده نفر از افسران و کارمندان بازنشسته سابق دفتر 

ماه کار بسیار بزرگی را  18ر نفر به مدت هزار تومان برای ه300را احضار و با قرارداد ماهیانه 

 800بندی و در حدود بالای سازماندهی کرد. همه اسناد و مدارک مربوط به اسرا را دسته

موضوع جداگانه سازماندهی و مرتب نمود، که البته بعدها به کمک آقای مهندس اکبرپور و 

 ،همه اینها در کامپیوتر ثبت و ضبط شدند. به علاوهو تعدادی از پرسنل وظیفه،  سردار احمدی

 ها و نهادهای دولتی و غیردولتی بود،که در کلیه سازمان تمام مدارک مربوط به اسرای عراقی

اد امروز در مرکز اسناد کل کشور بایگانی و یکی از معتبرترین و نآوری گردید، این اسجمع

باشد. البته یک قسمت آن، یعنی نمایشگاه اسرا، ترین اسناد مربوط به جنگ و اسرا میکامل

 از بین رفت؛ منتهی 
ً
بعد از تحویل به قسمت موزه دفاع مقدس در زمان سردار قربانی، تقریبا

از این برداری و همچنین صورتکتبی غییر و تحول، یک نسخه اینجانب دستور دادم به هنگام ت

 فیلمبرداری بشود، که در سوابق موجود است. قسمت 
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  جلسات اشراف در دفتر عمومی

، قرار شد ابتدا فرماندهان هر شش ماه گزارشی را از 1380از سال  به دستور حضرت آقا

ریاست ستاد  که ریاست این قسمت بر عهده)عملکرد اقداماتشان به قسمت اشراف ستاد کل 

هایی برای بررسی این ، بدهند و در قسمت اشراف هم کمیته(بود کل آقای دکتر فیروزآبادی

شد تشکیل شد. این کار نتیجه خوبی داد، لذا هر سال سوالات بیشتری از نیروها میاقدامات 

گردید که نیروها موظف به پاسخگویی آن بودند. در بخش حفاظت و سوالاتی طرح می

د، که ریاست آن به عهده اینجانب تشکیل شده بو بررسی در دفتر عمومی اطلاعات، کمیته

و مقایسه آنها با یکدیگر، مشکلات و  هابود. لذا هر سال با تکمیل سوالات و پاسخ ساحفا

ای بین شد و این کار مبنای مقایسهتر میروشن نارسایی و عملکرد ساحفاها برای دفتر عمومی

 اقدامات عملکرد ساحفاها گردید. در ن
ً
تیجه، با برگزاری جلسات هماهنگی، سعی کردیم اولا

 در رفع مشکلات با جلسات های سازمانمثبت و مبتکرانه و خلاقیت
ً
ها را گسترش بدهیم، ثانیا

دوستانه و بحث روی موضوعات، سازمان مورد نظر را متقاعد کنیم که اگر روش خود را اصلاح 

 ها اشرافیت خوبی را برای دفتر عمومیشد. این بررسینمایند، موجب ارتقاء سازمان خواهد 

نسبت به عملکرد ساحفاها به وجود آورد و بر مبنای همین اشرافیت، دستور کار برای جلسات 

ساحفاها به وجود آورد و دفتر را با های معاونتتخصصی رؤسای حفاها و همچنین، جلسات 

 گردید.  ی خوبها و کارهاای اصلاح خیلی از ارزشزمینه خوبی بر 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی اطلاعات در وزارت اطلاعات

جلسات شورای هماهنگی وزارت اطلاعات با حضور وزیر اطلاعات و معاونین آن وزارت و 

معاون وزیر کشور و نماینده  علاوهبه ، رؤسای حفاظت اطلاعات پنجگانه و دفتر عمومی

جا و سازمان قضایی، ماهیانه در د، ناجا، وهای ارتش، سپاهدادستانی و مسئولین اطلاعات

، متوجه شدم به مدت شد. با ورود به دفتر عمومیسالن جلسات وزارت اطلاعات برگزار می

این جلسات  با سپاه ت که به علت اختلاف سلیقه وزیر جناب حجت الاسلام یونسیشش ماه اس

تعطیل شده است. وقت ملاقات گرفتم. خدمتشان رسیدم. هرچه تلاش کردم که حضور 

بول واقع نشد، ها را در این جلسات تضمین نمایم، مورد قمسئولین حفاظت و حتی اطلاعات
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به وزارت منصوب شدند. برای  ایتا اینکه مأموریت ایشان تمام شد و حضرت حجت الاسلام اژه

عرض تبریک خدمت ایشان رسیدم و همان پیشنهاد را مطرح کردم. مورد استقبال ایشان قرار 

گرفت و این شورا فعال گردید. به تدریج همکاری گسترش پیدا کرد و جلسات ماهیانه مرتب 

د اینجانب، این برقرار شد. کار شکل گرفت و برای جلسات دستور کار تعیین گردید. به پیشنها

جلسات در سطح کارشناسی بین وزارت اطلاعات و ساحفاها با مدیریت معاونت هماهنگی 

و وزارت اطلاعات با دستور  و معاونت هماهنگی وزارت به نوبت در دفتر عمومی دفتر عمومی

 و نیز ادامه داشت شد. این روش در زمان وزارت حجت الاسلام مصلحیکار مشخص برگزار می

در همین  ،محصولات کاری خوبی بین وزارت و حفاها داشت. خیلی از مشکلات حفاها با وزارت

 شد و تبادل اطلاعات خوبی را به همراه داشت. جلسات هماهنگی تخصصی حل می

 حفاظت اطلاعات در دفتر عمومی اقدامات مهم و اساسی

اقدامات بسیار مؤثری  91تا  85در این بخش، از سال  معاونت طرح و برنامه و بودجه. الف(

ها ها، همچنین در بحث آموزش و بودجه سالیانه سازماندر بحث طرح و برنامه سازمان

 نمایم.کلی میاشاره  داشتیم، که به بعضی از آنها

ها در طرح و برنامه با توجه به اینکه خود سال . معاون طرح و برنامه سردار احمدی1

برداری ساحفاسا کار کرده بود و مدیران لایق و باسوادی هم انتخاب نموده بود، با توجه به بهره

های ساحفاها اقدام و روشاز موضوعات و سوالات مطرح در اشراف در مورد اصلاح ساختار 

 مؤثری را به عمل آورد.

بررسی  ،. در بحث آموزش، با اجرای بازدیدهای جمعی مدیران ساحفاها از مراکز آموزش2

مواد آموزشی و تلاش سردار وفایی و خلاصه تهیه فقه آموزشی با کمک عقیدتی سیاسی ستاد 

، کتابی به و حوزه علمیه قم حاج آقا سعیدی و نماینده ولی فقیه در سپاه کل حاج آقا صفایی

اکنون مبنای آموزشی خوبی برای مراکز برای اولین بار تدوین گردید، که هم  «فقه حفاظتی»نام 

 باشد.آموزشی حفاها می

های این مراکز . در بازدیدهای آموزشی مراکز آموزشی، همواره تلاش بر این بود تا تجربه3

 با یکدیگر تبادل شود. در موضوعات تحقیقاتی، مدارک آموزشی و... 
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مدیر این قسمت سردار نوربخش با توصیه اینجانب تحلیل  ،. در بحث بودجه ساحفاها4

ی و نیز منابع حفاظتی به عمل آورد، که با تقدیم سازخوبی از بودجه ساحفاها در بخش آگاه

منجر به افزایش صد درصدی بودجه  ،آقای دکتر فیروزآبادی ،آن به ریاست محترم ستاد

آوری و جمعها در مسئله ساحفاها گردید و این عمل موجب رویکرد جدیدی در حفاظت

 گردید. 88سازی سال آگاه

های بودجه :های اطلاعاتی و فرماندهیهای سرّی مربوط به سازمانهی بودجهساماند. 5

گرفت. مورد بررسی و نظارت قرار می های اطلاعاتی توسط دفتر عمومیفرماندهان و سازمان

های لعملدستورا ،نیروهاهای اطلاعاتی و فرماندهی با تشکیل جلسات با نمایندگان سازمان

ها را هر سه ماه هزینه ،ها موظف شدند طبق همان دستورالعملمناسبی تهیه گردید و قسمت

 گزارش بدهند.  به دفتر عمومی

افسران باتجربه  با معاونت هماهنگی: این معاونت به سرپرستی امیر علیخانی معاونت. ب( 

اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی را در جهت هماهنگی و  ،ساحفاجا و جذب مدیران خوب

مابین ساحفاها و وزارت اطلاعات انجام داد و با این اقدامات، ساحفاها توانستند  هابهبود روش

اهی ، که به طور مختصر به شرح ذیل اشاره کوتکنند استفادهبه خوبی از تجربیات یکدیگر 

 خواهم داشت.

( تشکیل جلسات هماهنگی در موضوعات مختلف با ساحفاها و نیز بین ساحفاها و 1)

 وزارت اطلاعات.

( تشکیل جلسات منظم ماهانه کمیسیون کنترل امنیت و ارتباط و فناوری اطلاعات به 2)

و پیگیری منظم مصوبات جلسات با حضور  رئیس دفتر عمومی کل و دبیری ریاست رئیس ستاد

 های ستاد کل.اعضای معاونت

با استفاده از افسران وظیفه نخبه در  کنترل فضای مجازی( تشکیل کلاس آموزشی 3)

 سطح دکتری و تربیت مربیان خوب برای ساحفاها.

( تشکیل جلسات عملیاتی )جاسوسی ـ ضدجاسوسی( با حفاها و تبادل اطلاعات در 4)

 های عملیاتی.یسکِ  زمینه
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 های دفتر عمومیج( سایر قسمت

 ساماندهی امور مشمولین خاص. 1

که آن زمان رئیس جمهور بودند، از  های دوم و یا سوم جنگ، حضرت آقادر همان سال

های دولتی نیروهایشان را به طور همانطوری که سازمان تا گیرند)ره( مجوز میحضرت امام

های فرستند، بتوانند از مشمولین وظیفه با تخصص خاص در سازمانداوطلب به جبهه می

شود و ها تعیین میها و سازمانای برای تعدادی از وزارتخانهدولتی استفاده بکنند و سهمیه

، که مسئول دبیرخانه شورای امنیت بود، صورت ط شهید نظرانابتدا توس ،کنترل آنها

 گرفت.می

را بر عهده گرفتند، کنترل واگذاری این  ریاست دفتر عمومی که شهید نظران 69از سال

های دولتی و مشمولان به این دفتر انتقال یافت و بعد از جنگ، به علت نیاز شدید دستگاه

، 1385زایش مشمولین، بخصوص از سال کارآمد بودن این اقدام و همچنین ازدیاد جمعیت و اف

الهی و مجرب و فسران حزباینجانب این قسمت را در سطح معاونت توسعه داده و یکی از ا

. دادمارتش به دفتر انتقال  از اداره دوم را (محمدعلی نشاط 2باتجربه ارتش )به نام سرتیپ

بگیر ایجاد کرد، های دولتی سهمیهایشان با کمک همکاران و ارتباط خوبی که با سازمان

 بگیرتکلیف سازمان سهمیه ،ماید، که در این دستورالعملتوانست دستورالعمل خوبی تهیه ن

 ، با توجه به نیاز و تخصص مشمول و همچنین وظایف حوزه نظام وظیفه و مراکز آموزشیرا

شد و فرد مشمول پس از طی دوره آموزشی به سازمان مربوطه منتقل می مشخص نمود.

پذیرفت و نتیجه آن به لیانه انجام میسا ،گیرندهبازرسی و نظارت از کار مشمول و سازمان بهره

 شد. دفتر نظامی فرماندهی کل قوا گزارش می

 

 نیروهای مسلح ها و. رسیدگی به شکایات واصله از سازمان2

اقدامات این قسمت بسیار وسیع و اثرگذار بود. توصیه من به مسئول و کارکنان این مدیریت 

 درب دفتر شما باید به روی همه باز باشد و همه کارکنان نیروهای مسلح، اعم 
ً
بر این بود که اولا

از کارکنان حفاظت و غیرحفاظتی بدون گرفتن وقت ملاقات به شما مراجعه نمایند و تا مرحله 
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ها را خواهم یک نمونه از این رسیدگیهایی، نتیجه مثبت و یا منفی کار را پیگیری نمایند. مین

یکم خلبانی از هوانیروز ارتش بود که در سال پایانی جنگ از طریق حفاظت ذکر نمایم. ستوان

شود. نامبرده به مدت اطلاعات ارتش به خاطر اتهامات وارده در کمیسیون مشترک اخراج می

بود و به هرجا و هرکس از  خود سال به دنبال پرونده مربوط و ثابت کردن بیگناهی 20از بیش 

کرد. ایشان دارای همسری مؤمنه و سه دختر جوان رسید، شکایتش را مطرح میمقامات که می

های وزارت در شهر آستارا در مرز آذربایجان با بچه خود، تحصیلکرده بود و برای اثبات بیگناهی

گرفت، به سختی روزگار همکاری اطلاعاتی داشت و با پاداش اندکی که می ات و سپاهاطلاع

گذراند. گذراند. در این اواخر، به علت کهولت سن و کم شدن فعالیتش، به سختی روزگار میمی

ی از این دخترانش بزرگ شده و به سن ازدواج رسیده بودند. نه مسکنی داشت و نه درآمدی. یک

رسد و آنها هم جهت رسیدگی آن را به دفتر می ها و اعتراضش به دفتر حضرت آقاشکایت

این گزارش را  حسینی حسنسرهنگ پاسدار سید  ،رساندند. مسئول بازرسی دفتر عمومی

سال پیگیر این  20برایم آورد. وقتی گزارش را خواندم، خیلی متأثر شدم که این بیچاره بیش از 

ایشان را پیدا کنید تا با او ملاقاتی داشته باشم. با تلفنی که  مسئله است. گفتم آقای حسینی

 شش بود، به دفتر احضار شد. ر در گزا

که با او داشتم، متوجه شدم که یکی از اتهاماتش این بود: در همان پایان  ایدر مصاحبه

فرار کردند.  جنگ، دو تا از خلبانان هوانیروز از دوستان نزدیک ایشان منافق بودند و به عراق

. هگفتند که ایشان از موضوع مطلع بوده و نه تنها گزارشی نکرده، بلکه همکاری هم کردمی

اینکه برادر همسر ایشان هم از گروه منافقین بود و ایشان در این مورد هم گزارشی نکرده دیگر 

گونه اطلاعی نداشته است. گناه است و هیچخورد که در هر دو مورد بیاست. نامبرده قسم می

 مطالعه کن. با رئیس حفاظت 
ً
به سرهنگ حسینی گفتم برو پرونده اطلاعاتش را شخصا

به اتفاق یکی از افسران عملیات  هماهنگی کردم که سرهنگ حسینیاطلاعات ارتش هم 

 حفاظت به طور مشترک به این پرونده رسیدگی کنند. 

پس از یک  1369جالب است در بررسی مشاهده شد که مسئول پرونده ایشان در سال 

ک ساله در گزارش به رده سال از اخراجش و در همان اعتراض اولیه پس از بررسی و کنترل ی
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دهد، ولی گناه است و پیشنهاد برگشت به خدمت را مینویسد: ایشان بیبالاترش می

های بالاتر برساند، کننده یک رده بالاتر بدون اینکه این مطلب را طی گردشکار به ردهاقدام

 نویسد. را می "بایگانی شود، مشاهده شد" :جمله

سال از ماجرا گذشته بود. با رئیس  21زمانی بود که بیش از وقتی این گزارش را شنیدم، 

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش هماهنگی کردم و طی گردشکاری محضر فرماندهی کل قوا 

( به طور اجمال موضوع را با در نظر گرفتن اینکه در کارهای عملیاتی و اطلاعاتی )حضرت آقا

اکنون سنش صور است، تقاضا کردم با توجه به اینکه این افسر هماحتمال اینگونه اشتباهات مت

سال خدمت بازنشسته  20باشد، لذا با سال است و برگشت به خدمت به صلاح نمی 60بالای 

نگاری و پیگیری کارها و گرفتن موافقت از ارتش، حفاظت اطلاعات و ستاد گردد. )البته نامه

 23ر، با بازنشستگی ایشان موافقت گردید و پس از کل مدتی به طول انجامید.( خدا را شک

سال بازنشسته گردید و با توجه به دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی توانست هم حیثیت از 

اش را جبران نماید، و هم سر و سامانی به زندگیش بدهد و دخترانش هم به خانه دست رفته

 بخت رفتند.

اش که دو بار در آید. یک بار هم با همسر مؤمنهینامبرده سالی یکی دو بار به دیدن من م

شهرستان آستارا به عنوان خانم بسیجی ممتاز شناخته شده بود، به دیدنم آمدند. از این نمونه 

پاسداران فراوان داشتیم که در همه این موارد،  هم در نیروی انتظامی و هم در سپاه ،هارسیدگی

 ی و ایجاد رابطه با حفاها و نیرو به نتایج خوبی رسیدیم. فقط با هماهنگ

های گفتم صبر و حوصله داشته باشید، به حرفدر مدیریت بازرسی، من به دوستان می

هایش را بزند و به شما و نظام اعتماد پیدا کند و طرف همه حرف ،شاکی توجه کنید، بگذارید

 هایش راطرف مقابل حرف ،مطلب اینکه حداقلِ اگر حق با او نبود، با استدلال قانعش کنید. 

هایش خالی شود. موارد زیادی داشتیم که پس از بررسی کارهایشان از طرف عقده بزند و

هایمان را بزنیم، که گذاشتید ما حرفگفتند همینکردند و میآمدند و تشکر میمی ،بازرسی

 متشکریم. 

 .ساحفاها با محوریت دفتر عمومی . نهایی کردن جلسات هماهنگی بین امنیت داخلی3
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های های تفریحی و ارسال هدیه به مناسبتهای پرسنل با انجام اردوگاه. تکریم خانواده4

ی به که خود علاقه خاص ، از طریق جناب سرهنگ باباییمختلف با محوریت مدیریت اداری

 در هر سال یکی دو بار جلسات و یا اردوگاه خانوادگی  داشت،این امور 
ً
انجام پذیرفت. ما تقریبا

ها ها و خانوادههای اردوگاهی داشتیم. در این اردوگاه، برنامه تفریحی برای بچهدر یکی از مکان

ها و همسران ها و جوایزی برای بچهآموزی برای خانوادههای سخنرانی و مهارتو کلاس

ن داشتیم. هر سال به مناسبت تولد حضرت زهرا)س( هدیه مناسبی برای همسران کارکنا

ها از آن زمان کردیم. هنوز که سالداشتیم. برای عروسی فرزندان هم هدیه مناسبی را تهیه می

گویند در منزل ما، بخصوص روز زن، همسران ما از شما یاد گذرد، دوستان و همکارانم میمی

 کنند. می

 مسکن برای کارکنان فاقد مسکنهیه . ت5

در همان بدو ورودم در دفتر، متوجه این شدم که حدود نیمی از کارکنان دفتر فاقد مسکن 

، روزی در جمع کارکنان گفتم آرزویم این است که روزی که از 1386شخصی هستند. در سال 

نفر از  30ود خواهم بروم، همه شما صاحب مسکن باشید. آماری گرفتیم و دیدیم حداینجا می

دومی و کارمندان فاقد مسکن هستند. وقت ملاقاتی از آقای یکم تا سرهنگدرجه گروهبان

رئیس بنیاد مسکن گرفتم و مشکل کارکنان دفتر را در بحث مسکن با ایشان  مهندس تابش

 از طبقه زحمتکش و مستضعف هستند. ایشا
ً
 1360ن از سال درمیان گذاشتم. گفتم اینها واقعا

دستگاه مسکن را در  35با شناختی که از من داشت، قول مساعد  ،بود که استاندار کردستان

شده، به علاوه یک کمک و آبسرد داد، که با قیمت ساخت تمام و اندیشه و پرندک اطراف کرج

المدت به این عزیزان واگذار اولیه از طرف بنیاد و همچنین ده میلیون تومان با اقساط طویل

های ارتش را برای بنیاد مسکن نفر دیگر از بچه 5نفر از دفتر و  30نفری شامل  35نماید. لیست 

میلیون تومان واریز داشته  5ود در مرحله اولیه هرکدام حداقل مبلغ فرستادیم. این عزیزان قرار ب

رئیس دفتر  دکتر قرقی 2باشند. اکثر آنها همین مبلغ را هم نداشتند. در آن موقع، امیر سرتیپ

نامه معرفی توانست با یکمی نژاد( بود. آقای دکتر قرقیمردمی رئیس جمهوری )دکتر احمدی

افراد به بانک ملی مبلغ پنج میلیون تومان وام با بهره کم بگیرد. با ایشان صحبت کردم. در 
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میلیون  5های متوالی، این افراد به بانک ملی معرفی شدند و با وام اولیه، توانستند مبلغ نوبت

دادیم، همه اینها تا سال هایی که از دفتر به آنها میرا واریز نمایند. در پرداخت اقساط هم با وام

صاحب مسکن شدند و چون اقدام خارج مسیر ستاد کل بود و گزارش در این مورد از طریق  88

های دریافتی، به آنها گفتم هرکس ستاد انجام ندادیم و به علت دور بودن محل خدمت با خانه

مسکن شهید صیاد  تواند این خانه را بفروشد و در پروژه مسکن ستاد کل )پروژهمایل است، می

داند شرکت نماید. خیلی از آنها همین کار را کردند در غرب دریاچه( و یا هرجایی که مناسب می

 م، کسی را نداشتیم که صاحب مسکن و حداقلخواستم از دفتر بروو به این ترتیب، روزی که می

 متری نباشد.  60یک آپارتمان 

و یا مسئولین بخواهند و پیگیر باشند و آبرو خواهم بگویم که اگر فرماندهان در اینجا می

 توانند خیلی از مشکلات زیرمجموعه را حل کنند.بگذارند، می
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  ( تاکنون1373از ابتدای تشکیل آن ) عضو هیئت معارف جنگ

فرمانده نیروی زمینی از سرتیپ علی  ، امیر سرتیپ احمد دادبین73در پائیز سال 

صیادشیرازی، که آن موقع رئیس بازرسی ستاد کل بودند، دعوتی به عمل آورد تا در دانشگاه 

سخنرانی نمایند. ایشان پس از انجام  افسری، برای دانشجویان در خصوص مسائل کردستان

خوانی در منزلش شب اول ماه قمری روضهسخنرانی، فردای آن روز و یا یکی دو روز بعد، که 

 بود، پس از جلسه روضه به من گفت: حسام شما بمانید با شما کار دارم. 

پس از بدرقه مهمانان، در همان حسینیه زیرزمین منزلش که دو اتاق داشت، اتاق بزرگتر 

بود، منزلش  وچکتر بود و اتاق کار و کتابخانهبرای برگزاری مجلس و اتاق پشتی آن که ک

( گفت: حسام، )عج(نشستیم. پس از مقدمات کار )خواندن دعا و بخصوص دعای امام زمان

رفتم، دیدم خیلی از مطالب  )ع(من دیروز که برای بیان خاطرات به دانشگاه افسری امام علی

آید. به نظرم رسید که به منطقه برویم و های مورد نظر را فراموش کردم و به ذهنم نمیو مکان

اردیبهشت این کار را از های مورد نظر، خاطرات را مرور و ضبط نمائیم. بهتر است اندر مک

نظر مرا پرسید. من هم گفتم خوب است. بلافاصله گفت:  شروع کنیم. سنندج و از 59سال

تا از وقت خدمت اداری کمتر  ،بهتر است ما این کار را روزهای پنجشنبه و جمعه انجام بدهیم

آن زمان جانشین اداره اطلاعات ارتش  من ام.فاده شود. گفتم: بسیار خوب، من آمادهاست

 بودم. 

ریزی کردم که برنامه های اطلاعاتی اداره دومبرای بازدید از پایگاه فردای آن روز در اداره،

و غرب  اطلاعاتی اداره دوم در منطقه جنوبهای پایگاهتا  وآغاز  از جنوب، یعنی از خرمشهر

 . نمایمبازدید 

دو ساعت بعد از ورود من به سنندج،  وارد شهر سنندج شدم. درست عصر روز چهارشنبه

همراه با یک تیم  ،دیدم ایشان با جمعی از برادران ارتشی و دو سه نفر از برادران سپاهی

نیروی زمینی، با یک دستگاه اتوبوس وارد سنندج شدند. لازم فیلمبردار از عقیدتی سیاسی 

ریزی و به ذکر است یکی از خصوصیات بارز و منحصر به فرد شهید صیادشیرازی، برنامه

بخصوص مشورت کردن با دیگران بود. در عرض یک هفته بعد از مشورت و تأیید مطلب با 

برادر سپاهی و چند نفر یک ، ، حاج آقا فخرزادهریاحی 2من، با افراد زیادی، از جمله سرتیپ
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دیگر مشورت داشتند و به نتیجه رسیدند که خوب است این خاطرات را ثبت و ضبط نمایند. 

)شهید  نیروی زمینی یک تیم فیلمبرداری به سرپرستی سروان واعظی اداره عقیدتی لذا از

، به همراه جمعی از دوستان و از سپاه پاسداران نیز برادر همدانی و برادر (سرتیپ واعظی

من که از این  با یک دستگاه اتوبوس، آمده بودند. و همگی با لباس نظامی ،طایفه نوروز

گاهی نداشتم و از طرفی، برای بازدید پایگاه اتی که جنبه های اطلاعاتفاقات چند روز آ

حفاظتی داشتند، با لباس شخصی به منطقه رفته بودم، به پیشنهاد شهید صیاد برای ضبط 

 را پوشیدم.  خاطرات، لباس نظامی امیر محمود ریاحی

چنین  را در آن مرحله که کار از همان غروب چهارشنبه آغاز شده بود، ایشان برنامه

و مراحل پیشروی  خاطرات برابر همان روش ورودمان به سنندجتنظیم نمود که ضبط 

دیدگاه و  رارمان درقاست عملیات تهیه گردد. لذا ابتدا از نحوه ورودمان به فرودگاه و سپس

آباد، محل استقرار در محور و گردنه صلوات  ،فردای آن روز و صدا و سیمادر پی آن، تصرف 

های مناسب ، در محلسنندج پادگان و در حوالی سیلو و ارتفاعات آبیدر تیپ همدان

و با یک ضبط صوت کاست ابتدا خود شهید صیاد و بعد دیگران  را مستقر کردیمدوربین 

 کردند. خاطرات را بیان می

مرحله اول ضبط خاطرات تا غروب پنجشنبه به اتمام رسید و صبح روز جمعه اتوبوس به 

وسایل  البتهطرف تهران حرکت کرد، تا دوستان، روز شنبه در محل خدمتی خود حاضر باشند. 

نیز برادران فیلمبردار  به علاوه، بود فیلمبرداری و ضبط گروه فیلمبردار خیلی ضعیف و ابتدایی

 اکنون در آرشیو هیئت معارف موجود است. ها همو خیلی مبتدی بودند. این فیلمای غیرحرفه

ساعت در پادگان شهید  2از این پس، ایشان عصرهای روز چهارشنبه جلساتی به مدت 

بهارور مربوط به معاونت آموزشی نیروی زمینی )معروف به مینی پادگان( در سالن جلسات 

داد و برای سفر بعدی که قرار بود یک ماه ( تشکیل میاشکیب 2فرمانده این پادگان )سرتیپ

دوستان را  کرد. چارت و سازمانی را تشکیل داده بود وریزی میدیگر انجام شود، برنامه

سازماندهی و برای هرکدام مسئولیتی را مشخص کرد. خلاصه اینکه سفر دوم مربوط به ثبت 

 شد.  به مریوان خاطرات از محور سنندج
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سفر دوم با رفع نواقص سفر اول، خیلی بهتر انجام شد. شهید صیاد، آن زمان رئیس 

 در بازرسی ستاد کل داشتند، گاهبازرسی ستاد کل بودند. برابر روش جاری و مسئولیتی که 

 خدمت حضرت آقا بایستی طبق برنامه، می
ً
رسیدند و گزارشات بازرسی می هر چند ماه حضورا

گفت: دادند. این بار که نوبتشان شد، دو مرحله از برنامه گذشته بود. خودش میرا ارائه می

وقتی گزارشات را خدمت حضرت آقا دادم، در حاشیه آن، یک گزارش مختصری از سفر به 

ضرت آقا از این پیشنهاد استقبال و مرا تشویق و اقدامی را که شروع کردم دادم. ح کردستان

کنم. اشاره داشتم که در نمود و فرمودند گرچه کار سختی است، ولی من شما را پشتیبانی می

ایشان تشکیلاتی را به طور غیررسمی سازماندهی کرد و  ،همان جلسات اولیه در مینی پادگان

نامگذاری شد. در این تشکیلات  "هیئت معارف جنگ"با پیشنهاد جمع، اسم این تشکیلات 

به عنوان دبیر جلسات و امیر رحیم ابراهیمی  به عنوان رئیس ستاد، امیر ریاحی امیر پورشاسب

به معاون عملیات و اینجانب هم به عنوان مشاور و جانشین معاون عملیات و دوستان دیگر هم 

هم به عنوان مسئول فرهنگی  فخرزاده آقاحاج روحانی و رابط عقیدتی، رابط حفاظت... عنوان 

این تشکیلات معرفی شدند. عصرهای روز چهارشنبه جلسه داشتیم. تکلیف هر فرد مشخص 

که از این جریان  را گزارش نماید. تنها کسی بایستی در جلسه بعدی اقدامات خودو میشد می

ایشان  73فرمانده نیروی زمینی بود. سال  آورد، امیر دادبینو تشکیلات حمایت به عمل می

)سرتیپ صیادشیرازی( یکی دو جلسه دیگر هم برای سخنرانی به دانشگاه افسری دعوت شد. 

در همین سال، تشکیلات هیئت معارف شکل گرفت. هدف و منظور آن مشخص گردید که دو 

)نسل « جوانانتقال تجربه پیشکسوتان دفاع مقدس به نسل »هدف مهم و اساسی آن، یکی 

هایشان در کنار جوان را ایشان دانشجویان دانشگاه افسری و بسیجیان مخلص که اغلب پایگاه

نامگذاری شد. با مشورت با فرمانده نیروی « تدوین تاریخ جنگ»دانستند( و می ،مساجد بود

ی اقرار شد که در شروع سال تحصیلی، هفته ،)ع(زمینی و فرمانده دانشگاه افسری امام علی

، از ساعات در اختیار فرماندهی، یک 0745صبح الی  6ها از ساعت شنبهیک روز، آن هم سه

 تئاتر دانشگاه برای دانشجویان سال سوم گذاشته شود. کلاس جمعی در آمفی

داشتیم،  74بخصوص در بهار و تابستان سال  و 73با برنامه برداشت میدانی که در سال 

خوبی تهیه و تنظیم گردید، و راه با نقشه و کالک و برنامه مطالب بسیار خوب و مستند، هم
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دانشجویان در شش ماهه دوم سال اجرا گردید. البته ساعاتی را هم  سپس آموزش نظری

های آن در معارف موجود که جزوه ،اختصاص داده بود ایشان به درس منش فرماندهی

 درس منش فرم
ً
خیلی مطالعه ، اندهیاست. ایشان برای تهیه متون آموزشی، مخصوصا

ساعت کار  20گفت حداقل برای آموزشِ یک جلسه، گاهی اوقات بیش از کرد و میمی

الله مظاهری ازجمله آیت ،کنم. البته در بحث منش فرماندهی از محضر حضرات آیاتمی

  کرد.خیلی استفاده می

، آموزش ایشان برای برادران بسیجی به صورت بیان 74 سال در همین سال، یعنی

این کار حدود یک سالی ادامه داشت  و ها آغاز گردید.تهران و شهرستانخاطرات در مساجد 

دانم چرا متأسفانه نمی ز این مجالس را در تهران داشتم.که اینجانب توفیق حضور در بعضی ا

تفاده نشد. البته بعضی از این جلسات در مساجد دیگر این کار ادامه پیدا نکرد و از ایشان اس

 که ضبط شده بود، بعد از شهادت ایشان در جامعه مطرح شد. 

، با پیشنهاد صیاد و موافقت فرمانده 74پس از پایان آموزش دانشگاه افسری در سال 

، قرار شد دانشجویان سال سوم را به مدت و فرمانده نیرو امیر دادبین دانشگاه، امیر صالحی

ببریم و از نزدیک مراحل عملیات آزادسازی شهر و  پنج روز در اردیبهشت، به منطقه کردستان

ها و صحنه هافرماندهان و افسرانی که در این عملیات و گشائی محورها را روی زمین ببینندباز 

برای دانشجویان بازگو نمایند. این  ، در منطقهرا که داده بودندآموزش تئوری حضور داشتند، 

ریزی شهید صیاد برای این اردوگاه شروع گردید. برای پیشنهاد پذیرفته شد و بلافاصله طرح

 ، مهاباد، سردشت، بانه، سقز، مریواناز حرکت تهران تا رفتن به سنندج ،قدم به قدم این سفر

دانشجو، برقراری چادر  600گویی شود، اسکان بیش از هایی که باید خاطره، ایستگاهو ارومیه

گروهی در هر محل استراحت، برنامه غذایی، تهیه اتوبوس از تهران به سنندج و تهیه 

یل... و خودرو سبک برای استادان، نماز جماعت به موقع زباری، و  خودروهای باری شامل بنز

میوه یک وعده نیمروز که این یکی را با کلوچه لاهیجان و آب  به علاوهدر سفر، جیره غذایی، 

 سفارش داده بود، همه و همه را برنامه
ً
ریزی و در تهیه و آماده نمودن آن،گرچه با نیروی شخصا

 نظارت کرد. در این سفر، اینجانب به عنوان مسئول اجرایی کار، ایشان را 
ً
زمینی بود، شخصا

و در شد ها فیلمبرداری از این فعالیت %40کردم. خوشبختانه بیش از حدود همراهی می
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معارف جنگ موجود است. گزارش این سفر خیلی مفصل است. اگر خداوند توفیق سوابق 

 پردازم. ای از مسائل و اتفاقات این سفر در صفحات بعد میبدهد، به گوشه

نفر از دانشجویان  620با حدود  1375ماه اردیبهشت 6صبح روز چهارشنبه  8ساعت 

ماندهان، استادان و کارکنان و حدود یکصد نفر از فر )ع(دانشگاه افسری امام علی

شدیم. در  دستگاه اتوبوس از دانشگاه افسری عازم سنندج 20کننده، با حدود پشتیبانی

داشتیم، که دانشجویان با نثار تاج گلی بر مرقد  )ره(مسیر، توقفی کوتاه در مرقد امام خمینی

 ساز دورانمان با آن روح بزرگ و تاریخزنی مختصری، تجدید پیخوانی و سینهو فاتحه )ره( امام

 داشته و سپس با هدایت فرماندهان، سوار بر اتوبوس شدند. 

 جماعت رسیدیم. پس از اقامه نماز حدود نیم ساعت قبل از نماز ظهر، به پادگان همدان 

 اتوبوس ظهر و عصر
ً
 4والی ها به راه افتادند و حو صرف ناهار و کمی استراحت، مجددا

یک  ،آبادصلوات اشتیم. قبل از ورود ما به گردنهدر گردنه صلوات آباد درا بعدازظهر اولین توقف 

تیم آموزشی و شناسائی همراه با یک گروه تأمین که از قبل سازماندهی شده بود، مکان مناسب 

 به محل آموزشی هدایتدانشجویان  .بودندن نقطه گردنه شناسائی کرده آموزشی را در بلندتری

الله توسط یکی و پس از قرائت آیاتی از کلام شدند های فیلمبرداری مستقربلافاصله دوربین و

ابتدا دانشجویان را نسبت به زمین منطقه  و ت گرفتاز دانشجویان، شهید صیاد بلندگو را در دس

را که قابل رؤیت بود، به آنها نشان  سنندج و از همان بلندی، شهر کرد از نظر جغرافیایی توجیه

 راهی دهکلانهمدان از این محور، یعنی از سه 3کشی تیپستون در موردمفصل  به طور داد و

برن در دو طرف این قله شرح ماجرای هلینیز به و عبور از این گردنه تا سنندج و  در محور قروه

 ، فرمانده سپاهحسینیرگیری با ضدانقلاب و چگونگی به شهادت رسیدن همافر شاهو د

 2به شرح ماجرا پرداخت و بعد، سرتیپ همدان پرداخت. پس از ایشان، برادر سردار طایفه نوروز

،فرمانده تیپ بود، به شرح ماجرا از 59در اردیبهشت  که در آن سال عملیات بازنشسته بدری

و ابلاغ دستور از طرف فرمانده نیروی  دهکلانراهی زمان ورود شهید صیاد به تیپ در سه

 تا رسیدن به سنندج مطالبی را بیان کرد.  زمینی شهید فلاحی
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 به فرودگاه اتوبوس شدند و پس از رسیدن به سنندجسپس دانشجویان سوار بر 
ً
، مستقیما

رفته و به همان روشی که در گردنه صلوات آباد کلاس تشکیل شده بود، در فرودگاه هم شهید 

در دیدگاه که مجاور  ،صیاد، من و دیگران هرکدام در فرصت کوتاهی صحبت کردیم و بعد از آن

و سرانجام هنگام غروب روبروی ارتفاعات آبیدر، آخرین کلاس کرده  صدا و سیما بود، توقف

برای  ،تشکیل شد. حوالی نماز مغرب وارد پادگان سنندج شدیم. در قسمت غربی پادگان

که در این اردوگاه همه شرایط  ،دانشجویان با ایجاد چادرهای گروهی، اردوگاه ایجاد شده بود

عت، سرویس بهداشتی )توالت صحرائی(، حمام، حدود اردوگاهی از قبیل محل اقامه نماز جما

بینی شده بود. بعد از دوشه، تانکر آب و... پیش 4-5های دستگاه کانکس مجهز به حمام 5-4

های استراحت رفتند و شهید، نماز جماعت مغرب و عشاء و صرف شام، دانشجویان به محل

و از آقایان خواستند نظرشان را کرده  مربیان و استادان همراه را در سالن سخنرانی لشکر جمع

های و انتخاب محل در مورد آموزش امروز از حرکت در تهران تا مرقد و توقف در پادگان همدان

تک آقایان هرکدام به مدت آموزشی و نحوه آموزش )محاسن، معایب و نواقص( بیان کنند. تک

فری بودند. اینجانب و یکی از دوستان ن 20دقیقه صحبت کردند. یک جمع حدود  5تا  2

شب  24مسئول یادداشت نقطه نظرات دوستان بودیم. پس از پایان جلسه، که حوالی ساعت 

ها بود رفتند و تازه، کار گروه هیئت بود، آقایان به طرف استراحتگاه که یکی یا دو تا از آپارتمان

بندی و فرمودند همین معایب و نواقص کارها را جمع ابتدارئیسه با شهید صیاد شروع شد. 

ریزی روز بعد که قبلًا هم تنظیم آن برنامه ها ابلاغ گردد. و پس ازامشب باید به مسئولین قسمت

 حوالی ساعت یک یا 
ً
شب نیمه 5/1شده بود، یک بار دیگر مرور و مورد بررسی قرار گرفت. تقریبا

بود. نماز جماعت و سپس کمی  5/4-5صبح حدود ساعت ما هم برای استراحت رفتیم. نماز 

حرکت  06:30ورزش و سرانجام صرف صبحانه انجام پذیرفت. قرار بود که ستون رأس ساعت 

 در تمام شب
ً
ها به همین نحو بود. قابل ذکر اینکه شهید صیاد در نماید. این برنامه شبانه تقریبا

اش ش با خداوند هرگز ترک نشد. شاید خواب شبانهها، نماز نافله شب و راز و نیایشاین مسافرت

 کرد.ساعت تجاوز نمی 2تا  5/1به اندازه 

آغاز گردید.  06:30رأس ساعت مقرر  به مریوان روز دوم آموزش، حرکت ستون از سنندج

راهی دیژ دیژ و مرحله سوم سپس سه ،گردنه آریض ارائه آموزش وقایعاولین توقف ما برای 
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پس از اقامه نماز  ،که در همان محلبود، )قبلًا این روستا جانوره نام داشت(  آبادروستای اسلام

 آخرین توقف نرسیده 
ً
جماعت، ناهار صرف شد و توقف بعدی در بالای ارتفاعات گاران و نهایتا

ها، شهید صیاد اول به تشریح موقعیت در تمام این مکان راهی مریوان به سوته بود.به سه

می پرداخت. بعد از ایشان، دیگر دوستان در  ،جغرافیایی و سپس به شرح عملیاتی که داشتیم

ای را که از آن مکان داشتند، برای دانشجویان فاصله کوتاهی مطالبی از عملیات و یا خاطره

آنچه که اتفاق افتاد،  و برداری، این مطالبوه فیلمکردند. متأسفانه به علت ضعف گر بازگو می

های های اعزامی که از یگانثبت و ضبط نگردید. نکته قابل توجه اینکه، مأموریت اتوبوس

مستقر در تهران آمده بودند، پس از ورود به سنندج به اتمام رسید و از روز دوم دانشجویان سوار 

بیشتر از  یا حتیدو برابر،  کامیون هابنز شدند. تعداد  و یلزهای روباز از قبیل ریو، امیونبر ک

  از مسیر سنندج به بعد،شکل ستون، .ها بوداتوبوس
ً
تاکتیکی بود، یعنی سر ستون  حالت تقریبا

و  3های اجتماعی تیربار ژگروه تأمین ستون مجهز به سلاح ،و در طول ستون و انتهای آن

 . بودندمستقر با خودروهای تویوتا  50کالیبر

آخرین ایستگاه  ،توانستیم قبل از رسیدن به پادگان مریوان ،در انتهای راهپیمایی روز دوم

آموزش را داشته باشیم و مسئله شب دوم همانند برنامه شب اول، هم برای دانشجویان و هم 

لین شهری فرمانده برای استادان اجراء گردید. علاوه بر آن، یک برنامه اضافی، آن شب با مسئو

، نیروی انتظامی، ماموستای شهر یا همان امام جمعه و فرماندار و... که برای شام دعوت سپاه

از  داشتیم. نکته قابل توجه اینکه، برای برنامه روز سوم، یعنی حرکت به سوی سقز ،شده بودند

که راه پرپیچ و خم خاکی بود، شهید صیاد از  شیلرمسیر سوته، یعنی درست پشت ارتفاعات 

 تر انتخاب نماید.فرمانده تیپ مریوان خواست که گروه تأمین ستون را مجهزتر و قوی

، سپس حوالی دریاچه محل قرارگاه فرمانده برنامه آموزشی روز سوم ابتدا از شهر مریوان

در زمان جنگ و آخرین مرحله نوار مرزی اجرا شد. قبل از ظهر به پادگان برای اقامه  28لشکر

از جاده سوته به سوی سقز حرکت  بعدازظهر 2جعت کردیم و رأس ساعت نماز و صرف ناهار مرا

ساعت طی بشود. منتهی وضعیت  5الی  4بینی ما بر این بود که این مسیر حداکثر کردیم. پیش

راهی مریوان به طرف دهکده سوته جاده پرپیچ و خم و جاده مناسب نبود، بخصوص بعد از سه

سربالایی با شیب تند بود، خودروها یکدست نبودند، بخصوص خودروهای زیل قادر به عبور از 
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تک این شدیم تکشد و مجبور میها نبودند. در خیلی موارد، ستون متوقف میاین سربالایی

های دیگر مثل بنز و یا ریو بکشیم. بدین ترتیب که دانشجویان پیاده با ماشینخودروها را 

شدند. این کار چندین کشیدیم و سپس دانشجویان دوباره سوار میشدند و خودرو را بالا میمی

گروه تأمین و تعدادی از با استفاده از شدیم بار تکرار شد و در هر بار توقف، مجبور می

راهی سوته . قبل از اینکه به سهکنیمدور تا دور، تأمین منطقه را برقرار  دانشجویان با دفاع

رسیدیم. در اینجا  راهی سوته به طرف سقز و بانهشب به سه 10برسیم، شب شد. حدود ساعت 

ها شدند. جاده ها نماز مغرب و عشاء را انفرادی بجا آورده و سوار بر کامیونبچه ،با تأمین ستون

 ترسیده بودم. و اثری از رفت و آمد خودرویی دیده نمیبود لوت خ
ً
شد. دل توی دلم نبود. واقعا

نفر از افراد ستون به گردن ما بود، ولی باید اعتراف نمایم  700به خاطر اینکه مسئولیت بیش از 

د ستون با ای در صیاد مشاهده نکردم. خیلی آرام و مطمئن بود. دستور داکوچکترین دلهره

 سرازیری رسیده بودیم(. ارتباط  سرعت کمتری حرکت نماید
ً
)گرچه به جاده صاف و تقریبا

شب گذشته بود. آنها نگران  11سیمی ما با فرماندهی پادگان سقز برقرار گردید. ساعت از بی

 30الی  20گذشت. ستون با سرعت بین ها شام نخورده بودند. زمان به کندی میبودند. بچه

نیمه شب به پادگان سقز  2الی  5/1کرد. سرانجام حوالی ساعت اعت حرکت میکیلومتر در س

که نتوانسته بود در اردوگاه دانشجویان حمام  ،رسیدیم. ایشان از قبل به فرماندهی پادگان سقز

های عمومی شهر را برای استحمام صحرائی تهیه کند، دستور داده بود دو تا از حمام

 ای استحمام بروند. پس از صرف شامپس از رسیدن به سقز بر  تا ،دانشجویان اجاره نماید

نی که نیمه شب بود، صیاد به من دستور داد دانشجویا 3الی  5/2حوالی ساعت  ،دانشجویان

 با چند کامیون با رعایت تأمین برای استحمام به شهر ببرید.  تمایل به استحمام دارند را

ن گذاشتم. ایشان گفتند امیر هاشمی، با فرمانده تیپ دانشجویان موضوع را درمیا

کس داوطلب دانشجویان اینقدر خسته هستند که غذا خورده و نخورده به خواب رفتند. هیچ

رفتن به حمام نیست. آن شب دیگر جلسه مشورتی تشکیل نشد. فقط دو نفری حدود یک ربع 

کردیم و ایشان )صیاد(  های روز آینده صحبتمسائل روز گذشته و برنامه و یا نیم ساعتی در مورد

تر از دیروز است. نکند به علت خستگی، صبح به متذکر شد، برنامه فردای ما به مراتب سنگین

 کنترل کنید.  موقع برای حرکت
ً
 آماده نباشند. بیداری صبح، اقامه نماز و صرف صبحانه را دقیقا
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هول و هراس  دانم آن شب با آن همه استرسی که داشتم، چقدر خوابیدم، ولی ازنمی

برنامه روز قبل و مسئولیتی که بر دوشم بود، قبل از اذان صبح بیدار شدم و به کمک بعضی از 

ها به محل استراحت فرماندهان دانشجویی رفتیم و خدا دوستان، برای نظارت بر بیداری بچه

 آماده حرکت بودند. 0630را شکر، همگی رأس ساعت 

بود.  و سرانجام مهاباد سپس سردشت ،سوی بانهحرکت به  روز چهارمبرنامه آموزشی 

 ،که شهر سقز به خوبی دیده شوددر محل مناسبی  های آموزشی ابتدا در جلو پادگان سقزمحل

در این محل، شهید صیاد و دوستان همراه، در مورد حوادث شهر سقز از اول انقلاب و  .بود

حرکت کرد. گرچه حالا  . سپس ستون به سوی گردنه خانندصحبت کرد 59بخصوص در سال 

سیر خاکی قبلی روی گردنه خان ها از همان متونل گردنه خان آماده بود، ولی برنامه آموزش

بالای گردنه در محل مناسبی که از قبل شناسایی شده بود و در آن محل  یعنی ،بود

و  شدند ها مستقرتوانستیم هم مسیر سقز ـ بانه و هم شهر بانه را به خوبی ببینیم. دوربینمی

 2، امیر سرتیپو سردار مصطفوی شهید صیاد و دیگر دوستان، بخصوص امیر دزفولیان

و حوادث  ،مفصل به شرح عملیات محور سقز ـ بانه 16بازنشسته رادفر فرمانده تیپ لشکر

و  کردیم مربوط به آن، پرداختند. سپس به سمت بانه حرکت کردیم. در مدخل شهر بانه توقف

مسائل عملیاتی مربوط به این شهر تشریح گردید. هنگام نماز ظهر وارد پادگان شدیم. پس از 

بعدازظهر به طرف سردشت حرکت کردیم. در  2اقامه نماز جماعت و صرف ناهار، رأس ساعت 

ا چند نفر از افراد ب بین راه، حوالی ارتفاعات کوخان توقفی داشتیم. ابتدا سردار مصطفوی

ها به نمایش اجرای کمین پرداختند، که این نمایش نیروی مخصوص، در محل یکی از پیچ

، به تشریح عملیات دوستان دیگر برای دانشجویان بسیار جالب بود. در این محل، شهید صیاد و

ول ترین عملیات در ط، که یکی از سخت59بازگشائی مسیر بانه به سردشت در شهریور سال 

روز به طور انجامید، پرداختند. قابل توجه اینکه در این  40تاریخ دفاع مقدس بود و حدود 

شدت گرفت. شرح ماجرا مفصل است  صدرعملیات بود که اختلافات بین شهید صیاد و بنی

 که باید در جای مناسب بیان گردد.

برنامه آموزشی قابل کنترل نبود. وقتی به  زمان دقیق شد.زمان به سرعت سپری می

بایستی یک توقف در اینجا داشته گذشته بود و می 1730راهی ربط رسیدیم، ساعت از سه
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باشیم. در هر توقف و بیان آموزش، حداقل بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم زمان صرف 

 منصرف شدیم. شد؛ لذا از رفتن به سردشتمی

و تشریح مختصر اوضاع  و مهاباد راهی ربط به سردشتاجرای آموزش در سهپس از 

انجام داده بودند، در  58در سال  هایی که شهید صیاد با شهید چمرانسردشت و عملیات

م جاده خاکی، به سمت مهاباد حرکت کردیم. جاده سردشت به مهاباد ه 1830حوالی ساعت 

سرهنگ  ارومیه 64با شیب تندی داشت. فرمانده لشکر ییهاو سربالایی بود پرپیچ و خم

خدمت کرده  64و بیشتر در لشکر دومی تا فرماندهی لشکری در کردستانزاده که از ستواننبی

برای ورود دانشجویان سنگ تمام گذاشته بود.  علاقه شدیدی به شهید صیاد داشت، بود و

، 28گروهی دانشجویان از نمازخانه گرفته تا حمام و دستشوئی و... در رقابت با لشکر هایچادر 

، سنیبه علاوه از مسئولین شهر ارومیه حاج آقا ح مستقر شده بودند. بسیار منظم و آراسته

ارومیه آقای ابراهیمی برای  59استاندار، فرماندار و مسئولین مهاباد گرفته تا استاندار سال 

استقبال هیئت معارف و دانشجویان دعوت به عمل آورده بود، ولی به علت سختی راه و 

موقع برسیم، بلکه حدود ای که ما در ستون داشتیم، نتوانستیم به بخصوص خودروهای فرسوده

روبرو شدیم. بلافاصله  وارد پادگان شدیم و با استقبال آن همه مسئولین 2200ساعت 

 ،و بعد از نماز ایشان  آماده شدند الاسلام حسنیبرای نماز جماعت به امامت حجت دانشجویان

دند. شهید صیاد از مدعوین و فرماندهی آقای ابراهیمی و در پایان هم شهید صیاد سخنرانی کر 

جمعی در شام دسته 2330لشکر به علت تأخیر در رسیدن عذرخواهی کردند. حوالی ساعت 

 ساعت از 
ً
ب گذشته بود که مراسم تمام شد. در این ش 2400همان نمازخانه صرف شد. تقریبا

اه ستون داشت و جلسه کوتاهی را با اعضاء مسئول همر  هم بعد از رفتن همه، شهید صیاد

 فردا صبح حرکت 
ً
فرمود که باید از کلیه استادان و فرماندهان در ستون نظرخواهی بشود و ضمنا

 به  0730ما یک ساعت دیرتر، یعنی ساعت 
ً
فرودگاه ارومیه  سمتصبح خواهد بود و مستقیما

هنگ کردم که یک فروند هما حرکت خواهیم کرد. من با تهران با فرمانده نیروی هوایی

قبل از ظهر برای برگشت دانشجویان به فرودگاه ارومیه بفرستد. حوالی  747هواپیمای جت

های ساعت یک نیمه شب، برای استراحت به خوابگاه رفتیم. استراحت این شب بیشتر از شب

 دیگر بود.
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 روز پنجم: پایان اردوگاه و حرکت به سوی تهران

، دانشجویان پس از هوای بسیار خوب و لطیف مهابادو روز پنجم اردوگاه در یک صبح بهاری 

صرف صبحانه مفصلی که لشکر تهیه کرده بود و با فرصت زمانی مناسب میل کرده بودند، ساعت 

راه، از اینکه روزهای حرکت کردند. در بین  و به سوی ارومیه شدند هاسوار بر کامیون 0730

 مناسب و حوادث تلخ و شیرین را پشت سر گذرانده سختی را گذرانده بودند و آموزش
ً
های تقریبا

ها شور و نشاط زائدالوصفی را به وجود آورده بودند. جمعی در کامیونبودند، با سرود دسته

ر بر هواپیما شدند و در فرودگاه ارومیه سوا 1030پس از سه ساعت راهپیمایی، ساعت  ،سرانجام

 کلیه دانشجویان، فرماندهان، استادان و همراهان به سلامت حوالی ظهر به تهران رسیدند.

تعدادی  ،پادگانعصر چهارشنبه همان هفته در یک نشست جمعی در اتاق کنفرانس مینی

از استادان، فرمانده تیپ دانشجویان، مسئول حفاظت و مسئول فرهنگی ستون و هیئت مدیره 

بندی موارد سفر پرداختند و معارف در یک نشست دو ساعته با مدیریت شهید صیاد، به جمع

 نتایج این جلسه آنچه که در ذهن من بجا مانده، به شرح ذیل بوده است:

بندی و بندهایی که مربوط به هر سازمان بود، به . محاسن، معایب و نواقص سفر دسته1

 علام گردید.آن سازمان جهت رفع معایب و نواقص ا

های جامع و تجزیه و تحلیل مسافرت به دفتر مقام . گزارش مختصر همراه با پیوست2

 معظم فرماندهی کل قوا گزارش گردید.

 . گزارش تحلیلی همراه با قدردانی از فرماندهی نیروی زمینی تقدیم ایشان شد.3

تابستان برای برداشت ریزی برای باقیمانده فصل بهار و . قرار شد از جلسات بعد برنامه4

 آغاز گردد. القدسمیدانی عملیات طریق

بر مبنای مدارک  1375. برنامه آموزش تئوری دانشجویان سال سوم در سال تحصیلی 5

 و برداشت میدانی از این عملیات باشد.  القدسموجود عملیات طریق

  القدسعملیات طریق برداشت میدانی

، ماه و نیمه اول خردادر اردیبهشتطی جلسات عصر روزهای چهارشنبه هر هفته د

ریزی، انجام پذیرفت. در این برنامه القدسریزی برای برداشت میدانی عملیات طریقبرنامه

ان عملیات، فرماندهان رده لشکر و تیپ و تعدادی از افسران ابتدا کلیه افسران، اعم از طراح
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تک آنها دعوتنامه صادر گردید، تا طبق ها مشخص و برای تکعملیات و فرماندهان گردان

تا در برداشت منطقه برای  ،حضور به هم رسانند برنامه در یک برنامه دو الی سه روزه در اهواز

های عملیات حاضر باشند. این بار دو تیم و گروه فیلمبرداری آماده شدند. رأس بازگویی صحنه

حاضر شدند. تعدادی با  92مقرر، همگی عصر روز چهارشنبه در مهمانسرای لشکر زمان

در منطقه حاضر  130مای سیاتوبوس و بعضی با هواپیمای کشوری و تعدادی هم با هواپی

زرهی بودند. تمام روز پنجشنبه از  16و لشکر 92شده بودند. عمده فرماندهان مربوط به لشکر

با تجربه از  ،القدسصبح تا غروب و صبح روز جمعه برداشت میدانی در منطقه عملیاتی طریق

ریزی و نظم بیشتری صورت گرفت. ابتدا افسران با برنامه ،برداشت میدانی منطقه کردستان

راوی توسط خود شهید صیاد توجیه شدند که چه مطالبی را باید بیشتر توضیح بدهند و خط 

بدون اینکه حقی از سازمان  ،حدت و بیان حقیقت داشتندقرمزها چیست. همیشه توصیه به و

و یا ارگانی تضعیف و پایمال شود. برداشت میدانی در همان یک روز و نصف به علت محدود 

نقاط حساس منطقه عملیات به خوبی به پایان رسید و به قسمت عقیدتی  وبودن منطقه 

سبت به برداری و ضبط جلسات بود، دستور دادند که در اسرع وقت نسیاسی که مأمور به فیلم

 سازی را همراه نوار به معارف بدهند.و یک نسخه پیاده کنند پیاده کردن نوارها اقدام

که بلیط  هم و کسانی 130با یک فروند هواپیمای سی عصر روز جمعه، شرکت کنندگان

خدمت حاضر ر سر داشتند، به تهران برگشتند، تا روز شنبه به موقع د هواپیمای کشوری را

 در پایان این سفرها، یک سوغاتی برای همه شرکت باشند. شهید صیاد
ً
کنندگان تهیه معمولا

در سفر به جنوب  و بود بیشتر عسل و یا انار ساوه سوغاتی  کردند. در سفر به کردستانمی

 سرشیر ممتاز شهر دزفول
ً
بود. این سفرها، گرچه در فصل  ارده خوب از اهوازهمراه با  معمولا

نامناسب و گرمای تابستان و یا آخر بهار بود و مصادف با روزهای تعطیلی آقایان همراه بود، ولی 

العاده را نداشت و همان مختصر سوغاتی برای کس مطالبه کوچکترین دستمزد و یا فوقهیچ

برداشت میدانی، استادان سال تحصیلی برای عملیات  همه ارزشمند بود. با بررسی و

برای آموزش سال تحصیلی  که در دانشگاه افسری مشخص و به آنها ابلاغ گردید القدسطریق

 همراه با نقشه و کالک تهیه نمایند.  طرح درس، )ع(در دانشگاه امام علی 1375
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 )ع(افسری امام علی، آموزش دانشگاه 1375مهرماه 

با توجه به برداشت میدانی تابستان گذشته و استفاده از تجربیات آموزشی سال قبل، 

 6ای یک جلسه )از ساعت برنامه آموزشی دانشگاه افسری برای دانشجویان سال سوم، هفته

جلسه، بدین ترتیب تعیین شد. در پنج الی شش  24صبح( در شهریورماه برای  0745الی 

 یان گردید. بقیه ساعات آموزشی رابه طور فشرده توسط خود ایشان ب ائل کردستانجلسه مس

 بیان  دادند. مسائل مربوط به قرارگاه کربلا اختصاص القدسبه عملیات طریق
ً
را شخصا

ریزی عملیات را افسران قرارگاه طرح و عملیات مربوط به هر لشکر فرمودند و مسائل طرحمی

را یکی از برادران سپاهی که در آن سال برادر سردار  را فرمانده لشکر مربوطه و مسائل سپاه

. البته گفتنی است که در این سال، ایشان به ردندکه بود، بیان میدعوت شد رحیم صفوی

دقیقه اولِ هر جلسه را به تدریس منش فرماندهی در جنگ با استفاده از آیات و  20-30مدت 

کردند. در این سال، موضوع گیری از مطالب جنگ و همراه با خاطره بیان میروایات و با بهره

، فرمانده همان مرکز حمید شکیبا 2دهی شد. امیر سرتیپوسایل کمک آموزشی سازمان

برداری و خلاصه تهیه همه پشتیبانی و آموزش، مسئول تهیه مدارک، کالک، نقشه، فیلم

زاده مسئول عباسمقدمات کلاس ها بودند و یک افسر از دانشگاه افسری به نام جناب سروان 

ها صیاد بودند. ایشان این سوالات را شببندی آن و تقدیم به شهید و دستهآوری سوالات جمع

داد و جواب بعضی از آنها را برای کردند. بعضی از آنها را در کلاس پاسخ میدر منزل مطالعه می

کرد. شرکت دانشجویان در این سال با تهیه مقاله و پرسش کننده ارسال میشخص سوال

از سال قبل خیلی بیشتر شد، بخصوص اینکه برای بهترین سوال و بهترین مقاله  ،سوالات

نمود و در جمع دانشجویان، به دانشجوی مورد نظر هدیه می داد. های مناسب تهیه میجایزه

 شد.گرفت و در نوبت بعدی تحویل آن دانشجو میعکاس کلاس هم عکس یادگاری می

شد و بحث آموزش نزد دانشجویان بیشتر می ادرفت، محبوبیت صیه زمان پیش میهرچ

های گرفت. از آن طرف، فشار بر شهید صیاد، از طرف ارگانمعارف جنگ دامنه بیشتری می

شد. ایشان هم فقط پیشرفت و گزارش کارش را در پایان آموزش تئوری و نظامی بیشتر می

هایی هم بود. طرفی، گویا حرف و حدیثداد. از می آموزش میدانی به محضر حضرت آقا

تبیین معارف »اشتند، فرمودند: که شهید صیاد خدمت ایشان تقدیم دحضرت آقا در گزارشی 
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و همان سال مبلغ سه میلیون تومان به عنوان تبرکی « جنگ کار خوبی و به نفع ارتش است.

 های جانبی تقدیم فرمودند. برای هزینه

های اساسی برداشته شد. دانشجویان دانشجویان، قدم ، در آموزش تئوری75در سال 

تهیه کرده بودند. جنب  القدسو عملیات طریق مقالات خوبی را در مورد عملیات در کردستان

تن با گرف 75پایان اسفند سال  ،ها پدید آمده بود. بدین ترتیبای در آموزشالعادهو جوش فوق

 امتحان از دانشجویان و دادن جوایز به نفرات ممتاز و عالی، کلاس آموزشی به پایان رسید.

 76البته از نیمه دوم زمستانِ همین سال، مقدمات آموزش میدانی برای اردیبهشت سال 

وی زمینی و از نیرو نیر  ریزی شد و دستورالعمل آموزش میدانی بهبرنامه القدسدر منطقه طریق

 های پشتیبانی صادر گردید. و یگان هم برای قرارگاه جنوب

، دوبار، یک بار من و ایشان و یک بار 76طور فروردین سال و همین 75در اسفندماه سال 

های آموزش، تعیین محل اردوگاه )گرچه برپایی با یک گروه پیشرو برای شناسائی منطقه محل

یز مطالب اردوگاه، حتی بود( و مسیر حرکت، به منطقه رفتیم. ایشان ر اردوگاه با قرارگاه جنوب

کرد. همه طول زمان حرکت خودروها از یک نقطه به نقطه دیگر را حساب می و مسیر حرکت

 بررسی و محاسبه می
ً
بایستی سفر، می شد. در ایناین مطالب، قبل از حرکت به اردوگاه، دقیقا

شدند. ها میسوار بر کامیون بردیم و در ایستگاه اهوازدانشجویان را با قطار به جنوب می

اندرکار ابلاغ گردید. یکی از مشکلات ریزی شد و به مسئولین دستجزئیات این سفر برنامه

را خود ایشان به عهده  دانشگاه و نیرو، تهیه قطار برای رفت و برگشت بود که مسئولیت آن

 با وزیر راه و ترابری و از آن طرف با رئیس راه
ً
آهن جلسه گذاشتند. در این جلسه، گرفتند. شخصا

ها صدا پخش که در تمام کوپه نوع قطار و اینکه قطار باید سیستم صوتی داشته باشد، به طوری

المقدور ظیم نماید که حتیتذکر لازم به رئیس قطار که سعی نماید برنامه را طوری تن و شود

 ها توقف نماید،گفته شد.برای نماز اول وقت در ایستگاه

 

 خوزستان 76آموزش میدانی دانشجویان در اردیبهشت 

فرارسید. یکی دو روز قبل، یک روز بعدازظهر به دانشگاه  76ماه سرانجام اردیبهشت

تادان و یک جلسه هم برای افسری رفتیم. طی دو جلسه جداگانه، یکی برای فرماندهان و اس
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دانشجویان، کلاس توجیهی اردوگاه گذاشته شد. برنامه زمانبندی به آنها ابلاغ گردید. یک 

تک دانشجویان تقسیم دفترچه یادداشت همراه با برنامه هفته، کروکی منطقه و مسیر بین تک

دانشجویان  آهن هماهنگی شد کهگردید. حرکت قطار ساعت یک بعدازظهر بود. با رئیس راه

جماعت ظهر و عصر  نماز حضور پیدا کنند و آنها مقدماتآهن در ایستگاه راه  12قبل از ساعت 

 آهن فراهم نمایند.را در سالن راه

صبح روز موعود، همگی اعم از استادان و فرماندهان دانشجویی و کارکنان خدماتی در 

صبح، ستون اتوبوسی از دانشگاه افسری به  11دانشگاه افسری حضور پیدا کردیم. ساعت 

آهن، آماده اقامه نماز و بلافاصله پس از پیاده شدن در سالن راهکرد آهن حرکت طرف راه

آهن کسی شاهد ر زیبا و جالبی بود. تا آن روز در طول عمر راهجماعت شدیم. صحنه بسیا

شدند. نفر می 700با همراهان بیش از  ، کهنفر دانشجو 600چنین صحنه زیبایی نبود. حدود 

گفت،دانشجویان و همراهان، با نظم و ترتیب با اذان دانشجویی که با صوتی بسیار زیبا اذان می

آهن و مردم حاضر در سالن، محو تماشای این خاصی به اقامه نماز ایستادند. کارکنان راه

 های زیبا و تماشایی شده بودند.صحنه

خته و در کنار سالن ، سوار بر قطار شدیم. یک واگن از قطار که چهارتپس از اقامه نماز 

به استادان اختصاص داشت. یک کوپه مخصوص فرماندهی شخص صیاد و  غذاخوری بود،

نفری بود. دانشجویان  4های استادان ن و بقیه کوپهوکوپه مجاور آن متعلق به من و آقای آذرب

تخته سازماندهی شده بودند. جلو شیشه هر های ششها با کوپهو فرماندهان در بقیه سالن

واگن اسامی نفرات نوشته شده بود. اولین قدم، بازرسی از سیستم صوتی بود. به طوری که 

توانستند با همه افراد صحبت داشته باشند. بلافاصله طبق برنامه، ایشان در کوپه خودشان می

، دانشگاه افسری نسبت به تهیه ناهار و شام هاسرو ناهار آغاز شد. بدین ترتیب که در آن سال

 اقدام می
ً
های دانشجویی شده بود و شام نمود. ناهار با غذای گرم تحویل گروهانقطار، رأسا

 کتلت بود که نگهداری آن ساده
ً
 تر بود. صبحانه هم نان، پنیر و مربا بود.هم معمولا

، استادان و 4د. رأس ساعت برنامه استراحت اجرا ش 4الی  2بعد از ناهار، از ساعت 

فرماندهان در سالن غذاخوری جمع شدند و شهید صیاد طی یک برنامه کوتاه، برنامه بعدازظهر 

استادان با دانشجویان را تشریح فرمودند. برای هر دو استاد یک واگن در نظر گرفته شد و برنامه 
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نشست صمیمی و دوستانه ن دقیقه با دانشجویا 20این بود که هر استادی در یک کوپه به مدت 

ضمن توجیه مختصر اهداف آموزشی سفر با دانشجویان، گفتگوی اساتید . دداشته باش

ای داشته باشند و به سوالات آنها پاسخ دهند و یا خاطراتی را از صمیمی و پدرانه ،دوستانه

 همزمان مسئولین عقیدتی سیاسی هم برای
ً
 تجربیات خود برای آنان نقل نمایند. ضمنا

ای را بین دانشجویان جهت مطالعه همراه با یک های عقیدتی و سیاسی جزوهفعالیت

شد. این برنامه ای داده میها هدیهکه پایان سفر به بهترین پاسخ ،پرسشنامه داده بودند

ابتکاریِ نشست دانشجو با استادان یا همان فرماندهان جنگ، یکی از جذابترین قسمت کار 

که فرصتی را به دست آوردند، دقایقی را خیلی خصوصی و نزدیک،  یانوبود. هم برای دانشج

با استادان خود داشته باشند، و هم برای استادان که حالا با فرزندان و گاه با هم سن و سال 

 گذرد.های خودشان خلوت و انس برقرار کرده بودند. در چنین مواقعی، زمان خیلی زود مینوه

توانست آنها را از هم جدا کند! تا اینکه ه بود. مگر کسی میمدتی از زمان آموزشی گذشت

دقیقه دیگر در ایستگاه  20 ،آقایان دانشجو آماده باشید :دای بلندگو همه را متوجه خود کردص

دقیقه خواهد بود. کسی جا نماند. سعی  20شویم. توقف قطار اقامه نماز پیاده می قطار برای

آهن برای نماز پیاده مایند. رأس ساعت مقرر در ایستگاه راهشود در همین فاصله تجدید وضو ن

شدیم. متأسفانه نمازخانه گنجایش همه عزیزان را نداشت و تعدادی در بیرون مسجد به اقامه 

نماز پرداختند. به موقع سوار قطار شدیم و حرکت قطار با سوت آغاز شد. بلافاصله برنامه شام 

به مسئول  ،. بعد از صرف شامدر نظر گرفته شده بودرنامه بود. نیم ساعت برای صرف شام در ب

ابلاغ فرمودند، وقت برنامه شماست. با نواری که از قبل تهیه  فرهنگی، جناب سرهنگ دربندی

حرکت و  توجه به برنامه سنگینی که داشتیمشده بود، برنامه دعای توسل اجرا گردید. با 

به خواب  دانشجویان کنم حوالی ده شب بود،مدت کوتاهی، فکر می یکنواخت قطار، پس از

تق قطار چیزی به گوش عمیقی فرو رفتند. به طوری که در قطار بجز صدای یکنواخت تق

 رسید. نمی

کوتاهی در سالن ناهارخوری، یک نظرخواهی  تازه کار شهید صیاد شروع شد. طی جلسه

که همگی اظهار رضایت  ،مه بعدازظهر داشتاجمالی از استادان در خصوص اجرای برنا

ای برگزار کرد. برداری و مسئول فرهنگی و فرمانده تیپ جلسهداشتند. سپس با مسئولین فیلم
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بندی برنامه روز ای داشتیم که ضمن جمعجلسه دو نفری شب، 12در نهایت، حدود ساعت 

 قبل، یک مروری هم بر برنامه فردا از بیداری صبح تا پیاده شدن و رفتن به اردوگاه داشتیم. 

ها اجرا شد. همگی دقیقه قبل از اذان صبح، بیداری توسط فرماندهان گروهان 15حدود 

مکان توقف قطار در آن ساعت در ایستگاه خواب خوبی را داشتند و برای نماز آماده بودند. اما ا

تپه نماز صبح به جماعت اقامه گردید رد شده بودیم. بالأخره در ایستگاه هفت نبود. ما از دزفول

و حرکت آغاز شد. صبحانه نیم ساعت پس از حرکت توزیع گردید. بعد از صرف صبحانه، 

ها صف کشیده بودند و در یک صبح نار پنجرهدانشجویان با اشتیاق تمام در راهروی قطار ک

بهاری، به تماشای مناظر اطراف دشت سرسبز خوزستان ایستاده بودند. خیلی از این 

 دانشجویان، شاید اکثریت آنها، اولین سفرشان به جنوب بوده است. 

مانده لشکر و پیاده شدیم. فر آهن اهوازصبح در ایستگاه راه 7کنم حوالی ساعت فکر می

های سواری و مسئولین اردوگاه به استقبال آمدند. استادان سوار بر اتوبوس و ماشین

ها شدند و به طرف اردوگاه، که های ارسالی از یگاندانشجویان همانند سال قبل سوار کامیون

بلا برپا شده بود، به های الله اکبر محل بیمارستان صحرایی کردر حوالی تپه بعد از سوسنگرد

راه افتادیم. اردوگاه با نظم و ترتیب خاصی با چادرهای گروهی یکنواخت برپا شده بود. برای 

استادان هم، تعدادی اتاق را در زیرزمین بیمارستان آماده کرده بودند. البته شب را به اهواز 

وگاهی آغاز گردید. بعدازظهر آموزش ارد 2گشتند. پس از صرف ناهار، بلافاصله ساعت برمی

، امیر ابتدا شهید صیاد به توجیه عمومی منطقه و اهداف این عملیات و سپس امیر بختیاری

ریزی، قویدل و... در این محل، اولین کلاس میدانی، مأموریت، طرح، امیر موسویمفید

شرایط منطقه را تشریح  و همچنین کننده ارتش و سپاهشرکتهای عمده سازماندهی و یگان

شد که سعی می ،بود ههای مربوطو تیپ 92در روزهای بعد هم نوبت قرارگاه لشکر نمودند.

به آموزش دانشجویان ادامه بدهند.  ،هرکدام در محل قرارگاه مورد نظر و یا محور مربوطه

( و فرمانده آن زمان لشکر )مرحوم سرتیپ سیروس لطفی ،16طور در قرارگاه لشکرهمین

کننده به آموزش خود پرداختند. آموزش در منطقه به های پشتیبانیها و یگانفرماندهان تیپ

 رفت و برگشت ما پنج روز به طول انجامید. 
ً
 مدت سه روز اجرا شد. جمعا
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آموزان سوم راهنمایی در این سفر، به ابتکار شهید صیاد، یک برنامه همزمان برای دانش

آموزان که پسر صیاد هم با آنها بود، به همراه تنی فت. این دانشدبیرستان نیکان صورت گر 

چند از استادان با قطار با ما به منطقه آمدند، ولی پس از رسیدن به منطقه، طبق یک برنامه از 

 48شدند و به تیپ هم دستور داده شد در مدت  25ریزی شده، تحویل تیپ تکاورپیش طرح

همراه با رزم شبانه، راهپیمایی، تیراندازی، اجرای کمین  یک برنامه سخت تکاوری، با ساعت،

ساعت، چه بر آنها گذشت  48آموزان پذیرایی شود. در آن با حداقل امکانات رفاهی از این دانش

مدیر محترم مدرسه نیکان شنید. البته همه این برنامه خواسته  را باید از زبان آقای علی دوائی

 بود. آقای دوائی

ای، هم برای معارف جنگ و هم برای دانشگاه افسری شد. در سفر بسیار خوب و آموزنده

پایان سفر، جلسات متعددی در هیئت معارف و هم در دانشگاه افسری، برای بررسی معایب و 

خیلی فرق داشت. هم  نواقص و تجزیه و تحلیل سفر صورت پذیرفت. این سفر با سفر کردستان

بندی خوبی از از نظر آب و هوا و هم از نظر زمین، وسعت منطقه و خیلی چیزهای دیگر. جمع

 این آموزش میدانی داشتیم. نیروی زمینی هم امکانات بیشتری را به پای کار آورده بود. تجربه

 های بعد.این سفر، مبنایی شد برای آموزش میدانی سال

 المبینمنطقه عملیات فتح برداشت میدانی از

بلافاصله بعد از آموزش میدانی دانشجویان دانشگاه افسری در منطقه  76بهار سال 

آغاز گردید. ایشان  المبینمیدانی منطقه فتح بندی آن، دستور برداشتو جمع القدسطریق

ای پنج قرارگاه عمده از نظر طراحی عملیات که دار  المبیناعتقاد داشت که عملیات فتح

طور از نظر وحدت فرماندهی و همکاری و همدلی بین و از نظر اجراء آن و همین ،عملیاتی بود

. بنابراین، برای برداشت میدانی آن باید خیلی ودها بعملیات ، یکی از بهترینارتش و سپاه

ای، از فرماندهان پنج قرارگاه )کربلا، قدس، نصر، فجر، فتح( از دقت شود. طی دعوتنامه

پاسداران تا رده  فرمانده آن لشکر و تیپ تا رده گردان در حد امکان از ارتش و همینطور از سپاه

 عوت به عمل آورد، تا در این برداشت میدانی حضور داشته باشند.لشکر د

ریزی انجام شد و در یک جلسه در معارف جنگ، افسران قرارگاه کربلای ارتش و برنامه 

، ، مفیدفرماندهان تا رده لشکر ـ اگر ذهنم اجازه دهد ـ شامل امیران مرحوم موسوی قویدل
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امراله ، مرحوم سعدیحسنیو امیران  ، از قرارگاه کربلا، معین وزیری، محمدزادهبختیاری

های چهارگانه دعوت شدند و با نظر آنان، دعوتنامه برای از قرارگاه و عبادت ، ازگمیشهبازی

و صادرگردید. اکثر این افسران، بجز تعدادی اندک، مؤثر از رده تیپ به پایین تنظیم افسران 

نیز شرط بود. پرسنل نیروی زمینی، با وجود اینکه فرمانده  هشاغل بودند. مجوز نیروی مربوط

همراه و موافق این کار بود، مشکلی نداشتند. پرسنل ستاد کل هم که در این زمان ایشان  نیرو

 جانشین ستاد کل بودند، مشکلی برای حضور در مأموریت نداشتند. کارکنان نیروی هوایی

برای حضور  ،از قبل شده بود که هماهنگی و ،هم با وجود فرماندهی نیرو، امیر حبیب بقائی

قبل، با جانشین و یا رئیس ستاد، هماهنگی  یهاطبق معمول سال کارکنان ستاد مشترک

 . ضمنی به عمل آورده بودند 

 
 جلسه توجیهی برداشت میدانی

 ... انی قرارگاهحرومفید،  2شاهان، سرتیپ 2بختیاری، سرتیپ 2از راست: سرتیپ

 علیاری 2هاشمی، سرتیپ لطفی، سرتیپ 2سرتیپ، صیادشیرازیسرتیپ 

هواپیما برای حرکت به  و ی مقدماتی، از قبیل، تهیه اتوبوسهادر زمان اجرا، کلیه برنامه

نفر به سرپرستی امیر  75منطقه صورت گرفت. قرار شد تعدادی از عزیزان به استعداد 

، بعد از صرف ناهار در مهمانسرای نیروی زمینی با دو دستگاه اتوبوس حرکت کنند رادشاهین
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به  1730رأس ساعت ، یکی از تهران و دیگری از مشهد ،130و بقیه با یک فروند هواپیمای سی

حرکت کنند. محل اسکان در دزفول پایگاه چهارم شکاری در دو ساختمان پوران و  طرف دزفول

 ترین کار مسئول تعیین شده بود.ای تعیین گردیده بود. برای جزئیشاخهمهمانسرای سه

 10بایستی از تهران حرکت کنند، ابلاغ شده بود که رأس ساعت به کلیه کسانی که می 

ی زمینی جمع شوند و ضمن پذیرایی، من )سید حسام صبح در مهمانسرای سروناز نیرو

هاشمی( یک برنامه توجیهی داشته باشم و بعد از اقامه نماز و صرف ناهار، آنهایی که با اتوبوس 

امیر سمیعی،  تلفن زنگ خورد و صبح بود که 11حرکت نمایند. حدود حوالی ساعت  ،هستند

بودند و در اتاق مدیریت  ون آموزشی دافوسیکی از همراهان سفر که آن زمان جانشین و یا معا

مهمانسرا نشسته بودند، گوشی را برداشتند. طرف مقابل امیر علیمحمدی رئیس دبیرخانه 

گوید به امیر هاشمی ابلاغ کنید که به کلیه افسران مربوط به ستاد ، به ایشان میستاد مشترک

به سر کارشان برگردند و در این  (نفری بودند 15الی  10حدود بالای )ابلاغ شود  مشترک

 مأموریت شرکت نکنند. 

همان زمان، خداوند به ذهنم انداخت، گفتم امیر سمیعی غیر از شما کسی دیگر این 

را به من  مطلب را شنید؟ گفت، خیر. گفتم پس شما مأموریت خودتان را انجام دادید و مطلب

 به دافوس
ً
کنم موضوع را به کس دیگری نگویید. برگردید و خواهش می ابلاغ کردید. شما سریعا

 شاید من بتوانم مشکل را حل نمایم. 

ایشان پذیرفتند و از این لحظه من پای تلفن نشستم. هر کاری کردم که با شهید صیاد 

گفت ایشان در جلسه هستند و تا اذان ظهر امکان تماس بگیرم، ممکن نشد. دفتر ایشان می

بعد از نیم ساعت با اصرار زیاد من قرار شد طی یادداشتی  ،دسترسی به ایشان نیست. سرانجام

آمده و امیر هاشمی به ایشان اطلاع داده شود که یک مشکل مهمی در رابطه با مأموریت پیش

فنی موضوع مهمی را بگوید. یادداشت را در اصرار دارد به اندازه یک دقیقه هم شده با شما تل

دهند. بیرون آمدند و گفتند چی شده؟ مشکل چیست؟ موضوع را گفتم جلسه نشان ایشان می

این است. گفتند آیا کسی از موضوع مطلع است؟ گفتم خیر، فقط  که دستور ستاد مشترک

کس از این دستور مطلع گاه خودش برگردد و هیچامیر سمیعی بود که به ایشان گفتم به دانش
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طور مدیریت کن. کسی از موضوع مطلع نشود. من نیست. فرمودند خوب، اوضاع را همین

 مشکل را حل خواهم کرد.

 لازم است بقیه را از زبان ایشان بازگو کنم:

دفتر کارم.  بعد از صحبت با شما بلافاصله به جلسه رفتم و جلسه را به پایان رساندم و آمدم»

معاون  ،، جانشینهرچه تلاش کردم با یکی از اعضاء هیئت رئیسه ستاد مشترک

کننده تماس بگیرم، ارتباط حاصل نشد. کننده و حتی جانشین معاون هماهنگهماهنگ

رؤسای دفتر این آقایان پیغام فرستادم که یک تماس ضروری و فوری با من از طریق حتی 

ببینم اوضاع  ، تاشد. بالأخره تصمیم گرفتم بیایم در جمع شمابگیرند. زمان داشت سپری می

 «از چه قرار است.

وقتی ایشان به تالار سروناز رسیده بود، دوستان نمازشان را خوانده بودند و مشغول صرف 

ر کردی؟ آیا ناهار بودند. ایشان اول نمازشان را خواندند و در اتاقی خلوت از من پرسید چه کا

بگو،  کسی از اوضاع باخبر است؟ گفتم خیر. گفت بسیار خوب. به افسران ستاد مشترک

رفت و گفت  رادهمگی در اتاق مجاور جمع شوند، من با آنها کار دارم. سپس نزد امیر شاهین

که قرار بود  یرید، ولی چند نفر از افسران ستاد مشترکدوستان را سوار اتوبوس کنید. آمار بگ

با شما بیایند، بعدازظهر با هواپیما با ما خواهند آمد. سفارش لازم را در مسافرت کرد و سپس 

پس از  ،ای باشگاه افسران شام آماده استصحبت کردم. در مهمانسر  آبادفرمودند من با خرم

شاءالله ما شما را آنجا دریافت حرکت کنید. ان صرف شام، با سرعت مناسب به طرف دزفول

 خواهیم کرد. 

رفتیم. پس از مقدمه کوتاه، بدون  ها، به جمع افسران ستاد مشترکبعد از حرکت اتوبوس

ما در مورد چگونگی حرکت شما تغییر کرد. قرار اینکه موضوع را مطرح کند، فرمودند تصمیم 

 شماره تلفن منزل و آدرس خودتان را به امیر 
ً
شد همگی شما بعدازظهر با هواپیما باشید. لطفا

هاشمی بدهید. ایشان با شما تماس خواهند گرفت و برای آمدن شما به فرودگاه هم وسیله 

برقرار نشد؛ فردا صبح به سر کارتان بروید. خواهند فرستاد. اگر تماس نگرفتند بدانید که پرواز 

روید؟ قبل از آنکه سوالی در این مورد بشود، از آنها جدا شدیم. به من گفت حالا شما کجا می

روم تا آماده بشوم و پس از آن، به موقع در فرودگاه خواهم بود. فرمودند من گفتم به ستاد می
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ای دانم چه مسئلهند نمیرویم. در بین راه فرمودروم. بیا تا با ماشین من بهم به ستاد کل می

کنیم؟ همه کار ما برای مگر ما چه کار داریم می ؛دهنده من اجازه تماس نمیچرا ب ؛پیش آمد

کنم تلاش می 5/3-4من باز هم تا ساعت  ،ارتش و اعتلای ارتش است؛ و فرمودند به هرحال

دهیم و برای این عده یک مسئله را حل نمایم و اگر نشد، مأموریتمان را با همان تعداد انجام می

 گذاریم.مأموریت جداگانه و یا اصلًا در تهران برنامه ثبت خاطرات می

یکی از افسران  فراکبر دیانت 2رتیپبودم. رئیس اداره، س من آن زمان جانشین اداره دوم

مؤمن، متعهد و انقلابی بود و به من هم که از نظر سنی و سوابق خدمتی از ایشان جلوتر بودم، 

گذاشت و خیلی صمیمی و همفکر بودیم. وقتی موضوع را برای ایشان تعریف خیلی احترام می

گویند رئیس خیلی عصبانی است. حالا ع شدم. میکردم، گفت من هم همین امروز صبح مطل

شود. گفتم من مسئول اجرائی این کنی؟ این دستور شامل حال شما هم میشما چه کار می

سفر هستم و کاری به این دستورات ندارم. فرمانده و رئیس واقعی من صیادشیرازی است. من 

 آمدم تا با شما خداحافظی کنم و شما مطلع باشید. 

 برایم تعریف کرد که بعد از رفتن شما، من با معاون هماهنگفرانتامیر دی
ً
کننده ، بعدا

گوید بله درست است. صحبت کردم و موضوع اتفاقات را از ایشان جویا شدم. دیدم ایشان می

 به ما هم دستور دادند که جواب تلفن را ندهید و حق تماس ندارید. گفتم پس قضیه رفتن

شود؟ گفت یک راه دارد. شما برای حسام پنج روز مرخصی حسام بدون اجازه چه می

رد و غیبت کنم تا مسئله ایشان تمدرخواست کنید و این از اختیارات من است و تصویب می

این دو نفر بدین ترتیب با دادن مرخصی که من از آن مطلع نبودم، مشکل ما  حساب نشود.

 را حل کردند.

از فرودگاه مهرآباد از قسمت پرواز پایگاه  130پرواز با هواپیمای سی 1730رأس ساعت 

 در فرودگاه پایگاه چهارم شکاری دزفولنیز  1830 یکم شکاری انجام پذیرفت و رأس ساعت 

به موقع انجام شد و نیم ساعت  اله سروریهم به سرپرستی امیر روح فرود آمدیم. پرواز مشهد

وارد پایگاه  2230-2300هم حوالی ساعت  رادبعد از ما وارد پایگاه شدند. تیم امیر شاهین

و چهارگانه گذاشت. برنامه  شدند. همان شب جلسه کوتاهی را با فرماندهان قرارگاه کربلا

 در جمع مرور شد.  هاهریک از قرارگاه
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مسئول قرارگاه  مرحوم امیر امراله شهبازیقرار شد فردا اول صبح پس از صرف صبحانه، 

 از لشکر ، کهافسران همراه ایشان و قدس در قسمت شمالی منطقه عملیات
ً
 84عمدتا

برداری و ضبط صدا، های توپخانه این قرارگاه با یک تیم فیلمیگان همچنین، وبودند  آبادخرم

همراه با یک افسر رابط از معارف به طرف مواضع خود در منطقه رفته و کار ثبت و ضبط را 

 انجام بدهند. 

بود. این  سعدیدومین تیم مربوط به قرارگاه نصر و فرمانده آن امیر سرتیپ حسین حسنی

زرهی و عناصر  37ذوالفقار و تیپ 58و تیپ 21شامل لشکر ،ترین گروهگروه سنگین

بردار به این و قرار شد دو تیم فیلمکرد  کننده بود. ایشان هم مأموریتش را دریافتپشتیبانی

 گروه واگذار شود. 

 2به سرپرستی امیر سرتیپ 77نحو، گروه سوم مربوط به قرارگاه فجر لشکر به همین

 55کریم عبادت، فرمانده تیپ  گروه چهارم به سرپرستی امیر سرتیپو  بازنشسته ازگمی

و بالأخره گروه کربلا به سرپرستی مرحوم برد. که در مجموعه قرارگاه فتح حضور داشت، هوا

 دادند. قویدل این مأموریت را انجام میموسوی 2سرتیپ

، با یک فروند هلیکوپتری که در اختیار خود شهید صیاد، علاوه بر حضور در قرارگاه کربلا

شنبه یعنی د روز سوم، کرد. مأموریت دو روزه بود و قرار شها سرکشی میداشت، به همه گروه

ریزی میدانی با برنامه ای که آمده بودیم، برگردیم. مأموریت برداشتصبح با همان وسیله

دقیقی که انجام شده بود، از اول صبح تا ظهر در حال انجام بود. بعدازظهرها هر گروه به 

نتیجه و پیشرفت و بعد از شام، کرد میآوری سرپرستی فرمانده مربوطه کار آن روز خود را جمع

 نواقص را در جلسه جمع کار
ً
 داد.فرماندهان گزارش می و احیانا

افسر رابط نیروی  فریدونیان 2روز اول برداشت میدانی بودیم. حوالی ظهر امیر سرتیپ 

برگشت هواپیماها در صبح ، از فرماندهی نیروی هوایی اطلاع دادند که مأموریت گفت هوایی

نفری خودمان مطرح گردید. در اینجا نیز شهید  4-5روز شنبه ملغی گردید. موضوع در جلسه 

صیاد فرمودند، موضوع بین خودمان بماند. هر طوری شده، باید مسئله را حل نمائیم، 

با تلاش زیادی که انجام شد، ارتباط رفت. می به مشهد هواپیمایی که از دزفول مشکل بخصوص

گفتند دستور  برقرار شد. آقای بقائی شهید صیاد با فرمانده نیروی هوایی سرتیپ حبیب بقائی
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یب جان، است. اعزام هواپیما باید همراه با امریه باشد. شهید صیاد فرمودند حب ستاد مشترک

یک فکری بکن. آبروی من در خطر است. من تعدادی از افسران را از مشهد و تهران به اینجا 

آوردم. مگر موقع آمدن امریه رفت و برگشت را نداشتید؟ گفتند چرا، ولی این امریه لغو گردید. 

ده معهذا تا فردا ظهر صبر کنید، شاید بتوانم کاری انجام بدهم. همه این اقدامات پشت پر 

هم سوالی نکرد و یا  کس از ماجرای حضور افسران ستاد مشترکگرفت و حتی هیچصورت می

 کرد. شد، به یک نوعی توجیه میاگر از ایشان پرسیده می

ا به دنبال اجرای مأموریت هفردا صبح )روز جمعه( برنامه روز قبل تکرار گردید. همه گروه

هم با دفتر  امیر فریدونیان ارتباط تلفنی ها رفتند.ثبت و ضبط شرح عملیات و خودشان

فرماندهی مرتب برقرار بود، تا بالأخره قبل از ظهر آمد و گفت مسئله آمدن هواپیما حل شد. 

چارتر نماید، به  نیروی هواییرا از  130بدین طریق که معارف جنگ دو فروند هواپیمای سی

 یک میلیون و هشتصد هزار تومان. آن روز نیروی هوایی  900بهای هر فروند 
ً
هزار تومان. جمعا

هواپیمای چارتر در اختیار  ،اجازه داشت برای انجام بعضی از کارها به منظور درآمدزائی

وایی پیغام فرستاد که این قرارداد انجام بشود و های دولتی قرار دهد. فرمانده نیروی هسازمان

 خودم خواهم پرداخت. با این تدبیر فرمانده نیروی هوایی، مشکل برگشت ما
ً
 پول آن را بعدا

 حل شد، بدون اینکه کسی از موضوع مطلع گردد. 

بندی گردید و قرار شد برنامه عصر روز جمعه و همچنین جلسات شبانه به خوبی جمع

ین فرصت تحویل برداری و مسئول عقیدتی، یک نسخه از مصاحبه را در اولفیلم مسئول گروه

صبح روز بعد اول گروه اتوبوسی به طرف تهران حرکت کردند و در  و معارف جنگ بنمایند

دو گروه دیگر پس از فرود هواپیماها،  .اقامه نمایند آبادبرگشت، مثل آمدن، نماز ظهر را در خرم

ات، و حوالی ظهر به مقصد رسیدند. البته گروه تدارککردند به طرف باند فرودگاه حرکت 

 حلوا ارده برای هر نفر تهیه کرده بودند.  و مقداری سوغاتی از قبیل سرشیر

گرم گیر و پرتحرک، آن هم در آن هوای اینکه مأموریت بسیار سخت و نفس خلاصه امر

. در یک شدانجام می العاده مأموریت، آن هم روزهای پنجشنبه و جمعهخوزستان، بدون فوق

جمله بگویم عشق و علاقه همه همرزمان به ارتش در درجه اول و در درجه دوم علاقه و اعتقادی 
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که به کار شهید صیاد داشتند، آنها را دور هم گرد آورده بود و در مجموع، یک مأموریت 

 عاده و به یاد ماندنی در کارنامه معارف جنگ ثبت گردید.الفوق

به رئیس  مطالبی در حاشیه این مأموریت بعدها شنیدیم. تعدادی از افسران ستاد مشترک

ای؟ سرتیپ صیادشیرازی برای خودشان دکان و دستگاهی به راه نشسته چراستاد گفتند 

ا این وسعت در ارتش به راه انداخته، آن هم بدون مجوز از ستاد انداخته، مأموریت میدانی ب

ارتش، امکانات نیروها را به کار گرفته، برای افسران ستاد دعوتنامه فرستاده. این موضوعات 

موجب شد آن دستور لغوِ حضور افسران ستاد در مأموریت و لغو امریه پرواز صادر گردید و از 

 داد. کس جواب تلفن را نمیهم هیچ مقامات ستاد مشترک

در مورد خود من هم که دوستان، برگه مرخصی نوشته بودند و به نظر ایشان این مرخصی 

از قول جانشین رئیس »ساختگی بود و من در حقیقت لغو دستور کردم، تصمیم گرفته بودند 

با جانشین ستاد مطرح کردند، مجازات سختی را قائل شوند. وقتی تصمیم تنبیه مرا « ستاد

ایشان بعدها به من گفت که به ایشان گفتم، حسام همه این تنبیهات را به خاطر دوستی با 

خرد. من و شما چند تا از این نوع دوست داریم که به خاطر دوستی بخواهد صیاد به جان می

فرو رفت و  این چنین فداکاری داشته باشد؟ گفت وقتی این جمله را گفتم، کمی به فکر

گویید، فلانی )حسام( مرد است و من به های تهیه شده را خرد کرد و گفت راست مییادداشت

 خاطر این مردانگی از همه تنبیهات او درگذشتم.

است. خود  ، یعنی سرتیپ حبیب بقاییموضوع بعدی، مربوط به فرمانده نیروی هوایی

کرد، آقایان وقتی متوجه شدند که ایشان بعد از شهادت شهید صیادشیرازی برایم تعریف می

من چطوری و به طور ساختگی هواپیما فرستادم، یک توبیخ کتبی برایم ارسال داشتند و آن 

ام ام موجود است. ولی آن توبیخ از تمام تشویقاتی که در پروندهتوبیخ هنوز هم در پرونده

تر است و خوشحالم که در آن شرایط سخت، توانستم مشکل آن مرد بزرگ ارم، برایم باارزشد

 را حل نمایم. 

 اما مطلب دیگر:

اند. فکر داشته گزارشی خدمتی حضرت آقا گویا از این کارِ شهید صیاد، ستاد مشترک

کنم گزارش شفاهی بود و شهید صیاد هم بعد از پایان مأموریت، یک گزارش مختصر بدون می
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ذکر مشکلات خدمت، تنظیم و در شرفیابی حضوری تقدیم داشتند. آقا از ایشان دلجویی و 

تبیین معارف جنگ به وسیله شما )صیادشیرازی( برای »حمایت داشتند و در جواب فرمودند: 

این مرقومه به « مندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، کاری است مفید و به سود ارتش.رز

جانشین ستاد  ستاد ارتش ابلاغ و به ارتش توصیه شد که منبعد، امیر سرتیپ ناصر آراسته

جنگ باشند و این عنایت  ، رابط بین شهید صیاد با ارتش در مورد اقدامات معارفمشترک

 حضرت آقا راهگشای خیلی از کارها شد.

، حضور برادران سپاهی در برداشت میدانی خوب نکته بعدی اینکه در مأموریت کردستان

هم تعدادی از فرماندهان شرکت کرده بودند، ولی  القدسبود و در مأموریت برداشت طریق

کدام از مدعوین شرکت نکرده بودند. تصورم بر این است هیچ المبینتأسفانه در مأموریت فتحم

هم شاید با شدت  همان مطالب و احساسی که در ستاد ارتش پیش آمده بود، در رده بالای سپاه

گویی دفاع بیشتری به وجود آمده بود، چون در همین سال، حضور ایشان در آموزش و خاطره

 تر و به کلی قطع گردید. رنگمقدس در مساجد کم

ای یک بار )عصر روز چهارشنبه( در بعد از برداشت میدانی، جلسات هیئت معارف هفته

ریزی برای آموزش دانشجویان دانشگاه افسری هگرفت و برناممحل استقرار معارف انجام می

بایستی در سال تحصیلی جدید، شروع شد. بدین طریق که می76برای پاییز سال )ع(امام علی

باشد. منتهی جلسات  المبینو فتح القدس، طریقهای کردستانآموزش پیرامون عملیات

باشد و  المبینبا زمان کمتر و عمده بحث روی مطالب فتح القدسمربوط به کردستان و طریق

 از همین فرماندهانی که در برداشت میدانی شرکت کرده المبینبرای تدریس عملیات فتح

 نها معین شد. استاد و کمک استاداستفاده شود. استادان مشخص و برنامه زمانی آ ،بودند

های عملیاتی همراه با کالک و نقشه تهیه ، تا مطالب خودشان را در بحث قرارگاهداشتندفرصت 

به همه استادان تأکید داشتند مبادا نقش برادران سپاهی را کمرنگ نمایند، بلکه  .نمایند

 تر کنید. غیاب آنها سعی شود نقش آنها را پررنگ مر را بگویید و درواقعیت ا

شنبه با همان روش صبح روزهای سه 0745الی  6های قبل از ساعت آموزش همانند سال

صورت  های قبل، منتهی با وسواس بیشتر، با حضور خودشان، من و امیر شکیباسال

گرفت. در این سال، به آموزش منش فرماندهی توجه بیشتری داشت و مسئله این آموزش می
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با تهیه مقاله  و دادندافتاد. دانشجویان علاقه شدیدی از خود نشان می کم در دانشگاه جاکم

در بحث موضوعات دفاع مقدس و منش فرماندهی و دریافت جوایز از دست ایشان و گرفتن 

 شور و حال خودشان را داشتند.  ی،عکس یادگار

به پایان رسید. برنامه کار ما بر این بود که در  76آموزش معارف جنگ تا پایان اسفند سال

باشد.  المبینماه، آموزش اردوگاه میدانی در منطقه عملیاتی فتحبهار، یعنی اوایل اردیبهشت

ت جانشین رئیس ستاد کل با حفظ ریاست بازرسی ستاد در همین سال، شهید صیاد به سِم

شش نفری،  صر روز چهارشنبه با یک جمعیت پنجکل منصوب شدند. در نیمه دوم اسفند، ع

رفتیم. اول صبح پنجشنبه بعد از صرف صبحانه، سه  برای شناسائی محل اردوگاه به دزفول

داشتیم. ایشان به  المبینوی منطقه فتحگشتی ر  و شدیم 214هار نفری سوار هلیکوپترچ

بین فرودگاه اضطراری  در شرق رودخانه کرخه خلبان دستور داد، در همین پادگان نصر سپاه

و رودخانه کرخه فرود بیاید. با فرود هلیکوپتر، بلافاصله جانشین تیپ مستقر در آنجا، جناب 

سرهنگ پاسداری به استقبال آمد. با دیدن سرتیپ صیادشیرازی خیلی خوشحال شد و ایشان 

گفتند ما  را به دفتر خودش دعوت نمود. شهید صیاد منظور از حضور خود را بیان فرمودند و

برای بازرسی نیامدیم. بلکه به دنبال جای مناسب برای اسکان موقت چهار روزه برای آموزش 

هستیم. جناب سرهنگ با خوشحالی زائدالوصفی از  )ع(دانشجویان دانشگاه افسری امام علی

نفر داریم.  300موضوع استقبال کرد و گفت، ما دو آسایشگاه خالی با ظرفیت هرکدام بالای 

ها مناسب و موازی هم بودند. به اتفاق ایشان راهی محوطه پادگان شدیم. ساختمان سپس

های شهید فرمودند بین این دو ساختمان، فضای خوبی برای مراسم نماز و سخنرانی و برنامه

جانبی خواهد بود. سپس به سوی محوطه پادگان حرکت کردیم. جناب سرهنگ گفت، ما اینجا 

هزار تومان  700-800ه نیاز به بازسازی و مرمت دارد. اگر حدود چشمه توالت داریم ک 40

هزار تومان  900توانیم آنها را مرمت نمائیم. شهید فرمودند ما داشته باشیم، ظرف چند روز می

برای شما خواهیم گرفت. همه چیز مناسب بود. آشپزخانه، حمام، فضای اسکان رانندگان... 

ی پادگان تیپ دزفول برگشتیم. هنوز نماز ظهر نشده بود که پس از توقف کوتاهی، به مهمانسرا

دیدم سر و کله همان جناب سرهنگ، پیدا شد. گفتم با تیمسار کاری دارید؟ گفت خیر، 
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دانید که من جانشین تیپ هستم. حق قول دادن پادگان را ندارم. یعنی کشم. میخجالت می

 این از اختیارات من نیست. 

با سلسله مراتب خود تماس گرفته و با اعتراض آنها روبرو شد. این بود  گویا بعد از رفتن ما،

 با تیمسار در میان که بلافاصله خودش را به ما رساند. گفتم می
ً
خواهید موضوع را شخصا

کشم. شما خودتان به عرض ایشان برسانید. گفتم بگذارید؟ گفت خیر، من خجالت می

 این 
ً
نیروی تماس با های بالاتر شما، حتی با مجوز را از ردهمطمئن باشید، تیمسار صیاد، حتما

خواهد گرفت. خصلت ایشان بر این است تا موضوع و  پاسداران و فرماندهی سپاه زمینی سپاه

کند تا کند، اول در مورد آن موضوع و مسئله بررسی میمطلبی را از کسی درخواست می

شما لذا ، یا خیر مئن شود که این درخواست در توان شخص یا سازمان مربوطه هستمط

 باشد.  راحتخیالتان 

بعد از اقامه نماز، موضوع آمدن سرهنگ را با تیمسار صیاد در میان گذاشتم. گفتند، خوب 

با خودرو بعدازظهر وقت داریم  کنیم، ولی امروزما تلاشمان را در تهران برای گرفتن مجوز می

 صبح که با هلیکوپتر چرخ می
ً
، غرب رودخانه کرخهدر زدیم، برای شناسایی منطقه برویم. ضمنا

های مهمات به نظرم زمین مناسبی برای اردوگاه بود. بلافاصله بعدازظهر به مقابل همان زاغه

از اتفاق، همان  اتفاق فرمانده تیپ جناب سرهنگ بیضاوی برای شناسائی به منطقه رفتیم.

محلی که ایشان صبح دیده بودند مورد پسند همگی قرار داشت. این منطقه در غرب رودخانه 

متری بود. قرار شد وقتی به تهران رفتیم،  300-400با فاصله  کرخه، درست مقابل پادگان سپاه

به نتیجه نرسید، همین  ن نصر سپاهاگر تلاشمان برای گرفتن مجوز استفاده چهار روز از پادگا

کنم همان شب پرواز به تهران جور شد و ما به تهران محل برای برپایی اردوگاه باشد. فکر می

دانم تلاش ایشان برای گرفتن قدر میبرگشتیم. از جزئیات مسئله اطلاع ندارم، ولی همین

رادران سپاهی کرده استفاده چهار روزه از پادگانی که خود ایشان، آن را در زمان جنگ تقدیم ب

 هایی پشت سر ایشان زده بودند، به نتیجه نرسید.بود و از بابت واگذاری این پادگان چه حرف

سفر کردیم. محل دقیق اردوگاه مشخص شد. با  در اولین فرصت، به اتفاق هم به دزفول 

در یک خط و رو  کشی شد. به طوری که همهبرای نصب محل چادرها خط ،نظارت خود ایشان

های مذهبی و به یک چادر بزرگ به عنوان نمازخانه و برنامه ،با برپایی داربست به قبله باشند و
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ً
قرار شد چادر استادان با تختخواب  برپا شد. متر، چادرهایی برای استادان100فاصله تقریبا

ندگی کنند و چند سربازی باشد. نظر ایشان بر این بود که استادان هم در کنار دانشجویان ز 

ما همان روز عصر به تهران برگشتیم و  تند، به مهمانسرای پادگان بروند.تر هسنفری که مسن

جناب سرهنگ بیضاوی، که افسری منضبط و علاقمند به شهید صیاد بود، فرمانده تیپ، 

یی طور که قول داده بود، چند روز قبل از ورود دانشجویان، همه امکانات از قبیل برپاهمان

 آب و... را فراهم کرد.  ی، برپایی توالت صحرایی و تانکرچادرها، نصب حمام صحرای

در آن زمان، شغل شهید صیاد، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بود.  گفتنی است

شود، ارشدترین ای وارد میهر منطقه وقتی ایشان به کرد،موقعیت چنین شغلی اقتضاء می

و ناجا برای دریافت و استقبال ایشان به فرودگاه بیایند. در این  فرماندهان نظامی ارتش، سپاه

و  من شاهد بودم، بجز فرمانده تیپ دزفول 77و فروردین 76دو سفر، یعنی آخر اسفند سال 

نیز از گاه، حتی بعدها کس به سراغ ایشان نیامد و ایشان هم هیچفرمانده پایگاه هوایی، هیچ

این موضوع صحبتی نکرد. هدف ایشان اجراء مأموریت و حل مشکلات و موانع در مسیر 

 برای خدا کار می
ً
 کرد و انتظاری از دیگران نداشت. مأموریت بود. واقعا

 و خوزستان 77آموزش میدانی دانشجویان در اردیبهشت 

 تاریخ آن روز به )روز چهارشنبه هفته اول اردیبهشت، 
ً
دانم خاطرم نیست، ولی این را میدقیقا

کرد، تا از دو روز تعطیلی پنجشنبه و جمعه ها را روز چهارشنبه انتخاب میکه ایشان همیشه مأموریت

 با قطار، آهنطبق سال گذشته، بعد از اقامه نماز در راه (برای انجام کار و مأموریت استفاده شود.

رسیدیم. با دانشجویان به محل اردوگاه حرکت کردیم و  قبل از نماز صبح به دزفول و حرکت کردیم

صبح آموزش آغاز گردید. زیر ارتفاعات سپتون ابتدا  10پس از اندکی استراحت، همان روز ساعت 

روی  ، مسائل مربوط به قرارگاه کربلابعدازظهرتوجیه منطقه و وضعیت نیروهای خودی و دشمن و 

شنی خوبی، که قبلًا توسط افسران گروه اطلاعات نیروی زمینی تهیه شده بود، توسط امیر  جعبه

بیان گردید. ناهار را دانشجویان در چادرهای گروهی خودشان و  ، افسر اطلاعات قرارگاهمفید

ساعت، استادان در  فرماندهان و استادان در چادر بزرگ نمازخانه صرف کردند و قرار شد یکی دو

 چادری که برای آنها تهیه شده بود، استراحت نمایند. 
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نهایت گرم بود. چند نفر از استادان حالشان بهم خورد. یکی دو نفر که با آن روز، هوا بی

، مشاور خصوصی و همراه شهید خیلی صمیمی بودند، بخصوص جناب سرهنگ آذربون

گفتند آقا اگر به فکر خود نیستی، به فکر این آقایان باش. اگر اینها با این همیشگی ایشان، 

سن بالا بخواهند در این چادرها استراحت کنند، فردا نصفی از آنها راهی بیمارستان خواهند 

شد. روی همین اصل، ایشان با فرمانده پایگاه صحبت کرد و قرار شد استادان شب به 

موزش شرکت نمایند. وند و در آنجا از آنها پذیرایی شود و صبح در آمهمانسرای بیرون پایگاه بر 

ها کنم چند نفر از مسئولین اجرایی در همان محل چادرها شبفکر می و ولی خودش و من

های جلسات شبانه برای بررسی مسائل روز گذشته و برنامه ،کردیم و طبق معمولرا سپری می

نحوه آموزش، تا دسر بین  ر بود. از وضع آموزش گرفته تاروز آینده تا پاسی از نیمه شب برقرا

های حفاظتی، همه و همه هر شب های تأمینی، گروهتا یگان ،کلوچه و ساندیس بودروز که 

 شد. چک می

محل  گرفت. چنانکه فکه،جمعی و هر روز در یک محور صورت می به صورت آموزش

محور مربوط  ،وش ـ چمسری قرارگاه نصرهای فجر و فتح، محور دشت عباس ـ عین خقرارگاه

های آموزشی که قبلًا تعیین شده بود، با به قرارگاه قدس، در تمام این محورها، محل کلاس

ها متوقف و دانشجویان با های تأمین قبلًا چک شده بود. ستوننظارت حفاظت و گروه

کمک مربیان  ،ه منطقههایی که داشتند، به طور منظم سر کلاس حاضر و پس از توجیچهارپایه

 کردند. های نقشه و کالک مربوطه را نصب و استادان شروع به آموزش میچارت

 چهار روز آموزش داشتیم. مربیان، فرماندهان لشکر و تیپ
ً
ها بودند. خاطره جالبی مجموعا

که از آن سال دارم و تصویرش هم در معارف جنگ موجود است، حضور امیر سرتیپ مرحوم امراله 

 در این آموزش  شهبازی
ً
بود. ایشان خیلی مریض بودند و از طرفی هم اشتیاق داشتند که حتما

شرکت کنند. همسر ایشان شرطش بر این بود که در این سفر شوهرش را همراهی کند. دستور 

ایشان صادر شد که ایشان با همسرشان در مهمانسرا محل مناسبی داشته باشند و برای حضور 

 دوری در شمال منطقه از بالگرد استفاده شود. ایشان به اتفاق 
ً
در کلاس، در فاصله نسبتا

و غیرت این مرد بزرگ در حال  کارهمسرش سوار بر بالگرد و به موقع در کلاس حاضر شد. این 
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ه با آن وضع، خود درس بزرگی برای دانشجویان بود. از قضا، این آخرین سفر این فرماند و مریضی

 عزیز بود و چند ماه بعد به رحمت ایزدی پیوست. روحش شاد.

های قبل خیلی خوب و مؤثر بود و دانشجویان آن آموزش این سال با توجه به تجربه سال

زمان که به هنگام یادداشت این سطورها در درجه سرهنگی هستند، هنوز هم که ما را 

مأموریت  ،کنند. به هرحالمی صحبتی بینند، از آن روزهای خوش و خاطرات به یادماندنمی

با تحمل سختی زیاد، بخصوص گرمای آن سال و خودروهای باری نامناسب، ولی با حال و 

 هوای خوش سپری شد.

و به طرف تهران حرکت کردیم. برای  شدیمشب سوار قطار  7-8عصر روز چهارم ساعت  

هواپیما تهیه شد و شهید هم با  تعدادی از استادان که مایل به آمدن با قطار نبودند، بلیط

هواپیما برگشت تا اول صبح در ستاد کل سر خدمت حاضر شود. مسئولیت برگشت قطار با 

 اینجانب بود.

از کلیه استادانِ برادران سپاهی که دعوت شده بودند، فقط سردار  نکته قابل توجه اینکه

لحظاتی را حضور پیدا کردند و بازدیدی از اردوگاه و صحبتی با فرماندهان  سرتیپ پاسدار رشید

 داشتند، ولی در آموزش حضور نداشتند و بقیه هم شرکت نکرده بودند.

آسایشگاه در پادگان نصر  دونکته دوم اینکه وقتی برادران سپاهی با واگذاری موقت 

، هنگام برپایی چادرها ه در کنار کرخهاپشهید صیاد با فرماندهی آن تیپ س موافقت نفرمودند،

 از آشپزخانه پادگان استفاده شود. بدین ترتیب که در فروردین
ً
ماه یک هماهنگی کرد که اولا

در  6آشپزها و خدمه از دانشگاه افسری بیایند و مواد خوراکی توسط فرمانده پشتیبانی منطقه

 تأمین گردد.  دزفول
ً
ها به منظور رعایت عوامل تأمینی، شب را در این رانندگان کامیون ثانیا

 400دود ح ایپادگان استراحت نمایند و دو خط تلفن شهری هم از پادگان به اردوگاه که فاصله

داشت، برقرار گردد و ایشان هم چون از اختیارات خودش بود، قبول کرد. تیمسار  متر

اندرکاران ر طول سفر از همکاری همه مسئولین و دستهایش دصیادشیرازی در تمام سخنرانی

پاسداران تشکر مخصوص داشت. این مطلب برای من که  کرد و در رأس آنها از سپاهتشکر می

لطفی آقایان بودم، خیلی سنگین بود. بالأخره یک شب که تنها در جریان تمام قضایا و کم

پادگان دزفول  بودیم، به ایشان گفتم آقایان چه کار کردند؟ چه همراهی داشتند؟ طبخ غذا در
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ی ما بهتر بود. اصلًا خود پشتیبانی منطقه برا ،با اردوگاه فاصله داشت کیلومتر 25که فقط 

توانست غذا طبخ نماید. از آن دو خط تلفن هم که به صورت دکور نصب شده بود، بجز یکی می

توانستند در ها شب را در آنجا توقف داشتند. آنها هم میدو مورد استفاده نشد. فقط راننده

شد. کمی صبر کرد، نگاهی ضافه میاردوگاه کنار دانشجویان پارک کنند. یک پست نگهبان ا

دار به من کرد و گفت حسام تو متوجه نیستی. بریدن و قطع رابطه ساده و سهل است، معنی

خواهم ولو به اندازه یک آشپزخانه هم اما وصل کردن و ایجاد رابطه مجدد سخت است. من می

همیدم با آنکه قریب به که شده این اتصال و همکاری برقرار شده و قطع نگردد. آنجا بود که ف

سال است با این مرد بزرگ دوستی و رابطه نزدیک و صمیمی دارم، هنوز او را به خوبی  20

نشناختم. خود را در مقابل این روح بزرگ، حقیر و کوچک دیدم و دیگر حرفی نداشتم. ولی 

 بعد از شهادتش، از این جمله معروف بهره
ً
حمت الهی ها بردم. روانش غریق ربعدها، مخصوصا

 شاءالله که دستگیر ما در آن دنیا باشد. و روحش شاد باد. ان

ریزی برای برداشت میدانی ، بلافاصله برنامه77بعد از اجرای آموزش میدانی در بهار سال 

به عنوان  یاست ستادجانشین ر معرفیو  آغاز گردید. با عنایت حضرت آقا المقدسعملیات بیت

، که خود از دوستان بسیار صمیمی و مورد علاقه شهید بودند، رابط ستاد ارتش و هیئت معارف

دیگر حمایت ارتش بیشتر شد. مشکلی در رابطه با شرکت افسران و فرماندهان و واگذاری امکانات 

، جناب سرهنگ . فرمانده قرارگاه جنوبدر نظر گرفته شد نبود. این بار منطقه استقرارمان آبادان

بودند و قبلًا افسر حفاظت اطلاعات  62از افسران جوان و استخدامی سال  کیومرث حیدری

لطفی مسئولین نسبت به معارف جنگ بودند. از قرارگاه بودند و در دو سال گذشته، شاهد کم

آنجایی که خود افسری ولائی، مؤمن، متعهد و از دوستان و علاقمندان تیمسار صیاد بود، این بار 

اهان تیمسار در هیئت معارف به منطقه سنگ تمام گذاشت. محل ایشان برای ورود همر 

ان را در بهترین هتل آبادان قرار داد. دو طبقه از هتل را با بهترین امکانات، برای استادان هفرماند

 و سالن همایش هتل را برای برگزاری جلسات در نظر گرفت.  نمود و همراهان اجاره

الله نوری و جمی در استقبال و مهمانی شب ، حضرات آیتآبادان و امام جمعه خرمشهر

بدو تأسیس  که از الاسلام و المسلمین حاج آقا فخرزادهاول حضور داشتند. در این سفر، حجت

های معارف جنگ به عنوان مسئول فرهنگی معارف جنگ بود، در تمام جلسات و برداشت
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 باید بگویم علاوه بر پشتیبانی هیئت در جایی که  میدانی و آموزشی هیئت همراه بودند،
ً
انصافا

ی تیمسار ای که در طول جنگ داشتند، یار صدیق و همراهی براروحانی نداشتیم، با تجربه

  .و معارف جنگ بودندصیاد 

نگار با ، به عنوان تاریخاین بار، ایشان یک جوان علاقمند و باذوقی را به نام آقای کاظمی

حرف، اما ماشاءالله رو و کمبرخورد، خنده، جوانی خوشخود به همراه آوردند. آقای کاظمی

ای همه گرفت و بدون جا گذاشتن جمله و یا کلمهو مثل ضبط صورت مطالب را می بود نویستند

، حتی حرکات دست شما، گفتند، آقای کاظمینوشت. دوستان در آن سفر میمطالب را می

 تیمسار صیاد را یادداشت می
ً
کند. ایشان تمام نکات عمده این سفر را یادداشت نمود. خصوصا

با « های سفریادداشت»های سفر ایشان، به نام عد از شهادت تیمسار صیاد، این یادداشتسال ب

های این سفر بسیار است. گویا تقدیر بر این بود لااقل در کمک اینجانب به چاپ رسید. زیبایی

خاطر باشد. خلاصه اینکه برداشت میدانی عملیات آخرین سفرِ برداشت میدانی، کمی آسوده

، قدس، ، این بار در چهار قرارگاه کربلاالمبینبا همان روش و تجربه عملیات فتح المقدسبیت

 به این عملیات پیوست، بدون حضور برادران سپاهی
ً
 فتح و نصر و قسمتی از قرارگاه فجر که بعدا

 ،های میدانیدر همه این برداشت ردم کهناگفته نماند من هم فراموش ک )البته انجام پذیرفت

از جهاد سمنان حضور داشتند(. دوستان  یگتعدادی از برادران جهادی از جمله آقای حسن بی

واپیما به تهران برگشتند. باز هم طبق با ه و همان سرشیر دزفول ای از انار ساوهاین بار با هدیه

 معمول، سازمان عقیدتی سیاسی، مسئولیت ثبت و ضبط و تصویربرداری را به عهده داشت. 

انجامید و ای به بررسی و نقد سفر میطبق معمول بعد از برداشت میدانی، چند جلسه

مدت آموزش  شد. بدین طریق کهریزی برای آموزش تحصیلی سال بعد شروع میسپس برنامه

بود و اگر تعطیلی  0745صبح تا  6شنبه از ساعت ای یک روز، روزهای سهما همان هفته

در سال جاری، علاوه بر  کرد.جلسه ثابت بود. آموزش ما هر سال فرق می 24نداشتیم، همان 

شد؛ نیز اضافه می المقدس، عملیات بیتالمبینفتح و القدس، طریقهای کردستانعملیات

 5و  القدسجلسه برای عملیات طریق 3جلسه برای کردستان و  4لذا در سال جدید، فقط 

 المقدسجلسه برای عملیات بیت 12و بقیه وقت، یعنی  المبینجلسه برای عملیات فتح

 برای عملیات بیتبینی شد و استادان هر جلسهپیش
ً
که اولین سال  المقدس، مخصوصا
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. . آموزش به همان سبک و سیاق اجرا گردیدنده بیشتری شده بودیآموزش این عملیات بود توج

 فرماندهان گروهان
ً
های دانشجویی، علاقه بیشتری از خود فرماندهان دانشگاه، مخصوصا

تر شده بود و زمان بیشتری را دادند و شهید هم در آموزش منش فرماندهی مسلطنشان می

رفت، به طوری که اگر گذاشت. همه چیز به خوبی پیش میبرای تهیه طرح درس می

خورد، فرمانده دانشگاه جلسه جبرانی در یکی از روزهای هفته ای به تعطیلی برمیشنبهسه

، مسئولیت اله اسدیگذاشت. یک نفر افسر از دانشگاه افسری به نام سرهنگ هیبتمی

های دانشجویان را به عهده گرفته بود. بهترین این مقالات با شرح بررسی مقالات و دستنوشته

گرفت. در و دانشجوی مورد نظر مورد تشویق قرار می شدمی بعدی ارائهمختصری، در جلسات 

 آموزش معارف هم خاتمه یافت. 77پایان اسفند سال 

  صیادشیرازیروزهای قبل از شهادت  

، با توجه به برداشت میدانی تابستان همین سال و آشنایی کامل به 77در اسفند سال

زش بهار سال آینده به منطقه نرفتیم و قرار شد وضعیت منطقه، دیگر برای شناسائی محل آمو

ماه در اولین فرصت، اینجانب برای تعیین محل دقیق اردوگاه که همان منطقه در فروردین

 حوالی قرارگاه کربلا عمومی شرق کارون
ً
حوالی مسعودیه  و المقدسدر عملیات بیت تقریبا

ماه من برای تعیین محل دقیق فروردین 17شنبه سهروز بروم. با همان نیت، قرار شد در  ،بود

بعدازظهر فرمودند، در دفتر  3شوم. ساعت جنوب های آموزشی عازم اردوگاه و بررسی میدان

 ایشان حاضر باشم. 

دفتردارش سرهنگ پاسدار  ای را از ایشان نقل کنم. تیمسار بهلازم است در اینجا خاطره

گفته بود، هر موقع حسام آمد، بیاید داخل اتاق. من هم طبق معمول، یکی دو  اللهینعمت

وارد دفتر شدم. جناب سرهنگ در همین زمان، تلفنی را از بیرون به  3دقیقه قبل از ساعت 

ه احترام اینکه دارند با تلفن صحبت اتاق ایشان وصل کرد. رئیس دفتر چیزی نگفت و من ب

کنند به انتظار نشستم تا اینکه تلفن قطع شد. وارد اتاق شدم، سلام کردم. از جایش بلند می

شد. دستی به ما داد. بعد به ساعت خودش نگاه کرد. خیلی جدی و با تعجب پرسید حسام سه 

یست. بالأخره گفتم من دقیقه تأخیر داشتی. خواستم توضیح بدهم، فرمودند قابل قبول ن

حتی چند دقیقه زودتر آمدم، بلافاصله زنگ زد و به جناب سرهنگ فرمودند چرا ایشان را بیرون 
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کردید. فرمودند مگر من نگفتم رأس نگاه داشتی؟ او هم جواب داد، شما با تلفن صحبت می

تعیین محل  بعدازظهر بیایند؟ دیگر تفسیر موضوع نکنید. سپس سفارشات لازم را در 3ساعت 

شده در دستورالعمل آموزشی اردوگاه، تعیین نقاط آموزشی، تأمین ستون و دیگر موارد تعیین

و دیگر موارد کردند. یک دستگاه تلفن  جناب سرهنگ حیدری جلسه با فرمانده قرارگاه جنوب

دیدار مادرم که از سفر حج عمره  رای زیارت وهمراه به من دادند و فرمودند من فرداشب ب

روم و شما حداقل پایان هر شب با من تماس بگیر و گزارش روزانه را تلفنی می به مشهد برگشته

سپس با روبوسی و خداحافظی از هم جدا شدیم و من به منزل رفتم تا با هواپیمای ن بده. به م

 پرواز نمایم.  شب به سمت اهواز 7ساعت 

در زرگان با  پرواز کردم و در مهمانسرای قرارگاه جنوب خیرأو بدون ت همان شب، به موقع

فرمانده قرارگاه ملاقات و برنامه فردا را تنظیم نمودم. محل قرارگاه در حوالی روستای مسعودیه 

قرار شد  و اکننده اردوگاه هم همراه من بودفرمانده تیپ برپ شد. مشخص ،با تعیین مختصات

برقرار گردد. سپس ظرف  چادرهای دانشجویان به همان سبک سال گذشته در کنار رود کرخه

که از قبل تعیین  یهمان روز و روز بعد، یعنی پنجشنبه، کلیه نقاط آموزشی را با برنامه آموزش

ها، مدت سوار کرده بودیم، مشخص و فاصله زمانی بین دو کلاس را با احتساب سرعت کامیون

طبق جدولی یادداشت نموده و هر شب هم  ،شدن و پیاده شدن دانشجویان و گذار ستون

ن شنبه به تهرادادم. غروب پنجشب تلفنی گزارش روزانه کار را به ایشان می 11الی  10حوالی 

 جمع
ً
سس سازمان ؤاده بودم. آن زمان، من مسئول و مبندی کارم را انجام دبرگشتم. تقریبا

 جا بودم. ا های دفاع مقدسحفظ آثار و ارزش

ام، داشتم وارد دفتر کارم شدم. ضمن انجام کار روزانه 0730صبح رأس ساعت 

صبح با قرار قبلی  9 ، تا ساعتدادمهایم را به صورت گزارش رسمی سر و سامان مییادداشت

صبح تلفن اتاقم زنگ خورد.  8تماس تلفنی شب جمعه( خدمت ایشان برسم. ساعت  طی)

پرسی گفت، از تیمسار بود. پس از سلام و احوال گوشی را برداشتم. تیمسار مسعود بختیاری

ن برسم. گفت مگر صبح خدمت ایشا 9صیاد چه خبر؟ گفتم خبری ندارم. قرار است ساعت 

 هبه بیمارستان بردند. گفتم چاو را خبر نداری؟ گفتم از چی؟ گفت متأسفانه ایشان ترور شد و 

ی؟ یعنی چه؟ حالا در چه وضعی است؟ گفت متأسفانه شهید شد. خشکم زد. مات و ویگمی
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بز مبهوت بودم. دو دستم را جلو صورتم گرفتم. یک لحظه در عالم خیال شهید صیاد جلویم س

نه از صیاد  ؛سپارم. سرم را بالا کردمه تو میشد و گفت حسام از این لحظه این پرچم معارف را ب

 خبری بود و نه پرچمی.

ای بود؟ به جای اینکه به طرف بیمارستان بروم، فکر و با خود گفتم خدایا این چه لحظه 

 آخرین جلسه های معارف دست از سرم برنمیخیال کلاس
ً
 معارفآموزشی داشت. اتفاقا

که فرمانده  . تلفنی با امیر صالحیشدباید برگزار میماه فروردین 24مان هفته یعنی شنبه هسه

دانشگاه افسری بود، صحبت کردم. ایشان گفت با این اتفاقی که افتاده، خیلی سخت است 

 
ً
که کلاس معارف جنگ دیگر تشکیل شود. گفتم ترا به خدا، شما همراهی کنید ما حتما

کنیم. عصر آن روز به بیمارستانی که ایشان را منتقل کرده بودند برای شنبه کلاس را دایر میسه

و فرزندش آقا مهدی و آقا محمد بودند. آن  یارت و دیدار آخر رفتم. آنجا دامادش آقای امامیز

روز از صبح تا غروب اکثر مسئولین و دوستان برای دیدار رفته بودند و من شاید جزو آخرین 

دست از راهی که ای بر پیکرش زدم و گفتم خیالت آسوده باشد. من نفرات آن روز بودم. بوسه

 کوشم. دارم و با تمام وجود و امکاناتم در حفظ آن میتو آن را بنیاد کردی برنمی

صبح در میدان  9ماه خبر دادند که تشییع جنازه روز دوشنبه ساعت فروردین 22فردا یکشنبه 

 طبق برنامه قبلی، قرار است صبح روصبحگاه ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می
ً
ز شود. ضمنا

برای فرماندهان و مسئولین ستاد ارتش در مسجد  فروردین آقای هاشمی رفسنجانی 24شنبه سه

 امیر 
ً
امام خمینی ستاد سخنرانی داشته باشد. حضور همه مسئولین الزامی است. خوب طبیعتا

بایستی و من هم به عنوان رئیس سازمان حفظ آثار می به عنوان فرمانده دانشکده افسری صالحی

 صبح6که کلاس رأس ساعت  تماس گرفتم و گفتم در این سخنرانی شرکت کنیم. باز با امیر صالحی

کند، در این جلسه شرکت نمی که در گروه مشاورین است و سعدیبرقرار باشد. از امیر حسنی

کنم. روی همین استدلال، ایشان کنم بیاید و خود من هم هر طوری شده شرکت میخواهش می

ای با واسطه سعدیبه دانشگاه ابلاغ کرد کلاس معارف طبق معمول برقرار باشد. با امیر حسنی

چنین وضعیتی کی حوصله این کار را دارد؟ ناامید تماس گرفتم. ایشان جواب منفی داد و گفت در 

 نشدم. تمام ذهن و فکرم درگیر تشکیل کلاس معارف بود.
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و خیل عظیم مردم در میدان  صبح روز دوشنبه همه کارکنان و مسئولین ارتش و سپاه 

صبحگاه قبل از ساعت تشییع جنازه حضور پیدا کرده بودند. میدان مملو از جمعیت بود. 

آباد منتظر مراسم بودند. عباس و شریعتی د. مردم عادی درخیابان جانبازانها را بستندرب

شهید زدند. ند و بوسه بر تابوت تشریف آوردند و خم شدند، نشست رأس ساعت مقرر، حضرت آقا

حزن و اندوه عجیبی بودند. مراسم رسمی به عمل آمد و جنازه وقتی از  گویا تمام مردم دارای

درب ستاد خارج شد، دیگر نه دژبانی و نه کسی قادر بود که مردم را کنترل نماید. تا محل ستاد 

 شد. مردم دست به دست می گویند تابوت شهید روی دستاقامه نماز جمعه، یعنی مصلی، می

کنم. ایشان فرمودند، وقتی جنازه شهید از ستاد بازگو می این قسمت را از زبان امیر صالحی

شدم. ناگهان دیدم یک کل خارج شد، من هم داشتم تنهایی با خیال خودم از ستاد خارج می

ئیس دفتر نظامی آقا ، ر زند. وقتی دقت کردم دیدم سردار شیرازینفر مرتب مرا صدا می

کردم تا ایشان رسید. اولین  صبرزنند. شکافند و مرا صدا میجمعیت را می باشند، کهمی

گفت، فهمیدم شنبه شهید صیاد چه خواهد شد؟ میاش این بود که کلاس روزهای سهجمله

 حضرت آقا
ً
 :دستور دادند که این سوال خودش نیست، بلکه با این عجله و سرعت آمده، حتما

شود؟ گفت، در آن لحظه به یاد اصرار شما افتادم و گفتم ها چه میاین کلاسبپرسید تکلیف 

کلاس برقرار است. دوستان ایشان این کلاس را اداره خواهند کرد. دیدم خیالش راحت شد و 

 از من فاصله گرفت. 

م تحویل بگیرد و مرکز موفق شد، جنازه را از مرد ما نفهمیدیم، بالأخره چطور شد که دژبان

برساند. ما هم خودمان را به بهشت زهرا رساندیم. دقیق یادم هست،  با آمبولانس به بهشت زهرا

شد و نماز جماعت در قسمت درست زمانی که جنازه دفن شد، اذان ظهر داشت پخش می

بین دو نماز، تیمسار باشد، برقرار شد. جنوب همین قطعه که یک زمین باز برای مراسمات می

پاسخ خودش را برایم تعریف کرد.  و را دیدم و ایشان ماجرای پرسش سردار شیرازی صالحی

، خود شهید ناظر این جریان است. همین توجه آقا، تکلیف من و گفتم دیدی آقای صالحی

دهم و با همین مجوز، من و شما فردا اطلاع می کرد. من موضوع را به امیر آراستهشما را روشن 

کنیم. از طرفی دیگر هم، بعد از نماز عصر، امیر سرتیپ در مراسم سخنرانی شرکت نمی
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، 7را آنجا دیدم و موضوع را به عرض ایشان رساندم و خواهش کردم رأس ساعت  سعدیحسنی

 یعنی ساعت دوم در کلاس آموزش شرکت نمایند و ایشان هم قول مساعد دادند.

پوش تئاتر که کلًا سیاهآمفی در )ع(صبح کلاس دانشگاه افسری امام علی 6شنبه ساعت سه

فرمانده دانشگاه در  دهان دانشجویی و امیر صالحیبود، آماده شده بود. دانشجویان و فرمان

جلسه حضور داشتند. کلاس طبق معمول با آیاتی از قرآن آغاز گردید. من هم پشت تریبون رفتم. 

با خواندن اما  را گرفته بود،نه تنها من، بلکه همه حاضرین  امان گرچه بغضم ترکیده بود و گریه

سخن را آغاز کردم. کمی پیرامون آنچه  )عج(و دعای امام زمان« ی مدخل صدق...رب أدخلن»آیه 

صبح به  7که گذشت، هدف مقدس شهید صیاد و ادامه کار صحبت کردم و بقیه زمان تا ساعت 

وارد شدند. پس از ادای  سعدیامیر حسنی 7زنی گذشت. رأس ساعت خوانی و سینهنوحه

احترام، ایشان بالای سن رفتند و پس از تسلیت گفتن و فاتحه، به تدریس آموزش آن روز 

به لطف خداوند و توجه مقام معظم رهبری به این امر مهم، هیئت معارف  ،پرداختند. بدین ترتیب

 ز تأخیر ادامه داد. کار خودش را بدون وقفه حتی یک ساعت و یک رو جنگ

روز مانده بود به اعزام دانشجویان به آموزش  12اردیبهشت فقط  6فروردین تا  24از 

حضور  و های میدانیصیاد، نگران هماهنگی . با نبودن شهیدالمقدسمیدانی عملیات بیت

هر روز به  بختیاری 2مدعوین، بخصوص فرماندهان بازنشسته بودم. در این میان، امیر سرتیپ

 ها جلوشبزد و کمک فکری خوبی برایم بود. برای انجام کار شب و روز نداشتم. من سر می

های دسته ه صورتمنزل شهید مراسم عزاداری بود و تا پاسی از شب مردم از مساجد مختلف ب

 می
ً
 شدیم. بایستی حاضر میعزاداری مراجعه داشتند و ما هم طبیعتا

یکی از مشکلات ما، مسئله بودجه معارف جنگ بود. شهید بجز تبرکی که در دو مرحله، 

بقیه از حضرت آقا دریافت کرده بود یکی مبلغ سه میلیون تومان و مرحله دوم پنج میلیون، 

 مرحوم عسکراولادی تهیه میهزینه را با کمک علم
ً
کرد. آن روز هم فقط مبلغ ا و مخصوصا

انداز بانک سپه داشت و چون حساب به نام خودش هزار تومان در حساب پس900میلیون و 4

دادند، کسی حق برداشت نداشت. من هم شد و هم ورثه رضایت نمیبود، تا انحصار وراثت نمی

فرمانده دانشگاه مشورت کردم و گفتم  با امیر صالحی اول کار نخواستم به کسی رو بزنم، لذا

خواهم آن را پس بگیرم و شهید صیاد، یک دستگاه ویدئو پروژکتور به دانشگاه داده. من می
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های جانبی اردوگاه را تأمین نمایم. ایشان فرمودند، خوب دستگاه ابزار کار بفروشم تا هزینه

 فرمانده نیروی زمینی )امیر پورشاسب همدوره من و امیر صالحی پورشاسب است، شما با امیر

عضو اولیه هیئت معارف بود( صحبت بکنید، پول این دستگاه را ایشان به دانشگاه افسری 

شان بلافاصله کنیم. موضوع را به عرض امیر پورشاسب رساندم. ایبدهند و ما هم تقدیم شما می

 همان مبلغ را بابت خرید  4مبلغ 
ً
میلیون تومان بابت خرید دستگاه به دانشگاه دادند و آنها عینا

ویدئو پروژکتور به من دادند. لازم به یادآوری است با این مبلغ نه تنها کار اردوگاه ما راه افتاد، 

اردوگاه،  ه هیئت معارف در اینبلکه تا یک سال دیگر توانستیم هیئت معارف را اداره کنیم. هزین

های یکی خرید سوغاتی برای استادان و دیگر اسکناس تبرکی به افراد خدماتی اردوگاه، راننده

هزار 10، کارکنان قطار و... به میزان دو هزار تومان تا حداکثر اعزامی، پرسنل اسکورت، دژبان

 تومان بود. 

اردوگاه دعوت شده بودند، حاضر شدند. درجه  بهبر خلاف تصور من، همه فرماندهانی که 

، سعدینظیر امیر سرتیپ حسنی ،بود، ولی چندین سرتیپ تمام در این اردوگاه 2من سرتیپ

و امیر سرتیپ  ، امیر سرتیپ دژکام، امیر سرتیپ کریم عبادتامیر سرتیپ سیروس لطفی

از جان  نظر خدمتی از من ارشدتر بودند، همگی از که و دیگر فرماندهان، راداله شاهینفرض

های کوتاهی که به دست پوش و دانشجویان در فرصتو دل مایه گذاشتند. اردوگاه سیاه

کردند. به اعتقاد من، اردوگاه آن سال دانشجویان از هر زنی میآوردند، به یاد شهید سینهمی

گفتند، روح شهید ناظر بر های قبل بهتر انجام شده بود. دوستان همگی میجهت، از سال

 همه کارها در این اردوگاه است.  اجرای

بینی شده بود، در کلیه محورهای عملیاتی آموزش به همان ترتیبی که در برنامه پیش

با  روز آموزش، عصر روز چهارم، از اهواز 4اجرا گردید و پس از اجرای  المقدسعملیات بیت

های قبل، بدون بینی شده بود، به تهران برگشتیم. برابر روش سالقطاری که از قبل پیش

آوری های شهید در هیئت معارف، جمعای کارها پیگیری شد. یکی از تلاشکوچکترین وقفه

اسناد و مدارک و ثبت و ضبط خاطرات، همراه با آموزش مطالب به دانشجویان بود. هر موقع 

فرمودند فرصت کردیم، میدر بحث تدوین و انتشار مطالب با ایشان صحبت میمن و دوستان 

 آوری مطالب بپردازید. توانید به جمعکم است. برای انتشار در آینده فرصت داریم. امروز تا می
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آوری شده بود، چند سالی بود که جمع های کردستانخاطرات ایشان در عملیات

توسط امیر « عملیات شیندرا»ساز به نام و اولین عملیات سرنوشت بخصوص کوچکترین

داد که چاپ شود. چهل روز بعد از تدوین و آماده چاپ بود، ولی شهید اجازه نمی گویاصادقی

 اثر احمد دهقان« های جنگناگفته»شهادتش، دو کتاب از ایشان زیر چاپ رفت، یکی به نام 

از همان روزهای اول  الاسلام فخرزادههایی بود که توسط حجتکه این کتاب مجموعه مصاحبه

اثر سرهنگ حسینیا که « صیاد دلها»معارف جنگ از شهید به عمل آمده بود و دیگری به نام 

نظیر مردم از همان روزهای شهادت با دوستان شهید مصاحبه به عمل آورده بود. استقبال بی

رسانیم. یکی به چاپ ب نیز این دو کتاب ما را بر آن داشت که در همان سال، دو کتاب دیگر را

 58همان عملیات شیندرا، یک عملیات کوچک گشتی شناسائی که در اولین قدمش در سال 

در  که که توسط آقای کاظمی« های سفریادداشت»و دیگری به نام  شدانجام  در سردشت

 ورت مشترکصبه این کتاب را  نوشته شد و مراه ما بوده المقدسمیدانی عملیات بیت برداشت

 بین معارف جنگ و حوزه هنری به چاپ رساندیم.

ریزی دقیقی که تابستان انجام گرفت، آموزش دانشگاه افسری امام با برنامه 78پاییز سال 

، به همان المقدسو بیت المبین، فتحالقدس، طریقهای کردستانبر مبنای عملیات )ع(علی

ریزی و اجرای های قبل آغاز گردید. دوستان شهید همکاری خیلی خوبی را در برنامهروش سال

مشکل رفت. منتهی یک ها شروع شد و برنامه پیش میاین آموزش با من داشتند. کلاس

 سرپرست و  اساسی را در اداره هیئت معارف جنگ
ً
داشتیم و آن این بود که معارف جنگ رسما

دومی بود. در حالی که خیلی از اعضای افتخاری با رئیسی نداشت و درجه من هم سرتیپ

، جانشین درجه سرتیپی بودند. روی همین موضوع، صحبت امیر سرتیپ ناصر آراسته

فرماندهی کل ارتش به میان آمد. فرماندهی ارتش طی گردشکاری محضر فرماندهی کل قوا، 

معرفی شده  ایشان نامه شهید یکی از سه نفر وصیرا که در وصیت امیر سرتیپ ناصر آراسته

یشنهاد فرمودند. جنگ ضمن حفظ شغل سازمانی پ ،بود، به نام سرپرست هیئت معارف

 ماه از شهادت آن شهید، امیر آراسته 9له نیز پیشنهاد را پذیرفتند و طی حکمی، پس از معظم

 به عنوان رئیس معارف جنگ معرفی شدند. با معرفی شدن ایشان به عنوان رئیس معارف، 
ً
رسما

حامی معارف  فرماندهان ارتش ای کار آمد و همهورق برگشت. صحنه عوض شد. همه ارتش به پ
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در اولین دیداری که با من داشتند، فرمودند شما این چند ماه چگونه  . امیر آراستهشدند جنگ

خواهم به همان سبک معارف اداره شود. من در امور مالی معارف معارف را اداره کردی؟ من می

 امور مالی آن مثل گذشته با های ترین دخالتی نخواهم کرد. همه کار کوچک
ً
اجرائی و مخصوصا

 شما خواهد بود.

که مایل  ،، فصل جدیدی در معارف جنگ به وجود آمدبا معرفی امیر سرتیپ ناصر آراسته

نیستم به آن قسمت که خارج از موضوع و ظرفیت این کتاب است، بپردازم. در یک جمله 

و خلوص شهید در این کار و عنایت مقام معظم رهبری و لطف بگویم: خون شهید، نیت پاک 

در  یابد و اثرگذار باشد، تا جایی کهتوسعه  خداوند بر این قرار گرفت که هیئت معارف جنگ

های دغدغه مرا : شما هیئت معارف دارید یکی از پازلفرمودند، مقام معظم رهبری 97سال 

 کنید.( حل می)توجه به نسل جوان
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 های اروندرودنشست سالیانه همدوره

اند. نامگذاری شده به نام دوره اروندرود 1346سال  دانشجویان ورودی به دانشکده افسری

نفر بود. قبل از آن پذیرش  850ما اولین دوره دانشکده افسری بودیم که تعدادمان بالای 

نفر بوده است. فارغ التحصیلان اروندرود، افسران جوانی  3500دانشکده کمتر از  کل سالیانه

بودند که با درجه سروانی، در انقلاب و همچنین مبارزه با ضدانقلاب و در جنگ تحمیلی نقش 

رده فرماندهی گردان، هایی از در زمان جنگ تحمیلی، مسئولیتو داشتند مؤثر و بی بدیلی 

شهید و صدها جانباز تقدیم  34که بیش از  ،های مقدم نزاجا را داشتندتیپ، لشکر و قرارگاه

سال  30انقلاب و میهن عزیزشان نمودند. تعداد زیادی از این عزیزان، به طور طبیعی بعد از 

 به افتخار بازنشستگی نائل آمدند. 1376خدمت در سال 

بازنشسته علی اشرف  2تکار یکی از همدوره ها به نام مرحوم سرتیپبه اب ،1377در سال  

در مهمانسرای اداره مهندسی، دور هم جمع شدند و چند  هاتعدادی از همدورهو  سلطانی

ارای ، انسانی دوست داشتنی و دساعتی را در کنار هم خوش بودند. علی اشرف سلطانی

، آلبوم روابط عمومی بسیار قوی بود. ایشان کسی بود که در سال سوم دانشکده افسری

ها تنظیم نمود و دانشکده در پایان سال، این آلبوم را به تک تک عکسی از همدوره

بار  دانشجویان هدیه نمود. من و دیگر دوستان هنوز هم این آلبوم را داریم و سالی یکی دو

های زنیم و از دیدن عکساین آلبوم را که یادگار دوران جوانی و دانشجویی ما است، ورق می

 بریم. آن دوران لذت می

گویند که چرا این نشست را می در آن مهمانی، چند نفر از دوستان به علی اشرف سلطانی

گویند آدرس و شود و میرسانی می؟ بحث اطلاعکنیها در تهران برگزار نمیبرای کل همدوره

های بازنشسته در کانون بازنشستگان وجود دارد و دوستانی هم که شاغل شماره تلفن بچه

رسانی به ستاد ارتش و نیروها بشود. خلاصه اینکه با محوریت هستند کافی است یک اطلاع

های اروندرود، چه بازنشسته و چه اولین نشست همدوره ،1378در سال  علی اشرف سلطانی

ها، در این نفر از همدوره 240رای کانون بازنشستگان برگزار شد. بالغ بر شاغلین در مهمانس

گردهمایی جمع شدند و حدود سه چهار ساعتی را در کنار هم خوش بودند. بعضی از این 

یکدیگر را  کردند وبار یکدیگر را ملاقات می ی اولینسال برا 30یا  29دوستان بعد از قریب به 
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ها و خاطرات زمان دانشجویی را با آب و فشردند و حرفگرفتند و همدیگر را میدر آغوش می

فضای سالن پر شده بود از  .رفتنداز سر میز خود به سر میز دیگری می ؛کردندتاب تعریف می

دور و نزدیک با هم صحبت بکنند و یا ابراز  خواستند از فاصلههمهمه و فریاد و دوستانی که می

رفتند و از ایشان به خاطر این می ارادت نمایند. تک تک دوستان، پیش علی اشرف سلطانی

 کردند. ابتکار جالب تشکر می

پشت میکروفون رفت و به زحمت توانست،  سرانجام در آن نشست اول، علی اشرف سلطانی

آرامش سالن را برقرار کند و گفت: عزیزان اگر مایلید این جلسات ادامه داشته باشد باید در این 

تعدادی  ،در همان جلسه کیلات و هیئت امناء باشیم.امر کمک کنید. ما باید دارای یک تش

، مسعود موسوی، الیاس باقری از جمله آقایان :داوطلب شدند و تعدادی هم انتخاب شدند

الله اسکویی، پورمیراز و اینجانب هم به عنوان فردی که شاغل هستم و کردستانی، ذبیح

با دوستان شاغل ارتباط برقرار کنم، برای هیئت مدیره  ،توانم با استفاده از موقعیت شغلیمی

 انتخاب شدیم. 

ندازی این نشست در دفتر ما تشکیل گردید، دوستان مرا به اای که برای راهدر اولین جلسه

دبیر هیئت مدیره انتخاب کردند. هر را به عنوان  عنوان مسئول و جناب علی اشرف سلطانی

شد که سال قبل از تشکیل جلسه، دو تا سه نشست با حضور دوستان در دفتر کار ما برگزار می

چگونه  و اینکهدر آن پیرامون روز جلسه، نحوه دعوت، محل برگزاری گردهمایی، نحوه پذیرایی 

 شد.، بحث میهای ساکن شهرستان دعوت بشوداز همدوره

 3صبح الی  10آن اینکه این گردهمایی از ساعت سئله در همان سال اول مشخص شد و یک م

بهشت باشد تا دوستان شهرستانی بتوانند شب قبل به بعدازظهر روز پنجشنبه آخرین هفته از اردی

تهران بیایند و عصر روز پنجشنبه هم به وطن برگردند و سالن هم، مربوط به کانون بازنشستگان 

 .تعیین گردید. هماهنگی ورود سالن با من بود، ولی مدیریت صحنه با علی اشرف سلطانی

از شهرهای  .ها، استقبال خوبی کردندهای همدوره شهرستانهدر اولین گردهمائی، بچ

و شهرهای شمالی، تعدادی با ماشین شخصی  ، زنجان، کاشان، مشهد، اصفهانهمدان ،تبریز

این جلسات شرکت کردند. حتی از بعضی از  ریزی کردند و درو تعدادی با قطار برنامه

ها، گاهی رسانی را به عهده گرفت. در این نشستو اطلاع شد یکی مسئول و رابطها، شهرستان
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شد. همکاری و مان دعوت میهای دانشجوئیاز فرزندان شهدا و یا از فرماندهان سال

های خودمان از همدورهکه  ،الزیادهماهنگی ریاست کانون بازنشستگان، امیر سرتیپ شرف

 ثر بود.ؤها خیلی مدر برپائی این نشست ،و بعدها امیر سرتیپ اسدالله حیدری بود

محوریت این کار از اداره جلسه گرفته  کماکان(، 8/2/87) اشرف سلطانی ز فوت علیبعد ا

. گردیداضافه اعضای هیئت مدیره هم  به گرفت وتا جلسات اولیه، در دفتر اینجانب صورت می

ی، یاسکو ،ند از، امیران عزیزِ بازنشسته: کَرَجی، حمید شکیبااعضای کنونی آن عبارت

میرزا، علی قهاری. پور، مسعود کردستانی، لیاس باقریجهانی، ا ، تقی کشاورزگویاصادقی

است. از آنجائی  ستودنیقهاری  و کَرَجی ،همکاری همه این عزیزان، بخصوص امیران: شکیبا

شود، دهند و بر کسی تحمیل نمیمی «دانگی»که هزینه این مهمانی را دوستان به صورت 

با ارتباطی که در  به علاوه .خود این موضوع عمل خوبی برای بقاء و ادامه این جلسات گردید

کنیم و از فضای مجازی دارند، در مراسم ختم هر یک از همدوره ها و همسرانشان شرکت می

شود. در این ارت تسلیت نوشته میکهای اروندرود، حلقه گل و پلا هطرف همه همدور 

 نشست
ً
دعوت معی و یا چند نفری، توسط عکاسی که به همین منظور جهعکس دست ها، معمولا

 گردد.شود و برای دوستان ارسال میگرفته می ،شودمی

سال منتظر چنین روزی هستم. این دورهمی، به ما گفت، من یکیکی از این دوستان می

 درمانی است. گفت، این جلسات برای ما یک رواندهد. ایشان میجوانی، نشاط و انرژی مثبت می

به پیشنهاد دوستان، در  که بنا ،است 1396سال  به زیباترین و بهترین نشست ما مربوط

برگزار شد. بعد از  )ع(پنجاهمین سال ورودمان به ارتش، نشست در دانشگاه افسری امام علی

سالن  ،های آموزشیکلاس ،هاآسایشگاه ،صرف ناهار، همگی برای بازدید محوطه دانشگاه

ه لءار عطاکرفتند. در این جمع، فرمانده محترم ارتش امیر سرلش میدان ورزش و سینما

های گرچه در سال ،شرکت نمود و وقت بیشتری گذاشت ،از همدورها بود که او هم ،صالحی

 ،های پنجاه سال پیشخاطره کرد. در آن روزگذشته هم، یکی دو ساعت در جلسه شرکت می

. باهم ، زنده شددر آنجا سکونت داشتیم روزسه سالی که شبانه و اه شدیمروزی که وارد دانشگ

همه و همه خاطره بود و یک روز به یاد ماندنی شد که همه این  ،هاسختی ،هاخوشی ،هابودن

 کنیم.دوستان از آن یاد می
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، این 99گذشته یعنی اردیبهشت سفانه سال أنویسم، متحالا که دارم این مطالب را می

ی، به علت بیماری کرونا انجام نپذیرفت، ولی دوستان لطف دارند تلفنی تماس ایگردهم

 زنند.گیرند و از این روز فراموش نشدنی حرف میمی

های یکدیگر و های این جلسات این است که دوستان از مسائل و پیشرفتیکی از خوبی

با همکاری و همفکری به آن اگر کسی مشکلی داشته باشد،  شوند و گاههایشان آگاه میبچه

 ددر موار  ،با جایگاه شغلی که داشتم ؛شود. برای خود من توفیقی بودمشکل رسیدگی می

توانست مشکلی را حل کند، می م و قلمم و حتی آبرویم را کهی که توانستم، حرفینجاآزیادی تا 

ه هرچه زودتر، ک دانم. امید استوفیق و موهبت الهی میتدریغ نکردم و آن را برای خود یک 

  تا زنده هستیم از کل جهان رفع گردد واین ویروس کرونا، 
ً
شنبه اردیبهشت در آخرین پنج مجددا

 ماه هر سال دور هم جمع شویم و خاطره و یاد جوانیمان را تکرار کنیم.
 

  بینم بقاییکه هستی را نمی   غرض نقشی است کز ما باز ماند

*** 

  تو خشنود باشی و ما رستگار   کارخدایا چنان کن سرانجام 

 «والسلام»
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 تصاویر

 
 1358فروردین  29رژه روز ارتش ج.ا.ا در 

 
 از چپ: شهید صالحی، غلام جلالی، رحیم صفوی، شهید صیادشیرازی

 ، ...رستگار، سید حسام هاشمی، استکی 
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 وابستگی نظامی در چین. به همراه همسرم و آقا سید حامد

 
 اتفاق همراهان در دیدار با وزیر دفاع چین ارتشبد چینگ جی وی سرلشکر شهبازی به



 403/  ریتصاو

 

 
 سرلشکر محسن رضایی و همراهان در دیدار با وزیر دفاع چین ارتشبد چینگ جی وی

 
نفر وسط یان شان کن رئیس جمهور چین، آقای مهندس ترکان )وزیر دفاع(، ارتشبد چینگ جی وی )وزیر 

 سمت راست رئیس جمهور( دفاع چین(، آقای مهندس ریاضی )نفر



 حسام/  404

  

 
 1383مراسم دانشگاه افسری، مهرماه 

 
 محل کار ایشاناقامه نماز به امامت حضرت آقا در 
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 به اتفاق همسرم 1389حج تمتع در سال 

 
 در داخل کوپه قطار هنگام عزیمت به اردوگاه میدانی جنوب کشور دانشگاه افسری در جمع دانشجویان

 79اردیبهشت سال 
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 97اردیبهشت سال  ـ افتتاحیه اردوگاه میدانی در پادگان دژ خرمشهر مراسم

 از راست: سرتیپ کیومرث حیدری، سرتیپ سید حسام هاشمی، سرتیپ ناصر آراسته

 بختیاری 2سرلشکر عطاءالله صالحی )فرمانده وقت کل ارتش(، سرتیپ

 
 89اردیبهشت سال  ،اردوگاه میدانی جنوبت به ن و اساتید داخل قطار هنگام عزیمشور و توجیه فرماندها

 اسدی  2نصیری، سرتیپ 2پاسدار مرحوم مصطفوی، سرتیپ هاشمی، سرتیپ 2سرتیپ



 407/  ریتصاو

 

 
 89اردیبهشت سال  ـ مشهد در بندر امام خمینی )ره( 77در حضور جمعی از فرماندهان و اساتید لشکر

طبسی، سرتیپ هاشمی،  2سرتیپصابریان،  2خلبان براتپور، سرهنگ فرمنش، سرتیپ 2از راست: سرتیپ

 خلبان موسوی، سرهنگ مرحوم قمری، سروان بهرامی 2زاده، سرتیپصدیق 2سروری، سرتیپ 2سرتیپ

 

 
   طوسیسرتیپ خرم ،سرتیپ آراسته ،نماز جماعت به همراه سرلشکر صالحی

 1396ماه های افسری ـ اردیبهشتخوش، اردوگاه دانشجویان دانشگاهپادگان عین
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 310, 306, 305تنگه چهارزبر, 

 171, 166, 164, 154م, م 23توپ 

 193توتیائی: سروان, 

 6, 4توحید: دکتر, 

 6مدیر مدرسه,  توحیدی:

 204توحیدی: سرهنگ, 

 15, 4توسلی: سید غلامحسین, 

 5توکلی: غلامحسن, 

 122آباد, تیپ خرم

 356, 275, 148, 145تیپ همدان, 

 266, 25تیپ

 285, 283, 35تیپ

 377, 292, 290, 266زرهی,  37تیپ

 283, 40تیپ

 290, 287مسلم سپاه,  40تیپ

, 301, 300, 286, 285, 266هوابرد,  55تیپ

306 

 ث

 324, 320: وابسته فرهنگی سفارت, ثابتی

 91, 90ثانی: استوار, 

 ج

 12جاده کندوان, 

 12, 7هراز, جاده 

, 77, 67, 66, 46, 45جاودانی: ابوالقاسم, 

79 ,80 ,87 ,89 ,90 ,93 ,94 ,100 ,

114 ,117 ,188 ,200 

 245جده, 

 200: پاسدار, جدی

 267, جزایر مجنون

 59, 58جعفری: سروان, 

 210, 175, 96, 93جلالی: روزه, 

 212غلام,  جلالی:

 211جلدیان, 

 223, 222جلفا, 

 255جماران, 

, 255, 247, 234, 192, 150: اصغر, جمالی

262 ,263 

 315جمیلی: جهانگیر, 

 337جنتی: سرهنگ, 

 249, 176, 175جوادی: محمد, 

 79, 70جوادی آملی, 

 224, 223نژاد: ستوانیار, جهادی

 188آرا: محمد, جهان
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 چ

 147چاپاری: داریوش, 

 13, 12چالوس, 

, 226, 225, 210, 200: سرهنگ, چرخکار

227, 240 

 103, های فدائیان خلقچریک

, 204, 182, 133, 119چمران: مصطفی, 

332 ,335 ,364 

 335, 334, 332مهدی,  چمران:

 249, چوارتا

 306, 299زری, لچِ 

, 321, 319, 318, 317, 315, 313, چین

323 ,324 ,325 ,326 ,328 ,329 

 ح

 194, 189, 136, 130الله, حاتمی: هدایت

 260, 218, 213, 208حاج عمران, 

 51, 50حافظی: دکتر, 

 129, 128حبیبی: حسن, 

 245, 243حج تمتع, 

 76, 30حجتی: سید حسین, 

 320, 129, 119, 85حزب جمهوری اسلامی, 

, 160, 148, 147, 131, 118حزب دموکرات, 

165 ,166 ,188 ,211 

, 152, 148, 147, 131, 118حزب کومله, 

160 ,164 ,165 ,166 ,188 ,211 

 387, جهاد سمنان: سن بیکیح

 79زاده آملی, حسن

, 218, 210, 188الاسلام, حسنی: حجت

364 

, 255, 194, 193سعدی: حسین, حسنی

259 ,261 ,267 ,268 ,272 ,283 ,285 ,

296 ,300 ,309 ,373 ,377 ,390 ,392 ,

393 

 29زاده: ستوان, حسین

 223الاسلام, حسینی: حجت

 5سید اسماعیل,  حسینی:

 351سید حسن,  حسینی:

 5منیره,  حسینی:

 193ناصر,  حسینی:

, 172, 119, 117, 116, 70حضرت آقا, 

181 ,189 ,197 ,336 ,340 ,341 ,345 ,

346 ,347 ,350 ,351 ,352 ,357 ,367 ,

379 ,386 ,391 

 198, ناصر: حفرکننده

 92, 87, 81حلبیان: سرتیپ, 

, 311, 310, 308, 307نیا: پاسدار, حمیدی

312 

 200: پاسدار, حیدرخانی

 398حیدری: اسدالله, 

 198, اصغر حیدری:

 153سرهنگ دوم,  حیدری:

 389, 386, کیومرث حیدری:
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 خ

 197الحسینی, خادم

 20خالقیان: کمال, 

, 127, 123, 117, 108الله, ای: آیتخامنه

181 ,184 ,317 

 317, 2سرتیپ ای:خامنه

, 124, 123, 122, 97هادی,  ای:خامنه

126 ,127 ,128 

 29خبازی: ستوان, 

 344, 2خدایی: سرتیپ

 170خرازی: حسین, 

 192, 142خرسندی: سرهنگ, 

 378, 375, 183آباد, خرم

 303, 302, سرهنگ: رودیخرم

 386, 355, 274, 236, 194, 188خرمشهر, 

 136خزاعی: علیمردان, 

 39, 30خزائلی: جعفر, 

 200پاسدار, : خستو

 84, 83خسروپور: سروان, 

 129, 128خلخالی: صادق, 

 88خمینی: سید احمد, 

 47مصطفی,  خمینی:

, 307, 281, 280, 279خواجوی: حسین, 

309 ,311 

 240خوانساری: سرهنگ, 

 13خیابان الهیه, 

 202, 200, 150دوست, خیری

 د

, 173, 171, 166, 152, 150دادبین: احمد, 

174 ,213 ,214, 215 ,216 ,217 ,219 ,

235 ,238 ,355 ,357 ,358 

, 323, 322, 280, 203, 200, 199دافوس, 

374 

 200: پاسدار, فردانایی

 8دانش: دبیر, 

, 25, 21, 19, 18, 16, 15دانشکده افسری, 

26 ,54 ,66 ,84 ,106 ,120 ,151 ,193 ,

194 ,210 ,281 ,323 ,390 ,396 

 231, 71, 15دانشگاه تهران, 

 208, 203, 199نشگاه فرماندهی و ستاد, دا

 307, 286داودیان: ستوان, 

 10دبیرستان طبری, 

 19, 18, 16, 15دبیرستان نظام, 

 370, 230, 229دربندی: سرهنگ, 

 113, 100, 67, 66, 34گز, دره

, 374, 371, 366, 274, 261, 260دزفول, 

375 ,376 ,377 ,381 ,382 ,383 ,385 ,

387 

 363, 151, 150سف, دزفولیان: یو

, 391, 342, 341, 183, 79, 41دژبان ارتش, 

393 

 393, 208, 31, 30دژکام: منوچهر, 

 199الله, دستغیب: آیت

 142دوم, دستمزد: ستوان
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 21دشت مُشاء, 

, 340, 339دفتر عمومی حفاظت اطلاعات, 

341 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,347 ,

348 ,349 ,350 ,351 ,352 

 193, 75, 74دی, دقیق احم

 151دکل مخابراتی قلیچان, 

 21دماوند, 

 372دوائی: علی, 

 396دوره اروندرود, 

 22, 21آبادی: ستوانیکم, دولت

 394, 190, احمد: دهقان

 288, 287اسدالله,  دهقان:

 287, 286, 269سرگرد,  دهقان:

 194دهکردی: حشمت, 

 359, 145دهکلان, 

 346نمکی, ده

 131, 129, 128 ,97دیالمه: دکتر, 

, 345, 343, 332, 330, 329فر: اکبر, دیانت

376 

, 163, 157, 156, 154, 148, 143دیواندره, 

164 ,165 ,214 ,219 

 ذ

; 309, 308ذوالفقاری: روحانی بسیجی, 

 275سروان, 

 16نسب: مهدی, ذوالفقاری

 343ذوالقدرنیا: پاسدار, 

 ر

 264, 263راسخ احمدی: سرهنگ, 

 200, : سرگردراعی

 290ربیعی: ستوان, 

 207, 199, 192, 187, 13رجایی, 

 309, 187, 135, 131, 128رجوی: مسعود, 

 306زاده: سرهنگ, رحیم

 117, 113, 108رحیمی: سرهنگ, 

 232رزمی: علی, 

 334رستمی: خلبان, 

, 303, 302, 301, 300محمود,  رستمی:

304 

 106, 105رسولی: دکتر, 

 95رشت, 

 385رشید: پاسدار, 

, 253, 251, 234, 212: محسن, رضایی

254 ,256 ,259 ,311 ,322 ,324 

 344, 343, 182مرتضی,  رضایی:

 278, 277رضائی: استوار, 

 333سرتیپ موقت,  رضائی:

 223, 222الاسلام, رضوی: حجت

 187, 185, 179محمد,  رضوی:

 181دوست, رفیق

 343الاسلام, رمضانی: حجت

 46, 45, 44 رنجبر: گروهبان وظیفه,

 133یکم, الامین: ستوانروح

 253روحانی: حسن, 
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 183نواز: استوار, روح

 10, 6, 2, 1روستای انجپل, 

 123, 122آباد, روستای بهمن

 6, 5روستای تجنجار, 

 11روستای درمانکلا, 

 112, 111, 98, 83روشنایی: محمد, 

 264: جمشید, رهنمافر

 ,190, 189, 187, 181: محمود, ریاحی

191 ,192 ,196 ,200 ,202 ,253 ,355 ,

356 ,357 

 201, 189الاسلام, شهری: حجتری

 134, سرگرد: رئیس دانا

 ز

 5زراعتگر, 

 69زرنشان, 

 176: سرهنگ, زکیانی

 288, 2زمانفر: سرتیپ

 397زنجان, 

 99زندان احمدآباد, 

 297, 296, 293زنگنه: ناصر, 

 290زنوزی: سرهنگ, 

 221, 220, 219زوالت: اردشیر, 

 ژ

, 134, 128, 123, 118, 103ژاندارمری, 

166 ,167 ,199 ,210 ,211 ,213 ,216 ,

219 ,222 ,223 ,228 ,235 ,249 ,262 ,

265 ,302 

 241ژیان: ناصر, 

 س

 85, 1ساری, 

 136, 135سالک: احمد, 

 293سامانپور: احمد, 

 98, 97, 83سامعی: ستوان, 

 128سامی: کاظم, 

 387, 366, 262, 71ساوه, 

 7, 5محله, سائیج

 100سبزوار, 

, 118, 116, 115, 114, 75سپاه پاسداران, 

120 ,131 ,132 ,134 ,135 ,140 ,144 ,

145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,152 ,

153 ,154 ,156 ,157 ,159 ,163 ,164 ,

165 ,166 ,167 ,172 ,173 ,176 ,180 ,

182 ,183 ,188 ,199 ,200 ,210 ,211 ,

212 ,213 ,214 ,216 ,219 ,220 ,222 ,

223 ,228 ,229 ,232 ,233 ,234 ,235 ,

238 ,246 ,248 ,249 ,250 ,252 ,253 ,

254 ,256 ,257 ,259 ,260 ,262 ,265 ,

266 ,287 ,290 ,305 ,306 ,308 ,314 ,

316 ,324 ,335 ,336 ,337 ,343 ,344 ,

347 ,348 ,351 ,352 ,359 ,361 ,367 ,
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371 ,372 ,380 ,381 ,382 ,383 ,385 ,

391 

 197سپهر: سرهنگ, 

, 149, 133, 119, 117ستاد مشترک ارتش, 

153 ,157 ,174 ,176 ,177 ,178 ,181 ,

188 ,191 ,194 ,199 ,206 ,247 ,254 ,

256 ,281 ,315 ,323 ,329 ,330 ,331 ,

333 ,340 ,341 ,373 ,374 ,375 ,378 ,

379 ,380 

, 208, 200, 171, 159ستاری: سیروس, 

210 ,232 ,261 

 321منصور,  ستاری:

 76سجادی: علی, 

 113, عباس: سرپرست

, 290, 274, 270, 158, 157سرپل ذهاب, 

291 ,293 ,305 ,312 

, 224, 215, 213, 211, 176, 119, سردشت

358 ,363 ,364 ,394 

 163, 160, 159سروآباد, 

 376الله, سروری: روح

 171سعدی: نوروز, 

 348الاسلام, حجتسعیدی: 

 13سفارت روس, 

, 151, 150, 148, 142, 113, 108سقز, 

152 ,156 ,176 ,214 ,219 ,220 ,227 ,

228 ,250 ,302 ,358 ,361 ,363 

 397, 396سلطانی: علی اشرف, 

 229, 213, 212سلماس, 

, 255, 234, 232, 208سلیمانجاه: بهروز, 

315 

 249, سلیمانیه

 140سلیمی: احمد, 

 305سرهنگ,  :سلیمی

 335, 334, 189, 113, 108محمد,  سلیمی:

 94, 89, 88سمیعی: حاج آقا, 

, 240, 238, 232, 230سنجابی: علیرضا, 

241 ,242 

, 138, 137, 134, 113, 108, 32سنندج, 

139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,

146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,152 ,153 ,

154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,

162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,168 ,171 ,

176 ,180 ,215 ,219 ,225 ,249 ,251 ,

252 ,355 ,356 ,358 ,359 ,360 

 325, 324, 203, 200, سوریه

 371, 235, سوسنگرد

, 283, 275, 274, 270, 267, 266سومار, 

286 ,287 ,289 ,290 ,293 ,294 ,299 ,

300 ,302 ,303 ,304 ,306 ,313 ,315 

 332, 331سوئیس, 

 128سهرابی, 

 162, 158, 157راهی تیژتیژ, سه

 237سیدکان, 

 196اله: دکتر, سیف
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 ش

 99شالچی, 

 251سرهنگ,  شالچی:

 114, شاندیز

 328, 323, 321, شانگهای

 237شاهپوری: سرگرد, 

 359, 146, 145حسینی, شاه

 393, 376, 375, 373الله, راد: فرضشاهین

 300, 295, 294شجاع: شاهپور, 

 192شرفخواه: سرتیپ, 

 113النسب: محمدعلی, شریف

 333, 191, 177, 113شریفی: نقی, 

 194, 193شکرریز: سرهنگ, 

 84, 83شکوه آقایی, 

 398, 380, 367, 356شکیبا: حمید, 

 248, شلمچه

 234, شمخانی

 295, 294نیا: حسین, شمس

 222, 220: سرباز, شمشیری

, 318, 192, 186, 100, 55, 41شوروی, 

328 

 312, پاسدار: شوشتری

 377, امراللهشهبازی: 

, 373, 334, 333, 322, 113علی,  شهبازی:

384 

, 155, 154, 153, 150فر: حسین, شهرام

157 ,158 ,159 ,161 ,162 ,163 ,173 ,

174 ,183 ,210 ,230 

 305, 128, 103, 89, 15, شهربانی

 51, 50, 49شهیر مطلق: سرلشکر, 

 149شیبانی: سرگرد, 

 210شیخ عطار, 

, 198, 138, 91, 87, 63, 41, 36, 27شیراز, 

199 ,217 

 87, 78الله, شیرازی: آیت

 391, 340, 339سردار,  شیرازی:

 118, 100, 75, 72شیروان, 

 279, 271, 264, 263: عباس, شیروانی

 361, 250, 249, 219, 214, 163شیلر, 

 ص

 316صادقی: پرویز, 

, 51, 37, 36, 35, 27گویا: نجاتعلی, صادقی

52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,63 ,67 ,69 ,71 ,

119 ,130 ,136 ,200 ,394 ,398 

 310صالح: داود, 

, 252, 239, 232, 208صالحی: عطاءالله, 

358 ,390 ,391 ,392 ,393 ,398 

 176, 142صدری: سرهنگ, 

 57, 54, 52صدریه: مسعود, 

 53الله, صدوقی: آیت

 94, 93, 92, 88زاده: علی, دیقص
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 91صراف: همافر, 

 348, 114, 113الاسلام, صفایی: حجت

 153صفائی: سروان, 

 281, 263, 38, 34کیا: بهروز, صفری

, 137, 136, 135, 119, 116صفوی: رحیم, 

138 ,139 ,140 ,144 ,145 ,150 ,153 ,

154 ,156 ,161 ,162 ,166 ,168 ,212 ,

234 ,367 

 200, سُهیصفوی 

 346, صلیب سرخ

 47صناعی: ستوان, 

 170, 115, 83صوفی: مرتضی, 

 صیادشیرازی: اکثر صفحات

 ض

 95, 94ضیایی: سرتیپ, 

 ط

 325, 324: سفیر, طارمی

 292, 291, 290, 269طالبی: سرگرد, 

 253, 238, 232, 183طاهری: بهرام, 

 130, 58, 57الله, طاهری اصفهانی: آیت

 125, 87 طباطبایی: سرهنگ,

 128صادق,  طباطبایی:

 125, 105ی: استاندار, یطباطبا

 107, 103, 95طبسی: محمد, 

 203, 200: ژنرال, طلاس

 233, 232طلائیه, 

 ظ

 262, 240, 237, 210ظهوری: محمدعلی, 

 189, 186, 185, 176, قاسمعلی: ظهیرنژاد

 ع

 393, 373, 233, 232عبادت: کریم, 

 189عباسی: همافر, 

, 208, 190, 173, 134, 131, 61عراق, 

213 ,233 ,237 ,239 ,248 ,249 ,252 ,

260 ,266 ,267 ,268 ,269 ,283 ,284 ,

288 ,289 ,305 ,306 ,314 ,318 ,346 ,

351 

 138سرهنگی, عرب

 346عزیزی: سرگرد, 

 5قربان,  عزیزی:

 307, 306عسکری: سروان, 

 13آباد, عشرت

 174عطاریان: سرهنگ, 

 340الهدی, علم

 264: حسین, علمی

 287, 286, 273, 269الاسلام, علوی: حجت

, 255, 248, 234, 208علیاری: یعقوب, 

307 ,308 

 149علیجانی: سرگرد, 

 349, 345, 250علیخانی, 
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 154, 37عمان, 

 16زاده: موسی, عمران

 234, 233, 232, 217عملیات بدر, 

, 387, 386, 199المقدس, عملیات بیت

388 ,392 ,393 ,394 

 188الائمه)ع(, عملیات ثامن

, 366, 365, 199القدس, عملیات طریق

367 ,368 ,372 ,380 ,387 ,394 

 154, 52, 37, 16عملیات ظفار, 

, 381, 380, 372, 199المبین, عملیات فتح

387 ,394 

, 250, 246, 242, 237, 231عملیات قادر, 

285 ,302 

 248, 5عملیات کربلا

 266, 248 ,6عملیات کربلا

, 313, 306, 305, 289, 279عملیات مرصاد, 

314 ,315 

 248, 211, 208, 2عملیات والفجر

 225, 211, 208, 4عملیات والفجر

 252, 249, 234, 8عملیات والفجر

, 283, 253, 252, 248, 9عملیات والفجر

285 ,302 

 غ

 287غفاری: پاسدار, 

, 137, 136, 120, 117غفراللهی: اکبر, 

150 ,173 ,189 ,190 ,191 ,192 ,195 ,

208 ,253 ,322 

 ف

 129, 128الدین, فارسی: جلال

 185فاشا, 

 287, 283, 267, 252, 249, فاو

, 205, 204, 180, 133فتورائی: سرهنگ, 

207 

, 386, 357, 355الاسلام, فخرزاده: حجت

394 

 264, 27: اصغر, فراتی

 319, 317: قائم مقام سفیر, فرازنده

 194, 193یدالله,  فرازیان:

 187, 58فرانسه, 

 330, 91زاد: ستوان, فرخ

 113, هادی: نیافرخ

 84فردپور: حسن, 

 97, 94فرزانه: حجتالاسلام, 

 114فروتن, 

 180فرودی: دکتر, 

 117, 112فروزان: سرهنگ, 

 147, 128فروهر: داریوش, 

 9کنار, فریدون

 82فریدونی: سرهنگ, 

 378, 377, 2فریدونیان: سرتیپ
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 68سرهنگ,  فریدونیان:

 333فصیحی: سرتیپ موقت, 

 189, 188, 185, 138فکوری: جواد, 

, 134, 122, 121, 103الله, فلاحی: ولی

135 ,136 ,138 ,148 ,150 ,163 ,176 ,

177 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,199 ,

359 

 150فهیمی صالح, 

, 338, 336, 335, سید حسن: فیروزآبادی

347 ,349 

 170, 169آبادی: سرباز, فیض

 ق

 95قادری: سرتیپ, 

 344, 316, 2قاسمی: سرتیپ

 128, 127, 126, 125, 123, 122قائن, 

 127, 125, 122قائنات, 

, 93, 92, 91, 88, 87, 82قبادی: شاهپور, 

100 ,103 ,104 ,105 ,106 ,113 ,115 ,

120 ,174 ,175 

 30قدیریان: محمود, 

, 255, 234, 233, 232, 204, قرارگاه جنوب

271 ,315 ,368 ,386 ,389 

, 213, 212, 210قرارگاه حمزه سیدالشهدا, 

214 ,219 ,237 ,239 ,249 ,252 ,260 

, 253, 252, 251الانبیاء)ص(, قرارگاه خاتم

255 ,256 ,266 ,267 

 310قرارگاه رمضان, 

, 207, 204, 188, 182غرب, قرارگاه شمال

208 ,210 ,218 ,225 ,231 ,232 ,234 ,

237 ,238 ,239 ,242 ,246 ,251 ,261 ,

262 ,264 ,265 ,273 ,285 ,302 ,315 ,

329 

, 266, 248, 200, 176, 163, قرارگاه غرب

267 ,278 ,283 ,285 ,288 ,290 ,291 ,

293 ,296 ,299 ,300 ,301 ,303 ,304 ,

306 ,307 ,310 

, 377, 376, 373, 367, 234قرارگاه کربلا, 

383 ,387 ,388 

 238, 237, 234, 233, 232قرارگاه کمیل, 

 312, 307قرارگاه نجف, 

 278, الاسلامحجت: قرائتی

 208قرائی, 

 10قربانی: بقال, 

 353, 228, 213قرقی: محمد, 

 108, 103, 92, 91قرنی: محمدولی, 

 359, 148, 145, 142قروه, 

 313, 150, 120, 112, 65, 64, 63قزوین, 

 291قصرشیرین, 

 128زاده: صادق, قطب

 285, 283, 268, 267, قطعنامه

 171, 13, 12قلهک, 

, 302, 301, 300, 297زاده: سعید, قلی

303 ,306 
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, 132, 67, 65, 64, 63, 47, 24, 20قم, 

137 ,149 ,348 

 213قمی: پاسدار, 

 298, 287: ستوان, قوچالی

, 52, 39, 37, 36, 34, 31, 30, 29قوچان, 

72 ,74 ,75 ,76 ,77 ,94 ,95 ,100 ,

118 ,175 ,206 ,263 ,277 

 202, 200, 115قوچانی, 

 117, 87, 82, 76قیاسی: سرهنگ, 

 ک

 388کارون, 

 200: سرهنگ, کاریزی

 397کاشان, 

 47کاظمی: سپهبد, 

 394, 387, محسن کاظمی:

 200, 199کامران: حسن, 

 97, 96, 95, 94الاسلام, کامیاب: حجت

 251, 250, 242محمد,  کامیاب:

 140, 139کامیاران, 

 240, 238, 213کاوه: محمود, 

 193کبریتی: ستوان, 

, 179, 178, 177, 117کتیبه: سرهنگ, 

180 ,185 ,186 ,187 ,190 ,193 

 353, 270, 13, 12کرج, 

 389, 385, 382, 381کرخه, 

, 134, 131, 119, 118, 108کردستان, 

135 ,136 ,137 ,151 ,162 ,164 ,170 ,

173 ,174 ,176 ,178 ,180 ,186 ,187 ,

191 ,201 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,

213 ,214 ,215 ,216 ,217 ,219 ,222 ,

223 ,226 ,229 ,230 ,246 ,256 ,258 ,

262 ,285 ,302 ,303 ,315 ,341 ,353 ,

355 ,357 ,358 ,364,366 ,367 ,368 ,

372 ,380 ,387 ,394 

 249, 238, 237, 188کردهای بارزانی, 

, 142, 139, 134, 118, 111کرمانشاه, 

153 ,163 ,171 ,180 ,241 ,266 ,302 ,

305 ,307 ,308 ,310 ,311 

 93: سرهنگ, کرمی

 312, 310, 308, 305کرند, 

 398, 271, 264: تقی, کشاورز

 106, 103, کلاله

 60کلامی: سرگرد, 

 188, 182, 115, 114کلاهدوز: یوسف, 

 225, 75, 36حمد, کمانگری: م

, 84, 83, 82, 79, 69کمیته انقلاب اسلامی, 

85 ,86 ,88 ,91 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,

99 ,100 ,102 ,103 ,104 ,105 ,108 ,

112 ,113 ,114 ,116 ,117 ,119 ,120 ,

127 ,128 ,129 ,175 ,176 ,177 ,305 ,

340 ,347 

 103, 102, کمیته خلق ترکمن
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, 95, 94, 92, 90, 87زاده: سرهنگ, کوچک

108 ,188 

 174, 173کودتای نقاب, 

, 134, 133, 131, 116: محمد, کوششی

135 ,264 ,267 ,268 ,277 ,285 ,286 ,

296 ,299 ,300 ,301 ,303 ,307 ,308 ,

310 ,312 

 283, 233, 232کوشک, 

 313, 312کن: فریمان, کوه

 306, 95کهتری: منوچهر, 

 188کهریزک, 

 316, 2کیاراد: سرتیپ

 گ

 185, گپار

 107, 73توپخانه,  315گردان

 300, 293توپخانه,  325گردان

 266توپخانه,  335گردان

, 269, 268, 266, 65توپخانه,  342گردان

286 ,289 ,291 ,292 ,293 ,294 

, 289, 269, 268, 266توپخانه,  343گردان

290 ,293 ,309 

 37, 34, 30توپخانه,  368گردان

 48توپخانه,  370گردان

, 289, 279, 269, 266کاتیوشا,  372گردان

290 ,291 ,292 ,293 ,294 ,295 ,298 ,

304 ,307 ,309 

, 289, 269, 268, 266توپخانه,  388گردان

290 ,291 ,293 ,310 

 225قدس,  805گردان

 247, 246های قدس, گردان

 360, 158, 157, گردنه آریض

 314, 312, 305گردنه پاتاق, 

 167نت, گردنه تخت گارا

 311, 310, 305آباد, گردنه حسن

 363, 220, 151, 150گردنه خان, 

 359, 148, 145آباد, گردنه صلوات

 180, 179: سرهنگ, گرمابدری

 283, 266, 113, توپخانه 22گروه

, 259, 248, 65, 61, 46توپخانه,  33گروه

260 ,261 ,262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,

267 ,270 ,271 ,275 ,276 ,279 ,280 ,

281 ,285 ,286 ,287 ,293 ,298 ,299 ,

303 ,304 ,306 ,307 ,309 ,311 ,312 ,

315 ,316 

 310, 307, 113, توپخانه 44گروه

 283, 113, 57توپخانه,  55گروه

 83گلزاری: ستوان, 

 64, 63, 27گلمائی: محمد, 

, 108, 107, 106, 104, 103, 102گنبد, 

118 ,151 

, 290, 287, 283, 274, 270گیلانغرب, 

291 ,293 
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 ل

 319, 317: کارمند سفارت, لاجوری

, 146, 130, 67, 63, 27, 16, لشکر گارد

151 ,152 

, 220, 176, 150, 148, 63, زرهی 16لشکر

275 ,283 ,313 ,363 ,366 ,371 

 377, 283, 232, 194پیاده,  21لشکر

, 221, 219, 216, 215, 182تکاور,  23لشکر

238 ,240 ,242 ,246 

, 153, 149, 136, 131, 116پیاده,  28لشکر

176 ,182 ,192 ,200 ,219 ,225 ,232 ,

248 ,249 ,250 ,361 ,364 

 283, 226, 225گرگان,  30لشکر

, 288, 287, 286, 266ذوالفقار,  58لشکر

291 ,292 ,293 ,315 

, 218, 214, 210, 204, 176پیاده,  64لشکر

223 ,224 ,225 ,237 ,240 ,242 ,249 ,

262 ,364 

, 85, 82, 46, 41, 29, 28, پیاده 77لشکر

95 ,103 ,108 ,113 ,120 ,121 ,124 ,

174 ,177 ,182 ,188 ,206 ,283 ,340 ,

377 

, 287, 266, 134, 131, 118زرهی,  81لشکر

289 ,293 ,305 ,309 

 377, 152, آبادخرم 84لشکر

, 290, 286, 285, 266, 183زرهی,  88لشکر

294 ,295 ,296 ,304 ,306 

 371, 366, 316, 283زرهی,  92لشکر

 393, 371, 176: سیروس, لطفی

 212لطفیان: هدایت, 

 262, 235, 179, 177, 114لویزان, 

 336لهراسبی: جعفر, 

 317, لیبی

 8لیلایی: غلامحسین, 

 م

 105, 66مازندران, 

 162ماسوله, 

 291ماهریان: سروان, 

 159, 153متوسلیان: احمد, 

 140, 139سروان, متولی: 

 305, 130, 126, 123, 102مجاهدین خلق, 

 160: دکتر, مجد

, 199, 190, 152, مجلس شورای اسلامی

252 

 134, سرگرد: محتشم

 189, 180, 133محمددوست: سرهنگ, 

 373, 2: سرتیپمحمدزاده

 42, 41, 40محمدوند: سرباز, 

, 216, 186, 185, سرهنگ; 69محمدی, 

238 

 151 فر: ناصر,محمدی

 9, محمودآباد

 236, 235محمودی: استوار, 
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 224الیاس,  محمودی:

 88, 58سرگرد,  محمودی:

 15سروان,  محمودی:

 113, ولی: مداحی

 15مدرسه فیروزآبادی, 

 176: مدرکیان, مدرکیان

, 77, 74, 73, 67, 66مدنی: سیدابراهیم, 

78 ,79 ,80 ,81 ,83 ,85 ,86 ,88 ,90 ,

91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,98 ,101 ,111 ,

118 ,128 ,176 

 325, 245, 244, 209, 1, مدینه

 223مراغه, 

 295فر: سرباز, مرتضایی

 180مرکز آموزش فارابی, 

 91مرکز پیاده, 

, 144, 116, 113, 62, 60, 53مرکز توپخانه, 

150 ,182 ,197 ,281 

, 154, 153, 152, 148, 113, 108مریوان, 

155 ,156 ,157 ,159 ,160 ,162, 163 ,

166 ,167 ,171 ,176 ,208 ,215 ,219 ,

225 ,246 ,250 ,252 ,341 ,356 ,358 ,

360 ,361 

 245مسجد شجره, 

 88, 87, 83, 82, 79مسجد کرامت, 

 331مسکو, 

 320: قاری, مسگری

 350مشمولین خاص, 

, 40, 39, 38, 34, 31, 29, 27, 19, مشهد

42 ,46 ,47 ,51 ,52 ,59 ,60 ,62 ,63 ,

64 ,66, 67 ,68 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,

75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,82 ,84 ,85 ,87 ,

88 ,91 ,94 ,95 ,97 ,99 ,100 ,101 ,

102 ,103 ,104 ,107 ,108 ,111 ,114 ,

115 ,117 ,118 ,121 ,123 ,125 ,127 ,

129 ,133 ,137 ,156 ,175 ,177 ,188 ,

196 ,206 ,275 ,295 ,313 ,320 ,340 ,

374 ,376 ,377 ,389 ,397 

 264: جمشید, مشیری

 265, 264, 263داود,  مشیری:

, 150, 147, 146اکبر, مصطفوی: سید علی

151 ,363 

 112, 111زاده: سروان, مصطفی

 348الاسلام, مصلحی: حجت

 13, 12, 8مظلوم: سید محمد, 

 15, 2, 1سید یوسف,  مظلوم:

 1سیده زهرا,  مظلوم:

 2مظلوم حسینی: سید ابراهیم, 

 220, 151معصومی: اسماعیل, 

 373, معین وزیری

 189پور: سرهنگ, معینی

 383, 372, 371, 234مفید: عبدالحسین, 

 81مقدم: سید علی, 

 325, 209, مکه

 122زاده: سرگرد, ملک
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 214الله, ملکوتی: آیت

 83, 48ملکی شهرکی: ستوانیکم, 

 249, 248ملکیان: مسعود, 

 248منصوری: پاسدار, 

 337لاریجانی, منصوری 

, 338, 274, 271, 251, 235منطقه جنوب, 

355 

 318, 246, 211, 208, غربمنطقه شمال

 289, 274, 266, 163, منطقه غرب

 172, دکتر: منظوری

 192سرهنگ,  منظوری:

 72منفرد: خسرو, 

 303, 289, حسن: موحدی

 85اکبر, موسوی: سید علی

 189, 184الله, موسوی اردبیلی: آیت

 372, 234, موسوی قویدل

, 226, 225, 224نژاد: سید مهدی, موسوی

227 ,228 

, 228, 224, 219, 214, 213, 211مهاباد, 

358 ,363 ,364 ,365 

 35مهاجری: حسن, 

 187الله, مهدوی کنی: آیت

 283مهران, 

 67, 66, 30فر: ناصر, مهران

 150مهرپویا: سرگرد, 

 95الله, نواز: آیتمهمان

 213, 211میاندوآب, 

 333میرحسینی, 

 320: آشپز سفارتخانه, میررکنی

 106: داود, میرزا

 156میرشکرائی: سرگرد, 

 51: سرلشکر, میرهادی

 266میمک, 

 ن

 53ناجی: رضا, 

 180الاسلام, ناطق نوری: حجت

 25ناظم: علاءالدین, 

 194, 193, 188, 117, 113نامجو, 

 196نامجونیک: دکتر, 

 177, 113مهدی, نباتی: 

 291, 286نجفی: سرگرد, 

 304سروان,  نجفی:

 291, 290صادق,  نجفی:

, 339, 117, 116, 113عبدالله,  نجفی:

340 ,341 ,342 ,344 

 226, 225نخعی: مهدی, 

 350نشاط: محمدعلی, 

 64, 63, 39, 34, 32نشاط افشاری: داود, 

 295, 294, 290نشوادیان: کاظم, 

 182, 173فر, : محمدجعنصر اصفهانی

 136: ایرج, زادنصرت

 350, 342, 341نظران: محمدعلی, 

 51نظری: سرلشکر, 
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 200هاشم,  نظری:

 388اللهی: پاسدار, نعمت

 165, 164نعمتی: پاسدار, 

 291, 248, شهرنفت

 211نقده, 

 162, 161, 160, 159نِگل, 

 22, 20, 9نور, 

 94, 93, 88نورائی: منوچهر, 

 13نورمحمدی, 

 359: طایفه, نوروز

 180, 143, 142نوروزی: سرهنگ, 

 189, 133, 91همافر,  نوروزی:

, 211, 210, 174, 173, 150نوری: اصغر, 

212 ,230 

 150, 62نیاکان: سروان, 

, 113, 106, 100, 90, 83, 77نیروی هوایی, 

124 ,125 ,126 ,133 ,137 ,138 ,145 ,

174 ,179 ,185 ,188 ,189 ,199 ,212 ,

246 ,254 ,256 ,305 ,321 ,337 ,364 ,

373 ,377 ,378 ,379 

 298نیری: قربانعلی, 

 100نیشابور, 

 175نیکرو: حسین, 

 19نیکزاد: رحیم, 

 242, 240نیکفرد: علی, 

 295, 294, 193منش: سروان, نیک

 و

, 83, 82, 81, 80, 79الله, واعظ طبسی: آیت

84 ,87 ,88 ,89 ,91 ,92 ,94 ,95 ,115 ,

122 ,123 ,124 ,127 ,174 ,340 

 356: عباس, واعظی

, 270, 202, 198, 192, 187, وزارت دفاع

317 ,318 ,322 ,324 ,325 ,328 ,329 ,

343 

 99, 79ولیان: استاندار, 

 ـه

 198, شهرام: هاتفی

 69هاشمی: اسماعیل, 

 81ستوانیار,  هاشمی:

 9, 4سید عباس, هاشمی: 

, 119, 114, 106اکبر, سید علی هاشمی:

146 ,147 ,151 ,152 ,179 ,180 ,194 

 3, 1سید غلامحسین,  هاشمی:

 240, 52, 48, 40سید مهدی,  هاشمی:

 236, 235, 144سید هادی,  هاشمی:

 69قاسم,  هاشمی:

, 234, 189, 184هاشمی رفسنجانی: اکبر, 

237 ,240 ,242 ,251 ,252 ,253 ,254 ,

255 ,256 ,257 ,259 ,267 ,268 ,283 ,

285, 390 

 178روان, هاشمی

 86مِهنه: استوار, هاشمی
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 97, 94, 85الاسلام, : حجتنژادهاشمی

 164, 163هزار کانیان, 

, 159, 153, 143, 141, 214کوپتر هلی

160 ,166 ,171 

 242, 241, 166, 152رنجر, کوپتر جتهلی

 153, 143کوپتر شنوک, هلی

 159کوپتر کبری, هلی

 179, 125, 106, 100همافران, 

 193نسب: سروان, همایون

 5همتی: غلامحسن, 

, 313, 174, 147, 145, 101, 35همدان, 

359 ,360 ,397 

 146همدانی: حسین, 

 125, 93: هرمز, هنری

, 144, 138, 106, 103, 130هواپیمای سی

150 ,188 ,243 ,366 ,374 ,376 ,378 

 198هوشیار: حسن, 

 235, هویزه

, 355, 338, 252, 242هیئت معارف جنگ, 

357 ,392 ,394 ,395 

 ی

, 171, 170, 169, 167, 166یاحَی: رسول, 

172 

 88یاسر عرفات, 

 54, 53یزد, 

 99, 79, 72یزدانی: هژبر, 

 82, 67, 51: سرلشکر, یزدجردی

 213یوسفی: پاسدار, 

 299سروان,  یوسفی:

 347الاسلام, یونسی: حجت
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 بسمه تعالی
   هیئتی از جنس دین است« معارف»

  گواه جنگ بر این سرزمین است       
چ  ا ث  ی د ذر سه ح آ فت  ه م  ه     و 

  کتاب قصه فتح المبین است 
 

 ترین کلام شعری:در کوتاه هیئت معارف جنگمعرفی 

در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ را تداعی  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه ❖

 کند.می

ایم و از طرفی کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ بوده، مأموریت ما را تبیین می"گواه"واژه  ❖

 باشیم. چون گواه هستیم، موظف به گواهی دادن می

آورده  «در»دهنده تحمیلی بودن جنگ است، وگرنه جا داشت که کلمه ، نشان"بر"حرف  ❖

 شد.می

روز عملیات مروارید  "هفت آذر"نیروی هوایی و  "اچ سه"های مهم در بیت دوم به عملیات

هایی از دفاع مقدس اشاره شده به عنوان نمونه المبین""فتحطور نبرد زمینی در دریا و همین

 است.
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یح نشان هیئت معارف جنگ  تشر

 

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
 کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و حکمت

 
هشت پرَ یا ستاره ایرانی )شمسه(، در 
ابنیه و مساجد اسلامی و ایرانی، به یاد 

شتمین امام شیعیان حضرت امام ه
)ع( استفاده شده است. انتخاب عدد رضا

هشت سال دفاع مقدس هشت، بیانگر 
است و دلیل وجود شمسه در نشان این 
است که معارف جنگ برگرفته از مبانی 

 دینی و فرهنگ تشیع است.

 
 

دستخط و امضای شهید سپهبد علی صیادشیرازی 
 بنیانگذار هیئت معارف جنگ

                                         

               
مبارزه با محراب )محل حرب و 

نفس(، محل نماز که این واجب در 
اول وقت برای شهید صیاد اهمیت 

 بالایی داشت

         
 

 مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی

        
پلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن های رها شده شهدا و جانبازان 

 در صحنه های نبرد

در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده پاکی و صفا، 
 صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و ایثار است. 

 

این قسمت به 
 قرمز استرنگ 

این قسمت به 
 رنگ آبی است


